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فپرست مطالب 


مقد مد 

بسم الله ار حمن الر حیم وبه‌شنی 

ذکر کشته شدن ساطان حیدر میرزا ودیگر احوالات. 
رسیدن خیر فوت‌شاه جنت مکان بقلعه قهنهه. 

ذکر وقایعی که بعد از فوت شاه‌اسمعیل ثانی روی‌نمود. 
ذکر حالاتی که بعد از رفتن سلطان حسین‌شاملوروی نمود. 
ذکر وفایح نهصدو نود . 

ذکر توجه سلطان حمزه میرزا با نواب‌سکندرشانی در سال‌نعصدونودو يك. 
وقایع این سال و سال گذشته‌درهم . 

ذکر وقایع سال نهصدو نود وهشت. 

ذ کر وقایع نهصدو نود و نه. 

ذکر وقایع یکهزار. 

ذکر وقایع بکهز ارو يك. 

ذکر وفایع یکهز ارودو هجری . 

ذکروقایع بکهز ارو سه. 


ذکر بعضصی حالات که در اطر اف بلاد وافع شلد ه 


۱۱۸ 
۱۳۵ 
۱۳۱ 

۱۳۹ 


ذکر وفایع یکهزارو چهار . 
ذکر وقایع سال یکهز ارو پنج . 


شر حرفتن فرهادعان بجانبلارحان و گرفتن قلعه لندر . 


وفایع سال بکهر اروشش. 


9 بعضصی از احوال اوز یکبه رود از فوت‌عبد الله‌حان. 


برخی از حالات‌اوز يك . 

ذکر وقایح سال بکهزارو هشت. 

ذکر وقایع سال یکهز ارو نه. 

ذکر وقایع یکهزارو ده . 

ذکر بحرین و روش فتح آن. 

ذکر بعضی از سوانح این راه. 

ذکر حوادئی که دراین قشلاق روی داد . 
ذکر وقابع‌یکهز ارو بازده همجری. 
حوادث وقایع اين سفر خیراثر. 

ذکر وقایع‌سال ۱۰۱۲ هجری. 

برخی از حالات لار , 

ذکر بعضی از حالات متفرقه این سال. 
ذکر وقایع سال ۱۰۱۳ 

ذکر وقایع سال ۱۰۱۴ 

ذکر وفایع بکهزارو با نزده. 

۳9 وفایع یکهز ارو شانزده. 

ذکر وقایع یکهز ارو هفده. 


ذکر وقایع یکهزارو هیجده. 


ذکر وفایع E)‏ <و ادث در گرمسیرات کرمان. 
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۱۵۰ 

۱۵۳ 
۱۵۸ 
۱۶۷ 
۱۷۵ 
۱۹۳ 


۳۷۱ 


ذکر ووا 0 یکهزارو دورده. 


شرح رفن امر | بجانب ارزروم ۲ 


ذ کر وقایع بکهز ارو بیست. 
برخی از وفایع کردستان : 

ذ کر بعضی از وفایح اوز بکیه . 
فهرست اعلام و اما کن . 
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۳۹۱ 
۳۹۰ 
۴۳۱ 
۳۳۷ 
۴۴۹ 


 همدعم‎ 


به روز یکم ماه رمضانالمبازك سال ٩۷۸‏ هجری قمری» در هرات از بطن 
خیر النساء بیگم مازندرانی فرزندی چشم به جهان گشود که در نوجوانی بر تاج و 
تخت ایران تکیه زد و سالیان متمادی با قدرت و شو کت بر کشور پهناور ابران 
سلطنت کرد. جون خبر تواد نوزاد به شاه‌طهماسب صفوی درقزوین رسید» نام او 
را عباس نهاد و این بیت را بر زبان راند : 

عباس علی است شیر غسازی سر دفتر لشکسر حجبازی 

و حسب‌القانون بفرمود تا قالیچه و نمد و گهواره شاهی‌را برای‌او به‌هرات 
فرستادند. میرزای هرات در آن زمان مخمدمیرزا بود. وی توان اداره آن دبار را 
نداشت و با برادران وسرداران سر ناساز گاری داشت لذابحکم شاه به شیر ازرفت 
و عباس م‌یرزا فرزند خردسال او به دستور شاه‌طهماسب به میرزائی هرات بر گز يده 
شد. عباس‌میرزا مدت شش سال و پنج ماه و دو ازده روز در اين سمت بود که شاه 
طهماسب از جهان فانی به سرای جاودانی شتافت. پس ازمر گت شاهطعماسب‌سستی 
و فتور در ارکان مملکت بوجود آمد » داعیه‌داران سلطنت سر بر افر اشتند و تنی چند 


سر حود در این سو دا وا 


در این زمان که بهار سال ۹۸۹ هجری قمری بود دو تن از سرداران نامدار 
ایران» بنام مرشد قلیخان و علی‌قلیخان بر آن شدند تا عباس‌میرزا را بسه سلطنت 
بر گزینند اذا در جوارقلعةٌ نیشابور بساط سلطنت بگستردند وتخت زرین برپاداشتند 
و میر ملای تربتی که از منجمان اردو بود ساعتی سعد تعیین کرد . درآن ساعت 
قالیچۂ مخصوص سلطنت بدست میر سید علی جبل‌عاملی که یکی ازسادات جلیل و 
فضلای نام‌دار بود کسترده شد و عباس میرزا را بر آن نهادند وسران قز لباش گوشه- 
های قالیچه را گرفتند و بر تخت جای دادند و از آنروز او را شاه‌عباس خواندند و 
در آن خطه بنام او خطبه خخواندند وسکه زدند. 
سالی جند براین منوال گذشت تا شاه عباس هبجده‌ساله شد و به قزولن‌رفت. 
دراین‌زمان محمدشاه بر تخت ساطنت جای داشت آنکادمجلسی درجع‌لستون قزو ین 
بباراست‌و تاج شاهی‌از سر بر گرفت و برسر فرزند خودنهاد و شاه‌عباس فرمانروائی 
وسلطنت کل ممالك ايران بیافت. 
تاریخ جلوس او را شاعری چنین سروده است: 
کرد بر تد شھشافے چون‌جلوس آن‌شه‌همایون گاه.. 
سال تاریخ دل طلب میکرد ها تفی بانککز د که«ظل الله» ٩۵9۶‏ 
شاه‌عباس از جانب‌مادر ده‌پشت پادشاهی کرده‌اند و نسب اوبیست ويك‌پشت 
به حضرت‌امام زین‌العا بدین (ع)میرسدو از جانب پدر» پشت هفدهم پادشاه بوده‌اند 
آنگاه به کورةٌ درویشی قدم نهاده و باز پادشاه شده‌اند و نسب پدری او هم با سی 


يشت ده حضصرت امام موسی کاظم )ع( میر سه 
XK‏ 


شاه عباس پس از آزکه ره ساطنت ر سید دون در نک به تدمیر گر دنکشان 


درداعت و اوضاع نابسامان کشور را سامال بخشید و آرامش و امنیت برفرار کرد 


۷ 


و درصدد جلب‌بزر گان و علما و دانشمندان بر آ مد. در دربار او ارباب کا تفرت 
بافتند و علماو شعر | و فضلا و منجمان و خوشنوسان و نفاشان‌و مو سیعیدانان‌بر جسته 
موردعنایت و اقع شد زد . 
شیخ بهاءالدین‌محمدعاملی» مر ابو القاسم‌فندرسکیشیخ ابو القاسم کازرو نی 
اشراق اصفهانی ) مير محمد باقر داماد ( از روحانیون محترم و »سورد اعسز ار و 
گر امیداشت شاه بودند و شاعران و نویسندگسان و هنرمندانی چون حکیم شفاشی 
اصفهانی حکیم تا صانت: زلالی خو انساری» مولا نا شانی» مله حدر معمائی» 
مو لا نا عتا بی » طالب آملی» اسکندر بيك‌منشی » علیر ضا عباسی» رضای عباسی » ا 
ميرك› کمال‌الدین بهز اد» سلطان محمد صادق بيك افشار » کمال‌الدین مير حسین » 
میر عبدالباقی تبر دزی محمدرضا امامی »میرعماد فزوینی با با شاه‌اصفغانی» قا رضای 
مصور » کاش اصهها نی کاشی تر اش مستعلی زر گر» میر فضل الله طنبوری» L.5T‏ هیر 
قاضی کمانجه کش مداقی دائینی ذصنیف‌ساز تحت حمایت وعنات شاه فر ارداشتند. 
ملا جلال‌الدین محمد سین لزدی» اباز مجم 4 ما جعفر جنا بدی 4 ملا کمال 
منجم و مير عبدالبافی رمال نیز از مقر بان در گاه بودند و شاه بی‌صو ابدید آنان اس 
لازم به تو ضحم است که علم نجوم و اخترشناسی که از قدیم‌الابام رونی 
فراوان داشته بعد از ظهور اسلام نیز مورد توجه بود. ابوریحان احمد بیرونی و 
شب الر یس ابوعلی‌سینا از ریاضی‌دانان و اختر شناسان نا مدارزمان دود رل ۰ 
ابوریحان در دستگاه‌ابو العباس مأمون‌خو ارزمشاه مقام ومنزلت فراوان‌داشت 
ساطان محمود غزنوی این دو دانشمند را به دربار خود فراخواند . شیخ‌از رفتن 
اعر اض کرد و ابوریحان ره ناجار ره غزنين رفت . 
در ساطان مجمو د عر ضره داشتند که ایوریحان در علوم ریساضی ۳ نجوم لس 
مرتبه‌است که جیزی بر او پوشیده نیست . 


سلطان گفت وحودی که جیزی بر او بوشیده‌نیست آفرید گار است .ابو ر بحان 


پیام داد که اکر سلطان در این باب تردیدی دازد حوبست جیزی از من بہرسد تسا 
حقیات بر او اشکار شود. 
ساطان محم ود دراطافی میگ بو د که هار در برچهارطرف‌داشت .ابوریحان 
را گفت: من از این اطاق بیرون حواهم رفت» بگو از کدام در میروم و حکم خود 
را بر کاغذی بدنویس و زیر مسند من بکذ.ار. 
ایور دال اصطر لاب بر کرفت و طا لح معلوم کرد ر نظر خود را سر کاغدی 
نشت و به اتان داد. 
آ رگا هلان دستور داد ددو ار شرقی اطاق را شکافتندو آ نگاه‌از آن شکافی e‏ 
رفت و بلافاصله به اطاق باز کشت و نامه ابوریحان بخواند . بر آن نوشته‌بسود: 
«سلطان از این جهاردر یروك نشود . بر ددوار شرف دری باز کنند و از آذیجا ببرود 
شو ...)۰ 
سلطان محمود را حيرت افزود و بجای اینکه انور دهان را صلت بخشد و 
نوازش کند فرمان داد تا از بام‌خانه او را به زیر افکنند. ازقضا در آن دم دراز گوشی 
با باز کاهی مبکذشت» ابوریحان روی بار که افتاد و به آهستکی نز زمین قرار گرفت 
و آسیبی بر او نرسید. 
او را نزد سلطان‌بردند ؛ سلطان به خنده گفت: ابوریحان یقرن دارم که ازاین 
حطر که در نو کت آ کاه سودی. 
ابو ریحان پاسخ داد که | گاه بودم و دفتر احسوالات خویش بخواست » در 
احکام آن روز نوشته بود که مرا از جائی بلند بیندازند ولیکن بسلاعت برزمین آیم 
و لالرسيت بر حیزم. 
سلطان ناساس باز بر او حشم گرفت و فرمان‌داد به‌زندانش در افگندند. ماهی 
جند بدین روز کار گذشت تا روزی در شکار گاه احمدین حسن میمندی وز بر سلطان 
محمود به مناخبتی سفن از علم نجوم و آبوربدان به ميان آورد وکت : بیچاره 


ایور بحان که دوحکم ردان ونی کرد و بیحای نواعت و انعام ره زردان افتاد. 


سلطان محمود گفت: من میدانم که این مرد دا در عالم نظیری نیست مکسر 
بوعلی‌سیناه ولی هر دو حکمش برخلاف رآی من بود . پادشاهان مانند کسودکان 
خر دسالند» بايد سخن به میل ابشان گفت تا از ایشان بهره‌مند بتوان شد. آن روز که 
ابوریحان آن دو حکم کرد اگر یکی از آن ډو خطا میشد به زندان نمی‌افتاد. فردا 
دستور ده که او را از حبس بیرون آرند و حلعت و اسب و هزار دینار و غلامی و 


و کن بدهند و جنین شد که کفته بو د. 
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گفتیم که در دربا رشاه‌عباسمنجمان‌قرب ومنز لت‌فر او ان‌داشتند . ماد جلالالدین۔ 
محمدیزدی همیشه در تعیین‌ساعات و ملاحظهة دقایی و در جات زمان» طالعش ازسهم 
الحوادث فلکی مصون و اختبارات طبع و قادش به جانب تقدیر رهنمون بود و در 
فن تنجیم سر آمد زمان و در استدلالات احکام آن مقدم اقران بود. 

شاه عباس در کارهای مهم نظر او را جویامیشد و چون پیش بینی‌های ملاجلال 
ره حەت می بیو ست او را حلعت می بخشید و انعام‌مید اد 

از نو ادر اتفاقات آنکه‌روزی‌ملا جلال شاه‌را از شر کت در مر اسم عم اضحی 
مکی داشت - در این روز صدور عظام و علمای اعلام و امسر اء و وزراء و ار کان 
دوات بردر کریاس کاخ شاهی جمع آمده و منتظر بودند تاشاه از در در آبد 3 
ز بان به تهنیت و مبار کباد بکشابند . در اين انا سقف ابوان فرود آمد و کگروهی 
زیاد از منتظر ان در زیر خاك مدفون شدند > جمعی »جروح و عده‌ای به هلا کت 
رسد ند 

کو ند ملاحلال منجم از زایچةه طالع شاه در بافته بود که در نصف‌النهار آن 
روز احتمال ضرر و آسیبی هست . اما از تأثیرات کو | کم سعد در آنوقت کسه رک 


که گنت عمر صاحب طالح ناظر است امیك هست که جبران حو ست شود لذا اور ا 
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به کارهای دیگر مشغول کرد تا ذصف‌النهار بگذشت و نحوست برطرف گردید و بر 
اثر این دبیرمنجم» شاه از مر گت حلاص بافت. 

شاه عباس روزی از ملاجلال نحواست که عاقبت‌کار دو لتبارحان سپاه‌منصور 
را که یکی از سردار ان قزاباش بود و از اطاعت احکام سرپیچیده و به باغیگری 
گرائیذه 39 بحکم زر معلو م 1 ملا-جلال بس از مطا لعه در اوضاع و تهسرس 
کوا کب‌نظر داد که‌بهتر است‌شاه خود ډه دقع دو لتمارخان رود و گفت که سردار باغی 
روزدوشنبه نهمرمضان ت ليم خجو اهد شد. 

شاه ود به مقاباه او رفت و از قضای‌رو ز گار روزی که شاه‌عباس به‌نردیکی 
مقر او رسید دولتبار خان که غافل از آمدن شاه بود به قصد فرار ازقلعه بیرون آمد 
و در همان آن گر فتار شد. 

و یز در سال ۱ هجری قمری ستارة دبا ل‌داری در آسمان بدیدار کشته 
بود و منجمان معتقد بودند که ظهور این ستاره‌نشان بر کناری با مرگ یکی از 
سلاطین است. 

جلال‌الدین منجم برای آنکه شاه را از گزند احتمالی مصون دارد چاره‌اي 
اند بشید که شاه زین روزی از سلطنت کذار هجو دد و شخصی محکوم ره مر کث‌موقتاً 
بجای او بر تخت ساطنت جای کر لذا دستور داد بوسفی تر کش‌دوز را کسه در 
زندان بانتظار احجرای حکم اعدام دسر ميرد به ا رور بر تخت ساطنت دشا زد ند 
و پس از گذشتن قرآن او را به دست جلاد سیر دند و شاه عباس مجدداً دسر مسد 
شاهی استقرار بافت. 

دیگر آنکه در رجب سال ۱۰۲۸ هجری قمری شاه عباس از مازندران عازم 
اصفهان شد و بیش از ورود به شهر از ملاجلال ساعت مناسب برای ورودبه شهر 
و ات ال گفت تا سه روز باید صبر کرد. ۳ آنکه بزرگان قوم و مردم شهر 
به استشال آمده و شهر را جر اغان کرده بودند مع لوصف شاه به دستور ملا جلال 


به شهر در یامد و سه رور درباغی‌در خار ج شهر «سر برد و بش از ان هم بی حبر ره 
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شهر وارد شد و به دولتخانه رفت ۰ 

در سفر پیاده شاه عباس به حراسان نیز ملاجلال همراه بود و حساب راه را 

نگاه میداشت که مشخص شود هر روز چه مقدار راه طی میشود و نیز ءعلوم گردد 

که ازصفاهان تا مشهد مقدس چند فرسخ شرعی است... و این مسافت را طی‌بیست 

و هشت رور طی کر دند» .. اسکندر بك منشی تاریح ورود شاه را در قععه‌ای جنین 
آورده است: 

غلام شاه مردان شاه عباس 


دس طوف مر قد شاه خر اساك پیاده رفت با احلاص بی ح د 


شه والا کر خاقان امجد 


جو صدفش بود رهبردافتترفیق که فایز شد بدان‌فر خنده معصد 
جو از ماك‌صفاهان رو بهره ب ردان مطلب رسید از بخت‌سر مد 
دبير عفل سر نیکنامسی نوشت‌این نکته برطاق ز بر جد 
پیاده رفت و شد تاریخ رفتن ز اصفاهاد‌بیاده‌تابه‌مشهد ۱۰۰۵ 

و این معنی را ملاجلال در تاریخ عباسی با تفصیل‌بیشتر و دقیفتر آورده‌استو 


خو ازند کان ميتو انندنمونه‌های‌فراوان از این‌قبیل‌در کتاتموصوف با بندو مطا لد زما تند . 
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هما زطور که ذکر گردید ملاحلال‌از منجمان معروی دربار شاه‌عباس بود. وی 
مردی ادیب» منجم و منشی و مورخ بود. شاه‌عباس او را احترام ماش و احکام 
او را بدون درنگث و بی‌هیج تغییر به مرحلةٌ اجرا در ميآورد . 

تاریخ ولادت او معلوم نیست اما آنچه مسلم است اینکه در زمانی که شاه 
عباس در هرات بود ملاحلال در کار خود کار آزموده و معروف خحاص و عام بود و 
پس از آنکه شاه فرمانفرمای حراسان شد به او پیوست (سال ٩۴۴‏ هجری قمری) 
و تا پایان عمر (۱۰۲۹ هجری مری) درخحدمت شاه‌عیاس و مورد ا کر ام او بود. 

ملاجلال قریب‌سی و جهار سال درملازمت شاه‌عباس برد (از ۹٩۴‏ تا ۱۰۲۸) 
و پس از مر کش که احتمالا درسال ۱۰۲۹ هجری قمری اتفاق افتاده فرزند او ملا 
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کمال بدربار صفوی راه بافت ومورد عنایت قرارگرفت. ملا کمال و ملا جلال" نیز 
در کار جوم صاحب رآی ونظر بودند و تاریخی بام لب‌التواریخ و زبدةالتواریخ 
از آنها بیادگار مانده است. 
ملاح لال در تاریخ عباسی وفایع اواجر دوران ساطنت شاه‌طهماسب صفو ی 
و وقايع بیست وجند سال از ساطنت شاه‌عباس و دوران ساطنت او را روشن کرده 
است . در این کتاب روز و ساعات و و ع حو ادث مهم ذ کر گردیده و با نهل ماده 
تاریخ‌های ماسب به‌ضبط و حفظ آن كمك کرده‌است .قر رب ۰ ۳۵ بیت شعر در . ۱صفحه 
از صفحات کتاب آورده که‌هر کدام‌تار یخ و اقعه‌ای‌را مشخص مینماید . بعضی اشعار نیز 
از طبع وقاد حود اوست. لغات و تر کیبات مناسب در کتات بکار برده و به اثرخود 
رگ و رونی حاص بخشیده است» بطوربکه کتاب بصورت بك مجموعه‌تار یخی › 
ادبی و اجدماعی در آمده ان 
نسخه‌های مورد استفاده: از کان تاریخ عباسی دو نسخه حطی در دسترس 
بود. یکی نسح کتابخانة ملی و دیگ ری نسخة کتابخانه ملك. 
هردو سحه مخشوش و برغاط و در دوره قاحاراز رویزسخه دیگری‌استنساخ 
شده بود.نسخه کتابخانه ملی که در تنظیم و تصحیح این کتاب اسخة اصلی‌قر ار گسرفته 
در سال ۳ هحری همری ره حط دسخ : «اقل عباد النه و "صغف اء ,این الم حوم 
ملامحمد مهدی 1( را را شاهمیرز ائی» نوشته شده است . 
در هر دو نسخه سقّط و تحربفها و اشتباهات فراوان راه یافته و با مقابله آ ندو 
واستفاده از کتابهای تاریخ مربوط به آن زمان تا حد امکان رفع اشتباد ار شده و 
سره از ناسره مشخص گردیده است لیکن نسخه‌ای کهنتر باید بدست آید و فردی 
صبورترتااین‌اثر زبده و نخبه را منقح‌ودرخور بیاراید و در دسترس علاقم‌ندان قرار 
دهد . کوشش ما هم را همه نارسائیها ان‌شاءالله‌بی اجر نخو اهدما ند وشارد روزی کسی 


١د‏ ملا کمال طبق مرسوم زمان نام پدر خود را بر فرزند نهاده است. 
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در تنظیم این کتاب از متن نسخة کتابخانه ملی بیشتر استفاده شده و همه 
مطال بکتاب با نسخه کتابخانه ماك مقابله گردیده و اختلافات‌نسخ در ذیل‌صفحات 
آورده شنم ارت : 

معنی بعضی لغات و اصطلاحات وتوحبه ماده تار بخهارادرغا لب‌صفحات کتات 
آورده‌ایم و اکر ميخو استیم همه آنها را شرح و تفسیر کنیم از حوصله خار ح 
مبشد و حواشی از متن افزون میگ دید. 

قر لب ۴۶ صفحه از کتاب‌تاریخ عباسی‌قبلا با اصلاحانی چند» بهمأن‌صورتی 
که وشنو لس نوشته بود در محلهٌ وحید به فرم چاب آفست» چاب‌شده ومهداری 
از آن نیز در مجموعة حاطرات وحید نقل گردیده است و اکترن تمامی کتاب 
در دسترس ارباب تحقیق قرار گرفته است . امیداست این‌عدمت کوجكر اهگشای 
سو دمندی باشد‌برای کسا نبکه‌در احوالات‌شاه عباس‌صفوی‌و تاریخ‌عباسی کار و تحفیق 
میکئند و موجبی برای چاب دفیفتر این اثر مفید در آینده‌فر اهم آ ید ۱ 

دربایان این مقدمه دوصفحه از اول و آخر کتاب‌تاریخ‌عباسی نسمخه کتا بخازه 
ملی را عیناً گراود میکنیم. 

صفحة اول خحلاصه مشخصات کتاب را شامل است و صفحه دوم نمو نه خط 


کاب وتاریخ آنرا» و حالی از فابدن نسست. ان‌شاء الله . 


سیف اله و مد نبا 
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سم ادثه‌الر حمن‌الر حیم 


و به تقنی 


معلوم باشد که حون آفتات وحود باوجود او از مطلع ولادت فر نحنده آثار 
طالع گشت ماه غرفعالم افروزش درخب غره ماه هم ازسال وغره هتم ازماه‌دهم 
ار بر ج حوت بابدار ولامع گشت جون‌وقتی بو د که طالع مکان و طا لع‌زمان‌ولادت 
لت بکدیگر ناظر ند باعث کمال مواد و فرش بافتن مرادات ار و شده و اتداد 
مستو لی این دوطالع که یکی در دت ویکی درشری نارس نع نکن دمقار نه و 
مما رله طا لعین است‌منتج کمال‌عیشو کام‌یافتن ازمطا لب دنیائی ورسیدن باعلی‌مر اتب 
دار ين کر دید و اتحاه" وربا اساعه‌باو جودتر بیع بکدیگر مخبر کمال رقعت وافتد از 
و عزت و اشتهار . اما بعدار سعی وحفای شدت و جمعیت رسن باتأنی ازعلو به 


و سفامه در عمد باسادر رموز مخعمه در ست سادس مشعر است بر جمعیت و بسباری 


ملك رمان فدوی از هر جنس و هر طبه و طادفه و استیلا و انتفا ع از آن جمع گر دیده و 


اس کلمه با حملدای مخذوف است . 
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رجعت رب‌اللیل شلات بیت‌صاحب بیت | کر جه مستازم ده و آشوبها شده اما بودن 
صاحب بیت با کوا کب ودفع ورفع آن غائله‌ها و باعت اصلا ح و باسانی کذشتن 
آن فتنه و آشوب شده و بعداز گذشتن سیب رسیدن بمطالب عالیه و ترقی اوضاع 
ور خندەغايات کگردیده چون زیاده ازاین گفتن موجب اطناب و عدم رضای صاحب 
است باین‌قدر احتصار رفت اميد که از حطا مصون و بصواب مقرون باشد . 
از بطن نواب بلقیس مکانی بنت عبدالله‌خان‌بن میر ساطا نمحمودخان‌بن‌سید 
عبدالکریم خان‌بن سیدعبد له عان بن سید عبد ا لکر یم خانبن سید محمدخان سید 
علیخان‌بن سید کمالالدین‌بن میرقو اما لدینالمشهور به مير بز ر کک که به صفت علم و 
کمال و حلمو بسیاری‌ریاضت وطاعت‌وزهد وور ع بین الخلائق ممتاز بود وصاحب 
کرامات ومدئی‌بود که درهدایت شیعه‌های‌مازندران ساعی بود چون والی آن‌محل 
رحلت نمود ومنقطع‌النسل بودحسب‌الالتماس اخحوان و اسالی و کوحك و بزر کت 
دارالمرز مشارالیه به‌دارائی آن محسل بوجه شرع شریف قیام و اقسدام نمود واو 
دارای سه‌پسر بود:سید فخر الدین که اوراوالی رستمدار گردانید و سیدرضی‌الدین 
کات توا ان ات وه کلام روا مات ار او اهاز 
حین حبات پدر بزر گو ار يك‌سر مو از جادةاطاعت‌وانقیاد بای‌بیروننهادند وحسب.- 
الوصیت پدربزر گوار مرحوم سید کمال‌الدین جدمادری نوات کات" آستان علی 
بادشاه خود دانسته سر اطاعت بر آستان او نهادند وحضرت مير بزر گك و لد سید 
عبد الله‌بن سید محمدبن سیدابو الهاشم بن سید علی‌بن سیدالمررعش بود و این‌قومرا 
سادات مرعش گو بند که از سل آن حضرت و اوو لد سید عبد الله بسن سید محمد 
اکبربن" سید حسن‌بن سیدحسن‌اصغربن امام زین‌العابدین‌بن امام‌حسین‌بن علی‌بن- 
اس سید مر تضی خحان 
۲- در این کتاب هرجا :ام نواب کلب اسان على آمده منظود شادعباس می باشد . 


Û 4‏ تاریخ عباسی 


ابیطا لب الفالف السلام است ونواب کلب آستان علی از شاه سلطانهحمدبن‌شاه 
طهماسببن شاه‌اسمعیل‌بن سلطان حیدرین سلطان جنیدین سلطان شیخ ابر اهیم‌بن 
ساطان خو اجه علی‌سیاه‌پوش که‌درتعزیت امام حسین عليه الصاو ةو السلام دایسم‌سیاه 
می‌پوشید واو ولد سلطان صدرالدین معین‌بن سلطان‌العارفین شيخ صفی‌بن سلطان 
جبر ئل‌بن سید صالح‌بن سلطان قطب‌الدین‌بن سلطان شيخ صلاح‌الدین ر شیدبن 
سيد محمد الحافظ بن سید عو ض الحافظ الخو اص بن‌سیدفیر و زشاه زرین کلاه که ابت 
استیلای شمس ‌الدو له و الدین تورانشاه‌بن نجم‌ال-دین اا وت زا گسداشته در 
حوالی‌بيشه کنار درمو ضعر نگین‌رحل اقامت انداخت در سنه"و او و لدسیدمحمدین 
سید شرفشاه‌بن سید حسن‌بن سیدمحمدبن سید ابر آهیم‌بن‌سید جعفر بن‌سیده‌حمدبن 
سید اسمعیل بن سیداحمدبن سید محمد اعر ابی بن سید محمدالقاسم سید ابو القاسم‌بن 
حمزةبن امام موسی کاظم بن امام جعفر صادق‌بن امام محمدباقر بن امام زین العابدین 
امام حسین‌بن‌علی بسن ابیطا لب عليه و علسی آبائه الفالف صلوات چنانچه از جانب 
مادر ده پشت پادشاهی کرده‌اند و به بیست ويك پشت بحضرت امام زین‌العابدین 
علیهالسلام میرسد و از جانب پدر پشت هیفدهم پادشاه بود و بکورة درویشی قدم 
نهاده باز بادشاه شده‌اندوحالا پنج‌پشت اند که‌پادشاه وفرمانرو | ورواج‌دهندةمذهب 
حق ائمه‌ائنی عشر ند وسی پشت بحضرت امام موسی کاظم عليه‌السلام مير سند و حقا 
که درمیان سلاطین اززمان حضرت رسالت پناه محمد (ص) تاحال پادشاهی بدین 
نسب وحسب بو جو د نیامده واهل دانش ومورخین را در ایسن سخنی نیست و نیز 
پادشاهی بدین‌طالع بعالم هستی قدم‌ننهاده . بعد از این ازذ کر وقابعی که روی نه‌وده 
استدلال بمرا کز بیوت و کواکب میتوان کرد . چنانچه زایچه در دستست. و هیچ 


منجمی را دراین حرفی‌نیست وچون ریاض این جهانیرا به نورقدوم وبهجت لزوم 
منور ساخت در ساحت دارالسلطنةهرات مقارن این‌حالبگوش اهل هوش از عالم 


س 


۱-. در نسخةملك سنه ۵۶٩‏ ذکر شده است . 


۱۵٩ 0 


غیب این سروش ر سید: پادشه هفت اقلیمم واین موافق تاریخ ولادت باسعادت این 
پادشاه است و از مستحسنات زمان آنکه والدۀ علیقلیخان شاملو دایةً سلطان حمزه 
میرزا باوجود آنکه دیگر نزائیده چون پستان بدهان آنحضرت نهاد پستانش پر 
شیر شد و بدستورسمت دابگی نواب کلب آستان‌علی بدوقرار گرفت واین از عجایب 
زمانست و چون‌شاه‌قلی‌سلطان یکان‌استا جلوحا کم هرات که‌للهةٌ پدر بزر گو ارنو اب 
کلب آستان علی بود واجب دید که خبراین عطیه را به‌بار یافتگان مجلس بهشت 
آئین نواب جنت‌مکانی شاه طهماسب رساند معتمد کاظم آقا ملازم گر کث بر اقرا 
درساعت مرغوب رواناردوی کیوان پوی گر دانید بجهت اعلام ولادت و طلب نام 
باسعادتشبی که روزش قاصد رسیدنی بود نواب جنت مان در خواب کیفیت 
ابن‌حال معادنه دید ندصبا <ش بر ادر بزر کث این‌بادشاه ناه‌دارساطان حسن‌میرزا را که 
همسه و درر کات ظفر انتساب‌میبود طلب نمود وصورت واقعه را مد کور سات 
وفرمود که کس بفرست که البته‌از جانب خر اسان خبری بسیار خوب مير سد ورسیده 
شاید که اسب قاصد مانده باشداورابرداشته حاضر ساز و حسب الحکم جهانمطا ع- 
سلطان حسن میرزا ترابی بیگک غلام خود را که بمنصب کتاب‌داری سرافر از بود و 
مردی زباندان‌وممتاز بود درساعت فرستادند و چون‌ترابی بیگگ بدصارجولاه‌رسید 
کاظم آقا رادید که در کنارحصار درسابۀ دبو ار نشسته‌و اسب‌او از کارمانده دربر ابر 
ایستاده متفکر که‌چه‌چاره کنم . ترابی بيك اسب خود را بدوداده روانه ساحت چون 
بهشرف بساط بوسی مشرف‌شد خبر ولادت‌نواب کلب آستاعلی بموقف عرض 
رسانید و طلب نامه‌نمود. از شنیدن این خبر نو اب جنت‌مکانی خوشحال شدند و نام 
آن صاحب‌سمادتر | عباس فرمودند و ارنتایج ذهن سلیم و فوسم مستفیم شاه جنت ہہ 
مکانیست که بر بان‌حال و خو بتر ین مقال بیان‌نمودند و در ابوان جهل‌ستون قزویسن 
مکرر سر اسر رفته میخو اند . 


. میشود‎ ٩۱۸ بادشه هفقت اقلیم به تر تیب حروف آهجی برابر با‎ ١ 


۲۰ 0 تاریخ عباسی 


۱ 


عباس علی وشیر غاری سردفتر اک <یجازی 
وحسب‌القانون فرمو دند که قالیجحه و مد تکه وگهوارة مرا بحهت -رزندم 
عباس مير زا ببرند.صوفیان ازاین ادا بسیار متفکر شدند و مشکل پیش آن حضصرت 
آوردند . آن حضرت‌فرمود که‌در این سریبست‌ظاهر خو اهد شد. درایسال به‌مسامع 
عزو جلال شاه طهماسب رسید که الکای کرمسیرات بواسطةً ظام ظالمی که والی 
آنجاست خرایست بنابراین ری عالم آرا به‌تسخیر آن جماعت عازم و جازم شد . 
والی کرمان شاه‌قلی‌سلطان افشار را با لشکر بسیار به‌آن صوب فسرستاد . آن‌جمع 
بسبب شناعت اعمال‌وقباحت افعال‌جمعی بە‌قاعة میا وبر حی به‌قلةً شمیل پناه‌بردند. 
غازیان ظفر شعار آن قلعه رامر کزوار درمیان گرفتند و بیش از ترتیب اسیاب‌تسخیر 
<صون چون اعداء واضداد رایت‌فتح آیت لشکر منصور را ملاحظه نمودند و از 
مقدمات احوال خود ضعف و فتور احساس کردند واز مبادی کار وبار خود دلایل 
عز و قصور دیده دست‌در دامن اضطرار زده سبر مقاومت انداختند و باتیغ‌و كفن 
از بالا بزیر آمدند وسرهنگان در گاه گیتی پناه بر آن قلعه مستو لی شدند . آمدیم ۳ 
سر حرف‌اول جون‌شاه مارك نام به‌سن دوسالگی رسید میان نوات سکندرشانی و 
شاه قلی ساطان استا جلو والی هرات نازو نیازی بهمر سیدعر بضه ای بيا ره سر بر علافت 
مسیر فر ستاد و بعد ازشر ح حال اظهار آزرد گی وملال وعدم رضا از بودن سکندر 
شانی درهرات نوشت.نواب‌جنت‌مکانی فرمودند که سلطان محمد میرزا رابشیر از 
در ند وجود هرات بی آنکه میرزانی درو باشد معررنست حکم جهانمطا ع عالم 
مطییع شد که حمزه میرزا در هرات بماندومیرزای‌خر اسان‌باشدو بدستور شاه‌قلی- 
سلطان لله باشد وچون میرزا به‌سن تمیز رسیده بود از فراق و الدین بیمار شد و هر 


روره اضطر اب و بیتابی میگرد. روری شاه‌قلی سلطان حمزه میرزا را در بغل کر فته 


۲۱ LJ 


بود وبه‌و ازشات میل‌داشت که تسلی نمایدمیرزای مذ کور بدستور مضطرب بوده 
راضی نمی‌شد ودست بریش‌لله زده کسارش بفحش رسید بنابر بیماری وبسیاری 
بیتابی بر لله و اجب شد که بسه‌پايةٌ سریر خلافت مسیرعرض‌حال میرزا بکند بعد از 
عرض‌حکم جهانم‌طاع نافد شد که‌چون حمزه میرزا به‌سن‌تمیز رسیده و بی‌و السدین 
نمیتواند بود و ازاین جهت شاهقلی‌ساطان لله وسلطان حمزه میدرزا عریضه‌ای ببایة 
سریرا علی فرستادند.شاه‌جنت مکان فرمودند که چه‌بهتر از این نوادةٌ من‌نباشد پسر 
من باشد و سلطان‌محمد میرزا و <مزه میر زا متو جه شیر از شد ندوعباس میرزا را که‌از 
۳ لم عیب امور ب‌اطنت باور جوع نموده‌اند میررای هرات باشد . عباس میرزا 
مت شش سال وینجماه‌و دو ازده روز درظل حمایت شاه جنت‌مکا نی شاه طهماسب 
بمیرزائی هرات اشتغال نموده و چون‌عباس‌میرزا باین مر تبة بلندسر افر ازشد محمد 
ریات ذو القدر را دو خحلعت‌داردند : بکی بجهت نوات کامیات عباس میرزا و بکی 
بجهت شاه قلسی‌سلطان لله به هرات فرستادند و هر دو را مخلح ساخته مر اجعت 
نمود و جون‌به‌جلس بهشت آئین رسید نواب جنت‌مکانی احوالپرسیدند درجواب 
حضرت شاه گفت که‌قلی سلطانو حضرت مير ز ابه‌عید گاه باستقبال خلعت آمد ند . حضرت 
میرزا بخوات رفت‌زمانی‌ صبر کر ديم چون میرزا بیدارشد هردو مخلع شدند.نو ات 
جذت مکانی از کو چکی و بزر گی‌پرسیدندمحمد بيك گفت جثهٌ حضرت میرزابسیار 
کو جکست و نوات جنت:کانی فرمو دند که محمد بك غاي کرده او از کشت و 
بسیار بزر گست و چون نوبت تعلیم وتعلم رسید شرو ع در آن کردند . با وجود آن 
حضرت میرزا به‌صید شکار وتیراندازی وشه‌شیر زدن اشتغال مینمود . از قضای 
ربانی نواب جنتمکانی شاه طهماسب بهءمقتضای کل من علیها فان فنادی باایتهاا - 
لنفس المطمثنةار جعو! الیر بك راضیقمر ضیقر | اجابت گفته ازتنگنای عالم فنا بفضای 
عالم بها حر اميد . تفصیل این اجمال و بیان بعضی احوال بعد از فوت‌شاه جنت 


مکانی آنکه جون بر صمیر انور شاه حمحاه مود ات کستر که یمتا ره جام حهان نما 


O ۴‏ تاریخ بای 


پو شیده‌های اشیاء در اومصور بو د ظاهر مینمود که در ادن‌زودی‌سرودی بگوش‌هوش 


حو اهد ر سل که دەت : 
قدم رعا م بالانه‌از بسرط رمین که بهر شاه شد آر استه‌بهشت‌برین 


لاجرم در این‌سنوات‌درا کتساب مزید حسنات کو شش فرموده غایت‌نو ازش 
و بخشایش نسبت بحضرات سادات وعلماومشایخ وفقها بیشتر از پیشتر میفرمود ودر 
لوازم تقوی وبرهیز گاری میافزود و از دارالسلطنة فزوین دراین بهار روح رت 
موسم سموم آتش‌بارتابستان وهنگام ضرر آثار خا کروب بادحزان ووقت‌خزان و 
وقت شدت و یخ‌بند آب زمستان میل بیرون رفتن بجهت بیلاق وقشلاق‌و گلگشت 
باغ وبستان نمیفر مودند و مد نظر عاقبت‌بین آن پادشاه روی زمین این بود که 
پیت : 
حون تاج وتخت و جاه نماند به جایگاه 
قانع بکرم و سرد و بد و نيك گشته‌ايم 
ناگاه در شهر رجب‌المر جب سنه" مزاج وهاح آن بخشندة تخت و تاج از 
حداعتد ال عدول‌نمود اولمرتبه بیماری شطر العنب طاری کشت و دو سه ماه براین 
وجه گذشت و میرزا محمد حکیم شیرازی و مولانا کمسال‌الدین حسین شیسرازی و 
مولانا غیاث‌الددن کاشی و حکیم ابو نصر کیلانی هر حند در معا اجه کمسال دفت 
مینمودند فایده‌مند نبود و مرض فواق برذات اشرف آن سرو آفاق افزود . بیت : 
جه می‌شد فزون دمبدم رنج شاه مصست گرفتند خو رشید و ماه 
سلاطین و ارکان بر ددند امیسد خحیسالات آمد بدلها پدید 
امراء استا جلو قرار پادشاهی سلطان حیدر »یرزا دادند و دیکٌران بخیال 
اطاعت اسمعیل میرزا که در قلعه فهقهه بود افتادند و علیخان گرجی خال" حیدر 


اس رجب‌اارجب ٩۸۳‏ 


۲ - حال ساطان حیدر میرزا 


۲۳ 01 


میرزا و زال‌بك گرجی با مراد خان استا جلو و حسین بيك دوز باشی متفق گشنتسه 
کتابتی بخلیفه انصار قراچه‌داغی نوشتند که از حیات ذات اشرف شاهدین بناه 
مسرفو عالطیح شده‌ایم و بیاد شاهی سلطان حیدر میسرژا رضت] داده‌ایم و طوابف 
قز لباش با جماعت استا جاو در ان باب اتفاق دار ندو امیر اصلان سلطان و شمخال 
سلطان و خلفا که نقیض ادن معنی‌اند آن مقدار قوت ندارند که مانع تواند شد ومهر 
فر خ‌زاد بیکث ابشيك آقاسی باشی که دخترش درخانهٌ خلیفهٌ انصار بودبر آن نهادند 
و نام زال‌بیکگ که دختر خلیفة انصار را در خانه داشت بر وشت نامه نوشتند و 
اسم حمزه سلطان طالش را فا مرقوع‌ساخته روانه کردند مخدر ده سرابرده 
شاهی پریخان‌خانم ازاین‌حکایت آ گاهی یافت‌وشر ح حال به‌مسامع عز و جلال رسا ہل 
از آن خبر نواب جنت مکانی در اضطراب افتادند و در محفه نشستند و قورحیان 
حرم محفه را ببرون آوردند و جارحیان جارزدند که ار کان دولت و اعیان حضرت 
حاضر شو ذد ودیده‌را ازدیدار ميارك دور ودلر اسرور خش ند همکگی سجده گزاری 
مشر ف شدند و تهنیت صحت عرض کردند از حسین بيك بوز باشی استفسار رفت 
که بعضی چه کتابت بخلیفه‌انصار نوشته‌اند؟ حسین بيك قسم ياد نمود که حبرندارم 
جه کس کتابتی داو نو شته. پس به‌امیر اصلان‌سلطان فرمو دند که خبر عار ضه مرا در 
قلعةٌ قهقهه مبادا نو ع دیگر گفته باشند؟ پس‌شصت نفر از مردم اعتباری افشسار بقلعه 
فر ستادند که محافظت میرزا بکنند و نگذار ند که از مردم تعلیفه کسی بهلعسه رود و 
مقرر فرمودند که تا عارضه‌ذات شریف برطرف نشود سلطان حسین میرزا بخدمت 
نیاید و زال بيك وعلیخان بيك نیز بملازمت نیایند و بعد از جند روز ساطبیماری 
بتشاط صحت و کامکاری مدل شد ومراد ان استا جاو را با محمود ريك نو یچجی 
بساشی افشار در سر سلطان محمد حا کم کحو فر ستادند و ری بملث فو جی لورا 

تر بیت کرده ابالت الکای" ری باو شفقت کرد و چون شاحقلی سلطان افشار حا کم 
۱ - الک به ضم و سکون ثابی ماك و برم و ذمین دا گویند . 


۲ س سنه ٩۴‏ 


۴ [) تاریخ عباسی 


#۹ 





کرمان مردی عاقل و سنجیده دود وجا نب ھیچیك از میر زاها از عا ام عاقبت اندبشی 
نگرفته بود و اب جنت مکانی را حرش آه-د9بود او را محل اعتمساد داسته مقرر 
ره ودند که آب ونان وخحودضش شاه بوفوی او باشد و حسن بيك دوز باشی که از 
رك جهتان آن سلطان حیدر میرزا بود و خلفا که ازیکر نگاداسمعیل میرزا بودنده مور 
شدند که بالکای‌خودروند . اما دررفتن ایشان درنگی و اقع‌شد و چون نوبت‌نیابت 
وحلافت بنهایت رسیده بود بو اسطه اعراض نفسانی باز امسراض مختلقه عسارضص 
ذات شر یف اشرف شده در پانردهم شهر صفر" رحلت بدار القرار از این سراچه 
بی‌اعتبار فرمو دند و جهان روشن نورانی تاريك وظامانی کشت و ازامل آسمان 
این سروش بگوش ماتم‌زد گان پرجوش.و خروش میرسید . بیت : 
دردا که ۱ ار 4 د با و ددن دما اك 
فرمسانسده ممالاك روی زمیسن نماد 
اللهم احشره مع اجداده علرهم | لسلام و جون مدار معالجه‌نوات جنت مکانی 
بر حکیم ابونصر و لدصدرالشريعة بود واو را بسا سلطان حیدر میرژاعصوصیت 
تمام بود و نقیضان ابو نصر شهرت دارند که او زهر قاتل بِکُفتةً جماعت استاجلو 
دانعل شربت و نوره کرده دود و بو اسطه همین ساطان سلیمان میرزا او را ضرت 
شمشیر پاره باره کرده و اولاد ذکور ثواب جنت مکانی نه نفر بدین تفصیل بودند: 
۱ سلطان محمد میرزا ۲ سلطان‌اسمعیل میرزا ۳ سلطان حیدر میرزا ۴ سلطان 
مصطفی مر زا ۵ ساطان محمود میرزا ع سلطان علی میرزا ۷ اما‌قلی میرزا ‏ سلطان 
احمد میرزا ٩‏ سلطان سلیمان میرزا و اولاد اناث هشت نفرند حو اهر سلطان سلیمات 
میرزا که شمخال حال ایشان برد و خواهر سلطان محمود میرزا وخواهر امام ولی 
میرزا زوجة سلطان ابر اهیم میرز او لدبهر ام میرزا زوجة خان احمدخان حا کم گیلان 
و خحواهر اعیانی او که الحال بنو اب عليه شهرت دارد که نامزد علیقلخان شاملو بود 
و بیکم که زوجه شلد دان والی بیه‌یس بود و الیحال زن شاه نعمت الله دز ددست 


۲ 
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۰ ۰ ۰ »= ۰ ۰ ام a‏ ۰ ۱ تن 
و چول دودختر نواب جنت مکانی درخانه شاه نعمت‌الله بود کلب آستان على او را 
ذوالنوردن زاهیده اند و مدت ایام حافت ان مرشد کامل و تا ج‌بخش عادل تجاه و 
سه سال و شش ماد و بیست‌وپنج روز بود و عمر شریف و حیات,نیمش شصت و 


وال و شا از دد رور دو د. قطعه: 


دریسع آن شهنشاه یی اه که حورشيدددن بود و ظل اله 


دریع آنکه دیگر نه ينك سی)سر نظی‌رش در آنه ماه و مه-ر ‏ 


OU ۶۲ 


نقلست صحیح و قو ليست صریح که در شب رحات‌ نو اب جنت منز لت شاه 
زاده‌ها سوای سلطان محمد میرزا و سلطان علی میرزا حاضر بودند ناگاه آن مظهر 
لطف له چشم عاقبت‌بین کشودند و نظر اشرف بهر طرف انداخته فرمودند که بغیر 
از سلطان حیدر میرزا هر يك ره منرل ود روند و قصد حضرت شاه آ نکه ۳۳ 
ساطان حیدر میرزا بیرون باشد و قضيهٌ رحلت بوقو ع رسد مبادا آتش فتنه و غوغا 
بالا کشد و خیال‌ساطان حیدر میرزاآنکه و صیت و لیعهدی‌در بارةٌ من خواهندفرمود 
پس فرم‌و د ند که امشب كك از کت 
گفتند از و ای بث‌افشار دوزباشی جر م. 
فرمودند که حوب واقع شد و جیزی دبگر نگفتند و نصف شب روزنامه 
عمرش بنهایت رسدوم‌خدرخ" سر ایر ده عصمت جامه نعز بت بر تن‌دربدند.و ولی- 
يىك بوزباشی جمیع ابو اتب دو اتیخانه رابنوعی مسدود نمود که هیچکس رابارای 
گشودن نود و جمعی تفصد و ای رك در آمدند جون قورجیان افشار با او متفق 
بودند فرصت نافتند و بر بخان خان" برر کک شاه حدت مکانین که دغادت عاقاه بود 


۱ - »در ات ۲ س صب 
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بهرزبانی که زبانی در آن نبود ساطان‌حیدر میسرزا را بازی داد که قسم یاد کن که 
قصد من نکنی وبامن موافق باشی» چون نوبت حلافت بتو رسید . میرزا بعداز 
و ردن قم حواهر رارعصت به‌خانه رفتن داد وجون مشار الیها از دو لنخانه‌ببرون 
رفت ساطان‌ساممان میر زا و شمخال حال حو د را و حاغا و حدر ساطان را ده | ندرون 
فرستاد از آمدن ایشان اضطراب تسام بحال ساطان حیدر میرزا راه یسافت و در 
زمان میسرزا حواجه بيك پسر معصوم بيك صفوی را از راه آب نزد حسین بیان و 
امر اء استاحاسو فر ستاد و ابشاتر | پیغام داد که جرا پیش نمی انید و ابو ات مدع و 
مرادنمی گشائید؟ تمامی امر اء استاجلو در منزل حسین‌بيك حاضر شدند سو ای‌الله- 


ئ 
ww‏ 


قلی‌سلطان که بحوالی دو لتخانه روند وساطان حیدر میرزا را بدست آرند و تا و 
تخت بادشادی را بدو سیار ند خحلفاء روماوو امراء اشراف ۱ نج نزد اشان فر ستادند 
که حون بادشاه از عالم رفت شعر : 
هنگام ع زا او سو کوار دست نه وقت حدال و فتنه باردست 

بعد از ر فح تعزات وسو کو ار ی هر حه ر دش سود ال مص لحت نند عمل 
کرده شود . ایشان این سخنانر! قبول نکردند و ازخانهٌ قلی سلطان افشار که متصل 
دو لتخانه است‌خه استند که بدو لتخانه روند . قلی‌ساطان بسرداری بکتاش و لدو لی 
بيك بوزباشی افشار مانع آمد وشد ارشان شد و صدرالدین خان‌صفوی که سر کردهٌ 
لشکر حسین بيك بود از راه خیابان شتابان شدند و درمیان خیابان چند کس ابشان 
زر حمدار شد ند و حال پیش رفتن محال داشتند و باز دا و ار طرف درک تو 
حسین بيك پوزباشی وزال بيك وپسران پیری بيك قو چیلو باجماعت دیگر متو جه 
دو اتخانه شدند و مقدمةجنگث کرده وسیلاب بلا و غوغا به منع تبر ای‌طغیان‌یافته که 
هم آن بوو که آثار و از مردم دو لتخانه نماند سلطان حیدر میرزا متلاشضی شده" کار 


اس امراء افشار ۲- باز گشته ۳ کار خود 
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بر وفق مراد ڏل رد ساروق از سر بر گرفته جادر عورات بو شیده حو است که را 
کوان یرون رود و حود را بحماعت حود رساند بعی از ابش اقاسان حرم 
وو لا دبك تکلو در حال او واقف بو دخلا را حبردار دمود میر زا را از میان‌عو رات 
غلام ساطان سلیمان میرزا کارد بر حلق آن نا کام نهساد ر سرش از تن جداکرد . 


پیت : 
دریغا کان تن نازك ناکساه بخون آغشته شداز بخت گمراه 
در ان وت حسین بيك رم آمده طلب میر زا ون کرد که سرش در نظسر 
آوردند شعر : 
ز نظاره آن سسر بر غرور شد از نخل بندی زامید دور 
و تسایعان او بغایت مکدر شددد و دست از جنک بر داشتند و نساکام و بیجاره 
باز گشتند عجبتر آن که‌شاه غفر اد بنا‌در کنار حوضص در تالار در روی تخته‌ای افتاده 
بود و از کوچك و بزر گی مير و وزیر و وضیع و شریف بجز مجتهدالزمانی 
میر سید حسین بر سر او کسی مود و بازار جنگ نوعی گرم بود که دو تیر بر شت 
ن سررل را <ءیقت حو رده دست از حفظ و <ر است و تکفین و تجهیرز باز نداشته‌این 
بعینه یمعامله رحلت نبی(ص )بخاطر و تجهیز علی‌علیه | لسلام‌و مخالفت ومخا صمت میان 
امم بر سر خحلافتست بی ناوت . و زالبيكڭجون زخحم گلو له داشت خا نه فرح بيك 
برادرش گر بخت‌جمعی بر سر اور فنه هلا کش کر دند و فر خبيك پناه بەش.خالساطان 
برد دردنش زدید و حسین بيك دوز باشی باتقای ساطان‌حسین و راه کر دز پیش 
کر فتند ۳1 از غادت وف و بیچار کی از یکدیگر حد | شد ند . ساطان مصطفی میر زا 
روت ابر پشمین بلباس پشمینه جو با نی مدل کر ده در کمال بر رشا ای بر کو شه‌ای 


کشت مردم حاجی او بس دیات که سابقاً ملازم و مو اجب خو ار او دو ددسد او را 





بت نما کر دنل ۲ - بازداشتند 


۲۹ Û 


شنانحته مقید نمو دند و خحواجه‌فر خ وزدر امير اصلان بيك افشار دجار حسین بيك شاه 
او را گرفته‌بتزوین آورد وعلیخان‌بيك گرجی بکر جستان‌رفت و لاچین بيك والله‌قلی- 
بيك و او لاد شادقلی ساطان بعد از ریختن باز آ مد ند و بدست افو ام کشته شددد و 
مرادخان و لدپیره محمدخان در ظل حمایت پدر سالم ماند و امیرخان و حسین‌جان 
بيك خنصلو پیری بيك را باجمعی کثیر طمعة شمشیر نمودند و در ورامین حسین- 
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رسیدن خر فوت شاه جنت مکان بقلعة قهقهه 


چون اين و اقعه هایله روی‌نمود افشار آقا نام از ملا زمان امیر اصلان‌سلطان 
بسه روز از قزودن بقلعه فهفهه رفت وان بیت را بمیرزا خواند. بیت: 
کی وروز حرم رفت بر باد گل صد برف سوریرا بها باد 
ا میرزا از این خبروحشت اثر به‌اضطراب افتاد ومیگفت استا جاو 
قوی حالند و مطییع حیدر میرزاء درحیر تم که کار من کجا رسد. 

و چون نو بسنده در قلعه نبود بخط خود پروا نجات باطراف وشت و به 
قلندرانی که در حوالی قلعه بوست تخته اقامت‌اند اخته داده روانه نمود وعلیقلی- 
بيك و لد امیر اصلان سلطان افشار که پاسبان میرزا بود طلب نموده با او مشورت 
چند فرمود غافل از آنکه بت : 

جهان‌بکام دلشاه‌وشاه‌از آن‌غافل هزار غصه حانکاه بودانسدر دل 


اما قلندران که پروا نحات بهر طرف در ده بو دید عاص و عام بشوق وشعف 
۱ 
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تمام روی‌ببای وله نهادند . له انصار جون خر از فتل سلطان‌حیدر مبرزا داشت 
شمشیر بکردن انداخحته بدر قلعه امد تغعدات حسرواند سر افر از شد. در این انا شاه 


وردی‌برك جلال اوغلی چکنی رسیدو صورت حال ازاول تا آخر رسانید.شاداس‌عیل 


اين جند بيت بد بهة كفت . ممُنوی: 
تساج در فرقی من حدای نهتاد کسوشش حاق بساد e‏ داد 
*% % % 
شب یلدای مر اشد اثر صبحپدید يافت ففل غمم ازفاتحه فتح کلید 


و درساعتمسعو داز قلعه‌بیرون آمددوشا نزدهم ر بیع الا ول‌سنه مطا دی سيچ ھان یل 
درحوالی زوين نزول إفتار و عدار سەرور بطالح فیروز باع سعادت | داد دوحه 
ور مو ددد و از آنا رخا نه حلفا رفدمد و بعك از سه روز رخا 4 شاه‌قلی سلطان بکان آ مد ند 
و در رست و س ردو تأنه رفتند و مضب وزارت رد مبررا شکر الله دادسد و 
استفابشاه غازی رجو ع فرمودند و حون بهءر ض رسا نید ند که در وقتی که بادشاەدر 
پای‌قلعه تو قف‌داشت خلفا اند دشه کماشت سلطان‌محمو دمیر زار | کهلاة ارس خان روماو 
انت در تخت سلطنت نشا ند این معنی مو جب انحر اف خاطر اشری از ۳۹۳9 دم حکم 
شد که تحلما را را او لاد از فزودن بیرون کنند .حون ردامغان ر سمل ور حی از ععغب 
رفت و چم اور کند. یت : 

اطیفه- کور شاه‌علی از وف سیاست شاه بخانه میرفت یکی از مقر بان‌دچار 
او شد کفت کیا می‌روی؟ جو ات داد که شاهسون روساه شد» میروم که حجان اندك 

۲ 2 ۰ رن من ۰ ۰ ۱ 
رسانید شاه اسمعیل تبسم از این تکلم نمود و حکم‌بمر اجعنش وافع شد و به‌منصت 


۱ س سنه ٩A۴‏ ۲ س جان او از 
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سابق هشرف شد و روزبروز سیاست‌شاه زیاده می‌شد و چول در بيست و سیم‌صفر 
ا حبر دسر حطر شاه جنشت مکانی بشیر از زر سرد بسیب آنکه سلطان محمد هیر زا 
از ولی‌خان حا کم شیر از آزرده بود و اکثر آقایان ذوالقدر ازو رنجیده بودند از 
دصعرت ادشان اندیشه کرد و دست از مال و مزال و اسیات ار برداشت و تا 
فرزندان و بعضی ازم‌خصوصان گر یخت.صباح که آن جماعت از گر بختن او خبردار 


شدند رخا ره او شتافتند و هرجه درایام‌حکومت ده ساله‌بهمر سا نیده بودند ارت 


بردند. یت : 
۲ تجهددر ده سال ساطان جمع کرد نو کسران بردند در يك روز و شب 


حون و ای سلطان رجدمت بادشاه آمد بسیت سبق حدمت منظور نظر عنابت 
اثر گردید و بدستور ایاات شیراز بدو مفوض شد ودراغ خلیفه به‌داروغگی شیراز 
همین شد و به قدغن روانه شبر از گردید تا در محافظت محمد میرزا اولاد کال 
اهتمام بجای آورد و نگذارد که احدی بخدمت ارشان آ ند.اما قبل از رسیدن لهه 
و اب سکندرشانی با فر زندان همر اه آقابان از شهر رون آمده متوجه فزو ین شده 
بودندو در حدود ما نین خلیفه‌بابشان‌ر سید تکلیف‌باز گشتن نمود.نو اب‌سکندرشانی 
در مفام تأمل و تعلل بود خلیقه طناب یمه را شمشیر زده فرود آورد و حون حکم 
ش ده بود که امیر عر بر اللد ماز ندرانی که حال نو اب کامیا ست حسب الحکم شاه 
جنت مکانی در شیر از کوزدستاقی بود خلیفه او را بگیرد و بقورچی سپارد تابه 
ور گاه معلی برد و مشار الیه‌همر اه نو اب سکندرشانی‌بود بتصور آ نکه‌نو اب حمابت 
حو اهد کرد در مقام عر بدهدر آمد و براق جنگ بوشیده آ هنک فرار کرد.علیخان 
اتابك اوغلی و ابراهیم قلی‌بيك آقچی لو بمعارضة او در آمدند و برسنان‌نیزه وزبان 
شمشیر او را اسیر نمودند و مورجی سیردند جونزخمدار بود در راه رحلت کرد. 


و اب‌سکندر شانی را با فرزندان بشیراز بردند و آقابان بقروین آمدند ومدام عایف 


تاه ۳ ۳ 


و هر اسان بو دند ھم درادن ایام محمدفلی رغه مهردار را از معصبت مهرداری عزل 
نمودند و حمزه پيلك نامی که ملازم حاص او دود که شد و سلطان ابر اهیم ممر | 
را مهردار او کر دند و در سال ۵ وابل‌سال میر را سلمان اعتم‌ادا لدو له شد و (s1‏ 
وال ناظر شد و مر ر شد که اعت اوالدو له را امر ا هر روزه ره عور رسی عجزه و 
میا کن اشتغال نمایند وحضرت رب‌العزت» شاهاسمعیل را فرزندی کرامت فرهود 
و به‌شاه شجاع مو سوم‌شد .ما الک ارس به‌تیو ل او مقر ر سرد و ولی سلطان را اله او 
نمو دند. روزی که شادشجاع را خا زه لاه مببر دند شاه اسمهیل رأ ساير ار کاندو لت 
و اعبان سياه همر اه بو دند ولى سلطان گهو ار E‏ او را در بغل گرفته سو ازه 


میرفت و امرا و سلاطین در جلو او بودند و زبانش بددن مقال متر دم دود. دست: 
تلد جون شود ودر ا نهم-] که آفتات ودم مهكد ریخا زه ما 


که را حسن صورت و سیرت آراسته و حر کات دلفر نب شیر (ٍن داشت و در لطافت 
زسر تابا همه حسن و همه داز جو سرو ناز در حو بی سر افر از 
منظور نظر شاه شده‌بود ار کان دولت مشکلات دود را بو سا او »عروص 
مد سمل و بها تجاه مفرون می‌شد و بمر تبه ملطانی رسد دس : 
حسن‌ساطان شد و فدرش بیة‌زود شدش حاصل ر قرب شاد معصو د 
هم در این ایام حسن بيك دو زباشی را ازحاه بیرون آوردند و به‌اخته عمسر 
ملقب شد و چون مير میران ازیزد آمده به پیر صوفیان رسید حکم شد که میر هیر ان 
مر احعت زمادد و بم ر فنه توقف کند تاطلب کنیم و امبر معن الاين اشری»شهور 
به مير زا محدوم در اول‌ساطنت کمال عزت بهمر سانید وتوابت شاهی وه تبرائیان 
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از طعن ولعن ما لماندمو د, ا برمصلحت ملکی میر زا مخد وم از این منع خیرات 
بیدا کرده با عاما و فصضلاء شیعه بحژها کرد و نزددك ده آن رسد که طوایف قزلباش 
و صوفیان بد اعتمّاد شده از اطاعت بر گردند و فساد کلی دست دهسد.اين مضمون 
حاطر نشان شاه اسمعیل شذ.شاه روی عذایت ازو بر تافت ولی سلطان حا کم‌شیر از 
بمو جب اشارت شاه اورا گر فته در خانه‌عود محبوس ساخت و سرانجام‌احوالش 
در محلش کته جو اهد شد. وجول همو اره مخطور حاطر حطر او آن بود که دقح 
و دفع برادر ان و اقوام که‌صاحب داعیه و وارث ملکندنماید بو اسطهً و جود ساطان 
حسین میر زا و اد بهسر ام میرزا که در قندهار صاحبت شو کت و اقتسدار بود اولا 
در بارة دفع سلطان ابر اهیم مير زا تأ ل مينم و د و در اين اننا حبر رسید که جود حبر 
فوت نواب‌جدت مکانی به‌قندهار رسید سلطان حسین میر زا سکه و حطبه ينام خود 
کرد ابن حبر باعث مر رد دغد 4 شاه اسمعیل شد نا گاه در ماه ذیححه ۸۶ خبر زر سید 
که اکثر امرا با ساطان‌حسین میرزا در مخالفت زده‌انسد و او بعضی از ایشان که 
زبون بوددائد بفتل آورده و بعضی از ایشان که قوی بوده‌اند زهر در شيشة عرق 
کرده که در وقت فرصت در مجلس پیاله‌بایشان داده تکشید: روز بزم بعزم جر مفصد 
هلاك بافی امر | نمو ده اتفاقا چشم ساقی کور شده ار شمشه زهر آ لو د.اولا حرعه‌ای 
بنواب میرزائی داد و چون پیاله از حلقوم بزیر رفت جان باستقبال آن بیرون آمد. 
القصه ابر اهیم میر زا بم راسم تعزدت قيام نمود و شاه اسمعیل بتعزبت او رفت و 
دلداری اوداد وحون بیرون آمد بعد از جرد رور شم خال سلطان حکم فتل او نمود 
وسلطان محمود میرزا برادر خود رابه‌فو لاد تحلرقه شاملو حا کم همدان سیرد و هر 
يك ار برادران‌را کی از آمر اسیر د وقدعن محافظت دمو د و بعد از چندروزحکم 
به‌قتل ایشان نمود بجزساطان علی‌میر زاکه بشفاعت وزارءو بعضی از معظم‌ات از 
قتل رسته بچشم جهان‌بین او میل نابیناثی کشید ند و جون ابالت طهران و امامزاده 
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عبدا لعظیم ساطان حسن مبر راشمعت سد هبو د حول پر و انه فتل مشار اله سید آمیرت 
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زاده‌هائی که مأمور بقتل بودند مق شده روان4 حدمت شدند حون حضرت مىر ز | 
مر افقت و جمعیت ایشانرا دراین ایام هر کر ندیده بود مشاهده کرد خبر ندانست و 
خود وا در داز ده فر دس پیش آمده اورا بتیسر سینه دوز بعقب میاند ات 
آن جمع ازبیم‌جان دورماندند و کسیرا یارای پیش آمدن نبود آخرالامر على بيك 
لله نمك بحرام‌ببهانةً حکایتسی پیش رفت و چلهً کمان سلطان حسن میرزا را بکارد 
برید. ودراین اثنا میرزا خنجری باوزد و بعداز آن امیرزاده‌ها هجوم کسردند ومر غ 
روح حضرت میرزا را ازقفس بدن‌پر انیدند وغازی بيك‌ذو ا در را بشیر از وبالی- 
ريك افشاررا سیستان فر ستادند تاسلطان مح<مدمیر ز | وساطان حمزه میرزا وابو طالب 
میرزاو بدیع! ازمان میرزا راباپسرش بفتل آورند وجون باطایغة استاجلو شاه‌اسمعیل 
را کلات تمام بود واز اعیان این‌طابفة آزار بسیار کشیده بود او لا در دفسع انان 
کوشیده روزی روی به‌علیخان بيك ولد حسین سلطان افشار حاکم فراه کرده گفت 
پدرتو جرا شاه‌قلی‌ساطانر | ز نده گداشته باید که باحسر وساطاد افشار حا کم شاقلان 
منەق شود و دردفع او بکو شند.عایخان رر كدر جو اب گفت که اکر حکمی دردست 
دا شیل بفعل آوردن این کار ی‌سهل است. شاه اسمعیل گفت اين را ده حکمی میبابد؟ 
پره‌های‌سفالی انسداعت که شمارا این حکم بس است. علبخان‌بيك آن‌سفالر ابر داشته 
به با یسنتر دك افشار داده باینمهم بهر ات فرستاد. حون باسذقر بياث بهر ات رسید و 
درآن وقت قر دب بيا نید استا جلو در هر ات حاضر بو دند حسین سلطان مدر سید حسن 
عطیب را که بزر کث و وزير خراسان 0 طلب نمود و جمیع اومافات را با خود 
یار کرده اهل هرات را شاهسون نمود.شاه‌فلی‌سلطان معتمدی پرش حسین سلطان 
فرستاد که اگر حکمی درباب قیدو بند وقتل بنده صادرشده آنرا ظاهر سازید که 
مطیع ومنفادم و اکرنه این جه جمعیت وشاه سو نیست؟ به‌این اطفاء ادن‌فتنه نشد. در 
روز دهم شهر رمضان 4۸۴ هجوم‌عام‌شده برسر خحانه شاه‌قلی سلطان یکان ریختند 


ر‌ اور اباعوض آقا وکیل بقتل آوردندوضبط و محافظت سلطان عباس میر ز | نو گی 
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نمو دزد که | حدبر | رأ نوات کلب استان على و عورات از له ودده که در بالای 
نیا نبههای انه سلطا نی محبوس سا وه بو دید محال آ مد و شلد ود ومابءرف این 
حماعتر | بغارت بردند وجون شاه اس‌عیل توقع آن داشت که حماعت افشار توات 
ا آستان‌علی راضایع کنند واین مضمول مدای در س برده غب مانده‌صورت 
وذو ع نید برفت مدت ددمأه شهر هرات را ازحا کم مستفل حالی داشتند و حماعت 
افشار و اوباش ورنود در هب و غارت اصلا تقصیر نمیکر دند و حون حاف و 
با جر ر بو لى سلطان استاحلو و نشا ډور رهم مود سلطان و سر <س بهابر اهیم سلطان 
استاجلو تعلق داشت و ادشانر | رهاس تما ات نامه تسلی دموده و در تمام حر اسان فتاه 
و آشوت شيو ع تمام بیدا کر دبعداز آن شاه اسمعیل امارت و دار ائی هر ات وتوابع 
را ب‌علی ان شاماو که از او لاد دورمیش حان دود شوت فرمو دند و مشهد معدس 
را بمر تضی قا خان تر کمان دادید ومهررشد که دعش نوات کن ایا سی را بمشهد 
مد س در اسد.بعد ارقو ت شاه حت مکانی مر تضی قار خان درمشهد بحکو مت مشغو ل 
شود و علمقلیخان بعداز امارت مشهد مفغدس مو جه هرات شود حون ار برادران و 
افو ام منتظر الساطنه سو ای‌نو اتب ندز شانی و ساطان حمر ه ر زا و نوات کلب 
ان على ز نده نمایده دو د ومفرر فر موده بود که حون عل,فلیخان ده هر ات رسد 
بی تعال نوات ااا ان علی را ضايع کنسد و جون عامقامخانر و ز جھارشنيه 
بیست و شش م شهرر مضان المءارد ٩۹۸۵‏ داخدل هرات شده ينابر حقوق حدمت سا بقه 
ارادۀ قتل که داشت درقتل نواب کلب آستان‌علی اهمال نمودند ومقرر شد که بعد 
ماه رم‌ضصان به‌ این آمر شنیع قیام و اقد ام دما ند وحجون مادر حضصرت حان» شیر بئو اب 
کاب استان علی داده بود و علقایخان در حدمت نواب کلب آستان‌عاسی سر لیت 
دافته دود سس آذاین مەد مه بتع و دی اقتاد ونواب کلب آستان‌علی‌جون از ابن‌مفد مه 
| گاد اوت از دست همه کس جیزی دمیخورد و از لای گر یزان دود غافل از 
آنکه شعر : 


چسراغی که ۳ ابزد ار روزد هر آنکس بف کندربشش بسوزد 
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و شاه اسمعیل حکمی مؤ کل به عقاب وحطنات بشیراز و هرات مصجوت 
غازی بيك ودیکری فتل بر ادر و بر ادرزاده فرستاد.روزی که این حکمرا تکار هت 
دیگرش گرگ اجسل گریبسان او را گسرفته در ربود بسیب بسیار خوردن فلو نیا 
وترا کیب مسموم عادتی بقولی چنانکه درشب سه‌شنبه‌یازدهم شهر رمضان‌المبارك 
بعداز افطار باحضار حصه‌های متفر حفر خ آثار اشاره فرمود ازهر کیفی‌اند کی خحود 
حورد وقدری بحسن‌بيك حلواچی‌اوغلی دادند وباهم بسیر بازار رفتند و چون‌بدر 
دکان جوانی حاوائی که ماه رخعسار وشیرین گفتار بود رسیدند ساعتی بصحبت او 


اھچ رت مان 


ی 


وبعدازآن ردو اتخازه أ مده باحلو اجی‌اوغای قطان در *ردن دم کرده سر د4 دستر 
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راحت نهادند . شعر ۱ 
نان شد بخوات ان شه کامیات که صرح قامت بخمزد ر واب 
هذ ارش يال و هرارق امد E‏ عالم ندید 
راز ا0ا و جر او ات حت و وکر رزوی ي 


چون صبا شدامراء جهت عمارتی که مقرر شده‌بودکه بسازند بخشت کش ی 
مشغول بودند وتا وقت‌ظهر انتظار بیرون آمدن شاه کشیدند . بعداز ظهر جود اثر 
یرون آمدن ظاهر دش هر دك بجاو مقام حود رفتند ومیر زا سلمان بخادمان E‏ 
عرض کرد که روز باین‌ووقت ر سید ه و شاه یرون ہام ند و کسیرا| بار ای در کُشودن 
یست امر عليه عالیه پر بخان انم درادن باب چیست؟ فرمودند که بیخوفو تدأمل 
در بکشائید که مادا قضبه‌ای واقح شده راشد. جون در کشو دند شاه را دسا بیش ی 
مجروح افناده دید ند و حسن بيك سر بهبستر بيهو شی نهاده حون از مدهوشی باز امد 
بعداز تحقیق گفت امشب بیش‌از همه‌شب فلو نيا خورد چون حقه آوردم و گفتم 
سر حفه مهر است دو چو ات کت ورا ان سر مهررا کک با کی‌نیست 
دده» من هم دادم . حل رای بسیار یو رد دبگر از هیچ تخیر ندارم وحون ساطان‌محمود 


نام بچر لو که ار او دماوات شاماو دود بز وين مانده دود هت AST‏ پرو انة ابا ات 
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ا دمام دموده بهر ات برد ازاین افعه بر دار شده و بسرعت هرجه‌تمام‌تر در 
عرض سیز دد روز پيلك اسر عو درابهر اتر سانید و در سحر روزی که مقر رشده دود 


حمر مسرت انر فوت شاه اسمعیل وسا و 


کر نه مر ود یکدیگر دودی نشد ی رفسع آن وی سبیل 


جهان پیر باز جوان شد وعيش ازسر گرفت و دره‌یان ترك و تساجيك شادی 
بهمر سید که ماوق آن متصور نود و باز بدستور سایق میرزانی هر ات بکاب 
آستان‌علی قر ار بافت وهرروزه بسیر وشکار وصحبت اشتغال داشتند و روزی در 
حین توجه شکار پیری ازعالم غیب رسیددسنگی آورد برنگك جوزی ودرصلابت 
از خارا چند قدم بیشتر در دوروی او بخطی که از اصل رنکث بسفیدی مایل. در 
بکی رونو شت هبو دعباس ميش و دیادشاه ودر دبگر رو نو شته بود که‌در سنه۶ ٩۹‏ علیب 
قلمخان کفت که‌باین مژده سروجان از تو»بنشین نا مااز شکار بر گر دیم رعداز آمدن 
ازشکار ابری از این مردظاهر شد و کس‌ندانست که این پیر که بود و کجا رفت 


و ازعالم‌غرب بگوش گوشه‌نشینان وربافت کشان خر اسان این رباعی رسیده. 


رباع 
د ی ۰ 
ينه دات تو بسود سور فاس تقد در ازل حجنین شده‌شکر و سياس 
“eT 2 ۱ € ۰ ۳‏ ع 
کزهجرت تاريخ چوعین اید وميم سر تاسر افاق بکیرد عباس 


۱ 9:۳ ۳ ره تر یب حروف | جحل بر !بر ۳ سال \o¥o‏ مشود . 
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اما ذکر و قابعی که بعد از فوت شاه اسمعیل 


انی ر وی نمود 


معلوم بو ده راشد که حون میر زا مخدوم شر لای در اول جلوس شاه اسمعیل 
در انتشار مذهب شافعی غلوی تمام داشت و اهل علم و صاحبان مدهب شيعه اورا 
بقّوانین و احادیث‌صحاح بخاری‌ملزم ساخته بودندیجهت آنکه تبرائبان برو مسلط 
دشو ذد و نکشند در انه ولی ساطان حا کم شیر از مقمد فر مو ده بعد ار قوت شاه 
اسمعیل تبر اثبان قصد کشتن او نمودند و جون والدة او دختر میرزا شرف جهان 
بود حسب‌الالتماس اومیرزا مخدوم را بجانب‌عتبات گریزانیدند و در این انا یکی 
از تبرائیان از افراد او خبردار شده با جمعی از عقب او رفته او را گرفته سروپای 
برهنه دست او را بسته بقصد کشتن باز گردانیدند.جمعی از قور جیان حرم عليه او 
را در پناه خود کر فتند.مقرر آنکه مشار المه اکر درحضور علما و فضلا بطعن و لعن 
ملاعین ثلثه باداب و قاعده‌ای که علما پسند نمایند قیام نماید او را از کشتن اءسان 


دهند والا بکشند. درهمانروز با حضار علما در مدان اسب قزودن فرمان دادند 
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جون مجلاس منعقد شد میر ژا مخدو م شر هی بنوعی که مستحسن علما و فضلای 
کوجك و برر کت دود ملاعین له را لعن کرد باز تبر ائیان بر سر غو غا آمد ند که 
میر را دوم در ادن لعن دور ده کرده و اعتہار ندارد او را میکشیم بحت دفع 
ضرر این‌جماعت بدستورسابق در سیاه‌حااش کر دند و بعد از حند روز براه‌بغدادش 
فر ستادند و حون شاه اسمعیل فوت شد حماعت فز اباش روی بشمر از آوردند سوه 
ارشاد حسب‌القانون بشاه سلطنان محد میرسید که ملقب بنو اب سکندر شانست و 
جون اسکدز رك نام حوالی شاملو دیشر از جمیع لباش رفته بود جه درعرض 
ھەت روز از فزودن شیر از رفته دود حمر فوت شاه اسمعیل برده حون به اللها كبر 
شیر از ر مك اسیش مادد اسب‌و | کذاشته پیاده و رین اسب در دوش کرفتعه نو ات 
ا ی بجایزه این حبر که مشعر بر حبات جمعی بود بعد از تفکر بسیار که‌مادا 
از روی امتحان این شخص را فرستاده باشند اما چون اسکندر ربك قسم باد کرد و 
3 اکر در آلن دو رور على بيك و رفها و دیگر مردم از اردوی معلی در سند مرا 
بعتل رسان.د و رفع دغدغه موده او را در تة سلطنت و حانی رسات‌دند و بلقت 
خوش خبرخحانی سرافراز ساختندو بحسب الا راده الکاء غوریان‌را که در دوفرسخی 
هر ات و اقع است باو ارزانی د اشتند و جمیع امراعو وزرا سوای‌امیرخعان حا کم 
همدان و لرل خان افشار و و لی‌سلطان حا کم شمر از ووورجی‌باشی و محمدی‌ ان 
استساجلو و دو سه نفر دیگر از امرا که بجهت ضط خوان و بیوتسات و حفظ و 
حر است شهر فزودن در آ جا صلا ح‌دیده بودند ماندند و چول امرا و وزرا بخدمت 
تو اب سکندر شا نی رسیدند و بشرف سجده مشرف شدند تواب یوت رش | نی قبل 
از توجه بزوین کوحك نبی را بقدغن تمام رو انهٌ قزو دن نمودند.مقرر آنکه‌مشار- 
الیه خلیل خان افشار و و لی‌ساطان ذوالقدر راگرفته ضبط اءوال ایشان نماید ومیرزا 
محمد منشی را بجهت آنکه حکم فتل میر ز اه خط او دود بکشد . حسب الا لتماس 


اعز ه و آمر | از عون او کد شنک :مت راز شد که سه هزار تومان بر سم ترجمان از او 


۳۱ )[( 


بکُر ند و حون کوحك نبی بفزوین رسید صییه بزر کی شاه جنت مکان که بغسایت 
عافله بود و اعتمار تمام داشت مانع گرفتن حضرات شده متکفل مهمات اران در 
حدمت نواب سکندرشانی گردید و چون در وقتی که ازهرات نواب سکتدر شانی 


که 


دسر از مر ود عبور شان بحو الى حص افتاد و مبر شمس الدین معدمل خحبیصی 
دز دور علم و داش آر استه دود و از رزوی رمل و عده پادشاهی اش فان 
داده بود و نواب‌سکندرشانی فرموده بودند که اگر حکم رمل تو موافق تقدیر افتد 
صدارت ایران که از مر اتب عالیه است بتو ارزانی داریم حسب الو عده بطلب 
مير شمس الدین محمد فرستادنسد و قضاء عسکر بمیرمظفر الدین محمد انجومقرد 
کیت و وزارت کل دمیر ز | سلمان‌جابری تهو اض فرم ودند و شاهر خ بيك‌سفر ەچى 
ذوالقسدر وخان احمد خانوالی کیلان پیه‌پیش‌را که در قلعهٌ اصطخر مقید بودند از 
واه بیرون آوردند و با عراز واحترام اشارا رفیق خود ساختند و تعهدات :مود 
و متو حه فزودن شد ند و مير ممر ال دز دی باتحف دسمار بشرف رہاط کر مشرف 
شد و اعمان و اکابر هر محل ۳ تحفه لا یه در هر فول بشری سجده مشر ف م شد ند 
و جون دسه فرسخی فزودن رسد دد امر اء عظام متو جه استقبال شد ند و ون مق ات 
سلدان که بخلعت وزارت کل سر افر از شده بود بعد از وفات شاه اسمعیل دغدغه 
تمام داشت شب هنگام از قزوین بجانب شیراز گریخته خود را بنواب‌سکندرشانی 
رسانیده بموقف عرض رسانید که اگر در رفع و دفع شمخال سلطان نخو اهید 
کوشید حال کلی دربتیان حلافت راه خر اه یافت و امثال این سخنان بسیار گفت 
وباعث آن شد که مصمم دفع و رفع آن شدند و امیر اصلان سلطاذر اأ طاب نمو دند 
و بعتل شمخال ساطان مأمو ر ساختند و منصت مهر دار ی که تال سلطان تعلق 
داشت بشاهر ح حان شففت فرمودد-د و حکسم شد که شاه اسمعیل را از حانسه‌ای 
که بود درون آور ند و درشاهزاده حسین‌بهلوی برادرها نهند. رور ددگر ساعت 
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بخانة حود برد و بفتل او مبسادرت نمودند و بجهت‌تاریخ‌جاوس قطعای گفته‌شد. 


وطعه : 
شکر لله که ار عنعادت ی دلن و دو لت نظام يافته انت 
بر دل‌آن زخمها که ظالم زد سر بسر التیسام بافته است 
مسزده طول عشر نش ار عیب طبع شیر ین کلام بافته انیت 
زانکه تاریخ سال این دو ات دو لت مستد ام دسافته ات ۹۸۵ 


بعد از سه روز حکم اشرف نافذ شد که میرزا سلمان و قورچی‌باشی و 
تحلیل حان پیر وی‌بافی مواجب سئوات امر | و فورجیان تما لتد و تخو اه از حرزانة 
عامره برداشتد باشان دهند. حضرات فرصت غنیمت دانسته آنچه خو استند کر دند 
و خزانهعامره را تصفی بمو اجب داده نصف دیکّر را بجهت ود بردند و در حین 
وصول نواب سکندرشانی بقزوبن خحاف و باخرز را بمرشد قلیخان و لد شاه قلی 
سلطان :کن تاو ض فره‌ودند وفاین را بفولاد خایفة شاماو عنایت فره‌ودند و تون 
وطبس و گوناباد وتوابع را به سلیمان خليفة تر که‌ان دادند و یشابور را به‌درویش 
محمدشان روملو دادند و اسفر این به ابر اهیم ساطان و سز وار به قباد سلطانفاجار 
نهو يض فر مودند و نام مشهد و هر ات نرده بحال حو د کا اشتند و خحواهر خود 
را بخان‌احمد دادند و جشن عظیم نمودند و دارائی و ابالت گیلان پیه پیش رابخان 
احمد ارزانی داشتند وهم‌چنین عیسی‌خان وسمون خان ولد لورساب را که در قلعة 
الموت محبوس بو دند از فید حبس حلاص فرمودند و طبل و علم ارزانی داشتند 

و حکومت کوری وبرات الی‌باو دادند و روانهٌگّر جستان نمودند و همچنین عیسی 
خان و لدالوند گر جی که در قلعة الموت محیوس بود رعابت کرده الکای شکی بهاو 
دادند و دختر سام میرزا را باوعنایت فرمموده روانٌشکی شد و نواب بلقیس»کانی 
ار اده دیدن نو اب کلب آستان‌علی که درهر ات بو دند نمودند مقرر کردند که ابر اهیم 


ان ولد حدر سلطان تر کمان بهر ات رود و نوات کاب آستان علی را بیاو رد و 
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پنجاه نفر قز لياش از هر طا رغه همر اه مشار اله نمو دند . هم در اسال رر الان 
9 اعتمادا لدو له بود و رئق وفتق مهمات باو متعلق دود دحتر حود را نامز دسلطان 
حمزه میرزا کرده بود ومیان میرزا سلمان و علیقلیخان شاملو کلفت تمام بود وچون 
علیتلیخان شاملو از آمدن ابراهیم خان بهرات و خواستن نواب میرزائی خبردار 
شد اندشه کرد که اگر نوات میرزائی را از دست من بدر برند البته در تضیییع یت 
خو اهند کو شید ند ببری انك کرد و به رك ركث از امر اء خر اسان نوشت که او اص اب 
سکندرشانی مردی بچشم عاجز است و اختیار اورامیرزا سلمان بدست خود کرفته 
و نواب‌سکندرشانسی را در امورساطنت اختیاری نیست و هر کس از قزاب‌اش 
را که اطاعت او میکنند اولکه و انعام میدهد و هر کس را که ميل کشتن و بستن 
دارد بخودی خود بعمل میآورد و الحسال ارادة گرفتن میرزائی نموده که جون از 
دست مابدر برد شرو ع در تضییع يکيك از امراء خر اسان نماید بلکه شاید که‌ارادة 
بلندتر فیز رکند جوات او و ابر اهیم‌خان گفتن بر من ءشما جه میک ئید؟همگی امراء 
خر اسان متفق شده معتمدی را بخدمت علیقلیخان فرستادند که این معامله را بعهد و 
دمین محکم ساز زد و در نك و بد از حو ادث زمان شر دك هم داشند و .با سر و مال 
و جان همراه باشند و چون علیغلیخان خاطر از جانب امراء حراسان جمع کرد و 
اسناد از ایشان گر فت اکابز و اعیان شاملو را در باغ راغان حاضر ساخت و درباب 
دادن نواب عباس میرزا و تدبیر میرزا سلمان با ایشان مشورت نمود و کفت تمسام 
امر اء خر اسان‌با من عهد و بیعت کر ده‌اند و اینست عهدنامهٌابشان و شما جه‌میکو تید؟ 
همکی‌متفق اللفظ و المعنی شده‌گفتند که تاجان داریم درباب نواب عباس میرزا 
میکو شیم تا بمال چه رسد. شماجواب ابراهیم خحان بدهید و نواب کلب آستان‌علی 
را مدهید و بدین مضصمون همکی قسم حو ردند و جون ابر اهیم خان بهرات ر سیک 
کمال اعزاز و احترام بجای آوردند و در جواب طلب نواب عباس میرزاگفتند که 
هر گز جر اسان ی‌مبر را نبو ده اگر مارا حال خود مىکّذار ید حوب والا سکه و 
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و4 بنام او میکنیم و تاحان داریم میک شیم ۰زارما مکنید و درمخا لفت م کشا شید ؟ 
ابراهیم‌عان جون دمفقصو د در سید معاودت مود جون حدمت نوات سگندر شانی 
ر سل طافة رو مبه شرا نمض عهد نموده آغاز فتنه نمو ده بودند و عازم ا 
بایجان شده بودند.تثریر این مقال آنکه چون‌خسرو پاشا والی‌و ان عر بضه‌ای بسایطان 
مراد نوشت که شاه اسمعیل رحلت نمود و در ابران بین‌الاقر ان خلاف بسبار شنده 
و انقلاب تمام واقسم شده بنابر آن سلطانمراد مصطفی پاشا لله که وزير ثالث بود 
باتفاق امیرالامراء دیاربکرو عثمان پاشا و جغال‌اوغلی رابتسخیر آذربایجان فرستاد 
کددرمحاش بس‌یل گفته شود با وجود این حال میر را سلمان در تفای و بغض ا بت 
قدم شدد و در حلاء و ملاء میگفت که اکر شما نواب کلب آستان علی "را پادشاه 
و و این باعث تفرق فزلباش ممشو دو سب استیلایرو میه شو میه ميکر دند تد بیر 
نموده بخوش خبر نحان‌ حا کم غوربان نوشتند که تو از مائی البته وعی کن که‌میان 
ج-اعت قزلباش خر اسان مخالفت و فتنه بهمرسد خحصوصاً جماعت شاملو وناتو انی 

اغر ای این حماعت دمو ده دزر و حلعت و اسب از راه بر دد پیش خود آور.خوش 

حبر خان بموجب نوشته عمل نموده بعضی را از شاملو باسب و برخحی را بسانعام 

و زر از راه برده پیش خود آورد و چون علیقلیخان از کید خوش خبر حان مطلع شد 
دانست که اکر در دفع و رفع این حیله و تدبیر نکوشد آهسته آ هسته حلل در بنسیان 
ساعطنتش راہ میسیایدبی تو قف شک ی مستعد برداشته متو جه غوربان شد و حون 
خوش خب ر خان را تاب مقاومت نبود قرار بر فرار داده بجانب سبزوار گردخت و 
عایقلی‌خان جمعیر | بعتب اوفرستاد و بحا کم سز وار که افشار بودند نوشت ک۹ خو ش 
حبرحان شاملوی ما است او لی آنست که درمیان ماءشمادخل‌نکنید.طربق آنست که 
خوش خب ر انرا گرفته بما سمارید تا باعث زیادتی محبت شود.جون جماعت شاملو 


بدسیزو ار رسیدند آقاران افشار که بنو اب سکندرشانی مستظغر بو دند جو ات داددد و 
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و اس کلب اس ن‌علی را 


<سب‌الامر واب اعلی علیقلیخان غوریان را بجمعی از شاملو داده راه فساد بسته 
شد در این اثناخحبر رسید که‌نواب بلفیس مکانی‌فخر النسابیگم که تمشیت امو ر ساطنت 
از پیش بااوبود وقزلباش را از بیحساب منع مینمود و نواب سکندرشانی بعیش و 
عشعرت خود مشغول بود و به امور سلطنت پر ملتفت نمی‌شد جمی از مفسدان 
قز اباش بفتل این معصومه زبان کی دند وسلطان حسین خان و لد عل,علیخانه#رر 
فرمودند که بهرات رود و نو اب کلب آستان علی را بعراق آورد و اگر در این باب 
تساهل و تکاهل ورزد اولاد و اتباع و اقوام او که در عراقند بقتل آورن-د از آن بعد 
متوجه‌دفع علیقلیخان‌شو ند بنابرغرضی که مد کورشد سلطان‌حسین خان رافرستاوند 
جون بهر ات رسید رسم استقبال و آئین و عزت و ضیافت بجای آوردند و در هر 
مجلس انواع تکلسات و پنشکشع) نمودند و جند روز بسیر و باع و شکار جر که 
اشتغال نمودند مقارن این حال حبر رسید که جمعی از اوزبکان مرو بتاعت بادغیس 
آمده از اسب وگاو و گوسفند و شتر آنچه بنظر رسیده بردند فی‌الفور علیقلیخان 
خود سا اشكر به‌اباغار و استعجال تمام در ساری کنسار مرغات خود را بتایشان 
رسانید و تمسام آن جمع دا بتیغ بيدريغ از هم گذر انیدند و غنایم آن حدود را 
ضمیمة اسباب تانعت نموده آوردند و جون مر اجعت‌فرمودند بامر اء خر اسان‌بدستور 
سابق درباب دادن نواب کاب آستان علی صلاح دادند و چون اصلا و قطع! خلل- 
در بنیان عهد و میثاق سابق راه نیافته بود گفتند که اکر حضرت خان از کشتن بدر و 
اقو ام اندیشه دارند ما نداریم و اگسر تو بدهی مسا نميدهيم.علیقلیخان گفت غرض 
امتحان شما بود واگرنه ما جماعت شاملو سرو جان و مال یکباره در راد نواب 
کاب آستان علی داددایم مادر و پدر من فدای نام شاه عباس باد پیر د! جواب داد 
و مر عص بر فتن حا اب عراق گردانبد . ساطان حسرن ان شاهاو انت 45 او در 
این راه کشته باید شد دانسته متو جه عراق شد و خودرافدای نوات کلب آستان 


علی دانسته کرد و جون مر را سرامان مید انست که رفن سلطان حسین دان دحا ب 


و تأر بخ عا 
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هرات عیب است تدبیری‌بخاطرش رسید که‌چون امراء خراسان متفق شده‌اند در 
موافقت با نواب علیتلیخان بجهت هريك از امراء خر اسان رو کشی بهم میباید 
رسانید ایالت آن حدود به ا نکس بايد دادتافتو ائی‌در کار و بارامر اعخر اسان‌بهمر سد 
از حمله حافو با خر ز که‌بمر شدقلیخان تعلق داشت دامیرحهزه‌خانو لدعندالله حان 
استاجلو دادند وقاین که بفولاد خلیفه شاملو تعاق داشت به ولی خلیفه شاملو شفقت 
فر مو دند و ترشیز که به*حمودخحان‌صوفی‌اوغای تعاق داشت بو لیخان استاحاو دادند و 
سب زوار که از قباد سلطان‌قاجار بود" (؟) قاجار دادند و اسفراین که ابراهیم خان 
استاجلو داش-. بمصطفی سلطان جاوشلو دادند و امراء نو باتفاق متوجه حسراسان 
شدند.جون امراء خر اسان از تدبیر ناقص میرزا سلمان خبردار شدند کس پیش 
علیقلیخان فرستادند و از تدبیر تازه‌اش خبردار کردند و گفتند که اگر حضرت خان 
صلاح میدانند امراء عراسان جمعیت نموده پیش از آنکه امراء نو داخل الکاشو ند 
و با رعیت ملاقات کنند و احتلاف و فتنه بهمرسد سر راه برایشان میگیریم ونمی- 
گذاریم که دا خحل خر اسان شو ند و دروتل‌ایشان تقصیر نميکنيم. نوات علبلیخان آن 
جمع را ترعیب با نجه صلا ح‌دیده بو دند تمو د.ینا بر آن‌امر اء خر اسان جمعیت موده 
در حوالی‌سبز و ار تلاقی فر بقین دست داد تنل شتا .45 امر اء نو داخحل حر اسان 
شو ند.مقارن این حال حبر رسید که دوشنبةٌ غره‌جمادی‌الثانی سنه ٩۸۷‏ تواب بلقیس 
مکانی مادرواب کلب آستان علی را کشتند. تقریر این مقال آنکه جون پیره محمد 
حان حسبالحکم نواب بلقیس‌الزمانی بماز ندران بگرفتن میرزا خان و لد مر ادحان 
والی آنجا رفته بود و او راگرفته بقزوین فرستاده بودندبلقیس‌الزمانی او رابعوضص 
حو ندر کشت و شمس ‌الدین ديو که از اکایر و اعبان مازندران بود و سمتو کالت 
میرزاخحان داشت و میرزا رثیس شوهر والدة نواب بلقیس مکانی راکشته بود پیره 
محمد خان اور اگرفته حود برداشته بعسزوین آورد و شمس‌الدین ديو را با فضح و 


وجهی بشهر در آورده کشتند. بیره محمد ال از کشتن مہرزا حان وشمس‌الدین داو 
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یار آزرده شده بود و بفتنه میرزا سلمان‌حایری‌الکای کاشانر | ازمحمد عان‌تر کمان 
بر رده و بخاصۀ شر 4 منسوب شنده بو دو به‌تحر يك آقا جمال منصب ورجی‌باشی- 
کر درا از قلی‌ساطان تغییر داده نامزد اسکندر ساطان نموده بودند و دیگر تخسر ات 
وافع شده بود و میرزا سامان از بزر گان امیر قوامالدین حسین وزدر نو اب‌بلقیس 
مکانی بسیار آزرده بود و بامرا از روی خیله گفته بود که عنقریب است که يکيك از 
ا ضايع کرده در عوض ماز ندرانی پیش کشد. از مشاهدة این احو ال که‌دال‌بر 
صدق قول می رزا سلمان بود جمیع امرا و ر یش‌سفیدان‌اتفاق نموده دربا غسعادت- 
آباد جمع شدند. مثل‌پیره محمدخان استاجلو و محمدخان تسر کمان ونور حسن 
سلطان شاملو و سایر امرا اتفاق نمودند که اول بقتل عادل گر ای‌خان تا تار مبادرت 
نمایند. بعداز آن نو اب بسلقیس مکانی را بدرجهٌ شهادت رسانند و جون قتل عادل 
گرای خان صورت بست در روز مذ کور نواب بلئیس مکانی بأواز بلند فسرمودند 
که مرا جهار شمشیر است البته یکی عون مرا طلب خو اهد کرد بحمدالله والمنه 
که توفیق رفیق نوات کلب آستان على شد و بکيك را که در دو لت‌خانه بجهت‌این 
فعل شنیع رفته بودند کشته سل آن جماعترا برانداعت و چون واقعة هابله تواب 
بلفیس مکانی صورت بست حسین قلیخان ارشاواز قزوبن ابلغار کرده يسه رور خود 
را باصفهان رسانید وبا جمعی سر حسین خحان مازندرانی ربخت و مشارالیه رامقید 
س‌اختند و قراب بشش هفت هزارتومان اموال و اسبابش بغارت بردند و بعد از 
مدتی از قید خلاص‌شده جان‌بسلامت بردو چون این‌حاات واقع‌شد امرای جدیدی 
که دست نشان نواب بلقیسمکانی بودند متز لرل حاطر شده ترك فتنه نموده کنجی 
نشستند سوای ولی خلیفسه شاملو که سابقاً ملازم او بودند مستظهر گشته متو جه قاين 
شد و سلطان علی خلیفه و فولاد خلیفه با او مقابله نموده او را شکست داده مقیسد 
ساختند چون زخم‌منکر داشت بعد از چند روز فوت‌شد این تدبیر ناقص نیزباعث 
اتعای امراء جر اسان شد و در کل امراء خر اسان صلاح دردند که هرالکۀ که بدست 


۰ 


۴۸ ا تاریخ عیاسی 


غیری باشد ا کر باماهمعهد نماشد او را بکشیم و الکه‌,دوست و بکجهت خودبدهیم 
از جمله ولابت مشهد مقدس مرتضی قایخادتر کمسان و قوچان وخبوشان اوغان 
به‌بدا غ جکنی و فر اه و سبزو از به جماعت‌افشار دادند.جون ساطان حسین انبر ا ۳ 
رفت و واب بلئیس مکاذیر | ضايع کرده بودند ودر مهمات فزلباش در عسراق خلل 
تمسام راه بافته بود علیغعلیخان و امر اء خر اسان که متفق بودند حاطر بتسخیر ولات 
خر اسان قرار دادند اولا علیقلیخان متوجه نو آر کشت زیر | که در حوالی هرات 
بود و از حماعت افشار حاطر جمعی داشت بمجرد توجه حون حماعت افشتار 
تاب مقاومت نداشتند قلعه را کشیدند حضرت خان در مقابل آن قلعه دیگر ساختند 


و به ۋا ساطان اشكر مستعد داده باز کشت ۰ 


اما ذ کر حالا ی کد بعد از رقتن سلطان <سین شاملو 


حون مشارااہه مو جه عراف شد ور انناء راه حہر فقتل حسین فلسی‌ساطان 
و حسین رك ور در سلطان حمر د میرزا زر سید بر بشان حاطر شده متو حه بر دز سدو 
جون بموصع میاأنه‌ر سید ملازم خوش خر خان ر سید که‌ابناثمشارالدسه بکرفتن او 
بر سل این مرد را رعادت دمو ده ۳ جحد نھر اعتباری ابلغار نموده بحظیر د حصرت 
شاد صفی تاد برد بعضی از شیخاو ندان محصو ضا شاه بك یت کت بحکم دو اب 
سکند رشانی مضرو ع در بی‌اند امی کردند خو استند که سد را شکسته خانرا یرون 
آورنعد سلطان حسین خان از در صوفیگری در آمسده گفت حاجت بشکتن مت 
نیست‌من‌خود یرون ميا يم فى | احال مر دانه‌بر عاست و بیرون آمد و به دست:ورحجی 
کر دینمد یات سیرد و بعد از فتح سبزوار نوشته قناد سلطان قاحار بمر شد قلیخان 


هه 


رسید که حسبالحکم نوات سکندرشا نی مر تصی خان ار سر من ميا بد و شنرد دام 


۵0 ل تاریخ عا سی 


که با جهار هزار کس ميا بد اکر بیعت شما درستّست و بمن کار دارید وقت‌احسانو 
معاو دت است. عر رضة مر شد قلیخان رأ همین عر رضصه بنظر دو اب کات اسان على 
رسد و مضمون عربضهً مرشد قلیخان آنکه چون مرتضی قلیخان قباد سلطانر اضاییع 
کند و سبز وار بدست آورد وی میشود زنهار که در احضار لشکر تعصیر وین و 
جون ا کشر امراء عراسان درالنکث مالان با من اتفاق نمودهاند اکسر نو اب کلب 
| سان علی متو جه دفع و رفع مر لضی خان شود او لی و احسن خو اهد بود تاو 
عاسه عامقلیخان با حضار امراء بلو چ و سر حد ها کس فرستادند و خود در ر کاب 
ظفر انتساب با جماعت شاملو و امراء تا بین متوجه دفع مرتضی قلیخان شدند و 
چون درالنگث مالان مرشد قلیخان بشرف پای بوس نواب کلب آستان علی مشرف 
شد حبر رسید که مرتضی قلیخان بسبزوار رسیده رعایا و ریش سفیدان قاجارچون 
تاب مقاوهت نداشتند از دز صاح در آمده نزدمرتضی قایخان رفتند و خان مذ کور 
سز وار را داحمد سلطان تکلو سپرد وقباد ساطان را باحود بمشهد مقدس برد.نوابت 
کلب آستتان علی ورالنگك مالان نشسته از استماع این عبر بطاب محمود خان و 
فولاد خلیفه و ابراهیم خان کس فرستادند و در اندلك زمانی امراء مد کور با توابع 
و امسراء باو ج با لشکر مستعد درالنگث مذ کور بشرف پای بوس مشرف شدند و 
جمعیت نمو دند بجهت جانقی و صلاح دید که بر سر شهر مقدس روند با نه در 
حین جانفی و صلاح دبدن نواب کاب آستان علی در صغرسن صلاح دبد ند که بی 
توقف در قاح وفع مر تضی قاخان بايد کو شید . ورساعت متو جه‌شدند و جون 
قبل از ان مر تضی قلیخان حجلال‌خان اوز بك را که بعانعت‌نیشابور و بعضی ولابات 
خر اسان آمده دود و امو ال موفور و اسیر نامحصور بدست آورده اسباب غارتی 
و امو ال اوزیکی صاحبی کر ده بود و سبزوار را نیز تحت تصرف در آو رده بود 
باد غرور در کاخ دماغش‌راه یافته‌چون‌در آمدن نواب کلب آستان علی و لشکری‌خبر 


شد بطلب ساطان خلیفه کس فرستاد و همه امر اء تابین را و نمود ر عازم جنک 
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شد نواب کلب آستان‌علی‌صلا حدر آن‌دیدند که‌پیش ازجمع شدن تشر مالف زرد 
سراو روم دو روز روانه شدند و چون بدو فرسخی مشهد دس ر سید ندمر تضی 
قلیخان با اغلن بدا غ جان‌جکنی وخداویردی‌خان جلایر امرای‌سر حد مشهد مقدس 
از روملو وجغتای و اویماقات وایل و الوسات قریب بشش هزار مرد جنکی جسع 
نمو دداز مشهد ممدس بعزم جد ال بر ون آمده در عد گاه سا رہان تابر بای کر ود و 
جرخحجی را پیش فرستادند و خود از عقب تیپ بستند و از جسانب نواب کلب - 
آستان علی مرشد قلیخان وفولاد خلیفه بچر خچی گری مقرر شدند و در حوالی 
حوض تون تلاقی فریقین دست‌داد. جو انان شاماو و استاجاو داد مردی و مردانگی 
دادند حملةٌ اول جر حسجی مر تضی‌قلیخان را از جای برداشته بر تیپ مر تضی‌قلیخان 
زده‌اند خانر | در هم شکسته لشکر شکسته خود را بی‌اختبار بشهر انداعتند و چون 
لشکسر مرتضی قلیخان شکست خورد لشکری خود را بشهر میانداختند مسرتضی 
ولمخان را محال داحل شدن بشهر مشهد مقدس از درو از عمد گاه نشد از درو از 
مير علی آمو داخحل شد و علیقلیخان از بیم آ نکه مبادا شهر بغارت رود در همانروز 
داحل شهر نشدند با وجود امکان قباد سلطان قاجار را که از سبزوار آورده بودند 
ار لشکر منهزم گر بخته بشری بای بوس مشرف شد . 

هم در اینروز بعداز شکست دادن لشکری میرعبد الصمد جمشیدی و دبگر 
مردم در کنار خحندق شهر ابستاده بو دند که‌تیری از بالای بارة شهسر بر راد مبر - 
عبد الصمد حمشیدی خورده درساعت هلاك شد ومشخص شد که مرتضی قایخان 
بهشهر داخحل شده وشهر ر امحکم کرده حکم جهانمطا ع نافذ شد که اردو در با غ 
اأحدمعه فرودآبند اسہاب وم وعلم ونماره وفروش و سادر اسیات مر تھی ای 
خان را غارت کر دند فز اباش تعاقب نموده درادنروز بکهز ار و با تصد تقر از مسردم 
مر نضی‌قلی‌خان کشته شد رل و بامر دم مذوزم جمعی از قو رجیان وملازمان تو اب کاپ 
آستان علی داخحل شدند ودر کارو انسرا نان بودند وصباحش با لشکر مرتضی - 


قلی‌خان بعزم جنگ ازشهر بیرون آمدند وداحل لشکر ظفراثر نواب کامیاب شدند 
وروز دوم خود بیرون نیامده و لشکری بیرون کرد باز لشکرش شکست خررد 
و بشهرداحل شدند ولشکر ی‌سهروز دربا غالجمعه‌بودند تنگی‌جا باعث کو چ نمودن 
شد و درباغات نوقان نزول نموده شد. در این اثنا سلیمان خلیقه از جسانب کوه 
ا امر | را عافل ساحته خحود را بشهر انداعت و باز درفتنه وجنگت کشو ده شد 
روز سیم باز تیب بسته شدو جنگ در کرفت .فو لادخلیفه ب-اغازیان شاملو و استاجاو 
و غلامان نو اب‌کامیاب عباس‌علی گویان خودرا برقلب لشکرتر کمانان و تکار و 
حفتای وجکنی رده جو ن‌بنات‌النعش آن e‏ را متفرق سا تند وورب جهار ماد 
این محاصر ه بافی دود ومحصولات‌دور ونرديك مشهد مقدس جر النده شا یری 
بخدمت علی‌قلی‌خحان رفتند و احو ال عرضه داشتند و جون نیشابور بدست درویش 
«حمدحان روماو بود و او درمشهدمقدس بود وغله بسیار آنجا بود او لی آن‌دیدند 
که بدور یشایور روند وشهر و غله را صاحبی دمایند .حون ان رأی موافق مزاج 
وهاح وات کلب آستان على بود درساعت رو انه نمشابور شدند از راه ر ح‌چهار شنت 
تخت رواد شدند و حون درو بش محمد خان از تدبیر کلب آستان‌علی خبردار شد 
از راه کتل زقی ومابان متو جه نیشابور شد باضطراب تمام دو رور پیش از وصول 
مو کب همایون داعل نیشابور شدو چون کنار نیشابوره‌ضرب خیم عسا کر شددجمعی 
از عاز بان حلادن‌شعار حو در | از سر ادل بدر درو از ور سانمد ندو حند نحق بدرورواره 
زر دند هر اسی تمام رادل حماعت روملو افتاد علا ج کار خود بەعد رخو اهی و بو سیدن 
خاك آستان کلب آستان‌علی فرستادند و عذر گناهان خحودخو استند و التماس هو دند 
کد بد ستّور درو دس محمد خان درمیان ابل روملو خحان راشد و درساك امر اء» نسو به 
این دو لت ابد پبوند باشدجون مضمون عر دضه بدستور مد کور معروض شد ازسر 
جر ایم او کذشتند و بدستو ر ساب اورا خان ابل روماو ساختند و اهل قلعه را بان 


عبر مستبشر گر دانیدند . اما ضبط نیشابور والکه درعهده میرزا احمد وزیر مرشد 


ره 


فلی نعان :مو دند واورا صاحب طبل و عام سا تند وقناد سلطان قاجار را سبزو از 
فرستادند و احمد سلطان تکلو شهر را انداخته بجانب عراق رفت ونواب کلب - 
آستان ءلی بجانب تربت که بتصرف فرح سلطان بر ادر مرتضی ولی‌خان بو ده‌تو جه 
شد اد وفر خ ساطان در مشهد مقدس بو د و کوج و عسال او در تبرت انا که 
مروت کاب آستان علیست پنج قطار شتر که جهت حمل خانه کو و اح<مال و 
اثقال فر خ سلطان ضرور بود شفقت نمودند ومذ کورات را بران بار کرده بمشهد 
دس فرستادند و تر بتر | بدرو بش محمد ان روملو شوعت نمو دند وجون مان 
و لبخان استاجلو ومحمودخان صوفی اوغلسی برسر ترشیز نزاع بود ومرشدقلی - 
خان حادی ولى‌ خان دود وعلیقلی حان‌حاممی محمود ان بود بدین‌سیب مان ابن 
دوحان بزر کث رنچش بهمر سید و از بیم آنکه مبادا باعث حال دوات و فاد عظطيم 
شود چون ادن خبر بمیرزا احمد رسید میرزای مد کور دو ساعت با جندنفر 
مخصووصان نیشابور بعزم صلح ایشان خود را به‌اردو رسانید و میرزا احمد مان 
این دوخان‌عالیشان کلفترا بصلح مبدل کرد. مقرر آنکه ترشیز را میان ایشان قسمت 
اماید. حسب التماس‌حضرات میرزا احمد متوجه ترشیزشد واوالکه را قسمت نمود 
و اردوی همایون حون زه‌ستان نز درك دود متو جه مقر سلطنت که ھر انست شلك . 
مقر ر آزکه اول‌بهار باز بر سر شېد معدس روند وبتحت تصرف در آور ند واءرائی 
که در ر کاب ظفر انتساب بودند مرخحص ساختدو به علعت فاخر سر افر از گردانیدند 
و هريك بجا ومقام خود رفتند وچون لشکر متفرق شدند و میرزا احمد والسی 
دیش ډور بر شیر روت ونواب کلب آستان علی بهسرات ر سمل درو دس محمد ان 
فرصت عمت دااسته متوجه نيشارور شد و شهر را صاحبی کرد و تربترا حا و 
کد شنت از استما ع‌این خبر بلاتأخیر مرشد قلیخان رافرستاد وتربترا صاحبی کردو 
حون اعبار مد کور بو اب سکندرشانی رسد و ریت و دمک ډور ددست 9رر ندش 


کلب آستان‌علی‌در آمد ومر تضی قلیخان از بسیاری‌عجز چهارم‌اد محصور بود وم‌فرد 


۴ [] تاریخ عباسی 


شده بود که چون بهارشود باز بتسحیر مشهد مقدس اشتغال نمایند واین نوبت‌البته 
مسر مىشو د.میر ز | سامان جابری تد بير ی نمو د که محمد ان تر کمان و اسمی نجان 
شاملو و اسکندر خان‌افشار و ثورحمزه‌خان شاملو بکومك ومعاونت مرتضی قلیخان 
بمشهد مقدس روند.وصول اين‌خبر باعث تجدید عهد امراء سر اسان شد وعازم 
جنک و جدال شدند وچون محمدخان تر کمان صاحب تدبیر وعقل و کاردان خود 
را معداست ومیل داشت که نقاضت میر زا سلمان در بر ابر سلطان <مزه میر ز | تاهر 
سم اراده که کنند از پیش بر ند کتابات پنهانی و پیغامات زبانی بامر اء ن«سر اسان 
بیاپی‌می‌فر ستاد و حود را دو لخواه ودوست کلب آستان عای مینمود. این بعاعث 
زبونی مرتضی‌قلیخان می‌شد و چون حقیقت سلوك محمدخان تر کمان خحاطرنشان 
مير زا سلمان‌و نو اب سکندرشانی‌شد عزیمت سوق خراسان نمودند. ودرتهيةٌ اسباب 
سفر خراسان می کوشیدند. دراین اثنا خبر رسید که‌غازیگر ای‌خان تاتار چون خبسر 
قتل برادر حود عادلگرای‌نحان‌را شنیده‌بالشکر بیکران بشیروان آمده ارادة‌آم‌دن 
.. بگنجه واردبیل دارد.و اجب شدبر نواب‌سکندرشانی ومیرزا سلمان که فسخ‌عزیمت 
خر اسان نمایند و اول بدفسع شراو کوشند. اتفافاً چون غازیگرای خان بعزم آمدن 
باردبیل بگنجه ر سید بیمن تو جهپیغامات قطب! لعارفین شاه‌صفی گر فتار شد و لشکرش 
شکسته ومنکوب مر اجعت‌نمودند و چون‌غاز یگر ای خان رابه‌نظر نو اب‌سکندرشانی 
رسانیدند مدت ششماه عزبز و محترم‌بودودرایام عزت همه روزه بارومیه اوراآمد تک 
وشد بود واخبار مجلس قزلباش را برومیه مینوشت بسدین‌سیب از شفقت‌شاهانه 
محروم ماند . 
از مشاهده این حال درفکر گریزافتاد وحود را بالکه شاه‌قلی سلع-ان کرد 
رسانید واز آنجا بروم رفت و جود‌ازبهار ده روز گذشت محمدخان‌تر کمان باامر اه 
بمشهدمقدس داخل شد ندو نو اب آستان کلب علی لشکر کشید بسر نیشا بوررفت و در کنار 


نمشایور دور ده آمر ۶۱ خر اسان هرگ پیشکشها کشید ند وساعت جلوس معین نمو ددد 
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وعباس میر زا را بادشاه کر دند و حمله امر اء و ار کان دو لت از کو جك و بزر کک را 
بوسیدند. دراین وقت سن‌مباركك نواب کلب آستان‌علی ده سال بود و به محاصره 
مشابور مشغو بو دند. دراین‌انناء محمد خان‌تر کمان‌واسهی ان شاملو وقورحمره- 
حان و اسکندرخحان افشار با بعضی از ملازمان و نسح مر تضی قلیخان متو جه یشابور 
شدند چون خبر بنواب کلب آستان‌علی رسید سوای غلیقلیخان بالتمام باستعبال آن 
لشکر رفتند چون تلاقی این دولشکر دست داد مدت‌جنگ و جدال بنیم ساعت 
زر سیده که‌لشکرتر کمان‌شکست خو رده سرواخترمه واسیاب بسیار بدست ملازمان 
نو اب کلب آستان‌علی‌در آمده بنظر اشرف ر سان,دند و بر حی را بکروزه معا نمو دند 
وجرن زمستان نزديك بود و ان فتح نمابان دست داد لش ری را مر حص ساحتند 
که بجاو مهام حود روند ودرتر بیت نظم و نسق‌قلاع و الکه قالش ورن کوشند.درائنای 
راه وردی بسك بکان از حانب در شانی بخر اسان آمد که شاید که ا فتنه را 
بهآب دصیحت قرو شاند واززیان نو اب‌سکندرشانی بامر اء خر اسان پیغام رسانید که 
طر دق سلو لك EI‏ جون سلطان حمزه میرزا و عباس میرزا هردو پسرمنند و 
سلطان حمزه میر زا از کت است من تمشیت امور ساطنت به‌دست سلطان حمزه- 
مير زا داده‌ام و خر اسان دی میرزا متو اند :ود شما سلطان حمزه میر ز | را بادشاه 
بدانید ودراطاعت اودقیقه‌ای‌فر و گذاشت مکش وعباس میرزا را سدستور میرزای 


در اسان دادید و از این مصلحت تخای مکنید و الا آماده حنکی راشید که آمدم. 
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اما ذ گر و قابع صد و نود 


در اوایل این سال شاه وردی‌بيك بکان بشرف بساطبوسی مشرف شده و 
پیغامر ! بموقف عرص رسان.د که امر | متفق اللفظ گفتند 4 این سخن پیش از ادن 
حوب دو د تا 45 روری‌شیر بخر اسان رسید که نو اب مک رشان حای حو د 
را ساطان حمزه میر زا داد امراء کو حك و و عباس میرز | را پادشاد کر دند و 
امرا بجعت تجدید ساطنت بای رو سردند و محدداً بجهت اتفاق و بقاء این عهد 
و مساق سم باد نمودند و گفتندسخن تکستت: اکر لو ات سکندرشا نی با لشکرروم 
ميا رد سری داردم در راه شاد عباس فدا میکنیم و تا جاك دارم می کو شیم و هم در 
این روز متو جه تسخیر مشهد مقدس شدند و شاد وردی بيك بکان را روانسة جانب 
عراق نمودند و خود بتاعت‌الوس قراقوبناو که در حوالی مشهد مقدس بودندرفتند 
2 فتل 2 ا و و از اسب و ستر وکاو کک بنجاه هزار و از کو سفند سیصد 


هزار راس بغارت بردند و اسباب از حد و قیاس افزون بدست غسازیان شیر شکار 


2۷ 


افتاده و قلعه منیخائر | که در سر انگ را تکان امت کر فتاه بدرسلطان فر افو يناو و 
ملا زم مرنصی قلیخان را که کو توال‌آن واه بو کشتند و قلعه را با حاك بر ابر کر دند 
و دسر سبز وار آه‌سدند و قہاد ساطان دشر ف بایبو سی مشرف شل J2۰‏ ادن اتا حر 


ر سرد که وابت سکندرشانی متو حه حر اسان رل . 


جح 


[J ۸‏ اریخ عیاسی 


اما ذکر تو جه ساطان حمز ه میر زا با نو اي سکندرشانی 


در سال نهصد و نود بك 


جمع نمابنده لشکر صفوف و ترتیب فرماندۀ عسکر حروف که باسنان و 
زبان ولم رکه سو ار در مید ان بیاض کاغد جولان کنان کیفیت روان شدن عسا کرعراق 
و آذربایجان در ظل وای واب مير رای دصو ب مما لک جر اسان رد ان مینما ند 
که درسلاق بازارجای حبر لشکر آرائی امر اء جر اسان کرم‌شد و در روزه محمد ان 
تر کمان ازغادت عاقبت‌اند_شی در خر اسان بوده‌بی‌در بی عر اصه ۳ در بایجان‌میفر ستاد 

که لشکر ما کم است و معت مخالفان بسار £ ا ديار خر اسان تصرف معاندان 
در آمده‌عنتریبت مشهد مقدس را مر تصرف خو اهند کردو کار مر تصی قلیخان تار 
تیگ شده و از عهده ونکت رون نميا رد و جود بمیرزا سامان ظاهر شید ه بود که 

۱ شه هر ده حانت بدست وارد از که ادا مشق مت از دشت ا 
IP SR e‏ مدا همست مهد از وسا ین 
رود که چون کل عر اسان از دس در رفت بیم است که ار اده تصرف عراف نما نند 


حون ار کال دو لت صد دق ادن قول نمو دید همکی امر ! ۳ میر زا شمان و فورجی- 


باشی‌و شادر خ‌خان و امرائی که‌بگر جستان رفته بودند و امراء فارس »أموربحضور 
و جمع آوردن لشکی كو احکام بهر طرف فرستادند و خود متو جه قزو دن‌شدند 
و حندان توقف در قروین موده متو جهر اهخر اسان‌شد ند .در اثنای راه تاستصو ات 
میرزا سلمان و امراء شاه وردی‌بيك بکان که از عراسان آمده بود و حشیقت نفعاق 
امر اء جر اسادر | معر وض داشته بود و فهدی قلی بيكث قود چی ثبرو کمان را ان 
حان پسرزادهٌ عبدالله‌عان که سمت بیکار بیگی گری استاجلو داشت سپردند که‌بقتل 
آورد تا مرشد قلی خان‌از این خبرخابف شده راه مخا لمت طى نماد و بمقاهمو اففت 
در آید غافل از آنکه همین عمل باعث نفاق و عهد و میثاق‌ایشان خواهد شد وجون 
امراء ر اسان از تو جه آن لشکر یرو از ند یو عقد موافقت بستند که در 
ر کاب ظفر انتساب پادشاه‌اسلام پرورشاه عباس طریق یکجهتی و جانسپاریمسلوك 
داشته سر از اطاعت‌نه‌بیچند و لوازم عبو دیت تقد یم رسانند و قرار دادند کهمر شد 
قلیخان که بزبور عفل و کاردانی و حیله ری ممتاز است در قلعه تربت توقف نماد 
و اک امر | در ر کات ظفر انتسات دو ده متو «نه‌هر ات شو ند بدین 3 عد ۵ عمل نمو دند. 
در اوابل رمضان ٩٩۱‏ تربت محصور شد و محافظت ار کان قلعه بعهده ار کان‌دو لت 
وا گذار شدوهر جچندسیبه‌پیش بردند وسعی بیش کردند مرشد قلی خان تز از لی‌بخودر اه 
نداده برهر برجی سایبانی منقش‌بلند کرد و پای ثبات استو ارنمود و دست بم‌جار به 
و مضار به گشود و چون بعد از فتح قاندر که در لرستان راء نعلافت افراشته حود 
را شاه اسمعیل ا حو انده دود و او راسدست آورده در آغ امه بجر ارسآدیده 
است.حان حا کم کوه کیلو به و درا غ خلیفه حسب | لحکم بش ا نی متو ج4 حر اسان 
شدند و در میان ارشان پر مخا شتّی نبود و امه را بخاطر میر سید که بجسادزة سفر 
ارستان و فتح قلندر ابالت‌شیر از باو شفقت خواهد شدپیش از امت‌خان از رادیزد 
متوجه خراسان شد و چون بیزد رسید میر میران یزدی بجهت صلح فیمابین ایشان 


ارادهتو قف امه نمود, ادن مھ مو 5 در مدای حلرقه تلح امود ردافامت و زد رید و4 
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نمو ده متو جه جر اسان شد. مهارن ابن حال امت خان بیزد رسد بخلاف خامفه‌مسان 
ەدر میران و امت خحان رسم مت رو داد صو رت ست و بعد از صت و عيش 
حند روزد او دیز متو جه ر اسان شد اما معامله قاعة دربت حنانست که جون انش 
مدار به و محاد له ی( دافت حہر بهر ات رسد که اشکر قلعه را محاصره کردداندو 
ھہ 4 روره سسبعا پیش هير ود. لو اب اعلی مفرر فرمو دند که حکم استمسالت دمر شد 
وان و آقابان استاحاو توس که مر دانه باشند که بو اسطهٌ کو مك ابشان معسرر 
فره‌وده‌ابم که مر | دما ید د حود ہز متو جه خو اهیم 5 وامرائی که در ر کاب ظفر 
ی زو سا بات دو سند که عنفر دب دمدد و معساو نت انشان مر سیم و جون 


دو اسطة شد ور سر ما و کثرت درف و باراد هیچکس متحمل آن حدمت ۳۹ شرل که 


ی 
داع4 رود و اه زاه جه و کتابات درد علیه‌لی بيك قور چی ی شاملو را 
حو استه متو جه تر دت شد وبعد از شفعت بسیار بهر نحو که درد حود را بعلعها ند اعت 
مردم ورد ار رفتن‌او و بردن ها ری نامه دلیر EW‏ مر شد قا خان هر رور جمعیرا 
وت میفر ستاد ۳9 دسسرد مر دا هد دمو ده دال وود مہشل رد . ممسر زا سلم‌ان و امر | 
در س مہہ ہ4 مشغو ل شدند که مکر رتو سط سره ا ت دود را بای ولعهر سا سك 
مر سرد قلیخان و سم و در سسه بر همزدن و ده ربحتن دمو ددد جنا اجه 
ار دودی امد تکلو که و در | ۳ دی رستمو کاردان ممدااست و نعهد ضرط سییهءیر زاس 
سامان نموده بود مرشد قلیخان اول طلو ع صبح صادق حند نتفر از مردم کار ی تشر 
سر 2 او ر دحته تحار را با حل تەر از مر دم حوب بفتل رسا ند ند و رشن دسسمیه 
رداک و فراعت ره رود مىر را سامان و امر | از این و اقعه ترك مه بش ب-ردد 
دمو ددك. رار قلعه گیری ره لعب و اك بش بردد دأددد و دهر حانب دھہ ھا بیش 
در ۵ اسد بر سر قلیخان ون نو انز هر مبی از اسان نمبی ز ده تفن گان ودراد از 
راما ۳ تین نمود کد آ درد گان ار u‏ را بضر ب تفن کک نھد حا نشالڊر ا ف 


امه هر در ند راک میر ز | شمان ۴ امر | در ات امیحال میناد ند مر سرد اران 
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دسیردانش در آن می امود و معصو دبيك وزیرقورجی‌باشی که عمدة ار بات مدورت 
بود و در شجاعت خود را وحید عصر میسدانست کاوله تفنگی خورد اما جان 
بسلامت برد و حون کدان میرزا سلمان و امرا ادن بود که ند بیر ات قلعه از پیش 
میرزا احمد وزیر مرشد قلیخانست و فتح قلعه بقتل او منوط است یکیازخو یشان 
او را رمال و زر وراب داده بقاءه فر ستادنسد که مهماامکن بعتل او بکسو شد. میر زا 
احمد غافل از تدبیر ددگر حضرات از آمدن خویش مستیشر کشت و برعسایت و 
مراقبت او اشتغال‌نمود وبرجی‌از روی‌اعتماد بدوسپرد بمقتضای الاقارب کالعقا رب 
در وقت فرصت تفنگی دمیر ز | احمدزدداورا کشت واز دروازدبړون آمد وخودرایا 
خو فل شنز | یی سان وشات ان خی مس وا وس را شمان از 
استماع این خبر همگی بفتح قرار دادند غافل از آنکه تدابیر مذ کوره از مرشد- 
ولیخان بو ددو کار قلعه شل شددجه وا لا حانه برك کد با نو سیر ددشدد و رفته وراك 
خو اهد بود و عقّل و تدبیر مرشد قلیخان بمرتبه‌ای بود که هر شب بو سف‌خان ولد 
قور جی‌باشی را با جمعی از مصاحان او از اردو طالب مينم ود و تا سحر با اشان 
صحت مید اشت‌و صبح از قلعه‌بیرون میک قو مب ز اسلمان اژ استماع این بر متفکر 
شد و باروند گان قلعه‌همز بان گر دید وباآن جمع میر زا سامان‌بکشب یخوف و بیم 
بقلعه رفت و بعد از صحبت بامر شد قلیخان طر ح مصاحیت اند احت‌صلح و صلاح 
را مؤ کل سم سانعت رناء عله مغر ر شد که امر | و میر زا دم سهد مھ دس رودد و 
مر شد قلیخان بعد از ابشان بمشهد آدد و عذر تقصیرات بخواهد لهدا کو چ شد و 
متو جه مشهد شدند.مقارن این حال خبر بمیرزا سلمان و امرا رسید که نواب کاب 
آستان علی با علیقلیخان شاملو و بعضی امر ابیول‌نام قریه‌ای از توابع‌غو ریان‌نشسته 
انتظار باقی امر ارا میکشندکه‌به‌امد اد مرشد قلیخان‌بتربت ایند و قبادسلطان قاجار و 
فولاد خلیفه‌شاملو بابعضی از امر | وتیر پر تاب از ابنطرف آب برسم چرحچی گری‌فرود 
آمدداند. مر ز اسلمان و بءعضی امر | در حدمت شاه خد آبنده صلاح در فسخ عزدمست 


یو 
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مد هد مقدس دیدند که پیش از جمعیت اشک ر خر اسان ایلغار بر سر ایشان نمابند و 
بیخبر بر سر ایشان بریزند شاید که بمراد برسند در ساعت کو چ کردند و بدو روز 
زو یا آن جماعت رسیدند . ولیخان افشار و لیخان تکلو و سلیمان خلیفه تر کمان 
با بعضی از امرا روانه شدند و هنگام صبح صادق بر سر قباد داطان و فولاد خایفه 
ربختند و بسیاری از لشکر قاجار وشاهل و کشته شدند و امرا از آب گذشته به علی 
قایخان «احق‌شده جنگ در پیوست‌تا زمانی که‌نواب سکندرشانی با لشکر ازعتب 
رسیده شوشت و افع شد واز امر! و سران سیاه ۱ آذچه کی شه شدند بدین نفصیل است 
و لاد خا هه شاه‌او وان شاه‌علسی شاماو.حساجی کونسوال اوز ,سك و ابوالفتح 
فان فان تاو با اند یاه وتا بان شش اسان اور کل ربا سای 
و آنجه زنده گرفتار شدند نارنجی ساطان‌استاجاو و مصطفی بيك ولد کچل شاه 
وسردی استاجو و س(طان قلی بيك شیروانی در مدرسه میسرزا بفتل رسیدند و از 
تاحیکان حو اجه افضل وزير على قلى‌ خان و میرزا محمد و بقةالسف روی بکسریز 
نهادند و عابغایخان از مشاهده این طغیان نواب کاب آستان ای را بهرات فرستاد 
حود با جوانان‌استاجلو و شاهءار و قاجار زمانی جنگك کرد و چون تاب ماندن‌نبرد 
روی بکر یز نهاد و جون‌نواب کاب آستان‌عای ازمحل پیشین بهرات رسید ادت 
دو ازده فرسخ راد طی نموده خود بنفس نفیس در سن سیزده سالگی در استحکام 
قامه و شهر بند قدغن مینمود و علیقلیخان محل شام داخل هرات شد تا رسیدن‌لشکر 
عراق | نجه لازم محار به و مجادله و اسیات قاعدد ار ی دود بهمر سانیده روز دیکر 
نواب سکندرشانی بمدرسة داطان حسین میرزا و قورچی باشی وو لبخان و امر اء 
افشار در با غ زاغان خیمه زدند و دیگرامرا در اطر اف و جوانب شهر فرود آمدند 
و شرو ع بجنکت »ودند و جون متانت و محکمی آن حصار کمال اشتهار داشت 
سعی 4 جھد بیفایده بود و معصودبك وزیر قودجی بساشی جون مفتن و صاحب 
۱ مشورت و را امر | هم زبان بود رو سی ان پسر قو ر جی باش شی راحریص بکشتن مم رژا 


تا فان سات و حاطرنشان هم گنان کر د که مير زا س امان را من عا | ت که حر اسان 


۶۳ Û0) 


رابدست آورد حون بعراق رود فکر امرابکند و کر امیرزاده‌ها با بوسف خان 
و خر و همداستان شد داد و درفتل حر دص دو ورد و فرصت می سند مسا روزیب 
میرزا سامان میل‌سیر گارز گاه کرده طر ح صحبت‌انداخت فروش و اسباب‌پادشاهانه 
مهيا کرده در نهمه اشر به و اطعمه ساعی بو دند مبر زا سلمان جیقه و او تاقة مرصعزده 
باز دب و زشت تمام‌سو ار شد که بگارز گاه رود و امیرزاده‌ها در منز بو سی ان 
وافف آبن حال کشته فرصت مت دادسته متو حه کارز گاه مر رد میر زا مامان ار 
داستان‌ایشان خبردار شده از جمیع اسباب ویران گذشت و سوار شد و از راه دیگر 
خود را بدو لتخانه رسانید. امیرز اده‌هااز عقب او بدر دو لتخانه آمدند وتو ات تلطان 
حم زه میسر ز | ود بر نحا ست را حاجیان و ابو حیان قدعن محاففات و ستن در ها 
نمود و بسبب بی‌اندامی امیرزاده‌ها غلامان را بر پشت‌بام فرستادند و بانداختن سنگ 
دست گشادند.قور چی‌باشی‌و محمدخان و شاهر خ خان و دیگر امراکه از این غوغا 
خبر دار شدند بدر دو لتخانه آمدند و کس پیش نواب سکندرشانی فرستادندو گفتند 
که ما را بحر صلح حاره نیست‌بناء اه کس نزدعبدالله‌عان فرستادند عبدالله خان. 
ایشان را امان دادوسو گند باد نمود و جماعت شاملو بآن اعتماد کرده از قاعه بیرون 
آ مد ند اوز بك تیک چشم ِ چشم در اساب آن چم دو حمّه جنک در بو سمل 
حماعت شاه‌او مردانه‌و ار جنگ کسرده جوا ن حو دک رفته آ جر بدر حه شهارت 
رسیدند. شعر: 
عبر نی کر ار این چرح اسي ۱ پیش از آندم که‌شوی خو ارو اسیر 

و جون زمس تان صعب بود و هر ات مستحکم شده بود و اختلاف در ميان 
فزلباش هم" رسیده بود صلاح در رفتن عراق دیدند.میرزا محمد وزير ساعی‌بود 
که از راه درد باصفهان و فزو ین رو دد وهر روزه ر( امر | هد و دمن در ميان آورده 


فسم میخوردند و این اقدام شهرتی عظیم بیدا کرد و فرهاد حان در ابن ایام بشرفی 





| س بهم رسیده 


و 0Û‏ تاریخ عباسی 


سج ده مشرف شده بود و منظور نظر کیمیا اثر بود از افعال و اقوال میرزا محمد 
بخاطر اشرف گمان فتنه رسانیدند و در سه‌شنبه بيست و هفتم ربیع‌الاو ل در دو غ - 
آباد حسب‌الحکم جهان مطا ع فرهاد خان میرزا محمد راگرفت و ضبط اموالش 
نمود و معلوم شد که در عرض پنج ماه و هفده روز که در مسند وزارت بود بيست 
و یکهز ار تومانمو جود بود سوای نجه در این ایام صرف کرده و شید وومواجبت 
نو کر داده حسبا لحکم الاشرف» علی آقای عرب نیز بکشتن او میادرت نمود و در 


ميان دو ته او را بعتل رسانید. 


۶ ۵ 


اما و قابع این سال و سال گذشته در هم 


چون یعقوب‌خان برفتن‌فارس و جمع نمودن لشکر و توجه بجانب خراسان 
ما وروت شد بعد از رفتن و جەح نمودن لشکر و در رجب این سال از ف ارس بعزم 
تو جه ر اسان بیر ون آمد و جون به بنضا ر سید على بيك کيك لو که در شیر از او را 
ترحان ساخته بودند و در راه از بسیاری حدمت و اظهار کاردانی او رادیو اذبیگی 
نموده بود همه روزه حرف توقفو رفتن بخراسان میگفت و بامنع ممنو ع نمی‌شد 
يعمو ت خان حکم‌بقتلش کرد و سرش را دراردو گر دانیدند ۳ اک برفتن خر اسان 
مدل وساعی باشند و مصدو قه ادن مطلع شد بیت : 

وض.] را جود بهر کار احتہار است 
ترا با این فضو ايها جه کار است 
و جود حمز ه پيلك تواجی باشی با علی رك مصاحت بود و از خحان سخنان 


ك ّ ۲ NS‏ رب( 1 ۰ ا“ ت 
کار امیز مي‌شنید از این و اوعه مدو ف مرك و سس ور ار امو ده تشو استان که تبول 





| س يعقوب خان 


قدیمی او بود رفت و بقلعه سفیدشو لستان متحصن شد.بدین سیب جند روز در بیضا 
توقف واقع شد و شیخ اسمعیل و جمعی را بطلب حمزه‌بيك فرستاد و از روی 
نصحت او را برداشته بخدمت خان آوردند و در قصر بخدمت خان آمد و خان 
آنقدر شفقت فرمود که باعث ازدیاد حوف او شد با وجود آنکه عقد بدری مجسدد 
و ابسته شد و از آنجا متو جه اصفهان شدند اما حمزه بيك با جمعی از دوستان خود 
از آقایان بجهت حفظ خود که بسیار متلاشی شده بود تحاشی مینمود و بر يك 
طرف اردو فرود مامد و در مقام‌غدر و مکر و فرصت طلبی بود.جون نز ول‌بکاشان 
و اقح شد بسر رسید که مر شد قلیخان و محمدخحان تر کمان حسب الحکم جھان 
مطاع کشته شد و | دد . دعقو ب ان ی که باعث از دیاد وف آقابان شد اما 
چون مجدداً حکم لازم الاطاعة رسید که یعقوب خان‌باسه‌هزار دینسار بسلاتوقف 
حود را با لشکر بچمن بسطام رساند که انتظار او ميکشيم بلاتوقف روانه شد و در 
چمن‌مو عود بشری سجده مشرف شد و بخلعت فاخر و اسب و زین و کمره‌رصح 
سر افر از شد و جون حکابت سر کشی و عدم اطاعت بعضی از آقایان بموقف عرض 
رسیسد حکم جهانم‌طاع شد در حضو ر آقایان که هر کسی که سر از اطاعت تو ره 
پیچد سرش بریده بجهت ما فرست" تا عبرت دیگران شود.بعقوب خان گفت تا 
حال آنچه و افع شده بصدفه سر نوات کرده بخشیدم اما بعدم که تحاف کند و ازدر 
اطاعت در نباید حسبا لحکم جهان مطاع بسیاست خواهد رسید و چون از چمن 
بسطام کو چ و اقح‌شد یعقوب‌خان اسمعیل قلی‌بيك را بامادت دشتستان و بهرام بيك 
ولد منصور سلطان را بداروغکّی‌شیر از فرستاد و خود ک4درر کاب ظفر انتساب بو د 
متو جه مشهد مقدس شد بعد از ده روز زبارت و غو ررسیءجزه ومسا کین متو حه 
هر ات شدند. حمزدبيك و جماعت مو افمان او فر ار نموده از راه زد متو جه‌شیر از 
شدند. جون صورت حال و فر ار این جماعت‌بی‌ما ل بمسامح جاه وجلال رسد 


اه فر سمت 
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جنید بيك ساروشیخ لو و طهاسب‌قلی بيك و لد علی‌عان بيك را بقور جیان گیر انید ند 
بسب ب آنکه ایشان حبر از انفاق آن جمع وفرارایشان داشتند پنهان کرده بودند و 
قبل از رسیدن مرتضی فلی‌بيك بایشان علی قلی‌بيك قورچی تر کش ش‌املو از این 
مقدمه خبردار شده در رباط حرانق کس فرستاده ابشان راگرفته بقاعه بزد آورد. 
بکت-اش خان کس نزد علی‌قلی‌بيك قورچی تر کش داروغه زد تن را 
طلب نمود که حبر خراسان بگیرد او جو اب داد که جون ایشان بیحکم اشرف از 
ار دوی معلی گر بخته| ند نخو اهیم داد. دراین اثنا ندرخان ذو القدر با جمعی که از 
عمّب اقايان میا م ند رسردند و کتابتی از عقوتب خان داشتند که هر گاه علیقلی بيك 
آن جماعت راکرفته باشد بەندرخان سیارد بمو جب نوشته‌یعقوب خان ایشان را 
به‌نسدر خان سردو بکتاش‌خان محبوسان‌را ازندرخان گرفته‌رها کرد و چون‌بعقوب- 
ان را از گربختن آقایان دغدغه بسیار بخاطر راه بافته بود و از فتنه آن جماعت 
اندیشیده رعصت مراجعت بشرراز حاصل نمود و بسرعت تمام روانه شیراز شدو 
حون بحوالی دزد ر سید بکتاش ان حون آقابان مدتی با او بودند و لشکر همر اه 
ابشان کرده بشیراز روانه کرده بود استقباك نموده اراده ضیافت ساخته بود غرض 
آنکه در اثناء ضیافت التماس‌عفو گناه آقایان را نماید بعقوب خان از ايناندیشه 
کرده و حون مو افق طبعش نود سر شب از راه ابسرقو متو جه شیر از شد و چول 
اردوی کیهان پوی نزول در لشکر درویش یحیی فرمودند چنانچه سبق ذکر بافت 
فرار بوداع خان‌باعث توقف جهل روز در لشکر درو بش دحیی شد و خبر گرفتاری 
هرات و رفتن عبدالله حان بجائبت بلخ و رسیدن زمستان مانع رفتن بجانب هرات 
شد . یعد ازفتل میر زا محمد متو جه زو دن شد‌ ند در هم حمادی‌الاول نزول احلال 
بمزوین و افع شد و در اوانعر شو ال ال سال حر تو جه عبدالمومن‌حان بجانب 
مسهد معدس رسد و در کته بست ودوم متو جه جر اسان شدند بجهت دفع او 


۱ فرارشان 
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و علاصی محصو ران مسع‌سد معدس و در سه‌شنیه پانز دهم ذیعفده نزول احلال در 
طهر ان وافع شد و روز دیسر دیمار شد ند وجهل و سه روز این بیماری‌ط ول کشید 


حجنا نجه او ا<ر ذیا لحجه‌بیماری دصحت مدل شد وادن اسات تاریخ ص دت شد. 


وطعه : 
پبادشاه کامران عباس شاه چندروزی برفراش ضعف حفت 
عاقبت از قوت بخت جوان وز گهرهای دعاکایام سفت 
صحتی دادش دای ذوالمنن کرد اندوه و الم ز آافعاق رفت 
همچو گل در بوستان‌کائنات غنجه دلهای مسکینان شکفت 
از پی تاریخ پھر زو ز کیان ۱ «صحت‌شاه جو ان‌عباس» گفت 


وون ایام نواب کاب آستان‌علی اصلا ح ر دش بتر آشیدن فر ارداده ر دش 
تر اشیدند.دیگر یکرنگان بلاد در ریش تراشیدن موافقت نمودند و مؤلف‌درتاریخ 
این حادثه گفت بیت : 
| تراشیدم چه موی دیش ازبیخ اس موم آمد سال تاریخ 
اما ذکر وقایع ایام بیماری در جو انب» ازجمله درذیالحجه اواسط این‌سال 
عبدالمومن حان استیلا بافته حکم بقتل عام مشهد مقدس فرمود و بیماری ذات‌اقدس 
مانع عرض کردن شد و چون خبر بیماری جاری نواب کامیاب بیزد رسید بکتاش- 
خان که سابقآمدارائی ومواسائی که با علیقلی خان‌شاملو که حا کم آنجا بود مینمود 
آ یو بکبار گی نکنار نهاده اراده استیلا و تصرف دزد نمود و مشارالیه را بدامادی 
خود و دادن زر و بعضی از الکاء کرمان تطمیع نمود مشارالیه غلامی و یکرنگی و 
صوفیگری را از دست نداده قلعه دزد را محکم سانعت و هجو حه از بکتاش‌خحان 
و مردم او باری ندمو ده باقلیلی متحصن شد و بکتاش‌خحان و جماعت میر مسران از 


امار اف و واس ولعد شب سمرعا] بش در ددد و بلقب کندن شرو ع کردند از حمله 
اس «سدت شاه جوان عباس» بهتر یب حروف تهحجی برابر با ٩۹۷‏ میشود 


۲ «تراش مویم» نیز برابر با ٩۹۷‏ مشود 


دو نقب بزدر بر ح‌رسانیدند و اراده آن کر دند که برج را بر سر چوب کنند و آتش 
زنند که از کدخدایان اردکان رئیس زین‌الدین شبی بداعه‌رفته حمیةت حال راخحاطر 
نشان علیقلیخان نموده مشارالیه میان برج را حالی کرده سر نب را بدست آوردو 
اهل نقب را بضرب تفنگگ از نقب بدر کر دند و کاربجائی‌رسانید که جماعت بکتاش 
و حساتم‌بيك وزير او از بیم جان دهن نقب را بگچ و آهگث و سنگگ بستند و کار 
سیر رابجائیر سانیدند که درمیان قلعه ردد و و احدیممکن نبو د. علیقلیخان ددو اری 
از چوب و پلاس بر سر برج و باره بنوعی بلند ساعت که دیگر ضرر و آسیب 
به‌احدی نتو انستندرسانید تا آنکه‌ایام محاصره بسه ماه کشید در اثنای الق کر وا 
حبر صحت کلب آستان علی انا غت ر سرد از بیم‌جان و حوف دست از گیرودار 
ومحاصره بازداشتند ودر تراضی حاطر علیقلیخان کو شید ند .مشارالیه حسبا لصلاح 


با اشان مدارا وسلو مينمود اما گریبان حود را ردست دمید‌اد ۰ 
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اما ذ کر و قابع سال نهصد و نود وهشت 


مو افق اودئیل که آفتاب درعغرب بوده هیجده درجه از اواسط محرم ایسن 
سال نزول اجلال در قزوین واقع شده ودر این ایام بسیر دریاوك و رودبسار رفتند 
شبی درجمن درباوك صحبتی بس‌عالی داشتند وچون روز دیگر قراب به پسین‌شد 
باز جمعیت منعقد شد نواب کاب آستان علی روی بحافظ جلاجل کردند و گفتند که 
امشب حوب اشستیم حافظ جلاجل که از باخزربود گفت بادشاها شما که خو ابیدید 
۳ نماز نکردم نخو ابیدم نواب کلب آستان‌علی فر موددد دار لك الله کار دست بسته کرده 
جون کمان تسنن باو بود این مطایبه رفت حون اظهار شیوه آن جەح این عبارت 
شد باعت فرح بسیار شد و چون درزمان نواب سکندرشانی و سلطان حمزه میرزا 
هربك از امر او سلاطین‌ار اده‌هائی" نمو دند ومطلب از کش که بحصول نمی پرو ست 
سر از اطاعت برچیده رادطغمان وع صان پیش گر فته بەنوب و غارت وظام و جور 


مشغول ممشل رل و از بیش می بر دند وبصور آنکه در رمان نوات کلب آستان‌علدی 


e ۱‏ ممدمو د رل 
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نیز این افعال و اعمال ازپیش میرود واز اطراف وا کناف همگان بدین روش‌سلو لد 
مینمو دنداز جملد بکتاش نحان" را از خو ددانسته‌ساعی‌بود که‌میزدو ابر قوو آن‌حدودرا 
صا حبی کند و همه‌روزه‌باطلاقو حو الهو ظلم و تعدیبصورت عدلمشغولبو دو بد اماد ی 
میر میر ان دز د افعال ناسندیده میکر د جنانچه مفصل در دومحل کفته خو اهد شد 
و جماعتی‌در کوه کیلو ره از اژو ار سر از اطاعت بيده احدی را از امر | وسلاطین 
دحل تمد اد ند وھرسررم‌ینی را بکی متصری شلد ۵ اربات حوالات ددو اد ۱ له را 
جو اب ميدادندوو جه برات‌بدستی برد که عبارت از سنگگ باشد میگر فتند و بدست 
دبگر بزلاغری که رص د دینار ؟ ميکر فتند و بو جه برات آن ب-زرا بدو هزار دشار 
مہداوند واک بر ات‌دارتهاونی وکن ممز دند دو لتیار کردسہاه صو ر کاو ۵ 
رود و ساطانبه وتوابع را بظلم و جور جر اب کرده به‌ساحت ابهر که دو ازده فرسخی 
قرو بن که مذر ساطنت آباء وا داو ات اسان بود ماهد و درروز تواذل تسار را 
غارت کر دهراه آذر بایجان مسدود ساخته‌بودیکچند اگر خود نمی آمد اماملازمانش 
بآوردن عر ایض پایه سر دراعلی میا مد ند تا اوانعر این سال راه آمدو شد عر ابض 
نیز بسته درتاعت وغارت بسیار غلو میکرد وتا آن زمان بمفتضای وقت عمل میشد 
جون اورا طلب دمودند در آمگن تجای نمود.هسم در ابن‌سال نو اب سکندر شانی 
سیب حب جاه با باغو ای ملازمان گمراه بحماعت صو فيه که در حلقه و جمج 
میشدند قر اردادند که جمعیت نمایند و از کلب آستان علی سوّال نمایند که پیر ما 


ا وجون وحود بار را مانح ار شادپسردانند سرکندر شانی رابادشاه دادند و باز 
طر ح نو اند اهو نما را جر ات و آبادانیعا را جون داد ده سر اب ساز زد حلقدذ کر گرم 
سار ڏک وتو ات سکندرشانی ۲ در پس بجر ه بر ابر ای 3 ادستاددد حول ذو ات 
کلب آستان‌علی از مافی‌الضمیر این جمع حبر دار شد رد بامحمدقای رك حهتایمتو جه 


این و ام زان رن ودربای ابو ان استاده پر سید دد شب مع دست محر مو لود بکی 





1ب کرمان ۳ صد دار از دد ۳ اعلامی حت 


0Û YY‏ تاریخ عبا سی 


از امه است که این جمعیت وحلقه ذکر منعقدشد جماعت صوفیه گفتند مشکاسی 
داریم امر شد که کو دند صو فيه گفتند مرشد خود را ميخو اهیم که بشناسیم واب 
کامیاب نو اب گفت این‌چنین نمیشود طریق آنست که از حاقه مردی زبان‌دان راجدا 
کنید ودو کس دیگر با او ببایند وحرف‌زنند آنچه جواب باشد باو بگوئیم‌جماعت 
صو فیه که سر حلقه وباعث آنآ شوب شده بود ومتعهد این ممدمات شده بود با دو 
نفر فر ستادند نواب کاب آستان علی بعداز احضار هر سه و مکا لمه دو کامه دون 
گفتن کامه سیم حکم بگرفتن هرسه نمودند وبلا تعال < کم بقتل فرمودند و یکی 
را بدست 4بارك حود بيك شمشیر کشتند چون مفتن او بود و نواب سکندرشانی 
بی توف بدرون خانه رفت وال اه بی آنکه کفش بېو شند متفرق شد ند وان 
فتنه برطرف شد وجماءعت ارشلو که ابل بزر گت بودند واصفهان که حراب کرده 
ابشان بود و درزمانی که نواب باقیس مکانی مادر نواب کاب آستانعلی را شهید 
کردند از رفها بودند و گرفتن میر حسین دان ماز ندر انی قوم نواب کاب آستان‌علی 
که والی اصفهان دود ومال او را برده بودند مخوق شده بخ دمت شرف مبادرت 
نمینمودند ودرظلم وتعدی بسیار مجد وساعی‌بودند و بکتاشخان افشار والی کرمان 
که دزد را به‌امدادی مير میران صاحبی کرده بود و كوس لمن الاك هیزد و سیب 
این افعال که مذ کور میشود سراز اطاعت پیچیده بود" اولا درزهان نواب سکندر 
92 ی سهیل بك داروغه دزد راگرفت ومحمد بيك تحص ا دار وجوهات برد را 
گرفت ومحبوس بود از قبد بیرون آورد وحکومت ابرقو باو داده روانه‌نم‌ود و 
حون نوات لب آسنان علی بقزودن آمد اول مرتبه میرمیران دولیخضان متوجه 
کرمان شد و عباس ساطان عم‌او باا کابر واعیان او بمراسم استقبال قیام نمودند و 
بعداز جند روز بکتاشخان ظاهر شد که عمزاده‌های او خحصوصاً موسی بيك قصد 


او را دارد واو دان مد کور ا ی بر سم کله فد ود گفت جو ابسی که رفسع 


١‏ تعصرلش 
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دغدغه باشد ازعم نشنید باکه سخنان نا ملایم درجو اب شنید این‌سبب رنجش از 
عمش و صلاح محافظت خود در گرفتن موسی‌بيك وحیدر بيك وعلی میرزا ولد 
شاهقلی‌ساطان ودیگران که مو افق‌ارشان بودند دید مد کوران را کرفته قلعه بم بدست 
آورده ابشان را در قلعه بم مقید گردانید چون صورت حال در مجلس بهشت ا 
مذ کور شد حسب لصلاح مرشد قلیخان لاه چند قور چی بطلب گر فتساری بو اموال 
ابشان بکرمان فر ستاده بکتاشخان اطاعت امر کرده گرفتار ان را با امو ال ايشانتسليم 
قورجی نموده حود متوجه يزد شد و در راه خبر فقتل مرشد قلبخان و محمدعان 
تر کمان شنید مقارن این حال کتابت مير میران رسید که فرزندی بکتاشخان بادد که 
بمو جب حکم قضا جریان‌علخان‌بيك‌صوفی لرداروغه‌یزد را گرفته‌اموالش را بجهت 
سر کار حاصه شر یغه ضبط نمابند اما این حبر بیشتر بعلی‌خان بيك رسیده بود بفلعه 
رفتدفاعه‌ر | مستحکم ساخته گاه‌روز و گاه شب‌جمعی رامیفرستتاد تا بر مردم وو کلاء 
هیر میران حمأه مباوردند و امو ال و اسیات ابشان را بغارت می بر دند ار استماع 
این خبر بکتاشخان جمعی" از ملازمان بسرداری میرزا حاتم بيك وزير در خود 
دمدد ملازمان ممر میر ان فر ستاد و ود از عهب می آمد جون نزو اش اذا شاهی 
و اقع شد امامقلی بيك ايشيك آقاسی خاصه شر بفه رسید و حکم جهانہءط_اع آو و 
که امسازت ناه بکتاشخان از کرمان متوجه دزد شود و قاعه یزد را بسعدست آورد و 
علی‌خان‌بيك داروغه آنجاراگرفته اموالش بجهت دیوان ضبط نماید تا آمدن‌داروغه 
مجدد فی الفور بکتاشخان حسب‌الفرموده به محاصره قاعه یزد اشتغال نمود وجون" 
این محاصره مدت دست روز کشید بالضروره على ان ك خارف شدد عم حود 
را پیش خانمد کور فرستاده امان طلبید . حانمد کورحسب! لصلاح قہول استدعای 
او نمود و مشارالیه را مستمال ساعته بیرون‌آورد و اموالش را ضبط کرد جون 


جندمر مه مان ملازمان‌,کتاشخان و امیر مشرف‌عرت شیبابی نراع شک د کار دم حار ده 





میس یت 


۱ - جمعی را از ۲ - چون این 


۷ ۲ تاریخ عباسی 


رسیده بود ان همیشه اندیشه تدارك وتنبیه ایشا مینمود در این وقت کتابت مر شد 
فلی بك دار و عه ابر و رسد و عر «ضه کلانتر و داروغه بو انات رسید که مدر مر شد 
عرب شیبانی بسیار مغرور گشته و طربق و آئین قطا عالطر یق پیش گرفته و بتساراج 
آینسده و رونده حربص شدد و آمد و شد گو شه و کنار بدین دبار بسیار صعب و 
دشو ار گشته و دفع و رفع آن از واحبات است بدین سیب بکتاشخان معصو دبيك 
وزیر ود را با دویست مرد جنگی و قورچی باشی خود را با دویست کس خوب 
از طرف دیگر بسرسرشیبان فرستاد و خود با سیصسد کس متوجه آن صوب شد و 
بيك شب خود را بابرقو رسانید مرشد قلی‌بيك داروغه ابرقو با وجود قرابت و 
حو بشی عاقبت نااندیشی کرده در شهر بروی خان نگشود ان اعراض شده‌با 
وجود دردیای و ایلغارسی فرسخ,نولست که‌زمانی استر احت کند که عر بشه‌مقصود 
بك و قورجی‌باشی رسید که اعر ات حمعیت کر ده‌اند و بر سر محاربه‌اند و جمعی 
از طرفین کشته شده‌اندوبیم آن است که بر ماغالب‌شوند. بکتاشخان‌بلاتوقف سوار 
ثد و خود را بمراولان رسانید و غاغله گیرودار مردان کار زار بفاك دوار رسد 
اعر اب‌شجاعت مداردادم‌ردی داده در معر که‌پیکار استو ار بودند و در عهب قز لباش 
جنگ کنان میرفتند از فضا مير سیف‌الدین شیبانی از بسیاری جر أت بهادری زخم 
کار ی نو رده نیم جانی بیر ود برد و دویسر او که‌هر يك در جنک پانکگ صفت بو دند 
جان از دست شیرمردان نبردند و اکثراعراب در معر که اضطراب مقتول ومخدول 
شدند و گاو و گوسفند و شتر و مال و اسباب ایشان بتاعت و تاراج رفت و بعد از 
دو روز متو جه بزد شد و حجود مد کور شد که منتشانعان استاجلو در این حوالی 
است واز جان انديشه دارد بکتاش‌خان کتا بت محبت اساوب بمشارالیه‌نوشت وطلب 
حضور مود بلا تعال E‏ وانواع تخافات ازطرفین به‌فعل آمد و بر .زبان‌ها 
جار ی شده بود که نواب کلب آستان علی طالب مال سهیل بيك داروغه یزد و وجوه 


ت<صیل وجوهات برد که از تحصیلدار گرفته شرد ه و امو ال و اسیاب على حسان‌بيك 


۷۵ [J] 


صوفی ار و اسباب واموال اعراب شیبانی از بکتاشخان خواهد کرد و امکان دارد که 
اسیاب خواجه عبدالقادر کرمانی از او خواهند و اساب و امو ال مد کور 
بتساراج غازیان ضايع شده بود و بکتاشخان را تاب ادای آن نبود بنسابرایسن 
سر از اطاعت پیچید بحرف وفوت‌وفت‌میگذرانید ویعقوب خان جون از عراسان 
بجانب شیر از بایافار تمام بگرفتن آقابان ذو القدر رفت جون بشیر از ر سید به عاطرش 
رسید که در کاشن شیراز که پادشاه معدلت طراز تیموری نشان میرزا ابراهیم ساطان 
اولاد حود در ق اه مسدان‌سعادت اعهای در غایت‌زشت ومتانت و داشنی در نهعایت 
خوبی و لطافت ساخته بود و نواب غفران پناه شاه اسمعیل ماضی از آب و هواو 
زاب و زیت آنا راضی بوده دو نوبت که در ابتدای کت ستانی نزول هم.-ابون 
در شیراز فرمودند در آنجا استراحت فرمودند و دست تصاربف روز کار عمارت‌و 
اشجار آن را از پای‌انداخته بناهای آنرا حراب و منهدم‌ساخته بود و آقایان‌ذو القدر 
آلات و مصالح را بحهت عمارت خانه‌های حود کنده با عا برابر کرده بو دند باز 
اساس قاعه باند کرده همه روزه اهتمام تمام در سر انجام انمام آن نمود و سادات و 
اکابر و اصاغر شهر م حوالی را بکار قاعه مأمور گردانید و تاریخ بناچنین گفته شد. 
قطعه : 


در زمان ظفتر نشان شساهی که سلیمان مکانی آمده است 
شاه عباس مرشد کامل که بکشورستانی آمسده است 
پیر تدبیر و نوجسوان بختست که بتخت کیانی آمسده است 
شکر .23 محضص لملف بزدانی ملکتش جباودانی آهدهداشت 
سا حت بعفوت ان عادل ول آنکه بانی مبانی ات له امش 
تازه حصنی بکلشن شیر از کاسمان زونشانی آمده است 
سال تاریخ این بنا از غيب «رحصن بعقو بخانی ) آمده است. 


۱ - حصن یعمّو بخا ی به ثر تیب حروف اهجی بر ابر با سال ٩٩۷‏ میشو د. 
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در ناء این عمارت معمار همتش بتعمیر باع سا که پدرش ابر اهیم حال 

سا خته بود و حراب شده بود مصروف شد و جمعی که از پابه سربر حلافتمصیر 
ميکر بحته و بناه ا میأآوردند مل مختار ساطان تکار و غیر ه در محافظت و اعزاز 

ایشان میکوشید و جمعی که از جانب نواب کلب آستان علی بمنصب امسارت گر 

گر مسیرات سرافر از شده میآمدند و در آن محال تمکین نسداده محاسی بهتر باو 
میداد و از جانب خود نصب مینمودند و امثال این افعال بسیار واقع ميشد اما چون 

مسدار کار ہ بیکار و تشوبش آزارا سر ۵ فارس بود وراودو او باش در فراعت 

بو دند وگ و طاق و مدارس و قور کنده صرف عمارت ثاءه و قصر و با ع‌می‌شد 

و جون افعال و اعمال او در بهشت آئین مذ کور هی‌شد القصه در ائنای عمارت 
ساختن حو اجه هدابت‌الله مستوفی که بجهت انمام تیول نامجات در اردوی معلی 
مانده بود رفت و احکام مطاعه برد که عمو ب حال بهر نو ع که تو اند <مسز ۵ يك و 

آقابانمردود را بدست آورد و حاطر از انشان جمع‌نماید. اما مدر میر ال وبکتاشخان 
عر دصه ببایة سربر حلافت مصیر فر ستاده التماس عفو کناه حمزد رك و آقابان‌نمودند 
ماتمس ایشان‌ر امبذول داشته‌حکم جهان مطا عصادر شد که‌حسب‌الالتماس میرمیر او 

بکتاشخان از تقصیرات ایشان گذشتیم و دانسته‌ایشانر ا گذ اشتیم دغدغه‌بخاطرر ادنداده 

متو جهدر گاهم»لی‌شو ند و مدعا بمسامع دايا رسانند كە بحص و لموصول گردد و جون 
پرو انه‌اشرف‌شرف و رودبدار العباده‌یزدنمود آقایانمد کو رخو شیحال شده ار اده‌رفتن 

-ه اردوی همادون نمودند,میرزا عبدالاه جابری ولد میرزا سامان در اغوای آقابان 
کو شیده گفت که نو اب کلب آستان علی از اداهای بعّوب‌خان رنجیده ميل دارد که 

شما را رو کش او کند بشیر از روند و پیش از امرا بکنید آنچه توانید کردن و چون 
یعقو ب‌خحان را ضایع کرده باشید با جمعیت بسیار متوجه اردو شوید حمزه بيك که 


هو ای ی در سر داشت این ند بیر را موافق حال بند اشت بکتاش‌خان بعضی از 


۷۷ Û] 


اقو ام حود را همراه ایشان نمود که ابشان را بشو لستانر ساند و از آنجا مستعد شده. 
بشیر از روند غافل از آنکه . شعر : 
قضا چون ز گردون فرو هشت‌پر همه زیر کان کور گردند و کر 

حمزه بيك چ ون بشو لستان ر سر بهر ام ساطان والی آنجاخود را بخانی‌شهرت 
داد و پروانجات بر اطراف نوشت و طلب کلانتر ان و جماعت اویمافات نمود این 
ج از وف سیاست بعةوب حان‌بجانب او ميل مود مضطر و خحابف در کشمدن 
آذوقه بغاعه سفید مصاحت دید و یراق و اسباب خود و مردم جابیساو را بآن قاعه 
فرستاد که‌ا گر ضرور شود در قاعه متحصن شود و حق ودردی ساطان و لدو ای 
ساطان از جانب نواب کلب آستان‌علی بحکومت کر بال رفته بود و جمعی ازغازبان 
جیجکاو در مقام اطاعت او در آمده بودند بعقوب‌خان‌بجهت تنبیه و کو شمال‌ایشان 
طر ح شکار کوهستان سروستان انداعت و بغارت آن جماعت پرداخت و اراددرفتن 
بلاق نمود.دراین انا خبر رسید که‌حمزه‌بيك در شو لستان احکام بهر طرف»بفر ستد 
و سر فتنه دارد باچهار هزار سواروپیاده هم در روز بمحاربه آن فننه اند وزودروانه 
شد و امت آقای ايشيك آفاسی‌باشی را برسم قراولی پیش‌تسر روانه کرد. این خبر 
بحمزه بيك رسیده از روی اضطر ار متوجه کر تان کوه کیلوبه شد و اقوام بکتاشخان 
را روانه بزد کرد و در راه به امت آقا برعورده بعد از جنک گرفتار شدند و هشت 
نفر کشته شد رد وعم بکتاشخان که بیش وت ان بود اسیر ان را حلاص کر ده‌بر اه 
بزد فرستاد و يعقوت خان قلعه سفید را باطابف الحیل کرفته اموال و اسباب آقابان 
را برات داده وذاءه را خرات کرده بر ج على خاینه را با تحف و ارمغان پیش‌حسن 
ان حا کم کود کی اريه فرستاد و مقدمه حصوصیت نهاد و بمبالغه تمام حمزه بيك و 
آقایان را طلب نمود و خود متو جه شیراز شد و ابوتراب بيك و محراب بیکث که 


اطاعت حمز ه‌بیکگ نموده بلار رفته بو دید دجار کلبعلی بیکت بر ادرزاده بعقو ب نحان 


شدند اشان را مقید ساخته بخدمت یعقوب خان فرستاد بعداز سه روز مد کوران 
را داو لد سیدبيك قر اجه‌لو قورجی خحاصه‌شر بفه بحلق آوبجخت وا و 
افشار کها تی 5 آقابان انحا منهمان شدداند ورنجانیدن میهمان نز دخعالق و 
مخاوق رو انیست التماس از حضرت خان دار یم که معتمدی بیارد و قسم‌نامه ان 
بیار ند که از سر جر ایم ایشان گذشته‌ایم تا به‌حاطر جمع بخدمت آبند بنابراین امير 
نجم الدین اسمعیل محتسب دست‌غیب و شیخ اسمعیل برادر علیخان را فرستادنسد 
که ایشان راتسلی نموده بیاورند ودر این اثنا کوسه فولاد شاملو رسید ورقم اشرف 
آورد که میرز اجان ررك وزلر بدر گاه جهان,ناه رود مشارالءه را باتحف روانه‌نمود 
وحکمی دیگر رسد که یعقوب‌خان متوجه زد شود و مرشد قلیخان واولاد ولسی 
حلیقه شاملو که صبح جمعیت‌شان بشام تفرقه مبدك شده بود مقید ساخته بدرگاه 
معلی فرستد بعداز پنج روز روانه‌تبر یزشد. درراه حکمی ازجانب اردویمهلی آمد 
که حسن خحان افشار حمزه‌بيك مردود ورفقای مطرود را به اغورلو بيك سپارد که 
به عقوت خان رساند این حکم را روانه کوه کیلو به مود وخحود بعربه رزقی رفت 
وحسین بيك و لدشاه ویردی خلیفه مزبور راگرفته بزنجیر کرد و فی‌الفور متو جه 
تبر لز شد ند جول ر سید <سن‌ساطان با بعضی گر بخته بر اه برد رفتند وشاه وسردی 
خایفه و اقوام چون فرصت جنگ و گریز ندیدند بسلام‌خحان آمدند و دوستاق شدند 
و اموال ایشان بغارت‌رفت وبعداز دو روز حسن‌ساطان حا کم دارابجرد و حسین- 
قلیخان ساطان سیاه منتصور جود با مردودان زبان موافقت داشته اسیر زنجیسر شده 
او را به‌تاعه اسطخر فرستاد وحکومت اویماق سپاه منصور به نظر بيك که سابقاً 
ابشبك آقاسی خحاصه شریفه بود مقرر نمود والکای تبر دز به حقوبردی ساطان داد 
و عباس‌خان را با حکم جهانم‌طاع که در باب شاهسونی صادر شده بود بجهت 
تس در کرمان لشکری آر استه باحماعت اعر اب شیبانی روانه نمود و خود متوجه 


شیر از شد و درعشر آخر رمضان ہر رسید که مر اد ساطان حادم کازران <سن بت 


بيك بر ادر حمزه بيك را تسلیم نمود اما حسن‌خحان حا کم کوه کیاو به مض ابه دارو 
دادن حمزه‌بيك را اگرخان بالشکر گر ان بیایسد لاعلاج خواهد داد اوهم در روز 
متو جه شد آهسته آ هسته راهی شد وجول بسر جشمه سید زر سید شهر دار بوزباشی 
حسن بيك بر ادر ححزه بك را آورد با دو پسرش که در حسن نظیر سداشمند حان 
ایشان را بز بان استمالت حو شحال گر ذانید وایشان را مہهمان ا 
خبر آوردن خان به حسن خان افشار رسید بتعهد محتسب‌ال‌اکی و شیخ اسمعیل 
بساول باشی خحساطر جمع کرده حمزه‌بيك را بسا بعضی از آقاران روانه شیر از 
گردانید . 

از شنءدن ابن خبر دعو ب ان مراجعت و ده‌بشمر از آمد و آ جر رور حمعه 
آخحر شوال حمزه‌بيك و آقایان پربشان احوال را آوردند. بعسداز آن قیل و قال و 
سوال وجواب حمزه بيك را باتولچی‌بيك در کو چه با غپارهپاره کردند ومر تضی- 
قلی بيك پسرز اده حمزه‌بيك را به‌ندر ساطان حاجیلو سپردند و حکم بقتل اسمعیل 
ناه و کیل و حسن برك و و لدان او کردند و طهماسب قای بيك وورجی حاصه شر له 
بطالب اسدبيك گر کی براق وواد او بحسن وملاحت وخوبی بی‌نظیر بود بشیراز 
رفت ومذ کور ساخت که نواب کلب استانعای اصلاح ریش مبارك بتراشیدن 
دمو دید و غلامان و یکر گان صو فیان متابعت نموده تمسام ریش ثر اشید ند عقوت 
که بز بان شيعه شعار بود و ردل مروانی صورت یکر نگی حود را شهرت کاذب داده 
ریش تراشیده جار جیانرا شهر ومحاه واردو فر ستاد که حار زدند و مردم رامکاف 
بتر اشیدن ریش نمودندحتیعاما وصلحا وسادات»ومر اجعت بشیر از نمود و کوسه- 
فولاد شاماو که بتحصیل بشیر از رفته بود بز نجیر کشيدند و بمرتضی قایخان سیردند 
که بودجه‌تحصیل برسد واورا بقاعه اصطخر بردند و جنيدبيك فرصت بافته بجانب 
لار گر بخت اما حال عباس خان عموی بکتاشخان که با حکم شاهسونی و لشکر از 
تبریز بجانب کرمان رفته بود بنوعی است که چون عباس خان بکرمان رسید حکم 


تس , 


Ao‏ [] تاریخ عباسی 


جهان‌مطا ع راپیش آقابان‌افشار فرستاد آن جمع سمعاً و اطعنا گفته باستقبال اوبیرون 
آفتنن وعباس حان را باعز از تمام بشهر در آوردند و دراطاعت وانشیاد او دقیقه‌ای 
فرو گذاشت نکردند اماچون بکتاشخان این حبر شنید درساعت متوجه کرمان شد و 
مقصود بيك وزیر را چرخحچی نموده ود بالشکر مستعد از عقب روانه شد چون 
معصودبيك نز ديلك رسید عباس بيك بمحار به او بیرون م3 وجون لاقي ر بهین 
دست داد شکست برعباس خانو لشکرش وافع‌شد آقابان و اعیان کرمان روی‌بجانب 
بکناشخان آ وردند چون‌عباس خان بة عه گر بخت بکتاشخانرقعه‌های بی‌در بی‌باستمالت 
او فرستاد واو اعتماد بعهد وپیمان بر ادرزاده کرده از قاعه بیرون آمد بکتاشخان از 
نقض‌عهد عم باك نداشته او را مقید ساحت وکرم بيك ولد عباس‌خان فرصت فر ار 
بافت و بجانب شیراز نزد بعقوب‌خان رفت و چون جنيدبيك بلار گریخت يعوب 
ان جات بجهت حا کم لار فر ستاد و طالب گر خته مود جرن هر گز قاعده نود 
که حا کم درحلعت حا کم فارس بیوشد او نز نو شید یع ةوب خان از استما ع ادسن 
حبر ار اده‌نمود که‌به‌اباغار به‌لار رود و آن »رز وبوم را برهم زند جون حبر به لار 
رسید از جانب‌حا کم‌لار ابلچی رسید و کتابتی درعدر حواهی و اظهار متابعت با 
پیشکش رسانید در معرض قبول افتاد فی‌الفور بجانب خفرك و مرودشت رفت و 
چار ساق دزد زد بسبب آ نکهحکم اشر ف‌رسیده بود که با ى بکتاشخان بر ما 
ظاهرشده بهرنو ع که توان-داوراگرفته بدر گاه گیتی پناه فرستد چون‌بکتاشخان از 
عزلمت دعوب خان انحر شد عباس خان عسم خود را وموسی بيك رابا سر و 
حواجه عبدالوهاب کاشی در سياه چا »حبوس ساخته متوجه زد شد و 
حون میرزا عبدالاه جابری که غیرفساد وفتنه کسری کار داشت وا بسی 
به‌یعقوب خان نو شته بود که بکتاشخان چندان لشک ری ندارد که باخان مسقاومت 
تو اند کرد اکر بیایند اورا سهل و آسان بدست میتوان‌آورد و مستحفظ‌ان شوارع 
برد آن نو شته را گرفته به‌بکتاشخان داده بودند بدین و اسطه بکتاشخان اورا گرفته 


بکر مان ور ستاو که‌در سياه جال کنند تاانیس آن حماعت داشد و حون عقوت نجان رده 





بند رسید دو سف خان حا کم ابرقو را حف بسیار باستقمال بیرون آمد و متو جه 
ابرفو شد‌ند و درهمان رو ز مد اعوت سستند و ابالت کرمان را نامز د بو سی ان 
نمودودرعوض ابرقو را تصرف کرد و داروغکی ابرقو را به حیدر بگ حاجی ار 
وادد متو حه دز دشد دد ودر ده‌شیر قفا صد شاه حل ل اللهر سید که هر جند زودتر برسانید! 
بهتر حو اهد بود روز شنبه دو ازدهم ر بیع‌الاول این سال درشش فرسخی شهر زد 
فرود آمدند بوسف‌خان افشار با آقا پان‌ذو القدر برسم قراولی پیش رفتند تا تفت 
هیچ اثری از اشکر بکتاشخان بنظرایشان نرسید ویعقوب خان با تتمۂ لشکر می آمد 
چون از چم تفت یکفر سخ و نیم گسذشتند بکت-اشخان ازشهر دزد با یکهزار سوار 
بیرون‌آمد ره قر اولان که‌سر کر ده‌ایشان ندرسداطان بود حماه آورد جون تات‌مقاومت 
رد اسرد ناد ندروی بگر د" سود برمیمنه آورد همگی آ بروی‌مر در بخته گر بختند پس 
روی‌به‌میسره آورد اهل‌میسره نیز از آنحه‌اه‌نند وتیزخالك ننکگ وعار بر تاركبیغراری 
بیختند وتمامی مضطربت و مضطتر جون باد صرصر بهزیمت رفتند در اين انا 
علیقلی بیکث قورچی تر کش بامردم خود از قلعه بیرون آمسد بر لشکر بکتاشخان 
حمله کردند و جمعی را کشته وبرخی را زنده گرفتند ازجمله یکی نسادرقلسی بیکك 

ذاکر ذو القدر ايشيك آقاسی شاه عالم‌پناه بود که به‌مهمی به‌یزد آمده بودیکتاشخان 
اورا ترغیب بهه‌لازمت‌خودنموده‌بود واونمك بحرامی کرده وملازم بکتاشخان 
شده بود ونظر سلطان سیاه متصور باجمعی کشته شدند وبعقوب نان با جمعی در 
تیپ مانده از آن نهیب غریب‌وسطوت ءجیب حار کشته جیقه و اوتاقه مرصع از 
سربر گرفته دربغل نهاد وباخود قرار فرار داد اما دراین‌حالت که‌بکتاشخان اراده 
کرد که متو جه تیب شود ط س کک ولد مقصو د بیکك دست بر جلو خان رده ما لغه 
کرد که جون عقوتب خان شکست خورده باز گردیم که عقوتب خان تتصور فرار 
ما از عقب بیاید درمیان باغها ودیوارها او را دستگیر سازیم این تدبیر ناقص در 
خحیال بکتاشخان مستحسن افتادجون در خیابان تفنگچیان‌پنهان کرده‌بودند وسو اران 


E |‏ بيا ین ۲ آوددند 


ر 
e‏ 


مستعد در کو چه‌ها پنهان بودند بسبب خیال‌عام سخن آن ناپخته ایام کو رو 
روی بهزدمت آورد غافل از آنکه اکر ند بیر موافي تقد در دہاشد کار او بکجے) 
میرسد . شعر : 
حلق در تدبیر و از تقدیر خحسالق بی خبر 
دست تدر مان را هیچ در تهد دسر اثر 

وحجون سلطان قضا یکتاشضان را از معر که مداد ےه بهز مت دات نمود 
دعقو ب حان تعاقب اونموده گر یختگان لشکر بیهسر از و حجلت رده و شر مسار از 
گو شه و کتار اسب رجعت پی‌دربی ازعهب اودوانیدند اما چون شاه لیل الله‌جانب 
بعقوت خان داشت وازبکتاشخان آزرده بود پیش تفنگچیان فررستاد که عقو ب خحان 
سب | لحکم جهان‌مطا ع بجنگک بکتاشخان آمده شما حلای حکم el‏ 
تفنگگ میندازید پیش ازفرار بکتاشخان تفنگچیان روی به خسانه‌های خود آورده 
بو دند چون بکتاشخان از خیابان گذشت ویعقوب‌خان از عقب او گذشت و از 
کمین گاه اثری از تفنگچیان ظاهر نشدلشکر بکتاشخان دیگر مجال پر خاش ند ردند. 
بکتاشخان سر اسیمه وحیران با بعضی باران یناه ځا به میرمیر ال ارد و از بی‌مسددی 
شاه خلیل اللّه آه بر کشید و خواند که . شعر : 

بانےد اقبالی دشمن بلا شد و کر نه کوه 8 مردانگی کرد 

باندك ساه که داشتیم توا( در دیده کرده برشکوه حصم انباشتیم و لیکن جه 
حاصل که بسخن طالب مطلوب را از دست گذاشتیم گفتاز که نالیم که از ماست که 
برماست و مقتصود بيك ور برش جنک کنان کشته و مر را حاتم بيك و زیر و لیخان 
دستگیر شده و بععوب خان بدرخان مير میران آمده درشتی و بیتابی آغاز نمو دیس 
مير میران کس پیش بعقو ب‌خان فرستاد که فرزندی غوغای جنک را موقوف دارد 


و بکتساشخان را بما گذارد که او را بحضور میآوریم یعقوب‌خان لشکری را از 


۸۳ ÛJ 


۳ 
جنگ بازداشت و بعضی از آقایان و ابراهیم فای‌بيك آغجه لورا با جمعی ازهردم 
اعتہاری رمحا فلت شا وه کاش محمود ان و لد معصوم بسك صفوی را با بعضی 
از قو رجیان بنسزد بکتاشخان فرستاد که او را استمالت دهند که تقصیرات او را از 
وراه معلی استدعا نمانند و از هیچ رهکذر باو ضرر نخو اهد رسد با 
اقو ال ایشان را مجال قبول ندید و بعد از رفتن ابشان براق بر خود مر تب کرد و 
خو است که از و شه بیرون رود ابر اهیم قلی بيك با غلام شاه حلي ل الله سر راه براو 
گرفته تفنگی که بر دوش او زد بزمین افتاد و موسی‌بيك بر ادر ابر اهیم فقلی بيك بر 
او زور آورده سر بر غرورش بخنجر بر ند حیفه و اتاقد و هیکل حمایل که و 
بود بجو اهر و افر با و و خحنحر و شه‌سیر مرصع بر ادرانه تصرف نمو دند و سر 
او را نزد بعقوب‌خان بردند خان اعراضی شده گفت چرا زنده نیاوردید و از روی 

حو شحالی خو اند. شعر : 


کو کب نحس خصم فار غ رال ت11 از او ح برحضیض و بال 


س بمنرل بکتاشخان‌در آ مد و شاه خلیل الله انوا ع تواضع و ههر بانی‌نمود 
و اسباب بکتاشخان در آمده‌بالتمام بدست آورد و غازیان دست بتاراج دراز کردند 
و از اسباب آنچه در خانه مير میران و متسو بان او بود بغارت بردند و عقوت خانه 
از امو ال مسر میسران را بخدمت نوات کلب ستانعلی و علیقلسی برك 


بعضی 


داروعه برد حون سابقاً رابطه آشنائی بعغوب‌خان داشت بحضور خان آ مد و اظهار 
مو افعت و مسا لغت و متا بعت مود و علی بیکت بر ادر حمز ه بیکگ و محجمد بیکگ بسر 
اسمعیل بیکث که بقبةا لسیف آقایان ذوالقدر بودند بر گشته دست بسته حاضر ساختند 
و بدست‌نو لبخان و لد علیخان‌دادند که بهصاص پدرت‌بکش و اولاش خاءفه و محمد 
مک کشت ورا غا اسان لاله مرف مسر مان هورق 
بکتاشخان ,را ایو عو کرووای پتوسف‌عان: زا با الت رمان فر ساد کرم سلطان 


۰ 


ولد عباس انرا بها یالت بم فر ستاد و احمدبیکگ حاجی ۳ عمزاده خو درا و ابر اهیم 
قلی بیکث آغچهلو را همراه ایشان بجانب کرمان فرستاد که شتران و امو ال و اسیات 
یکتاشخان را بشیراز برند َ جون خحاطر از بکتاشخان جمع نمود و الكا را نامزد 
این جماعت نمود اراده کرد ک-ه یزد را نیز صاحبی کرده قلعه را بدست آورد . 
علیفلی سکف وورجی تر و قلعه را محافظت کر د و او نیز باطابف الحیل شو است 
که قلعه را بدست آورد. دراین اثنا خبر مو کب همایون باصفهان رسید. يعوب ان 
از این حبر متوحش شدههتوجه فارس شد و چون بابرقو رسید میرزا جان وزیرش 
از پایة سربر علافت مصیر آمده آغاز حکایت‌این بود که نواب کلب آستان‌علی‌متو جه 
اصفعان شدند و ميل بر شیر از و دارالعساده بزد نیز دارند و دور تست که آمدن 
درین چند روز صورت بندد و یعتوب‌خان از این سخن در قعر بحر تفکر و تحير 
فرو رفت سربر آورده گفت ٠‏ ات : 
1 شاه روی‌خو بش بشیر از میکند ماپشت میکنيم و بخدمت لمیر و یم 

بس الکاء ابر فو را به‌ندر ساطان و لد زینل‌خان داد و امارت حماعت سیاه 
منصو ر را سکندر سلطان و لد شاهو ردی سلطان داد و الکاء دار ابجرد باضه نامزد 
کرد حسن ساطان فراجه‌اوغلی بو کات منصوب شد و با اک خود متو جه شیسر از 
شده در دویم ربیع‌الانی داعل شیر از شد و جرن ظلم و تعدی ارشاو بسیار گفته 
شده بود خحاطر اشرف بدفعو رفع آن قوم مصمم شده حکم جهانمطاع به | کابر 
و اعیان وکو جک و بز ر گی اصفهان و صوفیانی که بمحافظت قلعه تبراك مشغول 
بو دند نو شتند که الياس کک رافر ف ر کهبر سر او جمعیت نمانند و جماعت ارشلو 
را گرفته بزر گان ایشان را بخدمت ما فرستند و ایل و حشم ایشان را از او لکسه 
اصفهان بکو جا نند و بجانت همدان" در حدمت طهءاسب قلیخان ارشلو باشند و 


۱ س فك وچا ص ردرت 


۸۵ Û 


دیکر ايشان را در اصفهان‌کاری و رجوعی نباشد و ارضاً بعرض رسانیده بودند که 
حاجی مهد یفای بک که و کیل و ریش سقید و حماعت ارشلو ست در اصمهان ت 
اعتسدالی بسیار 3 حکم اشری صادر شده بود که رفعت ناه الیان بک مر دور 
حاجی بيك مذ کوررا بقتل رسا ند چون الیاس بیکک‌باصفهانر سیدحاجی مهدبقلی برک 
جون بی گناه بود و صدق و احلاص اونسبت باین آستان ملابکگ آشیان بدرج4اعلی 
بود حبردار شد که الیاس بیکت بجهت قتل و غارت جماعت ارشلو آمدد و حکم 
اثرفی صادر شده که آن حماعت را بکو جاند و به‌دمدان برد و مفتتان این‌جماعت 
را با حاجی مشارالیه بقتل آورد و اگر جماعت ارشلو امتنا ع نمایند حا کمو کلانتر 
و اکابر واهالی دارالساطنۀ مز بوراتفاق نموده‌این‌جماعت را بفتل آورند وسرابشان 
را بدر گاه کیتی پنساه فرستند.مشارالیه بمقتضای الفر ار ممالابطافت‌من‌سنن‌المر سلین 
فرار برقرار داده و از جا ومقام خود بیرون رفته و الیاس‌بیکث در اصفهان بدو کس 
از حماعت ارشاو برخورد بکی شاهعلی نام و یکی کچل فتحی هر دو راگردن زد 
و جار زد که اکُرارشلو راکسی در این شهر ببیند بقتدل آورد و سر او رابدر گاه 
گیتی‌پنساه فرستد چون این اخبار و گریختن‌حاجی مهدیعلی بسمع اشرف رسید در 
مجلس بهشت آئین اعتمادالدو له میرزا اطف‌الله بعرض رسانید که حاجی‌مهدیقلی- 
بیکك یکی از غلامان قدیمی این دودمان ولابت نشانست و حدمت خاقان جمجاه 
جنت مکانی بسیسار کرده و اب کلب آستان‌علی بر سر شفقت آم-ده از گناه حاجی 
مد کور EE‏ و حکم اشرف صادرشد که الاس بیکت متعرض حاجی مسد کون 
شود که از کناه او دانسته گذشتیم و مزاحمت بجماعت ارشلو نرساند که چون 
نزول اجلال بدرالساطنه اصفهسان واقسع شود بسهرچه مغعرر شود عمل 
نماید ویولی بيك نیز عریضه‌ای در باب جماعت ارشاو بدر گساه گیتی پناه 
فرستاد والتماس عفو گناه انشان نمود و جون نزول اجلال به‌اصفهان واقع شد 
ہمت احوال اشتان رسیدند و از فتل ابشان CEG‏ حکم اشرف صادر شد که 


طهماسب قلی بيك ارشاو سا کم همدان از ودی متو جه اصفعان شود جون طهماسب 
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قلی بیکث باصفهان. رسید نو اب کلب آستان على متو جه شیر از شده بودند از عقب 
رفت ودر کو شکگ‌زر کشته شد وجای او را به‌برادر او حسینقلی خان:شفقت فرمودند 
و در وقتی که نواب اعلی در اصفهان بودند جماعتی از مردم خرقان قزوین شکوه 
از دست مهد بقلی بیکث ارشلو که یکی از مفتنان آن جماعت بود مود حسب الحکم 
جهانمطا ع ءایخان بیکث صوفی لر بالکاء مذ کور رفت که با حوال آن جماعت باز 
رسد اگر زبادتی از جانب مهدبقلی بیکث مذ کور و اقع شده باشد سر او را بریده 
بدر گاه جهان پناه فرستد علیخان بیکث حدب لفرموده عمل مود حق بجانب رعابا 
بود فی‌الفور سر مهدیقلی‌بیکث را با سر پانزده نفر دیگر از ظامة ارشلو که قوم او 
بودند بدر گاه گیتی پناه فرستاد تاتنبه اهل جهان باشد و چون خبر طغیان دو لتیارسیاه 
منصور شيو عی‌پیدا کر دار ادهدفع و رفع آذ هو دند حسین خحان‌شامو التماس بخ ش 
کناه او مود ومتعهد آوردن او شد از ععب او رفت درصعرالن سال متو حه‌اصفعان 
شد در حوالی قم حسین خان شاملو بادو لتیار سپاه منصور بشرف پای بوس مشرف 
شدند مقارن این حال خبر شکست افشار و کشته شدن بکتاشخان رسیده بطر بقی که 7 
سہی ذکر بافت و از اخحبار متواتر معلوم شد که عقوت خان سر اطاعت نددارد و در 
دوم ربیع الاخر نزول اجلال در دار السلطنه اصفهان واقع شد و چون از بولی- 
سک داروعه اصفهان بحساب باز سر زده نود مجحو شده راه عصیان پیش 
گرفته در همین ماه بقلعه‌تیر ‏ متحصن شده بارار گیرو دار گرم شد .رور چهارمفر داد 
حان دال قلعه شد که بو لی را تسلی داده از قلعه بیرون آورد.بو لی‌بیکک راوزیری 
بود «حرل امام ای نام باغوای او یو لی‌بیکت در حبس فرهادنعان ساعی شد لاجرم 
صلا ح دیدند که افادت و افاضت پناه مجتهدالزما نی شیخ بهاءالدین محمد را بقلعه 
فررستند که وزار بو لی بیکك راببرون‌آورد و حون مشارالیه بقاعه رفت امام‌قلی وزار 
را بر وك آورد و بشرف پاببوس مشرف شده نو اب کلب آستان علی حاطر او را 
بدو رون قسم ل مود و روانه قلعه گر دا نید. شنبه بيست و ششم ر بیع‌الا جر بو لی- 


کک و فرهسادخان از قلعه رون آ مد ند و گناه او بعفهو مفرود شد و جرن اراده 


AY ÛJ 


رفتن بفارس داشتند و بقلعه ورامین اعتماد بسیار نبود حکم جهانم‌طا ع نافذ شد که 
چرا غسلطان طهماسب میرزا و ابوطالب میرزا که بر ادران اعیانی نواب کاب آستان 
عاحی بودنسد و اسمعیل میسرزا ولد سلطان حمسزد میرزا و سلطان علسی میرزا 
عموی نواب کاب آستان‌علی را از قلءه ورامین بیرون آورده باصفهان آورند و در 
بیست‌و پنجم جمادی‌الاول میرزاهای مذ کور را حسب‌الامر الاشرف شيخ احمد آقا 
بقلعه تبرك برده مقید ساختند و در رجب این سال اسمعیل قلی‌ساطان و کسلابی بيك 
با دو ۳۳ سلطانمر اد و ساطان محمود و سی و دو نفر از جماعت ر کان از 
اصفهان فرار نمودند و بجانب فارس رفتند و فتل تکبر سلطان و حيدربيك وکیل 
فرهاد خان و خواجه فصیح واقع شد و مردی از عقل بیگانه در نقش جهان پدید- 
آمد و بی‌سب جهار کس زا کشت و حسب الحکم حهان مطا ع آن مرد کشته شد و 
جون مخالفت و سر کشی مموب‌خان از افعال و اعمال و اڌو ال بموادر ر سید و بقول 
دوستان عمل نکرد کفران نعمت نموده باغی شد. بیت : 
مکن کفران نعمت زانکه کفسران چونیکو بنگری باشد دو کفران 
درست‌است این حبر کاندر قیامت تباید زاهل کفر ان بوی غفر اد 
پیوسته حاطر اشرف بدفع و رفع او متعلق بود حکمی به بعقوب خان نو شته 
مصحوب مرشد قلی‌بيك ذوالقدر فرستادند که اکر بعقوب‌خان از دزد بیرون نرفته 
باشدموقوق کند تا آمدن ما وان در شیراز بوده این حکم باو میر سد و باز حکمی 
ان وف ها و ودوت اف ووک ف اوه کته ر هه نید فان 
بیزد و فتل بکتاشخان بسیار مستحسن افتاد رحمت بر او باد و چون تا غایت او را 
بیعقوب سه‌هز ار دیناری‌مر سوم ساخته بودیم من‌بعد بیعقوب‌خان دو ازده هزاردیناری 
مخصو ص فرمود!م و در رور حاتم بيك وزدر و لی‌جان و ملااحمد طبسی که مردی 
فاضلست و از یزد همراه بشیر ازبر ده‌اند روانۀ دارالساطنه اصفهان نماید و جودقیل 


از رمرددفو ری «ر اور ان مد كور ملا أحءد را بها نة آ نکه ساحر است «قتول 
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ساخته بود میرز| حاتم بيك را بهو ر جی‌سپرد اما از استما ع آنکه در ادن وقت نوات 
کلب آستان‌هلی بحوالی اصفهان نهضت فرموده‌اند و یو لی‌بيك قو لار آقاسی والى 
آنجاکه در باغیگری با بعقوب خان مو افقت داشت مملکت را گذاشته و بقلعه تېرك 
متحصن شده او را نگرانی تمسام روی مود قدغن بو کلا و سر کاران خود در 
اتمتام قلعة ناتمام شهر نمود و با احتباط آنکه مبادا با تمام نرسیده عسا کر منصوره 
بسروقت‌اورسندمقدمهة آذوقه کشیدن بقَلعة مبار که‌اصطخرنمود و جهعی از تفنکجران را 
بمدد کوتوال قلعه فرستاد و رفتن بقلعه مذ کور بر خحود قر ارداد و حسين‌بيك میرزا 
را بقلعه دشتستان بضبط قلعه فرستاد و امیر حسین کور نایب حسین کلانتر شو لستان 
و امیر غیاثالدین‌علی کلانتر کی فیروز و بعضی از غازیان قرامانلو مجلسی ساخته 
در غیبت و بد گوئی بعقوب‌خان زبان گشو ده بودند و همزبانی ابشان بگوش عان 
رسسده همه را بمیدان دو لتخانه بحاق آویخت و در شب نوروز پارس‌ثیل خسالق . 
وردی بيك‌حاجی ار با تحفه وعریضه بخدمت اشرف رفته بود که شیراز کنجایش 
نزول اردوی همایون ندارد و اگر حکم جهان‌مطا ع صادر شود کمتسرین یعقوب با 
امرای عظام و عسا کر فارس بشرف پابوسی مشرق‌خواهیم شداگر چه در جواب 
آنچه مدعای او بود آمده بود اما خان آنرا ماده دغدغه ساخته بود پی‌درپی اجناس 
بى قياس از حوردنی و بوشیدنسی و غیره رو انه قلعه مینمود. دراین انا موسی ۱ 
ابشيك آقاسی از جانب اصفهانآمده خبر آورد که کور حسن و شاه‌وردیخان‌بيك 
جمد ال اوغلی میا دند که امر ای فارس را باردوی معلی برند تا در ظل رافت دو ده 
متوجه جر اسان شو ند. بعد از سه روز هر دو آمدند و احکام مطاعه و خاعتهای فاخر 
رسانیدند و برخان لازم گردانیدند که متوجه پایه سریر حلاف مصی-ر شود. یعقوب 
ان جند روزی مهات و است و در هفد هم جمادی الا خر از شهر بسرون رفت و 


حانه کو چ خود و آقابان و ارعان بقلعه اصطخر ور ستاد و ھت نعیین دا و مقام‌هر 


١س‏ مو سی بك 


ف 


کس بقلعه رفت و باز بسهر بجهت کل‌ربسزان آمد و نواب کلب آستان علی روز 
دو شنہه غره شعبان بطالع دو رده در حه مزان متو جه فارس شددد و ابن خبر مر تضی 
قلی بيك بر ادرزاده بع قوب ان که شوار ع آسپاس و کوشك زررا مسدود ساخته‌بود 
بیعهوب خحان رسانید که بعد از وصول حبر امت آقا و حرم نحان را بقلعه برد و حسین 
قلی‌ساطان سیاه منصو ر و قلی‌بيك حاحی لر که محبوس بودند فرصت بافته راه‌فرار 
پیش گرفته و کور حسن را با تحفه و عریضسه پیش از امت آقا روانه اردو ساخعت 
و قر ارداد که کور حسن از جانب خودتقبل خان‌نماید که‌مبلغ جهار هر ار تومان نقد وسه 
هزار سوار مکمل بدر گاه معلی فرستد بشرط آنکه خان را تکلیف بساق خحسراسان 
ننمایند و حون ایشان روانه شدند از کمال دغدغه و و سوسه که واشت باز عر بضه 
دشتستان‌و کتابات باین مضمون روانۀ‌پایة سریرهمایون نمود کهآ گر رایات ظفر طر از 
بجانب شیر از تو جه حواهد نمور بنده‌بدشتستان رفته قاعه ریشهررا یناه عود خحواهم 
اک پس خا نه کوچ و تابعان خحود را بالتمام از قلعه اصطخر بزیر آورد و روانه 
ببلاق جرمکان نمود و حکم بجمع آمدن آقابان نمود. دراین اثنا خبر و حکم جهان 
مطا ع بیعقوب خحان رسید که از غابت عنایت درباره امير الامر ای فارس بعنی بعهوب 
خان دو ازده هزار دیناری داریم استدعائی که در نیامدن بدر گاه معلی نموده بود 
در اینولا درجه قبول یافت و ماهچة رایات کشورستانی بنورانی ساختن فارس 
نخو اهد شتافت‌اما در تهیه براق‌خر اسان باشد كەھنگام طلب بی توقف و بهانه‌روانه 
شو د. یعقوب‌خان از این معنی بسیار شادمان شد و بصید و شکار مشغول کردیسد اما 
چون‌عر بضه‌یعقوب خان‌و التجاءبردن به‌قلعةٌدشتستان رسیداز بیم آنکه‌مبادارفتن یوت 
ان بدانجا راعث فتنه عظیم شود فی‌الفور ار ات يناه مرادنعان افشارر! که در بابة 
سر بر لاقت مصیر بود طلب نموده فرمودند که ترا رواده دشتستان میا رد شا 5ه 


آنطرف را مسدود سازی سر عقوت خان»و احکام مطاعه در غازیان شاهی سول و 


و ٩‏ 8 تاریخ مباسی 


۰ 
کلانتر ان کوه‌مره و شداوسیاهیان دشت ارژن عز صدور بافت که در امداد و اعانت 
مر ادخان دقیقه‌ای فرو گذاشت ننمایند و نگذارند که یعقوب خان از جانبی بدر رود 
و مراد خان چون به‌اولس‌ممسنی رسید بو اسطه معارضه ومناقشه که میان مردم افشار 
و آن قبایل و عشایر که‌قبل از این واقع شده بود تاخت نمود گماشتگان بعقوب‌خان 
را که در آنجابودند بعضی‌مقتول و بعضی اسیرو مخدول ساختند و از آنجابکازرون 
رفته بضبط و استحکام شوار ع پرداختند و چون این‌خبر در بیلاق جرمکان به‌یمقوب 
حان رسید امکان توقف در خود ندید در ساعت کو چ کر ده‌بخانه خویش آمد.مقارن 
این حال ابوالقاسم‌سلطان ایمور از راه سرحد با سه چهار نفر بزسید و خبررسانید 
که در غره شعبان کلب آستان‌علی ی فارس شد و یعقوب‌خان از این خبربغایت 
مدر کشت و مضطرت شد.امت آقا را با تحف و عریضه بخدمت اشرف فر ستادو 
چون امت آقا بشرن سجده مشرف شد اظهار انقیاد و اطاعت نمود و نواب کلب 
آستان علی فریب نخویده فسخ عزیمت ننمود امت آقا را مستمال ساخته بر گردانید 
و یعقوب‌خان از خبری که قاسم سلطان آورده بود بسیار مضطر ب شد روی بقلعه 
اصطخر آورد فی الفو رجانه کو ج را داخل‌قلعه ساخت. در اثناء کو چ اکثر غازیان 
تابع خحیال او نشدندو بشهر شیر از آمدند و چون شب در پای قلعه بود و در این‌شب 
شاه‌وردیبيك و زمان‌بيك وحسین‌علی بيك و جمعی ندای شاهسونی‌سردادند وروی 
به روی‌بهاردوی»عای‌نهادندجار چیان‌بم‌و جب‌اشاره‌یمقوب‌خان جارزدند که هر که با 
حان اتفاق دارد براق خود رابقلعه در آورد چون صباح شد حبر رسید که بر حعلی 
آقای داروغه سر کار آب خاصه شربفه امت آقا را گرفته و اردوی معلی چهار منزل 
پیش آمده و اينك رسیدند.اگر چه حرف گرفتن درو غ بود اما یعقوب‌خان را عنان 
صبر و احتیار از دست‌رفت ومتوجه قلعه شد وا کثر دراق اسباب کار انه های و درا 
بجای گذاشت و آن‌بطر یقناجوان بخت بی‌توفیق در ساعت نحس طریقه محترقه که 


روز چهارشنبه دهم ماه شعبان باشد داخحل قلعه شد و اسباب بیوتات آنچه در پای 
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قلعه بود بتاراج رفت و از کثرت گرد و اك کسون دوست از دشمن نممشناعت و 
بغارت یکدیکر بمرداختند و غلغله شاهیسونی انداختند. جود‌این حبر بشیر ازر سید 
ابراهیم قلی بيك آقچه او جمعی را با حود متھی سا حه مو است بير ام ساطان 
برادرزاده يع غوت خان رابگیرد مشارالبه ازمقدمه دار شده‌شب هنگام ور ار نمو د . 
زهر کو جهفغان و شور بر حاست ٥ن‏ هر کس‌سلاح خنکےآراست 

علی‌الصیاح سادان و قضات و اکابر و اعمان در مسححد جامع جمع شد دد 
و ابو القاسم خلیفه لکساناو را بر آن داشتند که ۳۳ هنگام ورود حکم جه‌انمطا ع 
محافطظت و محارست فلو نموده ما ن اهل تغلب باشد و لهه و ط.فه جمسایت 
و طر رمه وقابت بنوعی که رارد و شا ید بظهور رسانید و هرممحاه‌رابکد خدائی‌سبر دند 
و شهر فی‌الجمله فرو نشست و چون نزول نواب کاب آستان‌علی بدنیه‌نی افتاد 
در سیمره‌ضان لمبارك شیخ احمد آقا بدست ولد بغاوان دوست تفنگی بغ 1ط خو رده 
فر ستادند که‌او را گرفته‌بدر گاه گیتی پناه فر ستد و همه ار شاو راکو حانیده به‌عو اروری 
و سمنان برد.جون زهرمار ساطان از ابن معدمه با حبر شد از وطن مألوف گریخت 
که ار راه بزد دهند رود جون بحوالی سرمق ر سید جماعتی از افشار از ابن و افءه 
عبر دار شدند و اراده گرفتن او نمو دند.زهرمار ساطان از ابن معنی ملح شده از 
ر اه‌جو لمتو جه دامغان‌شد که‌پناه ره رد ر ان افشار بر دهاز آنجابهند رودو بدر خان‌او را 
گُرفته عر بضه‌ای‌بدر گاهجهان باه فرستاد و حهیغت اعلام نمود. حسب! لحکم <جهان.- 
مطاع بعداز معاودت از شیر از زهر مار ساطان را دز نجیر کرده درا يه سر در علافت 
مصیر اوردند ودر ر بیع الاول ٩‏ در قزوين اورا در دیکک کرده جوشاندند و دد 
وفتیکه اردو ی همارون در دن۹ نی دود بمو جيس فرمان اعلی حسن‌خحان افش ار در دمه 


اسلطنت ر سید و بتل طهماسب فلی کف و شاه‌قلی‌ساطان و لد علیل نعان افشار ما درت 
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نمود وابالت کوه کیلو به باو مهو ض شد و هم درالن ایام مرت الحضرت الخاقانسی 
مقصود بیکث قراچه‌داغی که بمنصب داروغگی شترخان خحاصه شربفه سرافر ازابود 
از بسیاری حدمت وکاردانسی وحجان سیاری دمخصب نظارت کسل بو تات 2 2 
افر از شد وبمطالع سعدئابت بشرف بای بوسیمشرفی شد و خ<سرو بيك زن بر ادر 
فرهاد بيك متصدی اصفهان‌باغلام دیگر بجانب قلعه رفتنسد که شایسد فرصت بافته 
عقوتب خان را ضایع کنند آن غلام رویق او افشای راز نموده او را کشتند اما 
ابراهیم‌بيك آقچه‌او از غادت سر <وشی درم‌قام سر کشی در آمده مو افعت ومتابعت 
بعموت‌خان سموده در راه قلعه که بشهر میاأمد خو اجه هدایت‌الله مستوفی را گرفته 
هرچه همراه داشت بثاراج برد و اورا بخانه خود آورده اندیشة قتل او در خاطر 
نکاشت اما بالتماس سادات اورا کگذاشت و بخانه امیر سلطانعلی که همساده نز د یلگ 
او بود واز طربق مروت دور میذه‌ود که متعر ضص احو ال شود با جمعی کثیر رفته او 
راگرفته اموالش را صاحبی نمود و اورا بخانه‌عود آوردهبلخ کلی ای 
باز راستدعای سادا ت خحلاص‌شد هو ابر اهیم‌قلی بيك آ قچه لوی مد کور سباری ار امل 
شروشور برسرخود جمح کرده بنقاضت ومخالفت ابوالقاسم خلیفه پرداعت و این 
آوازه در شهر انداخته که بای قلمه اصطخر میروم که یعقوب خان را بدست آورم 
و در روزیکه میخواست که از شهر بیرون دود امیرسلطان علی در مقام انتقام در 
آمده باء‌داد گماشتگان ابوالقاسم خیفه‌وعو امالناس حوالی‌خانه او را فسرو گرفتند 
داران وملازمان ابر اهیم قلی بك هر رك‌بکوشه‌ای گر بختند واو الاحانه با اهل و 
عبال گر ربخت عو امالناس بجدو جهد بیقیاس از درودیوار بخانسه ریختند. واز ضرب 
تفنگگ رشته عمرزن ومادر اورا گسیختند واو مضطرب شده از سرخودگذشت و 
جنگ میکرد تااسیر شد ومال و اسباب بغارت‌رفث. در این اثنا خبر رسیدنمو کب 
همایون بک و شك‌زر باهل‌شهرر سید و حسب الحکم جهانمطا ع وراق بيك بداروغگی 


شهر مشغول شد وحون ساد ات واعاای واهالی شیر ار واکابر متو جه اا فد رل 
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حضرات‌شهر وابوالقاسم خلیفه ابراهيم‌بيك رامقید ساخته بشرف پایبوسی مشرف 
شدند و بندیر احسب! لحکم ِ بجزا رسانیدند چون ابو القاسم خلیفه را باقی‌دیو ان 
بسیار بود ووضع سلوك و بی‌اندامی‌اورابموقف عرض رسانیده بودند بخواری و 
زاری از این عالم رفت. شعر : 
به‌عود سر در زمان بادشاهان کسی کو درحکومت شدشتا بان 
شتابان او زبهرقتل عویش‌است پشیمانیش از اندازه بیش است 
وچون نزول نواب کاب آستان‌علی در كوشك زر واقع شد اسامس‌ خان 
مهردار وعلیفلی‌بيك قورچی تر کش با امرای شاملو و افشار وذوالقدر وقورچیان 
بپای قاعه فرستادند که مانع آمد و شد مسردم شوند ودر تسخیر قلعه کوشند و در 
بیست وهفتم شعبان این‌سال حسین خان قاجار بداروغگی و حکومت شیراز رفت 
و در منتصف‌رمضان حسب‌الحکم الاعلی‌اصنان واعیان شهر بآراستن بازار وشهر 
مشغول شدند و در جمعه بیست وچهارم رمضان ٩۹۸‏ بطالع ميزان نزول اجلال‌در 
دار السلطنه شیر از و اقع‌شد و اهل شیراز را بنوازش والطاف شاهانه سر افراز 
ساختند و امارت دشتستان وو کالت ذوالقدر بقرا شاهوردی سلطان مشهور بعنوان 
سلطان مفوض گشت ومقرر شد که بیرام ساطان برادر زاده بعقوب‌خان که حساکم 
شو لستان بود بحکومت‌باف‌رود ودر دوشنبه نوزدهم شوال نو اب اعتم‌ادالدو لق 
الخاقانیه میرزا لعف الّه عضدی میهمان نو اب کلپ آستان‌علی اقدام نموده و برسم 
پیشکش وپاانداز قریب بسه هزار تومان از نقد و اقمشه و امتعه واسب و اشتر 
گذرانید وتا نصف‌شب در خانه مشارالیه بساز وصحبت و عيش وعشرت مشغول 
بودند وچون روز دیگر مصاحبت و آمد وشد جماعت شاملو با بعقوب ان 
بحساءیع جاهو جلال رسیدحفظ وحراست قلعه بعهده جماعت ذو القدر گذاشته شد و 
جماعت ‌شاملو را بپایه سریر خلافت مصیرطاب نمودندو چوندرمیدان چو گان بازی 


N‏ حسپب | لحکم الاشرف 
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آمدند پای اسب لغزیده نواب کلب آستان‌علی از اسب افتاد وپای مبار کش آزرده 
شد و از سیاری 9 بخوردن تر داك مکاسف شدند و ناه و هفت روز ترباله 
نوشیدند و چون از درد پا رهائی بافتند وبرفتار جرأت نمودند بیکدفعه ترك تر باك 
نمودند و به‌هیچو جه طبیعت آزرده‌نشد. از شيو ع ایسن خر زم‌سانه أ تعدار فتنه 
بهمر سانید اماچون زود خبرصحت ازعقب آن‌خبر رفت‌فتنه‌نايم ماند واین باعث 
کور کردن برادران شد چنانچه در محلش گفته شود و چون مکرر بطلب بوسف - 
حان و لدقو رجی‌باشی افشار ووالی کرمان‌بود ودست دشاں رعو ت ان دود فرستاده 
بو دند واو س اله مینمود در آمدن و بطلب روند گا ترا بعضی بحبس و بر خی را 
بکروز دوستاقی‌نگاه میداشت غیرت وحمیت‌شاهانه مقتضی آن شد که کس‌بجهت 
تنبیه او بکرمان فرستند . 

رأی صو اب نما بفرستادن فرهادخان قرامانلو قرار گرفت ومیرزا حا فم بيك 
را که سابقآوزیر کرمان بود وباجماعت افشار کمال اتحاد راداشت همراه‌نمودنسد 
ومقرر فرمودند که و لیخان‌پدر بکتاشخان و اسم‌عیل‌سلطان الیلو ههراه باشند و از 
حماعت افشار کر مانب سرهر کس که‌جمم آ ید و خواهندبدارائی ذرمانمخصوص 
گردانند ودر منتصیف‌ذیقعده دار ائی شیر از و امیرالامراثّی کل فارس را به بنيادپيك 
پوزباشی شفقت فرمووند! ودر چهارشنبه نوز دهم بشرف پایبوسی مشرف شدوبنام 
نامی سر افراز شد ورقم دوهزار و پانصدلومان تیول از دفاتر دیوان اعلی گذشت و 


بنقاره وعلم وحلعت فار ممتاز گردید. 
مصراع: 
دوات آنست که بی‌جون دل آید بکنار 


و در اوایل ذيحجةالحرام ميل سر وشگار الکای ررضا نم ودند و وان 





اب امو دند 
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مذ کور را ببای‌قلعه اضطخر فرستادند که در تسخیر قلعه کمال اهتمام بجای آورند 
وقلعه را تحت تصرف در آورند و چهارم این ماه ایلچی از جانب خواندگار روم 
آمد از راه همدان و کتابات با عرایض حسن علی ساطان برادر حسین بيك چکنی 
آورد.علی‌میر زا" ابلچی را با کتابت و عرایض بجانب بیضا بخدمت اشرف ب-رد 
مقارن اين حال عررضة يعةوب خان رسید مشتمل بر عذر تقصیرات و الاب عفو و 

اغماض شاهانه ووصت‌الحال این بیت دو شت. شعر : 

دشمن شاه جهان افستاد از سود در غلط 
بسکه خلق شاه باوی بردب-اریها نمود 
نیست این معنی عجیب از قوت اقبال شاه 
باز اقبالش چو مرغ چرخ را آرد فرود 

سب لصلاح باجابت‌مفرون شدوحکم قدرقدردر استمالت اوعزنفاذیافت 
و پروانچه اشرف با تشریفات شاهانه مصحوب امام وردی ساطان استساجلو روانه 
قلعه شد و مشار اله بهر کو نه نصحت و سخنرانی 1 ولا لت ب-درسافات دولت 
ملاز مت نواب کاب آستان عاسی نمو د. بععوب خان باد غرور از سر بیرون کرده 
قبزل این معنی نمود و میبرزا جاد‌بيك که وزیر او بود اورا با امام وردی ساطان 
بخدمت ارکان رولت فرستاد که ملعء‌سات او را بعهد و یمین قر ین ساز ند و او را 
از قلعه بیرون آرند. چون آصفمذ کور بدر گاه‌جهان‌پنساه رسید ومستدعیان بامضاء 
رسید » مأمور بم ر اجعت کشت ا از تعهداتی که در مجاس اعلی کذشته بود ةوب 
ان را تسلی دهد و مشارالیه چون بقلعه در آمد از تکرار نوازشات و عنایات 
بیدریغ رفع نگرانی و دغدغه خان رابواجبی نمود.باز بعقوب خان مرتضی قلی- 
سلطان برادرزاده و امت آقای ايشيك آقاسی خود را با بعضی تحف و هدایا 


0 ح<سخعلی سلطان. ۲ب عمو ب ان را 
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بد ر گاه‌اعلی فرستاد و ایشان‌چون‌بشری پای بوس‌مشرف شدند و بفایات وتفقدات 
و ده حلا ع فاندر مفا نعرت بافتند همر اه ابالت ناه حسین عان قاجار با خحلعن حاصه 
شریفسه بجانب قلعه شتافتند.یمقوب‌خان چون از آمدن و اقف شد بی‌توقف از قلعه 
بیرون آمد و مخلع شد و باز بقلعه رفت و چون بجهت تسلی‌خسان مد کور حکم 
جهانمطا ع ناف شده بود که‌بنیادحان و سایر امراء ذوالقسدر از حوالی قلعه بر حیزند 
حسب الحکم جهسانم‌طاع جملکگی متوجه شهر شدند و بشرف بساطبوسی مشرف 
کردیدنسد و بعقو ب نحان قاعه را به امت ]۱ سیر ده که بو اجبی محافظت نماد و ډه 
مجرد حکم او و بمهر او درو ازه بروی کسی نکشارد تا نشان معلوم نیابد.روزدیگر 
که بنجشنیه هیجدهم و عید غدیر بود يعوب خان ازقاعه بر ون آمد ومتو جه در گام 
معلی شده هنگام شام بدولت‌پای‌بوس اشرف مشرف شد و بعنایت بیغایت سر افراز 
گردید و باز ایالت فارس نامرد او شد و جار چیان در کوجه و بازار جار زدند؛که 
آقایان و ملازمان ذوالقدر بخدمت خان میادرت نمایند که خان باز امیر الامرای 
فارس است و مرتضی قلی‌ساطان بحکومت و داروغکی شیر از منصوت شده‌باز 
غاز بان ذو المدر ۳ عاقبت‌اند بشی را ملادظه نکر ده دملازمت ان شمَافتند و 
خان مزبور کمال عزت یافت و مدار گیرودار با او بود.در آن زمان دو رسمان باز 
آمده بودند و بر در دو لتخانه دو ریسمان بسته بودند و استادانه هر يك در بالای 
ریسمان خود بازی‌میکردندو نواب کلب آستانءلی با اعیانو ار کان‌دولت در بالاخانه 
سر در اشسته دودند و بتماشای ر سمان باز مشغول بودند. درادن مجاس کل 
مصطفی که از اعیان افشار بود و در شعر فهمی خود را یگانه عصر میدانست و 
بالطبع‌شو خ و مفتن بود دراین‌مجاس ارادهفتنه نموذ و جون‌مضمون‌علای رأی‌انور 
بود کچل مذ کوردر انجاح آن مبالفه‌بسیارمینمود و قبول نمی‌افتاد و اجاش رسیده 


دود ودر سار ,اکان باز در سر حرف آمد و ما لغه آغاز کرد حسب الحکم جهانه‌طا ع 
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از بلکان او را بزیر انداشتند اجل استعجال نن‌وده او را بالا آوردندو باز آغازمبالنه 
کرد غضب شاهانه در حر کت آمده شمشیری بر میانش زد که بجز پوستی نماند 
از اثر جسم او. و چون یعقوب خان اراده‌التماس عفو گناهش نمود اثری از حياط 
درو نبود بتحسین زبان گشود اما دل او با زبان یکی نبود و مدام در اندیشه عذر 
بود و بترتیب مقدمات میکوشید. نهك حلالان این دودمان ولابت نشان حقیقت‌حال 
را معروضص داشتنتد. بعد از تحهییو تحص اح<ر ال صدق این مام م اوم شد صیاح 
روز دوشنبه‌بیست‌ودویم ذی‌حجه یعقوب‌خان از حمام بیرون آمد و در طر باء‌بشرف 
سجده مشرف‌شد و استدعای‌رقمی کرد که کسی مانع ومزاحم ملازمان اوعصوصاً 
جمعی که مرباء تربیت او بودند نشوند و این استدعا با برام مقرون گردید و این 
صورت و اوعه را مك ریحلالان معر وضص داشته بودند که‌غدری در آنه صورت خاطر 
دارد بناهءله چون بدیوان‌خانهٌ حاص در آمدند بعد از آن حجاب بار گاه ذلك‌اشتباه 
امول شدند که‌هر که بدرون آیدمانع نشو ندو اکر کي از درون بی مهر ورعصت 
ما بیرون رود نگذارند. اطاعتلامره‌العالی بدرنمنوال گذشت بعد از تجدید نمك 
او را بخطاب مستطاب خان سرافر از گردانید پس بیتاب بنظر عتاب درو نگر بسته 
فرمودند که ای بعقوب . قطعه : 
از جسانب ما بود ترا نشو و نما این سر کشی از بهر چه کردی باما 
نشنا نعت جو قدر تر بیت ذات بدت ۱ ازداعت ترا نيك به ات بل 
یعقوب غرق عرق حجالت گشته منکوب شد تا حواست بجواب در آید 
بموجب اشاره غضب آثار حسین خان قاجار لگدی بگردنآن نابکار زده دست 
بعمّوب را از عقب بر بست و جون مشارالیه بزانوی نا کامی نشست و مرتضی‌لی- 
بيك بر ادرزاده او راقنبرساطان کوزی‌بولیکار گرفت و میرزا جان بيك وزیر حاضر 


ود مأمور ہل بهر رگ از مہو صان او که مختار ساطان تکاو و ابوالقاسم ساطان 


۸ ] نادیخ عباسی 


حاجی ار و ابو الفتح‌بيك شاملو و حق وردی ساطان برادرزاده خان‌وردی با بیست 
و یکنفر دیگر که رقم دجهت انشان طلب منمود و نمك حرامی کرده از بابه‌سر در 
اعلی فر ار نموده بجاب امل‌شر و وه شیر از رفته بودند بهر یگ حدا کانه بو (سند 
که استدعای گناه شما کردیم بیائید و بشرف پای‌بوسی مشرف شو رد و بامهر یموب 
ان‌مهر نموده بطاب بكيك فرستادند. يكيك مقطع وماس ب-البسه فاخر شده‌حاضر 
شدند و بجزامیرسیدند از آن‌جماه کسانی که با دعقوب خان ازقلعه آمده بودند حق 
وردی «اطان و مرتضی فلی‌بيك و میرزا جان‌بيك سالم ماندند و باقی طعمه شیر 
شمشیر هلاك شدند و بعقوب‌خان را بسیاه‌چال زدند العجب که در ببالاخانه ابوان 
زهره در ساز و نواز و عيش و عشرت مشغول بود و در پائین ابوان مریخ در 
جو ثر از ی ۰ عجیبتر آنکه ابن روز تا غروب آفتاب حجات و حضار دز دولتخانه و 
جلودار ان و سکنه بیرون هيچيك ازاين و اقعه واقف نبودند و هم در این حال‌بخط 
میسرزا حان,يك پروانچه باهل قلعه نوشتند و مهر عقوتب ان کر دند که امت اقا 
قلعه را تسلیم الاء قلی‌بيك بوزباشی قاجار نماید.چون قبل از رسیسدن الله قلی‌بيك 
خبر کرفتن بعقوب خان,گوش اهل قلعه رسیده‌بود و رمز معهود میان ایشان موصوف 
سود تمکین مو دند ودرو ازه نکشودند وباواز بلند گفتند که رعو ب خحان نباشدی 
امت ان باشد و جواب بوزباشی دادند و دل بقلعه‌داری نهادند و جون این خبر 
بسمع شر دف نواب کاب آستان‌علی رسید در عضب شده فرمان قضا جردان نافدشد 
که يعوب خان را از سیاه‌چال بیرون آور ند و بمردم ذو القدر سبارند چون سیردند 
آقابان تف بربشش میانداختند و خنده‌ها میزدنسد و او الحاح میکرد که تأخیر در 
قتلم منمائید آ خر الامر شاهموردی سلطان زبان او را برید و بسانواع عمّوبت و آزار 
او را کشتند و بعضی‌خون او را عوردند و بعضی گوشت‌او را بجهت کیاب‌به خانه 
بردند و سرش را بقلعه فررستادند که‌مردم قاعه بچشم عبرت او را دیده از سر کشی 


بکد رند و دست از جنک داز داشته و رحم بر ود نموده از در اطاعت در اینده 


۹۹4 0 


مصراع: 


سر کشی را بادشاهان حون ود حوردن دود ۰ 


و جون سر أو را دقاعه‌ر سا تمد ند شمو ن از مته‌مان او بر نحاسته همکی در حاله 
بت ° ۰ ۱ ۰ ۳۹۳ ه1 

مصیبت نشستد و از قاعه بز بر انداختند.صورت اين حال جون پمسامع جاد و 
حلال بادشاه دلن پناه ر س.ل حکم جهانمطا ع نافد شد که شاد ان و آقابان ذو القدر 
ببای ودره رو دد و بورش نمو ده واه ر کبر ند دمو جس فرمان مطاع رات رفیع ايا ات 
بنہادحان باز طر از اعتلا بافت.ابالت شیر از مخصوص او شد و حون بنیادحان‌بیای 
قاعه ر سہےد معر که افسر ده مار ده راگرم گردانید و و سیه و شو رش دو رش 
مشغول کشت.جون را همه بدبن منو ال گذشت و اهتا ۳۹3 حرقه علافت در سرزده 
رن از قا> ےا دار و »دزد رور ها را جمعسی کینه اسدور سر امون درو ازه‌ه] 
ور نوزه ها که محافظت و محارست مسمود شہی حور دل ت تار حلادت شعسار 
پهاوان شه-ر امیسر پیاده باشی که در کمر روی دلیر و چابك بود خود را بحوالی 
ر خحنهقاعه رسا رل را در بك نامسی که اب کشت آن رنه دو د کےا لبدش از مشهت 
قلعه حال بد بر کشته واثف بر سیدن بهلاو ان شهسر امیر مشود و میکو دد که جه کسی 
کa‏ ز تدر و تنک نمیتر سی؟ درجوات میکو رد یزار ان باشی ام. بایر بيك‌سو کند باد 
البات اوه حاص ل شو دصلاح جنا و 5 نوات حا ی را حبر دار کنی که‌سیبه قرات 
فيش اون مه و حون شب شود جمعی کثیر که دز که روی حست و دار دساشند 
بحوالی ادن ر خنه ] دند را ادشان را رالا کشیده در گوشد و کنار بنهان شوند و منتظر 
فرصت باشند ۰ بیاده با شی مر ا جعت نمو ده ریخد مت خان | مده مشرو حال باز مود 
ییاد ان راعوشحالی بسار رودی دمو د و دار دش سھہدان مشو رت دمو د. شیحاعت 


۱ بت و درو ار وها را محکم سمل و برهای وش و باز کندند و یا شکتند 5 


آ+-ار سین قلی‌ساطان سیاه منصور که در ادن قاعه محبوس بوده‌فرار نموده باتقاق 
شادو ر دی بسك قراماناو و مهدیقلی سك 5و ام خان و بعضی از غازدان دصرت عنان 
و بکصد نفر پیاده که هر رگ در کمرروی را شاهین در برواز بو دند و از آفت اند دشه 
نم ینمو دند در آن شب تسار خود را بای حصار آن قاعهٌ استسوار رسانیدند و 
بابر بيك بو سیله بند و کمند ایشان را از رخنه بالا کشید و در غاری بسار تاريك 


متواری کشتند. 


۱۰۱ ][ 


اما ذکر و قابع نهصد و نود و نه 


در روز سه‌شنبه غرة محرم‌الحرام سنه ۹٩۹5‏ موافق پارس‌ئیل بنیادخان با 
عسا کر صرت عنان ورش فرمردند خود را پسببۀ دروازه رسانید ند و روش 
جنک بکّوش متو ار بان درمفاره رسید. آنجمع از مغاره بیرون آم‌دند ونفر دلیری 
کشيدند و بسروقت قلعه‌داران‌بی‌سروسامان‌رسیدند. لشکر فیروزی اثر ازسیبه بیرون 
آمد ند وود را بدروازه رسانمدند قلعه‌دار ان کمر اه ازضرت وحرب مردم بالا و 
پائین وسروش الله | نله سماه فتوح آگاه سر آسدمه شده ناله آه و افغان ازجان ناتوان 
ایشان بر حاست و بیچاره وپریشان از چب وراست راه کرت مسدود دلسده بد دسده 
حبرت بر حال تباه‌عود کر بان‌بودند. مقارن این حال فرحفای علام با بعضی از رفقا 
کلید قلعه برداشته خود را بخدمت بنیاد خان رسانیدند هم درز مان کلید قلعه را 
مصحوب کلب ‌علی بيك و [-دشاهوردی ساطان بخدمت نواب کلب آستان‌علسی 


فرستادند و خو دباصوفیان صافی اعتفاد ذو القدر بقاعه در آمد نك. امت ۲٤ا‏ که خود را 


سے 
۶ 


شیر بل کک آهنکی می بند اشت حون رو باه کر بخته حود را در سوراخ غاری پنهان 


۱۰ ۳1 تاریخ ءباسی 


داشت در حال جارژدند که حون امو ال قلعه بخاصه‌شر بفه تعای دارد کسی ار 
وراز نکند وریش‌سفیدان را بکشيك متعلقان یعقوب خان گماشت وامت آقارا از 
سوراخ بیرون آورده بخدمت اثرف فرستادند و حضرت مقصود بك ناظر بقصد 


س 


جمع نمودد امو ال واسیات ولعه جهار شنیه داحل قلعه شد و بنیادعان جمیع | نجه 
در قلعه بود تحو بل نظارت بناه ممصو درك مود بعداز جند روز نوات کلب اسان 
على بسیر قلعه رفتندو حکملازم‌الاطاعه نافذ شد که مقصود بيك ناظر اموال و اسباب 
بعقوت ان را نعل بشیراز نمابدو بر جه ای بيك متصدی‌سر کار ات خحاصه شر دمّه بر ج‌ها 
و مردر واعه اه ادر را راب کندغاه واجناس ذخرره قلعه را با لتمام ضط نمادد, 
مارت ابن‌حال عر بضهقر احسن ساطان استاجاو دارو خه فزو دن ر سید که ات 
حماعت تبر بز بان قیاحعت وبی‌اندامی دمودند ومیر مرغو را بقتل آوردند و ما بی 
رعصت نو اب کاب آستان‌علی چیزی بایشان‌نتو انستیم گفتن حکم جهانه‌طا ع چیست 
و ما را چه‌باید کرد؟درجواب نوشتند که اينك رسیدیم صبر کن وازقاعه به‌زم شکار 
متو جه خحفر له ومرودشت شدند ودر هشتم محرم مراحعت بشیر از و اقع شد . 
اما ذکر حالات - فرهادخان با میرز احاتم بيك وولیخان پدر بکتاشخان و 
اسمعیل سلطان البای متوجه کرمان شدند جمعی‌از افشار که درقلعه مين و سیر جان 
می بو دند و پیشکش بضدمت نو اب کلب آستان‌علسی فرستاده بودسد و بدین‌سب 
بوسف‌خان از ابشان رنجیده لشکری بسرداری آقا محمد ابهری بسر آن جماعت 
فرستاده بودند و آن‌جمسع بقلعه متحصن شده بودند و درحفظ و حراست خود 
کوشیده کس بیایه‌سر بر اعلی فر ستاده شر ح حال ود معروضص داشتند حکم <هانت 
مطا ع شد که حو انین ومیرزاحاتم‌بيك بتعجیل‌تمام خود را بپای قامه مین وسیر جان 
رسانیده در استخلاص قاعءهو استهلاك آقا محمد ابهری وحماعت او کوشنداطاعت- 
الامرالعالى فرهادخان وتبع بسرعت تمام متو جه شدند وچون بحوالی نمکسار 


ر سید ند سب دسر دست در آمد وعور از آن,ر | متعدرددد ند درتوقف کو شیدند اما 


Yor ][( 


جاسوس بوسف‌خان که در شیر از بود هم در آن شب خود را اقا محمد رسانید که 
اينك فرهادخان بالشکر گران در نیم فرسنگی در کنار نمکسار مانسده و نمکسار در 
مان حجان شما در آمده.هم در آن شب آقامجمد بالشکری که با او بودسد راه فرار 
پیش گرفته علیالصیا ح فرهادخان با لشکسر بعزم آنکه آقا محمد و تبع غسافلند و 
اتشان را اسیر ودستگیر میسازم حود را بیای قاعه رسانید و از شیر E‏ تشان 
ندیدند اهل قاعه‌استقبال‌نمو رند و بااو به‌بیان حقیقت حال زبان‌گشورند و خان‌عالیشان 
سه‌روز آنجا توقف نمودند وفواید در آن توقف دیدند. ازجمله واپس ماند گان 
اکر رسیدند وجون آوامجمد بکرمان رسد وحر ورود 1 شیوعی هار 
جماعت که برسری و سف‌خان بودند قلیلی ماندند تتمه بعضی بسر و لیخان وبر خی 
اسر اسمیعل ساطان الیاو اف رعد از سه رور متو جه کر مان شد رد و دو سف خان 
را تاب ستیز و پای گریز نماند بلعه متحصن شد.فرهادخان دور قاعه را بغازیان شیر 
شکار قسمت نمود و بمحاصره وساختن‌سیبه مشغوشدند. درعرض هفت روز سییه 
۰ بجائی رسید که‌اهل قلعه ازبیم گرفتاری امان‌خو استند و استدعا نسدودند که حضرت 
نحان معتمدی که اعتباری بقو اش باشد بقاعه فرستد تا باعث رفادحال قلعه شود . 
حضرت ان صلاح در ور ستادن خلف بيك‌سفر دجی که ارمعتمادان وکح ھتان او بو د 
دیدند مشار البه را با جند خروار موه و بخ و تحف وهدابا از مساأکول و مشروت 
دعلعه فر ستادند وتات در امه دود و سخنان دوز او را از ستیز داز داشته و 
بعهد و یمین او را از هراس باز داشته مطمئن‌خاطر ساخته صباحش با ات بیکث 
از قامه بیرون آمد وفرهاد خان را تکلیک بقلعه نمود فی‌الفور خان مذ کور متوجه 
شد باچند نفر از مخصوضان وجداعتی که از جانب‌نواب کلب آستان علسی بطاب 
ډو سف ان رفته بودند واو ارشانرا مقید ساخته بود مثل جمش-دبیل علامدای- 
ساتلان قو رجی‌باشی که نزدئو اب کلب استان‌علی حصاحب اعته‌سار دود و جسر وبك 


جهار ډار که بشجاعت و دك حلا ای عدیل حود نداشت و کورسیدی سلطان خدلو 


۴ تار و - 
CGC 8 ۱‏ #با سی 


از زندان بیرون آورد وقلعه را بحضرت خان‌سپرد و خان مشارالیه آن‌جماعت را 
بخدمت اشرف فرستاد و حسبالحکم جهانمطا ع عالم مطیع نصف ایالت کرمان 
را به‌و لیخان ونصفی باسمعیل‌ساطان شفقت فرموده متو جه پایه سریر حلافت مصیر 
شدند وبه‌و لی‌بيك غلام که با پوسف خان ازقدیم حصو صیتی داشت متفق‌اللفظ و 
المعنی‌شدند که چون بمو افعت.دفع فرهادخان کنیم وثواب کاب آستان علی را کسی 

دیگر از ار کان‌دولت در اینجا سوای‌خان ثیست نوعی میشود که نواب کلب آستان- 
علی از سجن ما یرون نتواند رفت و مدارالبه ما خواهیسم دود وجون ادن ‌ کار از 
معظمات‌زمان بود و قوعش بی‌مدد وغیری نمیشد بناء علیه جمعی رابا خود دار 
کردند و این مقدمه رابه‌عهد و یمین‌محکم ساختند .یکی ار ملازمان زمان یوسف‌خان 

این مقدمه را بفر هادخحان رسانید و خحان مد کور درمحافظت خود کمال اهتمام بجای 
آو رده و حفیفت به‌عریضه‌ای در ج نمو ده بموقف عرض رسانیدحکم جهانمطا ع بقتل 
" ولی بيك نافد شده مقرر شد که حان باستعجال تمام خود را ببايةً سریر عسلافت 
مصیر رس‌اند. بناء ذلك ابلغار مود و بخلف بيك سفره‌جی و علیقلی‌بيك‌ایشيك. 
آقاسی‌باشی امر شد که ایشان رابکشند مذ کوران» آن حرام نمك را گرفته بشمشیر 
کشتند و چون بضبط اموالش پرداختند در ميان خرجین رکاب او مهرهای کنده 
بیرون آمد بدین تفصیل:مهر نو اب کلب آستان‌علی و مهر اعتمادالدو له میرزالطف- 
الله و مهر مستوفی‌الملعی هبر زا شکر الله و مهر ر کن‌الساطنه فرهادخان .معلوم شد 
که احجامی که ميخو استه به مدعای خود می نو بسانیده خود بمهر ها میر‌سانیده و 
کار میفرموده و چون فرهادعان بشرف پای‌بوس مشرف شد آنقدر از همراهی و 
کاردانی و جان سپاری و تدابیر و عةل میرزا حالم بيك گفت که مر کوز ضمیر انور 
شد که او را مستوفی‌الممالك کند و روز سه‌شنبه منتصف محرم‌الحرام پیش خحسانه 


منصوره از شهر بیرون رفته نزول میمنت آثار در حوالی و حواشی چنار راه‌دار 


۱۰۵ ۶ 


پیوست ومداق اشرف رادر آن سرزمین سعادت مکین رشك بهشت برین ساختندو 
چند روز در آنجا رحل اقامت انداعتند و حسین‌علی سلظان چکنی که کمال‌نفرت 


در مجلاس بهشت آئین داشت بتقصیر ی که از او سر زده سرضش در محر ضص تلف آمد. 


شعر ۰ / 
مرد بايد که قدر خود دانسد سر ز راه اردب نگ ردانےد 
حاصه در حدمت ملوك هسال ۳ ادب داشد شکار و نهان 


القصه اموال و اسباب آن بی‌ادب بسر کار نواب کلب آستان‌علی و اصل شد و 
ملازمان متفرق و پریشان شدند و خلیفه عبدالملك رود گرمی که کمال افسردگی در 
حصو لمر ادات داشت‌باتفاق میرز اعلی‌و لد خلیفه اسکندر که‌او هم‌از تقبل پیشکش 
کلی ابالت ایالت پناه مرادخان افشار آزرده شده بود شب هنک‌ام فرصت بافته 
رشن و حون حر امیگری و دزدی حساعت پیونده و ممسنی بعرض اشرف 
رسیده بود مقرب الحضرت الیاس بيك رابجهت احضار ایشان مفرر فرمودندآن 
جمع را آورده قبول نمودند که اگر منبعد رشته فوت شود از عهده بیرون آیند 
و چاشت سه‌شنبه بیست‌ونهم این ماه حکم جهانه‌طاع شد که اردوی کیهان پوی 
بجانب اصفهان روانه شود و خود متوجه يزد شد و مولانا جلال منجم را مقرر 
فر مو دند که اسطرلاب را برداشته در ر کاب ظفر انتساب باشد و اوقاتی که درپشت 
اسب باشند ضبط کند بناء عليه چون نیم‌ساعت پیش از دفتن روز سه‌شنبه بيست 
و نهم متو جه بزد شدند باقی از روز بوده که عمارت از پنج ساعت و بنجاه و 
پنج دقیقه باشد نزول در مادر سلیمان و افع شد که در ساعات و دقابق مد کور سی 
فرسخ طی شده باشد روز چهارشنبه سلخ از طلو ع آفتاب تا غروب که عبارت از 


ده ساعت و بنجاه دقبقه که ساعات رور است نرول در ادرةو واقع شل ک-4 طی 
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مسافت‌سی فرسخ شده‌باشد و در رور پنجشنبه‌غره صفر از طلو ع آفتاب تایکساعت 
و رو دقیقه شب جمعه که مجمو ع باشد مسافت سی فرسخ طی نمودند و نزول در 
بسزد نمو دند» جنانکه طی این فا ببازده ساعت و پنجاه‌و جهار دقمقه شده باشد 
الغرض که طی مسافت هشتاد و نه فرسخ در بیست‌و هشت ساعت و سی ونه دقیقه 
و اقع شد وعجاب زمانآنکه مادیان اصیلی آبستن همراه بود که ا کر اوقات‌بر آن 
سوار بودند کره نینداعت و بمنز لرسانید و جهارده‌روز در برد بودند به‌غوررسی 
عحجزه و مسا کین اشتغال نمودند و دست ظ لم و بد هس را کوتاه کردند و ممرزا 
حاتم بيك ر ابمنصب جلیل| لقدر استیفاسر افر از ساختند ودراسعد اوقات پابو سانیدندو 
هم در اواحر این سال اميربيك زر گر بجانب استنبل شد و متوجه دارالساطنه 
اصفهان شدند و در نظر خلیل بيك ایلچی‌خان والی گیلان آمده پیشکش و هدایا که 
آورده بود بنوعی گذرانید که طبع و هاج راخوش نیامد و سوای اجناس مباغ 
یکصد و هیجده تومان آورده بود. مبلغ مزبور را بغلامی سياه هندی بخشیده در 
جواب فرمودند که اينها جیست و این عذرها مسمو ع نیست بمن اطاعت میباند کرد 
و نوزدهم این ماه نزول اجلال در قزوین واقع شد و شرو ع در حواستگاری در 
صدق سیادت و ساطنت یعنی خان احمد والی گیلان نمودند اولا تواب بلقیس 
مکانی خحد یجةا لزمانی نو اب عایه‌عمهٌنو اب کامیاب‌دختر که‌همشیرهز اده آن‌عا لیحضرت 
بود و پسر که نتیجه برادرزاده او اعنی‌محمد باقرالمشهور بصفی میرزا بود هر دو 
را از خود دانسته کنیزی ازحرم که داخحل حدمت نواب جنت مکانی بودبامرو ارید 
و انگشتری و بعضی ازتحف بگیلان‌فرستادند که‌عو استکاری کند و چون خبر به عان 
احمد رسید آزرده شد شخصی بسرمیدان لاهیجان فرستاد که جون او بیایدبی توقف 
او را بر کر وان چون اینء‌مل ازو سر زد ومکروه طبایع اص و عام بود اراده‌بر - 


هم زدن گبلان امودند بىر علام قدبمی حلال منجم سب پر دك نواب کاب آستان 
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على فرمودند که این نو ع عملی از خان احمد سرزده گفتم بد واقع نشده قطع‌نظر 
از دعتری خان احمد کرده دنعتر عمه شما است و دختر دختر شاه جذت مکان شاد 
طهماسب است. درعراق یك آدمیز اده از ترك و تاجيك و سید و فاضلی نبود کد 
ا بطلب این نوع امر جلیل‌القدر می‌بایست فرستاد فی‌الو اقع بد نکرده نو اب 
کلب آستان‌علی را این‌سخن بسیارم‌ستحسن‌افتاد و درجواب فرمودند که فرهادحان 
برود اگر سر از اطاعت‌پیچد بعد از آن‌کار باشکر کشی قرار دهیم چون تهیه‌اسباب 
رفتن مود از جانب خر اسان خبر رسید که‌عب-المومن خان‌بخراسان آمده در تسخیر 
نیشابور و سبزوار است‌سفر فرهادخان بکیلان بدین سیب مبدل برفتن خر اسان‌شد 
و نواب کلب آستانءلی‌نیز از عقب او بجانب خر اسان‌رفت و چون عربضفقر احسن 
سلطان درباب قباحتی که تبریزیان کرده بودند بشیر از بموقف عرض رسید چنانچد 
.یذ کر یافت اراده قتلعام‌جماعت تبر یزیان نمو دند باز تشیع و غریبی آن‌جماعت 
مانع شد بجهت تنبیه دو کس که‌ماده فساد بو دند حکم شد که کدخدایان تبر یز پو ست 
بکنند و چهار هزار توما برسم جریمه جماعت تبریزیان بدهند بی‌شر کت تجار 
تا تنبیه عوام شود و دیگر پا از جاده اطاعت بیرون ننهند و چون فرهادخان متو جه 
حر اسان شد کمترین غلامان‌جلال‌الدین محمد منجم بزدی مأموز به‌رفتن کیلان شد 
بطلب و خو استگاری‌سلا له حضرت خان احمد وشیخ‌احمد آقا را مو کل بکو چانیدن 
مشارالیه نمودند ومعرر شد که بيست تفنگچی با او همر اه برده و اورابر سانند 
بگیلان و تحف لايق و خلع فاخر بجهت حضرت خان احمد و امسرا و وزراد 
مشارالبه بملا جلال دادند که بر ساند. 

دکشنہه بیست و ششم جمادی‌الاول این سال ملا جلال منجم متو جه کیلان 
شد و جون بکنار رودخانه‌مشهور بشاهرود رسید مستحفظان شو ار ع مانع توپچیان 


شدند و او را با سه تفر ملازم بدو از ده روز بلاهیجان بر دند و باجشنيد هشتم‌خان 
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احمد بخلع فاعر سرافر از شد و گفت ملا جلال به بازی دادن من آمده با ببازی 
دادن لشکر من؟ در جواب گفت بخیسر خو اهی شما آم ده‌ام و حمعی را بحفظ و 
حراست او مقرر فرمودند وسه روز تغافل نمودند آخر عریضه‌ای نوشت بحضرت 
حان که تغافل شما نقصان دارد شروع دز سارى ك 

روز دیگر او را طلب نمودند و حرف از مدعا گفته شد بعد از قیل و قال 
بسار رضا دادند و بعد از بنج رورمتو جه شد بنجشنبه بيست و چم بشرف سرد ۵ 
اشرف مشرف شد و رضانامه بنظر اشرف رسانید مقارن این حال قورتس ساطان 
شاملو ابشيك آقاسی‌باشی را در پای ابوان جهل ستون حاضر ساختند و حکم بقتل 
او شد باز مأمور شد که در حدمت اعتمادالدوله میرزا حاتم بيك و حضرت شيخ 
بهاءالدین محمد و حضرت شيخ حسن و حضرت میر زا ابر اهیم همدانی بحهت 
رز گفتن متو جه کیلان شو ند. 

در دوشنہه ا و شسم رجب متو جه گیلان شد ند و آفتات در اواحر دور 
بو د و در چهارشنبه پنجم شعبان در حمام که از محال مستحکم گیلان استر سید دد 
و حضرت خاناحمد باستقبال آمده مخلح شد در اخحتلاط با حضرات بسبار محبانه 
سلوك کرد و از مستحسنات زمان آنکه ملا حسین حلخالی که از عامای عصر است 
و نزد آهل تحمیق ازدین بیگانه بود در گیلان‌به‌تعلیم حان احمد اشتفال داشت و 
حضرت خانی در آن زمان شرح مختصر عضو ی پیش او میخواند در مجلس 
حضرت خان میان او و حضرات عالیات و تلامده ابشان از هر علم بحدها گذشت‌ و 
از حواص مدهب‌حق ائمه‌اثنی عشر آنکه‌در هر عام که بخ شد ملاحسین مغلوبت 
مطلق و معتری بعجز شد و در دوشنبه دهم اننماه صیفغه عقد گفته شد حول جسست 
الحکم جهانه‌طا ع مقرر بود ملاجلال پیش از حضرات‌رخصت گرفته از راه‌باراب 


بجانب‌قزو ان بر و دبهر مو دهعمل نموده ببای‌پوس اشری مشرف‌شد بخاع فاخحر سر افر از 
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کشت جنانچه در آن‌روز بیست‌و چهار فرسخ راه طی کرده بود و حضرات متعاقب 
آمدند و اردوی کیهسان پوی به بیدستان نزول نموده بودند بجهت رفتن بخراسان 
اما چون دولتیار بر گشته روز گار سپاه منصور بتجدید راه عصیان پیش گرفته بود و 
سابقاً حسین خان شاماو متعهد مهمات او شده بنابر عصیان او بدفع مأمور شده‌بو د 
و مدت دکماه‌بود که خان مد کور بمحاصر ه آن قلعه که سابقاً دود مشغول ۳ و آب 
کم بود و موقوف بسرحمت حضرت رب‌العزت دود آمده در کنار رودخحانەسرمی 
من اعمال کاوه رود قلعه ساخته در اثنای سانعتن دمحاصر ه او اشتغال موده روز 
بجنگك و جدل مشغول بودند و شب در ساختن برح دیوار و برج و باره اشتغال 
مونمو دندو الحق حماعت سپاه منصور مردانه میکو شبدند. نوات کلب آستان‌علی 
از کمترین جلال منجم پرسید ند که از روی رمل آدا حسین خان شاملو بر آن‌جماعت 
مستولی میشود و دو لتیار زا تلاستاضا ود دا نه ؟ در جوات بعد از ملاحظه بسیار 
بعرض رسانیدم که غلبه <سین نجان بر او در نظر من سیار دورمینماید. با زفرمودند که ا گر 
اردو در این محل بگذارم و با مردم‌کاری متو جه شوم بی‌توقف میگیرم یانه؟ چون 
رمل و طالع مسئله و اصل طالع هر سه به خير بتسخیر بود گفتم روز دوشنبه نهم 
رمضان‌المبارك فتح میشود تا آنکه نواب اعلی در غره ماه مذ کور متوجه شدند و 
در دو شنبه مد کور ار دو را کذ اشته ار اده فره‌و دند که بطالع سعدی که مشعر و منتج 
بدست آمدن قلعه باشد قلء-ه را به‌بیند با قلیلی از حواص به‌دیدن قلعه رفتند قرب 
بغروب آفتاب دو لتبار بیدو لت غافل از آمدن نواب کلب آستان‌عای بعزم فرار ازقلعه 
بیرون آمده با سه کس دحار ملازمان نواب کلب آستان شده کرفتار شد شاه کامر ان 
کامکار بطاب لشکر فر ستادند شب سه‌شنبه سحری حسب الحکم جهانمطا ع قلعه ر! 
بیورش گرفته خراب کردند و غنایم بسیار با اسیران بیشمار بنظر اشرف رسانیدند 


قلم عفو بر جر ایم اسیر ان کشیدند و روانه کاوه رود بجا و متام حو و ساختند و پنج 
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روز بسیر و شکار و ضبع اموال اشتغال مودند و جون معاودت نمودند در جمعه 
بیستم به ابهر رسیدند مهارن ورودمو کب مسعو دملازم فر هاد خان رسید که فرهاد س 
خان شیب وه دالو غاد ره سای وان مد کون ار سین لھک اوزرن 
بر حاسته ۱ احمال و اثقال انداعته مو سوه عر اق شد با وجود اين عمل شنیع 
نو اب کلب آستان‌علی این فراررا مستحسن دانسمه درذیععده این سال متو جه طهران 
شد ند بعزم استقبال فرهادخان بی‌توقف معأودت واقع شد مهارن این حال گرفتن 
اسفراین و خبر قتل الومسلم خان|استاجلو رسید و چون نواب اعتمادالدو له میرزا 
حاتم بيك در حین يجه نواب کامیاب بکاوه رود در جواب عريضة فر هسادخان 
نوشته بو د که نواب کلب آستان‌علی ار اده آمدن بخر اسان داشت‌وملاجلال مانع شده 
بجانب کاوه‌رودش برد بجهت دفع و رفع دو لتیار مقارن رسیدن جواب عر بضه 
بر فرهاوخان لازم شده بود گریختن. در حین تخیر خر اسفرایین و قتل ابومسلم 
حان فرهادخان بموقف عرض رسانید که شما از ملا جلال منجم چرا نمی‌پرسید که 
شتا تا بود که مانع نواب کلب آستان‌علی‌بخر اسان شدی؟ کها گر شاه عسالم پناه 
متو سود خر اسان مش ید من بدنام فر ار دمیشد م و اسفر الین از دست نمیرفت و ابو 
مسلم حان و جماعت استاجلو کشت-ه نمیشدند و نواب کلب آستان‌علی ملا جلال را 
طلب نمودند - وسبب پرسیدند در جواب گفت که فردا نو اب کلب آستان‌علی‌را 
عارضه‌ای دست میدهدفیا لو اقع حضرت خان راضی بودند که شاه در خر اسان‌بوده 
این حالت روی نماید و اوزيك زور آرد با باید گر بخت با در قاعه متحصن بايد شد 
حضرت خان گفتند این کی میشود؟ گفت‌نزديك است درفلان روز از قضای ربانی در 
همان روز که بکشنبه بیست‌وششم ذیعقده این سال باشد عسارضه‌ای روی نمود و 
بمفتضای الصدقه تردالبلاء بخیر گذشت اما امتد ادش باعث آن شد که در سر حدها 


بسبب اخبار مو حشه آتش فتنه‌شعله کش شد و از طرف ایلجیان آمدند بجهت تحقیق 
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این اخبار لاجرم چون حقیقت" بعرض اشرف رسانیدنسد پنجشنبه ذیحجه رای 
صواب نمای همایون‌اقتضای آن نمودکه از ابوان جهل‌ستون‌بیرون آبند و ایلجیان 
از هرجا که آمده باشند طلب نمابند و آتش فتنه سرحدها را بآب‌دیدن نواب کلب. 
آستان‌علی فرو نشانند.جون تدبیر موافق تسدیر بود جهان بر هم حوردہ باز س 


ارمعد. 


١‏ حقیقت سرحد 
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اما ذ گر و قابع بکیز ار 


مو ااق توشهفاد‌ئیل از وزو بن در سه‌شنبه‌چهازم محر م متو جه اصههان شدند و 
در چه-اردهم نزول به ساوه روی داد ودر ذوزدهم نزول در کاشان و اقع شد و در 
بيست و پنجم در اصفهان بوده پانزده روز رحل‌اقامت انداختند و بعد از عيش و 
عشرت نغور عجزه و مسا کین رسد ند و در دفع ظلمه کو شید ند و دراوایل صفراان 
سال طر ح میدان و بازار اصفهان و فیصریه نمودند وبجهت تاریخ اين قطعه نو شته 
شد ۰ #طعه : 


شاه عباس حسیدحی کام‌ده بشو ای صاحب الامر از دا 


عر ره مہ دان عا لم و ارو فا جون ائينه ۳۳ دما 


بافت جون‌میدان‌صفا تاریخ‌شد بسافته میسدان اصفاهان‌صفا! 





۱ و ۲ - («یافته مدان اصفاهان صفا) و ((9بصر ید رها هان معمور» بد ترمبت حروف 


تهجی برابر با هه یعنی سال طر ح میدان و بازار قیصریه و تاریخ بایان »بباشد. 
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و بجهت بنای قبصربه نیز تاریخی کفته اورده شد. قطعه : 


شاه عباس که از دولت اوست 
وز كمال اثر مسعسدلتسش 
کهنه ویسرانه عالم ازوی 
بانی‌ امن و امان گشته ازواست 
شه زو تکده‌شر کت رات 
دسر سر دوره آحر اروی 
در عراق از انر همت او 
که در ایام و 
حون شد اين فصر زربنہاد فضا 


مسن زمعسمار فضا بسر سدم 


تسا ابدعالم امکان معمور 
كت قامت شلد دو ران مجهو ر 
شده حول رو صه رضو آن‌معمور 
انه ملت و ا معموز 
کعبه‌های رل ورال معم‌ور 
شید ۵ دسار ار حهجان معم سور 
فيصر ده شده‌زان سان معمور 
بیت مفدس زسلیمان معمور 
حون سرای‌دل اسان معمور 


کای ر تعمیر نو او ان مور 


۰ 5 ,£ 5 
دصر لته رصفا همان ۳ شل همه و دسر انه‌مسدان معمو ر 


و در بنح<شنسه بازدهم صفر متو جه بزد شدند و پنج‌روز سیر باع و صت 
حو بان وعشردت را جو انان دمو ده مراحعت فرمودند و درشمس آباد معط حج اک 
و رس و رئیس ملحدان در بافتند و درغره ربیع‌الثانی نزول بق-زو ین e‏ 
و در ششم بعزم زارت قطب‌العارفین شینخ‌صفی علبه الف التحیت والغغران ك 
و در سلخ اینماه امیر ه سیاوش حا کم کسکر در دار الارشاد ار دبیل‌بیای بوس‌مشرف 
شد و در غر هجمادی‌الاول متو جه قزل آغاج شد دد و حون شکار آن ار نمو دند 
دسر رودخ-انه کر که و اسطه شیروان و مغان است رفتند و جون‌بکذار رو دخحانه که 
قراب به شمخال محادی سالیانر سید ند نواب کلب آستان علی ا خانا لز مانفر هأد۔ 


خان و سه تفر از مخصو صان‌بکشتی O E‏ ماھی مشغول شدند جماعت 
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رومه که فرهاد خان را دده بودنسد بضیافت تکلیف نمودند نواب کلب آستان - 
علی با حان بر ادر گویان از کشتی بیرون آمدند و حشکی" با ماهی و غیره حوردند 
چون حو ردن تمام شد شاد فرمودند که برادر برخیر که شاه صباح میل شکار داشت 
نا گاد بطلبد و چون بشنود که بی‌ر حصت از آب گدشته‌ايم مباداآزاری بما رساند 
جو ل بکشتی نشستند رومیه‌و اعیان شیروان با تحف و هدایا بخدمت اشرفمشرفن 
فاكو بخلیح انعر ه مخلع شد نسد در این اننا از جماعت شیروانی شنیدند که 
حو اجه حسام‌الدین لنگرودی که بمنصب امیرالامرائی‌ خان احمد گیلانی منصوب 
بود بجانب شیرو ان از راه دریا آمده متو جه استنبل شد و بهر جا می نشسته میگفته 
که بجهت این بخدمت خو اند کار میروم که لشکر کرفته بيا بم و از جانب کیلان آن 
جمح را با لشکر گیلان از راه کیلان ب‌زوین دوم و لشکر رومیه که در تبریزند از 
آن طرف بانب قوزودن آیند و خانه‌های پادشاهی که در قزوین است قلعه ساخته 
برومی‌سپارم و عهده آذوقه یکسا لے ان لشکر بر ما است. از شنیدن این حر نو اب 
کلب آستان علی عزم جزم نموده متو جه زوین شد و حکم لازم الاطاعه نافد شد 
که فر هادخان با لشکر آ ذربایجان و طوالش و امیره سیاوش از راه جر و انز لی 
بکیلان لاهیجان روند و درغره رجب‌المر جب فرهادخان متوجه شد و نواب کلب 
آستان‌علی از ر اهدیلمان‌بطالم سنبلهمت و جه‌شدند و یکشنبهششم در حوالی کو جصنهأن 
ملاقسات لشکر فرهادخان و لشکر خان احمد دست داد باندك مدت و صدمه که از 
لشکر ظفر ار قزلباش و تفنگچیان خراسانی روی نمود لشکر خان امد تاب 
مقاومت نیاورده قدم دروادی فرار نهادند. خان احمد در لاهیجان بود خبرشکست 
لشکر باو رسید قرار فرار بخود داده در ساعت متوجه کنار دریبا شد و در دوشنبه 
هفتم رجب بکشتی نشسته بطلب مردم خود فر ستاد که بکشتی نشاند و بدر رودجون 


خر ور ار ان شیو عی بیدا کرد کیا فر بدون که مير آنعور باشی حان بود مانع رفتن 
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اهل و اعمان حان شده ارشان‌رابر داشته بخدمت‌نواب اشرف اعلی آورد EY‏ 
به‌شرف پای‌بو سی‌مشرف شدند ویکشب در دیلمان بو ده مخدرات سرايردة عصمت 
را بقروین فرستادند و خود بفتح و فیروزی متوجه لاهیجان شدند شش روز بسر 
و شکار و دیدن بقاع و مواضع نزه مشغول بودند و روز هفتم دارائی لاهیجان و 
5 پیه‌پیش شفةت فرم‌و دند و خود متوجه مقر ساطنت شده داحل د rE‏ 3 
جون پیاپی از حراسان خبر آمدن عبدالمومن خان میرسید در پنجشنبه دوم شعبان 
بطالع حمل به بيست درجه نواب اعلی متوجه‌آن صوب صوا بنما شدند و در 
او إسط شعبان نزول به بلاق لار و اقع شد ملك بهمن باستقلال تمام ماستعمال ۳ و 
جون بشرف بای بوسی مشرف شد استدعا نمود که چون بنزدیکی لار یجان نزول 
احلال و افع شد التماس آن است که بور ودوم دهحت ازوم قصیه و قلعه لار بجانرا 
منور سازند ومبالغه و الحا ح‌بسیارنمود التماس او رامىدول داشته در شنبه‌شانزدهم 
رمضان داحل قلعه لاریجان شدند طر فه قلعه‌ای برقله کوهی افتاده وزاهی ازسنگ‌بر 
سر آت بر بده و دویست و هشتاد و سه پلکان بود فقیر حقیر حلال منجم حسب ہے 
الاشارقالعالیه‌شمردم و بهیچوجه‌مخالف را راه ممانعت آب برداشتن نبود سه‌روز 
در آا نج ماندند و بسیر و شکار مشغول بو ند و جمیع بن د دان آن قلعه را حلاص 
فرمو دند در آن وه بندی ست و تیکسا له دود از مد کر حجنا دده هر ۶س بقع و يتل 
ملك بهمن می‌افتاد علاصی از آن متصور نبود و ماك بهمن را بخلع فاحره و کمو 
شمشیر و حیعه مرصع سر افر از سأ حه معاودت دمو دنل و متو <ه جر اسان شلد دد و 
جون بجوالی د لهند عربان ر سمل ندنامه‌از عبدالمومن ان رسد و حای جنک طلب 
کرده‌بودنامه‌رسان‌را آوردندرعیتی بودبسیار ترسان‌و ارزان‌و ارف نر اب کلب آستان 
علی‌او راحلعت و اسب وزین‌دادند جواب نامد نوشته شد و فره‌ودند که احتیساج 
به حر کت شما سمت در هر حاهستند ۳ شند که بخدمت مر سم و بعاصد حکمی داد 


که جون ص ورت جنگ مر | در خحساطر جلوه کرست اکر در ظاهر جلوه کر شل 
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دو از ده‌تومان سيو رغال از هر محل که رضای تو باشد بد هم برو و مردانه باش و 
جنک بهم‌ر سان و چون دلقند عریان را آبی بس ضعیف بوده و مسدار مترددین 
بها ص طایخ (استخر) ا بو اسطه آنکه عبدالمومن خان‌بيك دوچاه کاریز را پر 
کر ده بود جون لشکری نزول نمودند نو اب کاب آستان‌علی بیل‌دار ان را فر ساره 
E‏ و بك دو جاه‌باك کردند آنقدر آب از کار بز بیرون آمد که‌اصطلخ 
سر شده و همه حیو انات سیر ات شل رت جنانکه در وقت کو چ آب از سر اصطلخ 
ریزان بود و چون نزول بجاجرم واقع شد حبر فرار عبدالمومن خان رسید اعتماد 
بر آن‌نگرده‌به‌با کلیدرمن اعمال نیشا دور رفتند ودر این روز شکار بسبار شد از جماه ذو اتب 
کلب آستان‌علی بيك اسب‌سه‌قو ج‌شکارمیزدندو سريك‌قو چ‌شکاری بو زن‌نهمن بو ددر ادن 
منز ل خبرر سید که ان مشار الره از آب مرغابت باضطر اب‌تمام گذشته حون ادن حبر 
ی و نوات اعلی مراجعت؛ر»ودند و دراین‌سال فوتمحمدالزمانی سیادت و 
تقابت پناهی امیر سید حسینی مجتهد در قزولن واقح شد و ھر کس را از اک 
رعصت حا ومنرل دادند و جون‌سمنان رسیدند سه رور بجشن و صحیت اشتغال 
فر مو دند و افادت یناه مولانا کلب آستان‌علی مر بزی بجهت نو جه و دخحول بعر اف 


تار یخی در ددر ر باعی فرمو دند. طعه : 


جو ن‌شد بخ ر اسان‌شه بااستحقاق آوازه فتح پهن شد در آفاق 
ا ح4 بتختگاه شد تار خش عباس شه علی وك امد بعر اق 





١‏ این مرا ع بد حروف ه#جی برابر با سال ۱۰۵۰ هجری قمری »بشود. 
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۱ اما ذ کر وقابع بکهز ار و بات 


موافق لوی یل در سە سس پیستم نزول در وزودن واقح شل و در سك سنه 

دبست و یکم جمادی الاو ل رو جد وات کات آستان‌عاسی یدانب ارد دسل واقع 
شد و بعد از زبارت ساطان الاو لاء تحودل نو رور فر وز در دار الارشاد اردبیلن 
کی حسب‌الحکم جهانمطاع عالم مطیع اعتمادالدوله میرزا حاتم بيك را به آغا۔ 
شاد علی مستوفی با کتاب دفترنامه بجهت بازدید مالوجهات و وجو هات کیاان وه 
رد 


س بجات کملان رفنند از حمله بنجهز ار تومان از رع بادشاهان سایق دار ا ۱ 


5 و اس 
1 سیگ | 
اي کے 


اہ شد ن شد و در او اسط جمادی‌الاخر همو حه قزل اقا ج شدد و در إو ار 
امیر ه سیاوش کسکری و علیجان و اد احمد سلطان زرره‌عی را در کارو ادسرای ارشی 
کنو یل و بحهت ضیط و محسافات کیلان‌پیه یس در <جمعه دست و م شعیان 


شاه ملك فومنی را بکلانتری و قر ابيك فاحار را بداروغکی ۹:س ور ستادندو تخود 


مدو حه فزوین سرد رک و حسبالحکم ھا نمطا ع بطاب اعتمادالدو له حاتم بك زر نيل 


و کسکر را بفرهادخان دادند مقارن این حال خبر رسید که برادران امیره سیاوش 
امبر مظفر سر از اطاعت بيده و اراده‌باغیگری دار ند بناء عله فر هادعان رار حصت 
زیکر داددد 7ا نسق آن‌حدو دداده بشرف سحجده مشر شود و در او ابلرمضان 
فر دادندان بشرف ابوس مشرق‌شد و پنجشنبه غره‌شوال این سال نادرالعصر الزمان 
1 اسه شش بانعوش نو دسی)عهد بعدد مو اوق است صعنی علی رضای تبر دزی شری 
ملازمت اخحتصاص یافته بخلع فار سر افر از شد و داحل مجلس حاص گردیدو امیره 
مغر و امیر ه دو سی را باخدود بقز وين آورد و بقلعه! لموت فر ستادند و حول قر احان 
قاحار داروغه بیه‌پس از رعایا طلب بیحسات سيار مینمود و در کسر حرمت اهالی 
آن حدود ساعی دود اهل بيه :س بسرداريی شاه ملك تلا نت در او ابل ذبععده باغی 
شسدند و داروعه را با سست تور ملازم بعتدل آوردند و کوس E‏ را فرو 
کوفتند, 

معارن این حال حماعت‌ازدر به‌بسرداری دو سعد و تا ح‌الدین لشته دشا حرو ج 
IS‏ ومسر حاتم بارا که سیهسالار آ نجا بود کشتند. شعر : 

پشه چو پر شد بسزند پیل را با همه‌تندی وصلابت که‌اواست 
مور کان را جوفتد اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست 

جماعت مد کور با شاه ملك متفق شده و بسیدا شرف آمدند و هم قسم شده 
متو جه لا هیجان شد رد احمد رک شاملو بوزباشضی حا کم لا همجان با کیا فر بدون‌جون 
از جمعیبت ارشان خبردار شدند بغیر از فرار جاره ندیدند و متو جه دیلمان شدند . 
چون این خبر شیوعی پید.ا کرد حسب‌الحکم‌الاشرف علیخان پیه‌پسی را از قلعسه 
بیرون آورده ابا لت بیس راو شففعت نمو دند و با امیره سیاوش در حدمت فر هاد 
عسان بوده از راه منجیل متوجه لاهیجان شدند والله قلي‌بيك قورچی‌باشی دا با 


اورجیان از راه دیلمان رلاهیحان فر ستادند. حون مشار امه ندیلمان ر سر.ل جبر ر سیل 
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که راه شممه رود را مستحکم ساخته‌اند و رفتن این راه بی‌صرفه است ناء عليه از 
راه لیل که مستحکمترین طرق بود متو جه لاهیجان شدند و مستحفظان راه رابانده 
جنگی شکست داده داحل لاهیجان شدند و چود والی پیه پس علیخان زرمقی, بود 
لشکر پیه‌پس بر سر او جمع شدند و شاه ملك بیعلاج شده روی بجنگل روانه‌شد 
و چون‌علیخان باستقلال‌تمام روی به پیه‌پس آورد فتنه و آشوب برطرف شده مفتنان 
چون روباه بجنگل گر بخته از جمله شاه ماك چاشت روز جمعه از جنگل بیسرون 
آمده بدر خانه علیخان آمده شمشیر در گردن انداخته این رباعی نوشته بدرون خحانه 
نزد علیخان فرستاد . شعر : 
سیم-ابی شد هوا و زنگاری دشت 
ای دوست بیا و بگذر از هر جه گذشت 
میسل وفادارى ابنك دل و جان 
ور میل جقا داری ابذك سر و طشست 

آن بیمروت‌علیخان را قطع نظر از امداد کرده واغماض عین نمود از آنکه 
باغیکری او باعث استخلاص و امارت او شده حکم بقتل شاه ملك کرده فی الفور 
سر ش را بریده آوردندو مشارالیه ادن سر را با عردضه‌ای مشتمل بر اطاعت‌بدر گاه 
۲۳ پناه فرستاد و هم در این ماه آقا شاه علی مستوفی بخدمت نواب کلب آستان- 
على آمده معروض داشت که شتران کمترین را قطا عالطریق بر ده‌اند حسبا لحکم- 
الاشرف‌شیخاحمد آقابر سرپی رفته پی به‌تبر یز برد ومشخص کرد که دراین کاروانسرا 
سا کنند فی‌الفور شيخ احمد آقا یکی از ملازمان را پیش جعفر پاشا فرستاد و شرح 
حال را تقریر نمود جعفرپاشا آن جمع‌را گرفته با شتران و اسباب پیش شیخاحمد 
قا فرستاد باتفاق‌ملازمان خود مومی‌علیه آن جمع را که ازعدمت جعفر باشا آمده 


دوددد مخلیع سا حت و رك دزد را همانیها قسلقه کر ده و تشه را به‌سزودن اوردو 


۰ ۲ ۲۱ تاریخ ۶باسی 


بعضی را در تنور بریان و بعضی را کباب کرد و مال را بصاحبان بازداد و هم در 
دن ایام دو اب کلب آستانعا ی رز ريخا زه درو دش سرو ۳ وت جول او دا داد 


مهو ر دود عرض ا lS‏ نعلی از ادن رة من ای دود که دامع درر ا 


ر دې 


4 
فر مو داد بخاصان ود که ادن مرد با لحاد شهر نی دمام دارد و مکرر او ۳9 4 و 
الحادش ثابت نشده و او را رهاداده‌اند غرض من این است که اکر مت 


۳ است او را از همت حلاص کنم و اکر لاش است در دقع رن و بان 
دو ات رو زیه.سد کر دم و کتابهای باطل ابشان را رل سمت آورم و رھام را دو دج ار 


جمع از عقل دور بتصور آنکه کلب آستان‌علی از ایشاست راز خود را افشا کردند 
حماعت از علما و فاد و مشا خی که در مہا دل حول :راء 
طل رفتداند بکشند و بجهت نو کر و ملازم اندیشه تفر ه‌ایند که فریب بنجاه هزار 
رد فدوی جنکی که تدام دمل رما وادداند و را ی م در آمده‌از سے کہ ساز و ۱ 


و التماس نه‌ودند که این 


۳ 
و عاام بگرریم CTT‏ ات ا ی 2 ضا ی آن:مو و 4 سح لد دور د« ۴ E E‏ 


جه شاید که کتابهیای ابشان بدست در آ بد.همارن الن حال اثار عصان و مخافت 
ثا هو ردی‌خحان عباسی سیو عی وا درد و رتح می وش او ۳ رو ٩.۰‏ سوه ہے 
طر ح دوستی ارد اخحته و ابو ات امد و شد کشو ده و مد کور شد که ی 11 رء مان 
ببس او بو ددادسد و 5 میساخحتداند که در | دش مسا بل افتاد که ما لشک متسد 


ا 
رد 
چا بای 


برداشته هزو ان دودح و وود بسازیم و بجایز د آن <JI‏ سیلاخجو ر و درو کرد و 


دتو دهیم حون <مر شیو عی كا کرد و نحق دو ست رور دجسم4 دست 4 سم 
شعبان مہو حه ار ستان سد ۷ از راه هجدان حول دحو ا :ی ر9٠‏ ر سل دل 9 جک 
ن-امی از جاب دروش خسرو ماحد آمده اظ -أربحث نمود وعریف-۹ةدرودش 


آورد ۰ 
| س شو ال 





مرو 


درو یش سرو فر ستادند و متعاق ان امارت دان ما سلطان على جار چی ي مر 
بگرفتن ‏ ان جمع فرستادند و ستاره‌ای در این ایام پدید آمد کسه منتج تغریر و تبدیل 


۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۷ ۳ ۱ ۳ هه 0 
پادشاه عفر دود معار ن این حال او ي ار س دور و در ادص ۳ المحاد ب بای 


داشتند آوردند رای ادن بر غلام جلال مجم در علد ان ستاز: بر این و 
که شحصی را بادشاه مرباید کرد و حول حنل روری بادشاه دا شد اوو 
ا اثر ان سار ه ظادر سا د داشگ و کار حدو د را کر ده ا وء تاره لو سان را در 
ی هفتم ده باو شأن سا a‏ و کلب ۱ ستان‌علی را ار پادشاهی معز ول کر دانید زک 
و ر کن‌الدو له مسعو د ان مضمو ند قطمه‌ای کفنه . تاه : 

۳ 8 > ۱ اد ۰ 1 ¢ ۰ ۳ 

شها دو نی ۵ ور اسر 8 ا جو جر ارات 

هسز ار Xl‏ دول لسو سی E‏ 3 3 

ھا بان ھج سے رتد »شس او اسیو د 
ص باوشاه ابر آن 4 
ب 
۱ 


ژر ا Su‏ دو 


دم س .»و د شیطان ا 


و در تکشنه دهم همین ماه دوسعی تر کش دوز را لا اه ی که متفقضی بود 
بقتل آو ردیم وشاددین پناه بطا لع‌مسعر د بتخت‌ساطنت نشست و معد هر چند تحص 
و تچسس این ستاره کردند بنظر یامد و در اواسسر ادن ماه داخنل ار ستان شدند و 
شاه وردی‌خان از راه کتور کوه خود را بحوالی قیعه جنکنه بنداد انداعت و زن و 
فرزنسد و ابلخی و جمیع اسیات او را تحت تزف در آوردند و از مروتهای 


پسندیبده این بادشاه آنکه در هو ای کرم در سنان جای ده دوارده عروار برف از 


کلان کوه باز کرده آوردند و از مجمو ع آن ر لب نده من رسيده بودو تنمه آب 


۲ [] تاریخ عباس 


شده بود و جون در مجلس‌بهشت | ین حاضر ساختند نو اب کلب آستان علی فرمودند 
که ازمروت دور باشد کدفز ز لباش این کُرما با ماحو رده باشند و ما برف تدها بخوریم 
و مو دند کسه ورود خانه انداختند که همه با هم دورده :اشيم و در او ابل ذیححه 
ر دهت و و آفع شد و جنسد رور در حرم آنای؟ ۶ مو ضصعی بس ناز ه بود و جشمه‌های 
بسیار و آبهای صاف بسیار حوب چنانچه چنارهائی که در آن محال بودند بعضی 
را آب از میان بیرون‌میآمد و چون زمینی مستهد بودئو اب کلب آستان‌علی بسر کاری 
خود اوها ساد 5ه الحق در روی رمین محلی این حود نی ممکن نت در این 
محل و مکان ےد روز بعیضص و عسشر تب e‏ دو ده ھم در ابن محل بو د که حبر 
رسید که عصمت وعفت دستگاه ناموس العالمین سلطانم و الده نواب سکندرشانی 
در قزوین بجوار رحمت ایزدی پیوست و خواجه ابر اهیم خحلیل که ورار مرحومی 
بود بجهت تجهیز و تکفین مشارالیهدا پنج تومان از کلعنایت برسم کسرفت و 
در وفت اداءآن وجه جهار تومان و هشتهزار دنار حاضر داشته داد وجود توابت 
کلب آست‌ان علی از سفر لرستان مر اجعت نمودند صندوق‌هانی که تر 5ه حضرت 
سا م درو دود حاضر سأحتند در ته صندوقی نھد دو هزار دنار بود کلب آستانے 
علی آن را بدست گرفته در حضور مشایخ عظام گفتند از مال دنیائی این دو هزار 
دینار نقد بود . 

مقارن این حال عنایت کل پیدا شد نواب کاب آستان علی فرمودند که ای 
8 الن دو هزار دبنار مال تو است کر 

و اجه ابراهیم‌علیل و عنایت کل در عحجبت مانددد و قصه مساعده و ءوض 
عرض کر و زان حمّا که باعت زبسادنی اعتهار حضار اين مجلس شد و حمر آورد 


که ملك «حدن والی لار یجان و بعضصی از رستمدار بر سر و( لورسان رفده هه 





۱۳۲۳ Û 


را محساصره ساخته و ملك ساطان حسین حاکم آنجا را جبراً و قهس رآگرفته بقتل 
آورده و او لاد و اتباع او را که از خوبشان ندرك ملك بهمن بو دید رملعه لار بان 
مقید ساخته. از استماع این خبر نو اب کلب آستان علی ملك ساطان حسن تلو اسانی 


را که بر ادز ماك مقتول بود تسلی داده رو ا:4 ایل بات شرد دد . 


۴ (] تاریخ عباسی 


اما ذکر وقابع بکهز ار و دو هجری 


محرم این سال موافق یازدهم مهرماه که آفتاب در ميزان بچهار درجه بود 
فی‌بلاد‌ئیل در دویم محرم مراحعت از لرستان وافع شد و نزول در مان اقا 
دست داد و آن حماعت از کال اعتعهاد و جانسیار ی مر ود را حصو صا 
اسان تازی نژاد برسم تحفه و نذر می آوردند و بخلعت فاغر و انعامات و افر 
سر افر ازمسی شدند و عبدالمومن‌هروی که ازبایهًسربر حلافت مصیر بهرات گر بخته 
دزد دنواب سکندرشانی بعر اق رفته و لشکر بیحجد و نهادت بر داشته بهر ات آمده‌بود 
و ابو ات فتنه و فساد کشوده بود » جون مو کب همادو ناده‌تسخیر عراق آمسده موق 
شدهلاجرم او را فرار لازم‌شده پناه بستانه شاه‌نجف برده بود و متوسل بأن‌حضرت 
شده جعفر جامی برسم تحفه آورد و گناهش بشاه نجف بخشیدند و تصدی بعضی 
از مدال اصفهان باو رجو ع شد و روز د کزدن دو مالتاسح ادن ماه حکم قتل سنی‌در- 
گزین شد بسبب غلظت در تسنن و ناهمواری که در ذات ایشان بود و روز عاشورا 


نزول | حلال در فزودین وافع شید و در صهر زو حه رابات دصرت عابات بجانت 


۱۲۵ ][ 


اصفهان روی نمود و در پنجشنبه نهم نزول اجلال در اصفهان رست داد و ادن‌تویت 
چه-ارم است که اصفهان را بنور فسدوم بهت آزوم منور ساخته طر فه استقبال و 
عجیب جر اغانی‌شد. از مردم استقرال فرب بشصت هزار تفنگجعی قدر آنداز مسلح 
و مکمل بودنسد و در ان نوبت به" پسری محست مفرط بهمر سا دید ابیت ند نده 
رد رهه کفته شد از جمله مولانا ذوقی در تاریخ این جر اغان رباعی مستز ادی گفته‌سی 
حوب کته . رباعی: 
صد شک که شاه دان بناه من شد 
از اطف عمیم 
شەم طر بسم بار دیکر روشن شد 
با ناز و م 


تاريخ جراغان ررد هسیوستسم 


میسدان عراق وادی ایمسن شد 
با وصل کلیم 
ایضاً او گوبد . قطعه : 
نه شمح وجر اغند بر اطر افو جو انب 
تسا شاه جهان کشت هوادار صفاهاد 
و شعری حسب الحکم جهانمطا ع ی امو ده جنل ریت کفتند و هم در این 
شهر بود. از جمله مولانا عتابی رباعی گفته : 
دز از که دوران تو یکسر عید است 
حسن تو جه دور مهر ومه جاو دسد است 


ھمیس و یجید نت ات س س 


۱ - به بزار 


۶ (] تاریخ عباسی 


دکان تو شد سيهر وجورا ميزان 
ساره بر مج و مشتر ی حورشہد است 

ا ان "۳ نواب کاب آستان‌علی اف که در پشت‌بام باغ نش جهان 
نشسته بودند حرف از معما بر آمد شخصی کت گفته‌اند که معما بکاه‌دانی ماند که 
بعد از طلب و فکر بسیار سوزنی بافت شود.نئواب کلب استان‌علی فرم‌ود که غاط 
اس مهم بلنگر ی فغفوری که برسر او سرپوش رصح باشد پیش ۳3 سنه نهند حون 
سرش بردارند پرکاهی داشته باشد. و در دوم حمادی الاول از اصفهان بعزم سیر 
گیلان متو ٠.‏ *زوین شدند و در بیست وچهارم جمادی‌الثانی متو جه گیلان شدند از 
راه پارا او در سلخ این ماه داخل لاهیجان شدند و تا چهارم شعبان بسیر و شکار 
و نظم و نسق و رفع ظلم و غوررسی عجزه و مساکین اشتغال" نم‌ودند سه‌شنبه 
زول احلال در قرو تن روی موده تا ی پانردهم بدادرسی عجزه و مسا کین 
مشغول بودند و چون شاه وردی دان کند زاومن اویماق افشار حا کم شوشتر بز بان 
از حماسه غلامان خود را مینمود اما دربساطن سر از اطاعت بیچیده بود و سیور 
عسالات سادات عالیشان را تصرف نموده هر که حکمی بحهت دفح ظلم تعدی و 
دست‌انداز مشغول بود حسب‌الحکم مراد آقای جلودار باشی شاملو بشوشتر رفت 
و ندای شاهیسونی در داد جون اکن لشکر او صوفی بو دند بر سر مراد 1 جمح 
شدند و در قتل شاهوردی خان مباررت نمودند جون این حبر بسید مارك عرب 
رسد بطح دارائی‌شوشتر از حویزه متو جه شده شو شتر را محاصره نمود مراد آقا 
حقیقت محاصره و طمع‌سید مبارو عرب را بموقف عرض رسانید حکم جهانمطا ع 


نافد شد کهفر هادخان قر امانلو و حسین‌ خان شاملو و دیگر امرابا اعتمادالدو له میرزا 


سس جع سوت موش نی مس ی سس رس سس 





د مشغول بو دند. دز سحه ملك دو سار ۳ فام افداده اس . 


۱۲۷ |] 


حاتم بيك رو انه شو شتر شو ند در جمعه شانزدهم E‏ متو جه شد ند از راه ارستان 
و حون به‌بر و جرد ر سید زد شا هملی بيك سیاه منصور حون کار بر اهل قلعه تنک سرد ه 
بود مشارالیه خود را برهنه از بر ح در آب انداخته شناوری نمود و از آب بیرون 
آمده در استعجال هر چه تمسام‌تر خود را در بروجر د بخوانین رسانید و حقیقت 
حال معروض داشت و گفت تا پنج روز دیگر اگر رسیدید حوب والاقاعه رامی - 
سپار ند و گرفتن قلعه از سید مبارك عرب بسیار دشو ار است بناء عليه دو منرل یکی 
کرده کوچ بر کوچ رند و جول بدزفول ر سمل دد ہر وہل مار لد ر سمد که لشکر 
ظفر اثر قفز لباش در دزفول نزول امود و ابنك باستعلال تمام رس٧دند‏ سید مارك 
جون تاب معاومت نداشت فى الفور کو چ کر ده متوجه حوازه شد و جون حوالی 
شوشتر نجیم عساکر ظفر اثرشد سید مبارك یکی از مردم‌اعتباری خود را بخدمت 
فرھ-اد خان و میرز | حاتم بيك فرستاد و التماس نمود که ميل دارم حضرت خان و 
مبر زا حاتم بيك متعفل مهمات من شو ند و عذر گناه مرا از و ات کلب استان‌علی 
بخو اهند وقسم یاد کنم که بی‌رضای‌شاه جهان گشای‌کاری‌نکنم و التماس دیگر آنکه 
عحالت الوقت معتمدی! صاحب اعتبار پیش من بفر ستند که خاطر امرا از وسوسه 
و اضطر اب‌بیرون آوردتابخاطر جمح بلو ازم حدمتکاری‌قیام تو انم نمودحسب الا لتماس 
شا را ها تا و فا رن فا ورپ و او وی نس 
مارك را تسلی دمود و نوعی نمود که پیش حضرت حاقان آ مد بخاطر جمع وجون 
شاهقلی بيك مذ کور با تحف لايق مراجعت نمود و التماس سید مبارك را بخدمت 
خان مد کور سانحت و ملتسی او این بود که حضرت خان باقلیلی از مردم نعود را 
بطریق سیرو شکار حویزه آید تا بشرف‌ملاقات و صحبت حضرت خان مشرف‌شویم 
تما بکلیه من اعتماد کنم و از خوف و هراس من بیرون آیم بنابر تسلی خاطر سید 


ممارك حان‌م‌شار اله را بکصد کس متو جه ح<و در ه شد با میر ز | حاتم سك و سید ممار لك 





| س عتم 1 


از شهر با قریب سه هزار کس بیرون آمد و چون فریب بهم شدند فرهادخان با رك 
جلودار متوجه سید مبارك شد و دستش گرفته بکنار رفتند و تعهدات نه‌ودند و بعهد 
و ادمان مر کد ساختتد و ۳ مبارك خحاطر جمع شد بعد از مراجعت حضرت خان 
میر ز | حاتم بيك پیش رفت و سید مبارك حلعت شاهی بو شانید و اسب و زینمرصع 
داد و سید مبسارك ترجمان انفعال حود سیصد اسب عربی که نو اب کامیاب پسندیده 
قبول نماید بجهت حضرت شاه و هفتاد اسب اعلی بجهت ارکان دولت قبول نمود 
که بقر ستند با بکی از فرز ندان‌خود که در ر کاب ‌ظفر انتسات بوده بشر ابط خحدمتکاری 
قیام و اقد ام‌نماید حسب الا لتماس سید مبارله چند روز بر سر بل دزفول توقف نمو ده 
شد و عجب بارانی شد و سیل بنوعی آمد که کشتی و صندل را مجال عبور از آن 
آبت مود و آذوقه بجهت آن قہمت تمام یافت و در ادن وقت تحف سید مبارلگر سید 
و عذر خواهی نمود و حکومت شوشتر بمهدی قلیخان ايشيك آقاسی باشی شاملو 
شفعغعت شد و فرهارحان‌ ان التماس نمود که حون الباس بيك قاحار ساول صحت 
در این سفر حدمت شابسته کر ده اگر منصب ابشيك آقاسی‌باشی و باو شفقت 
فرمایند کنجایش دارد و جون ادن اراده موافق ری انور اشرف نبود فرمودند کته 
سه روز قبل از این این‌منصب را بمنو چهربيك غلام حاصه شر یغه داده‌ایم‌می‌بایست 
قبل از این عرض کنند چون عبور از آب دزفول وافع شد حضرت‌سان لشکر بر | 
مر عص‌ساختند وازراه کوه کیلو به‌متو جه شیر از شد ند بامیرز احانم بيك و چود‌حسین. 
ان حا کم کوه کیلو ډه بی‌اند امی بسیار بازو اروم‌ترددین کربلا کرده بود و با حکام 
مطاعه انج صر فه او نبوذ اطاعت نکرده بود خادف و هر اسان شده و از حشرت 
حسان بسیار اندیشناك بایلغار تمام متوجه قزوین شد و در اواخرجمادی‌الاول سنه 
۲ شرف نواب کلب آستان‌علی مشر شد و حسن ان و برادرانش 


me 


١‏ س به زوار 


[آ ۲۹ 


کے 


را بقلعه قهقهه آذربایجان فرستادند و از عجایب حوادث زمان آنکه شبی گر گی در 
حوالی طویله حاصه آمد چون نزديك اسبی که موسوم است بقلباش رسید قلباش 
از پی دفع گر گث سربند و پابند را پاره کرده کرک را تعاقب نمود مهتسران بیدار 
شدند و در عقب قلباش‌روان شدند قلباش‌حسود را بکر کت رسانید و کشت ودست 


به مهتر ان نداده بجای خود باز گر دید. 


O ۰‏ تاریخ عباسی 


اما ذکر وقابع بکهز ار و سه 


محرم این سال موافق مهرماه بونت‌ئیل بود در سه‌شنبه بازدهم محرم تو جه 

نو اب کامیاب بجانب‌قزوین و اقع‌شد و آهسته آهسته‌بهر منزل که مير سیدند غوررسی 
عجزه و مسا کین مینمودند با و جود اشتغال بعیش و عشرت یکشنبه نوزدهم‌ربیع- 
الاول در فزوین نسزول دمو دند و در سه‌شنبه سیم" حمادی‌الاو ل جنگ حیدری و 
نعمت‌اللهی در میدان سعادت قزوین حسبتالحکم الاشرف شد و غلبه جماعت مير 
حیدری را بود و غالب مطلق شدند و در روی مزار شاه‌زاده حسین نیز این جنگ 
حسب‌الحکم جهانمطاع شد و ملك جهانگیر و لد ملك سلطان محمد رستمداری 
خود را بسمتی قرار داده در میدان قزوین مير عباس سلطان‌جيك و حواجه سلطان 
محمود و برادر خحو اجه حسامالدین راکه امیر الامرآی حان احمد بود کشت و جون 
حبر طغیان باغیان گیلان بسرداری کور کیارستم و هزار اسب رانکونه و بسرداری 
طالشه کل در حوالی لاهیجان و دبلمان و فتنه و آشوب ایشان رسید حسب‌الحکم 
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جهانمطا ع از راه انبوه شيخ احمد آقا متوجه دفع ایشان شد و چون به انبوه‌رسید 
فتل‌عسام نمود و متوحه دیامان شد حماعت دیلمانی فرار نمودند وکیا جلال‌الدین 
محمد گر بخته بلاهجان رفت و جماعت دیلمانی کس پیش شيخ احمد | قا فر ستاده 
که ما را کناهی دمست واگر میکو ی که هست از گناه مابگذر که گرفتن طالشه کی ` 
راکسر فته بخدمت شيخ احمد آقا آورند و چون خاطر از جانب طالشه کلی جمع 
کرد هو حجه سهام واشکور و نکو شد و بهر کجا که میرسید فتل میکرد تا جماعت 
سهام پیش افتاده شیخ احمد آقا را بر سر کہا هزار اسب و برادرش بردند و ادشان 
را دستکیسر کردند و جون ارادهٌ رفتن لاهیجان نمودند کہا جلالالدین محمد و لد 
کیارستم از بیم توجه شیخ احمد آقاپناه به جنگل برد و قنبر سلطان کوزی بویکلو 
با جماعت کهدم سر بدنبال طالشه کل نهادند و خبر او را در درفك بافتند بلاتوقف 
بج انب درفك شتافتند و طا لشه کلی را آنجا بافتند و مید ساخته جماعت کهدم او 
را بيار سر بر حلافت مصیر آوردند ومردم دیامان کیا جلال‌الدین محمد را درجنگل 
گرفته اراده آوردن بقزوین نمودنسد و غافل بودند که طالشه کلی گرفته شده در 
حوالی خر کام صدای تفنگی شنیدند از بیم آ نکه مبادا طالشه کلی باشد و کناجلال- 
الدین محمد را ازایشان بکیرد سرش بریده پنهان ساختند چون مشخص شد طالشه 
کلی را بنظر" اشرف رسانیدندبمو جب صلاح وقت چون‌موی بسیار در سرداشت 
و مدئی بو د که در جنکل گر دیده بود محال سر در اشیدن نداشت نواب کلب آستان 
علی از گنساهش گذشت و او را بحمام نحاصه شر یغه فرستاد سرش تر اشیده مخلع 
اند و مامو و شد که چون از گناه تو گذشتیم بفرست و برادرزاده خود را با اهل 
و ع ال رار تا خحاطر از چانب تو جمع توانیم نمود در این اننا سهر ات بكو اد 
کار ا اور و کل کر ار انیس رن 
۹ | - بعد ی ی سبب از کناه ایشان گذشت بشرط آنکه طا اشد کلی 


۲ حشم 
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بود عاهل از آنکه ست" 
جون طالشه کلی را داعبه سیهسالاری و سلمان دود وسهرات ك از اعبان و 


وراث ابالت آنمحل‌بود سهرابت ريگ را بتل آورد و ادن فقتل اا رای صو ات 


نمای ذو اب کلب آستان علی این معد مه رادربس بر دد دانش‌نگاد داشت تاو ن‌برادر 
و بر ادرزاده طالشه کلی‌حسبالطلب طالشه کلی ودیگران آمدند چون حضور این 
سه مفتی بیکبار روی نمود حکم بهتل هر سه و افع‌شد و در گیلان بای نماند الا - 
کور کا رستم و پسرش که سیب کم آزاری وراضصی بودن کسلانمان و گوشه کسرفتن 
بدست نیفتادند وبعداز مدتی خود برخحاسته در اصفهان بشرف ببایبوسی مشرف 
شد وتو به‌نامه آورد که درنجف‌اشرف‌ازدست سادات وسکنة آ نجاتو به از باغی گری 
کردد بو دنواب کلب آستان‌علی از گناه‌او گذشته در اصفهان‌دردهی وظیفه ومددمعاش 
بجهت‌او مقرر فرمودندو درهفتم‌جمادی‌الاول متوجه شکار طار م شدند ودرنوزدهم 
نزول بقزوین نمودند ودر سلخ‌این‌ماد فرهاد خان ازسفر عربستان باستقلال مراجعت 
نمودد و بشرف استقبال و بای‌بو سی‌مشرف شد و هم درادن رور چول مردم دامتعال 
مشغول شدند و از حال ملك جهان کر و لد ساطان محمد س ر را غافل ا 
ملك‌جهانگیر باوجود کمال عزت شاهی از فر هادخان خابف شده از راه رو دبارلار 
پشم علي فرار نموده وخود را برستم‌دار رسانید و کس باتحف بپایةٌ سردر حلافت 
مصیر فرستادند وعذرفرار خود بترسیدن از فرهادخان نمود اگرچه عذرش مسمو ع 
نیفتاد اما حسب‌الصلاح چشم‌پوشی نمودند وچون در پیه‌پس باغوای همنشینان 
علمخان حا کم آنا درحین باعی‌شدن طا لشه کلی و آن حماعت بااز جاده متایعت 
بیرون نهاده بود واز نواب کاب آستان عاسی بسیار خایف و هسراسان بود و سراز 


اطاعت بیچیده بو دحکم جهانمطا ع زافذشد که ابالت‌پناه ذوالفقارعان از راه کسکر 


إت شم 
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و فرزندی مراد ان از راه لاهیجان متوجه پیه‌پس شوند وبکسرفتن علیخان 
میادرت نمانند. 

در نهم جمادی‌الانی مذ کو ران متو جه گرفتن علیخان شدند چون فرهادخان 
بسر حد کوجسفان رسیدمستحفظان شوار ع که از معتمدان علیخان بودند باجماعت 
عود بخدست حضبرت‌شان مبادرت نمووند این باعت تفر فه عاطر لشکر علیخان شد 
متفرق‌شدند سو ای کامر ان بيك توملی که حق نمك را مرعی داشته باعلیخان‌بجنکل 
پناه بردند وتا سه ماه در جنگل متواری بودند و چون جماعتی از قزلباش بر سر 
علیخان ومردمش ریحتند کامر ان حود را فدای‌علیخان کرده اورا بدر کرد و خود 
گرفتار شد روز دیگرش علیخان را در زرمق که مواضع تخت ومو اد وا و 
بود گر فتند و بخدمت حضرن خان آوردند فر هادخعان علیخان را ومظفر حان کسکری 
وامیره بوسف وامیره محمد و لدان امیره سیاوش را برداشته بخدمت نوات کلب - 
آستان علی آورد و جان‌سپاری کامران را بخدمت اشرف عرض کردند کامران را 
قورجی حاصه شر لهه کرده جهار صدتومان مواجب دحمو ددد و تولم که محل ولادت 
او بود باو شفقت فرمودند وعلیخان را بقلعه‌الموت فرستادند وحسین خان شاملو 
بموجب فرمان قضا جریان از رشت متوجه آستار! شد از راء کسکر و امیر حمزه- 
خان طالش که در قلعه شهندان بود قلعه را گذاشته بجانب شیروان فسرار نمود و 
حسین خان شاملو قلعه مد کور را بملازمان خود سیرده بشرف پایبوسی مشرف شد 
و الکاء آستارا وتوابع علاوه الکاء ا شد . مهارن این حال حمر رسید 
که عبدالمومن حان بخراسان آمده وبمحاصره قلعه اسفراین مشغول است بناء عليه 
جمعه پانزدهم شو ال متو جه حراسان شد ند وبطالع حوت وادن مر تمه پنجم است و 
چون بجاجرود رسیدند وئواب علیه‌عالیه زینب بیگم که سیب ضعف وبیماری در 
8زوین ما دده بود دوشنبه رست و پنجم نو اب کلب آستان‌علی با پنج نهر از ملازمان 


اعتہاری دا نب زوين معاورت امودند و حسبالحکم جهانمطاع از دروازره راه 
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یبلاقلار هرروزه کوچ میذمو دند و سه‌شنبه دهم رمع ده نواب کلب آستان‌علی از 
دارالساطنه قزو ین بابلغار متو جه شد درشب چهاردهم داحل اردو شد ند و جون‌بدلقره 
آغاج هزار جر بب رسیدند از جانب فرهادخان که درچشمه علی دامغان بو دملازمی 
رسد باتلغار تمام که ابنك عبد المومن‌خحان برسر من بابلغار میا ند خود را بسر سانید 
و اکرنه دیدار بقیامت خواهد افتاد بناء عليه نواب عليه را مراجعت فرموده ابلغار 
شد و پنجشنبه‌یستو بنجم نزو ل|جلال بچشمه علی و اح شد وجوت | ن لشکر پیشتر 
رفته بودند و آمدن شتر واتاق وخیمه هريك از اعزه‌ملازمان نوات کلب آستان علی 
بخانه بکی ازملازمان حضرت خان نزول نمودند و بسداز سه‌روز شتران اردوی 
شاهی رسید ند و جمعه ششم‌دی حیحه نزول در بسطام و افح شد و از عجایب زماب 
آنکه چون نزول به‌علی بلاغی واقع شد حسب الحکم الاشرف میرزا عاسی‌ساطان 
چو له‌ای بانه‌نفر تفنگچی بجانب کوه بشکار رفتند وجون بکوه نزديك شدند جمع 
پیاده شدند واسبها بيك کس سپردند و تتمه بدوبخش شدند پنج کس از یکطرف و 
چهار کس از طرف دیگر بکوه‌رفتند وجماعت اول بنه‌راسی تکه رسیدند چون 
بقصد زدن نگاه کر دند هیچ‌چیز بنظر درنیامد و چون این مقدمه به میرزاعلی ساطان 
ر سرد ار اده‌زدن کرد او نیز هیچ چیز ندید در تعجب ماند پیش رفت دید که بجای‌هر 
تکه مشتی حون بسته برزمین نهاده بسیار متعفن وبدبو بود این‌بو که بمشام ساطان 
ودونفر دیگر که بااو پیش‌رفته بودنسد رسید بیخود شده افتادند وجند روز بیمار 

شدند واین باعث آن شد که‌دبکٌ-ر کسی بشکار آن‌ح‌دود ارفت وچون عبداله‌ژمن 

خان بمحاصرة قلعه اسفر این مشغول بود جماعت عربان ساکن پیش بگمان آنکه 
اوزبك غالبست درقلعه پیش بستند و چند نفر شتر از اهل اردو که در حوالسی قلعه 
پیش بخوردن آب رفته بودند گرفتند وبقلعه بردند ونواب کلب آستان‌علی ازاستما ع 
این حبر ازحای در تیامده اغماض عين نمودند ودیزه وى زو نمودند و 


حرم دقلعه بسطام کد اشتند و گُرفتن قلعه پش بعهده شیح احمد ةا فر مو ده ممو جه 
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اسفر این شد ند وجون حبر استیبلای اوز بك وضعف اهل ولءه اسفر آدن بمسامع جاد 

وجلال نواب کلب آستان علی رسید ازبیم آنکه مبادا اهل قلعه نا اميد شده قلعه را 

بسپارند جوانی قطبالدین‌نام چگنی متعهد شد که خبر وصول نراب کلب آستان- 
علی باهل قلعه اسفر این بر ساند درمه روشنی او را روانه نمودند و او از در فعلکگی 
که در سسه قاعه کار میکر دند در آمده ود را بخندق در وقت فرصت انداعت از 
طرفین پرسر او جنک مردانه شد وجول شب بر سر دست آمد او را بالا کشمد ند و 
او حقیقت احو ال و حکم ھا نمطاع بجماعت اهل قاع ازایسن خبر مستیشر کشته 
زارد شادیا نه فرو کوفتندوادن حبر بآو از بلند بگوش بزرو كو جك او ز يك رساندند 
عبدالمومن‌حان از استماع این‌خبر از جا در آمده روی بلشکری کرد واز جوانان 
اوزيك‌طلب مود از هر طبفه و طا ده جوانانی که بخرد شحاعت ودلیری داده بو دند 

سیصد نفر اوز بك مساح ومکمل دلیر بسرداری محمدقلی میرژای تسرمن و سونج 
قراول وصمد بهادر بقّراولی روانه نمودند وچون نواب کلب آستان‌علی از رباط 
عر بادالمشهور بد لقندعر بان کو چ فر مو دند بعزم نزول بجاجرم فر داد تعان را بر سم 
جر حچی گری همراه پیشخانه فرمودند و چون پیش‌خانه را بعضی زده بودن-د و 
بعضی هنوز نزده بودند که جماعت قراولان اوزبك رسیده تلاقی فریقین دست‌داد 
جنک مردانه‌و اقع شد واز حماعت اوز يكث بازده نقر بدر رفتند باقی گرفتار و اسیر 
شدند وبر خی مقتول گرددد واز سواران صمد بهادر کشته وسو نج بهادر و محمد تس 
قلی میرزای ترمن گرفتار شدند اما ز خمی‌بودند نواب کلب آستان علی زخسم آن 
جماعت را بر خی بدست‌خودبستند وبعضی رابجراحان امر بستن فرمودند و حسب. 
الا لتماس آن‌جماعت کو کنار حاضر ساختند و آن حماعت بخوردن آن م.سادرت 
نمودند ویکشنبه چهاردهم نزول بسنك‌عاص واقسع شد چون نواب کلب آستان 
كك از او زیکان را که کر فتار شده بو دند میدید ند دواوزيك بنظراشرف رسید که 


O ۶‏ تأر يخ عبأاسی 


دیگر باره بلکه مکرر گرفتار شده و از وہد حلاص شدد بو دید نوات کلب اسان 
علی ایشان را شناخعت و ایشان منکر این معنی شدند بناء علیه تمقمائی ساختند که 
در دو طرف روی اوزيك منهادند و می بخشید دد یکی صورت دعمت بودو بکی 
بر عمر.عجبتر آنکه مکرر تدقادار گرفتارشد و باز بخشیدند و دو اوزبك که بزبان_ 
گیری آمده دودند در این ورل سار دان اردوی اعلی کر فتند و حاشت ادن روز 
عبدامومن ان راه‌فر ار پیش کرفت و چون فرار اورا فبل از این ملا حلال منجم 
برض رسانیده بود که درحاشت بکشنبه چهاردهم دحیده خو اهد کر بخت‌مشار اليه 
را بانعامات وافر و حلع فاحر سرافراز گردانیدند و صباح دوشنبه نزول باسفر این 
و اقع شد لشکر مستعد برسم تعساقب دو منزل رفتند و اسباب و اموال بسیار وبا بو 
و شتر ببشمار بسدست غازیان شیر شکار از مال اوزبکان نایکار در آمد و خبر 
بایشان رسد که اوزيك از جام گذشت معاودت نمودند و جون قلعه اسفراین از 


محاصر ه اوز یلك بسار رات شده بود جه نها پیش بردد بودند کاس ا 


سے 


حندق پر شده بود و حوالها از جانب بلند گردیده بود و اوزبکان نابکار بر کشته 
روز گار نعشت بجهت حو الها از مسجد جامع کنده بردند و آورده حوالها ساخته 
بودند و لاجسرم بعد از مر اجعت بحفر عندق و پر نمودن نقبها و حرابی حوالها 
اشتغال ذمودند و الکای اسفر این به بداغخان جگنی شفقت شد و حفظ و حراست 
ولعه بعهده مشارالیه مقرر شد و هفتصد خروار غله بجهت آذوقه قلعه از حماعت 
قزلب‌اش گرفته شد و حمل بقلعه نمودنسد و یکشنبه بست و هشتم بعزم مراجعت 
کوچ نمودند و حون علیخان حا کم ابل 3 در حینی که عبدالمؤ من ان 
E‏ اق بود رفتسه او را دیده و جیزی جنتد نیس که در ایام 


سابی ذو اب کت اشتان علی داو دادد بود وشک بدا لمومن ان کرده 
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دود بدین سب حابف و ترسان بو ده بشرف پایبوسى مشرف شد بدن سدس 
واب کاب استان علی اسالت ابل مد کور را بمنصو ران کر ایلی دادسد 
و در سلخ اینماه نزول به‌اسفیدی من اعمال شوفان و جرسد من متصرفات 


کر ایلی وافع شلد . 
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اماد کر بعضی الان ادر اطر اف بالاد واقع شد 


جون حبر استیلای اوزيك وم‌حاصره قاعه‌اسذرالن کوش بی‌دو لتان رستمدار 
رسید از غایت بیعقلی جمعی از جای در آمده بتاخت و غارت اسبچین و حوالی 
تنکاین مشغو ل‌شدند وچون‌عربضهً جماعت تنکاین بدرویش محمد خان‌بیگلر بیکی 
کبلان که درلاهیجان بود رسید خان‌مذ کور از لاهیجان متو جه تنکاین شد وبجهوت 
دفع و رفع مفسدان رستمدار مقارن اینحال بدستور حوف استیلای اوزيك بمردم 
کیلان رسیده جمعی از رنود واو باش از هر طبقه و طافه حصوصاً جماعت جکنیه 
و او در به و مردم کو چصفهان‌پسر بر ادر مير شیخ على حو اجه نام را بادشاه‌نمودند 
و کار کیا علی حمزه سیهسالار شد و جمعیت نموده بر سر لاهیجان رفتند و چون 
درویش محمد خان بتنکاین رفته بود و در قلعه لاهیجان قلیلی بودند جنک صعبی 
روی نمود و نزديك بان شد که قلعه بدست رنودو اوباش‌افتد و چون داروغه‌دشت 
حسرو بيك جهار بار بود از استماع حبر استبلاء رنود و او باش فی‌الفور با جمعی 


از 4و دشت و ملازمان حود روانه لاھ حجان شد در وفتی رسرد که اکر اجامره 
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فلعه لاهیجان را در میان گرفته نزديك بر ظفر شده بودند از آمدن خحسرو بيك|جامره 

ورنود و اوباش‌هجوم بر خسرو بيك آوردند که‌چوندفع اونمائیم اهل‌قلعه از مااند 
طرف-ه جنگی دست داد و در این انا کار بکیا حمزه علی تنگت شده زخم منکر ی 
خو رده خود را بکناری کش نیم‌جانسی ندز برد و اجه جان که بادشاه ایشان 
بودگرفتسار شد و تتمه روی بگریز داد ند و آتش تسه رو اشست و خحواجه حجان 
بادشاه رابوست کندند و پر کاه نمو ده در کیلان گردانید ند و جون حفیفعت بی‌اند امی 
اشنه‌نشا به موقف‌عرض رسید حکم بهتل‌عام مردم لشته‌نشا فرمودند و درو اس محمد 
ان حسب لحکم قضا جر بان بقل عام‌مردم لشته‌نشارفته! کثر آن جمیع را بفتل‌رسانید 


و جون ایالت شیر از و توابع بامارت باه | له قلى بيك زر کر باشی شهعت شدوبود 


بنظم و نسق آن حدود رفات. 


اما ذ کر وقایع بکیز ار و چهار 


محرم این سال موافق است با نوزدهم شهریور ماد جلالی فی‌قوی ثيل در 
جيار شدیه غرة دی ذزول در دشت بحر ان و افع شد و مغرر شد که ش٣ر‏ و اهل 
اردو یکهز ار نعروار غله بحهت آذوقه بعلعه اسفر ادن برند و در هشتم این مادفر دد - 
ساطان اغلو بشرف پاببوسی مشرف شد و متعهد شد که برود و علیخان 13 ابلی که 
بسیب رو سیاهی و رفتن پیش عبدالمومن‌خان که از ثواب کلب آستان‌علی تحایف 
شده بود گر بخته پذاه بجنکّل برده بودتسلی نمو ده ببارد و افو ام میرزابيك‌فندرسکی 
بستاط بوسی اذرفی مشرف شد ند و دحجهت تعمیر حانه‌های استر آباد کس ور سداده 
شد و حند روز توقف در دشت بحربان بجعت آمدن فربد ساط ان اغلو و آوردن 
علیخان واقع شد و دریازدهم ابنماه حو اجه جگنی از اسفراین آمد و حکمی از 
عبدالمۇمن ان بنام بداع عان جگنی آورد.مضمون آنکه حول راد شاد شما بعر اق 
رفته و من بده فرسخی الکاء اسفر این آمده‌ام‌بر خیز و ببا که هر حائی که از خر اسان 


ميخو اهی بتو مید هم و با نعامات سر افر از خو آهی‌شد را وله را بکدار و بش بادشاه 
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جو درو با آماده فتل‌عام لشکری خو دباش و دو شنبه‌سیزدهم حبر رسد که عبدالمومن 
خجان بمحاصر ه سبزوار آمده شهر بند را گرفت و آن جمع رملعه رفتند و متحصن 
شدند اما از بی آذوقگی‌بامان آمدند.عبدالمق من ان قلم عفو بر جرایم ایشان کشید 
و رعصت بیرون آمدن دادجون از قلعه بیرون آمدند خود در پشت‌بام مسجدجامع 
دش ت جون‌آن حماعت از رعاباو کوحك و بزر کت و دنده و آزاد و زد و مرد از 
قلعه بیرون آمدند در میان میدان ابشان را جمع نمود و آستین افشاند که منجر به 
قتل عام بود از جو انب اوز بيك بی‌رحم تیغ‌ها کشید ند و آن مظلومان را بالتمام 
کا جود خر این فتل عام حلال منجم بموقف عرض رسانیده بود و فرهاد تعان 
از روی‌عتات و عطات یا اودرشتی سار کرده‌بود در بک پانزدهم تو جهاردوی 
کیهان پوی بجانب سبزوار واقع شد و در بیست و پنجم نزول در سبسزوار دست 
داد و جول بر نوجه نو اب کاب آستان‌علی بەعبدالمۇەن ان رسد همجو نامر دان 
پشت نمود وفرار که شیوه جبلی‌او بود بر خود قرار داده گریخت و تاریخی‌بجهت 
ضبط کریز آن نابکار گفته‌شد. قطعه : 
منت حدای را که دگر ده نسیم فتح 


بر شمه لوای شه آمد در اهتسزاز 


نقد على عالی اعلی كه از نسب 
سر حجمله عسر و ان <هان دارد امتیساز 


عباس شاه آنکه دعای بای او 


بر اهل روز گار بود فرض چون نماز 
دربا کفی که همچو صراحی ز امتلا 

از جام همتش بفواق آمده است آز 
شاهی که خان اوزبك ازو بارها گریخت 


از سر نهاد تضوت تاراح و بو کار 
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هر بار از غرور اکر آن بد اعتقار 
امد که دست ظلم و دعدی کند درار 
حون شد حبر که شاه جهانگیر میررسد 
بگریخت در زمان واز آن غرم کت باز 
تاریخ این گریز چنسان گفت پیرعقل 
شاھےا مدام ډوم کسریزدز شاه.از ۱ 
فرهاد ان بت دفع اشعال دملا حلال سر سخن کشود و سخنان lS‏ به آمیز که ره 
سر حد کفرر سید گفت ملاجلال آزرده‌خاطر از مجلس بهخت این بر تحاسته هو حه 
ار حود شرل . روزدیگرش نوات کلب آستان‌علی در ه پروری کرده دیا نه او رفت 
و بانواع نوازشات بادشاهانه او را سر افر از اون و دام به عره صەر مراجعت 
وافع شد و حون نزول احلال‌بد امغان واقح شد عر دضة عحرد و مسا کین ماز ندران 
رسید که این حماعت از حمله علام‌ز اده‌های قددمی و شدعدان صمیمی‌ انم امیدو اردم 
که ما را از دست طالمان حلاص کنند که روز فیامت نك و بد شیعیان حصو صا 
این جماعت از شما خواهند برسید بناء عليه حکم جهانمطا ع عز صدور بافت که 
فررندی فر هادان متو جه مار ندراد شود و دست تعدی مالك بهمن وکل ظلمه از 
رعابای ماز ندران کو تاه کند و حود متوحه دار الساطنه فزوین ش دند و در دست و 
پنجم صقر نزول اجلال در فزوین و افع شد و جون فرهاد خان متو جه مازندران 
شد درل و بهز ار حجر لب نزول دمودند اکابر و اعبان آ نچا ار در عبو دلت دد آمد ند و 
درحین نزول به کلبار میرمر اد کلباری که حاکم آنجا بود و روزبخدمت لابقه‌اشتغال 
نمود و از راه پنجهر ار بساری‌رفتند و سید مظفر با آقا حلالا لدین رئیس اکثر اعزه 
مازندران بدست بوسی‌خان رسیدند واز آنجا متوجه آمل شدند اما اکابر و اعیان 
ماز ندرا وملازمان فر هادخان را دخحلی تمام در آن‌محال ندار نددرساری‌بو ده‌جلال ۔ 
۱ - شاها مدام بوم گریز دز شاهباز بے حساب حروف ابجد برابر با سال 


۴ ۵ ۱ مشود 
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الدین رئیس بحضرتخان گفتند که! گر میل ماز ندران دارندقلعه آن می‌بابد گرفت تا 
ولعه حت تصرف شما در نماد رد ماز ندر ان از 1 ن شما سست و درد ععل گرفتن آن 
بسیار دشو اراست‌و مصمون این قطعه شاهد حال است. قطعه : 
بود ممکن که بر نه طنایر چر جح 
رعصشسورال انسجسم رقه دادن 
ک لاه سیم دسر دن ماد ورا 
توان بر تارکث گردون نهارن 
اب مسمتنع باشد بر عقل 
حصار قساعه4 آمسل گکشادن 
با و جود این حال بسیار حوف داریم که ملك بهومن آمل را سوزاند و در 
ساعت حضرت خان جمعی از قزلباش را با بسیاری از مردم مازندران بسرداریآقا 
جلال‌الدین رئیس روانه‌قلعه آمل کردند و مقارنآنکه لشکری رسیده بود ملك‌بهمن 
آم مل را نش زده بود و در بحستجوی ملك بهمن و برحی و آتش اشتغال 
نمودند و بعد از دو روز حضرت فرهادخان با لشکر داخخل آمل شدند و در دانه‌میر 
ملازم ملك بهمن بشت بسدیو ار حصار بازداده یجنگ مشغو ل شد و حضرت خان 
جوانب قاحه را بملازمانقسمت نمو ده بمحاصر ه و بردد سییه اشتغال نمودند وادن 
محاصره تا پنجاه و روز کشید و هر روزه جنگځو جدال بود اما اهل قلعه سياه پوش 
را بتفنگ میزدند و بقزلباش تفنگث می‌انداختند اما بعدآنمی‌زدند مکر یکنفرقز لباش 
که بلباس ماز ندرانی در آمده بودند زدند . بست: 
دزی خود مه آنجمن وه و مود 
زسنکگ جادثه او راست صد هرز ار حطر 


بالجمله چون خان را در شهر والکة مازندران دخلی نبود و قزلباش بجهت 
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آذوقه تنگی شد حضرت خان با اکابر و اعبان‌آن مرز و بوم بعتات وخطابت 
گفتند که فی‌الواقع حوب باشد که ما بطر یی مهمان در ان الکه باشیم و از حهت 
آذوقه تنگی کشیم و در این محال داروغه ما نباشد و بجهت آذوقه لشکر ما آزار 
وشل و شما تغافل زنید تمام اکابر و اعیان و حضار طلب داروغءه کردند و خود را 
مطیع و مناد نمودند حضرت ان حسب لصلاح ایشان داز و 4۶ ا آن کال 
فر ستسادند اما آذوقه در ار دو کم بات بود ودارو غەھےا را محال حکومت سود. 
مصراع 1 
جو این جمع را بود کر کک | شتی 

باز حضرت‌خان با حماعت مازندرانی از روی حدن گفت که شا بيجو حه 
داروغگان ما را دحل ندید هید و در کار قاعه سست می‌جنید و من از نوات لت 
آستان‌علی رگفته شما داو طابیدم و بددن صوب آمدم الحال از وضع سلو ك شما و 
بی آذوقگی کار بر نجش مير سد و عاقبت‌خو بی ندارد. این سخن گفت و متو جه‌سیبه‌ها 
شد.اعیان و اکابر نقاق ورزیدند و سید مظفر و غلام علی بنه‌دار که سر آن جمع 
بو دند بر د اشته روی‌گردان شد ند .روزدیگر e‏ داروغگان هر محل پیاده و در هده 
رخدمت حان آمد ند حضرت خان از مشاهده این حال وسار آزرده ومتفکر شد اما 
کار یمه ره جائی رسد ه بود که سردار قلعه ورداد4 مر مظفر لال خحوار a_S‏ 
رمنصب وزارت آمل ار جات ملك بهمن و اهل ولحه از بیوفاتی و تفرق ماز ندرانی 
غافل بودندممارن این حال از ملك بهمن دو دو شته رسیدیکی بحضرت خحانمشتمل 
بر عذرخواهی که قلعه ندادن از جانب من نبود و یکی باهل قلعه نوشته بور که 
دملازمان حضرت ان سبار ید و را حال که قلعه :ميد ادیم عرض این بود کته کدت 
ماز ندرانی بحضر ت خان ظاهر شود و الحال قلہه ر | بسار رد تا عان بکجهتی ما را 
رد اند جون حضصرت ان نامه مالك دهمن را بقلعه فرستاد و طاب ۋأعه نمود و ردان 


ممر بحصر ت حان جوآت فر ستاد که امر از »لك است واعه م اما ٧ر‏ ار وور 
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ماز ندرانی ندرد و کمان او ادن است که جمعیت ماز ندرانی باعث ضعف ما شده و 
مالك را خبر کنیم و یاغی‌شدن مازندرانی به‌ملك بنویسیم اکر بازنئو سد که بدهید 
امر از ملك است بدهیم. از جانب حضرت خان بنوشتن عر بضه ملك بهمن مرعص 
شدند و نوشته فرستادند. 

ملك بهمن چون از مضمون عريضهة ملازم خود با خبر شذ در جو اب‌نوشت 
که ای وردانه مین قاعه‌بحضرت ان رده که اکر ا لحال قاعه را ندهی مردم عالمر ا 
بخاطر رسد که ما قلعه را از بیم مازندرانی بحضرت خان میدادیم الحال و اجبست 
دادن قلعه بدهید و درمهر کرد و فرستاد. جون این نوشته را قاصد آو ردحضرت خان 
آن نوشته را خو اند و بقلعه فرستاد.وردانه مير چون از مضمون نامه خبردار شد 
تو له و بازی بخدمت خان فرستاد که عذر مرا بیذیر ید اين نشان ملك من است تا 
نشان هك نیایدقاعه رانمیدهیم.فرهادعان بسیار آزرده شد و نامه بملك بهمن‌نوشت 
از روی عتاب و حطاب که تو بما راست نمیکوئی غرضت چیست ؟ 

قاصد که این نامه را بملك بهمن برد و حکایت بازو توله بملك باز كفت ملك 
بهمن از این کردار اندیشه‌نال شد که میان اهل قلعه و حضرت خان ربط آشنائی 
بهمر سیده مبادا قلعه بدهد و مر ادنعلی نباشد و باعث غضب شاهی شود و نوشته‌ای 
باهل قلعه نوشت وسرش‌مهر کرد و بملای حرم حود داده فر ستاد. جون نامه‌بو ردان 
میر رسید فی‌الفور قلعه را سیرده حود بخلعت فاخر سرافراز شده متوجه لاریجان 
شد جودبزانو زدن در آمد فی‌الفور ملك بهمن حکم بکرفتن وردانه‌میر کرد ومظفر 
حلال‌خو از را سدست خود بقتلش مسادرت نمود که ملازم من که بی ر حصت من 
بکسی آشنائی کند و بازو توله فرستد اینش سزاست.اما غلام علی‌بنه دار که با اهل 
مازندران‌فر ار نموده بود بعدازفر اربيك روز کس بخدمت خان فرستاد که من غلامم 
و مرا بزور این جماعت با خود بردند»حکیم نورالدین علی طهرانی که در حدمت 


ممباشد بفرست که با او رفاقت کرده بخدمت مبادرت‌نمایم. حسب‌الاشاره حضصرت 
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تحان» حکیم مذ کور پیش غلامعلی بنه‌دار رفت و او را مستمال ساخته بخدمت خان 
آورد و باعث‌وسعت ارزاق شد ودر اواسطر بیع‌الا خر این‌سال قلعه وا کثرمازندران 
بدست او لیای‌دولت قاهره در آمد وحکام و داروغگان درماز ندر ان گذ اشتند ونواب 
کلب آستان علی‌بتار بخ بیست‌ویکم ربیع‌الثانی بعزم سیر کاشان و اصفهان ازقزوین 
متوجه شدند و در سیم جمادی‌الاول داخل کاشان شدند و در شانزدهم جمادی‌الاخر 
نزول احلال در اصفهان واقع شد. 

و عجب استقبالی و جراغانی واقع شد که زبان حال ارباب نظم بدین 
مقالات مترنم شد و مدت بيست و پنج روز رو بغوررسی عجزه و مسا کین وسیرو 


شکار اشت؛س ال ودند و در پنجشنبه شانزدهم رجب نزول اجلال بفزو ین وافح 
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مقارن این حال فرهادخان بشرف سجده مشرف و حکم جهانمطا ع نافذ شد 
که سر در دو لتخانه بسر کاری منو جهر خان‌بيك غلام خحاصه شریقه بساعت حوب 
رسازند و دو شنبة بیست و سیم رجب رایات نصرت آیات متو جه قزل آغاج شلد زد 
از راه کهسدم و گیلان پیه‌پس و کسگر و لنگر کنان و در غرۀ شو ال حسب‌الحکم 
جهانمطا ع‌ذو الفقارعان بجانب استنبل" بایلچی گری رفت . 

اما طرز سلوك ذو الفقار خان - دراین ابلچی گری‌چون مشارالیه‌باستنیل 
رسید ساطان محمد پادشاه حو اند گار بجنگث فسرنگث رفته بود و ایشان در استنبل 
توقف نمودند حضرت عرب کر لوراکه یکی از آقایان او بود باچند نفر قزلباش 
و عربضةٌخحودبجانب خو اند کارفررستاد که کمترین غلام شاه‌دین پناه ذو الفقار حسب 
الحکم الاعلی بخدمت آمده‌ام و نوشته‌حضرت شاه‌دین پناه باتحف‌پیش‌خود نگاه 


داشته ام امر چسبت بخدمت آن‌پادشاه‌اسلام آیسم با توقف نمایم بهر جه حکم نافد 


ت استا نبول 


۱۴۷ Û] 


از قضای ربانی حق وردي‌بيك وقت محاربه حضرت خو اند کار تا فرنکت 
میرسد.جون بنظر خواند گار میرسد رعصت جنک رفتن طلب میکند بعد از اند 
ابرادی مر حص رفتن جنگ میشود و یناه باقبال بیز وال کلب آستان‌علی کر ده‌متو جه 
جنگ میشود با پاران و رفیقان خود و پیش از آنکه دومی سری از فرنگی بیارد 
این جمع هر يك سری برداشته بخدمت خواند کار آوردند و تا آن روز هسر روز 
شکست برومیان میافتاده غلسه فرنگی را بودهءاین باعث سرزنش سردار میشود 
بجماعت رومیان باز حق‌وردی‌بيك با جماعت خود متو جه جنگ میشو ند این مر تبه 
بالتمام قزلباش دستگیر میشوند آن جسع را نزد پادشاه فرنکث میبر ند.پادشاه فرنگث 
جون مدام وضح روه‌ی را بنوعی دبگر دیدد بو دید و وصح قز لباش در نظر ایشان 
نیامده بود در تع« ی ماندند و زان دانی بع‌مر سانیده <فیقت احوال ار این حجماعت 
پرسیدند.در جواب گفتند ما قزلباشیم و پیش ‌خو اند گار بایلچی گری آمده بودیم 
و ما را مکلف جنک ساختند و این حال در سر ما آمد. ۱ 

پادشاه فر نگ گفت ما رابةز لباش کاری نیست و چون ایشان را رها کردندمیان 
فزلباش و رومی که اسیرفر نکّث بو دند دزاعی بر سر لعن ملاعین‌ثلثه‌میشود. آن‌ردومی 
پیش حاکم فرنکث بشکایت رفته میگوید که این جماعت فزلباش. پیر و امام و خلیفه 
ابشان را لعن کنید. 

آن رومی میکو ید که ما خلیقه ایشان را لعن نمیتوانیم کرد : فرنگی مکو دد 
که شما هم خلیفه اختیار کنید که قزلباش لعن توانند کرد. القصه قزلباش رارعصت 
رفتن بجانب‌استنبل میدهند وخو اند گار به ذوالفقار خان‌نوشت که در استنبل توقف 
کن که ما آمدیم چون سلطان محمد پادشاه داخل استنبل میشود ذو الفقار ان از 
منز خودتادر حانه حو اند گاری‌بایاندازی از اقمشه نفیسه‌مثل مخمل زر بات و غیره 
اند اخته چنانچه حو اند گار و جماعت رومیه متعجب میم‌انند و چون خو اند گار 


داخعل خحانه میشود پای انداز را طلب نموده» بنظر در آوردند بعضی بخانه میفر ستند 


Û ۱ ۶ ۸‏ تاریخ عباسی 


و باقی رابجهت شاطران و جلوداران میفرستد و در حالت آمدن چون ذو الفقارعان 
مر نحص استقسال نبود و در بالاخحسانه اشجی باشی خوان-د کار اشسته بود 
حضرت خو اند گار از شاه بنده مسلازم ذوالفقارخان که باستقبال رفته بور 
بر سید که حان کدام است؟ در این اثنا ذو الفقارخحان اراده بر اسن کرد که اکرامی 
کند. خو اند گار دست‌در آستین داشته سه مرتبه اشاره بنشستن کرد که بنشین.روزی 
سلطان محمد خو اند گار بوزیر اعظم ابراهیم پاشاگفت که به ذو الفقار خان‌بگو تیسد 
که از اطعمه‌نفس که درمیان فز اباش متعارفست‌بجهت ما بفرستند بناء‌علیه ذو الفقار 
حان هر روزه دو ازده لنگری از حلویات با هم میفرستادند اما نواب کلب آستان- 
علی در شو ال از جانب قزل آغاج بمقر ساطنت که قزوین باشد آمدند و جون خبر 
طغیان و بی‌اندامی ملك بهمن شیوعی پیدا کرد و الوند سلطان برادر فرهادخحان که 
از حانب حضرت فرهاد خان حا کم و فرم‌ان فرمای مازندران بود با الوند دیو که 
سمت باغیگری داشت ساخته سر فتنه داشتند حکمهای جهانمطا ع نافد شد که فر هار 
حان متوجه دفع و رفع ایشان شود و در اواخر ذی‌الحجه این سال نواب کلب - 
آستان‌علی بافر هادحان بسیر وشکار طالقان رفتند و از آنحا حان را مر تعص ساختند 


و حود متو حه زوین شل دل . 


1۴۹ 1 


اما ذ کر و قابع سال‌بکهز ار و بنج 


محرم این‌سال مو افق هفتم‌شهریورماه‌جلالی پیچی‌ژیل‌بود نو اب کلب آستاند 
على در قزوین بمر اسم تعزيت امام حسین علیه| لسلام اشتخال نمودند و در دوازدهم 
محرم از جسانب اروس دو حرس آوردند یکی آبی که چون او را زنجیر کرده به 
رودخانه رها میکردند قربب بسه چهار ساعت به‌زیر آب رفته ماهی میگرفت و چون 
او را میکشیدند بیرون میآمد و یکی جنگلی که از غابت بلندی بکجفت را پیسه پر 
آب برمیداشت و سیاه و خوش موی بود و بجهت حفظ احتیاج به مهار داشت 
و چون قبل از آنکه حکومت فارس را به الله و ردی‌خانشفقت فرمایند حکاملاربعلت 
آنکه قریةٌ سعادت آباد جویم را ازو کلای نواب سکندرشانی اعنی میرزا سلمان 
خر نده تصرف نموده بودند بامز ار ع و توابع نزديك بان در اواحر محرم این‌سال 
ایالت و امیرالامراثی فارس را به الاهوردی‌خان شفقت فرمودند و چون الله‌وردیب 
خان بارس‌رفت و بنظم ونسق يکيك ازمحال آنجا اشتغال مینمود بخاطر او رسید 


که جون قربةٌ سعادت آ باد جویم از توابع فارس است از تصرف خان لارانتزاع - 


1۵0 8 تاریخ عباسی 


نمادد آهدا بعزم‌ شکار بجانب و رفت و درعرض دو روز قربة مد کو ر راحصاری 
محکم و بر ج و باره بسیار استوار ساعت و به تحت تصرف در آورد فرابختسار 
نام علامی بداروغگی آنجا قر ار داده با حند نفر دیکرغلام آنجا گذاشت و بجانبت 
شیر از معاودت نمود. خانلار از سودای خامی که در دما غ داشت در صدد ممانعت 
در امد و محمد عمد الله ممر در گاه را که صاحب اختیار بود و سیهسالار او بود 
بار نود و اجامر آن جدود بنسارو ده که اول الکاء لار است و در دو فر سخی سعادت 
آبادو اقع است و حصاری بس محکم داشت فر ستاد و مشارالبه امد و در آنمحکم 
بشت و در کمین بود که حون فرصت دارد قلعه سعادت آ باد را بدست در آورد و 
در محار به و مجادله دقیقه‌ای‌نامرعی نگذاردتابحسب اتفاق میسان رعایای شوراب 
نارویه و سعادت آباد بر سر قسمت آب نزاع شله‌کار بمحاربه انجامید واز جانبین 
جماعت کشر خود را بکومك میر سانیدند و این مجادله دمحار به عظیم منجر شد 
و لد قرابختیار حا کم سعادت آباد حسب !لتقد در از دستلاربان کشته شد . قرابختبار 
بةلعه سعادت آ باد معاودت نمود و صورت و افعءه بلاز باده و تعصان حدمت حصرت 
الله‌وردی‌خان وشت بنابر مصلحت وفت جند روزی تلافی این مقدمسه در توقف 
ماند و در اوایل صفر این سال نواب کلب آستانءلی با حو اص‌متو جه اصفهان‌شدند 
و در ساوه‌الیاس‌بيك که از جمله مقربان بودبسیب تقصیر خحدمت گرفته بقلعه‌الموت 
فرستادند و در اواعر صفر داحل شهر اصفهان شدند و طرح جهار باع دراین‌سال 
وافع شد و تار یخی بجهت آن گفته‌اند بمصر عی ١‏ کتفا شد. مصراع ١‏ 
نهالش بکام دل شه بر ایك: 

در منتصت‌این ماه آقا شاه علی‌اصفهانی که بمنصب جلیل القدر استیفاء‌عاصه 

شر بفه سر افر از بودبد.ارالبقا رحلت نمود و جای ار را به آقا میرزا برادر اوشفشت 


دمو رسد و در سیم ربیع‌الاخجر بشکار حو ضص ماهی ر فدند و انواع شکار مسا کرفته 





۱ ۳ اش بکام دل شهبر آ ید تب به ثر ایب جمل بر ابر پا ۵ میشو د. . 
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مراجعت باصفهان نمو دند و در اواخر أینماه حسد مبارله شاه جنت مکانی ر اجمعی 
از جنک عبدا لمومن‌خان! برداشته آوردند. 

ات کت اسان با علما و سادات و اکابر و اعیان باستقبال بیرون آمده 
ایشان را با عزو احترام تمام بشهر آورده نعش مبارك پادشاه مر حوم را بک, بلا 
فرستادند و آن جماعت را که آورده بودند بانعامات وافر و خلع فساخر سر افراز 
ساختند و دراوابل جمادی‌الاو لمتو جه نطنز شد‌ند بعزم وشکار و روز دهم‌مر اجعت 
و افع شد و در غره جمادی‌الا حری آقا موّمن‌فاضی اصفهان را مقصودبيك ناظر نخته 
کلاد کردنسد بسبب آنکه در مبانعات انب رعیت ودژه مشکیر را از دست داده 
جانب دیوان گرفته بودند و اسناد موافق شرع شریف نوشته نشده بود و دراو اسط 


این ماه موجه قزودن شد دك . 


اب کر انیده 


۲ ۲ تاریخ عباسی 


اما شرح رفتن فرهادخان بجانب 


لارجان و گر قنن قلود ردر ۱ 


جون فرهادخان متو جهلار جان شد به‌او انه که الکء لار حا ست رسید جائی 
بس تیک و معیسری بس صعب بود از بیم آ نک ممأ وا جمعی رستمداری سر راه 
بکیر ند و دیگړ کسی از عقب نتو اند آمد در ادن محل قاعه کو جکی در عرص بنج 
روز بنا کرد و حمعی ازتفنگجیان قدراندار ور آنا گذاشت ةا راه آمد و شد لشکری 
و حماغت تحار و جمعی که آذوقه آورده‌اند و راه‌آمد و شد قاصد و جماعت‌اردو 
بسازاری بسته نشود و جمعی را با میر مراد چلاوی بزبان گیری بحوالی لارجان 
فر ستاد ند و مبر مراد در اثنای راه با جمعی از مردم ماك بهمن بر خحوردند و i‏ 
جنگ و ال شعله کش شد و مسردم مالک بهمن دسرداری مظهر حاال‌ وار رور 
آوردند و مير مراد جلاوی بر بالای‌یشته‌ای متحصن شد کار یجنگ نگ رسید اما دو 
شخص ازرد مراد رو بفرهادخان کر دز ان شدند وود رابحضرت حان‌رسانيد ند 


۱ و لندر 


۱۵ ۲ [j] 


و خبر جنک و حدل وغلبه رستمد اری محصور شدن میرمراد بیان نمودند فی‌القور 
حضرت خحان جمعی را مقرر داشت که خود را بجماعت رستمداری رسانیدنسد 
و باندك فر صتی سر دسبار با سرمظفر حلال خو ار که سردار آن سک نود بر ندد تمه 
رو بفرار نهادند. 
القصه هفتاد و دو سر از ملازمان ملك بهمن بنظرخان آوردنسد. روز دیگر 
حضرت خان کو چ‌نموده متو جه لارجان شدندو باد گار سلطان با ده هزار مردجر ار 
از بکطرف‌رودخانه و حضرت خان با لشکرفر اوان از دیگر طرف 
قلعه شد و در محلی که دملك آ بار شهرت داشت در دامن دماو ند کوه فرود آمدند و 
در عرض دوازده رور از آب عبو ر کر دند و حون عبور وافع شد جماعتی از مردم 
ملك بهمن سر راه تنکث بر مردم قزلباش گرفتند و جنگ مردانه شد و بعد از قتل 
یکصد و پنجاه و هفت رستمداری به قتل آمد. 
قزلباش در پای‌قلعه لندر در با غ ملك نزول نمودند. مثنوی : 
یکی خاره سنگی بر آمد بر اوح 
جه حار ا و سک در آورد و ۳294 
جه البرز هر پاره سنگی بر او 
و ی را 
سمل کیرک را بسروره دی 
۱ اجل را ازو دست کوته بسدی 
این کوه دامنه نداشت و قريب به پنجهزار خانه را از رعیت و سپاهی در 
حوالی قاعه حای داده بو دند و اهل قلعه در حفرظ و حر است آن جمع کو شیدند و 
در هبحجده روز تمام رابدست آوردند و سر کشان را سر از بدن جدا کر دند ورعیت 
رابجا و مام رعیتی فر ستاد ند و حون محاصر هقلعه بالتمام تمام شد و منع برداشتن 
قلعه از رودخانه وافع شد شرو ع در توب ریختن نمودند و در اسعد ساعات‌دو 
توب ریختند در عرض بکماه که وزن کلو له بکی حهل من سنکگت بود و یکی سیو 


دو من سنگك میخورد و چون مکرر این توب‌ها را بیر ج و باره و سر در قلعه‌زدند 


Û ۱۵۴‏ تاریخ وبا سی 


و در ابن ولعه فرب به‌ینجهز ار کبو تر بودند که دانه از دروك ميخو ر دندو رجه در لعه 
بهسم مير سانیدند و ملك بهمن دل با تھا چ مد اشت جه هر ماه بنجهزار حععت 
و ح4 حاصل داشت و آذه قه دود . 

از حوردن توب و صدا و تهب ان راه کر یز پیش کر فتند و بکی باز امد ند 
و آذوقه وآب از دست رفنه عوف و رعب بسیار در رل امل ولعه بدید آمد ماك 
بهمن ره امان آمده حود بزبر آمد بناه بر هار حان در ده بجان امان تحواست. 

فرهادعان ماك بهمن را بعایقلی بيك انشك آقاسی حود سیر ده روانه طهر اد 
دمود و حوظ وحر است قلعه بمر دمە لك بهمن رجو ع کرد و جون نظم و سقلارحان 
وتوابع مود بعد از دو روز از عقب رفت و ملك را از طهر ان بر داشته دشر فی 
پاییوس اشر ف مشر ف شدەلك بهن را بەه بد | لقهار سك و لد ملك ساطان حسین که 
در لو اسان بدست ملك بهمن کشته شده بود سیردند که حونی پدر تو ات5 
عبدالقهار بيك ملك بهمن را بخنجر متعدد کشت و پسران ملك بهمن را اخته کردند 
که ازو نسل نماند و دخترانش رابملك ساطان حسن بخشیدند.یکی از آن دودختر 
حود را کشت و در چهارم رجب فر هادخان متو جه دار الار شاد اردبیل شد و در 
مد وم ادن ماه نواب کلب آستان‌علی با حو اص از راه حزر بل متو جه کیلان 
شف دک و هم در ابن ماه شکار جاف تبه واقع شد و گرفتاری مسر اسرد را نکوهی و 
سلطان بوسعید و برادرش فتحی بيك روی نمود و سوای میر اسد مابقی را بقتل 
اوردند و شب جمعه دویم نزول در قزوین بایاغار تمام دست داد و شب شنبه دهم 
شعبان بولادت سلطان محمد میر زا المشهور بروزك میر ژ| وافع شد. گذشته از شب 
مد کور تاریخ این ولادت شد. 


کل کل گل افد شکفت. 


۱- کل کل گل امید شکفت بحساب جمل برابر باسال ۱۰۰۵ مشود . 
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و در بیست‌و یکم جماعت جيك مین سگځز نده رابادندان پاره پاره کرده‌عوردند 
در حصور ابلجی روم در اواعسرماه رومان رامر عص‌ساختند ومتو جه ره اصفهان 
شل ول و سیم رم‌ضان نزول احلال در اصفهان و افع شدو حون مهمسات بروقق 
مل ع) شد هم در اماه استاد آهوی مو سیفاری و میر زا سنجر سك المشهور 
باهو بره آمدند از بخارا و شرف پایبوس مشرف شد ند در نهم این ماه متو جه 
زو بن شد ند و در سیزدهم داحل کر دید ند و در هقد هم از قزوین متو جه آب گرم 
شد دد و در منزل کوران دشت بد بدنا بلچی مشغول بوده فر هاد حان از اردبیل آمد 
بشرف پادبوس مشرف شد و از آب گرم متوجه دیلمسان شدند از راه پتاراو 
چون تعربف دختر عبدالغفار از ناور امیر آ لکسندر خان گرجی بسیار گذشت حکم 
جهانم‌طا ع زافدشد که فرهادخحان بابکر ات ممرزا ازراه لاهیجان متو جه گر جستان 
شوند ودختر عبدالغفار امیر آ لکسندر خان گرجی را بیاورند.فرهسادخان در جمعه 
دوازدهم ذرععده متو جه شد جون باردبیل رسید سهروز به تهه جمع تمه دن جع 
یام مود وبکرات میررا را رحعصت رفتن بر جستان داددد حضرت ان اک 
کرد زانالتکز ذو امار خان‌برداشته مو جه کنجه شد وور مفابل اوغلی از آب‌ارس 
عبور نمو دند و حون بحو الی گنجه رسیدند کس بیش محمد اشا وحماعت رومان 
گنجه فر ستادند که میان ملازمان کلب آستان علی وشما دوستی است بخاطر خبری 
بر سانند که بادشاه مااز گر جستان‌دخعتری میخو اهد محمدپاشاجمعی را باتحف لادق 
بخدمت فر هادخان فرستادوانواع تفعدات نمو دند و گفتند نوات کامیاب میب الست 
که این حدمت ڊمار جو ع کنند. فر هار خان الاش را مخلع ساخعت و جون‌بگنار 
کرم و سوم‌بقیو ن‌المی رسیدند ازبکرات میرزا خبر رسید که کس باستقبال‌فرستد. 
فرهادخان ابدال‌ساطان قاجار را باپانصد نفر قزلباش باستقبال بز کم فرستاد ودختر 
عمدالغفار را برداشته متو حه که شد ونواب فر هار خان دخعتر را برداشته بع‌زویسن 


آورد و بحرم سپرد و هم در دیلمان‌حکم و اجب‌الاذعان صادر شد که شیج اححمد اا 


O ۵۶‏ تاریخ عباسی 


راه شمه رود لا هیجان را سازد بنوعی که همه‌حا دوشتر کجاوه‌دار ان بهاوی هسم 
تواند گذدشت . 
حسب ‌الفرمان وا جر دان شیج | حم lT‏ راه‌سیمه رود را بو عى که مأمور 
بود سا حه ودر مجاس دهشت اش مذ کور شل که‌جمعی از ملازمان حاصه شر دقه. 
که تربا کی‌اند حون نوات کاب آستان‌عای را تراك دسیار رد ست بلط دررب‌ار 
فرمو دند که ملازمان ما هر کس ربا کی است را ترك ترياك ماک را باو ز يگ رفته 
نمیدارم این سجن باعث شد که | کثر از تر با گذشته حتّی حلال منجم که دوزده ساله 
زر با ۰ ندلگ تو جهیادشاه تر ل زر رال E‏ 
در ون دود و بم جرد این حکم باندك نو جهیادساهی ترك ترباك کرد اما ی ارار نبوو 
ودر او ارذح جه نزول زوین واقع شدمةارن‌اینحال ذوا لفقار خان که‌بروم بابلج گری 
۳ ی a‏ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ َم ۳ ۱ ۰ ۰ 
رفته بود آمد وبشرف پایبوس اشرف مشرف کشت ودر عیسد اضجی جهسل‌ستون 


شیش کش د 


۳۳ مشرف شد 


۱۵۷ Û} 


اماوقایع‌سال نکهز ار وشش 


محرم سال در جمعه ست وهشتم مردادماه دود و آفتات در اسد بست ودو 
درجه بود موافق تخاقوی‌ثیل درقزوین بمراسم تعزیت امام حسین‌علیها لسلاماشتغال 
نمودند وهم در اينماهمنصو ر خان حا کم ایل گرایاسی بمو حب تعهدی که‌نموده بود.... 
علیخان گرایلی را گرفته بپایة سربرعلافت مصیر فرستاد ودر لرستان هردو چشمش 
راکندندو چون خبر مو افقت شاه‌وردی‌خان‌لر با رومیان و پوشیدن مجوزه بمسامسع 
عزو جاه نو اب کلب آستان‌علی رسید در سنه هفتم صفر بطالع جدی اداغار کرده 
متو جه لرستان شدند واز راه اصفهان رفتند رن بحوالی ساوه رسیدند ملازمان 
شاه‌وردی‌خان را با خانلر کرفتند که مبادا این جماعت‌فر ار نمارند و به‌شاه‌وردی خان 
خبر برسانند وبازبدستور سابق‌باعث فرارشود وچون نزول به‌امامزاده‌زین‌العابدین 
وافع شد شبش اباغار شد وسحر بیست‌وپنج فررسخ راه ي شده بود بر سر شاه 
وردی‌خانلر ریختندوشاه‌وردی‌خان از میان بدر رقت جنانچه کس اورا نشناعت‌اما 


۱۵۸ ۳ تاریخ عباسی 


لشکر باوجود ایلغار سابق شش فرسخ دیگر او را تعاقب نمودند و چون واب - 
کلب آستان علی بصمدمر هرسیدند ملك قاعه هندبارا طلب‌نمو دند چون بحضور آمد 
از شاه‌وردی‌خان احو ال پرسیدند درجواب گفت ازحال او خبرندارم اما میتوانم 
تحقرق کر د اور امستمال‌ساخته رو انه‌نمودند که تحقیق نماید وروز دیگر ملكمذ کور 
حاضر شده‌بم‌وقف عرض رسانید که خبر شاه‌وردی‌خان را بقاعه چنگاه نزد شاهر خ 
سنحق خو اند کار داریم کو یا دقلعه مد کور بناه بر ده.مقارن این حال فر هاد خان از 
گر جستان آمده بموقف عرض رسانید که دختر عبدالغفار را آوردم ودر 9-زودن 
بحرم سپردیم و بشرف پایبوسی مشرف شد حسب الحکم ‌الاشرف الله‌وردی‌خحان بسا 

لشکر حو دو غلامان‌عاصه شر دفه متو جه قاعه حنگله شدند هم در ادن روز امیر حمزه- 
بيك روملو را بو اسطه کناهی که ازو صادر شده بود سرازیر از نحقب سر آو یختند 
بجهت عبرت لشکر ی و در سلخ صفر اللهو ردی‌حان ببای‌چنکله رسد وشاه‌وردی- 
خان را مجال فر ار نشد فی‌الفور لشکری خحود را بای قلعه رسانیدند و آتش سدر 

قلعه‌ز دند وهشت موضعازدیوار قلعه راسوراخ کردند و شاهر خ سنجق خو اند کار 

کشته شد واز جوانب‌بقامه ربختند وشاه‌وردی‌خان جنگ مردانه کرد وزنده گرفتار 
شد چون بنظر اشرقرسانیدند جماعتی ازلران به‌ادعاء آنکه او حونی ما است او 
را کشته وجون دروقت فرار شاهوردی‌خان وتانعت‌وغارت قزلباش اموال ومراعی 
ومواشی ار آن‌مخاو ط دمال جماعت‌سا کنان بغداد و شهر زول شده دود و <ماه‌بغارت 

رفته بود و جاوشی بطاب آنها گماردند مجاب‌شدند وبتعرضات گونا گون روزی‌مند 
گشتند. هم در این ایام‌مهدی‌قلیخان‌شاملو حا کم شوشتر کلید قلعه دلشاد وقلعه‌ز نده- 
زیر که سابقاً بدست سید مبارك عرب بود فسرستاد ودر اواسط ربیسع‌الاول نزول 
بخرم آباد نمو دند وجون ابالت لرستان به حسین‌خحان ارشفعت امو ده بو دند ورحمعی 
که سر ازاطاعت اوپیچیده غوغائی داشته‌از جمله جهانگیر ولد شاه رستم که‌وارٹث ۰ 


۱ 
۰ 


لرستان بو وشادوردی خجان ساحته بارومی زبان بکی داستنل E SE‏ 


۱۵٩ )[ 


نفصیل این اجمال آنکه درپای‌چنارهای حرم آ باد طر ح ضیافتی انداخته که 
اليوم صلا ح کار ان الکه دیده حواهدشد . 
کو جك وبزر کثالوار حاضر شدند بعداز اطعام نواب کلب آستان‌علسی از 
مجلس برخاست و باشاره لابق غلامان وقورچیان جمع لران را کسرفتند ومفتنان آن 
جماعت را کشتند وحسین خان ار را بای ابالت دیگر باره بوشانبدندودختر شاه - 
وردی‌خان را بحسین‌خان دادند والکه لرستان را بدوقسمت نمودند نصفی بحسین_ 
نان لردادند و نصهی بءاسم ایتا نلو شفقت نمو دند وهم در اال فتح فلا ع ماز ندران 
شد . 
تفصیل این اجمال آنکه چون کدخدابان نور آمدند وشکایت کردند که‌ماك 
جهانگیر دیوانه بتاخت نور آمده ودختر وپسر ما را آنچه بصورت وسیرت خوب 
بودند باسیری‌برده واسیات وامو ال ما را بغارت برده حکم جهانمطا ع صادرشد که 
اللدقلی سلطان قورچی‌باشی‌به کجور رود ودر دفع ورفع ملك جهانگیر که ازپابة 
سر بر حافت مصیر کر بخته وتا خت نور نموده و عام ظلم برافر اشته بود بکو شد 
قو ر چی‌باشی مذ کور بابلغار تمام برسر کجور رفت که شاید شب بر سراو ردزند و 
اورا بدست در آورندتنگی راه کار بروزافتاد برسرخانه او ریختند واموال واسباب 
او بدست افتاده دکصد و پنجاه‌رستمداری سل آوردن-د وقلعه کجور را صاحبی 
کردند اما ملك‌جهانگیر پیاده از زبردست وبای لشکری خود را بسرون انداعت و 
بقلعه ماره کو رور سانید وذورجی‌باشی قلعه‌از تانعت وغارت وفتل‌و کوشش و تحص 
یی اتسوا کار رزیت که ی و ور امه ماه فیرعت 
فی‌الفور متوجه قلعه مار کو ره‌شده وقلعه مذ کور را محاصره نمود ومدت ینجماه 
این محاصره امتداد بهمرسانید آخرالامر ازیسیازی‌توبو تفنکث ملك جهانگیر خود 
را از قاعه بدرانداعت ملك‌جهانگیر دبوانه بامان آمد که صباح بزیر میسایم کسی 


بیاید مرا تسلی نماید جون شب بسر دست آمد ملك جهانگیر حود را از قاعه بعدر 


O ۵۰‏ تاریخ عباسی 


انداحتو بجنگّلرفت و صباحش‌قورجی باشی‌قلعه‌ماوو کو را گرفته‌بنوع ی که‌سلطان‌علی- 
بيك بود یوزباشی بزچلوقلعه‌را آتش‌زده برقلعه‌مستولی‌شدندزن»مادروخواهرو اموال 
بسیار ازملك جها نگیر بدست آوردومشخص شد كە ملك جهانگیر بجنگل گر یخته.قورچی 
باشی اشکر را بسه‌قسم نمو ده وهرقسمی بعهده‌سرداریو | گذار نمودو خودباجمعی از چهار 
جانب بمحاصره جنگل مشغول‌شد ند.درعرض یا ز ده‌روزملك‌جهانگیرر ابدشت در آورد و 
بطلب بر ادر انش ملك اشرف وملك کاوس که درقلعه‌مرسی بودند روانه‌شد بعدازمحاصره 
سه روزه امان طلب نمودند وبیرون آمدند و #ورجی‌باشی ۳ پیش ملك‌جها نگیر 
و اد ملك عزیز حاکم نورو اورا فرستاد که ملو لين سر بو اسطه عدم اطاعت اسر و 
گرفتار شدند تودرچه غیالی؟ملك مزبورازدراطاعت در آمده بخدمت قور چی‌باشی 
آمد نواب مشارالیه متکفل مهمات او شده همراه بہایةٌ سریر اعلی آورد و قورجی- 
باشی ملك جهانگیر و ملك اشرف و ماك کاوس را با کلید این قلعه برداشته بپایه‌سریر 
حلافت مصير آورد کلید قاعه نور وقلعه کجور وقلعه ماره کور و قلعه مرسی و قلعه کالج 
و قلعه بر ار و قلءه دری آورد حسب الحکم جهانمطا ع قلءهه-] را خر اب کردزد و 
وازوعکن ار تال ER‏ کرات ترس اه ورس ان 
آباد بشرف پایبوس مشرف شدهحکم بقتل ملك جهانگیر دیوانه‌نافذ شد وملك‌اشرف 
و ملك کاوس برادران ماك جهانگیر را بقلعه المسوت فرستادند و بجهت مدد معاش 
ملك جهانگیر حاکم نو رکه الحال که اورا خاصه کرده بودند چند ده ازقزوین تعیین 
نمودند ودر ملازمت بود ا اجل موعود رسید بازهمان دهها را باو لاداو دادند و در 
اواسط رجب این سال‌خانه کو جا کثر ملازمان شاهی باصفهان رفتند و مقر سلطنت 
اصفهان شد بسبب استیلای اوزبکیه که هر روز تاخت به‌الکاء دزد می آوردند و 
بحوالی کاشان تاآران وبیدگل تاخت می‌آوردند وازجمله درربسع‌الاول این سال 
فریب بدو هزار اوزيك متوجه دارااعباده یزدشدند وجود‌این خبر بدیزدرسید بتصور 
آنکه بطریق دیکر بارها بتاعت باوك میبد واردکان عواهند آورد نوات علیقلیخان 


که والی ابرقو بود و بجهت حفظ وحراست یزد داروغگی یزد بااو بود لشکر خحود 


۱۶۱ 


را برداشته متوجه میبدشد. درائنای راه هنوز بمیبد نرسیده خبر رسید که آوز ,ك‌به‌یزد 
رفته بی‌توقف باو جود آنکه طی مسافت نه‌فرسخ نموده بود مر اجعت نمود وقتی به. 
یزد رسد که اوزيك محله مریابادرا غارت کرده بودو بتاعت وغارت محله آب‌شاهی 
مشغول‌بودند بلاتوقف بماند گی‌اسبان مقید نشدند صف بستندازپی تفنگچیان بدوش 
فر ستادند هنوزابشان ملحق نشده بودند که جنک مردانه‌روی داد وبکثرت اوزيك‌و 
قلت شاملو مهد نشده جنک کنان سرصد و بنجاه سر از اوز بك بخدمت حضرت خان 
آوردند و چون محراب سلطان حا کم طبس شنید که اوز يك متوجه يزد شدند لشکر 
خود را برداشته ازعقب ابشان متوجه يزد شد وجون بخرانق رسید درمیان رودخانه 
دیدکه لشکر اوزيك کشته وزخمی و آزرده می آیند سرراه بر آن جمع گرفته و جند 
نفر را بقتل در آوردند وبعضی اسبها گذاشته پیاده بکوه رو ان‌شدند وقلیلی بدررفتند 
وسر واحترومه‌اوزيك دراو اسط ربیع الاخر این سال درحینی که نواب کلب آستان 
علی متوجه اصفهان بودند برسر کو ج درچمن مجوز بنظر اشرف در آوردند و اکثر 
اوز يك که بکوه رفته بودند از گرم مردند و در اوابل جمادی الاول نزول اجلال 


در اصفهان واقع شد و مولانا حصالی کاشی بجهت فتوحات مذ کوره تاریضی 
گفته . قطعه : 
اکر شاه وردی زشه سر کشید سرش در ره شاه انداختند 
و کر قلعه مازندرانسی بیست سر قاعه و ملك در باختند 
و گراوز رك آورددزدانه‌بانعت قزلباش مردانسه در تاحتنسد 
پی سال تاریخ این فتحها فتوحات عالی رقسم ساختند 
خحصالی بی فتحهای دگر ملايك همه دست افراختند 


و در این سال نهر ی عظیم از زاننده رود حدا ساختند و ببا غ عباس آباد 
آوردند و از آنجا بکل باغها جاری ساختند و تاریضی بجهت این گفته شده بود 


نوشته شد قطعه : 9 


۷۲ ( تاریخ عباسی 


دوش عقلم گفت آب کوثری دربهشتی از شبی آمد پدید 
شاه‌عراس آنکه ز آب زند گی با غ عمرش‌راگل شادی دمید 
بانعرد گفتم که ات باع را سال‌تار یخش بکو؟ کفت ایو سید 
تا بحکم شاه آب آمد يبا غ آب با غاز بهر تاریخش رسید 


ودر اوانعر شعبان این سال بساعتن حوض خانه مشتمل برچهار حجره و 
حوض بزر گی درمیان و در صفه ياك نوفرد گان" با حرض بجهت طبخ اطعمه و يك 
نوفرددك کان وحوض بجهت طبخ اشر به و نهارت صفا بدینجره بز رگ عالی که بر 
صحنی که‌با غ ناظر بود بر بالای حوضخا نه‌هاعمارات عالی خوش طر ح امرفرمو دقد 
وچون در ذیحجه این سال باتمام رسیدبجهت تاریخ‌این‌چند بیت بنطق دردربار خود 
فر مودند : 


شاه کو بد: 


کلبه‌ای را که من شدم بانی مطلبم تکیه مکان علیست 
حانه دلگشا؟ شدش تاریخ جونکه از کلب آستان‌علیست 


و در اوابل رمضان این سال خبر فوت عبداله‌عان اوزبك محقق. گشت تحقیق 
این مقال آنکه عبدالله حان اوزيك به‌عزم شکار متوجه قصبه فرشی‌شد عبدالموّمن‌خان 
ولد او باحواص و اعیان لشکر خود درمیان نهاد که دررفع ودفع پدر با من‌موافتت 
نمائ دکه میخواهم او را ضايع کنم و آن جماعت را فرب داده باعود همداستان 


اف 
ی 


س ت با غ بداب جمل برابر باسال ۰ ۰ ۱ شود. 
۳۹ تو ور د بك کان؟ 
۳ بر آله دلکدا بجر وی ایجد بر ابر با ۱۰۱۱ مشود . در صو ر رکه دو سندو در 


متن کتاب دایم سال ٠۰۰۶‏ دا شرح میدهد . 


ETE 


ساعت و از بلح به بهانه ملاقات پدر متوجه‌فرشی شد وجون شاه محمد الاجوبان 
که سابقاً ازمعتمدان و حواص عبداللّه خان بود وچها. سال بودکه عبدالمومن خان 
اورا از بدر و استه و امیرالامرای لشکر خود کرده‌بود از غدر عبدالمومن خحان‌باے 
پدرش خبر دار شده کس پنهان پیش عبداللّه خان فرستادکه پسرت عبدالمومن خان 
باتو سرغدر ومکردارد باخبر باش . عبدالله خان‌چون ازمقدمه خبردار شد» بامعدودی 
بسیرفرشی رفته بود فی‌القور مراجعت ببخارا نموده و بحفظ و حراست شهر کو شید 
و بمستحفظان شهرسفارش کرد که عبدالمژ من‌خان‌را بشهرنگذارید وجون عبدالمومن 
خان بتریش رسید ازپدرنشانی نیافت وازنامه وقاصدشاه محمدالاجوپان باعبرشد و 
شنید که !ورا بشهر نمیگذدار ندو لشکر بسیاردر آنجا حاضر است نا کورالك که دوفرسخی 
بخاراست آمد فی‌الفور شاه محمدالاچوپان واگرفته ببلخ فرستاد ومراجعت نموده 
پجانب بلخ رفت عبدالله حان بالشکر پسرخود را تعاقب نمود در اثناء راه شنید که 
عبدالمومن خان از آب_ آمویه گذشته ببلخ رفته معاودت نموده ببخارا رفت. بعد از 
آن عبدالمومن خان سران سپاه پدررا بوعده ووعیسد باخودیار سانعت و کس پیش 
تو کل‌خحان حا کم خن عرابه‌لق فرستاد که من‌باتو بارم متو جه تاشکن شو وصاحبی 
کن .تو کل‌خان بموجب نوشته عبدالم من خان عمل نموده تاشکن را صاحبی نمود 
جون اين خبر بعبدالله خان‌رسرد در روزمتو جه سمرقند شدخو اجم قلی و قوش بیگی را 
بادو ازده هزار اوزبك بسرتاشکن فرستاد ابن جماعت‌شکست خوردندا زشنیدن‌شکست 
لشکرعبداللّه خان آزرده‌شد بخارا معاودت نمود. درراه گفتند باو که این فتنه‌پسرت 
عبدالمومن خان برپا کرده اغراضش بيشتر شد بعد ازنفرین بسیار تب کرد وبیم‌اریش 
بسیار صعب شد وحصن بخارا ومحافظت سیاهیان سودی نکرد و ازدریای کل شیثی 
مالك الاوجهه وجای در کشید وجون این حبر محقق شد نواب کلب آستان علی در 


١د‏ ار شی 


۴ - جانب 


O1۶‏ تاریخ عباسی 


شب جمعه سیم رمضان بمطالع جدی متوجه خراسان شدند و قاسم بيك بیگدلی را 
باحضارالله وردیخان بجانب فارس فرسّادند وحضرت خان در کوه کیلویه بودحسب 
الحکم جهانمطا ع متوجه فارس شدند بعد از توقف سه روزه جه در این سه روز 
به‌نسق ومهمات کوه کیاو به والوار آن‌سرحد پرداختند وبیست وچهارم رمضان‌متوجه 
شیر ازشدند ودوازده روز بجهت جمع‌شدن لکر درشیر ازتوقف نمودند. روزیازدهم 
از حکام کوه کیلوبه عبررسید که الوار آنجا سراز اطاعت حا کم پیچیسده راه عصیان 
پیش گرفتند وملازم لاچین سلطان حاکم خودرا جواب گفتند و بعضی را کشتند . 
رای صوابنمای حضرت خان باین قرار گرفت که باحواص خود بایلفار بدیع این 
فتنه کو شد. روز دوازدهم لشکررا با امامقلی بيك و لدخود بجانب کوشك زرفرستاه 
وخود با پانصد کس هشت روزه راه را بسه روز رفت و سیاری از اهل عصیان را 
کشت واموال ایشان را غارت نمود. امیربدا غ نابکار که این فتنه و فساد از پیش او 
بود راه فرار پیش گرفت‌وهمدم‌بيك را سلطان نموده حکومت کوه کیلو به باورجوع 
کرد و روزهفدهم شوال خود را باردوی خود رسانید وازراه یزدباتفاق علی‌قلی بيك 
قورچی تر کش شامل و که داروغه یزدبود وموازی پانصد نفر ملازم مسلح مکمسل 
داشت متوجه خراسان شدند اما مخوف بودند از کمی آب راه و مجدداً حکم 
جهانمطا ع رسید که ازراه یزد متوجه خراسان شوند حسب الحکم جهانمطا ع از راه 
حورنق و رباط پشت بادام و رباط شتران و طبس که در هیچ عهد وزمان لشکری‌از 
آنجا عبورنکرده بود مکرقلیلی ازقلت آب روانه شدند بیت: 
مکر که فطع بیابان یزد آسانست ۱ که کو ههای‌بلار یکٌ‌این بیابانست 

و ازمستحسنات زمان آنکه جون حضرت خان برباط شتران رسیدند زمینی 

دید ندنم دائمی داشت جاخورا طلب نمودند وبدان محل فرستادند واحداث‌کاریزی 


کردند والحال دوحفت کاو آب از آن کار بز بیرون آمده رراعت میرکنند ودمکده 


مت جاه حورا 


۲۶۵ 1 


ساخته‌اند اما ازراه يك فرسخ دور افتاده وحالا منرلگاه آن دهکده است و خاطرراه 
مردان راهروانْ از ممرآب جمم است بازحکم جهانمطاع رسید بمضمون ‏ 
آنکه مابالشکر دواسبه متوجه هرات شدیم خان با هر که در ایلغار رفیق تواند بود 
تخود را برساند حضرت خان‌حسب الحکم جهانمطاع با علیقلی بيك قورچی ت رکش 
وملازمان که دواسبه بودند بایلغار تمام‌نعود را در شب جمعه چهارم‌مخرم سنه۱۰۰۷ 


در کنار رودخانه کوسو بشرف‌پایبوس مشرف گردانید ند. 


مت [] تاریخ عباسی 


اما ذ کر بعضی از احو ال اوزبکیه بعد از فوت عمدالته‌خان 


ودنا حاف او که همیشه پدرش از وجودش آزرده بود عبدالمومن‌خان ۳ 
سلطنت جنک گیزی نشست و ازغابه بو ی که در جبات او بود اکثر اقران و اة ا 
حود را کشت و اراده‌اش آن بود که اکر امر اء قدیمی بدر خود را بکشد و دربخارا 
بود با احضار لشکر فراوان بعزم تسخیر ايران و رفع شرمندگی که مکرر گریخته 
قرو مات ات کت E‏ ای و یت هار 
سباری ظام و تعدی دست مظلومان بی رفعش بآسمات مانده بود در او اسطذشعده 
همین سال متو جه حراسان شد و از اک هزار اوزيك تنگ‌چشم افزود برداشته با 
عراده و اسباب توب و تفنگث متوجه خراسان شده چون همگی همت نامکنت او 
بر تضییع ملازمان اعتباری و اعیان‌کاری پدرش گماشته بود دراثنای‌راه رآایش بر آن 
قرار گرفت که این کاریست بس بزر کث بی‌همراهی و دستباری‌بزر گی صورت‌نمیتو اند 
پست بنا بر این با نعدای نظرلی" در ظاهر مباهات از همزبانی مینمود امادرباطن بفکر 


ER‏ که بهمز ۳ وا رارزوازسایر اعیاد نم متا بو دا ن کا یت ددمیان نها دعد اینظار آی 


ی 


۱۶۷ lI 


حود افتاده درحاوت بعبدالو اسح بی و محمد موّمن میرزا و شیرافکن میرزا و جنید 
بی و شاه کوچك بهادر وحاجی بی‌قوشچی و بارمحمدقلیمیرزا که مقصود از این 
معامله بودند سر این راز گشودند و اراده عبدالمومن‌خان را بتفصیل بیان‌نمودهمگی 
صلا ح دیدزد که او را بقل آ ور ند مقرر آنکه جود در سر کوچ لشچری را سبار از 
حود دور میدارد و با جوانی حند ساده تنها و یکه بی اسلحه میرودآنوقت ده بهانه 
حرفی پیش روند و کارش بسازند از جماه محمدقلی‌میرزا اتالغ که ازمقربان پدرش 
بود و از جماه مقبولان‌موعودی‌بود درشب‌چهارشنبه بیست وسيم ذی‌قءده سنه ۱۰۰۷ 
در قریه زانی در ز یرطاقی که محل عبور عبدالمومن‌خان‌بود توا شد ه‌حودل‌جماعت 
پیشیان گذشتند مشعل‌خان نمودار شد ازعقب عبدالممن‌خان رسید» بار محمد قلی 
میرزا که در فن کمانداری بی‌نظیر بود تیری تر کش کسرده برپهلوی عبدالمومن‌عان 
زدکه از دیگر پهلوپران جسث فی‌الفور خود را بگردن اسب انداخت از اسبش 
کا و سرش بربدند و این‌مشنوی در شان او آمده. شعر : 

ز کاربزر گانش اندیشه کرد وفا را براند و جفا شه کرد 

بی جاه کندن در آمد براه خود افتاده با تاج و تنختش بچاه 

دین‌محمد حان ولد جانی بيك ساطان خواهرزاده عبدالله‌عان درایسام استبلای 
اوز بکیه درعراسان والی‌عاف و با خرز و قاين بود در میان او و عبدالمؤمن ان 
عداوت بمنئزله اظهار رسیده بود و درحینی که قلباً با کو کلتاش که صدر عبدالله‌حان 
وحا کم هرات بود بجانب بخارا رفته 2 وهرات از حا کم مستقل خالی بود وددن- 
محمدخان از بسیاردانی و حاه‌سازی ۳ هر ات مستولی شد سحت تصرف حود در- 
آورده بود و از عبدالمومن‌خان بسیارخایف بود رأیش بر آن قرار گرفته‌بود که‌بنواب 
کلب آستان علی پناه‌آورد بوسف قوشکچی را با عربضه‌ای بدر گاه گیتی‌پناه فرستاد 
مضمون آنکه عبد الله حان بجو ار رحمت‌ایزدی بیوست و کمترین‌ازحانب شماهر ات را 
صاحبی کرده‌ام موقع آن است که اگر عبدالمژمن خان که مدتیست که کمر عداوت 


این غلام بر ميان جان بسته در دفع و رفع من کوشد ظل ظلیل خود را از سر این 


Û 1۶۸‏ تار يخ عباسی 


غلام کم زکنزد وشر او را علاج کید و درحوالی ری این عر دضه رسہل مدعای اورا 
باجابت مهرون داشتند و ملازمش را در حوالن بسطام مخلح ساخته روانه هرات 
نمودند با محمد قلی‌بيك ايشيك آقاسی و مولانا ضیاء‌الدین محمد کاشی تاریخی جند 


لله ااحمد که خحان سوران مرد و شورش در حراسان افناد 
شعلته: انش کته .نشت در غاط بود و پشیمان افتاد 
اوزبکان تبیغ کشیدند بهم ماوراءالنهر ز سامان افتاد 
شعله آتش چنگیز نشست سیل این دجاه ز جریان افتاه 
ات ملک :ری ۱ کف خرو ات ات فة 
اهل ظلم ار بشماری دانسی کت کی این شور بدوران افتاد 
٠.‏ ته ز هر مص راعش زهر تاريخ نمابان افتاد 
شعله برعاست چو از آتش شاه علم خسرو أ توران افتاد 
و دیگران نیز گفته‌ازد از هر يك مصراعی اکتفا شد» مصراع: 
شاه عباس قاتل اوزيك برافتاد اوز يك ز روی زمین 


وة - ٠ة E : E‏ اد وه ی هم 
به نُر نیز بافته‌اند «رعید خحراسانی » «نهابت دولت چنگیزی"» و چون فرهاد 


١‏ س عام سر اس کامه 2 حو ا هد بود که پس از احتسات مصراع و کسر خ بات 
حمل بر ابر با سال ۷ ۱ میشو د. 

۲ - عید خراسانی - این عبارت به‌حروف ابجد برابر با سال ۱۰۰۸ میشود که 
یکسال اعتلات با مصراع قبل دارد و عبادت «نهایت دوات چنگیزی» را نمزدر صورتیکه 
بداب جمل در آودیم معادل ۶ و این هرسه تاریخ باهم اعتلاف دار ند لیکن چون 
وفایع سال ۷ ۰ مورد گفتگوست مصراع «عام خسر وتوران افتاد) کي است ومطابق 
يا سال و | وود تاه 


ت حر ۵43 نامی بحساب جمل برابر باسال oof‏ مشو دور قه مانی ٩ ٩۶‏ 


۶4 0] 


حان در مازندران بود بسب تقصیری مخوف بود بجهت جلب خاطر نواب کلب 
آستان علی با مخصوصان متوجه‌ماز ندران شدند وحکم جهانمطا ع نافذ شدکه‌لشکر 
در فپروز کوه جمع شوند درعرض‌پانزده روز سیر و شکاران ااکه‌نموده جلب‌حاطر 
حان نموده روانه اردو شدند و بسیب شکایت کردن صادقی بيك کتابدارعتیق در شاه 
جشمه از نادرالعصری ملامیرعلی ثانی با مولانا علیرضا که مجدداً حدمت کتابداری 
و تمام نمودن کتای خرقه که مشتمل بر حطوط استادان نادر و محتوی‌برصور استادان 
- مصور نادر بود باو رجو ع شده بود فرستادند که این خرقه را با خطوط و صور و 
نقاشان و مذهبان و صحافان برداشته بحضور آید و تاریخ این کتاب خرقه نامی 
و تاریخ ابن تصوبر خرقه مافی وافع شده و درغره ذیقعده درجمن‌ساور شیخ احمد 
آقا را همراهی صفی‌میرزا نمودند و باصفهان فرستادند و خود متوجه خر اسان‌شدند 
و در چمن بسطام فرهادخان را بمنصب چوخاچیگری سرافراز ساختند و در پنجم 
ماه ذوالفة‌ارخان قرامانلو و این حسن‌خان فیروز جنک جغتائی و شاه علی سلطان 
بیات و شاه علی ساطان غلام حاصةً شریفه و قاضی ساطان مقدم را که در حدمت 
فرهاد خان بوده بتسخیر مشهد مقدس رو ان نمودند و حسب‌ال<کم جهانمطا ع ریش- 
تراشی عام شد و و لبخان بيك واد علبقلیخان شاملو بدست محمد صالح بيك‌تبر یز ی 
کشته شد برسر شراب و سه‌شنبه هفدهم ذیحجه در رباطعتیق‌عبرقتل عبدالمّمن خان 
بتفصیل مذ کور رسید و در اواسط اینماه نوروز محمد سلطان حا کم نیشاپور با امیر 
ابو المعالی کلانتر آ نجاشاهیسون شده بشرف پای‌بوسی مشرف شدند و مشهد مقدس 
را اوز رك حالی کرده بجانب هرات رفتند فرهادخعان بز رارت امام‌هشتم مشرف شد و 
چون نواب کلب آستان علی بدشت بحریان رسیدند جاجمخان را با عربخانو لد او 
بجانب اود کنج که الكة قدیم ایشان بود و مدت هفت سال بود که بدست عبدالته‌خان 
در آمده بود و حکم جهانه‌طا ع شد که اهل صاین‌خانی امداد و اعانت نموده ایشان‌را 
بمقر سلطنت خحودشان رسانیدند و دراواخر اینماه عبر رسید که حسن‌پاشا درجنگ 


ف نک کشته وفرنکگ بقلعه باتق مستولی شددد بدین سیب سلطات محمد حواند کار 


۱۲۷۰ 8 تاد یخ عباسی 


برفتن حنکث فرنکت مصمم شد و تمر د اشكر ایرو ان و تخجوان برفتن جنک فرنکث 
بظهور سوست وجلالی شدن‌عا ین سلطان جمش کر 2 وطوبل علی که‌سابقاً باشابودند 
بتحشق بیوست وسر کشی‌غاز یرای خان وشرف خان تاتاروشرف‌خان کردخو اند کار 
را مشخص شد وجون خبر قتل عبدالمومن خان به‌دین محمدخان و باقی‌سلطان‌رسید 
خاطرجمع نموده بضبط ومحافظات خر اسان مجدد ساعی شدند وحدیث‌التجافر اموش 
کرده جمعی را به‌عان وجام‌فرستادند. مقررآنکه تا مشهد مقدس رفتهزبانیازقز اباش 
کر فته ببرند در جام بوده ملاقات این جمع اوز یکیه باق اولان فرهادخان که سردار 
ابشان ذوالفقارخان بود واقع شد وتلاقی فرفنن و جنک و فتنه‌بنوعی شد که مافوق 
آن متصور نبود. ست بر اوزيك وت داد بسباری از اوزیکیه کشته‌شدندوقریب 
سہ صد سر آوردند و در پنجشنه بست وهشتم نزول ‌اجلال در مشهد مەدس و آقع شد. 
مقارن ابنحال دوالفقارعان ازجانب جام آ مد و سصد سر وشصت اوزيك‌زنده آورد 
از اوزبك از جانب تبلیخان زبانگیر ی آمده بودند و روز جمعه خطبه اثنی‌عشر در 
مسجد جامع مشهد مقدس خوانده شد و ایالت ودارائی آنجا را بداغخان چکنی 
شفقت فرمودند فرهادخان را با امراء تابع بجانب هرات فرستادند و غسازی ساطان 
تربتی را متولی آستانه امام هشتم قبله هفتم ساختند و مير محمد جعفرو ملامحمد کاظم 
را مدرس کردند و تعیین اهل خدمت بتفصیل نمودند و بداغخان را با لشگر چکنی 
همر اه ور محمدخان کردند او را بمرو که مقر سلطنت او و آبای او بود و از تسلع 
عبدالته‌حان آن مرز و بوم را گذاشته پناه بدر گاه شاه گیتی پناه آورده بود او را در آن 
مرز وبوم متمکن سازند و محمدابر اهیم‌عان پسر خواهر عبدالله‌حان اوزبك را که‌از 
جانب عبدالته‌حان اوزبك را که از جانب عبدالله‌خان حاکم مرو بودگرفته بپایةٌ سریر 
حلافت عصیر فرستند و بعد از دو روز از رفتن فرمادعان بتصور آنکه اگسر اوزيك 
بقلعه هرات محصور شوند و کار قلعه بکرفتن رسد مشکل باشد حکمی بفرهسادخان 
نوشتند که [شکر وم بحر کت آمده از بیم آنکه مبادا بدارالارشاد اردبیل آیند و اجب 


شد رفتن به آذر بایان اما متر صد حکم دیگر باش و حود را بنوعی بنمائی که اهل 
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خر اسان و اوزبك گمان مراجعت تو بکنند و ار اوزبکی مفید داشته‌باشی بگریزان 
دانسته و استادانه چون این حکم رسید فرهادخان فی‌الفور حکم بشورش لشکر و 
مراجعت نمودند و دو اوزيك‌مقید داشتند تغافل‌زده گر بز انیدند داسته جون اوزیکان 
بندی گر بختند خود را بقلیخان رساندند که جه نشسته‌ای که قزاباش مراجعت کرد ند 
و بآ ذربایجان رفتند بسب آزکه روم درح ر کت آمده مقارن این حال محمودبيك‌شاملو 
که از هند آمده بود بحراست رسیده از مسافی‌الضمیر تیامخان بساخبر شده رعصت 
انصر اف بافتند و بایبوس اشرف مشرف شد و بموقف عرض رسانیدند که تیامخان 
گفت که عبدالمومن‌خان کشده شد و ماوراءالنهر از و ارت خالی‌مانده و اعبان سیاه 
و اشکری متفق شده‌اند بپادشاهی من و ازخود ده هزار اوزبك حوب دارم که الحال 
با من میباشند اگر شاه‌عباس بر سر هرات میا ید من باقی سلطان برادرمرا درسراب 
میکذارم و شهر و قلءه محکم میکنم و با هزار کس دیخار | میر وم و کر متعدد بهم 
رسانیده بجنگث شاه میا یم . نوا ب کلب آستان علی از این تدبیر خود بسیار محظوظ 
شد اما چون خبر مراجعت قزلباش به تیامخان رسیده سجده شک کرده بعزم تسخیر 
حراسان از هرات بیرون آمد و متوجه مشهد مقدس شد و نزول دزسرحوض کرباس 
نمود هم در این روز امیر تاح میر , را از ایالت بختباری معزول ساختند و حسب. 
الحکم جهانمطا ع ایالت آنجا را به امیر شاه چین واد امیر جهانگیر شفقت فرموده 
روانه الکه نمودند و امیر تاجمیر را بقلعه محبوس ساختند باندك فرصتی راه عصیان 
پیش گرفت وجواب به راهسداران میداد و در تعمیر و استحکام میان دزدان میکوشید 
نزول نواب کلب آستان علی در رباطسنگ بست و اقع‌شد وچون اردو در بندفریمون 
بودند آخر روز دوم داخل اردو شدند و حکم جهانمطا ع صادر شد که از لشکر هر که 
دواسبه باشد در رکاب ظفر انتساب باشتد و تتمه با اردو بوده بآ هستگی بیایند واین 
حکم مقرون بجا شد و وزیر اعظم حاتم بيك را اردو بیگی‌نمودند. رتق وفتق‌مهمات 
بکف کفایت اونهادند وشب‌شنبه پنجم درحوالی‌قلعه کسر بفرهادخان‌رسیدند وروزش 


نزول درحسوالی غوريان واقع شد و اليوم الله و رديخان با عليقلى بيك داروغه 
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وملازمان دواسبه اردو را گذاشته به‌ایلغارتمام آمده دراین منزل بشرف‌بایبوس‌مشرف 
شدند و شب یکشنبه در راه خوابیدند بنوعی که پیش خاذه و ر کیب در زیربار بودند 
و همکی لجام اسب ا را داشتند وصیاح دو شنه هفتم بقانسون تشه بحوالی 
کارو انسرای پریان تیملخان با چهارده‌هزار اوزبك که سابقاً در محل خراسان بودند 
و ده هزار اوزبك که مجدداً از بخارا و آنحدودآمده بودند و چون نواب کامیاب 
بابکرات میرزا ولد داودخان گرجی همراه بودند فرمودند که چند قدم ماییشترلابرویم 
و از این سوار که میا ید بپرسیم که احوال جنگ وجدل چه شد قريب‌يك میدان‌پیش 
رفته آن‌مرد س دصالح برك ناظرفرهاد خان‌بود خبرداد که جنکت‌دست داد وصحت 
غلیظ است بکرات میرزا چون بالمشه سواربود بمرض اشرف رسانید که اگررخحصت 
باشد بروم وبه اسب جنگ سوار شوم وبیایم چون مرحص شدجلوانداحت که‌برود 
نواب‌کامیاب فریاد کردند که‌میرزا آهسته برو وسوارشو آهسته بيا که‌مبادا ازاضطرات 
شما رعبی در دل لشکری راه یابسد و جماعت اوزبکیه چشم از مکسرر گسریختن 
عبداامو من‌خان روشیده آغاز جنگ کردند . شکست بر ذو الفقارخان که پیش جنگ 
فرهادخان بود افتاد. فرهادعان تیری بر دست خورده اشکری روی بگریز نهادند و 
پای توقف او سست شد و جون میمنه بحسین‌خان و امرای شاملو سیرده بودند از 
هجوم اشكر اوزبك پای استوار قایم کردند نواب کلب آستان‌علی از تیب جدا شده 
با جند نفر پیش تیب آبستاده قورجی‌باشی را در تیب گذاشته بودنسد وچون شکست 
واقع شد نواب کلب آستان علی پیرزاده ولد حاجی تو کل را پیش الله‌وردیخان که 
بطر ح ایستاده فرستادند که اوز بكرا بر گرداند. حسبالفرمان قضاجریان‌الله‌وردیخان 
جماعت اوزبکی که بععب‌شکستگان میرفتند بسیاری را کشتند وقلیلی‌جانب تیب‌خود 
رفتند و میسرد را بح<سین‌خان قاجار و بعضی ازغلامان رجوع نموده بودند. اوزيك 


هجوم آورده آن جماعت را نیز شک دادند و تنامخاد با تسش متو جه تیب شأ مشد. 
س در حوالی 
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نواب کلب آستان علی با چهل پنجاه کس از جوانان‌کاری حلعت ومن بتو کل علی الله 
فهو حسبه پوشیده درجانب بازار تیب بمسافت قلیلی پیش ازتیب‌ایستاده بودند وچون 
شکست میمنه و میسره مشاهده‌نمودند نیزه‌طلب‌نمودند. یعقوب بيك خان کهنه‌فورچی 
تیر و کمان پیش آمد که چه ایستاده‌اید نواب کلب آستان علی فرمودند که جاهل‌اند و 
حنکت ندیده صبر کن که محلی دارد و روی‌بجماعتی که در ر کات ظفر انتساب بودند 
کردند و فرمودند بزبان‌تر کی که مضمونذش این‌است که چه ایستاده‌ايم بسم‌الّه از آن 
جماعت چندکسی پیش رفتند هر کس اوزبکی را بنیزه انداختند ونواب اعلی بنفس 
نفیس خود پیش رفته شکست بر اوزبکیه افتاد و بالکلیه اوزیکیه ازپیش برداشته شد 
و تیامخان زخمی‌شده در راه درمحل فرار از اسب افتاده اوزبکان در خا کش کسرده 
اسب بر بالای او گردانیدند تا کسی اثری از او نیابد قریب به شش فرسخ تعاقب 
اوزبك نمودند و اموال و اسباب و زن و فرزند اوزبك بالتمام‌بدست غازیان در آمد 
و سر و اسیر بسیاری از اوزبك آوردند وشهر هرات را صاحبی کردند و تاریخ این 
فتح هری شد واقع شد و از اعيا و امراء اوزيك آنچه گر فتارشده بودند و کشته‌شده 
بودند و سر ایشان را شناختند» بدین تفصیل است : حاجی‌بی‌حا کم هرات وقلبابایی 
ولد مح<مودجوره امای حاکم مشهد مقدس و میرزا عبدالله بادشاهراده منقط که حاکم 
او به شافلان بود که بدست حسین بيك قاجار گر فتارشده بود وجوقی‌بی و محمدمراد 
بی بدست پیری‌سلطان قر اقار گرفتارشد و پيشك‌وردی حا کم تون و الثه‌بار حا کم وتا 
وابیورد حاکم اسیرقورچیان عظام‌شدند ونوذرسام‌بی حا کم غوریان بدست یکی از 
غاز یان جفتای افتاده قل‌بی‌حا کم فر ح و بستان بدست ملازم حسین‌خان قاجارافتاده 
و ولی حاکم مرغاب بدست قورچیان قاجارافتاد بالجماه هفتهزار سر وچهل نفر زنده 


بقام امد و ده(#ر مر وساطان ومردم را مصب مق .شد زد . 
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اما بر خی از <الات اوز بات 


درحینی که عبدااءومن خان درحوالی ضامن من اعمال سمرفند بقتل‌رسید. نه 
روز پیش از آن عادلبای کتاول که محرم وانیس و محل اعتماد اوبودکو ج ومتعلقان 
اا سلطانر! باجائی سلطان‌پدر تیلمخانوعباس سلطان برادر جانی سلطان‌بااموال 
قلبابای کو کلتاش که قريب هشتاد هزار تومان بود روانه بلخ نموده بود.در اثنای‌راه 
از خبرقتل عبدالم‌ومن خان سیار مضطرب شد واز ملازمان عبدالمومن خان پانصد 
سوار اوزيك که بجهت محافظت خزانه همراه بودند باصاحب اعتباران قوم کف ت که 
باوجود قتل عبدالمومن خان باجماعتی که بکنار بلخ رویم چون توانیم" بشهرداخل 
شد»مارا نخواهند گذاشت .طر بق ا 1 یکی را بادشاه کنیم اکر صلا ح میدانید 
جانی ساطان بدرتیلمخان راپادشاه کنیم .همه باتفای تحسین نموده فبول کر دندوجانی۔ 
سلطان را از بند حلاص کردند وباو شر ح‌حال گفتن.د واورا بادشاه کردند و خلعست 


بادشاهانه پوشیده کمر حدمت و اطاعت او برمیان سل وجول حمر ان فضصه به بیگم 
اس جون داخل شهر تو انیم شد 
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حرمعبادا04سلطان رسید عادلبای راطلب‌نمود و گفت‌عجب ازشمااست که پادشاه‌زاده 
خو درا گذاشته‌ایدو دیگری» پادشاه کر ده ابدا لحال پسری از عبیدا له حان بسن شا نزده‌سالگی ‏ 
بامن است وپنهان میداشتم: اورا پادشاه کنید اگرقسم خورید حاضر سازیم. عادلبای 
بغایت خو شدال شد وفسم یادنمود که ازلاعلاجی باجانی ساطان ساخته بودیم کسه 
پادشاه زاده باحود نداشتیم وازحرم بیرون آمد وحقیقت این مقدمه باجمعی که رفبق 
او بودند اظهار کرد همکی قبول این معنی نمودند که‌بسیار حو بست فی‌الحال‌عادلبای 
پیش جانی سلطان آمد و گفت حالا شخصی آمده و گویا قتل عبدالمومن خان غلط 
است و اورا ازتخت سلطنت بخاك مدات کشیده مقبد ساحتند ودر صندوقی کردند و 
عبدالامین خان را لباس پادشاهی پوشانیده و بتخت سلطنت متمکن گردانیدند و از 
آب آموبه عبور نمودند و کس ببلخ فرستادند که قصه چنین یل ان 
و لد عبادالله خان را بپادشاهی برداشته‌ايم و فردا داخسل باخ میشویم.میرخان انالق 
حاکم بلخ وذادار خواجه که از اولادخواجه پارسااند واباعن جد بزر گی وبزر گا 
زاده نوات آن ولایت بوده‌اند اتفاق نموده گفتند. فردا داخل بلخ نشوند گمان‌هست 
که فتوری بهمر سد.پس در کنار آب بایکدیگر جنقی کرده از خزانه پانزاده هزار 
تومان نقد وجنس گرفتند وباهم حصه نمودند . روز دیگر چاشت داخل شهر شدند 
وباعث اطمینان خاطر باخیان‌شد. بعد از چند روز امراء عبدالمومن خان قاسم حاجی۔ 
بی والتەؤردی کو کلتاش و لدجان کادی بی و تخماق خان و باقی بساول و الله‌وردی بی 
طالقانی باجمعی کثیر از آب آمویه گذشته داخل شهرشدند ومصلحت در آن دیدند 
که پدر تبلمخان را پادشاه کنند و به‌تیلمخان کس فرستندتانحر اسان وماوراءاللهرخحالی 
شود. مقارن این کال خبررسید که قزلباشی حراضان را صاحبی کسرده وبسیاری از 
اوز بکان را کشته و تیلمخان راضایع کرده" وباقی خان بامعدودی متوجه بخارا شده 
جون این خبررسید همگی اتفاق نموده اقرارببادشاهی عبدالامین خان کردند و بعد از 


ات تیامخان ضایم شده 
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یکماه عادلبای را دربلخ گذاشته لشکر برسربدخشان کشیدند و تاعت و غارت بسیاز 
نمودند ومحمد زمان والی بدخشان شب ازقلعه خود را بزیر افکند وبطالقان رفتو 
بامیرزا میمون پسرعم خود هم قسم شد.چون امراء اوزبك ازعهد وبیست او مطلع 
شدند مراجعت بلخ نمودند وبحوالی بلخ‌ر سید ند حاجی‌قاسم اتالق را بعتل‌رسانیدنه 
و اله‌وردی کو کلتاش را اتالق ساخحته داخحل شهرشدند و بیست و دوماه بادشاه بود و 
بتخت سلطنت مقیم بود وچون نورمحمد خان را نواب کلب آستان علی بمرو که از 
ولایت موروثی او بود فرستاد ومحمد ابراهيم خان و لدكيك سلطان راکه از جانب 
عبدالته خان والی مروبودگرفته بخدمت نواب کلب آستان علی فرستاده بوددر دیع 
الثانی سنه ۱۰۰۸ اورا بەلله کی خحد ای نظر بی و لشکر چکنی و اشکر جغتای بسرداری 
بدا غ خحان چگنی ابن‌حسین خان فیروز جنک بلخ‌فرستاد وامراء بلخ از واهمهآنکه 
مبادا شاه دین‌پناه بالشکر گران برسربلخ آید و آن مرز وبوم بخاك برابر شودلاغلاج 
بامحمد امین خان‌باستقبال محمدایراهیم‌خان رفتند واورا پادشاه دانسته برداشته داخل 
شهر شدند و چون بشهر در آمدند داخل ارك شدند . عبدالامین خان چون حواست 
که داحل شهر شود مانع شدئد ودرشهرمنادی کردند وجارجی جار زد که‌هیچکس را 
بکسی کارنباشد و سکه و خطبه بنام محمد ابراهیم خان زدندوخواندند وبعد اززمانی 
عبدالامین خان را محبوس ساختند وحافظان تعیین نمودند تاشب شد ودرشب رار 
محمد میرزا بدست خود سراورا بریده بمجلس محمدابر اهم خان آورد و محمد 
اپراهیم‌عان مدت هفت ماه پادشاه بود وبعلت آبله فوت شد و عبیدالله سلطان ولد 
محمود سلطان پادشاه حصار شادمان بدیدن محمد ابراهیم خان آمده دراین وقت 
محمدابراهیم حان فوت شد ومردم باخ او را بپادشاهی برداشتند بيست و یك روز 
پادشاه بود وباقی‌خان از بخارا ایلغار نموده خود را ببلخ رسانید و داحسل شهر شد 
عبیدالله سلطان را باا کثر امرام بقتل رسانید وچون این‌فتح هرات کلب آستان علی را 
روی داد اوزبکان فرارنمودند ومتفرق گردیدند . سابقاً مذ کور شد که تیلمخان زحم 
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بود از اسب افتاده جان سپرد اوزبکان چون ازدور گرد لشکری دیدند زمین را کندند 
و تبلم‌خانرا درخحاك کردندو اسب بر سراو گردانیدندوروی‌بوادی فرارنهادند و باقیخان 
باببست ودو نفر ازجنگ گاه بیرون رفته بنواحی‌اند خود رسیدند چون والی آن‌محل 
در آنوقت ولی بی از جانب عبدالامینخان و لد عباداله سلطان که برادر اعیانی عبدالله 
حان بود فرستاد والتماس نمودکه مازا شکست دست داد و آذوقه نداریم علفه و 
علوفه ارسال دارید؛ ولی؛بیمذ کورجواب داد که‌اسم پادشاه زادگی بانست اگر کس 
پیش توبفرستم بنوعی دیگر گفته حواهدشد ومورد عتاب خانی خواهم شد خود را 
آشنای ما ساز وبهرجا می‌روی برو. لاعلاج بافی سلطان متوجه ولایت ماوراء‌النهر 
شد واز آب آمویه عبور نمود وچون بنواحی قرشی رسید عرضه داشتی با حضو ع 
وخشو ع تمام به پیرمحمد خان ولد اسکندر سلطان عمزاده اسکندرخان پدر عبدالته 
خان که و الی آنجا بود فرستاد ونمو د که احوال تیلمخان وجماعت اوزبکیه بفکست 
قرار یافت وما پناه بتو آورده‌ايم امر چیست؟ و بهمین مضمون کتابات باعيان‌اوزيك 

نوشت. امرا چون عریضه باقی‌سلطان را بنظر پیرمحمد خان رسانيدند صلا حدر 

آمدن باقی‌سلطان دیدند.سبب آنکه در این وقت تو کل خان حاکم دشت قبچاق با- 

برادران وهفتاد هزاراوزبك دشت‌قبچاقی ولایت اخسکت وفرمام وماسکنه وسمرقند 
ومیان‌کال" را بتحت تصرف در آورده متوجه بخارا شده بودند. امرا گفتند هر جند 
باقی سلطان را لشکری نیست اما نام پادشاه‌زادگی با اوست آمدن او خوبست. 
مقارن این حال پروانه استمالت نامه‌باخحلع متعدد فرستادند.باقی سلطان متوجه بخارا 
شد و بشرف کورنش مشرف‌گردید. که‌بعداز دورروز که آمدن تو کل‌خان بدو فرسخی 
۱ بخارا محقق‌شد امرا وارکان دوات باباقی‌ساطان همگی جمع شدند ودرمقام‌مصلحت 
و کنگاش در آمدند و هر کس را آنچه‌بخاطرمیرسید میگفتند ومحمد باقی بی‌دیوان. 
بیگی روی بباقی سلطان کرده گفت که شما نیز جنگ بسیار کرده‌اید وراه سپاهیگری 
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طی نموده‌اید شمارا آنچه بخاطر میرسد بگوشد. درجواب گفت ما که از جنک گاه 
گریخته باشیم و باما لشکری ورفیقی نباشد چه‌بکو یم که مستحسن آفتد. حضرات 
مجلس مبالغه نمودند که سخن بسیار گذشت وهيچيك قر ارئیافت‌البته چیری بگو رد 
باقی‌سلطان ازجای برخا استه پیش نشست و گفت آنچه بخاطرمن میرسد آنست که 
شما را دربخارا قبل شدن‌لایق نیست جراکه امید آمدن مددی نداریدو باز غراق"شدن 
شما و شیخون زدن غاط است بسیب آنکه اشکر اعدا هشتاد هزار کس میک و ند 
هر گاه شما را این چنین دانستند محافظت خود حوب میکنند والکه صاحبی مینمایند 
و رعیت و لشکری از شما ناامید میشوند و بایشان می‌پیو ندند و شما پوچ و ضایسع 
میشوید بدست خود بهر حال دراین وقت قرار مردن بخور می بارد داد و یك جنکت 
بااو می‌باید کرد و ستبر مردانه ذمود تا خدا به رکس بدهد . پیر محمد خان گفت 
ما باین کمی واو باین بسیاری چون تاب‌مقاوومت داشته باشیم؟باقی ساطان درجواب 
گفت این جنکث رواشی دارد و روش این است که از ميان لشکر سود پنجهر ار 
سو ار مسلح ومکمل دیده رزم آزموده انتخاب می‌بابد کرد و رك سردار دلاوری که 
اعتماد باو داشته باشید تعیین نمائید ومترر فرمائید که شبی که روزش جنک می‌شود 
این جماعت از شهر بیرون روند و قريب بدو فرسخ از عقب اشکر مخسالف پنهان 
شوند و روز هر دو لشکر صف آرائی کنند یقین که ما را تاب مقاومت نیست باندلة 
مجادله نواب پیرمحمد خان بواسطه تدبیر ومصلحت وقت عنان بگردانند و قرار 
بفرار داده هزیمت نمایند وخودرا بشهر رسانند ودروازه‌ها را بکشند. اشکر ت و کل 
خان تعاقب خواهند نمود ومتفرق و اهندشد وبتاعت وغارتمشغول خواهند گردید 
ومن بعد جمعیت ایشان متعدر است. شعر: 
اگر ترك را مژده غارت دهی . . بهشت وبهشتش بشارت دهی 


بتوفیی حضرت رب‌العزث ان سردار باینجهر ار سو از از ععب در | درد وازهم 
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جدا نشده خود را بسرداز رسانند واو را دستکیر کنند یا بکشند و علمش نگونسار 
ساز زد بعداز آن متوجه اشکر متفرقش شوند و بکشند واگر کاری نسازند پادشاه به 
سلامت است. امرا وار کان دولت تحسین نمودند. پر محمدخان گفت حو ست این 
سرداری بشما رجو ع شود. پنجهزار جوان یکدل جدا کردند و بباقی ساطان سبردند 
باق فان زح ی و رون دی وردان ا ارک ورف 
و درسه فرسخی شهر نشستند و درپیش خندق کندند و آماده جنگ وجدال شدند 
این خب رکه به‌تو کل‌خان رضید بشاشتتمام‌نمودو متو جه شد .روزدیکر دريك فرسخی 
اردوی پیر محمدخان نزول نمود وتلاقی فریقین روی‌داد جون فام تة ير بر این‌قضیه 
رفته بود بنوعی که در صدر شرح حال آن بتفصیل بیان شده چنان نمود واز قوه به 
فعل آمد و معامله جنان شد که مصحات دیده بودند. درحینی که پیر محمدخان عنان 
بگردانید ومتوجه بخارا شد محمد باقی بی‌لحظه‌ای توقف نمود تاخان بشهر رسید 

ازقضا محمد باقی بی را دستگیر کردند وبخدمت توکل خان بردند و بقتل رسانیدند 

ولشکر دشت قبچاق دست به نهب و غارت بر آوردند. در این اثنا باقی ساطان از 
کمین گاه یرون آمده خود را بلشکر دشت قبجاق زد وتز لزل دراشگر دشت قبجاق 
افتاده تو کل‌خان را زخم زده از اسب انداختند بازلشکری جمعیت نموده سوارش 
کردند اما جون‌زخم‌ش کاری بود بایتو۶8ش سست‌شده روی‌بفرار آورد و تاسمر فد 
توقف نکرد و باقی‌سلطان علم تو کل‌نحان را برسرخحود داشته متوجسه بخارا شد .و 
لشکری جوق‌جوق ازتاخت وغارت باغنايم بسیار روی ببای‌علم می آوردند وچون 
نز ديك می شد زد دستگیر میک ردد ند بنوعی که يك تن خلاصی نمی یافتند زابحدی که 
از اعلا و ادناموازی بانزده هزارسر ازلشکر دشت‌قبجاق بربده شد وباقی‌سر بصحر | 
نهادند هر کدام که نیم‌جانی داشتند بطرفی‌می گر یختند بعداز آنکه خاطر جمع‌نمودند 
که اشکر بیگانه دراین حدود نماند متوجه سمرقند شدند اما باقی سلطان برادر خود 
ولی سلطان را پیش پیرمحمدخان فرستاد که ما از عقب تو کل‌خحان بسمرقند رفتیم 


شما نیزتوقف نکنید و ازعقب بسرعت بیائید و همت دریخ ندارید که تا دشت‌تبچاق 
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میروم و آنجه از دستم می آ ید می کنم وریخدمت می آیم ازقضاجون زحم تو کل‌خحان 
کاری بود در راه سمرقند فوت شد و برادر او ایشم‌سلطان نعش او را برداشته بشهر 
سمرقند داخحل شد و کو چومتعاقان خود را برداشته متوجه تاشکن[تاشکند ]شد.مقارن 
این حال باقی‌ساطان بسمرقند رسید دتوقف‌ننموده" روانه شد و ایشم‌سلطان از بیم 
آنکهآدرتاشکن توقف‌ننموده بدر رفت وباقی‌خان تاشکن را مستحکم کرده مراجعت 
نمود جون بسمرقند رسید پیرمحمدخان نیز آمده‌بود. دراین اثنا امرا و ارکان دولت 
جمعیت نمودند و درباب الکای قدیمی وجدیدی حرفها گفتند.باقی‌سلطان از روی 
ادب گفت که بخارا پای تخت ماو وعواص چنگیزیست خحصوصاً عبدالله‌حان و 
الحال ماپیر محمدخان را بجای عبدالله‌غان می‌دانيم مناسب آنست که بخارا پای- 
تخت باشد وباقی الکارا اختبار حضرت‌خان دارد بهر کس شفقت‌نماید امر ازاوست 
دراین اثنا امراوارکان دولت دراین صلاح دیدن که حکومت سمرقندرا بباقی‌محمد 
سلطان شففت نمایند وباقی الکارا بامرا دهند فرانعور حال هريك و پیرمحمدخان 
متو جه بخارا شود وامرا هريك بجا ومقام خود روند جون رای ایشان بدین قرار 
کا ا هه ا ا و 
بدین منوال گذشت وچون باقی محمد سلطان به دارائی سمرقند رسد خود را خان 
دانسته اطراف واکناف را بتحت تصرف در آورده به پیر محمدخان نوشت که‌علانق 
و عوایق کمترین زیاده شده توقع آنست که حضرت خان میان کاله را بایسن غلام 
شفقت کند که لشکر بسیار برسرما جمعیت نموده‌اند و مداخل‌سمرقند کفایت نمی کند. 
پیرمحمدخان و اعیان قبول این معنی ننموده جواب گفتند وتعرضات نمودن-د که از 
زمان توقده‌ش‌خان که آبای ایشانست تاحال از قربه ابشان هیچکس را جنین‌حکومتی 
روی نداده مصراع: بحد گلیم باید سرپا دراز کردن. 

جون‌باقی‌خانمطالعه‌اين کتابت نمودخشم آ لودشده‌بالشکری و دمتوجه‌به ميان 
کاله شدو قلعه‌میان کالهر امحاصر مود بعداز بست ورك روز قاعهرا بدست آورده وق 


١‏ د ۲ س در هردو سخه جلدای محدوف است. 
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محمدبی‌حا کم میان کالهر ابفتل آورده‌و الکه‌مذ کوررا به‌ایشمدغدقه‌میر آخحور کو چك خود 
داد. این اخبار که به‌پیر محمدخان رسید ازروی کلفت‌و آزرد گی بالشکروعسا کر بخارا 
بیرون آمد که برسر باقیخان رودامر اچون‌جلادتو مردانگی وشجاعت. و کاردانی‌باقیخان 
را می‌دانستندمانع‌رفتن پیرهمحمدخان شدند که ما با این !شکر قدرت نداریم که بر سر 
اورویم‌می‌باید که ایلچی‌پیش محمدامین‌خان و الی‌بلخ‌فرستاد که‌چون‌باقی خان‌مستولی 
شودشما رانیز بحال‌عود نخواهد گذاشت پس او لی آنست که‌اتفاق نمائیم ودر دفع‌او 
بکو شیم و ایلچی‌دیگر پیش پادشاهان حصارو شادمان‌فر ستادند که ایشان‌نیز بایند تاجمعیت 
نموده او را ضايع سازیم. چون ازبلخ پنجهزار کس بسرداری کور طاهر و از حصار 
نیز پنجهزار کس بسرداری منصور سلطان به بخارا رسیدند سی‌هزار کس دیگر از 
قرشی وبخارا و ساير محال جمع آمده متوجه سمرقند شدند. چون باقی‌صان از 
صورت واقعه خبردار شدند از کرده پشيمان شده و کلید قلعه ميان کاله را با عربضة 
پرعجالت فرستاد و اظغار ندامت‌نمود وعدرخواهی کرد که از بی‌عقلی و حماقت‌جنین 
عملی از من سرزده نادمم و قسم میخورم که منبعد هرچه بگوئی بکنم. کور طاهسر 
گفت غرض او این است که این اشکر را متفرق ساخته هرروز این جمعیت نمودن 
میسر نیست میخواهد باین‌حیله خود را نگاه داشته کاروبارت را ضایع کند خحصوصاً 
زمستان که عبور لشکری از آب ممکن نیست و باقی‌خان درحرامزادگی ومکرو حیله 
وشجاعت نظیر ندارد. بازی نخورید اورا از الکه بدر کنید یابه پیش خود بیاربد 
ادلی آنست که‌بهرحال برسراو رویم يا باید یا از الکه‌بیرون رود. قرار برفتن سمر قند 
داده متوجه شدند و کو چ بر کوچ بنواحی سمرقند رسیدند. دربا غ شمال که در بك 
فرسخی شهراست نزول نمودند باقی‌خان درشهر متحصن شده رسل و رسایل بسیار 
و الته‌اس بیشمار نه‌ود که‌شاید این لشکربر گرددچون‌موضم قبول نیافت باقی‌خخان ماد 
حودرا پیش پیرمحمدنحان فرستادو الماس بسیار کرد و بهیچوجه من الوجوه درمعرض 
قبول نیامد ومعاودت نمود. باقی‌خان آز ار بسار آزمعاودت بی‌مراد مادر کشدو گفت 


معامله ما وشما بطریق اوزن حسن وسلطان ابوسعید می‌شود و در همین شب و اسی 
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سلطان بر ادر خحود را طلب نموده گفت جازه بجر جنگ نیست ازمیان حو د بکهز از 
وپانصد جوان حوب جدا سات از آن جمله‌پانصد جو انبمحمد سلطان پسرعم‌خود 
و بانصد نفربه.:ولی ساطان بر ادر زاده خودوپانصد نفرخود برداشته صبا جر ور اول 
ولی ساطان متوجه شد وبعد از آن محمد سلطان و از عقب ایشان رد متو جه شد و 
تاخیمه پیرمحمدخان هیچ‌جا توقف نکرده باقی‌خان خود را رسانید آنوقت پیر محمد 
خان سوار شده بود وجمعی اند ۳ برسر او جمع شد د بو دند که بافیخاد خود راباي 
علم رسانید و بدست خود گر یبان پمر محمد خان را و واز اسب زیر آورد و به 
تبرزین گردنش را زد وسرش رابر سردسته تبررین کرد واشکریآن حدود تمامی‌روی 
بفر ار نهادند» آ نهار ا. تعاقب نمو ده دورو زهو دراب خارارسانید ودر بیستم صهر سن ده . اده 
مسند سلطنت وجهانبانی ندست بطرفه وزابجه طالع باقی خحانست.ازعجایبات زمان 
آنکه جمعی ازثقات هرات گفتند که ده روز پیش‌از آنکه خبرفوت عبدالله‌عان بیاید 
سه روز متوالی ازپشت‌بام مسجد جامح به آواز بلند لعن وطعن ملاعین ملاحظه می. 
شند دد و هر حند از مردم شهر ی و اوز بك در دربام وسوراخحهای مسجد گر دیدند کسی 
را نیافتند و ابن حالت سه روز متوالی بظهور رسید . روز بازدهم خبر فوت 
عد الله نحات‌ر سرد و با اجمله سی و سه رور نوات کلب استان‌علی در هر ات بو ددد وسرو 


ارو مه می‌د ید ند . 


کرامات شاهی 


aT‏ تواب اعلی در جا ره فرهادعان وت فا غاز بان مسر شکار سر د اعتر و مه 


ت 


میا وردند نا گاه غ۶لامی از گنج علنخان حا کم کسرمان» شاه‌وردی دان صالحی که 


سابقّا ملازم حأ صه ډو ده از دور بیدا شدو سرو احترومه داشت .نو ات 3 افد 


/ 3 ی 1 ع هن ۱ 
على ری بەر هادنحان رد و كەت باهستکی این مرد وسار ا من درو دمت و ذه 
باز رها کرد حیرتی دارم که این مرد اال جرا زدده است را شاد صفی و میدانی ا 


و به‌عزت‌الله تعالی که هنوز قریب بشصت کز بکنار صفه‌ای که نواب کلب آستان 
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علی نشسته‌بود داشت فی‌الفور ارزه باو افتاد واهل مجلس‌را عجب حالی شد چون 
او نه جنبید دست بر بازو دش کردند کالبدی بی‌رو ح افتاده بود رجون ازفرهاد حان 
غیرمتوقع بسیار سرزده بود خصوصاً در این ایام و درجنگث تیلمخان که آئین گریز- 
پائی را تازه کرده بود از جنگ گریخته زبان حال نواب کلب آستان علی بدین 
مقال مترنم بود. شعر: 
کیا که س و دز جنک بشت بکش گر عدو در مصافش. نکشت 
جمعه بیستو پنجم حکم بقتل اوشد.الته‌وردی‌خان با غلامان تابین خود بخانه 
فرهادعان رفتند وان درحمام بوده بیرون آمد در سرحوض با غ بیگم اورا کرفته 
سرش بر بدند و سر نیزه کو و در دولتخازه آوردند و ذوالفقار خان برادر او در 
حمام دود خبر فل بر ادرش باو رسید خودرا بدر دو لتخانه رسانید و متحصن شد. 
حسین خان شاملو حسب‌الاشارة الاعلی اورا بخان خود برد و بعداز زمانی گناهش 
بعفو مقرون شد و در یکشنبه بیست و هفتم ایالت هرات وامیرالام‌رائی خراسان به 
حسین‌خان شاماو شفقت شد وسیستان به‌ملك حلال!!دین سیستانی و فرح به اسمعیل 
قلیخان آلبلو و سبزوار به عایخان ساطان صوفی‌لر و غوردان به‌قتبر ساطان شاملو و 
جام وسر حس‌وزبر ا باد به‌امین حسین‌حان فروز جنگ شفقت نمو دند ومنشو رسلعلتت 
سا واب ورد ومرو بنام نور محمد خان TRE‏ حوارزم باسم جاجم‌خال ذو شته 
فرستادند وتون و جون‌آباد" وخاف وبا خرز به‌محر اب سلطان قاجار دادند و ترشیز 
ومحولات‌وزوده‌به‌درویش محمدخحان روماو تفویض فرمودند وبافی محال ر ابخاصه 
شر یغه مخصوص‌داشته داروغگان فرستادند و ایلچی روم را مرحص گردانیدند وسان 
لشکر فرهادخان دیده شد وا کثر ملازمان اورا بهحسین ان شاملو دادند و بعضی را 
ملازم خاصه شریفه نمودند و هم در این روز خبر رسید که در ابلخی که در یبلاق 


اصفهان دود گر گی در آ مد و ار اده بردن کره‌ای مود . ابلخی ره آن بکره دو ساله 
تون اد ان و او اناد ای 
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سوارشد که گرگ را از ایلخی بیرون کند دردوانیدن اسب به‌نهری رید درجستن 
اسب از اسب افتاد کره بدستور گر گت را تعاقب نمود» گر کت خود را بسورانعی 
ازداعت اسب بدر سوراخ انستاده حندان شیهه زد که مردم ده از ده بیرون آمدند 

و گرگ را از سوراخ بیرون آوردند وچون خبرقتل فرهادخان بقرامان بيك قرامانلو 

قوم خان مقتول که داروغة استر آباد بود رسید از آنجا فرار نموده خود را بپایه 

سریر خلافت مصیر رسانید گناهش‌بهفو مقرون شد و یکشنبه بازدهم صفر اراده 

نمودند که‌چهل نفر اوز بكرا که‌مقید بودند بقتل رسانند آنهار احاضر ساختندچود‌اجل 
موعود نرسیده بود گناهشان بعفومترون شد وازقید حلاص شدند واکثر لشکرعراقه 
واکابر اصفهان را مرتعص ساختند وبعزم تسخیر استر آباد ودفع ورفع ت رکمان آن 
حدود ساعت اختیار نمودند. روز دوشنبه بیست‌ودوم که آفتاب دربیست ودو درجه 
سنبله بود بطالع میزان مراجعت نمودند و متوجه استر آباد شدند و نزول در سرپل 
و اقع شد و سه‌شنبه بيست و چهارم صفر بشرف زیارت امام الجن و الانس مشرف 
شدند و احمال و اثقال ارد و مصحوب مقصود بيك ناظر به‌اصفهان رسید و بوست 
خان ولداغلان‌یدا غچگنی بمنصب خدمت امام رضا عليه الف‌التحية والثناء به‌عکوشت 

مشهد مقدس سرافراز ساختند ونسق آستانه نموده بیوتات آزشربت خانه و مطبخ و 
غیره تعبین نمودند و ارباب مناصب ازخادمان وفراشان و تحویاداران مقررفرمودند 
و قریب به بیست وپنج هزار نفر از سوار و پیاده بجهت حراست از مشهد مقدس 
معین نمودند و بعد از تسخیر خر اسان بخاطرمباره اشرف‌اراده‌تسخیرالکاء آذربابجان 
رسید و بعد از رسیدن خير مسمو ع شد که از فتح خراسان لشکر نخجوان جمعی که 
حریص‌بودند بخریدن‌املال وازدیاد ضياع وعقار ترك آن نموده‌اراده فروختن نمودند 
این اراده تفاژلا و تیمناً بسیار حوب ومرغوب طبایم افتاده و تسخیر آن‌بلادبخاظر 
اشرف قرار گرفت و در این اثنا ایاچی از فرنگ آمده که ما رومی را بسیار ضعیف 
کرده‌ایم ومکرر شکست داده‌ایم وشما طب‌الکاء خود بکنید که مراد هر دو حاصل 


است و با جمعی از خحاصان و بعضی‌از لشکری خود متو حه استر آباد شدند و عمد 
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الا کابرو السادات و النقبا میرزا محمد امین اصفهانی بعرض اشرف رسانیدکه رفتن 
به استر آباد اگر منجر میشود بگذشتن از گتبدقابوس من راضی برفتن نواب کلب 
آستان علی نیستم چه در کتب سیر مسطور است و برزبانها جاری است که هر بادشاه 
و حاکم که از این گنبد بکدرد آفتی باو میرسد التماس آنست که ترك این سفر بفرمایند 
یا از آنجا نگذرندکه این طلسم ات کم ات کت امان افو وید کک و 
طلسم را میشکنم و شنبه هشتم این‌ماه متوجه استر آباد شدند و یکشنبه شانسزدهم وز 
راتکان اراده شکار جر که فرمودند و سرزمینها حصه فرمودند و سه‌شنبه در طاس طبه 
من توابع ایلچیگرای که به‌جمع شکار بود از آهو قریب پنجهز ار گرفتار شد وقریب 
بسه هزار حسب‌الحکم جهانمطا ع رهائی یافتند و گرگ وشغال و خر گور بسیا ر کشته 
شد و این‌روز نواب کاب آستان علی بدست خود هفتاد و پنج آهو و سه خر گور و 
دو گر و شش خوك کشتند ومقارن ابنحال حبر آمد که جمعی از اوزبکان بحوالی 
پنجده و ماروچاق آمده اراده تاحت و غارت نموده‌اند ایشان راملاقات با بکش 
خان والی آنجا دست دادبه‌یمن اقبال بزوال شاهی نسیم فتح و ظفر از جانب خان 
مذ کور وزیده یکصد و بيست اوزيك بقل رسیدند و سه زنده گرفتارشدند و چون 
از قوچان و خبوشان گذشتند ونزول به خر مکان واقع شد ایلچی از جانب پاشایان 
آذربایجان تهنیت گویان آمد و اظهار اتحاد ویگانگی نمود. در این انا بمسامع 
جاه وجلال پادشاه کام‌بخش و کامکار رسبد که جمعی از مردم اردو بازار بی‌رخعصت 
متوجه‌عراق شده‌اند..حسب الحکم جهانمطا ع ایشان را گوشمال دادند تادیگر بی‌حکم 
اشرف کسی کاری نکند. از کرامات شاهی آنکه دراین چمن مردی جانقلی نام در 
دو لتخازه آمده سجده کردو كفت یا شاه عباس بتو يتاه آوردم و یک دیتار ندارم ۳ 
پیاده مانده‌ام تومیدانی بیش ازاین تاب ندارم.نواب کاب آستان علی در حرم بود 
چون زمانی شد نواب کاب آستان علی ازحرم بیرون آمد از دور آن مرد را طلبید 
و گفت ترا قورچی کردم ویکصد تومان واسی داد وجلال منجم باغیاث بيك دوات- 


دار از اول تا آخر مطلع بودند و در اوایل دشت بحربان کدحدادان آخلو آمد ند 
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و اظهار عجز و انتیاد نمودند و محمدقلی بيك میر آعورباشی را طلب نمودند که بنه 
ال غا وات اظ ن ر اف اد ان را هرا رر افق یر 
آوردند.مشارالیه را رو انه ذه ودند و نرول‌بدشت بحربان وافع شد و حسب الحکم- 
الااشرف جمیع در ختهائیر | که در سرراه‌بودزد ازداختند وراه را و سیع نم و دند . درانن 
منزل و لدبدا غ کو کان باتحف بسیار بشرف پایبوس مشرف شد و در غسره ربیع- 
الانی کو ج شده متو جه دره راد استر آباد شددد و در سدشنره سیم نزول در کنید 
فابوس واقع شد درمنزل ومکان ادل آخلو .و آن رور و آن شب بازر ان بود در این انا 
ملازمی از محمدقیی سك که درسورانعی بنهان شده بود بخدمت اشرف آمده کت 
که جماعت آخاو بسیار بی‌ادبانه بامحمد قلی بيك سلوله می کر دند مشار الیه آن‌جمع 
را تأدیب زبانی نموده آن جمع بی‌عاقبت محمدقاسی بيك را بعد از جنگ مقند 
مر احترّد وجمیع ملازمادش اک رفر ار دمودند من درخحانه نبودم در صحر | الن 
خبر را شنیدم درسوراخی پنهان شدم و چون حرف زدن قزلباش شنیدم بیرون آهرم 
از شندن این‌خبر نواب کاب آستان علی درغضب شده فی‌الفور سوار شده ومسافت 
هیجده فر سخ طی نموده در کنار آب اترك به‌ایل آخلو رسیده آن جسع ات اترك 
را قلعه حرد ساختند و رجنکت مشغول شدند وهمه جا از این آب عبورهمدکسن نود 
بسیب تند ی آب وعمیق بودد رود انه وا کد ر جابهابنوعی بود که سطح آب ازروی 
رمین دسبار زه اود ویسباری آب‌وحرت وضرب آن حماعت و زمان ان ن جنکت و جدل 
ممتل شد وجون مسافت سار در زمان قلیل طے ی دموده در آب عمیق و تند و آن 
جماعت جنگ کرد و حریص بردندابواب فتح و ظفربسته‌بودفی الفور نو ار ی 
علی از روی حدت وغضب بر لشکری 0 درساعت از جسوانب اسب در اب 
انداعتند و جنگ کنان از آب بیرون رفتند وجنگ مردانه دست داد.آن جماعت بی- 
عاقبت روی بفرار نهادند با وجود آنکه قزاباش هیجده فرسخ. تعاقب نمودند و از 


میت رام بایل بار 1 ماسو بو درک ار ب کد ته وا چس را شکست داده تاشش در سخ 
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مردم کاری قر یب هفتصد کس را سر بر بدند و اسیر بسیار بدست آوردند دک ر کس 
از حماعت آحاو از مردم مت و سطبیرون نرفت‌دسو ای غاز یخان که سر کرده آ نز حماعت 
بود واز زن و دخترو پسر واسب و استر و او و گوسفند و شتر ومال و اسبابت آنجه در 
آن ایل بود بدست غازیان شیرشکار در آمد ومیشی آوردند که چهار بره از عقب او 
روان بود وجون آن حماعت محمدقلی بيك را زخم کاری زده بودند جان ا ال 
اسیران بجز زنان وطفلان يك کس را زنده نگداشتند ومسافت يك‌روز رفته بسهروز 
مراجعت نمودند وقراخحان آخاو راجمء ل ار ایی مهلکه برون رفت و جندروز 
دربای گنبدقابوس موضعی که سابقاً شهرجرجان بود توقف نمودند بجهت نظمو نسق 
ابل صاین خانی مشهور بچه تر کان و در اواسط این ماه بسیر فندرسك رفتند وشکار 
آن حدود نمودند وضیافت مبرزابيك فندرسکی دست داد واز آنجا رول دون سای 
قلعه مبار که استر آباد واقع‌شد وسه شنبه شرو ع در ساختن قاعه مبار که نمودند دیو ار 
شرقی اش را که یکهز ار کز بو د بعهده‌قو ر جیانمحول نمودندو شمال که یکهز ارو دو بست کز 
به امر احصه دادند وغربی که جون شرقی بود بغلامان فرمودند و دیوار جنوبی که 
حون شمال دود , بوزرا وم ردم کار رخانه دادید و درعرض چجهارده رور ز این قلعه باتمام 
رسید واز الطافربانی آنکه آفتاب در اواخر عقرب واء ابل‌قوس بود و دردارالمرز 
پیش از شرو ع همه روزه ابر و باراد بود جون شرو ع م کودند نوات کلب آستان 
على سرمبارك در رهنه نموده ار رحضرت رب! لعزت طلب آفتاب‌نمود حون سر از سجده 
برداشت افتابی بود که مافوق آن متصور نبود ودراین‌ایام جماعت کار کن ازحرارت 
آفتاب آزرده بودند و در اتمام این قلعه تار بخی گفتهاند قطعه :| 
حکم شه دلن در استر آ باد بکام مانند سبهر قلعه‌ای داد نظام 
کردم زجه هر سو طاب تار بخش از غیب آمد که‌قلمه‌شدز ودتمام" 


دراین ایام دار محمد ولد على بار ایمور با تح بسیار بشری پایبوس مشری 


۹ «قاعد شدزود تما به حر وف تهجی برابر با ۱۰۰۷ يشود 
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شد و التماس کناهان گذشته نمودو باجابت مقرون شد ومقرر شد که بجا و مقام خود 
آیند و بدرویشی و رعیتی خود مشغول گردند و دراین ایام دوشیار ازهزار جریب 
آوردند که صادان آن مرز وبوم گرفته بودند وشکار جر که نیز بسیار حوب شد و 
حسب الحکم جهانمطا ع جمیع ار بابان ومفتنان آن سرحد را کرفتند وآن جمع را 
که هربك قلعه‌ای دجهت خود ساخحته بودند ومدتها سراز اطاعت بادشاه زمان پبجرده 
راه جفا وجور وتاعت‌وغارت کی دمو ده‌دو ددد معلف به آو ردن کو جها بمطعه‌مبار که 
نمودند وحکومت و دارائی استر آباد را بحسین‌خان قاجار دادند وقلاع ار بابان را 
بالتمام سوسنند وخراب نمودندوبا زمین برابرکردند ومیرزا حسینعلی نص ر آبادی 


من اعمال اصفهان تاریخی گفته نوشته شد قطعه: 


شها همچه صد عر صة استر آباد نه‌هرسال يك مملکت صد کنی فتح 
تا برد حق ره باری لکن باقبال فرخنده ود کنی تح 
ممالك ستایا نیارم همی گفت که ملکی که نیکست بابد کنی‌فتح 
بلادی که مدفون آن خا پا کند حسین و علسی و محمد کنی فتح 
اکان آسوده ارض بغداد که بغداد را نیز چون حد کنی فتح 
بيك جنبش سرگرت میل باشد ‏ . توانی همی ملك سرمد کنی فتح 


و در اواخراینماه نظرسلطان‌ایمور شرف بساطبوسی مشرف گردید و دراو ائل 
جمادی‌الاول حسبالحکم جهانمطا ع جلال‌الدین منجم‌یزدی بخریدن بعضی زمینها 
که نواب کاب آستان علی درشهر استر آباد در دروازه بسطام بجهت دو لتخانه‌ساعتن 
احتبار فرموده بودند بشهر رفت وقیم و کدخدابان برداشته از روی رغبت و رضای 
اطر صاحبان قیمت نموده آن جمع را بخدمت صدرالاسلام و المسامین‌میرابوالولی 


أ ورده صغة چ كفده شك وقمت آن چهل و پنج تسومان داده شد و درایام ساختن 


اسب «بهر سال ماگ مجدد کنی فسحج» بجر وف اهجی بر ابر ۳ ۷ ۰ ۱می شو د. 
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قلعه به سان لشکر دیدن اشتغال داشتند وحسب‌الحکم الاشرف در اواسط اینساه 
جلال‌الدین رئیس که از اعاظم مازندران بود ورس ورئیس جماعت ایشان بود در 
استر آباد بود بگرفتن الوند دیو مازندرانی که دراین ایام سمت یاغیگری داشت به 
مازندران رفت با غازیان وجماعت مازندرانیان در بیست ویکم از پای قلعه مبا رکه 
که کوچ فرمود متوجه استر آباد شدند.قارن این‌حال قلیج‌خان ولد علی‌بار داحسل 
اردو شد مشارالیه را بنواب حاتم‌بيك وزير سپردندکه بمسزت نگاه دارد وشصت و 
پنج‌نفراز مردم کو کلن که مفتن وحبله گر بودند حسب‌الحکم الاشرف گرفتار شدند 
و دراین اننا الوند دیو را در وقت نزول به استر آباد آوردند و در اوایسل جمادی - 
الثانی ارباب سیورغالات را دیدند وجمعی که سیورغال داشتند و مستحق نبودند 
گرفته به‌ستحقین دادند واز ارباب آنچه مفتن وصاحب داعیه بودند کور کردند و 
متوجه ماز ندران شدند و دربیست و پنجم اینماه نزول به‌اشرف واقع شد و در نظم 
ونسق مهمات مازندران کوشیدند و مقرر فرمودند که منبعد یاغی را نکشند هر کس 
به‌باغی نان و آب جا ومنزل داده باشد اورا بکشند ومال و اسباب آنکس از یاغی 
باشد. بناء عليه مير کرم کلانتر هزارجریبی را بجهت آنکه باغی نگاه داشته گرفتند 
وجون یاغی را آوردندمی رکرم را باو سپردند تا کشت وزن و فرزندش‌رابیاغی دادند 
بدین سبب دیگر باغی‌در ماز ندران بهم نرسید ودرمیان دریا جزیره‌ای‌هست که متصل 
است بخشکی مشهور به يان کله که دهنه او یکفرسخ تقریباً همست وطواش ده‌فرسخ 
بیشتر است و ازجمیع جانوران در آنجایافت می‌شود وشکار بیرون‌کاله را نبزراندند 
وآن محل راشکار کردندو بکشب در آنجا ماندند و درآن محل که رات کر کندند 
بس‌شیر بن و خحوشگوار بیرون می آمد شکار بدین تفصیل گرفته شد: گاو کوهی یکصد 
وهفتاد ر أس»خولك ازشماره بیرون» رو باه پنجاه قلادی گربه شصت قلاده؛ پلنگث که 


هھ 


ردست <ود زدند ولاده ده د تورنك ازحساب بیرون .وجون نزول احلال به آمل‌واقع 


ی 
س 


ا س و دل دسمت دیکم ۲-(دز هيچيك ار سح رود اد ذ کر دشده است ). 
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شد وزارت کل ماز در ال ره فا محمد ابهری شفهت دمودند و کلانتری به 5| لال 
رئيس و داروعکی ره شاه علی‌سلطان علام حاصه شر لعه شفعت ور مودند و در مشھلہ 
سر که در کنار دربا و افع است طر فه جر اغانی کر دند و بازده روز سی و شکار اشتغال 
نمودند و در او اسط حمادی الاخحر که در اوانعر جدی دود ار اده نوجه بعر اق‌فر مودند 
از راه دماوند وعجب قرانی گذش ت ازبسیاری برف وتغیبر هوا وتنگی راه در کتل 
مشا بشم و دراو ار کل برف درگرفت واک تطح امد ازحبات نموده بدر گاه 
رب‌الغرت مرو وه شرل رل . نواب کلب آستان علی حون از کل گذشتند درفب در گرفت 
سر برهنه کر ٣اد‏ و بدر گاه رب‌الغرت زا آىدند که اکر گناه کارم منم که این جماعت را 
از این راد آوردم اممك عهودازم هنوز از در گاه فاضی‌الحاجات بغیری نر داحته بو دنه 
که برف ایستاد و آن‌جمع از آنمهلکه علاص شدند و دربیستم نزول بطهر ان‌نمودند 
3 در بست و پم اننماه نز رل احلال به‌ورو بن وافع شد وطر فه استقبالی شد که در 
هیچ فرن کسی باد نت اشت واز دسیاری سر او ز يكك و رده تر کمان که ور نیز ه‌ها سود 
شرح نمیتوان کرد وبسیاری از آن برشتر بار کرده بودنذ وجمعی که در رکات ظفر 
انتسات بودنددر وقت حنکت تیلمخان مردانه حنبیده بودند به‌تاجی که دورش شال 
کشمیری وپر کلنگث بود ممتاز بودند و دریازدهم رجب اامرجب توجه نواب کلب 
آستان علی بجانب اصفهان واقع شد و درنوزدهم نزول باصفهان واقع شد و ناهفتم 
ذدععدهبه سرو شکار وعیش وعشرت وغوررسی جر ۵ ومسأاکین اشتغال نمودند ودر 
ابن رمضان مقررفرمودند که هرشب سیصدو شصت لشکری ازاطعمه الوان وسیصدو 
شصت اوه از حلاویات ببر زد ومجاسی برار ایند که علما و سادات حساضر شوند و 
افطار بدین طعام نمایند وهريك ازمجاسیان را یکصد دینار بدهند واين حال تا حالت 
دح رار دو د» ا هی 7 رکصدو دہ ست سال باشد و در هفتم ذلقءده متو جه بلاق اصنهان 
شد رد و در خر ایدماه در کنار <شمه <سن مشهورمادیانی دو کره زرائیده او راکشتزد 
و در مالك مر غ در چهارم ذ دحیده وات کات اسان علی با جمعسی از مخصوصاد. 


بجاذبت اصه‌هان مرراجعت ورمودند وحوں افتات در ازل سر طان (سود ا 


۱٩۱ [ 


نمودند و بارعام دادند که هیچکس مانع شود ات بهر کس ریزد کک مانع شود 
وطرفه صحبتی شد ودرعید قربان ب‌قربان کردن شتر و بردن سرو دست واعضای او 
دمحاها طر فه دماشائی شد و جوں نزول احلال در ده‌ی و افح Ww‏ رد دل اباچی 
اشتغال ,ذمودند وده روز بدیدن ابلچی مشغول بودند. بعد از آن به‌ابل شاملو ر فتند 
پیشکشها کشیدند و آن جمع بخلع فاحر سرافراز شدند و در اواخر اینماه در حانه 
شادقلی ساطان بیات مباحثه قاضی‌زاده کره رود و قاضی‌زاده‌اندخود که از جانب 
شیرک‌خان قنددار بابلچی کر ی آمده بود بر سرمدذدهب واقع شد طرفه غلبه وت از 
قاضیزاده کره رود واقع شد وجون فاضیزاده‌اند حود عاجز شلد ۵ مستمسك برسنن 


ساف شده الحق که مردی فاضل بود وبی‌عوف بحث‌ها کرد وبجائی زر سید. 


O ۷۲‏ تاریخ عباسی 


اما ذکر وفایع سال بکهز ار و هشت 


غرة محرم این سال موافق ششم مرداد ماه تنگوزئیل که آفتاب در اسد 
بصفر درجه است درییلاق اصفهان بودند و همه روز خبر میرسید که نسورخان والی 
مرو که ازمغضوبان نوا ب کلب آستان علی بود مادیانی که کلب آستان‌علی بجهت او 
فر ستاده بودبرسم تحفه-بجهت بافیخان فرستاده و دوستی‌رامو کد بعهدویمین ساخته 
وخیالات فاسد در خحاطر راه داده‌اند بنابراین لازم شد که دراسعد ساعات یعنسی غره 
صفر اين سال متوجه حراسان شوند ودر بیستم محرم الحرام- القاص ولد شمخیال 
لز کی‌بشرف پایبوسی مشرف شد ودرغره صفر متوجه خراسان شدند.در کاشان‌بسیب 
آ زکه‌ناظر کر ما نی‌قلندریر | کشت دستش‌رابریدند ودر اواسط این ماه حبر ر سید که‌با 
باقیخان حا کم بخارا جنگی روی نمود وتفصیل آن بنوعی است که سبق ذکر دافتو 
پیر محمد خان راشکست داده الحال دربخارا محصورست و دراواخر این ماه نزول 
احلال ل شان و اقع شد و میرمراد جلاو بر گرفتندو بجهت زیادتی‌وعدم اطاعت 
قانون وجماعت سنیان سرخه را گرفتند و گوش وبینی ملایان‌ایشان رابجهال ایشان 
حورانیدند وسیصد تومان برسم جریمه از ایشان گرفتند. دراین مجلس ایلچی روم 
آمد ودراوایل ربیع‌الاول از سمنان کو چشد وقاضی سمنان‌را بسبب بی اعتدالی‌بارعایا 


ا 


وعدم اطاعت خداورسول کر ا ننک ند وجهارم ابنماه نزول ببسطامو اقع شد ومیرفر یش 
که از اکابرماوراءالنهرست بشرف پا وس اشر فنمشری‌شد و به‌انعامات سرافر از شد و 
درپانزدهم این‌ماه درابر بسطام بوده خحدای‌نظربی که ازجنک بخارا گر بخته بودو میر- 
صدر الدین محمدقاضی جهانی قزو بنی که گوی فصاحت و بلاغت از همکنان ر بوده‌و 
درفن موسیقی ودرتقرب بین‌الاقران ممتاز بودوبسبب آنکه معتاد بود و شبانه روزی 
یکمرتبه‌غذا می‌خورد بخوردن رب-‌انار بیمار شد وبدارالبوار قرار گرفت‌و چون‌نزول 
به‌متلان من اعمال کرایلو و اقع‌شد نواب کلب آستان علی بسیار لرزبدند وتب سوزان 
کردند وشنبه ربیع‌الاول نزول بچناشك واقع شد وبسبب تب ولرز چهارده روز 
توقف واقع شد ومکرر تب مفارقت نمود بازعود کردودرشنبه دویم ربیع‌الثانی کوج 
نمودند ودرراه برف‌بسیاری‌باریدو بداغخان چکنی‌ومحمدابراهیم خان اوزبك‌بشرف 
سجده مشرف شدند وجون نزول به‌اسفراین واقع‌ شد تب مفارقت نمود و هبجنده 
روز توقف نمودند ودر بیست وسیم محمد ابراهیم‌خان را به‌للگی خدای نظربی امرا 
همراه کردند وببلخ فرستادند ودرجمعه بيست ونهم کو ج نموده متوجه مشهدمقدس 
شدند ودرغره حمادی‌الاول نزول درقربه اردی نمودند و تب تند می‌شد بالرز قلیل 
وجلال منجم ازروی طالم بنواب کلب آستان علی وعده کرده بود که اين‌تب ثالث 
ندارد ومقرون بشرط شد بتوفیق‌الله سبحانه این‌حکم مقرون بصحت شده تب الث 
نیامد و بجایزه و الطاف شاهانه سرافراز شد از جوانب»و چون‌نزول بکلیدر واقع شد 
ابوتراب بيك آسایش اوغلی که در بلخ 3 را وحکادات ووفایحع آن‌حدود 
کما وقع بموقف عرض رسانیده ومعلوم‌شد که این‌سفرو اجب بودو بسیارحوب و اقع 
شد ودرشب جمعه‌چهاردهم بطا لح جوزا پیاده بشرف زارت امام ثامن ضامن‌مشرف 
شدند ودر اواعر اینماه ازبدسل و کی وزیاده روی شاه‌علی سلطان داروغه ماز ندران 
جلال‌الدین سر از اطاعت پیچیده بر سرداروغه رفته قريب بهشتادنفر ازم‌لازمانش 
کشته اورا از آمل بیر ون کردند لاجرم مشارالیه به‌ساری‌رفت و چون خبراین فتنه‌بگوش 


رستمداری رسید آقاحسین و آقاحیدرو کیلز اد گان ملك جهانگیر دبوانه جمعی ازرنود 
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واوباش آن مرز وبوم رابرسر خود جمع ذموده برسرداروغه کجو که ازجانب‌الله‌فلی 
سلطان قورجی باشی منصوب بود ریختند واورا با بیست نفرقز لباش بفتل رسانیدزد. 
مفارن این حال قورچی‌پاشی ازفزوین باقورچیان خاصه شریفه وملازمان خود حسب. 
الحکم الاشرف ازعقب اردو بخراسان میرفت چون بطهران رسید ازصورت واقعه 
باعبرشد بیتوقف جمعی راهمراه و لدحلف خوداحمد بيك کرده برسر کجو فرستاد 
وخحود متوحه مازندران شد وهر دو بایلغار تمام خود را رسانیدند اما احمدديك برسر 
مفتنان رستمدارریخت ومجال جمعیت به آن جمع نداده اکثرآن جماعت‌را بقتل آورد 
و آقا <سین و آقا حدر باقلیلی حو در | بجنکل ا زد اختند .بعد ازده روز این هردو با- 
توابع بدست افتاده کشته شدند ونواب قورچی‌باشی‌چون بمازندران رسید کس پیش 
حلال‌اادین رئیس نرساده بنصیحت اورا رام خو دساخت و سه‌قاعه که درتحت‌تصرف 
او بود حراب کرده اورا باخود بخراسان بردودر آببوردشرف سحددمشرف شدند 
بدستورسابی داروغگی ماز ندران بشاه‌علی ساطان شفقت شد و جلال‌الدین رئیس را 
مصاحب و همذشین الوند میرساشختند. در قلعه سفینه. وشصت وپنج روز نوات کلب 
ان علی در مشهد معدس بز بارت مغول ودند و بکمر تبه بجانب ۹7 گرم 
بسیرو شکار شش روزه رفتند و هشتم رجب المرجب متوجه هرات شدند ودر چهارم 
شعران نزول اجلال درسرخیابان هرات نمودند ودر نهم دال شهر شدند و ماه‌صیام 
را درشهر گذرانیدند وحسب ااحکم‌الاشرف درچهارم شوال نواب حسینخان‌متوجه 
مرو شد و در سه شدبه باز دهم زو حه نوا ب کلب آستان علی بحانب الکاء تور محمسد 
حان و انح شد ودر بيست وسيم شو ال نزول بهجه‌جدو مهینه شد که اول الکاء نور محمد 
حان است وملاظفر که درق نجوم و هند سه سر آمد عصر دود بای حدمت بو سیذه 
درر کاب ظفر انتساب اززمرة منجمان زمان شد و از مستحسنات زمان آنکه یکصت 
و بنجاه تفنگی که بدهت ضبط قلعه تورم ان مقر کرده بود بت روز پیشتر بر سر 
تت رفته بودند بجهت آنکه میرحلایر آب را رسته بود و قبل از وصول مو کب 


دمابون بهجهجه بانصد نف ر قز لباش بسرداری ذو اب علبقلی بيك ور لو دوع وحمل 


سلطان جغتای از جه‌جه گذرانیده به بعد نیم فرسخ بحفظو حراست ظرق وصحاری 
آن حدود مأمور شده بودند از قضا تفنکجیان قاعه که بر سر آب رفته بودند محال 
داحل شدن‌به‌قلعه‌نیافته راه فرار پیش گرفته اراده‌رفتن بجانب نور محمد خان نمودند 
جماگی بدست غازیان و مستحفظان آن راه در آمده مستحفظان زنده ها را مقید 
ساخته بدر قلعه رفته امام و ردی بيك داروغه را از قلعه بیرون آورده با سر بسیار 
بشرف پاییوس مشرف شده تعصیر او را بخشیدند و در این منزل حسین حان شاملو 
را با امرا بجانب مرو فرستادند و نواب کلب آستان علی با قلیلی از مردم 
کارخانه و مقربان بجانب نور محمد خحان که در سا بود رفتند و نزول بر مهینه من 
اعمال دشت خاوران واقع شد و دربیست وهفتم نزول به ابیورد و اقسع شد و آن 
جمح از استم‌الت نامه مستمال نشده محصور شدند.مقارن این حال ابلجی حاجب 
نجان حا کم خوارزم رسید با تحف لایق وخودش التماس نمودکه چون نورم خان 
کافر نعمتی‌پیش گرفته گرفتن اورا باین‌غلام رجو ع نمائید که بجا ن کوشیده اورا گرفده 
بنظر اشری‌رسانم و نو رمحمد حال درنسا بود حون از نز ول مو کب همادودبهابیورد 
باعبر شد غافل از آنکه مرو محصور شده راه فرار پیش گرفته بجانب مرو رفت و 
جون بحوالی مرو رسید ازمحاصره مرو باخبرشد واورا مجال قرار نماند روی‌بقلعه 
رفت و چون محاصره تمام قلعه نشده‌بود جنگ کذان خودرا بقلعه انداعت امرا از 
این وضع آزرده ومخوف گشتند و قلعه را جون نگین درمیان گرفتند ودراین‌منزل 
عربضه قورچی‌باشی رسید و شر ح احوال مازندران و رستمدار بتفصیل چنانچه سبق 
ذ کر بافته نوشته بود.درغره ذیععده بداغخان و میرزا احمد والی نابور و لوسف 
خان سلطان بادو پسر بداغخان باجهار هزار کس ازمردم کاری رسیدند وبرسر سیبه 
رفتند واوز بکی ازمروبرسم جاسوسی خودرا بقلعه ابیورد انداعت ومحصور بودن 
نور محمد خان باهل قلعه رسانید اهل قلعه مأیوس شده به امان در آمدنسد و بسبب 
بعضی سخنان بيهو ده پیری سلطان قو انلو که در سیبه گفته بود ادل‌قلعه مخضوف شده 


فسخ عزلمت نمودید و باز معامله صلح بمحاصره محدد شد ورور چهارم الله‌و ردی.- 


۶ (] تاریخ عباسی 


خان وخواجه اختبار باتفنگچیان ترشیزوه‌حراب سلطان وقورجی باشی و صدارت‌پناه 
باعلما ازراه مشهد مقدس آمدند وجون محراب ساطان را دردپای مستولی‌شد درراه 
توقف نمودو لشکری را همراه لطیف خحان‌بيك برادر خود نموده به‌ابیورد آمد و در 
پنجم اینماه زال‌بيك وده قربان به‌تفنکت اهل قلعه ضايع شدندوچون‌حضراتمذ کور 
آمدند حکم جهانمطاع شد که قورچی‌باشی و الله‌وردی خان دراینجا بمحاصره قلعه 
باشند وتتمه امرا و لشکری بمرو روند. ملك‌سلطان حسن راکه آداب سیبه‌پیش بردن 
می‌دا ند رفق آن جمح نمودند که معاه‌لات قلعه گیری بوقوف ملكالملوك بوده باشد 
ودر بازدهم عربضةهً خواجه کلان رسید که سیصد اوزبك باراده داخحل شدن 
بقلعد مرو بکمك اهل‌قلعه خود را انداعتند در مبان اشکری که بقلعه روند حسین نحان 
شاملو ودیگر امرا باحبرشدند وسرراه بدان جماعت گرفتند و یکصد و پنجاه و نه 
سر بریده و بسیاری زخمدار شده خود را بقلعه انداختند و سه قزلباش جنگ کنان 
دانعل قلعه شدندیکی کشته‌شد ودو نفردیگر خودرا بیرون انداختند وملازمی ازخواجه 
کلان که درقلءه میبودبیر ون آمده اظهار نمود که نورم‌حان رادیدم که برسر زحمیسان 

میرفت وهشتاد وسه زنعمی درقلعه مردند وبافی زخمیان درشرف هلا کتند و نورم‌خان 
چهار مرتبه به‌سیبه‌ها ریخت و ازمردمش درهرمرتبه‌سی کس و چهل کس کشته‌می‌شد ند 
ومایوس گشته برمیگردید. روزینجم برسر برح برآمد و گفت باواز پلندکه چرا مرا 
محاصره کرده‌اید مرا راه بدهید که شهرمی‌دهم ويك‌پسرويك دختر وزنی‌دارم‌برداشته 
ببخدمت شاه میروم. ابضاً درهمین روز خبررسید ازجانب درون که میان مردم‌قلعه‌عناد 
ومخالفت بهمرسیده وقلعه نزديك بگرفتن شده و نواب کلب آستان علی‌خود متو جه 
باغستان ابیوردشدند ودرعت بجهت سیبه بربدند وبیای‌کار آوردند.مقارن این حال 
اهل قلعه متوسل به‌محمد سلطان بیات ومهدیقلی بيك جفتای شدند حسب الا لتماس ۰ 
ادن دوغلام قدیمی گناه ایشان بعفو مقرون‌شد. درروز نواب اعتمادالدو له میرزاحاتم 
بيك‌و الله‌وردی خان وقورچی‌باشی و بسطام آقا بقلعه داعل شدند وچون خبر فتح 

قلعهابیو ردو باهل‌قامه دره گزو باهل قلعه باغوو باهل‌قلعه نساو بال‌قلعه باغو جوك رسید 
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اغره و کدخدابان هرمحل باتجف درویشابه بشرف ساط بوسی مشرف شدندو قلعه‌ها 
را سپردند ومعارن ابنحال خبرفوت قتبرخان شاملورسید وجای اورا بولد او نجفقلی 
سلطان عنابت فرمودند. خبرفتج قلعه در ونر سید باخبر کشته شدد سردار قلعه.تفقصیل 
این اجمال آنکه چون بوسف خان میرشکار باشی را باجماعت غلامان بتسخیر قلعه 
دو را هت او ا ون مه کی در کف وت تا رز ما 
جلادت زخحم کاری خورده گرفتار شد فی‌الفور این جنگ سپری شداهل قلعه بر گشته 
بقلعه پناه‌بردند وچون نقب وسیبه بخندیرسید از بی‌سرداری مخالفت درمیان اهل‌قلعه 
بهمرسید وجاسوس ایشان‌خبرفتحقاعه اپیورد ومحصور بودن مرو با ن‌جماعت‌رسانید 
بالضروره از درصلح در آمده وامان طلب ذمو دند وقلعه‌را سیر دند ودر هیجدهم اینماه 
عبدی خو اجه ولد کلان خواجه که نقیب عیدالله عسان بود بشرف سجده مشرف 
شد وجون درخواندن سوره الحمد سیار تعجیل نمودی چنانچه دیگران بسمله را 

تمام نکرده اوسوره‌راتمام کرده‌دست‌براو فرود آورد و نواب کلب آستان‌علی‌فر مودند 
که نه‌همین اسبان ابشان برقه وجیفانست ایشان نیز درخواندن فاتحه از اسبان جیقان 
برقه نزند و جون عبدی خواجه ولد خحواجه کلان بشرف ببایبوس مشرف شد بعد 
از سه روز ر حصت راه حج طاب :مود و استدعای احکام مطاعه لازم الاطاعه کرد 

حسبالحکم الاشرف چهار صدتومان حاضرساختند باردیگر تحف واحکام مطاعهبا 
حلع فاحعر شفەت موده متوجه راه مکه‌شد روزدیگری جنک سنکك وشمشیراحلاف 
ابیورد جنانجه قانون ایشانست واقع شد ودر سست و چهارم کو چ نمودند و متوجه 
مروشدند و در مهنه حکم جهاذمطا ع شد 4-٩‏ امر ای که بمحاصره مرو مشغو لند مقید 
بگرفتن قلعه نباشند درٌمحاصره مجدوساعی باشند که مبادا نورم‌خان بیرون آمده بهر- 
لباس که باشد تو اند فرارنماید ودرسلخ اینماه بدازعبور ازحوض خانی نزول بقریه 
مر آباد و اقع شد وازفرطمروت نواب کلب آستان‌علی راپیتها پر آب کردندوخیکهای 
پر آب درزیرشکم اسب بسته مر احعت نمودند و بازماندگان راه همه‌را سيراب ساخته 


بمنزل رسانیدند عجيبتر aS‏ سکی جند افتاده وبیتاب شده ومشرف برموت شده از 
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اس 


پاشنه کفش خود ایشان‌را سیر آب ساخنه بصاحبان رسانیدند القصه قريب به‌سه هزار 
نفر آدم وحبوان راازورطه‌هلاك تعلاص کردانیدند و درغره ذیدحه بطالعی که‌مستلزم 
فتح بود در کنار مرو نزول اجلال و اقع شد و بکشخانر اباتوپچیان برسرستتاق‌سراب 
مرغاب فرستادند. ورود مو کب همایون و کثرت لشکر وضبط وربط و محاصره قلعه 
مرو بنوعی بنظر محصوران قاعه در آمد که بجر اطاعت و انقاد حاره‌ای‌ندیدند بتوسط 
وزرا وو کلا پنجشنبه سیم ذیحجه نورمحهد خان از قلعه بیرون آمد و چون بشرف 
پایوس مشرف شد بعد ازضیافت مرخحص برفتن قلعه نشد.جمعه چهارم اول قورچی- 
باشی داخل قاعه مروشد بعداز آن الله‌وردی خان داعل قلعه شده ونواب کاب آستان 
علی بغد ازغسل جمعه داخل شهرشدند ونسق شهر وقلعه فرمودند بعداز آن‌بکشخان 
آمد وفتح‌ستناق نموده سرواختر مه واسیر بسیار وغنایم بیشمار بنظر اشرف رسانید 
ودرهشتم نمل بهچهار با غ که سیارجای تازه وبا کیزه‌بود نمودند و در هیجدهم عنابت 
کل ازمکه معظمه آمد وبعنایت بیغایت سرافراز شد ونوزدهم ذیحجه انحراف مزاح 
وهاج روی نمود ویازده روز تب وارز بود بحمدالله والمنت در غره محرم دیگر 
نبود و در اواعر اینماه الله‌وردی خان طر ح ضیافتی نمود و پیشکش ی کشید که چشم 
بیننده زدیده بود در آبادانبها جه جای مرو غارت خحورده حرابی که پشر ح د اس 
تباید ومرو و توابع 8 به‌بکشخان استاجلو دادند و الکاء تسا وابورد ومهنه و جدجه‌و 


دره گز و باغو او باعو اجك به‌لکش سلطان و اد اوشفقت فر مودند. 
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اما ذ کر وقابع سال بکیز ار وند 


غره محرم ا سال مو افق بست و جهارم تیر ماه سیچقان تیل بود. جهار شنه 
غره اینماهرحصت مراجعت به‌قورجیان دادند و گفتند جون ]رت در حوض خالسی 
"کت اقافتا بروند وسحر جمعه سیم اینماه بمطالع جوزاکو چ نمودند و 
نزول در کتار مرغاب محلی که شاه جنت مکانی شاهاسمعیل باشييك خان جنک کرده 
وفتح نموده بود فرمودند واز آنجا کو چ کرده بحوض خانی آمدند وبواسطه قلت آب 
توقف‌ننموده‌نزول درقریه میر آباد واقع شد ونواب اعلی‌راپیتهاپرآب کرده مشکهای 
پر آب بزیر شکم اسبان بسته مراجعت نمودند و جمعی که ازعقب مانده بودند و از 
ی بو رطه هلا کت افتاده بودند همه ۲ سیر آب کسرده بمنزل رسانندسد ورور 
عاشورا در تبادکان بودند ومفتل آنیجا نمودند وروزشنبه سیزدهم پیاده‌بشرفزبارت 
امام ثامن ضامن مشرف شدند وقلاعی که دراین سفرخسراثر مقتسو ح شده بود بدین 
تفصیل است: قلعه حدحه قلعه مهنه» قلعه اببورد: قلعه باغو ۰۱ قلعه‌نسا؛ قلعه دره که 
قلعه‌راغو اجك قلعه مرو نج قلعه سر بيد نجيث» قاعه‌مر غاب قلعه درون بح ك قلعه 
چهارده. ودر منتصف اینماه چهار دزد گرفته آوردند حسب‌الحکم الاشرف دو دو را 


شمشیر داده یجنگ انداختند هر جهار کشته شدند بدست یکدیگر ودر ست و جهارم 


LJ} ۲ ۰‏ تاریخ عباسی 


متوجه عر اق شدند و چون بسمنان رسیدند بعضی ازاهل حر درا بااعارت پناه شيخ 
احمد آقا باصفهان فرستادند ودرجمعه بیست ودویم‌بطالع قوس داخل قزوین شدند 
ودر او ار ربیع‌الاول متو جه اصنهان شدند و دوشنبه هفتم ر بیع‌الاجر نزول‌در کاشان 
و اقع شد و طر فه جراغان باز از ویشت بام دردوشب و اقع شد و در کاشان بوده‌تحوبل 
آفتاب بعقرب وافع شد ودوشنبه جهاردهم نزول احلال در اصفهانو اقع شدیاستقبال.. 
تمام وجشن عظیم و رکشنبه پیست وششم نامه محمدابراهيم خان رسید که ولی‌سلطات: 
برادر بافی‌خان بر سر قاءه زر مد که عادل میبود آمده» کھت ورد و رفت و در 
اوایل جمادی‌الا خرملازم‌حسین خان شاملو رسید وعريضهٌ خان‌آورد مضمون آنکه 
اقیخان بمحاصزه بلخ آمده مارا لازم شدامرا راجهع کنیم وبآنچه لایق دولت‌باشد 
عمل کنیم بنابر این بامر ا نامه‌ها نو شتی ماز جمله محرات سلطان با وود بعد مسافت 
برهمه سبقت گر فته حاضر شد .نو اب کلب آستان‌علی بجایزه‌سرعت لقب‌ساطنتش بخانی 
مبدل فرمودند وقاین باوشفقت فرمودند وتوجه بجانپ خراسان بخاطر اشرف قرار 
گرفت. ودرسیم جمادی الاخرعریضة بکش‌خحان رسید.مضمون آنکهباقیخان در حین 
تو جه ببلخ ازاسب افتاده و جنافش شکستهو این باعث فسخ عزیمت و رفتن بجانب 
خراسان شده‌ودراو اعررجب نواب کلب آستان علی‌بعزم آب برداشتن ازز اینده رودو 
دیدن راهآن وآوردن‌آب متو جه سږر رود خازه ز نده‌رودشدند وقسمت آن مسافت به 
طوایف‌قزلباش نمودند ودراوایل شعبان بسیربا غ زهرمارسلطان رفتندو صراحی‌وپيالة 
نفر ه بجلال‌منجم شفقت فر مو دند وتو به‌آورا شکستندو میرز اعلی‌سلطان جوله‌ر اشاهینی 
بودبسیار پرنده روز ننده‌و اور بععابی انداعتند بجهت خو آهش خودش بنوعی‌عماب‌رازد 
که‌زمین افتاد و حودیلندشد و بعدازسعی بسیار آمد يك ناخ ن او نبودوازمحلش نون 
میا مد چون‌عقایرابرداشتند گردنش زاشکستهدند ند برسر ار ناحن شاهین‌جای کرده‌بود 
وجو ن‌معاودت‌اصفهانو اقع‌شداستادرجبعلیپو ستین‌دو زر اوخو اجه‌محمدم قمنمشرف 
را بصمصام‌اند اختند بجهت‌خیانتی که از ابشان‌صادر شده‌بود اماز ود گناهشان بعفومقروت 


شید ودرشانزدهم ملازم‌حسین نحان‌حا کم هر آن‌رسید وعر بضه رسانید که عادل‌بی که‌از 
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محمداب راهیم گريخته بودمر اجعت کردبا بسیاری از مردم اعتباری‌عبدالّه خان و بدست‌بوس 
ابر اهیم خان مشرف‌شد ندو باقیخان بعد از شکست برادرش وعبدالرحمن قومش برسرقلعه 
ترمد آ مدومدتی نشستو کاری‌نساخت‌و بسیاریازمردم اوضایع شد ندو از آ نجا :ر حو استه 
برسرقلعه دیگررفت.واز آنجابر خواسته برسر قلعةٌ‌نوده رفت و آنجانیر کاری نساخت‌و 
نو ده که‌قصبه‌بزر کیست و چهل روز محاصره کرده کاری‌نساعت .مقارن این حال‌خبر رسید 
که‌بر ادرت و کل خان بر سر سمرقند آمده‌بسیاریازرعایای‌دهات‌را کو چانیده‌بتاشکندفر ستاد 
و درخرابی آنحدودساعی و مجد است وخود سمرفند را محاصر ه کرده از این معنی 
آزرده شده به لطایف‌الحیل جمعی را از قصبه نوده برسم اعتذار بیرون آوردوحکم 
بقتل آن جماعت کرده متوجه سمرقند شد. مقارن این حبر ملازم سسین‌خان قاجار 
از استر آباد آمد و سر بسیاری از متمردان آخلو آورد و در اواخر اینماه محمق شد 
که میرزا علی آقای جلودار خاصه شر بفه که ببلخ رفته بود مر خص شده در بیرود‌شهر 
از بیملاحظگی خود بتفنکك حو دکشته شده‌هم در این ایام از جانب کورسیدی‌سلطان 
که حاکم ارسبار و انهار بود خبر رسید که اسکندر باشاکه سردار بود درجانب‌سفر 
فرنگ شکست خو رده کشته شده‌و الحال مقرر شد که خواند کار خود برسر فرنکك 
رودودر بيست وپنجم عریضهٌذو الفقارحان رسید که اکراد بهنا نشین برسرتبریز آمدند 
و خرابی بسیار کردند و در کار بد و زعیمی ارقابی بنیابت پاشاآمده قوم تبریز أو را 
تمکین ندادند و در بیست وششم خبر فوت محمد ابراهیم‌خان حاکم بلخ بعلت آبله 
رسید و از خانزاده‌های حصار شخصی عبد ال نام را آوردند و بحکومت بلخ نشست 
و در دویم رمضان برادر میر قریش از جانب‌اند خود با ملازم بکش‌خان آمد و 
معروض داشت که محمد سلیم سلطان و جهانگیر سلطان عرض غلام ی کسرده سجده 
اطاعت کردند وجون از وارثان ماچید التماس و استدعا دارند که نظر مرحمت و 
سابه مهر بانی برسر ایشان اندازند و بمقر ساطنتآبا و اجداد خودشان رسانند و در 
پنجم توجه کلب آستان علی بجانب قمشه بعزم سیر و شکار و اقع‌شد. مقارن این حال 


حبر رسید که باقیخان بسر بلخ آمده و بسهل و آسان بلخ را صاحبی کرده و نیمه‌ایدماه 
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حسب‌ الق نون و ات لت آستاد‌علی باطعام علما و صست فضلا وتصدق باصحات 
استحقاق بسر برد و اکثر سيور غالات دیده شد و امضا بار باب استحقاق دادند ودن 
دهم شوال بسیر باغ وبستان و صحبت با جوانان و دیدن ایلچی اوزيك و گرجی و 
جو کان ازى در مدان درون ولابت ور مو دزد و در او اسط اینماه سه روز مزاح‌وهاج 
از بسیاری حرارت آزرده بود و از بسیاری دعای نبازمندان بصحت مبدل شد و در 
پنجم د نقعد و ملازم <سین‌شان شاملو از هرات آمد و دوازده تومان‌بجهت تصدی‌فري 
اذر ی آورد و معر وضص داشته بود که ولان شب درخوابت ديدم که نواب کلب آستان 
علی تب کرده برد چون حساب کردیم این خواب‌رایکشب پیش از تب کردن نواب 
کلب آستان علی‌دیده بود ودراو اسط این ماه طرفه کل ژنر ان درحمام برر کث‌اصفهان 
دمو دید نا ن<ه مکررآب حر دنه در صحن حمام رها کردند با آب سرد و ببرون شد 
آب در 5ل دس جرا نجه در جمیع امکنه حمام. مصراع: 

نله را أن ا سنه وو د: و بيست خروار گل سرخ که بوزن تبریز بث. 
هز ار و سیصد و جاه من باشل در آب راختاد و تمام روی اين آب کل ایستاده رود 
و از حوانان سیم ساق وغیره جز سر و کسردنی نمودار نبود.روز دیگرش واد حلف 
کلب آستان علی بدسنور پدر حمام را قرق کرده با رفتا و ندیمان گل‌ریزان کردند و 
این عمل باعث عتاب وخحطاب شاهانه شد و در بيست ویکم اینماه شاطر حدنکّثر اه 
درل که سالها در بزد بو د دودد و دسمار بی‌وقت آمد و ساعث آن شد که او را به نحو 
دشابدند و تأدیب دمو دزد را دوکر کسی ادعای امری که‌از عع‌ده آن بیرون نايد نکند 
و در اواعر اینماه حسبااحکم جهانم‌طا ع الله‌وردی‌خان از شیرار بدو روز ودوشب 
به انلفار به اصفهان آمد و قراحسن‌خان از همدان آمسد و در اوایل ذیحجه جهانگیر- 
ساطان و ساءدخان + لدخان زیر محمدخان از او لاد جا نی یك خان که ددست سافیخان 
کشته شدۀ بود با سیصد نمر اوزيك که ازبلخ گر بخته بودند آمدن-د و داخل شهرشده 
دشر ف بارس مشر ی شدید و طر فه مجاسی و ح<شنی بود جنانچه بادشاه زاده بکانه 
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بادشاهز اده قزلباش دو نهر وانو عتکلفات از اطعمه و اشر به ومیوه‌ها از بلاد دوردست 
آورده حاضر بود و در او اسط اینماه نوروز سلطانی و جشنی رو ابو و کش 
کشیدن وزرا و کلانتران و امرا وخوانین و مستوفیان وصدور و ارباب و اهالی در 
این روز واقع شد عجیب صحتی بود و در سلخ اینماه حجون‌مادر محمدابر اهیم‌خعان 
از باخ آمده بود ضیافت نمودند و مخدرات اکابر و اعیان و اکثر ملازمان را طلب 
نمودند وعجیب‌صحبتی نفیسی داشتند و الله‌وردیخان در اوانحر اینماه مرحص شده 


بجانت فارس رفت . 


اما د کر وقابع بکهز ار و ده 


دوشنبه عغره محرم این سال موافق چهاردهم تیرماه اودئیل بود نورمحمدخان 
حا کم مرو شاهجهان را با زن وفرزند بجانب شیر از بردند ویجهت معیشت او هربوم 
يك تومان مقرر شد که باو دهند و بعهده ایالت‌پناه الل‌وردی‌خان فرمودند و روز 
عاشورا میان اصفهانیان طرفه جنگی شد و در روز دهم اینماه کستندیل میرزا بجانب 
کز مان رفت و بوسف‌خان امیر شکار باشی بجانب درون و باغوا رفت وک 
هداالیوم کشیده شد فان ازى و حراغان پشت بام Salan‏ : حهانمطا خ شد و 
جون الله وردیخان بعد از رعصت بجانب ارس رسید جنذ نفر ار امن خحاصه 
شر بقه رسیدند ومعروص داشتند که‌ما دجهت تحصیل وجه‌تقیل بختیاری به کون کي لو ډه 
رفتیم امیر شاه‌حسین بختیاری‌راه مخالفت پیش گرفته جواب‌داد و نوعی د یدیم که اگر 
بی‌اندامی میکردیم کار بخشونت وقتل میرسید.حضرت‌خان‌بی‌توقف راه‌بختیاری‌پیش 
کرفته حون مبر شاه <سین حبردار شد رقاعه سامان من اعمال کوه کیلو به متحصن شده 
الله‌و ردی‌خان به لطا رف ااحیل او را از قلعه بزبر آورد و حون اراده کرد که او را 
بخدمت نواب کلب آستان عای آورد اراده فرار نمود. خان خبردار شد او راکرفت 


و در وفت جو کان‌بازی درم‌دان اصفهان میرشاه حسین را حاضر ساختند و امیر تاجمیر 
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حا کم سابق راکه بو اسطه تقصیری دربند بود از بندءلاص‌نمودند و حکومت‌بختیاری 
باو شفقت‌فر موده مرخحص رفتن فرمودند. هم در این ایام‌میرزا اشرف که از نوبسنده 
های اصفهان بود بسبب کج قلمی و بی لطفی نواب کلب آستان علی بدست تبربزبان 
کشته شد و دربیستم اینماه‌عبررسید بدر ولد سید مبارك راه فرارپیش گرفته‌مهدیقلیخان 
او را تعاقب نمود و چون جماعت بیات او راگرفته بودند مهدیقایخان‌او را ازایشان 
کرفته و در سلخ ایاماه خبر گر فتاری اورسد ودر دو ازدهم ربیع‌الاول عفر اش کش 
باقیخان در جنگ ايشم ساطان برادر تو کل‌عان دردر ح من‌اعمال سمرقند و کربختن 
باقیخان تا بخارا رسید واین رباعی‌را مقرب‌الخاقانی بارا ساطان قمی گفته نوشته شد. 
رباعی : 
صد شک رکه نسل اوزبکان‌شد معدوم از باطن فیناض امام معصوم 
گویند یکی مانده از ایشان باقی باقی معدوم و حال باقی معلوم 
وچون‌نواب کلب آستان علی ندر شرعی فرموده بودند ؟هاز ءمرساطنت‌پیاده ره 
زیارت امام‌الجن و الانس ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضاعلیه وعلیابائه‌السام برو نددر 
پنجشنبه‌پا نزدهم ربیم‌الاول‌به‌ندر وفانموده پیاده‌متوجه شدند و«غررفرموند که اینراه 
رابامهتر سلیمان با دو کس دیگر طناب زنندتامسافت هرمنزل معلوم شود.نکته_معلوم 
باشد که هرطنات پنجاه ذد ع اصفعانست و هشتاد ذد ع شرعی د فرسخی بدکصد و 
پنجاه طذات است جنانچه فرسخی هفتهزار و پانصد ذر ع اصفهان‌باشد و دو ازده‌هر ار 
ذرع شرعی.معلوم باشد که از اصفهان تا رباط قاضی‌عماد هشت فرسخ وپنجاه‌طتاب 
است.بعد تا کارو انسرای سردهن شش فرسخ و بیست و هفت طناب است بعده تایای 
جنار نظر رن فرسخ است و بکصد وجهل وعئت طتاب بعده با بر که پیش کاروانسرای 
خواجه قاسم شش فرسخ و هفت طناب ونیم است بعده تا امام‌زاده پنج فرسخ و 
شصت وپنج طذابست بعد تا دارا(ممنین کاشان سه فرسخ وپنجاه طنابست. بنابراین 
از اصفعان تا کاشان سی وینج فرسخ و پنجاه و رث طذاب و زیم باشد. از کاشان تا 


آران و دگل رك فر سح و رکصد و سه ا رعلا حو شاب سه فرسخ وجهل و 
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شش طنابست.بعده تا دست کن پنج فرسخ و پنجاه طنابست.بعده تا حوض آقامحمذد 
بازده فرسخ و رست ويك طذا رست و نیم .بعده تاپل شور اب‌چهارفررسخ وهشتاد وبنج. 
طنات و نیم است.بعد ه تا سر جشمه جهار فر سخ و شصت و دو طذادست,یعءده. تاقر ره 
رد من اعمال چار 33 فر سخ وسی وسه‌طنایست .بعده‌تا آب بار يك دو فرسخ وهفناد و 
پنج طنادست . بعءده تالاسجرد رکصد وجهل طنابست.بعده تا سرخه سمنان دوفرسخ.و 
هشتاد و پنج طذا بست . بعده تسا سمنان سه فرسخ و رکصد و ده طنایست جنا زکه 
از اصفهان تا سمنان هشتاد فرسخ وهفت طنایست.بعده تا جاشته‌عو اران چهارفرسخ ‏ 
و هشتاد و پنج طذادست. بعدوتا راط آهوان دوفسرسخ و هفتاد و هفت طذات ونم 
است .بهده تا رباط ووشه شش فرسخ و هفتاد وپنج طنابست .بعد تا ده ذاروق ساطان 
سه فرسخ و سی و پنج طا بست.بعده تا کذار دامغان سه فر سخ و سس و پنج‌طنابست 
وم‌عافت شهر دامغان رمل معهود که ازدرو اژه | درو ازه باشل جهل وهفت‌طنایست. 
بعد تا ده ملا هفت فرسخ است. بعد تا غوریان دو فرسخ وبیست طنابست. بعده تا 
پیش سه فرسخ و بنیجاه طنایست. بعده | میأمی دد فررسخ و سی و حهار طذا مست. دعك 
زا الاك ده ورسخ و هناد و پنج طدا یست. بعده سا مزینان نسه فرسخ و نود وحهار 
طنا بست .بعده تا صد خر سبزوار چهار فرسخ و بنجاه طنایست. بعد تا سبزوار ده 
رسخ و رکصد و بانزده طا بست .معلوم شد که از اصفعان نا سرو ا کر شصت 
و پنج فر سخ و جهل‌طارست.وم‌سافت شهرسبزوار بیست ونه طا بست. بعده تا ریاد 
دو در هعت فر سخ است . بعده تا کلبدر دوفررسخ و تکصد وده‌طنارست.و بعدتانیشابور 
نه فرسخ وده طذابست ونیم و بعده تا مشهد معدس از راه کتل سختر چهارده فرسخ 
ویکصد وجهل و نه طنایست.جنانچه از اصفهان تسا مشهد مقدس یسکصد 
و دود و له فرسخ و هشتاد و رك طناست. و بيست و پنج ذر ع و جون نوات کلب 
آستان علی پیاده با باران طی این مسافت نمود این ابیات که ازنتایج ذهن مستقیم 
است نوشته شد.ست: 


دل شکسته‌ی حون شیشه‌ای کهمن دارم مکر تو برسر لطف آئی و کنی‌معمور 
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خرابی دل زارم نسو کرده‌ای چکنم 
قطعه: 

چو شوخ دلبر من بر سر عتاب در آید 
وطعه : 

ر مهرش گاه میسوزم ر لطفش گاه ميسارم 

بجز مهر دو بر دل کفر وایمان راذمیدانم 

بدین‌دردی که من‌دارم‌نمردام حسان سازم 


امار ۾ 
ر 


سے 
محر که حصرت عزت بر جمی 


ور ادوس 


خحراب کرده خوبان ذمیشود معمور 


هر ار باردل و حأن ره پیج وتاب در آ رد 


ت 
دل دیو انه جود را براه دوست میبازم 
بدین عشقی که دارم بدردخویش‌میسازم 


بدین‌مهر ی ک»برمن میکنی بر چر خ‌مینازم 


برای‌این‌دل‌دیو انه‌ای که‌عو آب‌زدازد 


و میرزاحسن علی نصر آبادی‌من اعمال اصفهان تاریخی گفته نوشته شد. شعر : 


۹ مر قق از حی: شاه حهان ک4 سازد 
از مطلیح دل او مهدر طواف ر زد 


هفتاد حج اکیر آمسد یکی طوافش 


صد وش رقیق وتو فق‌همر اه و هم‌سفر کشت 


تاریخ این سفرخحو است ازشاه طبع گستاخ 


جون‌جارر کن کن ملك عدا مسخر 
طوف امام ضامن کز گفته پیه‌یر 
ن نکته ای‌صحیح| مست دز د يك‌نکته پر ور 
برده پیاددپو بان جو نانکه بر فلك حور 
کفتا پیاده کردم هفتاد حج ا 


انیت ری شرس امت و ارت «شاوه در دم ماو حج | کبر» به حسروف تیجی 


بر ابر ۳ سال ۰ ۱ ۰ ۱ همه ت 


a 
ا‎ 
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اما ذکر بحرین و روش فتح‌آن 


چون حسب‌الحکم جهانمطا ع آفتاب شعا ع» الله‌وردی‌خان بتسخیرلار مشغول 
شد قاصدی ازجانب خواجه معینالسدین کلانتر فارس رسید که وزیر بحرین را 
حادثه‌ای دست داده ومرا بجهت قومی وحویشی طلب نموده که امداد واعانت او 
کنم وسابقاً حکم جهانمطاع نافذ شده بود که بهرنوع که متصور بوده باشد دروقت 
فرصت بحرین را بدست آورید. جون فرصت بدست آمده فاصد بتعجیل بخدمت 
فرستادم. نواب خانی دراحضاراوامر فرمودند مشارالبه‌بزودی بشرف ملازمت‌رسید 
شارت مات رو ام شش ای کار و درا ا جي کی از 
مردم گرمسیر با او رفیق ساخته مرعص گردانیدند که با این جماعت روانه‌شوند. در 
اواحر ربیع‌الثانی سنه۱۰۱۰ خحواجه مشارالیه از بلوك خود با مردم فال اسیر؛بوسف. 
شاه بر نقادی‌بامردم خو داز بندر اسلو(عسلو)درمرا کب وسفاین نشسته‌از دریای عمان‌عبور 
نموده در منامه که ظاهر شهر بحرین است بیرون آمدند وکس نزد وزير بحرین 
فرستادند واو را از آمدن خود خبردار نمودند. وزير مد کور به ورود کلانتر و 
لشکری‌ستبشر گشته خو اجه را بنارین قلعه خوانده بجوار خود جای و منزل داد و 
امیربوسف شاه برنقادی درببرون شهر بالشکری محل اقامت تعیین نمود و حواجه 
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فالی بحسب ظاهر شرایط اتحاد و حصوصیت مرعی داشته ابواب موافقت بین آنان 
مفتو ح گردید چنانچه اکثر اوقات وزير او را درخلوت طلب‌نموده یار انه‌ومتحدانه 
صحبت می‌داشتند. تا در روز پنجم رجب سنه حال خواجه مذ کور باجمعی از مردم 
کاری که بصورت ملازمان‌خو اجه بر آمده درعدمت می‌بودند برسروزیر ریخته وزير 
را باجمعی که انیس و جلیس وزير بودند بقتل آوردند بلافاصله برسر مرادنحان برادر 
زاده او که وکیل وصاحب اختیار آن ديار و آن سرکار بود ریخته او را نیز بقتل 
آوردند و دروازه را مضبوط ساخته کس نزد امیریوسف شاه برنقادی فرستاده که با 
جماعت خود حاضر شود.درساعت با مردم حسود بقلعه رفتند و تفنگچیان را بضبط 
درو ازه‌ها و بر ح وبافره مقرر داشتند و کس ببابه سریر حعلافت‌مصیر فرستاده او لکاو قلعه 
را بمیریوسف شاه برنقادی سپردند وان جمع را بخلم فاخروانعامات و افرسرافر از 
ساختند و در آن وقت حضرت الله‌وردی‌خان بتسخیر ولابت لار مشغول بود که این 


خبر بهجت اثر باو رسید. 
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دریست و دویم ربیع‌الاول عر رضة الله وردیخان رسید. مضمون آنکه ازقاته 
راران تعصان درجمیع جشمه‌ها راه رافته وآب لو ح شیر از وسار عبون شبراز بسیار 
کم شده وارباب واعیان و رعایا بسیار مضطرت وبرشان شده‌اند و مردم مبالخورده 
عاقل نل می کنند که از آبا و اجد ادشنیده‌ایم و درتواریخ بنظر رسیده است که در عهد 
تعلافت مستعصم تحلبقه عباسی که عضد ا لد له دیلمی بر بعضی محال اراد مستولی 
شد کم ]ین وبی‌بارانی روی نموده به مشارالمه معسر وض داشتند و گفتند که درسیر 
فرسخی شیراز آبی است موسوم باب حشهو الحال بدریا میرود و اکتز اتن بادشاه 
عادل سعی دمادد میتواند «شیر از آورد. عضدالدو له باو جود سعی بسیار باین عطیه 
موفق‌نشد. اگر نواب اعلی توجه نمایند و رحصت سعی بان پیرغلام دهند بیمن, 
اقبال شاهی می‌توان آورد. حکم جهانمطا ع عالم مطیع صادر شد باسم الله وبزدی خاله 
که همت رالانهمت مصر وف کند که بتوفیق الته‌سبحانه الله وردی‌حان موفق شده آب 
چشمه بسهل و آسانی بیاورد اطاعة لامره العالی الله وردی‌حان خود کمر حدمت در 
ميان جان بسته سنکث بران وچاه خویان" و استادان با اسب کار وخیمه و اتاق و 
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مایحتاج برداشته‌متوجه سر اب‌شد:دد وممر آب گشودند وشروع بسدی کردند وپیش 
آب را سدی بس عربض وعمیق وطویل وقوی ورفیع بستند در دامن کوه ده‌علی» 
درمیان دو کوه که عرض آن صدوپنجاه ذر ع بود وطواش بکهزاروده ذدع و بلندی 
آن‌سیصدذر عبنوعی که‌در بالاای او نهری عظیم جاری شد وسدی دیگر در آن دره بسته 
شد که درطول وعرض وعمق نصف سد اول بود و آب‌بلند شد و بجانب شیر از توجه 
نمود. الغرض از منبع آب که ده‌علی باشد قر یب بهشت فرسخ دبواری جارو بستند 
بعداز آن کار بکاریز افتاد دو ازده فرسخ کندند و تتمه شهر ساخته آوردند والصق 
طرفه سدی بسته شد واز این آب شیراز شهری عظیم شد و از بسیاری جدو سعی‌در 
بیستم جمادی الاول آب درشهر شیراز جاری شد ونهر حالا موسوم است به نهر- 
عباسی» ودربیستم ربیح‌الاول نواب علیه عالیه بیمارشد؛ از استماع این خبرنواب. 
کلب آستان علی از کاشان در بکشب باصفهان آمدند و از حقیقت بیماری با خبر 
شدزد و توقف جلال منجم فرمودند که جون نوات عليه را فوت بهمرسد در ساست 
خوب او را از اصفهان بیرون آورده روانه مشهد مقدس شوند وخود متوجه شدند 
و درکاشان بوده ایلچی ازجانب ارس آمده با پیرقلی‌بيك کوزی بویکلو که بایلچی. 
گری پیش پادشاه ارس رفته بود وچون قبل‌از آمسدن پیرقلی بيك به‌ضی سخنان از 
زبان او نقل کرده بودند که نواب کلب آستان علی را خوش نیامده بود بدا تحقیق 
چشم اورا کندند و زبانش‌را بریدند و اموالش را بحیدر بيك قزلو دادند ابلچی 
ارس التماس دست بوسی نمود ازپابوسی نیز محروم‌شد. بء‌داز الحاح دسیار بای 
بوسی میسرشد و درکاشان درویش کمال نامی باجندنفر درویش رفیق راه حراسان 
شدند باوجود اشتهار به‌الحاد؛ نوات کلب آاستان علی جندروزی با ابشان مداراشی 
نمود تاحقیقت بیدینی او برنواب کلب آستان علی مشخص شد در کارو انسرای فوشه 


أو را ومر یداش را به تفنکت ۷ هم در کاشان جمعی از مس دراه ار دست 
N‏ حارو ۳۳۹ یاندارو ج آهكرا باحیز‌های دیگر دمر کنند ۳ ور آ ب بندی بکار بر نک, 
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ابراهیم‌خان پسادشاه لار شکایت کردند که اموال ما را بعنف و تعدی گرفته 
نمی دهد » حکم‌جهان مطاع باسم الله‌وردیخان نافذ شد که اموال جماعت مسیحیه‌را 
گرفته تسلیم صاحبان نماید. درسر اب چش, بود که این حکم به الله وردی‌خان رسید 
مظفر بيك و لد خواجه رو حالله را باچماعت مسیحیه بلارفرستادند و مضمون حکم 
جهانه‌طا ع بگوش بیهوش ابراهیم‌خان رسانیدند مشارالیه در ازاء آن وجه تعلل می 
نمود مظفر بك حقیغت بی‌التفاتی و تخافل ابر اهیم حانر ا بخدمت‌الله‌و ردی‌خان بنوشتن 
عریضه‌ای اعلام‌نمود. اللهوردی‌خان چون آب را آورده بود بعزم لار از راه چول 
متوجه عر بستان شدند تالاریان خبر دارنشوند. در روز سه‌شنبه چهارم جمادی‌الانی 
از راه چول بارابیه بسیار پراز آب بجره کازران رفتند و از جره بعداز جمعیت 
لشکر بایلغارتمام خود را از آن بیابان حون آشام به‌تنگکث جک جک که محلی تنگ 
بود و جمعی از لاریان را بجهت حفظ و حراست در آن تنگ گذاشته بودندحضرت 
خان جمعي ازتفنگچیان را بسرداری کیوان بیکث غلام حاصه شریفه با سایر غلامان 
و ملازمان‌خان بدفع لاریان تعیین فرمودند. اطاعتُ لامر یجنگ مشغول‌شد ند جنک 
عظیمی دان تنگ دست داده شکست برلاربان افتاد.حضرت خان بفراغت خاطر 
از آن تنگ گذشتند وچون سه‌چیز باعث محفوظ ماندن لارشده بود کسی میل گرفتن 
لار نمی کرد: اول آ نکه در حوالسی لار غاه و کشت و ددع نمست بسبب قلت آب 
حضرت‌خان غله د آذوقه ازفارس می آورد و درلار بلشکری بتنخواه مواجب بقیمت 
فارس می‌داد. دویم آنکه حوالی لار از رودخانه و کاریرو آب چشمه خالیست ومدار 
آن جمع بآ باران بود که بر که‌هائی که ساخته‌اند سالی بکبار با دوبار پرکنند از 
آب باران ومدار خود وحیوانات از آن بگذرانند و اگر دشمنی بهم رسد سموم در 
آن‌حوض‌هار یزند که آن‌جمعر اعاجز کنندودراین محل نیزاین‌عمل کرده بودند,حضرت 


حان‌فدن کرد که ازابن‌حوض آب کسی نخورد و بو انات نخورانند و از ده‌فرسح 


- هجو و یس نا )فر بدایست از قر اء شیر اد 5 
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آب بقدر ضرورت می آورد وقسمت می‌نمود وابضاً لار را قاعه محکمی بود و در 
حوالی آن بر ج کیخسروی بود در کمال استحکام ومیر در گاه قلعة ساخته بود در کمال 
حضانت و آن جمع بیعاقست را بارن سه‌حیز خاطر جمع کر ده راه عصیان می پیمو دند 
حضرت‌خان تو کل بحضرت زوالجلال کرده باقبال شاهی پشت گرم بوده 
متوجبه لار شد و در سه‌شنبه دویم رجب‌السرجب ایسن سال بسه تعیین نسودن 
لورت رفتند به‌ارداحمدیانی که محاذی شهر و بر ج کیخضسروی بود فرود آمدندو بتهیه 
اسباب قاعه گیری اشتغال نمودند و درعرض پنج روزسیبه پپای برج وحصار بردند و 
چاشت پنجشنبه یازدهم اهل قلعه جمعیت نمودنسد. خحانلار با لشکرش از دروازه 
ډشتو بیروخ آمده برسر سیبه ریختند وحلق بسیاری ازطرفین کشته شدند وچون‌رئیس 
قنبر کهره که از اعیان آن حدود بود وصاحب پنجهز ارجوان خوّت‌بود باپنج‌نفردیگر 
از سرداران کشته شدندهر شکست برلاریان افتاد ۰ ابر اهیم‌حان ولاریان خود را به 
قلعه انداعتند وتاریخ فتح لار طلسم کیانی شکست" واقع شد و درمنتصف رجب - 
المرجب خبرفتح لار رسید. تفصیل این اجمال آنکه چون قزلباش جماعت لاریانرا 
تعاقب نمودند وبعضی بربالای باره وبرج در آمدند ابراهیم‌خان چون از ادبار خود 
و اقبال قزلبای وتسلط آن جمع بهین کرده بامان در آمد و بخدمت حضرت‌خان باین 
نوع در آمد که اللّه‌وردی‌خان باييك وردی‌بيك و بکشاطر بدامان قاعه در آم‌دنسد با 
سبهسالار ورالدین و قادرقلی بدامن قلعه آمدند وتصافح نمودند وهريك‌بجا ومقام 
حسود رفتند. روز سیم پنجشنبه حضرت‌خان فرستاد کسه حسب‌الحکم الاشرف ما را 
می‌با پد رفت اگر تشریف می آورند منزل از ایشانست و اگر گویند مابه‌قلعه می آئیم 
وسخنانی که باید گفت از جانبین بگوژیم. ابراهیم‌عان گفت من می آیم وابراهیم‌خان 


بر حیماسته ریخا زه الله‌و ردی‌خحان ال حجون‌ار اده مراجعت کرد ابر آهیم‌خانز | زکامداشته 


س ډو رت ڪر «حلل ندر مد و حر گاه 


۲- طلسم کیا نی شکست به‌تر تیب حروف‌تهجی برابر باسال ۱۰۱۰ می‌شود. 
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روز دیگرش‌حسب الحکم حضرت‌خان بر ج کیخسرو وقلعه میرد ر گاه وحصار بنه‌شهر 
در کل منهدم ساختند. چون مردم لار از وضع قزلباش مخضوف و هراسان بودند 
حضرت قاضی ابوالقاسم لاری که از اعیان آن محال بود ومدتی پیش از این و اقعه 
بقدم انعلاص پیش آمده بود و ازجان و مال غلام این دودمان ولایت نشان بود 
راتق وفاتق مهمات لار نمودند و كيوان بيك نام غلام نحاصه شریفسه را حاکم و 
داروغه لار نمودند و در هفدهم رجب مراجعت بجانب شیراز فرمودند وچون حکم 
جهانمطا ع در او اخر شعبان‌به الله‌وردی‌خان رسید که ما متوجه بلخ‌شدیم» جون الله ۔ 
وردی‌خان از حکم جهانمطا ع باخبر شود در روز روانه این صوب صواب‌نما شود 
در سیم رمضان با ابر اهیم‌خان حاکم لار متو حه بلخ شد از راه یرد و الله قلی بيك‌و لد 
حود را از یزد بر گردانید بجهت‌حفظ وحراست الکاء فارس ولاروجون نوا ب کلب 
استان علی والله‌وردی‌خان بجانب باخ رو اده شدند و مردم هر مرز را تشخیص شد 
کبیتان‌هرمزار شمیل ومینا وسایر محال‌بیرونات لشکر موفورجمع آورده بعزم‌تسخیر 
بحرین قلء» متوجه آن صوب شدند وسه ماه قلعه بحرین‌را محاصره نمودند وچون 
حبر محاصره بحرین به امام قلی بيك ولد الله‌وردی‌خان رسید لشکر بسیار از فارسو 
کوه کیلر یه ولار وتوابع جمع‌نموده بدشتستان رفت سفاین و کشتیها جمع نموده 
بسرداری میر کمال برنقاد وشیخ جمال‌ین مالك وشیخ راشد و شیخ موسی ابومهیر 
برسر اشکر فرنگّ فرستاد وخود در دشتستان بود هر روز کمك و آذوقه می‌فرستاد 
و در اواسط رمضان تلاقی قریفین دست داده جنکت عظیمی شد وشکست برفر نک 
افتاد اهل اسلام غراره" وتوب و اسباب فرنگی را بحضرت الله‌وردی‌عان 
نوشتند وفرستادند چون عریضه درهرات بنواب کلب آستان علی‌رسید بجایزه این 
فتح منصب جلیل القدرخانی وحکومت به امام قلی‌بيك شفقت شد وزن عبدالمومن - 


خان وقتبکه‌هرات ددست‌او لبای قاهر د رل بسری داشت جمعی او را باسیری بر ده 


<a. 


۱- غراده- بکسر اول نوعی ازسلاح جنگ است. 


۳۵ 


بو ددد این زن او رادر همه جا طلب می کرد تا در ثبشابور بافت حون نواب کاب 
آستان علی بسیزوار رسیدند آن پسر را آوردند و درډکشنبه بیست و دویم جمادی 
الاول بطالع جدی داخحلروضه ر صو له علایهااف اأفالتحرة شد رل وقشلای در مس هف 


۶ [] تاریخ عباسی 


اما ذ کر حو ادلی که در این قشلاق روی داده 


و چون دختر خان‌احمد والی گیلان نامزد صفی‌میرزا بودنوا ب کلب آستان‌علی 
اراده نمودند که صیفغةٌ عةد گفته عروسی بفرمایند. نواب صفي میرزا بهیچوجه من 
او جوه ر اضی نشده بسب آزکه در صغرسن ازاین‌دختر كتك بسیار خورده بو د.هر حند 
نوا ب کلب آستان‌علی مبا لغه بیشتر کر داثر کمتر ذمو دیناءعلیه دراو اعرجمادی‌الاول‌دختر 
بزرگث شاه اسمعیل ثانی را بمحمدباقر میرزاالمشهور بصفی‌میرزا بعفد دائمی دادند 
دراو اسط جمادی‌الثانی ازجانب گرجستان کاحت خبررسید که‌داودمیر زاو لدالکسندر 
خان حا کم‌کانعت بسب بیماری پدر خود اسکندر حان ومیل جاه و طمع در مماکت 
ازناور"رابر سرخودجمع ذمودبرسر پدر رفت که درفراش خوابیده بود وقالبچه کهسدار 
پادشاهی در آن دیاربر آن بود ازز بر پدر کشیده اندانعت وخود بالایش نشست بعداز 

۱- کانعخه به کسر خاء قت ی یت ود ک تا 


کت از ناور 5 کلمه ایست بدز بان گر جی و بمعنی مر دی بسیادشجا ع و بهلو ان باشد. 


BANE 


آزکه ازناوران مر اسم تهنىت بجای آوردند بر حماست وقالیحه ر اجمع نمسو د که در 
خانه بردجون سوار شد دستار ازسرش افتاد و جیقه مر صح بر هم شکست و کستندیل 
میرزا راطلب نمود که‌چو ن‌توملازم نادشاه اسلام» بودن تو ابنحا صلاح ثیست اورا 
باتحف ازپسر ودخترو اسب و کر گدن‌و اسب سرفر از نام باچهار اسب دیگر از گر جستان 
رواره اردوی کبهان بوی‌نمود ودراین ماه‌فیا, ,در کمال هست وبزر کگ, از هند آور دند 
ودر شنبه بیست وهفتم دری دیگر ازجانب پائین در گنبد حضرت امام‌الجن والانس 
کشو دند ورك جفت درمرصع بجو آهر فقمتی بر و ذصب‌نمودند وجون از بسیاری‌شمع 
وپیه‌سوز دود بسیار بر گنبد حضرت نشسته بود وروز ف الجمله تاريك بود رای 
صو اينما اقتضا ذمود که برهمین گنبدر ادوروزن بزر کگ‌بگشایزد و به‌پنجره آهن‌محکم 
نمایند که‌مانع نزول آدمی باشد ودرون گنبد بجهت‌تجدید صفا مجدداً نقاشی فر مایند 
جون مذ کورات بفعل آمد درون گنبد مقدسه بسیار روشن وباصفا شد و چون ظاهر 
گنبد را مرحسوم مغقور شاه جنب مکانی‌به‌تنگت طلا گر فته بود نو اب کلب آستان‌علی 
دورگنبد را از بیرون خشت طشت طلاکردند و از جمیع بلاد از همه قسم استادان 
که دراین امررضرور بود حاضر ساختند وجون درهروقفه جمعیت زوار از حدونهایت 
گذشته بود وصحن آستانه گنجایش آن جمعیت نداشت رای صواب نمای نواب - 
کلب آستان عای اقتضا نمودکه بیو تات متصله صحن وبازار را داعل صحن کنندو 
در وسط صحن » حوض مربع ده در ده تکرش ساختند که درو سط فواره‌دارد وآب 
بك گزمی جهد والحق طرفه صحنی شده و در او اسط شعبان شاه نعمست‌الله مشهور 
بذی‌النورین بشرف پایبوس مشرف شد وعر یضة بکش خان آمد با قاصد که باقیخان 
درفرشی دوده ومیل رودن بقراموش خافی داشت ورك روز جائي قر ار ندارد وعباس 
ساطان ازشهر سبزمیل رفتن دهپیش پدر حو د داشت وجمن قلی‌ساطان با باقیخان سر 
مخالفت دارد باوجود آنکه باقیخان کس پیش اوفرستاد وقسم بمدعای اوحسورده و 
اوقبول زکرد واز سر حد ختای مار سیار با بسر حد منقب جنأنچه حماعت قاماق‌از 


نوهم ات ان ماران کوچ بر کو چ تحوالی منقب آمده‌ازد ومیان کادی محمدتحان 
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و ایشم‌ساطان برسرالکاء حیر ان من‌اعمال تر کستان نزاع است الغرض درماوراء النهر 
آشوب وفتنه وجنگگ و جدالست و درسیم رمضان تواب کلب آستان علی بج..انب 
قلعة عمار رفتند بعزم شکار و اوزيك ازپل شادگان اورا پیش باقیجان بسرده بود چون 
بر آمدن نواس کلب آستان علی بجانب خراسان مشخص شد باقیخان مرا طلسب 
نمود دمخلع ساحت و گفت جون بشرف سجده شاه مشرف شوی بشاه بگسوی که 
سبب چیست که نواب کلب آستان علی دو طفل را رو کش" من کرده و الکه‌را برمن 
شورانیده ایشان چه خواهند کرد که الحال‌من نمیکنم اگرفرمایند فرزندم و اگر گویند 
نو کرم واگر گویند برادرغ. غرضاگر گویند قسم یاد کنم که بی‌رضای نوا ب کلب 
آستان على آب نخورم و قدم‌برزمین تنهم توبرو که من تحفه خواهم فرستاد و الماس 
من این است»جون نزول به‌ارشك واقع شد برف عظیم باردده شد و باعت دوروز 
تو قف دررده مد کورشد و بخوردن قهو ه مرصع مشغول بو دند ودر او اسط رمضان 
غازی سلطانمقدم‌را آوردندسیب گرفتدش این بود که دراوایل رجب‌المرجب‌مشارالیه 

بسر حد الکاء شومیه رومیه رفته جمعی ازمردم اعتباری ایشان را گرفت ومقید ساخعت 
و تردفر یب خورده ایشان راازقید حلاص ساخت ومرخحص گردانیده حکم جهانمطاع 

نافذ شده بود که هر کس‌درسر حد فتنه‌انگیزی کنداورا بجزارسانند بنابر این‌ذو الفقار- 
خان جمعی‌را فرستاده اورا گیرانیدند و ببابهٌ سریر حلافت مصیر آوردند چون بنظر 
اشرف‌رسید حسب‌الحکم الاشرف اورا بخام گساو کشیدند و سه روز درآنپسوست 
محبوس بود و آزارمبیار کشید و گناهش بعنومعترون شدوروز عبدفطر مجلسی عالی و 
پیشکش اعته‌ادالدو له و باقیخان اوزيك ومستوفی الممالك کشیده‌شد ودراواخر این‌ماه 
ایلچی گلدی محمدخان حا کم تاشکند آمدو بموقف‌عرض غلامی و یکجهتی رسانید 
والتماس نمو د که چون نواب کلب آستان‌علی از آن جانب لشکر بفرستندما الکاءموروثی 


با لتمام بدست‌می آوریم و سمر قند و بخار ارا صا بی می کنیم ودرغره شو ال سناس 


اک رو کس ت به ضم اول هر حیز که ظاهر ان همچو باطنش یا شك. 


لا ۲1۹4 


الحکم الاشرف اشکر بسرداری علیقایخان شاماو ايشيك آقاسی وقر چقای‌بيك‌را بغارت 
وتاعت جیچکتو ومیمنه فرستادند ودرششم اینماه‌نو اب کلب آستان علی‌بطالم حوت 
متوجه هرات شدند و در راه شکار جر گه فرمودند و از آهو و کرک و خوك 
ریب پنجهزارشکار کر فته‌شد وحسب‌المروت بسیاری‌ازقید رهائی یافتند ودر یازدهم 
نزول اجلال دردار السلطنه هر اتاتفاق افتاد و ازدرو ازه ,روز آبادبطالع سرطان‌دانعل 
شهر شدند ودراو اسط اینماه ابلچی بدیعا لزمان میرزاحا کم بدخشان باتحف آن‌حدود 
بخدمت اشرف رسیده والتماس همراهی واعانت ودفع ضر ر باقبخان از خود نمودو 
چهارم شو ال‌علیقلی‌خان ازجانب چیچکتوباسه هزار وهفتصد سرواسیر بسیار آمد و 
جمعه سیم ذیقعده نوات کلب آستان علی متوجه بلخ‌شدند و نزول دربا غ طالب. 
بيك فرمودند ودرجمعه دهم‌روانه شدند و نزول در کارو انسرای میرزا فرم‌ودندو الیوم 
سه‌مر تبه تک رک ا مدو آفتاب شد ومتصل بادبودبعضی را گمان‌آن بود که مکر نگ کرده 
باشند . هرمرتبه که نکر گی طغیانمی کردنو اب کلب آستان علی بدر گاه‌رب العزةمتو جه 
می‌شد وفی‌الفور تک رک برطرف می‌شد وطرفه سیلی از آن پشتها بزیر آمد چنانچه‌هر 
کس که درمسیل بود اندكنقصان مالی کشید وجون نزول درماروجاق واقع شدخبر 
فر اربردی ده‌میرز او جینوری میرزااز بخارا ورفتن بجانب‌مرو نزدبکش‌خان‌رسیدچون 
بشرف‌عتبه بوسی مشرف‌شد مذ کوران راباخودآورد و بشرف‌پایبوس مشر ف‌شدنسد 
حسب ا[حکم الا شرف شاه نظر بيك یساقچی ' باشی در این راه بحدی‌قرق‌مینه‌و د که يك پر کاه 
ازرعیتی نمی گذاشت که بی‌رضای‌صاحب کسی متصرف شود عجیب‌تر آنکه مجال 
عبو راحدی درمحدال زر ع کسی نمی‌د اد. از جمله آقا محمدابهری ومیرز اجان بيك به‌فرت 
حودمغرور شدهدرپای‌در حتی بسایه‌نشسته بودنسد اکرچه‌ایشان‌را حرابی و آزار کسی 
نمی آمد اماجون شادنظر بيك این‌را حلافی‌حکم بحودمی‌دانست ابشان‌ر | گر فته گوش 


بر لد وان باعت‌ازد بادفرب‌شاه نظر بيك شدو نز ول‌در دو ازده ده که از مختر عات عبد الله 


۱ ۳ یسافجی کار اه دربار نت مامو ردان دیوامی. 


۰ (] تاریخ ءباسی 


خحان بودواقع شد.. 

تقربراین مقال آنکه چون عبدالله حان اراده تسخیز هرات نمود درکنار آب 
مرغاب دهی بنا کرد چنانچه به درازی ازاول ده‌تا آخر دوفرسخ بود وحاصل غله دو 
ساله درانبار کرد وجون بخراسان آمد آذوقه لشکراو آنجابودکرامانه د ر کناررودخانه 
مارو چاروق دردوازده نوبت در مجلس بهشت آئین حاضرساختنديك‌چوب رانحوش 
فرمودند و بمقصودبيك ناظردادند که آن‌چوب, ابخام شتر" تازه گیر و ببار واگر شتسر 
تازه مرده نباشدازشترها بکی‌رابکش و بخام گیر و بیاراما تفحص کن که شترمرده 
هست؟ بعداز اند تفحص گفتند که در فلانجالو کی" بکاردآمده پوستش حاضر است 
آن پوست‌راآوردند وبنیزه کشیدند. نوا ب کلب آستان علی فرمودن که این‌شتر از ما 
حو اهدبود بعدازتحقیق مال‌شاه‌بود ودرغره ذیحجه سان اشکر بطریق اجمال دیده‌شد 
ومقررشد که جماعتی که مذ کو رمی‌شو ند چر<چی " باشند. تفصیلش این‌است نواب 
حسین‌خان شاملو دوهزارنفر»نواب نجفقلی‌سلطان شاملو سیصدنفرءثواب کنجعلی- 
حان ششصد نفر» نسواب اسمعیل قلی‌سلطان افشار دویست و هشتاد و نه نفر» نواب 
علیخان‌صوفی لرسی نفر» میرشیر مست یکصدوده نفر» نواب‌بکش خان یکهز ارو پانصد 
نفرومحراب‌خان‌بالشکرش بکومك چرخچی مقررشد و چون نزول به‌ارمال واقع شد 
حسین خان قاجارحا کم استر آباد بشرف‌پاییوس مشرف‌شده مقررفرمودند که علیقلسی 
بيك قورچی‌تر کش امراشاملو بابعضی امرا دردست راست طرح باشد وحسین خان 
فاجاردردست چپ‌روزدیگرش تفنگگ بخش فرموده وتر تیب اشکردادند ودرعاشراین 
ماه ذیحجه نزول در کناررودخانه میانه آق میرزاکوجك لنگردرقاتلمش واقع شد و 
آخراین روزنوشته‌ای ازمحراب خان‌رسید کهیکصدنفر اوزبك بقراولان رسیدفیمابین 


امس ام شمر بوست دباغی رسن شر با رد باشد. 
؟— او له ۳ «وعی از شتر کم موی ر بار کش رأ شك. 


۳ جر دجی س پیشھر ال ایز 


Y1 ÛJ] 


جنگ وافع شد ازروی" سوارشد بعضی از غازیان را با مردم نواب بکش(خحان بهر 
قراول فرستادیم تارسیدن این‌جماعت جندنفر ازغازیان که درقراو لی بودند عسودرا 
باوزبك زده فرستادیم تارسیدن این‌جماعت چندنفرازغازیان که درقراولی بودندعود 
را باوزيك‌زده سه‌نفر اوزيك که بخدمتاشرف فرستادیم می گیرند ودرمیان جنگ گاه 
دورس اسب از بنده‌در گاه گر یخته‌اند ومابقی غازبان قراول‌عقب اوزبکان راگرفته‌جدا 
نمی‌شوند وقریب بصبح‌ملازمان بنده‌در گاه‌و بعضی ازمر دم‌بکش‌خان درحوالی‌قاتلمش 
باوزیکان‌می‌رسند وتارسیدن غازیان اوزیکان متفرق می‌شوند. علیقلی بيك ایشيث. 
آقاسی باشی قر اجه طغان که سردار آنجماعت بود گرفت واسبی‌راکه نواب اشرف 
بجهت باقیخان فرستاده بودند وتمغای خحاصه داشت سواربود و محمودبيك اوز بك 
که بخدمت آورده بودند باقر اجه‌طغان گفتند که‌احتمال دارد که جمع‌سی بطلب ما آیند 
غاز بان ددین‌سب در کنار رودخاده‌ای جانب قتلمش بسو کرده‌اند و موازی تکصد و 
پنجاه و يك‌جوان کاری در بسو اندو جون‌هو احنك‌شود دمبدم‌می رسند وبخا کیای‌اشرف 
قسم که تاحال کسی کشته نشده وزخمداری نیست واگرمیبود بخضدمت‌اثرف عرض 
می کردیم ودردو از دهم درسارو كجك من‌اعمالاندخحودنزول و آقع‌شد. مقارن‌این-حال 
دورعیت آمدند از اندخودو گفتند که چون خبرورودمو کب همایون رسیدحا کم‌اند - 
خودفرارنم‌ود قاضی مانع‌شد وجون نزول دربا ع حانی و اقسح‌شد عزیز ان آمدند و 
استدعانمودند که پادشاه بدوراندخود نیاید ومتوجه نشود و چون بلخ گرفته شود فا 
تابعیم و اسیرانی که غازیان آوردند تمام‌را گرفته قلم‌عفو برجرایم ایشان کشیدند وبهر 
يك‌هز ار دیناردادند ورو انه خانه‌های‌عودنمودند» موازی بکصدوچهل وهشت تومان 
شد که برسم تصدق بایشان دادند وروزچهاردهم نزول دراند خود واقع شد و شب 
پیشش ماه جهاردانکت گر فته بودو بر ح‌های‌قلعه‌بامر | قسمت نمو دند ومیر جیچکتو آمده 


بشرف پایبوس مشرف شدو پنجشنبه پانزدهم حسن نامی قو شچی» قو شی از باقیضان 


۷ تن ازردوی سر عت 


O ۲‏ تاریخ عباسی 


بر داشده از بلخ آورد وملازمی ازباقیخان آمدو گفت که باقیخان باجمیع لشکر از اب 
بخدمت نو اب کلب آستان‌علی آمد و آدمی‌طلب نمودکه جون کدخدایان از شهر دبرون 
1[ از آزار قزلباش مصون باشند جو اب فرمودند که احتیاح نیست برون آیند کسی 
چه‌حد دار د که‌تءرض زبانی‌یاجانی‌پامالی بایشان رساند. آخر روزپانزدهم‌بیرون آمدند 
حا کم مامیل‌دارد که بشر ف را ربو س مشری‌شود اگررحصت‌باشدصباح بباید» حاجت 
ایشان با ,ت مقرون‌شد ومر خحص‌شد وصباح شانزدهم مومن بساول با کدخحدایان و 
عزیزان که عبارت ازمشایخ ایشان‌باشد. ازقلعه بیرون آمدند و بشرف پایبوس مشرف 
شدند وجمیع بخلع فاخعر سر افر از گردیدند ومومن يساولرا شمشیر مرصع وزین 
وجیقه مرصح بااسب شفقت فرمودند. روزدیگر حجم‌قلی که ازعزیزان و مشایخ آن 
حدود بوددر مجلس بهشت آئین حاضرشد و نواب کلب آستان‌عای کمال عزتش‌بجای 
آوردونگذاشت که‌پای بو سدو بص در مجلس جا یش داد ند و بدردصیحت در آمدوسخن 
ال وانصان گفت و آخر با دص ای درآمده قاثل بعدلو ذره‌پروری نوا ب کلب آستان 
علی‌شد و بالطاف شاهانه سر افرازشده مرحص برفتن شداما ممن بساولرا بابر ادر 
نگاد داشتند و بصحبت‌خحاص سر افر از فر مو دند و به‌صر احی‌طلا و پیاژه مرصعو انگری 
نقرد که بامزد بود وپیش‌اندازطلا دوز مخصو ص گردانیده وقت‌رفتن یشید ند . مقارت 
این‌حال چهل و پنج توب که درمشهدمقدس بو دوحکم لازم‌الازعان با وردن‌صادر شده 
بود آوردند وجون عردغد برخم دراند و د بو دند نوات کلب آستان‌علی باعلما و فضلا 
و اکابرو اعبان‌متو جه مسددی شدند کهء,دالمومن‌عان سانعته‌بود<طبه ائنی عشر نحو آنده 
شدوطعن ملاعین ژلااعه باواز بلند کرده شد و از عجایبات زمان آنکه پرسر مسجل 
نشسته بود بخط جلی‌خوب که صاحبه و ما لکه‌عبدالمو من‌خان این بادشاه‌زاده باحشمت 

حاره خحدا را لکت صاحبی کر ده‌بودروزدیگر کو چ دموده متو جه بلخ شدندو چول 


نزول درچگن و اقع‌شد جمعی که بزبان گیری رفته بودند پسری ازراه بالخ آوردند و 


۲۲۳ Û 


گفت من آنجابودم که باقیخان‌بالشکری از آب آمویه گذشته بخانه ولی‌سلطان‌بر ادرش 
فرودآمد وپاازداز وپشعش کشندند وبزیارت شاه‌اولیا رفت وجای جنک کاهی بر سر 
پل حطیب و گاهی به‌دره‌گز و گاهی بتوقزدرہ می گفتند وبجهت آوردن این خبر کلب 
آستان‌علی خلعت فاخر باوداد بااسب وزینو گفت اگرراست گو ئی و جنگو اقع‌شود 
دو ازده تومان ازمالوجهات هرمحل که اراده کنی بسیورغال ابدیو احسان سر مدی‌بتو 
ارزانی‌داریم ومذ کورشد که‌باقیخان آب خواجه د که‌را بسته, فرمودندکه اگرراست 
باشد کار بر لشکریمشکل استو نزول‌بخواجهد که نمیتو ان کرد بنابراین میرعوض‌عرب 
که بلد آن راه‌بود بخو اجهد که فرستادند بجهت. تحصیل این‌معنی‌روز دیگری آمدند 
که این‌معنی خلاف واقع است که بعرض‌اشرف رسانیده‌اند و آب بسیار است. در 
ساعت کو چ‌شدچون‌نزول بخو اجه د که و اقع‌شد گردی بسیارعظیم بر حهاست از جانب 
بلخ و لشکری بتصور آنکه باقیخان است که باستقبال آمده آماده مقابله و مقاتله شدند 
بعدمشخص شد که گاوو گوسفند رعیت است که گریزانست غازیان اراده نمودند که 
غارت نمایند»نواب کلب آستان‌علی فرمو دند که مارا بارعیت کاری‌نیست کسی بتاعت 
وغارت نرود مادام که ازرعیت بی‌اندامی سرنزند کسی درپی مالوعرض ایشان‌نباشد 
وماراکارباقیخان است و جون‌نزول‌با قجه واقع‌شد ملازمان بارمحمد میرزا»شخصی 
را ازقر اولان باقیخان آوردند وهرجند ازواحوال پرسیدند سربزیر اندانعت و جواب 
نداد وحرف نزد ملازمان ملك‌علی سلطان‌جارچی باشی حسب‌الحکم جهانمطا ع اورا 
زنده ززده‌خحو ردند و الیوم‌دو بارخانه اقمشهو امتعه‌ومیوه وشراب ازیزد وشیر از آوردند 
مقارن این حال دزدی گرفته آوردند که بخانه اعتمادالدو له رفته ونیزه‌ای دزدیده بود. 
سبب دزدی‌پر سید ندآدر جو اب گفت نیزه نداشتم‌وروزچنین» همچومن مرد ی که‌بجهت 
مردن حوب باشم مفت چرا بمیرم بسبب آذنیزه دزدیدم که اقلا يك‌دو کس رابکشم 
بعداز آن | گر کشته شوم درراه دين با کی‌نیست. کلب آستان‌علی گفت که از کناهش 


۴ () تاریخ عباسی 


گذشتم مردانه حرف‌زد بحضرت شیخ بهاءالدین" حکم‌شد که قسمش بدهند که دیگر 
دزدی‌نکند و بالطاف شاهانه آن مردرا ممتاز گردانیدند وچون کو ج‌شدبه‌نهریرسیدند 
که‌عبور از آن ممکن نبود از بسپاری‌عمق نهر وتندی آب و بسیاری‌گل. درحال دو پل 
بستند که عرض‌يك‌پل چهل‌وشش‌ذرع بودودیگری پنجاه وسه ذرع‌بود بجهت عبور 
لشکری وشتران و الحال میرزا محمدعموی یارمحمد مير زا ازبلخ آمد با چهل نفر 
اوز يك و بخلم فاعر سر افراز گردید. روزدیگرش شاه‌محمد جره‌آقاسی برادرنوروز 
حاجی کور آمد و گفت که باقبخان ازتوقزدره نقل کرده درحوالی‌بلخ درمصلی نشسته 
ودر دورخودخندقی کنده وبرح‌وباره نیزساخته است‌وهم دراین‌سال کارو انسرائی که 
در کاشان ساخته‌بودند باتمام رسید که بحهت آن تاریخی گفته‌اند شعر : 


للهالحمد که اتمام پذیرفت این خان زاهتمام شه جمجاه سکٌ‌شیر خدا 
شه‌شیر افکن عبا س که از باری بخت رفته آوازه عدلش ز سمك تابسما 
وەچوخان آنکه‌بودر شكرو اق‌فردوس شد ازو تا بابد کشور کاشات بصفا 
بسکه از دیدن او هست مسافر دلشاد گشته‌یکباره‌نفوذ اهل وطن ازمأوا 
بارب‌این و ان که‌نباشدیجهانش‌مانند باد چون خانه بیمشل بقابا برجا 
سال‌تاریخ‌شکوهش ز خردجستم گفت سکك‌در گاه علی بانی‌این تازه بنا؟- 
۹ اش 


٢‏ «سگکت‌در گاه‌علی ۳ ی این تاره بنا» بد تر تیب حر اف اهجی بر ابر با ۰ ۱ ۰ امسشو د. 


لت ۲۱۵ 


اما ذکر وقایی یکهز ار وبازده‌هجری 


شنبه غره این سال موافق چهارم تیرماه‌بارس‌ئیل‌موضوع آفتاب بوددرسرطان 
بصفر درجه دراوایل محرم این سال جون نزول درمزارع احمد شیخ من اعمال بلخ 
واقع شدخبررسید که باقیخان‌ده‌هزار کس بجهت قراو لی تعیین نمو د بسرداری محمد 
بافی بی‌درچهارم این‌ماه تلاقی قراولان دست‌داد بسیاری از مردم اعتباری اوزبك 
آوردند و گفتند محمدبافربی درسرپل بقامیبود گریخت وازعجایب این جنک آنکه 
شخصی ضعیف بدن ازقز لباش غولی اوزيك راگرفته آورد اولا جون بنیزه ازاسیش 
اند احته بود بعزم‌بستن پز یر آمد بردوشش زشسته که دستش به‌بندد اوزيك دست او 
راگرفته بردوش کشرده برخحاست ومتوجه مردم حودشد چند قدم چون رفت قزلباش 
دست به‌خنجر کرده‌بجز رو یش‌جائی برهنه ندید آنقدرز د که جشمش کورشدانداخته او 
رابسته آورد دراین روز جهارده سروهشتاد و شش زنده و جهل ودواسب واخترر مه 


آوردند و کر نای محمدباقی‌بی راگرفته آوردند وپیش از جنک سو ندو له باك ملازم 


۱ - غرة محر 


۲۶ [] تار يخ عباسی 


بکش‌خان ببلخ‌رفته نزدجان‌محمد دیوان بیگی ازجانب بکش خان که ما وشما مردم 
سر حدیم چون‌پادشاهان درغضب ايند بارر در اصلاحآن کو بهرحال آ نچه‌صلا ح 
مسلمین است" مارا اعلام کنید تاماهم ساعی‌باشیم. روزدیگرسو ندوك آمد باملازم‌حان 
مح ددیو ان بیگی‌باشی وطلب بیر امعلی بيك‌ملازم بکش‌خان کردند بنابر آن بیرام‌علی 
بك استاجلورا فر ستادند وقر او لان‌اسبی آوردند که درتنگك گاه موی بسیارداشت‌مانند 
بال‌اسب واین ااشه‌اصل وعوش بسط وحوش‌راه وخ وش انسدام بودوزین و اجامش 
بسیار حوب وپادشاهانه بودو کنیزی سر برهنه بر آن‌سواربود.ازجماعت قر اولان نفری 
تفحص احوال ن نمود. آن کنیز آب طلب کرد و گفت چون سيراب شوم شر ح حال 
حودبگویم چون آب‌خوردفی الفورمرد ودرجیب :بغاش‌سیاه‌دانه وسوزن واستره‌دلا کی 
و کارد کو حك کته وامثال این‌مهمات بسیاربود ازهر بك اند کسی.اهل زمان اتقاق 
کر دند که این‌معامله جزسحر نتواندبود. ادل‌دانش دفع‌این‌سحر بسوختن اسب‌وزین 
ور اردادند ودرساعت بقل آوردند روزدبگرش جمعی ازاوزیکان پرسرایشان ریختند 
وقر یب باست,لاشده و جماعتی ازقز لباش رسیدندو باعث استخلاص مهتران و عودحسین 
لوشده بسیاری از اوز يك زحمی‌شدند دوسروشش زنده آوردند ومهتری بچوبی که 
غله‌می کوفته اوز بکی‌رااز اسب انداخته دست‌بسته آورد و جون این اوزبك از اوزبکان 
اعتباری کاری بود آنامهتررا مخلع‌ساختند وپای ملازمتش بوسانیدند وروزهفتم هشت 
سرو جهار زنده آوردند و بارمحمد میرزا ببست‌نفر از ملازمان‌ورفقای حود کشت‌سببه 
آنکه اراده فرار کرده بودند ویکشنبه نهم‌عبور از آب بقصد مراجعت واقع شد چه 
ور شخ بخوردن میوه‌های نارس وغداهای ناملایم ب.مارشده منجر باسهال وتب وارز 
می‌شد وعاقبت اکثری بخیرنبود وروزعاشورابدفع‌سحرمد کور مشغول شدندچنانچه 
سبق ذ کربافت وروضه خوانده شدوچون کو چ شدو نزول در کنارپل تحطب و افح‌شد 


آخرروزش اوز بکبه در کنار اب بجانب بلخ سصف بستندقر لب سه‌هرزار اوزرك از 


١‏ ات هما 
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آب گذشتند ودرفتنه کوفتند لاعللاج قر اولان بمحاربه‌مشغول شدند چون این‌خبر باو 
رسید بتصور آنکه باقیخان آمد کلب آستان علی‌سوارشد وحکم جهانمطا ع نافذشد تا 
مجددخبری از اشکر اوز بك زر سدقز لباش بر انا امرای‌جرحعی بسردار 

حسین‌خان شاملو بمقاباه در آمده جنگ مردانه کردند اوز يك شکست خورده فسرار 
نمو ده ازات حطی گذشتند ولشکر جرخحعجی سردازی بکش‌خان ااا ملکش 
سلطان واد اوو نجف‌ساطان از آب تحطنی دشر وصف‌اول‌شکست دادند وشکست 
صف در بم ا د صف‌سیم شدو تیر ی بر بای محمد باقی بى که‌سردار آن جمح 
بودخورد فی‌الفررروی بنر ار نهادوخودرا به‌باقیخان رسانیداو نیزراه فرارپیش گرفت 
بتصور آنکه نواب کلب آستان‌علی بااین جماعت است روزدیگر باقیخان رامشخص شد 
که‌لشعری بو دزد و شاه‌همر اهموده بجاو مقام‌عود آ مد ده‌ساعت از همین شرت کل رت 
سیصدو سی سر آوردند و جهل ودوزنده که همه مر دم اعتباری‌و کاری‌بودندو از مردم‌قز لباش 
چهل ويك کس زخمی‌بودند وپنج کس کشته‌شده بردند و کسی را قدرت سر بریسدن 
قراباش نشده‌بود ودروقت جنگ نوروزحاجی کور اوز بك که بانواب کلب آستان‌علی 
ازعراق آمده‌بود بابر ادربر آب‌زده گربختند وازجانب قزلباش تفنگچسی تفنگی بر آن 
دو برادر انداختند" یکی از ایشان‌در آن‌طرف آب کشته‌شد امامشخص نشد که کدام يك 
بود و ازوقایحاین‌سفر آنکه دو نفرپسرساده یکی‌شامل وکه‌بامادرش درجنکث هرات به 
اسیری برده بودند دروقت استیلای اوز بك برهرات‌چون بسن تمیزرسید گریختسه به- 
حدمت اشرف !مد و يك بسر او ز يك که مدتی بو داز جماه حدمتکار ان ادن دو لت ابدییو ند 
بو دفر ار نمودند وبجانب بلخ رفتندنواب کلب آستان‌علی فرمود کدمن این‌دو پسررا که 
ازما گریخته‌اند بکشتن‌می‌دهم فی‌الفور ازالجوب. بزیرسایبان آمدند و بلفظ دردبار 


فر مود که رفتن ادن دو بسرسهل است صند وقجه‌جو اهر ما را برداشته رفته‌اند. درساعت 


7 اتا اعت 


۲ الچوب 


۸ ل تاریخ عباسی 


جو اسیس باقیخان در اردوی‌معلی بودندیکی دوساعت متوجه‌بلخ شددوصورت و آقعه 
بباقبخان رسانیدند باقیخان در تقحص این‌دو پسر شدازروی اضطر اربدازسعی بسیار 
از خانه‌های مادراشان بير ون آوردندو بجهت طلب‌جو اهر هر دورا بز بر شکنجه کشتند و 
ازمالاثری پیدانشد و چون‌نزول‌بچکمن و اقح شدخبر سید که مردم گرجستان آمده‌اند و 
کستندیل میرزاآن جسع رادراندخود کذ اشته حود آمد رور دیگررجماعت تبریزیان و 
گرجیان بشرف پایبوس مشرف‌شدند وایلچی عرب‌خان و لدحاجم‌خان رسید باشش 
دست بازو تحف ‌خو ارزم و جون‌مر اجعت بادشاه ولشکری‌بمردم‌اندحود رسید کو جه 
بند کرده درمخالفت کوفتند حسب الحکم جهانمطا ع جماعتی که کو جه‌بند کرده‌بودند 
آوردند بااسیر ان‌بسیاراسیران‌ر! بنشیده به‌اندخودفرستادند ودرهجدهم این‌ماه بسبب 
طول‌مسافت این‌منزل اندلاعتراضی به‌بسطام آقا فرمودندوچون بعضی ازمردم چلمه 


سے 


سلطان‌بطلب پرف‌رفته‌بو دند جماعتی از اوز بکیه بایشان‌رسیده ازچاشت تاعصر جنگ 
در میان‌ایشان قایم بود. مقارن‌اینحال جمعی ازقزلباش بتاخحت جانبی رفته بو دند بامال بسیاي 
رسیدندو کوهك مردم‌چلمه‌سلطان شدند یکنفراز آن اوزبك بدرنرفتند باالتمام‌راکشته 
سرواخترومهبنظراشرف رسانیدندو ازمردم چلمه سلطان دو نفر کشته‌شدند واز اوزيك 
شا نزده نفرسر کرده آوردند ودر نوزدهم نزول در کوچك لنگر واقع‌شد وتلاقی قراولان 
که‌فزلباش بیست‌وپنج کس بودند باچهل و پنجنفر اوزبك دست‌داد. قز لباش شکست‌خورد 
سه‌نفر گر فتارشد ندو تتمه‌رو ی‌بفر ار نهادند.مقارنا بنحال‌جمعی ازقز لباش ر سید ندو اوز يك 
روی‌بةر ار نهادند و آن‌سه‌قزلباش رهائی بافتندودراین جنک پنجنفر قز لباش وجهل ودو 
نفراوز يك کشته‌شدند ويك‌زنده آوردند. ودربیست‌وسیم نزول‌درجیجکتو واقع شد و 
درراه‌مردم‌میر حیدرجمشیدی با اعراب آن حدودبرخوردند پنج‌سروپنج زنده آوردند 
باپرو انهٌباقیخان که باعراب آن‌حدود نوشته‌بود.مضمون‌حکم آنکه‌چونقزلباش راتاب 
مقاومت‌مانبودو مجال ماندن این‌حدودنمانده‌بود راه‌فرارپیش گرفتند بايد که جماعت 
اعر اب‌خانه‌های خودرا بمحکمها رسانندوسرراه‌براین جماعت گیر ندو آنجه از دست 


آ بدتقصیر نکنند .ودر بیست وششم‌نزول درمیان‌دور باط و اقع شد ونسق‌مارو حاق‌وابالت 


۳۳۵ 


آن‌حدودرا بیوسف‌خان چکنی‌و لداغلن‌بدا غشفقت فرمودندو پنج‌ده‌را ببرادرش‌دادند 
که‌یساق کش ماروچاق باشند و امرارا مخلع‌ساختندو بجهت بوسف‌خان وبکش‌خان 
احکام‌مطاعه نوشتندو بهريك پا نزده‌حرو ارباروت و پنجاه‌حرو ارسرب وسی اسب شفقت 
نمودندو امراو ار باب هرمحل رامخلع‌ساختند وبرفتن‌جاومقام م رخص فرمودند وروز 
یکشنبه‌غره‌صفر نوا ب کلب آستان‌علی ازاردوجداشدند وببا غرسیدند گنجشگ بسیار 
درپای هردرخت افتاده‌دیدند سبش از بسیاری حرارت گفتند ودرسه‌شنبه‌سیم‌داخل‌ظاهر 
هر ات‌شدند ودرهشتم اردوبهرات رسب ند ودر نهم الل‌وردیخان باامر ای‌فاردس مرخحص 
شدندودرهرات بوده‌عبررسید که قبادخان کلهروعمرخان و لدش بزیر انبوه...مردند و 
حسب الحکم جهانمطا ع آقا حضروزبر کاشان برسراجلاف قم‌ریخته آن جمعر | گرفته 


۱ - بساق کش 


O ۰‏ تادیخ عباسی 


اما حوادت و وقایع این سفر خير اثر 


درحینی که از اردوی‌معلی درسفربلخبودند خان هکو چ کو چك وبزر کك‌قزلباش 
درهرات بودند وجند روزی بسبب خحوف راه آمد و شد حلایق بسته شده بود جمعی 
از مفتنان ومخالفان دین در هرات فکرهای باطل بخیال گذرانیده بودند و هر خانسه 
بجمعی بخشیده بودند و این اراده قريب بظهور پیوسته بود حسب الحکم جهانمطا ع 
آن جماعت‌را بنزول خود گیرانیدند و دو کس که غالی بودند دراین امر درسرجهار- 
سو شکم درانیدند و از تتمه جریمه گرفتند و چون خبر آمد که جمعی آمده‌اند و اراده 
آبادانی جیجکتو نموده‌اند و هر روزه بدور ماروچاق میا یند نواب کلب آستان علی 
در گازر گاه بود اولا بعلیقلیخان گفتند که لشکرت حاضر است که‌بروی برسر آن‌جسع 
و جمعیت ایشان رابتفرقه مبدل‌سازی. درجواب گفت که حسبااحکم الاعلی لشکریرا 
رعصت رفتن بخانه‌ها داده‌ام بر سر من نماند بناء عليه بقرچقای‌بيك فرمودند که برو 
و سوار شو که جمیع غلامان با تو سوار شده دردفع مردم جیجکتو حو اهید کو شید 
چون قرچفای‌بيك رفت حکم جهانمطاع شد که هر که غلامست با قرچقای‌بيك برود 
جمیع رفتند الا جمعی که بتقرب خود مغرور بودند درحاشيةٌ مجلس ایستاده بودند. 
نواب کلب آستان علی بجانب ابشان نگاه تعجب آمیزی فرمودند بالمام فهمیده‌رفتند 


۲۳۱] 


الا فرچقای ساطان حاکم درون که نرفت نوا ب کلب آستان علی شرف بيك آفتابه‌دار 
را طلب نمود و پیش قرچقای سلطان فرستاد که تو مگر غلام نیستی که ابستاده‌ای؟ 
در جواب گف ت که من میرم يمن حدا کانه امری بابد کرد شرف یك بعبزه این سخن را 
بموقف عرض رسانید. نواب کلب آستان علی اعراضی شده روی باغورلو بيك کرد 
وفرمود که بگیر قرچقای را فی‌الفو ر گرفتند و دستهایش را بستند وبه خکم‌جهانمطاع 
گردنش در همانجا زدند و فرمودند که‌من مير وسلطان رامیکشم. و درغره ربیع‌الاول 
از هر ات متوجه مشهد مقدس شدند و درپنجشنبه دهم داخحل مشهد مقدس شدند و 
سحر روز جمعه يازدەم در آستانه امام امن ضامن خو اجه ابراهیم خلیل وزير لزد 
شمعی از خود روشن کرده درشمعدان آستازه نهاده بود بجهت تېرك ټه شمع از قضا 
آنروز نوا ب کلب آستان علی در آستانه بخدمت مشغول شدند وبدست‌شیخ بهاءالدین 
محمد مید‌آدند و دست بدست بیرون مسردند حواجه‌ابر اهیم حلیل گفت چکنم که‌شمع 
مارفت جلال منجم گفت سهل است چون نوبت‌این شمعدان رسیدنواب کلب آستان 
على بدست مبارك خود ته شمح برداشته بخواجه ابسراهیم خلیل گفت مال تو است 
بکیر وشمعدان خالی ببرون بردند حقا که کرامت قزر کست ونواب صفی‌میرزا دختر 
خان احمد رابزنی‌قبول‌نکرد و گفتند او را چنین گذاشته‌ای حوب نیست حسب الصلاح 
اکابر و اعیان در دوشنبه چهار دهم ربیع‌الاول صیفه عفد بحهت نحود کفته مشار البها 
را بز نی رحا له حود در آوردند و درست و ششم بعد از نظم وسق استانه وعورسی 
عجزه ومساکین متوجه عراق شدند از راه غوجان و جرمگان و درحوالی غوجان 
کلب آستان علی هفت کر از و بازده حو ماده بدست خود کشتند و هريك را بيك‌تیر 
ازداعتند و درجرمکان بوده بازو شاهین از نور و کجور آوردند وحسب الحکم‌جهان- 
متوجه بسطام شدند و کلب آستان علی با خادمان‌متو جه درون‌شدند بدیدن قلعه درون 
در پیسیم این ماه نزول در آب گرم درسر قبر ابوب پبغمبر علیه| لسلام واقع شد بسیار 
حای متبر ك ودزه بود کلب آستان‌علی جهل تومان دادند که برس ر آب عمارت ساز ند 
و یمن توجه و همت حضرت ايوب پیغمبر علیه‌السلام چند حالت در آن بقعه‌شر بفه 


۲ (] تار 


واقع است. ازحمله هر حزد روز که سر بفعه ميرو ذل سنکث ریز ه جند بصورت گر درو فته 
میشود وچون صلایه میکنند و بسرجراحتها میپاشند شفا مییابد بعونالله سبحانه و در 
حوالی آن قصبه‌ایست که دختر ان ایشان‌بی‌بکارت میزایند وسیب آن میگویند که چون 
ابوب پیغمبر علیه‌السلام بیمار و آزرده‌عاطر بود زنش بجهت تحصیل قوت بدان 
قصبه رفته بود و برسم گدائی طلب قوت نموده مفسدان و مفتنانآن قوم چون استیلا 
بر او نبافتند بان صالحه گفتند که موی تو بسیار باند است اگر بما دهی از قوت نچه 
حواهی بتو دهیم آن صالحه بعد از اضطرار بسیار قرار بر بریدن گیسوی خود داده و 
قوت کر فته بخدمت آبوب‌ثبی علیها لس لام آورند برش از آمدن‌آن صالحه‌جمعی آمدند 
و بایوب علیه السلام کفتند که راوس عمل شنیعی کرده بود وحا کم‌بجهت عبرت‌دیگر 
زڼان موی سر او را بریده و اینست موی سر زنت.حضرت ايوب علیه الس‌لام‌بز اری 
و تضرع در آمد و گفت من میدانم که زن من بیرضای خداکاری نمیکند امیدو ارم که 
فرزندان شما بی‌بکارت ازمادر بزایند دحضرت جبرئرل علیه‌السلام نازل‌شد وشهادت 
داد بپا کی زن ایوب و از آن روز تا الان دخترانشان که از مادر متولد میشونسد بکر 
ثءستنل . و در بیست وسيم نزول به درون وافع شد من اعمال با زروحما که قلعه‌ای‌در 
کال استحکام و بلندی است و حسب الحکم جهانمطاع دربر ح و باره آن اضافات 
نمودند و در استحکام آن کوشیدند و به آذوقه سيار آرانتتان و طرز ساوك ايشان 
باوزيك قانونی نهادند جه سرحد اوزبك وهار کمان از اهل صابن‌خانی بود ۳ آن 
جماعت سیار محیل وجنگرو" بی‌اعتبارند و روز شش کوچ شد و در بيست وهفتم 
سر بکدور بك آقا باشی دو ووغه از اویماق کو کان با سر بسرادرش با سر دیگر از 
مفتنان آن حدود آوردند و آن فتحی بزرکث بود جه اکتز بی‌اندامیهای آن حدودا زآن 
جماعت سر میزد و در چهارم جمادی‌الاول در خانه تو کل‌خان حاکم گرایلی میهمان 
بودند و طرفه جشنی وصحبتی و رقاصی مشاهده شد که هر گر ندیده بودند. مقارن 

۳ 


ر 


رن 


اینحال اراده سیر وشکار استر آباد فرمودند وچون نزول درجنگلی فرموده بودند که 
کووسیار نزه وچشمه‌های پا کیزه‌بود هر کس بجائی فرود آمدند و از تنگی‌و ناهمواری 
زمین هر کس بجائی افتاده بودند و از بسیاری باران و کل راه عبور بر پيك خیال‌بسته 
شده و چون شب بسردست در آمسد فسح عزیمت رفتن باستر آباد فرمودند وکس 
فرستادند که ::. اردو که ببسطام رفته بودند مر اجعت ننمابند که اينك ما آمدیم واین 
جشنی بود مبان ملاز مان ومتوجه عراق شدند و جون محاذات ابر رسیدند سه روز 
در جنکّل ابر صحت داشتند و در رساط و شه میرزا محمد شفیع مشهور بمیرزای 
عالمیان بشرف سجده اشرف مشرف شد و در روز دوشنبه دوازدهم این ماه ایلچی 
از جانب باقی فرنگث از راه دریا آمده عرض نمود که خواندگار بجهت صلح پیش- 
کش فرستادکه اگر شما رضا داءید صلح کنیم و اگر شما رضا نداشته باشید شما از 
این جانب وما از آن جانب فتنه‌انگیزی کنیم وکار بسازیم و هم در این روز امارت 
درون بشاه‌علی ساطان شفعت فرمودند و بمنصب جلیل القدر حانی سرافر ازفرمودند و 
روانه جانب درون فرمودند وجون نزول درکارواذسرای شاهی و آفع شد که در دامن 
سیاه کوه واقعاست ابلچی فرنگ تعریف بسیارازشمشیر فر نگ میکرد حسب‌الحکم 
جهانمطا ع دوبز آوردند وتکلیف شمشیر زدن بابلچی کردند ایلچی از روی شفقت 
تمام برحاست و دو شمشیر بربز زد یکی موی برد وسفیدی پوست نموده بگوشت 
درسید و شمشیر دوم بوست بريد و خود نمایبان شد اما بکگوشت و استخو ان کاری 
نداشت کلب آستان علی امر کردند که دو یز را بزهم‌سوار کردند و بيك شمشیر بتوفیق 
الله سحا زه بجهار باره کرد و بزمین ذشانی ازسر شمشیر ماند. و در شانزدهم نزول در 
در کاشان واقع شد وپنجرور بجو گان‌بازی وصحبت مشغول بودند و جراغانی بسیار 
حوب در پشت‌بامعا و بازارها فر مودند. و در بيست وپنجم نزول در اصععان و اقح 
شد. روز دیکرش قراحسن‌خان از همدان آمد و ذوالفتارعان از دارالارشاد اردبیل 
آمد و بشرف پابیبوس مشرف شدند و میهمان کاب آستان علی بودند و اسباب‌ضیافت 


از همه قسصی حاضر ومهیا بود و بهريك چندان انعام شفةت فر مودند که زبان از 
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بان آن فاصر است وشب سه‌شنبه بست وهفتم جمادی‌الاول تو لدامام‌قلی‌میرزا ود انع 
شر له جون الله‌و ردیخان ترفتن شیر از مر حص شد ترفن شمیل و ما ماوق شد سیب 
اتفاق نمودن اهل بحرین بفر نکّی و رفن فرنگی بمحاصره بحرین و ابضاً حماعت 
مرددین از مخار | از افعال و اعمال فرنگی شاکی وناراضی بودند و اللّه‌وردیخان در 
تست ویکم ربیع‌الاول داعل شیر از شد دردمان روز کیوان سلطان‌حا کم گرم‌سیر ات 
با غلامان خاصه شریفه که دار رغه باو کات بودند با غازیان و مير کمال بر نقار را 
بمحاصر ه تاعه شمیل و سنا که درحصانت و متانت ی بت دود فر ستادند و حضرت 
انندو ردیخان به تهره اسیات رفتن مشغول شددد و در اواعر ربیم‌الا خربا لش راز 
بسحاصره قلعدهای مد کور فیام نمودنسد و بهر ادسلطان را ابالت بحرین را شففت 
نمودزد وجماعتی از غرلامان راو داده رو ازه بحردن نمودند و حضرت خان توبی که 
از ۳-9 در جنگ سایق دحرین کر فده بودند با خود يدور شمیل و مینا بردند و در 
فرغانات که دو فرسخی ترز ج و بکالست که اوابل ااکاء پیرو ناتست یك توب انداعتند 
و مزدم احمدی که از اشرار و مفتتان مردم درو نات ب‌درد و در قلعه ردح کان مکات 
داشتند ازصدای توب متزلزل شده قلعه را حالی گذاشته پی سیر وادی فرار گردیدند 
و در کوه رفح حهین که در سه فر سخی قلعه مد کور بو د بناه برده حصن سنك و 
حرن نز ول بیای قاج تسررح بکان و افع شد راز جماعت احمدی الا آورده شھعا 
بر انگیختند و اور مر محمود احمدی که سردار انشان بود رجد مت حضرت ساب 
آمده امان طلبید بعد از یافتن امان مراجعت نمود میر محموداحمدی با کدخحدایان 
ددمت حشرت دان منادرت ددو درد وجول وله تردح بکان را تحت تصرف در 
آورد حکم بخرابی آن ود ورم ودند و ا ال بکسات ساعتند و از راه ی زندان 
a E‏ فر سخ ا | هش و این راه در میان دو کسوه ات كه سررفعتش 
یکیو ان رسیده بود بجانب شمیل ومنا روانه شدند و در سه فرسخی‌شمیل حر ر سیک 
که شمیل مفتو ح شد تقریر این مقال آنکه بعد از محاصره سه ماهه چون این قلعه بر 
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سر دوهی بود که سر لك کشبده شخصی ازکوه روان متعهد زک بکوه و کرفتن 
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قلعءه شد. رحسب هتعود عمل ذموده از جای سيار دشوار بالا رفت و جمعی را سه 
ر سمال بالا کشیدچون! مل قاعه ر را حبر شد زد جنک مردازه ¢ و آقع شد و ازحانب دز و ازه 
کب لبنت مبر مان بر تقار با حماعت خود هجوم آورده دروازه EEK‏ و حود 
را بعلعه أردأحتذد ژر محمد عمادد ِن حا کم لعه راگر ون و از رون پسییا( ری کشته 
شد ند و قااعد رل سس او لبای دو لت اهر ه در امد و قتح بلده شمیل میا تاریخ قح شك 
و مر عماد را بز نجیر کرده مو حه مستا سك رل . حا کم مین روبوادی فر ار آورده تار بخ 
مذ کور رصرجت تن از مشاهده این حال که کدخدایان سار مال و 9 ع از در 
اطاعت در 1 آمدند و ولا ع ما مد کور 2 ذبل 5 را سیردید: قلوه سرر چ“ جرد ترز ج بکان» اىه 
متا ولعه مو جال قاعد شمیل» قاعه کل عاصی » ټاعه سد ر لد دلعه سد دی ) تلود جعین» 
قلعه زودان» قلعه کر هنگت. 
حضرت ان وعد از نظم و نسق آن محال قنہر سلطان زنکنه را ح کم ان رلاد 


۱ 


۳ ولا ع نمو ده و از راد ورك و طارم موجه شیر از شدند. در ر جی الى سال 
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داحل شیر از در دید دك . زو آب کلب استاد‌علی رامهندسی دود صاحت بصیر ت وطراحی 


۳ ی سرت ومهارت > طرح عمارت ارد داشت که م‌ندسان سر کو جه همر مسعدی 


و صو ران کار حازه و معماجان نامدار درطر ح نفوش بدایع نگارش افراھ 
دعحز مسخمو ددد در ا ده معمار همست عالی تهسشق‌طر ح عمار اتی فر مو دد دو دند 
که تا بنای عالمست هیچ بنا مانند آن نشدد بود ازجمله میدانی که‌طولش" ودورش 
هری برد عظیم مو شح ره جنار و دید سار باصفا جرا ن<ه سیر گاه حلابی و دشیمن- 
افق است و در دور آن دو رویه بازاری مشتمل بردکاکین وسیع با 
ستقف سار دیع ور رادروی که دوشتر کحاء دار از هم بگذرند که اسب بهم در سا نند 


کار 


و فهد دحاده‌ها و عدد وکاک و رو انسرای نار ار کف و تیمچه‌های‌عوش‌طر ح 


بعر ۵ ر در 
و حمامات و دیکٌر کار و اسر | ها در اط رای باز از با تمام ر سمرل ۵ نود و دراحسن ساعات 


اک طول i‏ ما9 هر د و ده دا ۱ او است . 
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و اسعد اوقات یعنی پنجشنبه بیست وهفتم جمادی‌الاعرامل بازارمیدان‌یرون ولایت" 
نقل نه‌وده بدین محال آوردند و محال مذ کوره را وقف حضرات ائمه معصومین 
فرمودند وباغات وخیابانها وحوضها وچهاربا غ وپل مجدد بر آب زنسده‌رود بستند 
مشتمل برچشمه بسیارعالی ازطرفین پل ایوانهای شرقی وغربی که ناظر بود بر آب 
و سایر باغات آن‌طرف پل حکم باهتمام تمام در اتمام آن فرمودنسد و در دوازدهم 
رجب این سال باتمام رسید و نواب کلب آستان علی در شب مذ کور تاریخ اتمام 


آن يافته بقید نظم در آوردند شعر: 


کلبه‌ای را که من شوم بانی  .‏ مطلبم تكية سکان علیست 
زان سب فيض یافتم به الله که مرامهر با علی ازلیست 


و هم در این شب که در قهوه‌خانه این قطعه‌میفړمودندبموقف عرض ‌رسانیدند 
که عوض‌ب.ك و اد المه کرد قلندر شده از استماع این خبر تعجب بسیاز فرمودند و 
حکم باحضار او فرموده مکاف پوشیدن رخت فرمودند؛ حسب‌الحکم‌الاشرف رخته 
پوشیده بشرط آنکه بدست‌مبار له حلقه در گوشش کنند در همان‌شب‌عوض‌بيك‌مد کور 
بآرزوی خود رسید و ازجمله چهار صفه جنب حرم ساختند مشتمل بر سه حوض 
فواره‌دار یکی در و سط حقیقی و دیگردرجانب‌غرب مشتمل بردکانی که‌انوا ع اطعمه 
لیذ و اقسام مطیوحات اشتهاانگیز زیاده از آنکه در حزصله خیال گنجد حاضر بود 


له 


جه دیکث کان که کان نعمتی بو د برای رزق عالم درده بکشود 


i, ااه و اکا بر تس حروف | حك رادسر ۳ ۱ ۱۲ و سال تادیخ امام‎ ١ 


۰ خَ سر 
میم ات ار رار کو بندة شور دود شماه عباس رو ده است. 
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و دیگری در طرف چپ برسر . يك‌کان که انواع حلویات و اقسام مر بيات 
و اصناف تنتلات استادان شیرین کار بصحن زرنگارمی آوردند و بالاخانه‌های‌زرنگار 
که مصوران روز کار بدایم‌نگار بدعوای یکدیگر در دیوار رفح معدارش نمشهای 
غریب وصورتهای شبیه عجیب منقش و مصور ساخته مجالس بزمش جمال جوانان 
حور مثال ساخته و در بیستم ذتففده بعزم زیارت امام‌هشتم قبل هفتم علی بن موسی- 
الرضا عليه التحية و الثنابیمنان از جهانیان‌بسیریزد گویان متوجه‌یزدشدند و درضاه طور 
حکمی بمك‌الملوك جلال‌الدین محمد سیستانی والی آنجا نوشتندمقرر آنکه‌بزیارت 
امام تامن ضامن رفتیم تو هم از آنا متو جه مشهد مقدس شو که صلاحی داریم زود 
خود را برسان و از راه بيابانك متوجه شدند وهر منزلی پانزده فرسخ رفتند نزول‌در 
جاه مجی واقع شد و الحق طرفه منزلی از آب دور وهوای گرم دراین صحر اجاهی 
بود موسوم بچاه مجی که عمقش شصت وپنج گز بود و در او آبی بود بسیار گرم و 
شور مایل بتلخی که هر چند حیوانات میخوردند اطفاء حرارت ایشان نمیشد و هیچ 
دلو بیرون نمی آمد که دراو ضغدعی با سوسماری یبا کشفی یا ماری نباشد عجیبتر 
آنکه مردی سالها در آنجا مسکن نموده بود هر ساله سی شاهی بجهت او مقرر 
فرموده بودند که در آنجا باشد و آب بجهت شتران آن جمع که وارد آن محل 
میشو ند از جاه بکشد و بدهد و چون شرو ع در رفتن شد مردی را بر شتر جمازه 
سوار کردند و بلدی همراه او کردند که بامر او حکام ترشیز خبر وصول مو کب 
همایون برسانند و حسب الحکم الاشرف اسپهای وش همراه آوردند و آن 
بلد با وجود همراهی بجمازه سوار او را در ترشیز گذاشت و خود باز پیاده و بای 
برهنه به مشهد مقدس رفت و به استقبال نواب کلب آستان علی آمده در ترشیز 
بشرف پاپتوس مشرف شد و دوشنبه هفتم ذیحجه بشرف زیارت امام ضامن ثامن 
مشرف شدند و دوازده روز به زبارت و طاعت و عبادت در آن آستانه اشتغال 
نمودند و کلب آستان علی بعد از طلب حاجات رخحصت رفتن بجانب آذر بایجان 


از حضرت امام عله السلام طلب فرمودند و امسراء حر اسان نج ملك حلالا لدین 


۲۳۸ تاریخ عاسی 


بشرف پایبوس مشرف شدند و سیزدهم این ماه متوجه عراق شدند وجون نزول در 
خرمدره وافع شد ملازم شاه عامخان حاکم درون رسد که چون جماعت کو کلن 
سر از اطاعت پیچیده در کنار اترك ساکن سده بودند لشکر برداشتم و بتانعت آن 
ایل در کذار اترك رفتیم وهفتاد سر بریدیم و اسیر بسیار آوردیم از جمله گوسفند هفتد 
هزار شتر سه هزار و پانص ل اسب هعتصد وغنایم از <د وحصر بیشتر آوردیم زوهفت 


پار گر فتند آوردند سه عدد رنده ماند و بافقی مر دید . والسلام. 
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ذکر وفابع سال بکهز ارو دوازده هجری 


محرم این سال چهارشنبه بيست وسيم خرداد ماه که آفتاب در بيست درجه 
جوزا بود موافق توشةان یل چون‌نزول درخحرم دره من اغمال قوچان واقع شد. در 
این منزل کستندیل میرزا قلندر شد از بسیار طلبی و زباده روی و اراده‌ها نمودن و 
باجابتمقرون نشدن؛ وجون نزول درالنگ بم من اعمال جهان‌از اعبان واقع‌شد حکم 
جهانمطا ع نافد شد که دختر قلیچ‌خان برادر قراجان کو کلن من اویماق تر کمان رابه 
بوسف‌خان حا کم استر آباد که ازغلامان اعتمادی بود وبمنصب قوشچی باشی گری 
موصوفست دهند اطاعه لامره العالی در روز صیغه گفته شد و دختر تسلیم نمودند 
و در اواسط اینماه عريضة ذوالفقارحان حاکم آذررایجان رسید. مضمون آنکه‌عان 
تاتار حسب‌الحکم خو اند گار برسرمجر رفته شکست عظیمی خورده و ده کو ج پس 
نشسته در آن جنک سه باشا کشته شد زد واندکی از الکام رومی بدست مجر افتاده 
وسلطان‌محمد خواند گار کس پیش بافی‌فرنکث فرستاده بجهت صلح وحسن بازچی 


کوس یاغیکری کسوفته و درهشت منزلی استنبول نشسته و دوحان زاده تاتسار پیش 
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حسن بازچی رفته‌اند و لشکری ازجلالیان برداشته برسرحلب می آیند وحسواند گار 
پیش عساکر جخور سعد وتبریز فرستاده که شما از آن طرف و چغال اوغلی از این 
جانب ءلاج حسن بازچی بکنید. پاشایان این حدود جواب گفته‌اند که قزلباش سر - 
فتنه دارند وما الکه‌را خالی نمی‌توانيم گذاشت ودرنوزدهم این‌ماه نزول دراصفهان 


واقع شد. 


وقایع سال یکهز ارودوازده 7 ۲۳۱ 


اما برخی از حالات لار 


محرم این سال الله‌وردی‌خان متوجه یبلاق حومابجان شدند قبل از مسوسم 
لاریان بکمان آنکه خان متوجه حراسان می‌شود رنودو او باش آن مرزه بوم‌جمعیت 
نموده بسرداری زاهد بعقوب وحاجی حسن باجماعت خود ابلودی و فرامرزی هسم 
داستان شده درابنوقت قاضی عبدالحی درمیان ابلودی و فرامسرزی بازدید اشتغال 
داشت و افسانه یساق رفتن خان بجانب خراسان شیوعی تمام بهمرسانید. این جمع 
درقتل قاضی مد کورهمداستان شدند ووقت ظهر که قاضی‌مد کور به تنقیح‌محاسبات 
مشغول بود برسراو ربختند و مشارالیه را بقتل رسانیدند واموال او را غارت‌نموده 
متوجه لار شدند. جون حقیقت این حال به برام بيك داروغه لار رسید باقلیلی از 
ملازمان باستقبال آن جماعت شتافت و کثرت باعث عدم مقاومت وبی‌ثباتی او شده 
بعداز قتل چندنفر از ملازمانش گریخته خود را بجویم رسانید. مردم لار باستقبال 
مردم ایلودو فرامرزی بیرون آمدند ولوای مخالفت را مرتفع ساخته کس بطلب 


امیر حور شید که از اقربای خوانین لار می دود فر ستادند و او را بهلار آوردند با 
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3 
تراد تخود امیر وحا کم. ساختزد وسکه زدند و حطبه بنام امیر حور شید حواندند و 


زاهد یععّوب اباودی را که درشیطنت ثانی انين ابلیس بود وزير نمودند واحکام به 
جوانب فرستادند وطلب لشکری و آذوقه نمودند وشرو ع درتعمیر قلعه نمودند و در 
عرض دو ازده روز کوچك وبز رگ و وضیع وشریف کار قلعه را بهتراز اول باتمام 
رسان,‌دزد. درشب عاشر محرم این حر بحضرت‌خاد رسرد درساعت باحضار لشکر 
کوشیدزد وص,احش به مراسم تعزیت امام حسین‌علیه‌السلام اشتغال نموده وازیبلاق 
حمامجان کو چ مودند عصری بفباه دعای شیر از فرود آمدند وداحل شهر نشدند وبر 
سبیل استعجال جمعی ملازمان را بسرداری بيك‌وردی‌بيك روانه لار ساختند که مانع 
جمع نسودن آذوفه شوند. و متعاقب آن امام قلیخان حاکملار را بالشکر بسار 
ارسال ذمودند وخود برائر ایشان متو جه" لارشدند وك وردی‌بك درعرض‌سهروز. 
خود را بجویم لار رسانید وغلامان که داروغه کگرمسیرات بودنسد در جویم به‌بيك 
وردی‌بيك ملحق شدند و بایرام بيك داروغه لار که گریخته با نجا آمده بود روانه 
لار شد و دربنارویسه بسیدحمدی قبالی که بضبط شوار ع قیام داشت با جمعی کثیر 
از لاریان اتفاق افتاد از اول طاو ع صبح صادق تاوقت ظهر غبار جدال مرتفع بود 
بالاحره شکست برلاریان افتاده منغزم گردیدند وپناه بکوه بردند وغازیان تا قله کوه 
تعاقب نمودند سیدحمدی را بالاری بسیار بقتل آوردند وروس آن جماعترابخدمت 
حضرت‌خان فرستادند وشر ح احوال نوشتند ومقارن اینحال امام قایخان رسید وب 
بيك وردی‌بيك متو جهلار شدند و یمداصره قلعه وپیش بردن سیبه مثغول شدند وهر 
روزه اهل‌قلعه بسیبه می‌ریختند وچند مرتبه عایه‌لاریان بود و چون آداب جنگ 
لاربان مشخص غازیان شد دیگر لاریان کمر نبستند و هرروزه بسیاری از لاربان کشته 
می شدند و ازمستحسنات زمان آنکه جاسوسی را گرفتند که‌بقلعه‌میرفت. بعداز زجرو 


آزار دسبار کقث که درتنگکت فاسکن‌جمع کثیر از هرطرف جمع‌شده ار اده آن‌دارند 


۱- رو رد 


برخی‌از حالات لار [] ۲٩۴۳‏ 


که دستبردی به غازبان نمایند و بقلعه داخل شوند و كمك اهل ډوه باشند و امام ‏ 
قلیخان جمعی را بسرداری شاه وردی رك بی و مبر کمال در نقاد بسدقع آن حماعت 
فرستادند صبحی برسر آن جماعت غافل ریختند وبسیاری عاف تیغ غازیان گردیده 
برخی را اسیر نموده باردو آوردزد واین فتح داعث تز لزل لاریان شل و هم دا 
روز غازیان هجوم آورده از جمیح جوانب نردبانها گذاشته داعل قلعه شدند و محمد 
مظفر ابلودی ومحمد بيك بلخی بادو سه‌نقر دیکر ازبیم قتل سود مفتنان را بعنی 
ا وک کار ان تک و ان تن اف رخ 
بود سر بر ده بخدمت امام‌قلیخان آوردندآن جمع دجان‌امان دافتند وتتمه را غازیان 
عظام بند در گردن کرده دست بسته از قلءه بیرون آوردزد وقر نب به دوهزار کس کشته 
شدند و نظر علی‌بيك صارم بيك ار را داروغه لار ذمودند ومراجعت فرمسودند و در 
دارابجرد بحضرت خان مالحق شده در جچهارم ربیع‌الاول داعل شیر از شدند چون 
همگی همت والانهمت نواب کلب آستان علی به آبادانی اصفهان متعلق بود رای 
صوابنما به آوردن آب کر نگ باصفهان تعلق گرفت جمعی گفتند که شاه جنت مکانی 
اراده آوردن کر نکّت مودند ونقب زدند ازبسیاری آ ب که از جوانب می‌ربخت 
حصوصاً از جانب بالای نقب پیش بردن متعذر شد برطرف فرمودند و نواب کلب 
آستان علی بعزم آوردن آب در نهم ربیع‌الاجر بامردم کارو ان حود متو جه دیدن آب 
کرنگث شدند اولا نقب شاهی را بنظر در آوردند وسطح آب را باسطح زمین سر - 
چشمه آب زاینده رود سنجیدند و ازبالا وبائین‌رودخانه کرنکك ملاحظه فرمودند و 
مبلغی برسم تحوال بسوزباشی ابنانلو دادند که حون وقت‌کارشود شرو ع کند ورمانی 
برروی برف اسسته وطعام خحورده مراجعت فرمودند و درعرض ده روز سفرخیر اثر 
بود و درحین مراجعت عر بضهقاضی‌خان کرد رسیبٍ با عربضهة ذوالفقارخان. مضمون 
آنکه تبریز حالی است ولشکر برسر من آمده‌انسد اکر خود متوجه قلعه شوند در 
اندلا توجهی ممکن است و درپنجشنبه هشتم ربیع‌الاول ولادت باسعادت اسمعیل ‏ 


میرز | واقع شد به يست و دو درحه ميزان که به آات اسطرلات مشخص شد به‌افق 


اصفهان و درنوزدهم ربیع الا جر داخعل اصفهان شدند و از بسیاری عراب ض که از 
جانب اکراد و رعایای آن حدود رسید لازم شد شرعاً که نواب کلب آستان علسی 
متوجه تسخیر آذربایجان شوند. افشاء این راز نکرده فرمودند که عریضة الّموردی. 
حان رسیده که ما پرسر هرمز رفتیم اگر نواب کلب آستان علی میل بشیراز فسرمایند 
باعث قوه مامی‌شود بنابراین رفتن بجانب شیراز واجب شده احسکام مطاعة لازم 
الاطاعة باطر اف و جوانب نوشتند که ملازمان و قورچیان تمام حاضر شوند و بهرجا 
که ما باشیم بياینده بعداز دوروزفسخ عزیمت نمودند که امسال بسیرمازنلان میرویم. 
روز یکشنبه هفتم ربیع‌الثانی متوجه این سفرشدند درهمین روز حکمی باللّه وردی - 
خان نوشتند وبدست علی بالی زنگنه داده فرستادند. مضمون آنکه چون توجه ما 
بجانب آذربایجان مشخص شد و روانه شدیم تسخیر بغداد و آن حدود بعهدة الله 
وردی‌حان است با امرای آن حدود متوجه شوند وشر ح‌حالات آنچه روزبروزسانح 
شود اعلام نمابند. علی بالی روزجمعه نوزدهم بشیر از رسید و حضرت‌خان دو شنبه 
بيست و دوم متو جه رغد اد شد از راه تنگ کراب وعریضة بتواب کلب آستان علسی 
نوشتند که حسب‌الحکم جهانمطاع متوجه شدرم و بشولستان وبراه بهبهان زر ۱ . 
رفتیم وهمدم سلطان حا کم کوه کیلو یه ملحق شد و در شوشتر محمد سلطان جفتای 
حاکم آنجا ملحق شد ودر دزفول از آب کرخه عبور نمودیم و قراحسن‌خان‌حا کم 
قلمرو علیشگر و حسین‌خان لر حسبالحکم الاشرف رفیق شد و چون بی لشکر آمده 
بودند برضا و صلاح ما بالکه رفتند که جمعیت نموده به مندیس ملحق اردوی این 
پیرغلام شوند. مقارن این‌حال نظرعلی بيك تر کمان را نزدمیر عمرو لد قبادکسوران 
حاکم سدان و درنه فرستادیم واو را تکلیف همراهی نمودیم و از کنار کوچه کوج 
نمودیم ۶ به‌قعله پیات که سردمبارك از رومیه انتزاع نموده بود فرود آ مدیم کوتوالان 
قلعه شرابط اطاعت بجای آوردند و بخدمت خوانینمبادرت نمودند واز آنجاکو ج 
نموده دريك منزلی قاعه بکیسیا فرود آمدیم و چنین مذ کور شد که اسمعیل‌خان رعنا 


باشی سنداق آنخا از آمدن ۳ اطلاع بافته ار اده فراردارد بنابر این اللەقلى بيك 


بر ی اد حجالات لار ۲1 ۲۲۵ 


ايشيك آقاسی حود را بالشکری جر ار بحفظ وحراست او روانه نمودیم واین‌جمع 
قلعه او را محاصره نمودند بناء عليه اسمعیل‌خان از دراطاعت درآمده با الله‌قلی بيك 
بخدمت حضرات وامرا وخوانین آمده باهم نزول درقلعه بکیسا نمودیسم و داروغه 
تعین نموده از آنجا بقلعه حسان که بحصانت واستحکام مشهور ومعروف بود وبدان 
سبب مردم حوالی بغداد اعتمادنموده اسباب خود را بدانجا برده‌بودند متوجه‌شدیم 
وچون این خبربمردم قلعه‌رسیدبرسم استقبال بیرون آمدند وقلعه تسلیم نمودند. بدین 
سبب اموال واسباب وعرض وناموس آن جماعت بحال خود مانده خلل در آن راه 
تبافت قلعه را حراب کردیم و داروغه نصب نمودیم ومتوجه به‌ادرا شدیم وجول 
مروت وهمت خان را جماعت سر حد مشاهده کردند از هرجا که فرار نموده بودند 
بوطن مألوف باز آمدند و بشرف ملازمت حضرت‌خان رسیدند وبخاع فا خر سرافر از 
شد زد وقلاع وقراي, در این سفر بدین تفصیل مسخر شد بقلعه بادراه قاعه مندنجین» 
قلعه حسان قامه بکیسا؛ فلعه مهربان» قلعه بلاودور قلعه هارونبه و سار محال این 
طرف آب بهرودبتصرف‌اولیای دولت قاهره در آمد و داورغه و وزير در این محال 
مقررشد. در مندل‌جین قر احسن‌خان وحسیخان وقاسم سلطان اینانلو وشکر اله‌خان 
داخل لشکر ظفراثر شدند و در آدینه کندی از آب بهروز عبور نمودند و از آنجا 
قراحسن‌خانو حسین‌خان لررا چرخحچی کر ده متو جه دارالسلام‌بغداد شدند. درتاریخ 
روز سه‌شنبه دو ازدهم ماه ر جب درظاهر شهر بغدادبه‌مشهد امامین همامین امام‌موسی 
کاظم وامام محمدتقی علیهما السلام ل نمودند و روز چهارشنبه بدستورحسینخان 
وحسنخان بام‌لازم حود قریب بقلعه رفتند و ال قاعه بتصور آنکه قزلباش کم‌انسد از 
قلعه بیرون آمدند وقزلباش دره‌قام فریب آمده قرار فرار بخود دادند وچند قدم پس 
نشستند, این باعث جرأت رومیه شده پیشتر آمدند جون‌ازقلعه میدان‌حوبی جداشدند 
قزلباش بیکبار بر گشتند و جنگ مردانه دست داد باندك زمانی رومیه رو ببغداد نهاده 
گریختند وقزلباش تاسرتخته پل تعاقب نمودند وبسیاری از رومیه را سر بریدنسد 


خصو صا در سر تخته پل و وقت غروب مظفر ومنصور قریب ببا تصدسرو ز رده و اسیر 
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بخدمت حضرت خان آوردند. مقارن این حال شاطر حضرت‌خحان رسید و حکمی 
آورد که اگرانا و اردمدنحکم‌قلعه بغد ادمفتو ح‌شده باشدحکومت آنجابیکی از خوانین 
۳ صلا ح دانند رجو ع کنند و بانتمه لشکر متوجه آذر بایجان شوند و اکر کار به 
محاصره قر ار گیرد بلاتوقف روانه آذربایجان شوند اطاعسةلامره صبح روز دیگر 
معاو دت دمودند. دراین انا نظر على ببلگ رسید و ذمود 4-5 میرعمر او ای مخالف 
برافر اشت و بطلب لقع فر ساده و در مفام منازعه ومحادله است ح<ضرت‌خادرفع 
او را ای دانسته با امر | متو جه او شدند وراز بهمان کدار در دامنه کندی از اب 
عبور نمو‌دند و درقزل رباط حماعت قز لباش را سرداری امام قلبخان بر سر مبرعمر 
توت وشوو ر روان شد ایام دخات با تیان وه وتان ق اش 
میرعمر بود رسانید. میرعمر از رسیدن قزلباش باعبرشد بعزم جنگك بیر ون آمده به 
قراولان در حورده ف حورد و بحائت درنه گر یخت وصبح امام ولیخان بقلءه 
سدان در آمده قلعه را صاحبی کرد آنگاه میرعمر را تعاقب نمسود. میرعمر هنوز در 
قلعه در نه متمکن نشده بود که حبر باو رسید که قزلباش رسید فی‌الفور از قله» در آمده 
جرک دریبوست بسیاری ازقزلباش رخحمی شده میرعمر نیززخمی شد و کرفتار شد 
امام قلیخان بعداز گرفتن میرعمر بيك‌وردی بيك را باجمعی از غازیان بجهت ضبط 
اموال بقلعه مذ کور فرستاد و بگرفتن میرعمر قلعه زنجیر و ساير قلاع آنجا مفتو ح 
شد وجون بحوالی ماهی دشت رسیدند چارپائی جنداز لشکر حسین‌خان برده‌بودند 
دونفر از آن جماعت که دزد اسباب بودند گرفتار شدند و گفتند دزدمائيم و کلهریم 
و درتنگت ولان نشسته‌ایم . حضرت‌خان جمعی را برسرایشان فرستاد و آن جمع را 
بسته با اسبان دزدیده آوردند حسب‌الحکم حضرت خان پیکر خان حا کم آنجا یکصد 
نفر از آن جمع را گردن زدند و بعداز عبور ازسی‌مره قر احسنخان وحسینخان بجانب 
الکاء حود ا در رست وچهارم شعبان حضرت ان داحسل شسر از شدند و هه 
اسباب لشکر نموده متوجه بساق آذر بایجان شدند وجون نوا ب کلب آستان على به 


کاشان رسد رد ادال ان و اد قاض خان ا رسرل وم‌عروص داشت که قاضی‌خاددر 


بر حی از خالات لار YY Û]‏ 


قلعه قار یتای متحصن است وعلی اشا حا کم تبر یز او ر امحاصره کرده وسه روزنواب 

کلب آستان علی‌در کاشان بودندبعدعازم مازندران‌شدند وفرمودند اگر ما از جانب 
قزوین و گیلان متوجه‌ماز ندران شویم جون‌باشد!مقرر شد که از راه کان بمازندران 

روند ومتوجه شدند. قریب‌بکاره انسرای دانك‌رومی که باپسرش در ر کاس ظفر انتسات 
بودند غایب شدند. نواب کلب آستان علی افشای راز خود نمود فررمودند که رومی 
گویا ازعزیمت ما بجانب تبریز حبردار شده حسب‌الحکم جهانمطا ع جمعی از عقب 
او رفتند و درحوالی ابهر آن رومی وپسرش را گرفتند وایلغار شد و برهمگان ظاهر 
شد که کلب آستان علی به‌تبریز میرود و در رباط نيك‌بی» سی‌نفر قزلباش بسرداری 
اسفند يار ييك‌عرب گیرلو بحبس طرق تبریز فرستادند ومقرر آنکه آینده را منع‌نکنند 
و رونده را نگذارند. این جمع بایلغار تمام خود را بحاجی آقا رسانید ندوبنوعی که 
مقرر شده بود:. بحبس طرق کمال سعی بجای آوردند و ذوالفقارعان باجمعی که 
برسراو حاضر بودند بشرف پایبوس مشرف شدن-د و در یکشنبه بيست و یکم 
ربیع‌الثانی نزول اجلال بها لکه‌ریده درحوالی شنب‌غازان واقع‌شد شکست بررومی 
اقتاد مردم تبریز طر فه‌جان سیاری کردند باوجود آنکهبا ابشان خو بشی وقومی کرده 
بودند سرایشان را بر يده می آوردند. الغرض روز اول سر ی که تس یر و او فزلباش 
آوردند فر بب هفتصد سر آوردند و فرب به بنجاه نفرزنده آوردند و بشه السیف 
بعلعه تبریز متحصن شرا ار ان جماعت که باعلی باشا نمودند روز دوشنبه بيست و 
دویم تبریزی زنده و سر بسیاری که از دومی در دهات بود آوردند وخبر رسید که 
علی‌پاشا قلعه قارینا رارق را گرفته وبا شهرسلماس به ز كريابيك کرد سپرده متوجه 
تبر بزشد روز سه‌شنبه عوض بيك و لد المه رابقراولی فرستادند آخسر روز پنجشنبه 
محقق شد که علی‌پاشا بحمنه آمده وغرضش انست که خود را بقلعه تبریسز اندازد. 
بناء علیه کلب آستان علی از تبریز بعزم ستیزه متوجه هجده پل‌شدند وهرسرراهی‌را 

بجمعی سردند و خود درحوالی بل‌سا کن شدند آن شب اثری از رومبه و علی‌باشا 


ظاهر نشد صباحش مشخص شد که‌علی‌پاشا درصوفنان توقف‌:موده صبا ح‌جمعه کلب 


۸ (] تادیخ عباسی 


آستان علی متوجه سرپل حاجی حرامی‌شدند مقارن اینحالازبرابر» سیاهی لشکسر 
رومی پیدا شد فی‌الفور تلاقی جر حچیان دست‌داده جنک نمابان شد وجون رجال. 
الغیب دربرابر قزلباش وپس پشت رومی بود حسب‌الحکم جهانمطاع علیقلیخان 
شاملوايشيك آقاسی باشی با جمعی روی به بیابان نهاده تاختند و چون بمحاذات 
لشکر رومیه رسیدند گردیدند وپس پشت رومیه را گرفتند واز طرفین حمله مردانسه 
آوردند و علی‌پاشا را باعوبان اشکر رومیه دستگیر کردند و آنچه کشته نشدند روی 
پفرار نهادند و تاشش فرسخ قزاباش رومیه را تعاقب نموده سرو اختر مه بسیار 
آوردند وبعضی از رومیه پیاده شدند وبکوه پناه بردند ومحل جنک موسوم بدزك 
حواجه ولیخان بود و درآنجا تبه‌ای بود بسیار بلند بود و مخروطی. نسواب کلب 
علی بر آنتپه بر آمدند ویکیکک از رومیه‌می آوردند واحوال‌آن جمع را می‌پرسیدند 
وبعضی راکه اجل موعود رسیده بود حسب‌القانون بلاظ بخشی سجله‌متلفی میشدند 
باز غلطان غلطان ازبالای تبه‌بزیرمیرفتاد و بعضی را می‌سردند. مقارن اینحال سارو. 
بيك شاملو آمده علی‌پاشا را گرفته آورد نواب کلب آستان علی در تسلی خاطرپاشا 
کوشیدند. دستار عنایت کل را برسرپاشا نهادند و آب طلب نموده آتش دبسدند و 
استدعا کرد که محمدامین بسرزن مرا مکشید درتحبس‌بود آوردند و منظور نظر کیمیا 
اثرشدند و تفنگچیان پیاده‌بسیار از کوه آوردند وغنایم‌بسیار قریب هشتهزار سربریده 
شد وهشت عدد توب باباروت ومصالح و پنجهز ار تفنکگگ بدست اولیای دو لت‌تاهره 
در آمده خاطر ازمعامله علی‌پاشا و لشکری جمع نموده متوجه تسخیر قلعه تبرسرز 
شدند و بمحاصره اشتغال نمودند وازاطر اف‌سیبه‌هاپیش بردند ونقب‌ها بزیر بر ج‌ها 
رفت ویکشنبه ششم جمادی‌الاول قاضی‌خان کرد وعلی آقا حا کم جمنه با کلید قلعه 
جمنه آمدند و بشرف پایبوس رسیدند و چون اهل‌قلعه ازشکست و گرفتاری علی‌باشا 


و آامدن حکام قلا ع وپیش رفتن‌سیبه‌ها و یز در برح رفتن نمب‌ها اطلا ع دا فنند نامان 
اس عذأئم بسیار وک ست در | مد. 


برعی از الات داد : ۲۴۹ 


در آمده دریکشنبه سیز دهم جمادی‌الاول عریضة قاضی شیخم که‌قاضی افندی آن‌حدود 
بود رسیده التماس عفو گناه خود و اهل قلعه نمود والتماس استمالت نامه‌ای بجماعت 
محصو کرد مدعای او باجابت مقرون گردید استمالت نامه باهل قلعه نوشتند و به 
مصحوب قاصد فرستاده شد. روزشانزدهم شنبه حسب !لا لتماس اهل قلعه» بسطام آقای 
داروغه دفتر خانه را بامقصود بيك ناظر کل بقلعه فرستادند که ضبط مال خواند گاری 
نمایند واهل قلعه را تسلی نمودند ومقرر شد که اهل قلعه‌رااز رومیه‌حالی کنند و بامال 
واسباب وزن وفرزند و تبع خود بسلامت باشند واگر میل ماندن تبریز کنند درخانه 
های شهر و ده هر کجا که خواهند باشند واگر میل رفتن کنند کس همراه کرده ایشان 
رابه‌وان رسانند و حسب‌الحکم الاشرف مرشداحمد شیخ‌الاسلام اردبیل ولدمرحومی 
مرشد حسین‌مجتهد خطیب شهرتبریزرابرداشته درمسجد جهانشاه و درمنابر و مساجد 
حطبهةٌ اثنی‌عشر خواندند ومدتی پیش نمازی بم‌شارالیه مرجو ع بود و روی درم و 
دینار بنام نامی پادشاه دین بنام عباس شاه مزین ساختند. الهی تا دامان قيامت بماناد 
بمحمدو آلهو الامجاد وچونا کثر مردم آن جماعت‌در جنگ باعلی‌پاشا کشته شده بودند 
زنان وفرزندان ایشان ماندند وجمعه هجدهم نواب کلب آستان علی داخل قلعسه 
شدند ومیرهاشمی استرآبادی تاریخ فتح قلعه تبریز چنین گفته: 

بگشاد ز تبریز شه پاك گهر حصنی که چوخیبر بجهان بود سمر 

تاریخ شدش قلعه‌حیبر چون‌شاه بر کند چوجد خویش باب ازخیبر 

حل او بعمل تعمیه باب ازقلعه خیبر تاز یخ شده و بجایزه و انعامات و حلع 

فاخر بین الاقران ممتاز شد وملا ضیاء‌الدین کاشی کوید قطعه: 


شاه‌جو لحو است انتفام از روم کار عنمانان پر دشان شد 
عزم تبریز کرد و تاربخش قاطع نسل آل عثمان شد 


باب کد بر ابر ۳ ۵ است تاریخ ۲ بلست شا نگ 


ه ۵ ۲ LJ‏ تاریخ عباسی 


میر علاء بزدی می کوبد. رباعی: 


شاها سر حصم دانه‌دام توباد وین توسن سر کش فلاث رام توباد . 
تاریخ فتوحات تو جستم زقضا گفتا قیصر مطیع احکام تسو باد 

ملا باقر هروی کفته . قطعه: 

شاه عباس خسرو منصور که بود سرفراز تاج مراد 

فتح تبریز کرد و شد فاتح فتح عباس شاه پاش نژاد 

ابضاً او گو بد. قطعه: 

جون سیاه روم را عباس شاه شت وشد مفتوح آذربایجان 

از قضا تاریخ سال این فتح‌را ` شد ملاك قتل و جمع رومیان 

ايضاً او و بد: 

صولت عباس شاهی بر فکند تخم رومی را ز آذربایجان 

درمیان‌بودند چون زاهل‌بخی بغی" شد تاریخ قتل رومیان 


۶ دیگر ی می گو بد: 
شکر ایزد را یک آب تیغ کین عباس‌شاه 
ملك آ ذر بایجان را پاك شست از رومیان 
سال این فتح نکو دوران برسم تمه 
خو اجه علی‌بيك اردکانی گوید: رباعی. 
جون اشکر شاه بیج ردمی ل دردد سر دضمن و بر حالة وکند 
در دم خردم زبهسر تاریخ بگفت فتحی کردند باز اقبال بلند 
درهمین روز جمعی از کدخدایان نخحسوان بشرفی بساسوس اشری مشرف 


شد زد ونمودند که یر ف ات علی‌پاشا بشردت پاشا حا کم نخجوان و ایروان رسید 


۱- کلمة «یفی» بدتر تیب حروف تهجی پر ابر است با ۱۰۱۲ 


بر خی از حالات لاد [] ۲۵۱ 


صلا ح کار در خا لی کر دن‌قاعه نخجو انو بردن‌امو الو اساب خودیقلعه ایرو ان دید ند جه‌قلعة 
ایر وان برروی‌سنکی و اقع شده‌در کناررودخانهزنگی :چائی که بهیچو جه نقب پیش نمیرود 
واگرجه ازحانب رودخانه‌ز نگی جائی خیال را محال برش رفتن نیست و دست بد بو ار 
رسانندن محال اماجون آبت اهل قلعه از آن رودخانه بود درحین اضطر ار قلعه کو چك 
در برابر قلعه بزر کت در آن طرف رودحخانه زنگی جائی بر بالای تبه‌ای ساخته رود ند 
موسوم بکرجی و ان دو قلعه را در محافظت رکدیگر دخحای تمام دارد و برح و 
باره این دو قلعه سر بفلك کشیده پر از توب « بالیمزو وبادلیج بود ومو کل هريك‌دو 
استاد تویجی ودر ادداز باپنج فحله نادره بودند ومفرر داشتند کها گر جه درقلعه‌ایروان 
اسیات جنک وحدل و آذوقه بسار است اما ا نجه در قاعه تشحو ان داریم علاوه آن 
مینمائیم. 

در این انا جمعی از بقية سيف قوم تبر یز که‌از جنگ گاه‌نیم‌جانی بير ون‌برده‌بودند 
ره زخجو انر سید ند و دال قلعهشدندو گفتندشمابایر و انر ید که‌این‌ر اما نگاه‌میداریم چون 
شر دف باشااز قلعه‌برر رن بیرون آمدبا لشکری و ار اده‌بیرون آوردنتو و آذوقه‌نمودندقوم 
تبر لز باما یه قلیل‌در بسته‌مانع بیرود بردن‌توب‌هاو آذوقه شد ند وشر اف پاشاا گر جه‌از این 
ادابسیار آزرده‌شد امامجال‌جنکت و حجد ال نیافته بایر وان‌رفت<الاالتماس کدخدایان آنست 
که خانی‌باین غلامان‌شفقت فرمائید که در محافظت عجزه و مساکین بکوشدر.حاجت 
این جمع باجابت مقرون شد وذوالفقارخان را با امرای آذربایجان در همین جمعه 
دحول بقلعه تبریز رو انهٌ نخجوان نمودند و مشارالبه حون بنخجوان رسید استمالت 
نامه‌ای بنخحو ال فر ستاد ردان تال رم قلعه‌داری ونکت وحدل مشغول شد رل 
و توبها انداختند و بنصیحت براه نیامدند بناء عليه ذوالفقارخان کد دابان شهر و 
دهات را طلب نموده و از ایشان نردبانها و پیاده‌ها طلب نمودند و مستوفیان توجبه 
نموده در عرض دو روز ده هس ان پیاده با پنجهزار روان حاضر سا حتند اهل قلعه 
مضطرب شده بکدخدایان متوسل شدند وخان بجهت ابشان‌از گناه بقیة‌السیف گذشته 


رحعصت رفتن بجانت وان بان جم نادان دادند و در قلعه کشو دند و جول تو با ۳ 


۲ (] تاریخ عباسی 


آذوقه بدست ذوالفقارخان افتادعریضه‌ای ببایهٌ سریر تحلافت مصیر با کلید قلعه‌النجق 
وقلعه نخحوان فرستاد کسه بیمن اقبال بیزو ال شاهی این دو قلعه بدست آمد و جهل 
توب در این قلعه حاضر است و آذوقه بسیار نیز بدست غازیان شیرشکار افتاد حکم 
جهانمطا عچیست‌توقف کنم یابایرو ان رو‌چکنم؟حکم جهانمطا ع عالم مطبع بتوقف 
ذو الفقارخان نافد شد وجمعه بيست وپنجم حمادی الاول تو جه رایات نصرت‌غابات 
بجانب جخور سعد واقم شد ونزول به‌هیجده پل فرمودند وامرای اکراد از مکری 
شیخ‌حیدر وغیره‌وقاضی‌خان و قوچی بيك وسیت‌الدیسن بيك و ابدال خان چلاق و 
امیرعان ر ره با بسیاری ازا کراد بشرف پایبوس مشرف شدند و حسب‌الالتماس 
قاضیخان دو هزار خروارگندم و سه‌هسزار خسروار از جو و برنح و سایسر 
مایحتاح بقلعه کو کرچین لك فرستادند و در تبریز و حوالی او برده کلید این 
ولا ع بنظر اشرف رسانیدند وبتصرف اولیای دولت قاهره در آمده : قلعهٌ تبریز قلعة 
جمنه قلعه حو ی»قاعة مر اغف قلعهٌمر ند در مراغه ‏ قلع على بيك منافق قلع اردو باده. 
قاع کشتاسف» قاعة روت قلع نخجو ان» قلعةٌالنجق» قلعهیکبال در باب قلعةً سدیان؛ 
قاع کو کر جین»› قلعة جرسك. قاع مرنکث قلعةً تبراق. وچون نزولاجلال بنخجوان 
واقع شد امارات آنا را بچراغ سلطان شفقت فر مودند وخحبر رسید که‌قلعه‌تبراق را 
کات و بایروان رفتند و بکشنبه دوازدهم جمادی الاخجر نزول در ی کت 
درحسوالی ایسروان واقسع شدي در کنار قلعه و جماعتی از قلعه بیرون آمدند و 
جنک مردانه شد اکر جه رومیه از قلعه بسیار دور نمیشدند اما غازیان بی‌اعتدالانه 
مکررایشان‌را تا بدروازه‌دوانیدند وسیاری راکشتند اگرجه جند نفر قزلباش بتفنگت 


کشته شدند . ودو شنبه سیزدهم 


در باغستان نزول نمودند و اطراف قلعه را بغازیان 
قسمت نمودئه اما بسب دورباش گویان توب و بادلیج غازیان چند روزی دور 
میکرددد زد ودر حةظ وحراست حو دمیکو شید زد و شی سيره بش می بر د دد تا کار بجائی 
رسید که از سه‌جانب ماح دخول آب رتلعه شدند و نرديك بقلعه جشمه‌ای‌بود که‌اولا 


پيك خیال بتصور حفظ آن آب بگرد او نمیتوانست گردید اما بمرور ایام‌کار بجائی 


فز ین از حالات لار ۳ ۲۵۳ 


رشید که دست تصرف اهل قلعه از آن کو تاه شد ودر جمعه هفدهم جمادی‌الاخر این 
سال حکمی به‌الکسندر خان حاکم گرجستان کاخت نوشنند که تا حال دم از اطاعت 
و انقیاد میزدی اگر راست میگوئی بارومیه شومیه‌حونی شو تا ما بتو اعتماد کنیم؟اما 
نواب کلب آستان علی بجهت‌حفظ وحراست الکه چخوزسعدچند کس رابقراولیمقرر 
فرمودند از جمله مهدیقلی بيك جقتای‌میر آحورباشی که ازقدیمیان این دودمان ولایت 
تشانست وبزدورم‌ردی ومردانگی و ازدانی و کمانداری آراسته شهرة اهل زمادل‌بود 
" و اعتماد کلی بحفظ و حراست اوداشتند باجمعی ازجمتان نمك‌بحلال‌بقر اولی مقر رشدند 
و بنوعی بامرمذ کورقام‌نمود که باو جود قلت آدم‌مدت‌هفت‌ماه درحو الی‌قارص‌و شور ه 
کل‌هر جند پاشابان وسر ان سیاه‌رو میه‌حو استند که جایو مر او را مشخص کنند تاوفتی 
برسراوریزند میسر نشد وقریب ببکهزار و پانصدخانه وار از‌رده‌ومحل مثل آنی‌وغیره 
رانده بجانب عراق‌فرستادندبااموال و اسباب کاوو کوسفندبسیارو نفس بيك سعدلو چون 
بلد آن سرزمین بودبسرعباس آقای الافبیکی کلهر که درقر بشعران آبادبود ریختند و 
اورا زنده گرفتندو بابیست‌سر هپار سر بر اعلی‌فرستادند. ایضاعمر الای‌بیکی راباجمال 
نورباجسی روز کی که ازمفتنان آن سرحدبود گرفته بخدمت‌اشرف فرستادند.ابضاً 
درحوالی‌پاسین علیقلی‌بيك‌سعد لوجاشنی گیر که ابأعن‌جدمغر استخوان ایشان‌ازنان و 
نمك این‌دودمان ولابت نشاذ‌یرورده شده‌بودند وروسیاه شده‌یجانب‌روم‌رفته بمنصب 
جاشتی گیری‌رسیده‌بود کو راوقای پسراورا باو اداو گرفته بخدمت اشرف‌فرستاد. ابضاً 
نادو از ده‌نفر بەز بانگیری‌رفت بحو الی‌قلعةً کنجو ان اصلان‌قر ا؛ میر قلعه‌را کشته باینجاه نفر 
که بااو ازقاعه رون آمده‌بودند گرفته بعدازجنگت وجدال بسیارا کثر آنها کشته شدند 
الا مصطنی بيك‌برادر اصلان قر اراباالای و نقاره‌بنظراشرف رسانید. ابضآچون بتاعت 
حوالی‌قارص مأمور شدند نفس بيك باجماعت خود متوجه قارص شدند وحوالی و 
حواشی آن را تاخت و غارت نمودند جماعت سعدلو اسباب غارتی برداشته متوجه 
ایرو ان شدند و بانفس بيك بیست‌و پنجنفر بیش نمانده‌بودند. مقارن‌این‌حال سیصدنفر از 


مر دم‌قارصو مغاز یرد برسم تعاقب رسیدند. نفس بيك بجزیای تباث بزمین فشردن‌علاجی 


Lj ۲ ۴‏ تادیخ عیاسی 


ند رد جنگک دست داد دو ازده نفر از مردم اوز خمی‌شدند باوجودآن شکست برز و مه افتاد. 
بهبمن‌دو لت ببز و ال‌شاهی هفتادسر ازرومیه بریدند و ازاعیانی که زنده بنظر اشرف 
رسانیدند بدین تفصیل است : میرسیداعلی» احمدبيك سیداعلی میرسنجاق» محمد بيك 
بر مغاد» عایخان‌بيك حا کم‌مو نا نیس و جرد‌آین‌مردی وجانسیاری‌ازومشاهده‌نمودندنفس- 
يك ك و امارت‌سرافر از فر مودند ومهدیقلی بيك حقتایر | که 
دراو لی ررفرموددیو دزد ملاوات باسیصد نغر ر وميه که بسر داریعثمان بك ولد زال۔ 
ستیگ زگ 
عنمانی وردددرجو ل قلعه| بر و ادر ابررویسنگ‌ساخته بو دندو نب پیش نمی‌رفت و کمتر 
رف ی و بسنگت می ر سید و سیبه وحواله‌بردن دشو ار بو دخا اردوردست 
برداشته‌حو اله بنوعی ساخته شد که در کر حه‌های قاعه‌مجال عبور احدی‌نبودوزمستان 
بسیار صعب ` گذشت حسب الحکم جها نمطا خ بطلب با لیمز جعفر باشای رفتند وهربالیمز 


4 


و بأد دلیجی " که درقاعەنخحو انر داه وردندودو توت حکم‌شد که بر ی زند و مدت‌محاصره 
ممتدشد جندرور حمعے دلاوران از a‏ آمك جنک مر دانه می کر دند از حمله 
شبی‌ جماعت خو انان برسر آسیائ ی که بردردرو ازه بود ومدار آردقلعه بر آن بود 
زر تند وسنکث ستاو افو و حند نھر كەدر طاح ونه بودند کشتند وسرها آو وردند ودر 
او اسط رجب‌ایاجی جلالا[دین | کیردادشاه هزد مير معصوم بکربی بشرف‌پاسوس 
مشری شدوشب آ بنده جنک قلعه کوزحی؛ از حوله را ا بردي و ارقلعه کوزحی حورد 
و حا نه‌ای که يراز حه هابود که دېت ذخیره آت معر ز دود و تمام آن حمها پراز آب نود 


حورد و تو فق الله سحا نه‌تمام آن‌عمهاشکست و آبش‌ضایع‌شد ودرشب‌جمعه‌نوردهم 


۱ صعت نج دشو ار 5 ل 


وه ار ړکک إست. 


برعی ار حالات لاد 1 ۲۵۵ 


ما زادل قاعه کوزحی متفی‌شده دو ودرا ۰ رودخانه زنگی‌جائی انداختندقلعه کوزحی 
را کُذاشته و بعضی‌را 1 ب بردو ا کثری‌عودر ابقاعه‌ایرو ان‌انداعتند وصیاحش ازسه‌جانب 
جنک در ا رد انحتند و شیخ‌حیدر کردمکری بتفنگث مس وهم‌دراین مادجمعی باعلم از 
قلعه بير ون آ مدند بعزم‌خر ابی رہہ شيخ احمد او از فضاییش از بیرون آمدن ان جمع 
قرحفای‌بك باجمعی تو یچیان قد ر انداز بعد از استحکام سیبه‌خجو د یسر سه شيخ احمد 1 
رفته بودند مقارن‌این‌ حال حماعت اهل واه با استعد ادتمام باعلم دیرو آمدند و متو جه 
سیبه شیخ احمد آقاشدزد اول‌علمداررا باتفنگگ زدندو از جانبین جنگث تفنکث گرم شد 
بسار ی ازرومیان بتفنگت ؟ ببس رد ۴ احا ل قاعهدر جمیح این‌محال خحاوت مطای شد درک 
ودر بیست‌ودو بم‌توپها ببای قلعه کو زحی‌بردند وازجانبین آماده جنگ شدندشب شنبه 
وتو میم ؟ رومیه‌یای بب مات از ز قلعه کد رزحی کندند وقاعەر اا کذ اشته وحو استند که 
خو در اقلعه بزر کت رسانندغازبانی که آن‌قلعهر | محاصر ه کرده‌بودند ركز نده و دسر 
از آذجمع بر بده آو ردند راو ایل‌شعبان ملازم کر کین‌خان و لدسماوان خان با تحف 
رفتیم وحوالی تفلیس راتاعت نمودیمو غارت کردیم وحهارصد و عشتادسر از دده‌ی 
8 واسبات‌ومال و اسیر بسیار بردیم رایستاده‌امردیکر بی کر تسم اینماه کستندیل 
میرز! باخلع فانحرپگرجستان کانعت فرستادند وطلب الکسندر خان‌نسودند وطهماه 

قلى بك رابطلب کر کین خان و لد سماو ال‌خان بکادوت فرستاد زد و دراو اخحر النم‌اه 
شمتنوی‌ابلخی کوربال ازراه کانعت دشر ف سحلا د اشر ف مشرق‌شد ودرپانزدهم‌رمضان 

۱ 
پسرش سلطان احمدیجای او بتخت جهانداری وبمسند خواندکاری نشست‌ومصطفی 


خبر رسید که سلعلان محمد یا شا خجو اند کاررود رسد سم رجب المر حب سوت ‌شد ۶ 


پاشای رضیه خاتونی بعداز گرفتاری درجنکث چغال‌اوغلی تاریخ ولادت سلطاناحمد 
راعاقان دویم كفت وتاریخ جاوس بکشنه دست وجهارم رجب این ال نو د. بعداز 
رور رمك فل که ور دوساعت کذشته و طا لح تفای توت او اشست باقق استنبل وملاذوقی 


ار دستا س سال‌تار یح فوت جنین بافته مه 


۶ ل[ تاریخ عباسی 


شکر ابزد که از جهار طرف دشمن شاه دين زبون گردید 


اوزیکان دا ز بیخ بر کندنسد لاریان را علم نگون گردید 
صرصر قهر ایسزدی بوزید چتر خسوانگاه نیلگون گردید 
فتح تبریز شد به آسانسی شاه را بخت رهنمون گردید 
سال تاریخ خحواستسم دل گفت . رومیان را عام نکون کردید! 


وهم دراین اوقات جماعتی ازایل ت رکمان شاهسون شده با آلای رومی بھہ 
شرف‌پایبوس مشرف‌شدند و آلای دولت رومیه‌را سرنگون ساختند ودراو اخررمضان" 
توب موسوم به توب فتح که سنکّث اوچهل من است بسرکاری برخوردار بيك‌انیس 
توبچی باشی ریخته‌شد واواخر اینماه حکم جهانمطاع نافذشد که چون ایالت و 
بیگلربیگی گری ب چخورسعدرا به‌امیر گونه‌بيك‌دادیم باید که مشار اليه اشکری که با او 
بودند ازقاجاروغیره بحسین‌خان‌قاخار سباردتا بحفظ وحراست ایل والوس آن‌سرحد 
قیام‌نماید وخود بزودی متوجه‌شود که ایالت ودارائی چخورسعدرا باوارزانی‌داشتیم 
وطهماسب‌قلی بيك ارمنی آمد و گر گین‌خان دراوایل‌شوال بشرف‌پایبوس مشرف‌شد. 
مقارن‌این حال خبرعبور الکسندرخان از آب کر رسیدودر سه‌شنبه«یجدهم شو الا اکسندر 
خان بشرف‌سجده مشرف‌شد ودر بیست و چهارم توب موسوم بتوب نصرت ریخته شد 
و کار برامل قلعه‌بنوعی تنشد که پنجشنبه هشتمذیقعده قورچی باشی باقورچیان‌يك 
بر ح‌قلعه نورا گرفت و برسر آن جنگ بسیارشد وهرچند رومیه‌مجوم‌آوردند ق زلباش 
مردانه‌جنبیدند وبرج ازدست ندادندمقارن این‌حال دورومی نوشتهدا از پاشایان ارزروم 
بمردم قلعه ایروان فر ستاد ند که شاهسون شده‌اند نامه‌ها بنظر اشر ف‌رسا درد دد ودو شنبه 
دو ازدهم بطا لع سعد این جماعت‌پایا با لت بو سید ند امیر گو نه‌حان‌قاجار پای بیکلربیکگی- 

۱- دومیان را عام نون گردید بهترتیب حروف ابجد برابرباسال ۱۰۱۲ می‌شود . 


۲- الوس- آبیله وقوم داگویند , 


برخی از حالات لار [ ۷۵۷ 


گری چخور سعدبوسید. پیربد اق‌خان تر کمان‌پای‌ایالت تبریزبوسید. حیدر سلطان‌بر ادر 
محمد بیکگث‌بیگدلی پایایالت سارو قز قن بو سید. متصودسلطان‌حسب الا لتماس امیر گو نه 
حان والی نخجوان‌شد وپای‌ایالت بوسیدودر یکشنبه بیست و پنجم ذیقعد ه قر احسن‌خان 
حاکم قلمرو علیشگر باهفتصد مردکاری استاجلو بشرف‌پاییوس مشرف‌شدند وحکم 
جهانمطا ع شد که‌متوجه تانحت‌قر اچه‌اردهان من اعمال گرچستان‌شود اطاعةلامره رو انه 
شدندودردو ازدهم ذیحجه‌امل قلعه‌ایروان برسرسیبۀ‌پار کی وقراچه داغی‌ریختند واهل 
سیبه‌بسیار مردانه جنبیدند و از اهل‌سیبه سه‌نفر کشته‌شدند و بيست‌ويك کس ز خمی شدند 
و از ادل‌قلعه پنج نفرز نده وهشت سر بریده آوردندو اززخمیان‌پنجاه وسه کس درعرض 
سه روزاز اهل‌قلعه مردند وا کثرزعمیانفز لباش‌را نواب کلب آستانءلی بدست‌مبارك 
خود گلوله وپیکان اززخمها کشیده بیرون آوردند وبزخمها مرهم مينهادند بچندمعنیو 
بهمین توجه‌شاهی بهيچيك آسیبی نرسرد و دراواسط ذیحجه خبررسید. که چهارهزار 
رومی بحوالی قارص وشوره کل آمده‌اند بعدازتحقیق معلو مش د که بخرابی دوپ ل که 
معبرعام بودآمده بودند و حراب کردند وبر گشتند و بعضی ازالکاء قارص‌را که نزديك 
قارص بودخراب کردند ورفتند ومهدیقلی بيك میر آخورباشی براندنرعایا ونهسب و 
غارت دقیقه‌ای فرو گذاشت نمی کرد واوجی احمدبیکچی که ازمعتبران اهل قلعه‌بود 
رفت جمعه‌هفدهم بشرف‌پایبوس مشرف شدونوشته ازارزوم ازجانب‌داود پاشا آمد 
بهذو الفقارحان که ازفاپی بما حکمی رسید که مال‌ارامنهٌجلفا که دراین حدود ازایان 
گرفته‌اند بازدهندبناء‌علبه‌هر که میا یدازاین قو مما لش می دهم والتماس آنست که بعرض 
بادشاه دین‌بناه بر سانید والتماس کنید که منع آمد وشد تحار نفر مایند . ودر بیست‌وهفتم 
این‌ماه پورش بجهت‌فتح قلعه جدید ایروان شدبسبب آنکه| کثردیو ارش بتوپ‌ازهم 
ریخته و بعضی بسبب آنکه زیرش خالی کرده برسرجویها نهاده آاتش زدندازهم‌پاشیده 
درسحرروزمد کور قز لباش ازجوانبر بختند و قلعه‌ر ابتحت تصرف‌در آوردند و بسیاری 
ازرومی زنده وسر آوردند وازجانب قزلباش هفت‌نفر بتفنگگ کشته شدند ويك کس 
زیردست وپا کشته‌شد از آن قاجار ودو استاجلو ويكةر امانلو ورك مغدم و تصیل‌سرها 


۸ 0 تادیخ عباسی 


آورنده بدین نو ع است .جماعت‌قور چیان‌چهار صد و پنجاه‌سر» جماعتغلامان ششصد 
سر» جماعت مقدم شانزده‌سر» وملازمان علیخان‌پنجاه وشش‌سر. و جماعت‌شاهسون 
دویست ودوس وملازمان قر احسن خحان استاجاوهشتادسر »ملاز مان امیر گو نه‌عان‌پنجاه 
ودوسر» ویکی کرناچیان خاصه‌شریفه که اوزبك بودبنوعی‌پیش پیش‌میرفت که‌هر چند 
قزلباش حواست که بروسبقت گیردمیسرنشد. عجیب‌تر آنکه‌بردهن کر نایاو شش عدد 
گلوله زده‌بودند واودست از کار خودبازنداشته بودبدان سبب بخلع فاخر وانغامات 


برحی ار حالات لار [] ۳۵۹ 


اما ذ کر بعضی از حالات متفر قد این سال 


ازجمله دراواحر شوال جماعت رومی گنجه برسرحسین خان‌قاجار آمدند و 
چون“ اوغافل‌بود شکست‌خورد ورستم ساطان کو کلن گرفتارشد بنابراین ایالت ایل 
کو کلن بو لدعلف او امت‌سلطان شففت‌شد و بدستور سمنان وتوابع به‌تیول اومقرر 
فر مودند و خواجه‌محمد شفیح‌وزیر کل دارالمرز گیلان بشرف پایبوس مشرف شد و 
چون‌خواجهه‌سیح گیلانی بی‌ادبانه حرف‌فیزد و سخنان و اهی‌می گفت اورا بمیرزای 
عالمیان سیردند که با حود بگیلان برد» ز نجیر کنده‌اورا باحودبرده در آنجا فوت‌شد و 
مص طفی بيك محمودی بشرف‌پا وس مشرف‌شد ودر هعسدهم ذیقعده‌حماعت ا کسراد 
بصورت‌رومیان تاعت‌به‌شهر حو ی کر دند ودراو اسطذیحجه نظارت پناه‌مقصود بيك ناظر 
که صاحب يك‌سیبه بودکار بجائی‌رسانیده بود که احدیرا یارای عبور در کو چه و 
بازار وفضای قلعه, نبود عموی حودرا بجهت آ نکه‌دروغی اززبان‌تواب کلب آستان‌عای 


سته‌جوالدوزی بردهادش گذر انیده دست‌سمه نزدنواب اعلی فرستاد حون درایروان 


Y#o‏ [] تاریخ عباسی 


بوده‌حسب‌الحکم جهانمطاع شجاعت آثار افندی‌بيك عرب‌ساکن اسدآ بادرانه‌علعت 
بجهت امر ایعظام که‌برسر بغدادرفته‌بودندداده روانه نمودند. مشارالیه بعداز مراجعت 
به‌دار السلطنهاصفهان آمدو ازدوغلام ارمنی که‌در اصفهان‌سابقاً گذ اشته‌بود یکی‌راجماعت 
فرنگان که بابلچیگری ازپر تکال آمده‌بودند اغوانموده فرنگی ساخته بودند. افندی 
مشارالیه بخدمت آصف اصفهان رفت وشر ح‌حال گفت»چون ملازم اصفهان بفرنگیان 
ازاین مقوله‌حرف گفت ازغایت غرورملتفت نشد و بسخنان واهی اورا برمی گرداند 
بر افندی لازم شد که بمتتضای آنکه شعر: 

کاری که بعقل در نیاید دیوانگثی درو بباید 

همگی منتظر ف صت بودند ازقضا درسفرسنً مذ کور بارفیقی مرد سیرت بسر 
سبز مید.ان شاه رفته دید که ملازمی‌را که فرنگی ساخته بودند درجاو روفرنگی‌میر ود 
افندی دست اوراگرفته متو جه‌خازه میشود فرنگی دست تسیر کر ذه برسرافنسدی 
حمله میکند. افندی» چیزی‌برسینه فرنگی‌زد بنوعی که‌درغلطید وملازم‌رابخانه‌رسانید 
وازعقب مهم‌خود رفت‌جماعت فرنگی اتفاق نمودند بدرخانه افندی رفته غلام را 
1 و بردند. جود‌افندی بخانه‌می آ ید از استما ع این حبر آزرده می‌شود» متارن 
این حال میگویند که بازفرنگیان جمعیت نموده آمدند ومدعای ایشان آنست که‌فرنگی 
ازماء در معرض‌تلف است‌افندیخو نیما است اورا می‌خواهیم. از استما ع این خبر افندی 
تیرو کمان و شمشیربرداشته متوجه فرنکٌیان شدو انتظار فرصت میکشیدجون بسبزمیدان 
بیرون ولایت میرسدسرراه بر آن جمع گرفته تیری‌بریکی میزند وازپای در می آورد 
وچون جمعیت فرنگیان قریب هشتاد نفر بودند هجوم مینمایند لاعسلاح کار بشمشیر 
می رسد دست‌بشه‌شیر کرده سه‌نفررا بقتل آورده راه‌فرار دیگران بسته می‌شود و از 
جوانب‌صدای آفرین بافندی مير سانند وباافندی رسری بیش نبو دان بسر زخحمی شده 
آن‌را بکاروانسر! میسیارد و باز حمله بر آن جماعت‌میا ورد فرنگیان روی‌بهزیمت آورده 


حودرا به‌حانه‌ها میرسانند" وبنوعی ترس‌افندی دردل فرنگیان کار گر می افتد که‌هیجده 
تماق از بل 


ذ کر بعضی‌ار حالات منعربد [] ۲۶۱ 


روزپشت‌درخانه‌های‌خودرا خالثریزمیکنند وعجیبتر آنکه‌سرکرده آن‌قوم که‌باپلچیگری 
آمده بودافندی رابضیافت می‌طلبد. افندی‌دوشمشیر برمیان بسته بساپسرش بخانه او 
می‌رود چون‌چند پیاله‌شراب خورده میشود جماعت فرنگی بزبان خود حرفی چند 
میگویند ازظاهر قیل و قال افندی از جای خود در آمده برمیخیزد و عتاب وخحطاب 
بایلچی میکند که من‌بگفته تو باینجا آمده‌ام الحسال اینهارا چه بخاطر میرسد؟ ایلچی 
جماعت فرنگیان راازخانه بیرون‌میکند و بصحبت مشخسول میشوند بتطمیع افندی 
می کوشند که شاید بسا آن جمع بفرنگ‌رود چون‌موفق نمی‌شوند و بصحبت منعقد 
می‌شود از مجلس‌بیرون می آید وبعد ازجند روز متوجه حدمت اشرف میشود و در 


شر دخانه من اعمال شورهکل بشرف سجده مشرف می‌شود. 


۲ () تاریخ عباسی 


اماد کر و قابم سال بجهز از و سیز ده 


غره محرم این‌سال دوشنبه دو ازدهم خرداد ماه‌موافق توشقان‌ئیل که آفتاب در 
نه درجه جوزا بود امیر گونه خان برجی از قلعة کهنه گرفت و سایبان بسربالای 
اوزد ودرعرض بك روز کار براهل قلعه بنوعی تنکت ساعت که به‌امان آمدند.خان 
مذ کوردرجواب کفت که امان دادن بمانسبتی ندارد پیش پادشاه می‌بابد رفت وامان 
حو است اوراست وماراکاری‌نیست بنابراین سلیمان آقا ازقاءه برون آمد و استدعای 
عفو جر ایم اهل‌قلعه‌نمود»حاجتش باجابت مقر ون گردید. سحر رو زجمعه پنجم‌سلیمان 
قا بامیرزاعلی‌بيك تر کمان داخل‌قلعه شدندوءصر بیرون آمد و التمساس مهلت هفت 
روزه طلب‌نمود مقر ر آنکه کس بقارص فرستیم اگر سرداری نباشد قلعه بسپاریم اما 
مردم شمادر کار باشند ودر پنجشنبه بازدهم شرب باشا بااعیان اهل‌ثلءه از قلعه بیروه 
آمدند و بشرف پایبوس مشرف شدند ومیرعبدالغنی تفرشی تاریخ بیرون آمدن وفتح 


قل«هر | چنین گفته. شعر : 
پاشا بر شه چو در بدریا آمد چون سایه بزیر بال عنقا آمد 


دفایع سال بکهز ار و سبز ده (1 ۲۶۳ 


می‌جست خر داز این و آذ‌تار بخش 


ومولانا اباز گوید: قطعه 


سال تار بخش از جرد جح 


گفتم سید شریف! پاشا آمد 


کشت سل حلق خار عالسم 13 


شد بتوقق صا حب د ادل 


بعد یکسال سال تساریخش بکف شه کلید استنسل"' 

در بنجشنمه یاز دهم الله‌وردیخان داخل اردو شد و مقررشد که قر حقای بک باامر اء 
تابین برود قلعه‌ایره ان بنشنندو جماعت‌رومیه که ازشهر بیردن آیند ممانعت‌ و مر احمت 
بمال واساب وعرض ناموس ایشان نرسانند اماجون اسلحهاز پادشاه است آنچه‌داشته 
باشند از ایشان بگیر ند و آن‌جمعرا پیسرون کنند واگر اسلحه پنهان کنند او را بحلق 
کشند چه‌اسلحه از توب وتفنگت‌وزره و شمشیرو خنجرمال پادشاه میباشد بنابراین دو 
«نفررومی که براق حو در | درمبان اسہاب پنهال‌سانحته دودند ورسو اشد ند بجی تعر ت 
دیکّران ازدردرو ازه بحلق آو بختند ورورهیجدهم جمیع مردم‌را ازرومبه طلب‌نمو دند 
که ازشماهر که میماند مواجب نو اند کاری را مضاعت میدهم و ه رکه میرود کس 
همر اه کنم که به وان بر ساند. جمیع بندیان اعم از مفتی وقاضی باا کثر لشکری اراده رفتن 
نمودند نواب کلب آستان علی‌دو کس همراه ایشان کرده ایشانرا به‌وان رسانیدند و 
دران اطا بف‌نکار ومنشان فصاحت ا بلاغت آ نان ذ کر فتوحات آذر سایحان 
حصوصاً قلعه ابروان بادیگرقلا ع حوالی آن بقام‌مشکبار در آورده بمسامع اها لی‌بلاد 
عراق وعراسان وفارس و کرمان وسو احل عمان وبلادطبرستان رسانیدندوهم دردو ر 

۹ رسد شر یف بأشا آمد» به‌حر اف تهجی بر ابر باسال ۳ می‌شود . 

ا شاه کرد استبل» بحر وف تهجی برابر باسال ۱۰۱۴ مي‌شود که با کسر 


عدر یلك که در»صراع قل | مده شمان سال ۱۳ ۱۰ رل ست می !ید . 


[J Y#Y¥‏ تار يخ عباسی 


محر م ملازمان هلوخان اردلان دورمی‌را آوردند زنده‌و نه سر-با کلیدقاعه کلین و قلعه 
طاامی که دراین‌ایام گرفته بودبا کلید هفت‌قلعه که سابقاً درتصرف اوبود وعریضه‌ای 
که‌مضمونش این بود: که بیمن‌دولت شاهی واقبال بیزوال پادشاهی قلعه کلین واقع‌در 
شهر زور گرفته‌ام ویکصد و پنجاه‌تون وبالیمز و اسیاب آن ازباروت و کلوله حاضر 
است بکه‌سپارم ومنتظر مرحمت شاهانه‌ام وروزیکه جماعت رومیه رارحصت رفتن 
بهو ان داده‌اند این دورومی‌رانیز ازقید لاص کرده‌رو انه‌نم‌و دند ودز بنجشنبه بستاو 
پنجم کوچ از ایرو ان و آقع‌شد وجون درزمان محاصره قلعه ایروان | کثردرختان . 
باغستان‌ضایع شدهبودحه‌بعضی به‌محال سیبه‌بکاررفته وا کثر سوخته‌بودند مالبات‌هفقت 
ساله باغستان‌رابخشید ندوتسلی بسیاربرعایا داده روانه‌شدندو نزول پقرق‌بلا غفرمودند 
وروزدویم صفرخبررسید که درزیحجه سال گذشته لشکربغداد بسرداری اوزون احمد 
بعزم برهم‌زدن همدان ونواحی متوجه آن صوب شدند. ازاستماع این‌خبر بی توقف 
حسین‌خان لر وقاسم سلطان ایغانلو وشاه علي سلطان خربنده لو وطهماسب قلی‌بيك 
استاجلو جمعیت نموده سرراه بر لشکر بغداد گرفتند» چون تلاقی‌فربقین دست داد از 
شش هز ار اشکررو می دکهز ارو پا نصدنفر کشته شدندو اوزون احمد که سردار آن جمم 
بودومحمد بیگث وسه‌نفر دیگر ازبزرگان لشکرروم گرفتارشدند و ازچهارهسزار کسن 
لشکر قز لباش سه کس کشته شدند ومال واسباب وخیمه وجمعیت ولشکر بفداد بدست 
غاز بان شیر شکار افتاد واوزون احمدرا بازنده‌ها می آوردند و ازاتفاقات حسنه آنکه 
چون لشکراوزون احمد به‌جمچمال رسیدند و ایل و الوس بسیارنشسته دیدند متفرق 
شدند وبتاعت و غارت اشتغال نمودند. مقارن اینحال حسین‌خان لربالشکر م ذکور 
رسیده جنگ درپیوست و اوزون احمد بالشک ر حاضر بجنگگ مشغول‌شد بلاتوقف گر فتار 


شدو لشکر متفرق آ نجه دوردست بودند خود را بمنازل حود رسانیدند وباقی عا 


ی ی «لر ان وقزلباش شدند. ودر بکشنده ششم صغرالله فلی بيك قور ی با۔ 
لشکرخود وقورچی بتانعت تر کمان ومردم حوالی گنجه رفتند و۰ تخت امسل 


تر کمان که درحوالی قلعه کنحه بودند و اقع شد و سیصدسر از تر کمان بر ددند و مالو 


دفایع سال یکهز ار و سر ده LJ‏ ۵ ۶ ۲ 


اسباب و اسیربسیار تصرف نموده‌درشیخ‌نظامی فرود آمدند. روزدیگرش اهل قلعسه 
بعزم جنگ ازقلعه بیرون آمدند وجنگ مردانه روی‌نمود واهل گنجه شکست‌خورده 
قزلباش آن جمعرا تادوقلعه تعاقب نمودند و بسیاری ازرومیه را کشتند. روز دیگرش 
بدستور جنگ شدمصری یوسف باچهارده‌الای بیگی ازمردم معتبر بدت افتادند و 
هفتصدسر ازمر دم کاری‌اهل قلعه‌بر بدهشدودیگر اهل‌قلعه اراد بیرون آمدن نکردند. بناء 
علیه قورچی‌باشی کوس مراجعت کوفت ودرمنتصف صفر بشرن سجده مشرف شدو 
دربیست وپنجم ازقرق‌بلا غ کو چ‌شد و نزول درکنار زنگی چائی قسریب بدریای 
گ و کچه موسوع‌به‌جیجیکلو دربیست وهفتم روی نمود.چون خبراستیلای احمد پاشا 
وجمع نمو دن لشکر ی‌درجانب عادل‌خور بمسامع عزوجاه‌نواب کلب آستان علی‌رسید 
درسیم ربیعالاول بالشکر بیحد ومر متو جه آن صوب شذند وچون بآب کرنی بانعن 
نزول فرمودند خوانین عظام بالتماس آمدندکه بجهت احمد پاشانواب اعلی را چرا 
باید رفت ا کُررعصت باشد این لشکری‌به‌سرداری الله‌وردی خان بروند.ا2ماس‌ایشان 
باجابت مقرون شده درپنجم همین‌ماه مراجعست فرمودند والّه‌وردی خان بالشکری 
متو جه عادل حورشدند وهم‌در اینماه دانیال المشهور بدانجی ازفیل و گاو فحل يك 
جفت با تحف بسیار آمده‌بشرف پایبوس مشرف شدندو اوزون احمدرا بایکهزاروپانصد 
سر از جانب بغداد آوردند وییاده‌های اصفهان درمنتصف اینماه آمدند ودر کنار دریای 
گ و کجه بسیروشکار گاو کوهی جند روز اشتغال فرمودند و گاو کوهی بسیار به‌تیسر و 
تفن زدندو بيست و دو یم له وردی‌خاند ال آردو شد بفتح و فير وزی. تقریر اینحال‌در این 
سفر نیکو مال ۲نکه جون الله‌وردی‌خحان از رودخانه کرنی باحن مر حص رفتن بجانب 
عاد لجوز شد ندو احمد پاشا بمحاصره‌عادلجوزمشغول‌بودو کار بر اهل قلعه تنگ‌نموده‌بود 
ازشنیدن ورودلشکرظفراثرقزلباش‌فی الفورازجای در آمده راه فرار پیش گرفت و از 
کناردربای روی بدیاردیگر گریزان شدحضرت خان‌اشکریرا رعصت تعاقب نداد و 
بجای اوفرود آمد جماعتی ازقلق چیان لشکر احمد پاشا که بطلب جو و که و آذوقه به. 


ك وج ی - 3 ردق حر م ما ا ای 


۶۶ [] تاریخ عباسی 


اطراف رفته بودند و ازفر اراحمد پاشاغافل واز آمدن قزلباش زاهل" آخرروزده وپنج ‏ 
واشت پر آذوقه از جوانب می آ مد ند چون داخخل اردومی‌شدند مشخص‌ایشان می‌شد _ 
که این اردوی قزاباش‌است» گرفتارمی‌شدند ومفتنان وسر کشان ایشان بتیغ بيدرهغ : 
کشته می شدند. الغر ض‌قر بب به‌دو هر ار اسب و استرباین تقریب بدست‌غازبان‌در آمد 
و اهل‌قلعه عادلجوز که سردارایشان محمدپاشابود کس پیش حضرت خان فرستاد که 
شما حوش آمدید اگرغرض از آمدن خلاصی اهل‌قلعه بودبیمن اقبال پادشاهی از شر 
احمد پاشا حلاص شدیم وا گرمطلب آنست که پیش‌شما آئیم‌وشمارا به‌بينيم میسرنیست 
ما هم صاحبی داریم بی‌ر «صت او بجائی نمیرویم و تحف سیار از اغدیه و اشربه 
و علفه و علوفه فرستادند و عذر ا نمودند. بعد ازدو روز الله‌وردیخان لزهمات 
منزل‌مر اجعت فر مود وجون بحوالی قلعه وشات ر سید زدسلیم ان‌بیکك محمودی به. 
استقبال ازقلعه حودبیرون آمد.حضرت‌خان اورا مخلع‌ساخته بامصطفی بیکك‌محمودی 
بر داشته بخدمت‌نو اب کلب آستان‌علی آورد و بشرف‌پاسوسمشرف گردانید ودرسست 
وچهارم ربیع‌الاول باباغریب که مدت سی‌سال بااهل‌زمان حرف‌نزده‌بود ونواب کلب 
آستان علی‌اورا بحرف در آورده و درز کاب‌ظفر انتسات و داخل مجاسیان بوده فوت 
شدو اورا دراردبیل دفن نمودندودربیست وهفتم نزول دربیچین روس واقع شد و اشکر 
بسرداری قر چقای‌بيك وقرا<سن برسرقارص رفتندو چون نزول نواب کلب آستان‌علی 
در آبار ان و اقع شد لشکریرا رحصت رفتنارص‌وشوره کل دادند که غله بیادرند ودر 
باش آباران صوفی بسیار بازنو فرزند ومالو اسباب بسیار ازجانب ارزروم آمده‌بشرف 
ز بارت مشرف شدند و ذدر بسیار ازهمه‌حیز آوردند. ودرربیع‌الاخر ابلچی کوریال با 
جو اهر" بسیار آمدند ودربیست ودویم ربیع‌الا جر دفتاد ونه سروهشت زنده ازجانب 


مطصفی بيك محمودی آوردند. صورت و اقع آنکه حون مصطفی بيك کرد محمودی 


۲ - رال بتاعدودوری و محا را بمعنیغافل استعمال‌شده است. 


. درهر دوسخه‌يك يادو کلمه محدودف است‎ ٣ 


وقايع سال یکهز اروسیزده [] ۶Y‏ 


مرخحص برفتن خاندشد احمدپاشا چون‌از آمدن مصطفی بيك بخانه‌خبر دار شدجهاز صد 
نفرمرد جنگی دو اسبه از اشکر خود جدا کرده رو انه‌جاومقام مصطفی بيك کرد محمودی 
نمود.مقرر آنکه چون‌جاسوس‌تعیین جاومقام او بکند وشماراخبر کندبهیأت‌مجموعی 
برسر او ریزیدو اورا بدست آورید بعداز آن‌پغارت‌ایل و اویماق کوشید. حسب الفر موده 
این جمع درپای کوهی قرار گرفتند وجاسوس بآن‌ایل فرست-ادند از قضا شب‌بسوده 
جاسوس ره‌حانه‌ای میرود که از اعبان مصطفی بيك بوده تحقیق جاو متام مصطفی بيك 
میکندو این امرباعث گرفتاری‌جاسوس می‌شود. بعد از اند شکنجه شر ح‌حالر ابنوعیکه 
کف شد به مصطفی بيك میکو رد ومصطفی بيك مال واسان‌خود وجماعت محمودی را 
محکم ساخحته دویست سیصد کس برداشته آن‌جاسوس راپیش انداختند و بسرملازمان 
احمد باشا رفتند. آن جح درموضعح معهو د نبو دند پی آن جماعت برداشته از ععب 
رفتند ازقضا مردم احمدپاشا پرسرایلی رفته غارت نموده اسیربیشمار بامال و اسباب 
بسیار برداشته ازمتابل بیدا شدند. فی‌الفور تلاقی فریمین دست داد وجون باربسیار 
به اسبان حمل کرده بودند باعث‌شکست وفر ارمردم احمد پاشاشد و ازاعیان لشکر او 
هشت نفرز نده وهفتاد و نه‌سر بریده شد و اسیران و اموال رابصاحبان بازدادند از کردان 
محمودی سه‌نفر کشته‌شد ند وسروز نده‌بنوعی که مذ کورشد بنظرنواب کلب آستان‌علی 
رسانیدند ودربیست وجهارم طهمورت پسر داودخان کمه مشهور بود به‌بدوه میسرزا 
بابر ادرش آبش‌پروا که کشیش بودبامادر وخواهر آمدند وشب آینده دخحتررا بعقد 
منقطع نواب کلب آستان علی‌حضرت شیخ‌بهاءالدین محمدصیغه خو اندند ودو شنبه 
بیستء پنجممشخص‌شد که سردارموسوم بسنان پاشام‌شهور بچغال اوغلی به‌ارزروم 
آمددودر بيست وهفتم ر بیع الاخر برسر کو چ خبر آمد که امامقلی خانو لدالله‌وردیخان 
جماعتی ازاعراب احمدی راکشته سبب اینکار آنکه الته‌وردیخان رستم بيك غلامی‌را 
داروغه جماعت اعرات احمدی کر ده بودمشارالمه بابیست وینجنفر ازملازه‌ان‌حضرت 
خان درمیان ابشان به‌داروغگی مشغول‌بود بعدازتوحه حضرت‌خان بجانب آذر بایجان 


چون اد جمع ازوضصح سلو ك دارو غه راضی نہو دناد فرصت عنشمت دانسته رسیم سك 


رابا بیستو پنجنفرملازمبقتل آوردندو خود رابه‌مخفیگاه کشا ندچون این‌خبر بامامقلیخان 
حا کم لاررسید بلاتوقف برسر اعراب احمدی‌ریخت وسیصدنفرر| سربریدند وسیصد 
وپنجاه نفرزنده بااسیر بسیار وغنایم بیشماربلار آوردندو این مضمون‌را بوسیاه‌عریضه 
بموقف عرض‌رسانیدند ودر آخر اینم‌اه درکنار رودخانه شوره کل بوده قورجی اسیر 
امیر اودرمیان قارص و ارزروم کردی را گرفته آورده و گفت که‌سردارچاوشیرا بقّارص 
فرستاده بطلب عراده و توب ‌مردم قارص ندادنزد وجواب گفتند که قزلب‌اش نزدیکست 
بیم آنست که خودرا برسانند و تمام راکرفته بمرند. ودر غره جمادی‌الاول دوازبك 
حسب الحکم الا شرف باردوی سرداررفتند بجاسوسی وحسب‌الحکم الاشرف‌چريك 
اصفهان بسرداری شاه‌قلی سلطان بیات قلعه‌شوره کل را گرفتند وشش بادلیج وهفتادو 
مج تفنگت ودوخعرو ار باروت وسی اسب وغله‌بسیار بدست آمد وهفتاد ودو تفر ردمی 
را باسر دارقلعه کشتند و ازجماعت اصفهانیان بك کس به‌سنگت و از بيات‌يك کس به تیر 
کشته‌شد. هم‌در این‌روز نفس سلطان سعدلورا بزبان گیری بحوالی ارزروم فرستادند 
مشارالیه درسه‌فرسخی ارزروم اروج آقای الای‌بیکی رادستگیرکرده بخدمت نواب 
کلب آستان‌علی آورد و کفت که سرداردردوفرسخی ارزروم نزول نمود که من گرفتار 
شدم ودرششم‌جمادی الا ول گنجعاخان و شاهقلی‌سلطان‌بیات بر اولی مقررشدند. مقرر 
آنکه‌سه‌قر اول ازسوی یکدیگر باشند و در شانزدهم این ماه ستاره‌ای از توالی نجوم 
پدید آ مد باعتفاد حلال منجم‌صورت وروی داشت ودر قوس به‌هیجده درجه مکان 
داشت درعلاجش شرو ع شدامید که موفق ومنصور باشیم . و جون نزول درکنار 
رودخانه قارص و اقع‌شد ایلچی پادشاه پرتکال واسپانیه موسوم بلویس بریراآمد و 
منصیش دله‌سردرای‌یعنی خان وذام‌پادشاه ایشان دام‌فلی بود بشرفسا طبوسی مشرف 
شده تحفه‌اوصورتی جندبود بسیارعوب ساخته و فیلی بود کوجك رقاص ودر بيست 
و پنجم دو نفر اوز يك که حسب الحکم الاشرف باردوی رفته بودندآمدند و کفتندجون 
باردوی رو میه داخل‌شدیم کفتیم که ازاردوی قزلباش گر یختیم و آمددم ما راكمال 


عزتد اشتند و حاعت داد رد وحوں از ارزروم کوچ واقع شد احمد پاشا ۳ دو سردار 
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داخل اردوشدند واوضاع اردوی رومی‌را کماهوحقه بموقف عرض رسانیدند ودر 
پنجشنبه چهارم جمادی الثانی کو ج شد و نزول در کنار رودخانه قرابا غ به‌رجعت 
دست داد نوا بکل بآستان علی قسرارجنکت درکنار آب ارس دادند بسبب آنکه 
!گر شکستی وافع شود ازجانب ماپناه‌لشکر ما کوههای قرادا غ وتبریز باشد و باز 
جمعیت لشکر مابزودی و آسانی فراهم‌می‌شود و اگرشکست از جانب رومیه باشد ظن 
غالب آنست که کمتر کسی‌بیر ون‌رود و الحق این تدبیربسیاردرست بود و جنگك این 
محل فضیه برعکس است جه اطراف این سرحد ازدشمنست ومارا زیان و ایشان را 


سود است‌و مضمون این مقال بز بان حالمی گفتند. شعر: 


مباش غره که دارم عصای عقل بدست 


که دست‌فتنه دراز است‌و جوب‌راد وسر است 


مقرر اینکه چون از آب ارس بگذریم بسا سردار جنگ می‌کنیم و د رکسوچ 
رجعت اول حسن پاشا بایسرش که درجنکت گنجه بدست آمده بودند و بالطاف 
شاهانه سر افر از شده بودند راه فرار پیش گرفته به‌اردوی رومی رفتند و در کنار رود 
خانه آنی در پای قامه سفید میربوداق‌خان حاکم تبریز بشرف پایبوس مشرف شد و 
نزول سردار بقارص وافع شد وچون نواب کلب آستان علی در کنار رودخخانه ارس 
منرل فرمودند وصدارت پناه میرمعز الدین محمدالمشهور بقاضی‌خان تب »حرق کرده 
اراده رفتن کرد حسب‌الحکم الاشرف توقف نمود وخیرش در آن بود وچون عبور 
از آب‌ار س‌وافع شد صحت. تمام‌یافت‌وشم‌سیخان قزاق را بزبان گیری‌بجانب قارص 
و اردوی‌سردارفرستادنددوسرودوزنده‌از کنار اردوی‌رومی آوردندواواوغای که‌درقارص 
مقید بودمرحص‌شده آم و گفت که‌جغال‌او غلی‌هفده‌روزه آذوقه‌بقاتی قزتی‌قسمت کرد 
وقوم يك ميخ خیمه سردارراکندند که اگر یجنک میروی این توقعات حیست برخیز که 
برویم والاقشلاق بما بده که قاسم گونی رسیدیابر گرد.و در قاسم گونی برف و باران 
شد وطرفه سرما ویخ‌بندی شد وحکم جهانمطا ع نافذ شد که رعایای جخور سعد را 
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بکوچانندتا بعداز جنگ بهرچه صلاح باشد عمل‌شودوغرض دوچیز بود یکی آنکه 
رومیه‌اکریتفرق‌ظاام طبیعتندمبادا دست تعدی‌برعایادر از کنند انی آنکه‌سردارچوت 
الکه را عراب وبی آذوقه به‌بیند مرل قلعه ساختن‌نکند و عبور نواب کلب آستان‌علی 
۳ ارس درتوةرالمی واقع شد وهمه حا دوفرسنگت و سه فرسنگت لش رر لاش 
پیش ازلشکر رومیه میرفت و کار غازیان دزدی اردوی رومیه بود هرشب و هرروزاده 
قطار وبیست قطار شتر استر و ده اسب وسروزنده می آوردند و روزی که سردار به 
او ج کلسا فرودآمد رکصدو حهل و دك سراز اعاظم ابشان آوردند وجون نزول در 
تبراق قلعه سی‌واقع شد علی بيك بوزباشی المشهور بالی بالی زنکنه با نه نفر از 
اقوام ومردم زنگنه بزبان گیری بجانب او چ کلیسا رفتند وچون بقلعه خحرابة ارموی 
رسبدند بازده نفر از مله شصت نغر رومیه که بزبان گیری آمده بودند ملاقات شد و 
جنگ مردانه ازطرفین واقع شد از رومیان دوسر بریدند وجهارزنده گرفتند ودست 
بستند و پنج کس حبر بباقی رسانیدند و آن جمع خود را رسانیده و بستها را گرفتند و 
از جماعت زنکنه دو کس از اسب انداختند وباز جماعت زنکته هجوم کرده ایشان 
را سوا رکرده بیرون آوردند و آخر پنج کس و دوسر رومی بنظر اشرف رسانیدند 
وحون نزول در وردی واقع شد حفتادو دوزنده آوردند وهرروزه شاهیسون بشرف 
سجده بیحد مشرف می‌شدند و کار رو مبه بجائی رسید که بطلب جوو کاه وآب تاده 
هزار کس نبودند نمیرفتند باوجودآن هرروز از آدم و اسب و شتر و استر بسیصد و 
چهارصد مير سید که می آو ردند و درغره رجب نزول نسواب کلب آستان علی سه 
نخحو ان و افع شد و امسر سوختن شهر و دهات و صحرا واقسع شد و دز 
سیم رجب هر زبتان که می آوردنسد و شاهیسونان که می آمدند متفق‌اللفظ 
می گفتند که اراده احمد پاشا آنست که باسردار جلفا را غارت کنند وتنخواد علوفه 


قول" وغیره نمایند. بنابراین حکم واجب الاذعان ذافذ شد بکو چانیدن ارامنه جلفا 


| ہہ قول سیاه-فو ج ( لفتنامه )۰ 


" وفایع سال یکهز اروسیزده L4‏ ۲۷۱ 


پازن و اسبات و عبور آن جمع از آب ارس به امداد قزلباش واقع شد و جو نوات 
کلب آستان علی در کاروانسرای قریبب بزنوز واقع شد تیپ و دست راست ودست 
چپ و چرخچی وطر ح مقررفرمودند و روش جنگ مقررداشتند وچون لشکر رومیه 
راعبور از دره دز و اجب بود مقرر فرمودند که در کمینگاه و سر کسوه و تنگه کوه 
پنشینند وجنگ حکیمانه بکنند. الغرض مهیای جنگ شدند این خبر جون بسردار 
رسید در قرایا غ نخجوان بود.تغییر راه داده بجانب با کو رفتند که به وان رو ند و 
درمحاذات با کو از آب ارس گذشتند.درحین عبور جمعی از غازیان خود را بمب 
اردوی رومیه زدند واين باعث آن شد که باق‌ما نده‌ها بکبار حود را به آت ارس 
انداخحتند . پیاده را که قر بت بده هزار کس بودند در کل آب برد وهر کهر | اسب صعف 
بود روانه صحرای عدم شد.القصه قریب بشانزده هزار نفس دراین آب ضایع شدزد 
وجمعی که بغوت اسب از آب بر ون رفتند و رحوت مکرر نداشتند حون همکی‌تسر 
شده بودند وسر مای سخت بود رات ارزان بخ سه مر ددد و این قر اب بدو هزار 
کس بودند و درحوالی چالدران ازبرف و مه وباد وسرما قریب بسه هزار کس‌قطح 
نظراز حبات نمودند.الاصه از آب ارس تا به آخر چالدران بيست ویکهزار رومیه و 


مردم سر حد مردند و مصدوءه مصراع: 
نه دست و یھ رہ لو او کر 


متو حه سقر" سل رل وقرار سردارمشخص شد در سە شہہه پانزدهم رحب نزول 

کلب آستان علی درتبر یز بعزمقشلاق واقع شد و درسیم شعبان امیر گونه‌خحان داعل 
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نخجو ان شد و دوست وسه مر ار رومی را سر بر لد ند و همه راه فر ار پیش کرفتند و 


درهیجدهم امیر گونه‌نعان با مقصود ساطان حا کم تخجوان لشکر جسع نموده بودند 


۱ س جهنم دود خ 
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که برسرسقناق" کرنی روند هنوزيك‌میدان راه نر فته بودند که حبررسید که زینل کرد 
محمودی بعضی محال که قریب بارس است و بنخجسوان متعلق است در کارهار شد 
امیر گونه‌عان عنان عزیمت بدان جانب گردانید وقتي رسید که اکر اد غنایم و اسیران 
از آب ارس گذرانیده وهنوزخود درمیان آب ارس بودند که امیر گونه حان رسید و 
بی‌توقف خود را درآب زد و در کنار آب جنگ نمایان شد اگرچه کردان زمانسی 
پای ثبات فشردند اما بیمن اقبال شاهی قزابای ظفر بافده پنجاه و يك سر از کردان 
بریدند وسه زنده از کردان گرفتند و اسیر ان برده رجعت‌نمودند و اموال واسباب‌تمام 
گرفته و زبنل کرد راه فرار پیش گرفت دقزلباش تا درقلعه چورت تعاقب نمودند و 
دو یست خحانوار کرد که‌در دور قلعه نشسته بودندبامال و اسبات وسصدکاو و ششصد" 
وده گوسفند پیش انداخته‌بنخجوان بردند و سرها ببایه سریرعلافت مصیر فرستادند 
و در سیم رمضان احمد پاشای جلالی مرد و گفتند چغال اوغلی باو سم خورانید و 
در چهارم سایمان بيك محمودی نوشته به اعتمادالدو له میرزا حاتم بيك نوشت که 
بمقتضای الصلح خبر بتوسط ما وشما اگر میان این ده پادشاه عالیشان صلح واقع 
شود و عجزه و مساکین پایمال‌عسا کرطرفین نشوند بهتر خواهد بود.نواب اعتماد- 
الدوله در جواب نوشت که سخنت خوبست اما نمیدانیم چه نو ع صلح میفرمائید 
وروش آن چیست تابموقف عرض اشرف توانیم رسانید. ودربیست وپنجم جواب 
از سلیمان بيك کرد محمودی رسید که از این جانب ما باعث صلح شدیم وسردار 
بمبالغه بسیار صلح قبول کرد به چند شرط: اول آنکه قلاعی را که باعث خحسرابی 
شده‌اند بسازند یعنی قلعه ایروان و نخجوان و تبریز را بسازند دویم آنکه اسباب 
قلعه از توب و بالیمز و بادلیج وتفنگك وباروت وضروریات قلعه بموجبی که در دفتر 
ثبت است تسلیم نمایند. سیم آنکه اسیران و مال و اسبابی که از رعابای آن حدود 


بغارت رفته بدهند. جون نامه درمجلس بهشت ان خوانده شد خنده بسار از همه 


۱ب استهعامات. E!‏ شش سر رده کله کو سفند. 
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کس بی‌اختیار سرزد ونواب کلب آستان على فرمودند که شکر خدای را که ازما 
احیای کشتگان نخواستند فی الواقع من‌الکاء شاه اسمعیل مرحوم میخو اهم و حقا که 
بگرفتن‌الکاء شاه جنت مکانسی راضی نیستم ایشان میل‌به‌صلح میفرمایند و این قسم 
تکلیفات‌هم میکنند ودرشوال منصب جلیل القدر استیفاء ممالك محروسه بمیرزاقواماء - 
اصفهانی شفقت شد وبجهت نسق قزلباش که بشرب خمر وزنا واغلام رغبت نکنند 
بلکه ترك کنند محمدبیك شاملوی داروغه فراشخانه را بر خر نشانیدند و اشاتان 
با زیور پوشانیدند و سرافسار آن‌حر را بدست معشوقه او داده بگرد شهر گردآنیدند 
وچون قلندر بيك استا جلو خانه کوچی از ارامنهٌ ایروان باحود آورده بود طمع در 
زن آن کدخدا کرده آن مرد را برنجبر نگاه میداشت و با زنش بسزنا مشغول بود 
روزی آنمرد فرصت بافته خود را بنواب کلب آستان علی رسانید وابواب شکوه 
گشود وحقیقت احوال‌بموقف عرض رسانیدحسب‌الحکم جهانمطا ع احضار زن و 
قلندر بيك کردند زنش موافق مرد گفت‌وزبان قلندر بيك درجواب ایشان لال شدبناء 
عليه زبان و چشم قلندربيك بریده و کنده شد که با زن شوهردار حرف زده و چشم 
براو انداخته ودر شانزدهم شوال حسین‌خان لر ازحرم آباد بشش روز خود را بتبریز 
بشرف پایبوس مشرف گسردانید و چون حسب‌الحکم الاشرف امیر گسونه خان 
بکوچانیدن رعایای آخوره که در دامنه آغری داغی واقع است رفته بود و آن 
جماعت را بسلمان‌سوباسی سپرده بنخجوان فرستاد وخود با مقصود سلطان به کرنی 
رفت.مقارن این حال جمعی از قارص با اجامره آن‌سرحد جمع شده بسرداری‌محمد 
آقای کنه‌گری متوجه ایروان شدند درحوالی کنه‌گر تلاقی فسریقین دست داد اولا 
امیر گو نه‌حان شکست خورد و اسب او زخحمی شد ومقصود ساطان زخحمی شد واکثر 
مردم امیر گونه خان متفرق شدند اما امیر گونه خان براسب دیگر سوار شد و پای 
ثبات در میدان حرب افشرد و پشت ننمود وبا حضار گفت که اعتماد براقبال شاهی 
نموده یکمرتبه دیگر حمله باین جماعت بیعاقبت میا وريم دل یکی کرده يك حمله 


دیگر آوردند ولشکر رومیه از جای کنده متوجه سرو اخترمه نشدند . اول بار چون 
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فرار آن جماعت مشخص شد قریب‌پنجاه سر ويك‌زنده گرفته متوجه نخجوان‌شدنک 
ودر بيست و سیم اینماه ماك‌قاسم کمانده هر دو چشم محمدرم ای عودی را کنده 
بخد مت اشرف برد که چون از سازنده قباحتی سرزند جزای آن را هم سازنده 
میدهد .اما خیانت محمدرضای عودی آنست که چون درشب گذشته ازمجلس‌بهشت 
آئین مست یرون آمده درپشت پرده محمد زمان چراغچی در خواب بوده روش 
هيبو سل آن شب بسر را از الت جارحه جیزی همراه نبود وصیاحش کار دی بهم- 
رسانیده سه چهار کارد به‌محمدرضا زد و محمدرضا حو درا بطو یله حاصه شر بفه‌ر سا نید 
باغو ای کسان از طو بله‌بخانه عود رفت وملك قاسم برو دست يافت وهردو چشمش 
را پیرون آورد و دربیست وچهارم نوشته ازسلیمان بيك محمودی رسید که پاسردار 
ور ار دادیم که آب ارس حد باشد حخورسعد وارد و بادو کنجه و آن جانب ارومیه 
باشد و بر یز ومرزد وخحوی وسلماس از حضرت شاه باشد. دراین مرتبه نواب کاب 
آستان علی ملتفت جوابش نشدند و گفتند مرا تصور آن بود که وان داده صلح 
حواهد کرد آ نچه گرفته‌ایم میخواهند باركالله .صاح برهدارت وچون جمعی ازرستمدار 
شکایت بسیار ازدست اغورلو سلطان جکینی و ظام و تعدی او ذمودند و در جواب 
سخنی حسابی نداشت حسب الحکم الااشرف او را در روزی که از سرما سراز خانه 
بدر نمیتوانست کرد برهنه کردزد درهوای چنان در شهر تبریز چند سبو آب بر سرش 
ریختند وجوب بسیار زدند وحکم جهانمطا ع شد که حساب او را بکنند و آنچه بی- 
حسابی از رعیت گرفته باشد گرفته باز دهئد و این معامله باعث حیات او شد. و دز 
غرة ذبقعده نوروز سلطان وافع شد ءطر فه جشن و میهمانی نمودنسد و در این روز 
اعتمادا لدوله میرزا حا تبث ازنقد و جنس دوهزار وهفتاد و چهارتسومان پیشکش 
ول . هم در این روز مبرزای عالمیان خواحه محمد شفیع وزير دارالمرز از نقد 
و جتس سه‌هزار تومان پیشکش کشید . هم‌دراین روز کستندیل‌میرزا را ایالت‌شیروان 
شفقت فرمودند و بمنصب جال ‌الفدر خانی سرافر از ساختند و مقرر شد که امرای 


مد کور مثل تبرزوسلطان مقدم و بکتاش سلطان ولد محمدخان تس رکمان و علیخان 
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سلطان شمس الدین ومیرزا حسین سلطان و جوانشیر وشاه امیرنحان <ا کم‌شکی وعلی 
سلطان حاکم ارش و شمس سلطان قزاقلر و قسزاق ساطان البوت و یارقلی ساطان 
قاجار و سیصد نفر تفنگچی عراسان و جماعت ذوالفقار ان و فسرخ رو سلطان 
حا کم بر کشاد همراه کستندیلخان بروند و شیروان را گرفته باو بسپارنسد و چون 
الکسندر خان والد خان شیروان نیز متعهد مهمات او شده بودند او را نیز رحصت 
دادند با فرزندش روانه نمودند . چون این لشکر بحوالی آمد و رأی و تسدبیر 
گرجیان باین قرار گرفت که چون کستندیل خان بر ممالك شیروان استرلا یابد 
گرجستان بی درنگك از دست ما خواهد گرفت بسبب آنکه الحال در جاب خاطر 
از ناوران میگ وشد چون‌صاحب شیروان شود و با لشکر و مستقل گردد البته کر جستاذرا 
تحت تصرف در خواهد آورد همگی قرار دادند که مهمات او را بتغافل بگذر انند. 
چون این تغافل امتدادی پیدا کرد و از حقیقت حال و صلاح دید گر گین‌خان 
برادرش اطلاع یافت در فکر دفع و رفع برادر شد و در طلب فرصت بود تا 
آنکه گرگین‌خان روزی میآمد که با پدرش صلاح به‌بیند چون نزديك رسید پیاده 
شد که ببالاخانه رود نزد پدر. در این اثنا مرادبيك ايشيك آقاسی کستندیل‌خان دست 
برمیانش زده گفت بایست که دوستان شاهی.مقارن این حال تيز رو سلطان و جماعت 
او گر گین‌خان را بشمشیر گرفتند و دو نفر ملازم گر گین‌خان یکی قورجی شمشیر و 
دیکری مبرشکار او دست بشمشیر کر دند وهر دو برسر هم کشته شدند و جون‌الکسندر 
خان از این معامله با عبر شد فی‌النور دربالاخانه از روی حدت برجست؛ جماعتی 
که با او بودند از مسلمانان و یمحافظات او مشغول بودند مثل علیخان مسوافق و شاه 
میرنحان و حاکم شکی وغیرهما ازحدت او و جمعیت گرجیان بسوی فتنهٌ عظیم بمشام 
ایشان حورد وعلاجش کشتن الکسندرخان‌دیدند فی‌الفور او رابشمشیر گرفتند و آبیل 
نام گرجی که قورچی‌باشی او بود شمشیری بشاه میرخسان زده بدین سبب او را نیز 
کشتند و ر کابدار وشربت دار الکسندر از بساری دست وبا زدن کشته شدند و در 


این روز چهل وپنج نفر ازناورکشته‌شدند و عیسی میرزا پس ر گر گین خان و بکرات- 


۶ ] تاریخ عباسی 


میرزا پسر کوچك داودخان که .منصب کشاشت سرافر از بودنسد هر دو آنان را 
بدست آورده وایلخی پدر و اسباب الکسندرخان‌بدست آورد وابواب بخشش گشوده 
بقية السیف ازناور ان مطیع ومنقاد شدند و چون از معاملات کرجستانٍ رداخت‌متوجه 
قلعةٌ ارش شد. مقارن این حال خبر یکستندیل‌خان رسید که جمعی از رومیان‌بسر داری 
آرو غ الیاس از جانب کنجه‌بطلب آذوقه بحوالی ارش آمده‌اند. فی‌الفور تیزروسلطان 
داوداوو محمد شمس الدین و را برسر ایشان فرستادند. جون تلاقی فریقین دست 
دادبه زدكمناقشه ومجادله رومیان‌علف شمشیرغازیان‌شیرشکار شدندو اموالواسبان آن 
جمع ر ابرداشته پیش کستندیل میرزا آوردندو حسب‌الصلاح امر اتیزروسلطان‌را باجمعی 
کثیر بر سر قبا له‌فر ستاد ند .مر دم قبا له ازدر اطاعت‌در آمده باتحف بسیار" ساطانر ادیدندو 
جو ن بر تو جه کستندیلخحان ورفتن تیزر وسلطان و اطاعت قباله" و لدجغال‌اوغلی که‌پاشای 
شماخی و بیکلر بیگی شیروان با اوبود رسید اشکر مستعد برداشته ازشماحی متو جه 
قبا له‌شد درساعت‌جماعت تبزروسلطان و جواسیس شیروان این خبررا بکستندیل‌خانه 
رسانیدند بی‌توقف کستندیل‌خحان سوار شد و در کنار قر اسو ملاقات این دو لشکر 
دست داد از طرفین دست با لت حرب برده توپی بر نیزه کستندیل‌خان خورد بنوعی 
که باعث وحشت اشکری قزلباش شد و تفنگی بر اسب محمودپاشا خورده اسب و 
صاحیش در غاطیدند و مصطفی باشا او را براسب دیگر سوار کرد و جنک مغلوبه 
بهم رسید و تبری بر کاسه زانوی کستندیل‌ خان حورد و خان مد کور در اختفایآن 
کوشیده به یمن اقبال بیزوال شاهی باد فتح و ظفر از جسانب قزلباش وزید و لشکر 
رومیه روی بجانب فرار نهادند و دوهزار وپانصد سر از رومیه در این جنک بربده 
شد و چهل و پنج زنده از رومیه گرفتار شد وقزلباش متو جه شماخی‌شده به‌محاصره 
قلعة شماخی مشغول شدند و نواب کاب آستان علی کس بطلب‌عیسی‌میرزا و لد گر گین- 
۱ - کشیش بمعنی بانگگ کردن نیز آمده است. ( لفتنامه ). 


۲و ۳ - در هر دو سخد عبازتی محدوی است. 
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خان فرستاد و بکرات‌میرزا پسر داود خان را کستندیل‌خان طلب نمودند. آن بی- 
عقل بیعاقبت جواب داد که طلب نمودن پسر برادر من از من حوب نیست اگر 
نوا ب کلب آستان علی را شفقتی باین غلام هست طهمورث میرزا که پسر بزرگث 
داودخان‌بر ادر منست و نزد نواب کلب آستان علی است بمن میباید داد. نواب کلب 
آستان‌علی‌در جواب‌نوشت که گرتصورات‌باطل وخیالات فاسد در کاخ‌دما غ راه‌نیافته 
عیسی‌میرزا و بکر ات‌میرزا را به قلعةٌ اموت فرستید که ایشان دومارند که دربغل‌دارد 
که در بغل دارد و در وقت فرصت نیش زنند . در جواب سخنتی معقول نفرستاد. 
کلب آستان علی فرمودند تومیدانی که مارا بتوکاری نیست بکرات‌میر زاو لدداودنخان 
برادر سماون‌خان از استماع این خبر حوشحال شده کس پیش گرجیان فرستاد کها گر 
کاری میتوانید ساختن بسازید که کلب آستان علی راکاری نیست. آن جمع از استما ع 
این حبر جمعیت نموده بر سر کستندیل‌خان رفتند و بتصور آنکه‌عان درفراش خو ابیده 
میرزا حسین ملازمش را کشتند و عیسی میرزا و بکسرات میرزا را برداشته موه 
کر جستان شدند. بدین‌سب کستندیل خان لشکر برداشته و تعاقب کر جیان نمود و 
بایشان نرسید وصباح رومیان از قلعه شماخی بیرونآمدند و اردوی کستندیل خان 
رابغارت بردند. کستندیل بجز عبوراز آب کر و به مغان‌رفتن علاجی ندید و در بیستم 
این ماه محمودبيك داروغه گو گچه با پنجاه نفر قزلباش در آنجا بود بجهت احتیاط 
جاسوسی را بگنجه فرستاده بود که حقیقت احوال آن‌حدود دانسته به هر گونه به‌نعان 
اعلام نماید. در روز مذ کور جاسوس رسیده اظهار مود که اسمعیل بیکث قول باشی 
با یکصدنفر رومیه بر سرتو میا یند و آمشب را در فلان ده خواهند بود و فردا مقرر 
است که بر سرتو آیند فی‌الفور محمودبیگث داروغه بسا پنجاه‌نفسر قزلباش و جند نفر 
ار ام زد از گو گچه سوار شدند و متو حه آن صوب کردیدند آخر روز در رادبه ارمتی 
رسیدند و احوال اسمعیل بیگت را پرسیدند. ارمنی گفت خودش با چند نفر رومی‌در 
فلان ده است و تتمه را باطراف وجوانب به ده‌ها فرستاده باز این ارمنی بلد شده 


محمودييك را در سر اسمعیل بیگ دردر همان خانه‌ای بردو اسمعیل بيك ر جماعتش را 
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دستگیر کردند و متوجه مواضع دیگر شدند. بعضیراگرفتند و اکثر کریختند و خود 
را رکنجه ر سا نرد زد . و در دویم ذلحجه اہ معیل بيك را با تکصد و سه سر از کو کچھ 
بنظر اشرف در تبر یز رسانیدند. چون چغال اوغلی سردار ازفارسمتوجه چخورسعد 
می شد بطلب ز کردا بيك کرد و اکراد آن محال فرستاد بجز ز کریا بيك بالتمام پش 
سردار رفته متوجه چخور سعد شدند و حسن بيك برادرزاده زکریا بی با وجود 
آزکه در ابا غ بود پهاوی ساماس» با ۳-۹ مسرعد پیش سردار رفته دود لازم شد که 
او را گو شمال بدهند بنایراین در بست و چهارم این ماه نواب کلب آستان علی 
متو جه سو شدند » و چاشت رور جمعه بیست و هعتم اکر را بسر داری سورجی- 
باشی بتاخت البا غ که الکة حسن بيك بود فرستادند» و در سلخ اینماه قورچی‌باشى 
با اسر بسیار و اموال بیشمار و نهصد سر و سی زنده مراجعت نموده بشرف پای - 
بوس مشرف شد و هم در این روز قباد بيك و زد شیخ حدر کرد مکری که‌درایرو ان 
بدست رومی _بتفنگگ کشته شده بشرف پای‌بوس شرف شده و درغره ذی‌حجه‌داحل 
تبرین شدزد و از جواسیس یکی آمد و بسوقف عرض رسانید که کردان محمودی 
جمعیت نموده‌اند که بر سر جمشید ساطان حا کم مرند روند. درنهم ذبحجه فور چی۔ 
باشی و علیقلی‌خان شاملو بجهت این معامله متوجه مرند شدند و روز نهم پیش از 
وصول فورچی باشی» کردان محمودی بحوالی مرند ردختند وجمشیدساطان جنگ 
مردانه کرده شکست بر کردان افتاد و جمشید ساطان‌زخمی شد وبآن زخم مرد. اما 
از کوان دست و در سر برنده شد و در او اسط اینماه در برد و تسوابعءعصری 
ایتداغ با رآن شت زا صبحروزدیگر و سیلی آمد از جانب کرمان‌شاهان؟ با سیلی که در 
آن حدودبهم رسیده بود ملحق شد و اکثر محال یزد از شهر و نواحی سوای کوه. 
محال آب خوردن نبود و کاریزها مسدود شد و 


راه را حراب کرد جنانچه در بعضی 


اکثر غلات که برسر پا بود حشت شد. 
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اما ذ کر و ةا یع سال بکیز ار و چهارده 


جون باقی‌م<مدخان فوت شد برادر ولی محمدخان درجاشت پنجشنبه بيست 
ویکم شهرمحرم‌الحرام۴ ۱۰۱ بتخت سلطنت‌نشست وزایچه طالم‌جلوس اینست:غره 
محرم اینسال موافق اول‌خرداد ماه ثبلان‌ئیل موضع آفتاب بیست‌ونه درجه ثور در 
سیم محرم توجه نوا ب کلب آستان علی ازتبریز بجانب اردبیل بعسزم زیارت قطب ۔ 
العار فین حضرت شیخ‌العارفین شاه‌صفی علیه‌الرحمة و الغفران " واقع شد ودرپانزدهم 
ذو الفقارخان قرامانلو والی آنجا پیشکشی لایق کشید وروز دیگرش کو ج شد. وچون 
به‌مشکین ر سید ندخبر فتو حات کستندیل‌خان چنانچه سبق ذ کریافت رسید و جونز بارت 
شیخ شهاب‌الدین اهری نمودند در پنجشنبه بیست ویکم نزول‌درتبر یز واقع‌شد. ودر 
او اخراین ماه قردب به‌سه‌هر ار سر ازشیروان حسب الفرستاده کستندیل‌صان آوردند. 


مار ناین حال اشکر خر اسان شرف سحد د مشر ف شد رد ودر یکشنبه غرد صقر تو جه 


1 دحمت اللهعلبه و غقر ان (ن.م). 
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کلب آستان‌عای بکذارهیجده پل‌بعزم فرستادن‌لشکری به‌سرداری ایالت پناه الهو ردی 
حان قو لار آقاسی برسرچغال اوغلی به‌وان و آقع‌شد. مقارن اینحال عریضة میرشرف 
کرد به‌محل رسید مشتمل برعرض اخلاص وغلامی ومبالغه درفرستان لشکسری برسر 
قلعه و آن‌و درمنتصف این‌ماه سرمصطفی پاشا باسر یکصدو پنجاه نفررومی که‌درشیروان 
بدست ملازمان وامراءکستندیل‌حان کشته شده بودند آوردند. وروز بیست و يکم 
الله‌وردیخان بحوالی وان رسیده آتش جنگ وجدل مشتعل گردید. رومیه از آمسدن 
لشکرقز لباش باخبرشده تفنگچیان را درمیان باغستان جای‌داده باقزلباش جنک بگر بز 
میکردند وحغال ارغلی در کنار حندق تیب" سته ایستاده بود وجون قزلباش نزديك 
بدیوار میشدند تفنگچیان به‌دزدیده کار خود میکردند وتاعصر این‌قسم گیروداری بود 

بالاخره لشکر نصرت اثر تو کل برخالق البشرنموده ازمیان باغستان گذشته وخود را 
به‌تیب چغال اوغلی زدند وجون اورا تاب مقاومت نماند پای ثباتش ازجای کندندو 
او باتبح‌روی بگر یز نهادند وقزلباش تابدرون دروازه آنان را تعاقب نمودند و در 
سرپل سرها بریدند وخنداق آقایمتفرق‌باشی باتو لیس آقای و لداوو احمد بيك‌سنجاق 
ومیرقاسم کرد ودیگر مردم معتبرروءی و کرد بدست در آورده ومیرشرف بهتی که در 
کنار شهر خیمه و اتاق.زده‌بود تمامی‌اسباب گذاشته روی بدیار بکررفت و بالتمام. 
غاز بان سه‌هز ار سر و پنجاه ودو زنده ودوازده الای" ونقاره بنظر اللّهوردیخان آوردند 


وارد و بباغی که درطرف شمال شهر و ادو آقع است فرود آمد و «کشنبه بيست ودویم 


۱ ور للر اج قسمتی از سدسپاه‌جدیدی که شاهعباس ابو جود آورده بو دودر تد کر لملو لد 


«غلامان سر کار دا صه شر ده۹) تعر ب شده. وو لار افاسی ی ر ثیس‌ساه. 
5 ۳ سے و ۲ 2 
۲ تیب نیمه یعنی«تصل به يکد یکر بودن و نیب به ى اک خر مر کب‌ازدوذو ح ۳ 


۰ ۳۵ 
a‏ اہر ست ۰ 


۴۳الای این کلمه ار کی ات و بمعنی اسیاب تشر یفات»وشکوه آمده و امیر ۳ 


دا سر کویند . 


وقایع سال‌یکهز ار و جهادده [] ۲۸۱ 


صفر قراولان سواری‌را گرفتند که ازارجیس می آمد بخدمت حضرت خان آوردند 
بعد ازاندك تهدید وصدمتی گفت که محمد پاشا حاکم گنجه ولطیف پاشاحا کم‌تفلیس 
" ومحمد بيك شش کاو حاکم ارجیس وتاتار بيك شلتو کچی باسه‌هزار کس مقررشده 
که‌شب دوشنبه دانعل شهروان شوند ومرا فر ستادند که اهل قلعه راخبر کنم فی‌الفور 
حضرت خان قرچغای بيك را مقرر کرد که سرراه بان جماعت گرد بی‌توقب سوار 
شدند و آن مردرا بلدراه ود نموده روانهٌ ارجیس شدند. نصف شب بجساعت 
مذ کور رسیدند وجنکت دست داده محمدبيك شش کاورا زنده کرفنند وجهار صد و 
سه سر آزرومیه بریدند ودرهمین شب غلام‌بوسف کهبا که دربند ملازمان قرچغای 
بيك بود فرصت یافت وبجانب قلعه کربخت و به‌جغال اوغلی گفت که امشب اکشر 
قرلباش بجانب ارجیس رفتند. آزشنیدن این خبر چغال‌اوغلی مسرور شد وتوپچیان 
را در باغستان پنهان کرد وتوپهارا دربر ح و بارو نصب کردوصبا ح صف آرائی کرده 
حود در تیپ‌ایستاد وقجر پاشارا چ رخحچی کرده" و آغازفتنه از جانب اوشد. مقارن 
این‌حال شاه قلی سلطان بیات و الیاس خایفه قراجه داغی و میسرزا حسین جوانشیر 
رسیدند وخبر فتح و گرفتاری محمدبيك‌شش کاووبربدن سرها آوردند واین باعث 
تجدید فرح و جسارت قزلباش شد. آن روز تا عصر این محاربه امتداد پیدا کرده 
بیمن اقبال شاهی باز شکست برو میان افتاد و بسیاری از آن جماعت را سر پریدنسد و 
یکهزار سر وزنده باجهارالای بنظر حضرت‌خان آوردند وجغال‌زاده ازجلادت‌قزلباش 
متوهم‌شده‌از بیم گرفتاری خود را از دروازه‌ای که بجانب دریا بودبیرون رفته بکشتی 
نشسته و راه‌فرارپیش گرفته‌و حضرت‌خان از ساحل دربا اوراتاارجیسی تعاقب نمود و 
مشخص شد که جغالز اده ازدریا برون نیآمده‌همه جا بروی آب رفته بناء‌علیه حضسرت 
حان عسا کر نصرت‌ماًثر رابغارت وتاخعت محال ارجیس وعادلجوز وپاسین مرحص 
- دد عصر صفویه لشکر پیشرو دا می گفنند. مقدمةا لجیش» پیشقر اول 


۱ - جر چی 


اشكر و طلا به. 


۲ () تاریخ عباسی 


ساخعت ومزروعات آن حدود بخورانیدن وسوختن ضايع مراختند واز آنجا تا 
تیر دز ال ند و ازسه شنبه‌دویم ربیع‌الاول نزول‌نواب کلب آستان‌علی بجانب و ار نع 
شد ودر-حوالی پل-عا جی‌حر امی خبر فتح الله وردیخان وفرارسنان‌المشهور بچغال‌اوغلی 
وتات آن حدودجنانچه سبقذ کر یافت‌رسید. و جون‌نزول بانجمن سلمان آباد واقع 
شد جمعی از عورحین لوی اردو بدور قلعه سك رفتند که کاو و کوسفندی که .ور 
قلعه است بر انند.» از بی‌سرداز یو بی انفاقی کاری دسانستند وجسعی زحمی‌شدهبه‌اردوی 
کهان بوی ملیحق شد ندودر او اسط اینماه نو اب کاب آستان‌علی‌داخل اردوی‌الله‌وردی. 
حان‌شدند وخندان آقا ویوسف جلیی پسراورا زنجیر در گر دن باستف.ال آوردند با - 
سایر بندییان. چون‌بنظر اشرف رسیدند منظورنظر کیمیااثر گشته قلم عفو بر جر ایم‌ایشان 
کته ازقد ز نجیر رهائی بافتند وازخندان آقا که مردی مسن بود ومدارعلره قاپی ' بود 
نشداز سا لات‌قیاصره وعسا کرو سردار هر جه رسږد ند خبرداد وجون نزول در مبان دره 
در جمن ب<ورو اقع شدطر ح شکار" محر که ندودند و طرفه شکاری دست‌داد ودر همین 
. متزل بو د که عر بضه بکشخان حاکم مرو یدنک سم رفند محصسور شده وحماعت 
تاشکند وقلماق وقزاق مستو لی‌شده‌اند و میرزا حسین‌شاه پادشاه ز اده بدخشان‌بعضی 
از ید خشانر | صاحبی کرده‌باقی‌خان بها عل موعوددر کٌذشت‌و اورا درمزار خواسه‌بهاع- 
الدین ناش بنددفن کردندجنا نچهدر مبدءفوت بافی‌خان و جلوس و لیمحمدغعان باز ابحه 
طالع دراول سالمذ کور شد.وجمعی ازقزاق بتااعت حسوالی بخارا آمسده‌اند. ایضاً 
خبر آ مد که میرزا حسین جو انشیر که بمو جس فرمان لازم الاذعان محافظست حوری 
مشغول بود چون جمعی از کردان پهنا نشین بتاحت خوی آمده بودند ازعقب کردان 
جنک کنان داحل حها ر خالة مردان‌شده و کاربر کردان تنک شده بنابراین تقلعه بنساه 


2 و چندوچند نف از مر دم میرزاحسین رابتیر زده‌اند .جودشب سردست در امدنارین- 


اوی کی ار کی وی دوادو اه 


دقایع سال یکهزار و جهادده [] ۲۸۳ 


قلعه رانیز گرفتند و پنج‌نفر از کردانرا کشتند وجمعی خودرا دربرجی نگاه داشتند از 
بی آبی بعدازسه روز بامان آمده بیرون آمدندو کردان شخصیرا بطلب كمك بساماس 
فرستاده بودند.مقارن‌به‌امان آمدن کردان و ببرون آمدن خبررسید که كمك از سلماس 
آمده‌فی الفور میرز احسین به استقبال آن جمع رفته بعداز اندكه جنگی کردان‌قر ارفر ار بخود 
داده‌شاهقلی بلن‌و لد قاضی خان کرد که‌سر کردة آن جماعت ودر کمال حسن بود گرفتار 
شده بایکصد وسی‌سر بنظراشرف رسانیدند و در بيست و چهارم نزول در چالدر ان 
و اقع شد درموضعی که شاه غفر ان پناه‌شاه اسمعیل ازرومیه شکست‌خحورده بود و از 
رومیه در آن‌محل سر واعترمه بسیار آوردن دکه دروان اله‌وزدیخان آورده‌بود بنظیر 
رسانیدند و بشماره پنجهزارسر بودچون شیخ‌احمد آ5ا درقلعة جورس قزاباش‌راباندك 
باداش که بنو کر او کرده بود کشته وبر ادرمقتول دراینسال بخدمت نوات كلسب ۵ 
آستان‌علی آمده شکایت کرد» حکم جهانمطا ع‌شد که موافق شر ع اقدس‌عمسل کنند و 
شیخاحمد آقا ازاین‌عمل قبیح منکرنشد اورابدست خو نخواه دادندچون بکنار بازار 
رسیدند بر ادرمقتول‌شیخ احمد آقاراکشت. چون‌این‌خبر بنواب کلب آستان علی‌رضید 
اظهار آزردگی فرمودند و گفتند که اگر بخونبها راضی می‌شدمن یکهزارتومان‌میدادم. 
ودراو اعراین ماه نزول دربا کو و اقع‌شد و شب بورش نموده قلعةً با کورا کرفته 
سوزانید ند. و درجمعه دهم ربیع‌الاجر نزول در جمن نخجوان درکنتار آب ارس 
و اقع شد. 
مقرر آنکه سردار ازهرراهی که‌بیا بد 1 بر او کیر ند و عجب منزلی باصفای 
پرشکاری بود. 
از آبی وهوائی کشتی ساختند وهرروزه به‌سیر وصحبت آن مرزوبوم مشغول 


بودید . ودریست و چهارم کلیدقلعه تیمسو بار | رادو بست و پنجاه سررو می آوردنسد و 


ٍِ.- آ جر مه بمعنی مت جنجی 2 


۴ [] تاریخ عباسی 


جمعیرا به‌ز بان گیری" بجانب و آن‌فرستادند زبانی آوردند که گفت‌چغالزاده‌درساروسو 
قریببه ارجیس نشسته وباطراف بطلب اشکری فرستاده وخبررسید که کستندیل‌خان 
باردیگر ازرودخانه کر گذشته داخل گرجستان شددو نزو لش درز کم و اقع‌شد ودر نهم 
جمادی‌الاخر خانر اباجماعت‌الار چه‌جنکث دست‌داد ودروان جنک کشته شد. قطعه: 


ندر وا کشت کسنندیل گرجی 
علاف امرمرشد کرد از آنروی 
ز خن اتقام چرخ اصر 


ہی تاریخ فقتل او خرد گفست 


بدوزان بخت ناپایندگی کرد 
فلك با او چنین بارند گی کرد 
سرش ازبرج تن‌افکند گی کرد 
پدر کش کی بعالم ون کی کرو 


وهم درپا نزدهم جمادی‌الاخر ملاعبدالبادی نطنزی بجهت تعیین ساعت‌ساختن 
قلعة ايرو ان به‌ابروان رفت وبدای قلعه نمودبطالع اسد ومستولی عطارد برد. وهم در 


این‌ایام شاه‌قلی سلطان بیات باملازمان حودحسبالحکم الاشرف بجالب خحسوی و 


ساماس رفتند بحجهت ضبط و نسق و دفع ا کراد آن‌حدود وملا و قاضی مرو داش را 


باب ارس دادند» سبب آزکه مدتی خو در آشیعه نمو ده بودند وحجون بحقیفت رسد ند 


حنفی بیرون آمد ندومقارن‌این حال خبر رسید که سردار دروال بوده لشکری رابایروان 


فر ستاده بناء علیه حسب‌الحکم الاشرف پنجهزار آدم دسر احمد بيك پسر فررجی باضی 
ره كەك امیر گونه‌نعان فرستاده شد. دراو اسط این‌ماه سردار بطل ز کر با دف سرد 
فر ستاد و مشارالبه جو اب‌داده نرفتو کس ددمت نواب کلب اسان علی فرستاد که 


3 ت 
۱- د بان کیری کنایه ازجاسوسی است. 


۲ (« در ان کش روا م زند گی کر د» به در دب حروفت مجی بر ابر ۲۰۱۴ »و د. 
0 


۳ بت تاجی -تجات دهنده و کمك کننده. 


+ بأ ید بنمو دوباشد ت 
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حغال‌زاده کس بطلب‌ما فرستاد ومااورا جواب گفتیم وظاهراً لشکری دسرمن میفرستد 
التماس دادم که ناجی" بجهت این غلام بغر ستندو مستعد باشند که اکر اکر در یر 
من برستند بمجردآنکه بگوئید قزاباش آمد دیگرظفر مراست و کردان نمك حرامی 
نمیتوانند کرد. ملازمان ز کریا بيك‌را مخلع ساختند وتاج مرصع باشمشیر مرصع و 
خلع‌فاعر بجهت او وامرای اوفرستادند. مقارن‌این حال یار محمد میرزا بسبب آنکه 
مکررطلب رحصت مینمود باتبع مرحص ساختند برفتن بجانب بخ و در این روز 
عر بضه‌سیدمبارك عرب با کلید این‌قلا عر سید: قلعه صحنه» قلعه | بوغز نه.قلعه‌صدرسور 
قلمه عمیق» قلعه حماد. مضمون عر بضه آزکه این لا ع که درحوالی بصره وتوابسح 
آن بودبیمن دولت واقبال بیزوال شاهی بدست آوردم وحسن پاشا ولد علی‌پاشاو 
الو ند حا کم بصره راگرفتم حکم‌جهانمطا ع جیست قلعه بکه سپارم و بندی" بکه گذارم؟ 
واین‌را نواب کاب آستان علی بفال‌عوب گرفتند وخبر آمد که دراو اخر جمادی‌الاول 
لشکرشام داخل و ان‌شدند ومهیای سفرآذربایجان‌بودند اما انتظار بزانه می کشیدند 
وبه‌زبان چغال اوغلی جز قشلاق قزل آغاج چیزی نمی گذرد واز طرفین -:سواسیس 
گرفتار و کشته‌شدند. و دراو ایل جمادی‌الأ خر شیر ازی‌بيك حسب الحکم الاشرف 
بجانب وانرفت بهزبان گیری ونوا کلب آستان علی شنقار" بکلنك باولی دادند و 
پسرچلاق امیرخان حا کم ارومی واشنی بشرف پای‌بوس مشرف‌شدند ودر پنجم این 
ماه پنجاه وسه سراز جانب سلماس از کردان‌پهنانشین آوردند و ازچالدران جمعی که 
بەز بان گیری رفته‌بودند بجماعت کردان محمودی که به‌زبان گسری بجانب قزلباش 
آمده بودند برحورده بيست ونه سربریده آوردند ومشخص شد که سردار ازو ان‌يك 


منزل کو ج نموده پیش آمد ه زدرهمتم ماه محمدشر يف بيك اور راك که درشوره کل‌از 


ت «دي بمعنی ا ورندانی و کر فار اس 
۳~ شیقار بد ضم اول حانور سیاه جشمی ات ۹۹ سلاطین را آن شکار می کنند 


زدرهان قاطع) 


۳ و‌ ایا 
۶ (] تاریخ تاسی 


اردوی کبهان پوی گر خت بود از اردوی چذالز اده آمده و کفت که باسر دار بودع‌جود 
براه البا غ رفت گریخته بخدمت آمدم.چون توجه چغال‌اوغلی آزراه البا غ بجانب 
تبر یز مشخص شد درشب‌شنبه نهم جمادیالا خر ا زکنار ارس کو ج شد وعبوراز آب 
ارس واقع‌شد بعرم‌جنگث باچغال‌اوغلی ونزول درجورس واقع شد. الیو امیر گونه 
حاب داحل اردو شد وهر روز شاهسون از ارومی شرف سجده مشرف مشدند و 
خان امیر واد قاضی‌خان کرد پهنا نشین آمد ودو زنده وسه‌سر از رومی آورد و در 
سیزدهم نزول در کهرو اد‌من اعمال خحوی واقع شد وحکم جهانمطا خ تافل شد که روت 
بوداق خا :اامرای تابین متو جه سلم‌اس شو ند برسم چ ر حچی گر ی ونواب از عقب 
برود .مقارن این حال ملازمی از کور سیف‌الدین کرد آمد که سردار بسلداس آمد ودر 
پانزدهم نزول نواب کلب آستان‌علی درعوی واقع شد وجمعی که بزبان گیسری رفته 
بودند دورومی وسه کرد راگرفته آوردند وازتقریر ایشان معلوم شد که سردار بسلماس 
آمده وجمعی ازلشکر اوزبك و جغتای بسرداری جامه‌سلطان بزبان گیری رفتند سی و 
دو تفر آزاین ان کک و کر و فار شدند» ازذابلدی آن‌سرزمین و نادانستن روش‌جنکت 
بارومی و نواب کلب آستان علی‌مقررفر مودند که درحوالی سو درمیان دره‌ها قزلباش 
پنهان شو ند .وجون رومی‌به‌محاذات دره‌رسند جمعی ازییش وجمعی ازیس خود را 
پنمایند و جنگ مغلو به طر ح کنند واين مضمون چسون پسرداررسید درحال مخوفسه 
لشکری می استادند و دره‌ها را می‌پائیدند و اند اندك پیش می آمدند چون این 
جانقی قزاباش صو رت نبست حکم‌جهازمطا ع شد که‌پیر بوداق‌خان بمحافظت قاعه تبریز 
رود ونواب کلب آستان علی‌متوجه مرفدشدند ونزول درجمن e‏ 
مقارن این حال رضو ان آقای جر کس ازاردوی سرداررسید و بشرف پای‌بوس مشرف 
شدو نهو د که‌لشکر اسردار دسیاره‌خو فند وهرروزه قول باسردار نزاعی دار زد که فاسم 


کر نی رسيد که تو مارا بمیان‌دریای حون می‌بری ودوشنبه نوزدهم نزول نواب کلب 


۱- جانقی»شورت و کنکاش کر دن جمعی باشد باهم. ۲سقول- اشکر و بیاده. 


وا به سال یکهز اروجهادده 6 ۲۸۷ 
ا 


آستان علی‌دربالای مرند واقع شد وسرداربه‌نسو فرودآمد در نسو کسی نبود بگمان 
آزکه مردم در سوراخحها ودرزیرزمينها پنهانند دلال که عبارت ازجارجی باشدبربالای 
منار کرده جارزدند و استمالت به ال نسو دادند که‌شا ید سرون رن روزنوزدهم نزول 
دريام کدو و کی؛ و آفع شد و مقرر شد که‌الله‌و: ردیخان باامرا بر و ندوراه‌ورود اردوی سردار 
رابگیرند ونگذارند که احدی ازاردوی سردار بیرون آیند وبطلب آذوقه و آب وعلف 
ودانه روند و اگرفرصت يابند دستبردی نمایند ودرپنج شنبه بیست‌ویکم چر اغ<سی 
اله‌وردیخان بادو الای بیکی رومی بر خورده جنگ در گرفت سی‌ودو سروبازده ز نده 
ازرومی بدست آورده بنظر اشرف رسانیدند و از تأییدات ربانی آنکه يك آدم ويك 
اسب از فز لباش ضايع نشد. روز جمعه بیست ودوم ازاردوی رومی شتر یکصد و پنجاه 
تفر و اسب چهل و بک رس واستر سی‌ودوراس آوردند وهرشب مدار قزلباش براین 
بود و هم در این‌روز نواب کلب آستان علی بدزدن اردوی‌رومی‌رفت باو جود آنکه 
لشکررومی بسار بسیار بنظر آمد ا دست در آمده‌نزديك‌رومی‌رفت و از سیاری 
ا و سباری آ مدو شدمشخص شد که لشکر رو می بسیار ندبجعت آنکه باعت و 
قزلباش ذشود فرمودند که ائمةهٌ معصومین باماهستند و لشکر رومی رااسیر و عاجز ما 
گردانیدداند و آنقدر شکفتگی کردند که دو باره لشکر قز لباش شیرژیان شد و دو شنبه 
بیست و سیم ابراهیم نامی که از ك‌ لوند بود شاهیسون شده آمد و سیاری 
از رومی که به طلب آذوقه بیرون رفتسه بودند کرفتسه آوردند. مقمارن این حال 
خبر کشته شدن کستندیل خان به دست کرجیان رسید, چنانچه سبق ذکر 
یافت.و در یك شنبه بیست و چهسارم جمادی الاخر جنگ قزلباش با رومی شد. 
تفصیل این اجمال آ نکه‌نواب کلب آستان علی روی تو کل‌به‌خیر الناصرین آورده به 
همین عبارت گفت که بارخدایا امروز با اشکر پرشر رومیان مراکار افتاده اگرمیدانی 
که بجهت عجزه ومسا کین و رواح مذهب حق ی رومیان بهتر ندباشان 
بده و اکر مرا را در امر مذ کور بهتر میدانی توفیق مرا ده و جون باد صرصر روی 
بان دریای لشکر آورد:وصورت حال آن بود کسه الله وردیخان قوللر آقاسی به تیب 


Û ۸‏ تاریخ عباسی 


ایستاد وقرجقای‌بيك و ذوالفقارخان با بعضی‌امرا از جانب راست‌به‌رده متوجه لشکر 
سردارشده و بازار جنگ گرم‌نشده»حکم جهانمطاع نافد شد که اليوم جنک مکنیدو 
آهسته آهسته پس نشینید و غرض نواب کلب آستان علی آن بود که شاید از مراجعت 
قزلباش جماعت رومه ج رات کنند و ازعراده حد | شو ند فی‌الو اقع تدبیر درست بود 
و از مراجعت فرجمای رك حجماعت رو میه بسرداری صفر باشا ازعر آده برون آمدند 
ونواب کلب آستان علی‌با وجودآنکه هرشب 7ا وفت محاربه دردسرداشت صباحش 
از حمام‌بیرون آمده متو حه لشکر گاه شد زد ۰ عجیتر آنکه رجال‌الغیت وسکر پلدوز در 
برابرقزلباش بو ددد و از وفایع مس سنه که مکرر بتر ده رسیده آنگه‌همائی ردید امد 
و جون نواب کلب آستان علی خبردار شدند و جون قرجفای بت جنک کنان بای 
بعقب نهاد وجماعت رومیه جرآت کرده ازعقب قزلباش از عراده قریب به نیم‌فرسخ 
بیرون آمدند بتصور آنکه فرجفای بيك کربخت وهمکگی رومد قوت می‌بافتند 
بسرداری صهر باشا و علی پاشای زنجیبر قرن و مصطفی باشای رضیه خاتون که در 
قلب لشکر ایستاده بودند و سراحمدیاشا و عثمان پاشا وعلی باشایمحمودی ومحمد 
پاشای علائی و حیدرپاشای جلالی و احمد پاشای بیکلربیکی اورفه وعدمان‌باشای 
بیگلر بیگی شام که بدست راست قرار گرفتند و خسرو پساشای بیکلربیگی انجستو و 
مڪمود باشای بیکاربیگی سيو اس و و اد حضرباشای حا کم نخجو ان و محمد آقای 
و اد خحزدان آ5ا و امرای کردستان بدین تقصيل ب دست جب ارستادند: میر شرف بهتی 
3 على بيك حا کم گنج و علی ريك و زد جعفر ررك حا کم را کل و محمد سل حاکم 
بالو و الله‌وردی رك واد بادسنهر بات حا کم سا کی ومير ملك حا کم‌شروان و عبسی- 


بيك واد ھا شاه حا کم ذوة کخسر و ربك میرلو ائ سحہ مان و سایسان بيك‌میر لو ای 


ê 

ی 2 
خوشاب و احمدبيك ولد قورچی‌بيك پهنانشین وعبدالرحمن برادرزاده اطیف‌پاشای 
مير تفلیس و عمربيك بس, ادرزاده عثمان بيك و ساعلان‌بيت پسر ادرزاده ز کر يابيكك و 


تا 


میرمحمودی حا کم کرسفی و احمدبيك ولد کیخسروبیک میرلوای دیار بکر وعژمان 
گت میربار کبری و قراقاش جلالی جراغجی شده باهشتاد هزار مرد نامی جنگ کنان 
از عراده دور شدند.چون دوری اشکر رومی از عراده خاطر نشان نوا ب کلب آستان 
علی شد حکم لازم‌الاذعان نافد شد کود یگر توقف مکنید و جنگ مردانه‌بکنید که 
رومیه را بکام خود دیدیم. بناء عليه فرچقای بیکّث پای‌مردی در میدان حوب فشرده 
جنک در گرفت ومقرر شد که تفنگث جیان پیاده شو ند و بجز جنگ در خاطر خود جبزی 
نکذرانند و کلب آسنان علی‌میل بجانب کوه کردند که ازمو اجهة سکز بلدوز و رجال۔ 
الغیب خودرا کیبانیده باشند و ماك سلطان علی جارجی باشیرا فرستادند که حقیقت 
توقف لشکری وصورت جنک را دانسته‌بموقف عرض رساند.بعداز مراجعت‌بموقف 
عرض رساند که ۳ جنک و حدل بسیار مشتعل شده جائی دیگر به فر ار فزلباش 
نمانده كمك میباید فرستاد آنا فا ناً لشکر رومی‌میرسند و قوت مییابند و رومی 
زیادتی‌دارند.نواب کلب آستان علی به مهدیقلی بیکث جغتای میر آخورباشی ام ر کرد 
بروو لشکر قورچی‌باشی و ندر خانر اد ربالای تبه بدار بصف و مترصد فرمان‌باش چون 
ملك علی‌سلطان جارچی‌باشی حقیقت بعرض رسانید مهدیقلی‌بیگٌث میر آخور باشی 
مأمور شد که لشکرمیر آحورباشی و ندرخان را بردارد و ایالت‌پناه علیقلیخان ايشيك 
آقاسی باشی که قدیمی است و بمبارلكقدمی و فیروز جنکی معروفست همراه کن که 
از ميان باغستان سيس بیرون روند و میان لشکر رومی را ببرند که دیگر مجال كمك 
آمدن و کمك رسانیدن نباشد . مقارن این حال صفریاشا پیش سردار فسرستاد که کار 
فز لباش بجزوی كمك موقوفست كمك بفرست بنابراین جغال اوغلی‌قاپی‌قولی پیش 
حود نگاه داشته‌میر لوای جردم ومیرلوای‌بار گیرنی و <سن بيك مير لو ای‌حسن‌قاعهسی 
و باباعلی میرلوای خراسان و محمود چابی میراوای باشتین ۶ مصطفی‌بيك میر او ای 
تر نم و علی آقا مير لو ای ملاطیه وشمس ادن بات خو اهرزاده عنماد‌باشا میرلوای 
قهستان شام و مصطفی بيك آغرلو و مرادآقای خواهرزادةٌ اسکندرپاشا وقول آقاسی 
۱ - کیبیدن - کناده کردن وبديك‌سی رفتن. ۱ 


اورفه و قول کدخدای روم با عساکر تابعه و چاوشان متفرقه‌عو اند گاری و ینکچریان 
و شوریاجیان وسار در لشکر کر نلو قر یب بده‌هزار مرد نامی متو جه جنک گاه شدند. 
باز حسب‌الحکم نواب کلب آستان‌علی ماك‌علی ساطان جارچی‌باشی‌رفته وصورت 
محار به و مداد له را مشاهده دمودهرر. بعر ض اشر ف رسانید که بر سر فرحفای بت 
ورب تاد تقنگچی ماند اند و قلیلی از سواران جنکی كمك می با بد فرستاد» جه 
ساعت ساعت از حانب رومبه كمك میرسد.حسب الحکم جها نمطا ع شاه‌قلی بيك اينانلو 
را با قورجیان وغیره اینانلو را فرستادند وقورجی‌باشی را با سابر قورجیان روانسه 
نمودند ومحمدبيك مدل را با قورجیان شاملو و تایینان‌با یك کرنای بحانب‌دست 
راست فرستادند . نوات علیخان با لشکر قورجی باشی و مددحان از میان بساغستان 
سيس رفتند و هیچ جا ترقف ننه وده لشکری که در برابر بود مثل لشکرشام وقراقاش 
و غیره به ایشان تاخته بتوفیق الله تعا لی و بەلمن اۋال همایون توات اشرف ابشان ! 
از پیش برداشته تا ع راده که دز :دراك اردو WL‏ بودند بردند و سر و زنده سيار 
بدست آمد که تفصیاش در محاش خواهد آمد.بیت: 
کسرنا با نفیر عسالم سوز کرد تاريك رومیانرا روز 
و تفنگچیان سه خلو با راك کرنای بتعاقب فرستادند و این اشکر جسدا جدا 
و تیب یب شون شود ازیی هم متو جه‌شد زد الحق که کلب آستان‌علی بنوعی‌سرداری 
فرمودند که حد پادشاهان جهاندیده بود. باز حسب‌الامر نواب کاب آستان علی‌ناظر 
کرمانی بخدمت علبقلی خان ابشيك آقاسی داشی رفته و سیب توقف پرسید و حسب. 
الحكمالاشرف بی تو وف یگ ی تاححته ان دواشکر حول ده درب‌ای اعضر 
پتمو ح در آمده بیکدبگر ویر[ 4 دم دید و مردانی‌شیردل و گردانی صف گسل برکد یگ 
آمیخته جنک در پبوست که جشم بسیط غیر را ندیده این جنک ازحاشت تا عصر 
گت کر ۷ حسبالفر مان قضا جر بان الله‌وردیخان اشاره بهممه ومسر:نموده سکبار 6 
حمله‌نم‌ودند و از صدمص‌سم ستوران آن‌مقدار گرد وغبارانگیخت که آفتاب جها تاب 


مت سم ا 
در مات مستور کشته <هر ده نکشو د» دت : 


وفایع سال یکهز ار و جهارده 4۱1 


ز گردی که برچرخ دوار شد بزو برج خاکی نموداز شد 

در E‏ عرصه گاه ازغمار سره سر اسیمه‌شد برف و گم کردراه 

حسام در میان غبار رزمگاه از لان برق ابر سیاه نشان میداد و زبان سنان در 
قبضه مبارزان ازشهات اقب سحن می گفت تیرها چون سپاه بلخ صجرا را سیاد گرد 
ونقاب کحل در رخسار آفتاب می ست بیکانهای آبدار جون تمد ناصحان در داهای 


مبارزان می دت شست .:طعه : 


زتندی خدنگت ازنظرما نهان رسیده جه تیر اجل ناگهان 
شده تبرها کاخ غمرا متون ستونی کزو شد سراسر نگون 
تفنکت چو اژدرسری پرزفهر دهان پر ز اتش درون پر ز زهر 


در شامت اثرقزلباش بصر صر حلادت اسو ان جنگ رومیان افروعت 
و اشکر رومیه را بالکلیه شکست دادند و جمعی کرد بالای تبه تیپ بسته بودنند 
متفر ق شدند .بت : 

اگر چه بود کوه ثابت قدم چه آید قيامت بریزد ز هم 

از انشان دتا مده جمعی خود را بعر اده‌رسا ديك نك و بعضی راه و اداپرش 
کر فتند و بعصی خود را بکی‌هها و دستانها رسانردند و نمه علی نیع غاز بان شرت" 
شکار نصرت‌شعار شددد و جول شروی اقبال‌بیز و ال‌فر خحندهفال رات‌افتدار وشو کت 
رومان ید کردار که ۳ اوح زک و استکبار برافراشته بودند نكو نسار سانند › 
نوات کلب آستان علی ۳ فورحیان ززمخواه از کھت فاك سر فر ود آمده در کتار 


جنک گاه .مه : 


شب‌تیره‌چون شاه ردو ن غلام بزییر آمد از ابلق تیز گام 
فرود آمد از اسب‌شاه جهان مسیحا بسزیر آمد از آسمان 
ز انجم‌فاك مشعل افروز شد شب تبره روشنتر از روز شد 


غاز یان تندخو و دلاوران جنکجو او را احاطه کردند.در آن حال بدیدن سرو 


۲ ۲ [] : زار دخ خ عباسی 


اخترر مه زنده که می آوردند مفصلا بيك يك‌میرسیدند از آن جمله کردی دست بسته 
بنظر اشرف آوردند بعداز تحقیق مشخص شد که ملازم میر شرف بهتی اسمته فی 
الفور حکم بخلاصی او نافذ شد و بمیرشرف بهتی حکمی نوشته شد که توازمائی 
وبما تعلق‌داری دانسته باش که صبا ح چغال اوغلی را درمیان خو اهیم گرفت مبادا 
کسی ازتو صنایع شود اکر میسرت باشد خود را بما برسان والاخود را بگوشه‌ای 
کش که مبادا از آن تو کسی‌ضایع شود ومقرر شد که این قورچی که‌این کرد را گرفته 
بود او را بعقب اسب خود گیرد و به‌اردوی‌رومی رساند چون بفرموده عمل کرده به 
حوالی عرادۂ رومی رسیدآن کرد را روانهًاردوی رومی ساحت. ازقضا این کردوقتی 
بمیر شرف رسید که از دیدن سردار مراجعت کرده بود واز بسیاری دما غحشکی سر 
دار ملاقات صوری صورت بسته بود وسرشرف از این زد بدان بسار دماع حشك 
بود و در دریای تحير غوطه جورده از عاقت کار اندشناك بود ان در 5 نامه بامی و 
حکم کرامی شاه جهان بدست میرشرف بهتی داد جون حکمرا خحواند کی 
حاطرش بشادمانی مبدل‌شد واز خواندن حکم سجده‌شکر کرد وحقیقت بکسی‌اظهار 
نکرد وحکم بسواری کردان نمود وتا دیاربکربجائی توقف‌نکرد وچون اطراف میر- 
شرف این حالرا مشاهده کردند بی‌توقف تمام سوار شدند وقرار بفرار دادند چنانچه 
آن شب قریب به بیستهزار از کرد وجلالی ومردم اطرافی راه فرار پیش گرفتند و 
مصداق این‌مقال حال‌حضار فرخنده آثار مجلس بهشت آئین شدقطعه: 
به شمشیر ی( ی باصدتوان کشت به رائی لشکردرا تشک پشت 

وجوند‌میرشرف‌بهتی به تو رسیدجان‌فولاداوغلی پا شای‌حاب بادو ازده‌هز ار کس 
از مردان‌کاری که‌به كمك جفالز اده‌می آمدندمیر شرف رادیدند و ازشکست لشکر خبر 
شنید ند او نیز کوس‌فر ار گرفت و تاوان‌جائی‌توقف نکر دو جون‌نواب کلب آستان علی آن 
کرد بهتیر ارو انه کرد کردی‌از کردان»کریر ادست بسته آوردزدبازر هو کلاه‌عودو خنجر 
برمان بستءچون تفخص احوال او کردند کرد مکری‌حاضر بود گفت‌برپادشاه عالم‌معاوم 


دقایع سال یکهز ار و جارده ۱ 


او را بکش»قورجی که او را گرفته او را ببای مشعل برد و دستش گشود که زره از 
تن او بیرون کند و بخونی بسپارد آن سک فرصت کرده خنجر کشیده متو جه 
نواب کلب آستان علی شد بساولی از جماعت امیرلو سرراه براو کرفت کردمکری 
آن خنجر بر آخورة کردن بساول زده عود را به‌نواب_ کلب آستان علی رسانید. از 
قضانواب کلب آستان علی غافل باعلی بیات گر ان‌پا درسخن بود که دریشت سرایستاده 
بودازصدای او نگاه کرده ومجال ازجای جستن نبود دست‌مردی دراز کردودستی که 
آن کرد خنجر داشت گرفت وبنوعی او را برخاك مذلت کشید که پوست از دویش 
رفت وخنجر از دستش گرفت وبہای مشعل انداخت و فریدون‌خان حاکم استر آباد 
خود را برسرآن کرد انداخت واز جوانب خنجر وشمشیر بسرآن سک انداختند 
از آن جمله زحمی برپای فریدون‌خان خورده آن کرد ناباك را پاره پاره کسردند. 
جمعی که این گیرو دار را مشاهده کردند بکمان آنکه مبادا نوات کلب آستان علی 
ضايح شده باشد از جوانب» لشکر برهم حورد وعجب رستخیزی و آقع‌شد فى اور 
نواب کلب آستان علی ازجای جست وتیر و کمان راگرفته‌خود را بیای مشعل‌رسانید 
وچند تیر بچپ و و راست اندانعت و نهیب باشکری داد. آن جمع چون نواب 
کلب آستان علیر| بسلامت دیدند آرمیدند وهم در این شب چون به‌اتساق رفتند على 
پاشای زنجیر قرن را آوردند بعداز مطالعهً بسار مقرر شد که سراو را برداشته به 
گرجستان برند چون سیمون‌خان را او گرفته بود و خونی آن جماعت‌بود. در همان 
شب نواب کلب آستان علی عایقلیخان ايشيك آقاسی باشی شاملو را طلب فره‌ود 
که قراولی لشکر رومی را بتو فرمودیم می‌باید که پاس داشته‌هرچه و اقع شودعرض 


ا حسب الف ر مو ده علبقایخان مد کور بحو السی اردوی‌رومی رفته همه جا کس 


سی 
کداشت»ملازمانی را که در حوالی اردو OS‏ دود شخص,ر | گرفته بدرد علیعلیخان 
هی اوردد از و که احو ال استهسداز دمودت مکو رد که سردار سو ار شده راه وار پیش 


کرفته درساعت آن شحص را هر اه م لازم اعتمادی نخد مت نوراب کلب آستان علی 


ف ستاد. بعداز آن حکم شد که آثر ایشان ر ات مکٌذار که کنحعلیخان و سز پر بو د- 
۳7 ۰ 1 ۳ ا 


افخان را مقرر کرده‌ایم که رفیق تو باشتد . دار سندن حر روما ده مسافتی بعد شدد بود 
علیقلیخان مذ کور مقیدحانان نشدد از پی‌ایشان‌میرود وقت سح ر آن شب پیر بود اق- 
نعان, به نحان مشار الیه‌میرسد وباتفاق یکدیگر تعاقب نموده تاحوالی البا غ میروند و 
در راه جمعی کنر از رومان کر فتار می شو ند وشتر واسب سباریدست ضازیان در 
می آ دد وصیاح دو سد.ه رد ردن سر و اتر مد مشفول شد درد , بع‌د از 0 تحص احو ال 
اشکر ظفر ابر خود نمودند. اما امیر کو زه خان قاحار حا کم دور سعد رحم تفنگی 
بر پشت داشت و زخحم تیری برپای داشت نواب کلب آستان علی بدست مبارك خود 

زخم او را شکافته گلوله با حلقههای زره بیرون آوردند و پیکان نیزاز پای او بیرون 

آورده دو تمد و مر هم نها دد و ساز فلی ساطان مقدم تفنگی بر سر حو رده لسر رسو سس 
دو دده بود زخحمش کاری مود و بسر سام انجامیده بعداز سه روز فوت شد و ابالت 

مع دم ببر ادرش 1 ببات ساطان شفقت نمو دند. واز از هیر عبد القادر کسه بشحاعت 
ز یبور داشت وبخوش نواسی و مات و دنانت NE‏ بود رده منصب جلیل ا(عدز 

و زارت غلامان سرافر از بود واز سادات عظام مشهد مقدس بود وسر اسیمه از عب 
رومه رفته بود تاحوالی عرادد:جون محال فر ار نمانده دستکیر شد ولباس عاربتی. 
حیات کند وبه‌دارالقرار قرار گرفت و حسرو بیات داروغۀ بزدکه درشجاعت یکانه و 
طاق و درعدالت و رعیت پروری مشهور آفاق بود بعد از جنک وجدل بسیار از 
لباس حیات که مستعار بود دوری جست و بعالم آعرت رفت و استاد مستعلی زرکر 

که نادردٌ عصر بود کشته شد ویکصد وهشت نفر از مشهوران اشکر قزلباش وهشتصد 

وسه نفراز مشهوران اشكر متفرقه بضرب تفنگت رومیان از عالم فنا بعالم بقاء رحلت 
نمودند. و از لشکر رومیه باشابان بدین تفصیل گرفتار شدند:صفر پاشا بدست خاندانه 
قلی بیات خربنده لوملازم الله‌وردی‌جان کرفتار شده‌طرفه‌تر آنکه هر دو زم 
برداشتند ازيك موضع بريك جهت و بسیار زحم نمایان بود و شیراحمد پاشا بدست 
۱ 


س که به زیود شحاعت وخوش ویس واماتت و دیات اراسته بود. 


ب ی 


= در ده دز مجهو لان امه 


دقای سال یکهزارو جهارده 7 ۲۹ 


اسمعیل بیگث اوریات گرفتار شد وعثمان پاشابدست ملازمان محر اب‌خان افتاده‌علی 

پاشا بدست" کشته شد وعلی‌باشا زنجیر قرن بدست محمد بیات خاص‌لر گر فتارشد 

ومحمد پاشای جلالی بدست" کشته شد وحیدرپاشای جلالسی بدست " کشته شد و 
محمد باشای بیگلربیگی اورفه بدست" گرفتار شد و عبدالله پاشا دست طهماسب 
قلی بیات مشهور به‌یتیمچه کشته‌شد ومصطفی پاشا بدست بر خورداربیکت گرفتار شد 

و جسرو پاشا بدست" کشته شد و محدود پاشا بدست کشته شد ومحمد باشا ولد 

حضر پاشا بدست" کشته شد ومصطنی آقای قولار آقاسی دار بکر بدست اسفندیار 

بیات عرب گیر لو گرفتار شد چون بنظر اشر فآورد بخطاب بخشی‌ساحار " سر افر از 
شد ومحمد آقای خندان بدست قرابيك بوزباشی ابناناو گرفتار شد واو را درقلعه 
فهنهه انیس پدر و برادرس کردانید زد و امرای اکر اد بدین تفصیل بدست آمدند و 
| کثر کشته شدند:علی بیات حا کم گنجعلی ببات مراکیل ومحمد بیگث حا ؟ او 
اللموردی بیکّث حا کم‌هز کیت ومحمد بیکگث حا کم ساک یور 
شروان حسب الالتماس الوند بیکت‌رو زکی مدتسی در رکاب ظفر انتساب بود و به 
انعامات شاهانه وخلع پادشاهانه سرافر از کردید وبه اعزاز تمام بجا ومقام حودرفت 
وعیسی بیکثو کیخسرو بيك سنجابی وسلیمان بیکث محمودی و احمدییکث پهنانشين 
وعبدالته بيك وعمر بيك وسلطان علی ہیک ومیر عمربيك‌محمودی واحمدبيك دپاز 
بکری وعثمان بنك بار گیری گرفتار شدند و اکثر کشته شدند واز امرای رومیه‌بدین 


تفصیل میر لواء ترنم و میر لو اه قوش لو ام تیان شام ومیرا عز :لوو کن کنجی اعز ۔ 


اه در همه دس ده انچ وا ۳ ودل وان امس 
۲ و۳ و ۷ون و لت اسای کشنده کان حیدر با شا وسرو اشا ومد اشا و در فاد 
E‏ » ۳ 9 او رود در هدك ار ی تیاده است. 


۷ سا حاو ۰ گردهی از سر راو ان که درک ی جای دز رده ر 4 فل وا ھا نی ان 


SEES 


۶ [] ادیخ عناسی 





لو و مراد آقا وقول آقاسی اورفه و قول کدخحدای شام اکث رکشته شدند و بسرخسی 
گر فتار شدند و تفصیل این اجمال اینست:جاوش حواند کاری بکصدو بتجاه و سه 
نفر متفرقه نحو اند گاری هشتاد و پنج نفروینی‌چری.بکهزا روسه‌نفرو شورباچیان شام 
پنجاه نفرو سایر حماعت گرفتار ومقتول سیزده هزار وجهار صدو جهل نفر شدنعد 
سو ای آ نجه بعداز این مردمی که تعاقب کر بختها موده بودند کر فته زنده باسر -. 
آوردند. جون رو مه ا حورد واز اول صباح تاشب یجنک و حسدل مشغول 
بو دید و کسی طعام خو رده نود در اول شب طعسام حهت جغال اوغلی سردار حاضر 
ساختند و بطلب يکيك‌از پاشآن و ارکان دولت فرستاد.در جواب بجز گرفتاری‌و کشتن 
وفرار خبری امد و خبر فرار میرشرف بهتی و جماعت جلالسی شنید چغال زاده 
آزرده شد و از آن طعام که حاضر بود نخورد و ازجای برجست و باستحکام عراده 
و مردم خود که زنده بودند ساعی‌شد وفرار بخاطرخود قرار داد و آجر روز دوشنبه 
بیست وپنجم جمادی‌الاخر چغال اوغلی با جماعت قول و بقبةااسیف لشکری خیمه" 


حر گاه ان‌داخته همعنان باس و حرمان شده از بیم حجان راه فرار پرش کر فتند 


د 


مسو ی : 
زمیدان شاهی گریران جغال پشیمان زسرداری و قبل وقال 
سر اسیسه رومی گردون ستیز بیکباره کردند رودر گریز 


اکر دشمن ان کرت که درمقابل هرنفری ازقزلباش یت و سرخ 
خورده پشت‌دادند و مضمون آية کریمه و كم من‌فئة قاياة غلبت فثة کثیره باذن الله 
به ابلغ‌و جهی بظهو ر آمد و نصف شب‌جماعت قز لماش ازفر از سردار خبر دار شدند و 
برخی به اردری رومی‌ربختدفریب پنجاه ونه هزار تعیمه واتاق پراز اموال و اسبات 
ورر وحمعت و مرصح آلات واقمشه" تسه و انواع حور دینها کت.یخانه‌ها و شتر 


ار واف وا که ریات ازیتان آن فا انیت زدست ان یر امد تضا رات 


اس | مش دیع ا ۳۳۹ 
EE‏ 2 


۳ 
وقایع سال یکهز ارو جهادده :: ۲۹۷ 


من قهوه مدنی به‌ده دینار بود وپوستین سموری‌به‌هشت تومان فروختند که‌اهل حبرت 
بیکصدو پنجاه تومان‌قیمت کردندوقیاس باقی‌اقم‌شه واشربه بدو کتب بدین بایدنمود 
وچون سردار بر گشته روز گار که اردویش درحوالی سیسان بود کر بخت بجزحوالی 
البا غ بزیر نیامد چنانچه مسافت فرار سی ودو فرسخ‌باشد واز طرفه گیهای زمان آنکه 
سرداردر وقت فرار کردی ازغشښب خود دید جمعی از مردم حودرا که گمان گرفتاری 
ایشان داشت واز خوف آنکه مبادا بگویند که سردار از کدام طرف‌رفت امربکشتن 
آن جمع کرد‌نیم‌جانان ایشان شر ح حال ایشان نم‌ودند وجساعت مفتول یکصد و 
شصت وهفت آدم بودند و چون‌خود را به‌وان رسانید و داحل شهرشد جان فولاد 
اوغلی راکه دربیرون نشسته بود وبا امیرشرف بهتی از تسو گریخته بود طلب نود 
و به‌عتات وخطاب درآمده گفت ده روزه راه را هداز سهماه آمدی و خحود را یمن 
نرسانیدی که مرا باین روز نبینی.حکم بگرفتن او کرد و بدست خود سرش را 
برید. روزدیگر کو ج کرد وچون به‌واسنان رسید قراقاش راکه باستقبال آمده بود با 
پنج نفراز مردمش وقجر پاشا را نیز بعلت فرار کشت و درسه‌شنبه بیست وششم‌نواب 
کلب آستان علی برسم تعاقب وتسخیر دیگر الکاء کوچ نموده نزول درتسو نمودند 
و در چهارشنبه نزول درخان مردان که آ جر دربای شمااست دانع شد و در بنچشنبه 
پیست وششم نزول در ارایل سلماس نمودندو از کرامات‌نواب کلب آستانعلی آنکه 
به‌نیستانی رسیدند وفرمودند که رومی دراین نیستان هست تش زنند » از جوانب 
آتش زدند جندنفر از بیم آتش‌بیرون آمدند وسه نغرسوختند وبسته بار بسیارسونعت 
و حون در حوالی‌رودخانه مشهور به‌رود سلماس نز ول‌شد محمدبیکت و لدقوحی بيك 


بشرف پای‌بوس مشرف‌شدومولانا ضیاء‌الدین کاشی این تاریخ گفته. قطعه: 


بشارت اهل ایمانر !که بشکست سنان رومی از جنک قزلباش 
غلام شیر مردان شاه عباس شه حورشید فرهنگگ قزلباش 
ف داد رومی را که رومی دیگر نايد به آمنکت فراباش 
ر ان باری رومی بر سد سم‌در طبع سرهنکت قزلباش 


۸ ل تاریخ عباسی 


۰ 


ضیا گفت ازپی‌تاریخ این فتح گر یزد رومی از چنگث قزاباش 

و درسیم رجب سهم‌لازم از حسین بیگث حا کم البا غ آمدند باتحف؛ وعرض 
عبودیت نموده التماس عفو گناهان خود نمودند و گناهشان بعنو مرون شد وجون 
کور سیف‌الدین باقنبر سلطان کوزی بیکلو بجانب قلعه قوچی بیکث پهنا نشین رفته 
بودند عریضهٌ ایشان رسید مشدمل بر اطاعت و انقیاد قوجی گك و التماس عفو 
گناهش نمودند. مقارن این حال جلاق امیرخان برادوست که نواب کلب آستان‌علی 
دست مرصعی بجهت‌اوساخته, بشرف بساطوسی مشرف شد وقوجی بیکث نیز بشرف 
تا تا رین شد روزد یکو چلاق امیرخان بخلع فاخم ازقبا و بالاپوش قیمتی 
و زاح‌ومندیل تمام زروجيةة مرصع وات وزین مرصع باجهارده نفر از اعیان ملاز 
مدش بخلح جر سر او از شدند و روز دبک مر حص شده بجانب ارومی واشنی که 
مقر حکودتش بود رفت و در هشتم رجب ملازمان ز کریساخان کو و زینل‌بیکگ 
مجمور دی آمده باتحف وعر ابص واظهار دلث‌جهتی نمو دید و رعصت آمدن وشرف 
پای بوس رسیدن خو استند. حاجت باجابت مقرون شد و در دهم زيل بیکث وسلطان 
احمد بیگث برادرزادة مصطفی بیگث محمودی‌بشرف پای‌بوسی مشرف شدند والیوم 
مبرزا محمدامین اصنها نیو مقارن این حال حو اجه علی‌شاه اصفهانی وزیرقروین آمد 
وحسب الحکم الاشرف مقید شد ودر دو ازدهم پنج‌سری و دو زنده از کنجه آوردند 
و هنوز ر شکست‌سردار بان حماعت بو که روز کار زر سیده سود وهیکل و اد عبه 
وحکم سرداری حغالز اده آوردنسد و عر رضه رک تا کک رسد که رخدمت رسیدم 
به_ کجا حکم جهان‌طا ع باشد می آیم ومصطفی بیکت کرد و اردال کے واد نورعلی 
پیک کرد شهرد انی بشرف پای‌بوس مشرف شدند و دربیستم بسطام آقابه‌البا غ رفت 
باستقبال ز کر ایگ وحسن بیگٹ وعصر بیست ویکم نواب کلب آستان علی‌متو جه 
تبر بزشد با بلغار؛ و آجر همین روز داخل شهر شدند وحباشت روز دوشنبه بيست و. 
دویم ز کردا بیکث داخل اردوشدو مبهمان الله‌وردی خان بود و بنوعی میهمان داری 


نمو د که وج مردم آن سر حد معیچت ما رد رد و رەل عل ساعات داحل دمرلز شد و a‏ 


> 


دای سال یکهز ارو جهارده 1 ۲۹۹ 


شرف پای‌بوس مشرف شد. مقارن دخول او به‌تبریز حبررسید که قلاع گرجستان 
ندستت: او لا قو لت قاهره در آمد. بعل از جش ن صحبت ماو کانه بجهت ز کر با بیگ 
جمیع مایحتا ح از حمه وقا * ومطبخ و درکت وطق و اسباب‌شر بتخانه و البسه‌وخلع 
فانعر ازقبا د بالاپوش سمور قیمتی چهار ذرعی وتساح مرصع و شمشیر و خنجر و" 
اسب تازی‌نژاد ر الد باز بنهای‌مر صح و باز و شاهین دبحری وشتقار" ۳ ا 
بەز کریا بیت شفقت شد و بهزکریا حان دراحکام مطاعه نوشته شد و بدستور بجهت 


حسن بیکث برادرزاده خان مذ کور وپسرانش تاح مرصع وخنجر وخلع‌فاعرشفات 


س 


شد وحسن بیکّث بعرض‌رسانید که پنجاه ويك باامیز وشاهین و بادلیج" رومی‌اززمان 
قدیم تا حال درقاعه البا غ حاضر است ومال‌شاه است و حسب![حکم‌الاشرف تو پچیان 
به‌سر داری بر حور دار بيك‌به‌تبر یز آوردند ودر بیست‌وجهارم‌شعبان‌بهاسعدساعات و ا<سن 
اوقات بعزم تسخیر گنجه از دارالسلطنةً تبریز نهضت فرمودند ومنشیان فصاحت‌شعار 
بلاغت آ ارف کر فتوحات آن‌دیار وشکست دادن رومیان نابکار وجغال اوغلی سردار 
بقلم مشکباردر آورده و فتح نامه به‌عر اق وخراسان زفارس و کرمان ودارالمر ز کیلان 
وبحرین وسواحل عمان فرستادند وچون فریدون خان مرعص برفتن بجسانب استر - 
آبادشده بودودرحوالی شهرفرود آمده بود نواب اعلی‌درمنزل اوزمانی بوده بتعلیم 
قانون ساطنت وطرزحکومت و آداب سلوك برعایا ولشکری قیام نمو دند. و اللهوردی 
خان رارعصت رفتن بجانب شیر ازدادند ومتررشد که جهارصد کس ازملازمان 
حضرت خان باتفاق بیکوردی بیڭ دررکاب‌ظفرانتسات باشند و چون نزول در دیزه 
قراب بهو اسعج وأقع شد ز کر باخان با حسن بيك واولاد و اتباع اواز ردان شرف 
پایبوس مشرف شده مر حص برفتن بالکاء کردستان شدند وجون" بشر اسان من اعمال 
سراب واقع شد بسیب‌بی اندامی و بدسل و کی به‌لشکری نواب کلب آستان علی‌اظهار 


۹ شري ر نام بر داد شکاری ات وا د وی تر ارعقات. 


کے وحون ازول به شر اسان:(ن-؟). 


I] ۰ ۰‏ تاریخ عباسی 


آزرد گی نمود و باين سبب‌تیولدار راجسارتو جرأت در آزار آن ج و 
چون بمنقوطی که محل فوت شاه غفران پناه شاه اسمعیل ماضی بود رسیدند حسب 
الصلاح اقادت‌پناه شیخ بهاءالدین محمد پنج حجه بجهت شاه غفران پناه حریدندو 
در روز روانه‌نمودند و حون نزول بشماسیی و افع شد فزو بنی صحاف را که بجهت 
غلوی در تسنن و گفتن سخنهای ناپسندیده گرفته بودند وميا وردند جون عبورشاثه 
بدانجا و اقع شد کدخدایان آن‌بندی را از قید رهائی‌داده قورچی‌را زدند و آن‌جمع 
آخر بخدمت‌نواب کلب آستان علی آمده عذر این گستاخی خو استند که اینجا جله 
خانه قطم .العارفین و قدوةالسالکین شاه صفی‌علیه‌الر حمه است وخانة امانست‌التماس 
دارم که نو اب کلب آستان‌علی از جر ایم‌ما گذشته ب-دستوراین خانه را دارالامان قرار- 
دهند و کسی‌را بکسی کاری نباشد .نوا ب کلب آستان‌علی آن‌جماعتراخلعت‌داده‌حکم 
ھا نمطا ع نو شتند که جون اززمان‌بادشاه مغفور امیر تبمور این محال دارالامان بوده 
بدستور باشدو کسی‌را بکسی دستی‌نباشد مک رکی‌را که حق‌شرعی‌پیش کسی داشته‌باشد 
آن‌هم بمدارا ومو اسااحقاق حق کنند وغسل‌زبارت شیخ‌العءارفین حضرت شیخ صفی 
فرمودند ویاده متوحه زبارت شدند ویعمارت آستانه ومطبخ ودسق کارخانه‌های آن 
حضرت‌اشنغال فرمودندوتاریخ بناء مطبخ شاه‌صفی را مولانا ایاز گیلانی یافته نوشته 
شد: معموربادمطیخ" وغور رسی‌عجزه ومساکین نمودند ودر بیست‌ویکم نزول در 
کلهر ان علما ور مو دند وبنجروز توف نموده نسق‌عمارت سید جبرثیل نمودندوغور- 
رسی عجزه هرمحل نموده دست ظالم از گریبان مظلوم کوتاه‌میکردند و درغره‌رمضان 
عبور از آب‌انکو تو اقح شد درحسن فوق‌من اعمال دره درت روز دیگرش‌حسین‌خحان 
قاجار بشرف پادوس‌مشرف شد ودر هشتم رمضان درجاخرلو از راه ملکیت وتبول 
بخلف بيك سفر د چی تعاق داشت نزول و اقح شد وحکم جهانمطا ع‌نافد شد که‌حماعت 


قز اباش زوزه وام نمانند و دماز تمام کنزد که ڈص د اقامت نمودیم. و در دکشنه چهارم 


۱- «معمءور باد بخ ) به تر تیب حرف اهجی برابر با ۱۰۱۶ ميشود. 


وفایع ان یکهز اد وحپهارده [ ۳۵۱ 


شوال کو چ فرمودند و از آب ارس محاذی همین‌ده عبور نمودند و چون نزول در 
کل ته واقع شد شیخ حبرب ولد شمسی پاشا بابیست و پنج تن از اقداس شروان 
بشرف پایبوش مشرف شدند.هم در اینروز از سرحس وزير آباد اوزبکی دوشاخه. 
دار آوردند و احوال ماوراءالنهر را بسیار مختل و پریشان کفت و جون نزول در 
رودخانه ماجین و اقع شد باداده؛ میرزا ولد داودخان را حان گرجستان‌نمودند واو 
را بطهمورث خان که نام اصلی او بود خواندند و گرجستان کت را عناق شف 
فرمودند و در بکشنبه بیست و پنجم نزول در شادباغی که در دو ثرسخی گند ةاسٹ 
واقع شد و جمعی از گنجه بشرف سجده مشرف شدند و در بيست و ششم شوال 
نزول در کنجه در حسوالی مرقد افصح الشعرا شیخ نظامی واقع شد و دیدن قلعه 
بطالع سرطان دست داد معارن این حال خير رسد که جمعی از غازدان به اسخیر 
قندهار رفتند و در چهارم مستوفی‌الممالك و قاضیخان داخل اردو شدند و ازجانب 
رودخانهٌ گنجه دیوار بستی ناقص بود به اتمام و استحکام آن کوشیدند و جمعی از 
توپچیان را در آنجا بسرداری قنبر ساطان گذاشتند تا مجال عبور اهل قلعه بسدان 
جانب نباشد. بعد از آن حکم جهانمطا ع شد که در ميان باغستان اا بسازند و 
بساختن سیبه‌ها مشغول شو زد و در پانزدهم داحل حاده‌ها شدند و حو اله‌ها! و سبه‌ها 
پیش رفت و در اوایل ذیتعده طهمورث خان متو جه کرجستان شد و در دویم ذیحجه 
بکر ات‌میرزا ولد داودخان از گرجستان آمد و زن گر گین‌عان ولد الکسندرخان که 
دختر سرو پاشا بوده با سرش عبسی مبر ز ! با دش ان وزد با نزده گر جی بجهت 
حدمت سیبه گنجه و بکرات میرزا برادر طهمورث‌خان که در صغر سن‌بکشیشی نامزد 
شده بو دآوردند ودر بست و یکم گرجیان از جستان کات آمدند و بش کشا کشت رد 


او اح ار ماد زر ۷ ۷ Ce‏ 7 وضو ت ر ده شل 
ن ها و و ات از مه 2 ۳2۳ ۳ 


۳ حو اله- راون دهر ی اسو ی در دیگر 8 نندراج) 


J For‏ تار يخ عبأسی 


اما د کر وقابی بکهز ار وبانزده 


غر ه محرم اق سال دو شنہه بیستم! ازدنتهست ماه بونتیل بود و مواضع 
آفتات ور دده درجه .در شش م این‌ماه اسمی خان قمقی ازقم‌ق آمده بشرف بای دومن 
اشرف اختصاص بافت وبنو ازشات خحسرو انه سرافر از گردید و جون حسین خان‌قاجار 
با وزیر وملازمانش بی‌اندامی میکرد لازم شد که او را چند روزی کوشمالی‌بد 
ناء عابه او را از مر تبه ابالت ا رد اخحتن و در تت یکم رع در ریحنن دوب 
در دو ل2خانه فرمودند و درست وپ جم روح درمو اجب دادن قورجی و ملازمان 
وغلامان حسب‌الهةانون نمودند و در هستم صفر ده رجاد‌پسرداری الل‌قلی بيك‌قاجار 
قورجی‌باشی برجی گرفتند و الحق ب-رسر این بسرح جنگ بسیار شد و بسیاری از 
فورجی را دست و بای روهی سوعت و این سر ح را از دست ندادند و سه نفر از 
ڈور حال ضايع شم رل و نو ار نت کلت اسان علی جنل یمه جهت سوخته‌ها سر در 


دو تازه زر دبند و هر روره 2 دو رت دردست مبارلة دود ۲ 5 زر خحمها مر می‌نهادند و 


ادد ةبلك پیت و دوم ارد يهشت امد است وقول اصح است. 


و و , سال یکهز اد دبانزده ror O‏ 


ادن جماعات را بتشریفات و انعامات سرافراز ساختند وقورچی مناسب اینحال‌بااین 
مقال تر نم 9 مصر اع: 
وش طبیسی است با تا همه بیمار شویم 

و روز دوازدهم توب ریخته شد و در اینروز چهل نغر ازقاعه بشرف سجده 
مشرف شدند و درشب پنجشنبه پانزدهم الله‌وردی‌خان از شیراز آم‌ده بشرف عتبه۔ 
بوسی مشرف شد» و در بیست و دویم میرمعزالدین محمد مشهور بقاضیخان ولد 
امیر بر هان‌اادین محمدالحسینی که از سادات سیفی قزوین است وبزډور علم و ادب 
و دانستن و آداب بزرگی بین‌الاقران ممتاز است بمنصب جایل‌القدر صدارت عام 
سر افر از شده بای برسید . و ال م حضرت سیادت و نقابت‌بناه فصاحت و فضیلت 
انتباه امیر جلال‌الدین حسن که از سادات جلیل‌القدر اصفهان و از بزر گان شهرستان 
است بای صدارت ااکاء حاصه بوسید و موقوفاتی که وان کاب آستان علی بجهت 
حضرات ائمه معصومين مقرر کرده‌اند و حالت النحری رحاصل آن‌هرساله‌هشتهزار تومان 
وک فشك ب ادال رجوع شد ومعرر شد که شرعیات و وقفیات ساوه و قم و 
کاشان و نطنز و اصفعان و اردستان و برد و استر اباد و مازندران و توابع دع دة 
حضرت‌میر باشد و رسومات مقررهآن مخصوص مشارالیه باشد وهمهٌالکاء ازحضرت 
قاضیخان باشد. و در این انا خبر رسید کته رستم‌میرزا ولد سلطان حسین میرزا و 
خان خانان الکام د کن و برهان پور و اسیر قلعه را صاحبی کرده‌اند و ماز ی‌سیناك کبر 
و بنکاله را صاحبی کرده است و رن نیز سر ازاطاعت بیچیده‌اند ومقارن‌این ۱ 
حال خبر رسید که جهانگیرجان ویار محمد میرزا داحل قرجستان شدند و اکثرمردم 
آن حجدود به مشارالبها رجو ع ۶ مودنسد و حسبا(حکم جهانمطاع 2 با 
امراء صاحب سیبه‌ها زیر دیوار و برح قلعه گنجه را حالی کرده بر سر چوب کرده 
بود و آن نقب پر از دار و حاشاله کرده آتش زدند و فی‌الفور کس بخدمت نوابہ 
کلب آستان حلی فرستادند که ما این برج وبارو را آتش زدیم امرچیست؟ بی توقف 


از حمام بیرون آمده با جمعی از مخصوصان متوجه سیب قرچقای‌بیك شدند وبربالای 


حواله بر آمدند. فی‌الفور دیوار قلعه افتاد وبرج فرو ریختاهل قلعه حو استند که‌در 
عوض برج و بارو جوالها پر از خاك نهاده پناهی بسازند چهار نفراز تفنگچیان 
تفنگها پر میکردند و بدست نوا ب کلب آستان علی میدادند وذوا ب کلب آستان علی 
بر کار کنان قلعه میزد ازجمله عينك حسن که یکی ازعمله‌های قلعه بودبا هفت نفردیگر 
از اعبان قلعه پی‌دریی نمابان زدنسد. الغرض تیر نواب کلب آستان‌علی. برخالك نیفتاد 
روز دیگر بهمین عنوان جنگ شد و کار بر اهل قلعه تنگ شد به امان در آمدنسد 
حسین آقا و قوت چاوش از راه دیوار و,شکستة ذرر.. بزیر آمدند و از جانب پاشا 
عر بضه‌ای آوردند که قلعه میدهیم. نواب کلب آستان علی درسیبه‌بودند بلباس‌تفنگچیان 
و نوعی نشد که‌آن جمع نسواب کلب آستان على را بشناسند. حسبالحکم الاشرف 
جارچی‌باشی جار زد که چون اهل قلعه امان خو استند دیگر کسی بایشان تفنگٌث‌نزند 
و دوشنبه بیست وچهارم صفر اهل قلعه با محمدپاشاحا کم گنجه‌بیرون آمدند وبشرف 
سجده مشرف شدند و پسر و دختر داودپاشا که در قلعه کنجه‌بودند با اسباب واموال 
بی‌الم و غم و تقصان از قلعه بیرون آمدند ومنظور نظر کیمیا اسر شدند و تحف و 
پیشکش ابشان قبول نفرمودند و هم در اینروز آقایان قلعه را بسبب آنکه سه مرتبه 
بایشان نصایح و استمالت‌نامه فرستاده بودند و ایشان تمرد نموده‌بودند رستم‌ساطان 
فمو کلن ذوالةدر راکه بشید آن جمع در آمده بود جنانچه سبق ذ کر بافت کشته بودند 
بقورچیان وملازمان وغلامان سپردند و بیمن توجه شاهی در مسجد جامع گنجه گفته 


و نو شمه شد. قطعه : 


جا کر شاه ولابت عباس گنجه رابستد از رومی شوم 
کرد تا پای سعادت بر کاب گشت دشمن ز نهیبش‌معدوم 
پیش خحورشید چه پایدخماش برهما حمله چسان آرد بوم 
ملك اجداد رد آورد بکف کردآباد زیکران بر و بوم 


دفایع سال یکهز اد وبانزده [] ۵ه۳ 


سال فتحش ز خرد پرسیدم گفت گردید فنا فیصر روم" 

و سکه بر روی درم و دینار بنام شاهی زده شد و جون گنه بدست اولیای 
دولت قاهره در آمد صفر قلی بيك‌چکنی بخدمت اشر فآمده و معروض داشت که 
با جمعی از رومیه در سیبه حرف زده بودیم و باین غلام متوسل شدند و این غلام 
بخالاپای نواب کلب آستان على قسم خسورده و متعهد حیات ابشان شده‌ام التماس 
عف و گناه ایشان مینه‌ایم. حاجتش بساجابت مقرون شد و آن جمع که پنج کس بودند 
ازقید بیرونآمده با صفرقلی بيك میبودند درحوالی حسن‌چائی آن جمم رومیهءلازم 
صفر قلی‌بیکّك را بازی داده راه فرار پیش گرفتند. حر روز سی‌ام صفرقلی بیگگ خبر- 
دار شده جند نفر از مردم خود رابرداشته تعاقب آنها نمود. بعد ازسه روز درحوالی 
شوره کل که قریب بقارص بود ومقر رومیه بودآن جمع گر یخته بخاطر جمع» اسبان 
بعلف سر داده و خود بفراغت خوابیده بودنسد رسید تفنگی سپاهیانه بطرف‌اسبان 
ازدانعت باعث فرار اسبان و جمعیت باران ایشان شد جماعت رومیه واب آلوده 
برجستند و راه فرار پیش گرفتند.صفر قلی‌بيك با جماعت خود هجوم آورده آن‌جمع 
بر گشته روز گار راگرفته بنظر اشرف رسانیدند و بجزا رسیدن. و در سیم ربیع‌الاول 
خبر رسد که جهانگیرخان ویار محمد میرزا بعد از تصرف‌قلا ع گرجستان اراده‌رفتن 
و تصرف نمودن اندخود نمودند جون بحوالی جیچکتو رسیدند اهل قلعه استقبال 
نمودند وقاعه را سیردند ومحمدرضا از شنیدن این خبر آزرده شدندپنجهر ار کس با 
رستم‌سلطان پسر خود به لله گی کور طاهر اتانی به استقبال لشکرخان فسرستاد. روز 
سيم محرم تلاقی فر بن دست داده رستم سلطان شکست ورد و بانصد سر از آن 
جماعت بریدند و علم و نقاره آن حماعت را صاحبی کر دند و رستم ساطان با كور 
طاهر بقلعة میمنه متحصن شده‌ازد وجون در اين سال امراء نحر اسان با ملك سیستان 
بمحاصرۀ قلعهةٌ قندهار رفته بودند خبر رسید که پسر شاهك‌خان حاکم قندهار در 


١ہ‏ عیارت ( کر دید فنا فصر ر وع» به حروفب جي بر ابر با ۵ ۱۰۱ مشود . 
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چهارشنبه نهم محرم اینسال با جمعی ازجفتای برسیبه ریختند و جنگ مردانه دست 
داد و چهارصد وهفتاد سر ازمردم جفتای با سرهمین پسربریده شد وتتمه گریخته‌عود 
را بقلمه ازداختند. ایضاً خر رسید که جمعی ازجانب‌عربخان حاکم ارکنج با جمعی 
از مردم جهار جو در حوالی ابیورد ملق شدند که مجمو ع جهارصد نفر باشن دکه 
بزبانگیری ونانعت بان حدود میا مده‌بودند.ازقضا چون‌نواب کلب آستان‌علی اسبابی 
که در جنگّگ جغال‌زاده بدست افتاده بود حصه‌ای بجهت امراء خسراسان فرستاده 
بودند و امیر الامراء عراسان حسین‌خان شاملو که حا کم هسرات است بملکش خاف 
حا کم نا و ابیورد حصه‌ای فرستاده بود ملکش‌خان بجهت استقبال آن عطه اشکر 
جمع نموده با اعیان و اکابرآن حسدود سوارشده از شهر بیرون ميا بند. مقارن‌این 
J‏ شرس کی از او رز ناخ ار خی بت اون قنور 
ملکش خان‌عنان عزبمت گردانید وجون تلاقی‌فریقین دست میده. لشکر اوزيك را 
تاب مقاومت نمیماند فار بخود قرار داده جنگ و گریز سکن او از ان جماعت. . 
تا کن بجهت خبر بردد هم بدر نمیرود و بالتمام علف تیغ‌غازیان نصرت فرجام: 
شدند و در نهم ربیع‌الاول سیبه‌های کلب آستان علسی بسرسیبهای خر اب شده گنجه: 
رفتند وحکم بقتل محمدپاشا حا کم گنجه شد و دریکشنبه هیجدهم بعزم‌تسخرر تفلیس 
و ترمانیس و آقچه قاعه وقلءه لوری و گرجستان۔ کو جاز گنجه واقع شد وچون نزول 
درحسن چائی واقع شد منشیان بلاغت شعار صورت عزایم امور که از نواب کلب 
آستان علی بظهور آمده بود بنوك خامه گوهسر باریر صحایف اوراق نسوشته ببلاد 
آذربایجان وفارس و کرمان و عراق و کہ لانو استر آ باد و حراسان و خوزستاد و 
سواحل عمان فرستادند وغءارعصیان رومیان کنجه به آب تیغ ا وحکم به‌قتل عام 
جماعت گنجه‌فرمودند و ایالت کنجه به‌محمدخان زیاداوغلی‌شفقت شد. جوندر اینچه- 
چائی نزول فره‌ودند خبر رسید که درعساکر شماخی نفای بهمرسیده و ازجانبین‌جمعی 
کشته شدند وعر بضةٌ ز کریانعان باتحف رسید مشتمل‌بر اطاعت وانقاد و پریشانی 


لذکر رومی و ضعبف وبی قوتی سردار رومی وچون نزول‌نواب کلب آستان‌عای‌در 


دقایع سال یکهز ار وپاازده ا 


سرپل اور کمز من اعمال تبدی و اقح شدمحمد پاشاو لدنظر پاشاقزاقلر حاکم‌قلعه‌بوری 
وقلعه سفید بشرف پای‌بوس مشرف شدوالای رومی‌را سرنگون ساخته لقب‌باشائی. 
هنعانی ٣بد‏ شدو حسب‌الحکم جهانمطاع عالم مطیسع محسد بيك بیگدلی عبازم 
گر جستان کات شد بطلب دختر گر گین‌خان و لد سیماو ان‌خان .عقارن این حال‌عریضة 
امیر گونه تعان با کلید این لا ع که از کزدان بود رسید. قلءه خحوشاب قلعه بسك قلعه 
بار کر قلعه بالا بادو قلعها ليجك‌و در دو شنبه شانزدهمر بیع الأ عرقورجیان پسرداری 
قاق بیکف بیگدلی داخحل قلعه تومانیس شدند ونزول اجلال درالکت واقع شد ودر 
هفدهم ربیع الا حر لطیف پاشا حا کم تفلیس و جماعت[شکری آنجا درجو اب‌استمالت 
نامه زو اب کلب شتات علی کس بابه سر بر حلافت مصیر فرستادزد والله‌وردیخان را 
NO SEE‏ بوده BEE‏ 
جواب رأی صواب‌:مااقتضا نمو د که ایالت پناه عليقليخانايذيك آقاسی باشی‌میرود . 
روز پنجشنبه نوزدهم این ماه مشارالیه داخحل قلعه تفلیس شد وپنجاه وسه توپ‌بیکبار 
آتش زدند. اڭ توب شوت و بافی درست برون‌آمد ودرجمعه بیستم لطیف باشا 
را بااعزه لشکر بشرف پای بوس اشرف آورد و به‌علع فاخر سرافرازشدند ومرشد 
قلی بیگت تکلو باینجاه نفرتفنگچی این جماعت‌را به‌قلعه قارص رسانیده مراجهست 
نمود و از بسیاری حرارت نه روز مزاح وهاح منحرف شد وبه‌فصدی به‌صحت میدل 
گردیدودو شنبه ببست ویکم خبررسید که‌سنان پاشاو بوستان‌چی باشی که بسرداری‌طرف 
قزلباش متررشده برد به‌ارزروم آمده ودر بیست و پنجسم ذواب اعلی باجمعسی از 
مخصوصان بدیدن قلعه تفلیس رفتند. الحق‌طر فهحصنی‌حصین که خندق اوخدا آفرین 
بود و اصل قلعه برقله کوهی واقع شده‌بود و باوجود آنکه رودخانه کرباین عظمت از 
مان قلعه میکذشت ازدور ووا آورده‌بودند ودر ج خانه‌ها حساری بود و 


همه جا وف هاساخته وپر آب‌بود. مثنوی: 


حصاری زعالم سرافر اخته بعرش برین سایه انداخحته 
گذشته سر باره‌اش از فلك ز نظاره‌اش خیره چشم ملك 


سم 
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فصیل شکم ازعرش وال نبود ز رفعت سر قلعه پیدا نبود 


جو گردون بتادش زبمدأد بود ز سنگین دلی کوه‌فرهاد بود 
هرازه لک ف شلد زده‌پیرهن زین سیب صبح چالك 
تفنگان در آن قلیةٌ با شکوه نمایان چو اژدر ببالای کوه 


و دوپهلوی اوچند حمام خدا آفرین» حوضها همه‌ازسنک بریده آبهاد رکماله 
صافی و گرمی. ایالت آن محل وحفظ وحراست اورا به‌محمدساطان شمس‌الدین لر 
که در آن حدود بمردی و کاردانی مشهور ومعسروف بود شفقت فرمودند و پانصد 
تومان به‌جهت آذوقهقلعه باودادند و نان‌و حورش بنو کردادند ودردوشنبه غر ‌جمادی 
الاول دیدی بال زوجه سیماوان خان با دعتر گرگین خان بشرف‌سجده رسیدند و 
سیم جمادی‌الاول, کو چ فرمودندو نزول دررودخانه تبدی‌فرمودند روزدیگر ملازم 
بیرحم بيك حاکم قبه‌رسید وجهل وهشت سرازرومً‌ورد ونمود که قلعه‌شان‌را خراب 
کردیم والیوم اوصمی‌خان داغستانی رامرحص برفتن ساختند واز زین و کمرو تاج 
مررصح وحلع فاخر داد وروانه نمودند ودر نوزدهم این‌ماه نزول درتوسلی من‌اعمال 
طاوس‌جائی که طرفه جاثی و عجب راهی که درقلب الاسدبارش اوبرف بود وازفر از 
ونشیبش که زحل چون ذره زيرقدم مینمود رفتند وروز دیگرش نزول‌در مرغودقره- 
قاره وافع شد و حون نزول درمیدان حول و اقع‌شد گل چهره‌باجی که باسلطان‌محمود. 
خان موسوم به‌سیماوان خان میبودباغلام حسین و کیل سیماوان خان آمدندوعرایض 
آوردند وعریضه سیماوان خان مشتمل برسه فصل بود: او لآنکهکمترین سیماوان از 
آز اد کر ده مای ,الد مرحوم شما بودذام و به‌شفعت و عنایت اوباراات ودارائی گر جستان 
رسیده‌ام وجول بدست رومه افتادم بسبب اطاعت شما این جماعت همگی سرزنش 
من می کنند که نام تر ادرمجلس پادشاه ايران نمیتوان برد اگرراست باشد التماس 
ا که سبب بو لسرد تاجوات آنحماعت توانم گفت. دوم آنکه این عسلام درون 
قلعه مقید بودم که مصطفی پاشا برسم سیر بنده خحانه‌آمد و بهرجاسری می کشید چون 


بمن رسد کفت: که هنور تو در بدی؟ من‌امروز باعث حعلاصی تومی‌شوم.جود همه‌حا 


وفایع تال یکهزاد و با نز ده Li‏ ۳۰۹ 


من باعث صلح وصلاح بوده‌ام وترا باپادشاه اران ربطی و آشنائی هست باهم متفق 
شده‌این صلح بهم میرسانیم و درفتنه وحنکت و حازه جرابی برعجزهو مسا کین می بندیم . 
سیم آنکه التماس آنست که ازسخن این پیرغلام بدر نروند وصلسح نمایند تا حون 
عجزه وساکین ریخته نشودکه سلطان احمد خواند گار اراده سفرقرلساش داشت و 
حسب‌الالتماس ملاافندی امسال موقوف شد ومقررشد که اگرصلح نشود سال آینده 
یایند واز آمدن اوقتل و کشتن وسار میشود شماهم نوعی کنید که جواب خدا توانید 
دادن و السلام ودراو اسط جمادی‌الاول نزول در کنار گو کبچه‌انگیبز واقع شد وحکم 
لازم‌الادعان شد که قورچی باشی بابعضی از امسراء بساختن قلعةٌ ایروان روند و در 
شانزدهم نزول درمزرعه کو گحه ودیدن اسیانسی که نقدعلی کف مير آخور آورده 
و اقع شد. مقارن این حال از درون جرغی آوردند سفید که يك‌نقطه سياه و سرخ و 
غیره در او نبود وجمیع قورچیان ومیسرشکاران سالخورده قسم‌باد کردند که مثل این 
جانور هز گز ندیده‌ایم ونشنیده‌ايم و درنوزدهم‌این‌ماه دریبلاق امیر گونه خان باامراء 
کردستان زینل بیکّب و مصطفی بیگك محمودی و الوندبیگک بشرف پای بوس مشرفت 
شدند ودراین ماه طالب بیگت توشمال و نیاز قلی بیکث قاجار بعالم آخرت رفتند و 
جماععت پاژو کی که شاهیسون شده بایروان آمده بودند عریضه‌ای رسید بابازی و 
عر بضه‌ای از اهل‌شیرو ان ی عفو گنادشیخ احمدم‌لای خود مودند. نوات 
کلب آستان علی از گناهان گذشته ایشان گذشت و درجمعه سیم جمادی الا خر نزول 
درشهر وقه‌من اعمال نخجوان واقع شد. ذرششم این‌ماه گلچهره باجی وغلام‌حسین 
که عریضه سیماو ان آورده بودند بامراد آقا روانه استنبل شدند ودر بيست و پنجم 
این ماه قورچی‌باشی باامر اء ازایروان آمدند وهم دراین روز خبرفتح قلعه: مغاز برد 
رسید . کداعدایان و اهل‌قلعه با کلید قلعه بشرف‌پای‌بوس رسیدند وهم‌در این ماه‌هشتاد. 
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ويك حبه‌ازده چلگرد ازار ان بختیازی خریدند ووقف‌مودند ویوم‌آلست‌سیم‌رجب. 
المرجب کوج شد بعزم تسخیر بلاد شیروآن وتزول درده‌الد گر من اعمالا لنجقو اقح 
شد والیوم رومیان رااز قلعه مغاز برد آوردند و بوم‌الاحد چهارم رجب دیدار دراردو 
بااودست داد و جوندراه‌علی دره سی بسیارتنگك بود و بعضی جابها صندوق و بار - 
دای برر کك را گذشتن دشوار بود و میبابست که آدمی بردوش گرفته از مو اضسح 
مه بگذر زد حکم حهان مطا ع شد که امر اء لشکری مقید روز شب نشوند و به - 
ترتیب بکذرند . نوا کلب آستان على ده روز در اردو بادوتبدی و آ کلیس و تبدی 
سلتات_ به‌سیر وصحبت وشکار وعیش وطرت مشغول بودند ونواب اعتمادالدو له 
میرژا حاتم بک اردو بادی که مدت هفده شلد که به‌منصب جلیل‌القدر وزارت 
کل سرافر از بود ضیافتی کرد که لایق وپسند نواب اعلی وخواص وعوام‌شد وبه‌علم 
فاخحر سرافر ازشد واردو باد را به‌سیورغال ابسدی واحسان سرمدی‌بمشارالیه شفقت 
فرمودند. ودرچهار شنبه چهاردهم رجب کو چ کردند بعزم‌عبور از علی‌دره‌سی‌و از آن 
راه صعب عبسور به آسانی فرمودند و چون نزول به‌جسوندز واقع شد باز عریضة 
حمایت شی ‌وانبان رسید والتماس است‌خلاص از دست ظلم جماعت رومبه‌نمسودند. 
از بسیاری عر ایض رفتن به‌شیرو ان به‌سرحد وجوب رسید وچون نزول در کنار ارس. 
من اعه‌ال ب رکشاد محاذی موالیان و اقع شد ملازمی از اسمعیل قلیخان آل لو که به - 
محاصر د قندهار مشغول بود رسید وحکم به‌مهر شیو حی که بعد از جاروس در مسند 
سلطنت به‌شاه بیگث خان عالی قندهارنوشته ودر آن مهرنام خودرانورالدین محمد ب 
جهانگیر نموده بود آورد. مضمون آنکه سرو ولد ما راه عصیان پیش کرفته | کش 
تبح اورا ضایع کردیم وبااو عددای قلیل فر ار نموده‌اند اگر به آن حدود آید او دا 
دستگیر کنند واگر گرفتن متعذر باشد اور کشته وسرش‌را بفرستنسد و سربسیاری از 
محصوران قندهار را آورد و نمودکه کار براهل قلعه تنگ شده و گفت که اهل قلعه 


اس سیورغال, تیول. 


دفایع وال یکهز ارو با نز ده 8 ۳1۱١‏ 


فلی را مست کرده سر به‌سیبه‌ها دادند به‌ضرب شمشیروتیر اورا ازپای در آورده‌سرش 
بر لد ند ودندانش آوردزد» طر فه دزدان بزر گی بود. هم دوا مزل الشکر بەسردارى 
قر احسنخان متو جه شیروان نمودند وولد شمسی پاشا میر حبیب باردیگر بشرف پای 
نوسی مشرف شد. هم دران زور عر دضهً محمد باشا و لد اوزن احمد از حانب بغداد 
ر 

مضمون آرکه دصو ح باشا به‌دار ائی بغداد آمل دازفاپی مفرر شه بود کسه 
کردان وپاشایان این حدود امداد واعانت نصوح پاشا نموده بعد اورا ازما بگیرند 
وباو سپارند و چون میرشرف بهبی ازدیار بکر با نصو ح پاشا آمسدد بود و هنوز 
دیگران نیامده بودند فرصت غنیمت دانسته به‌دفع ورفع او کوشیدیم‌وچون نصوح 
باشا تاب مقّاومت داشت مر اجعت کردو سرقابیعر دضه نوشده‌طلب كمك دموده الحال 
مدعای ار جون بغد اد ملك مورد ای شماست به‌هر که امر می کذید می سار یم 
وتا آمدن حا کم بغداد ججمی به کردان وامرای این دود زو بسند که اگر دسر این 
غلام Î‏ و احتیاح به كمك باشد در امداد و اعانت خود را مءاف ندارنتد و جون 
نزول در کنار از کی واقع شد خبر رسید که گیلانی کتساب فروش عباس نام به - 
شدانحی رسیده و به‌احمد باشا حا کم شمانعی رسانندند که شاه عباس تخیر اباس داده 
وباین شهر آمنه . پاشا مجلسی آزاسته » انواع تخلفات مهیا ساخته بهءالب عباس 
کنات فروش ور ستاده آورده وجون حاضر شد عباس را بر صدر مجاس شا نيدو دست 
بر گرفته در خدمت ایستاده عباس هر جند در معذدرت کوشید پاشاقبول نمیکرد تا 
آ خر الاهر باشا به‌طلب ماهر بیکك فرستاد که توشاد عباس را دیده‌ای» این مرد شاه 
است يا نه ۲ ماهر بیگث کشت این شاه نیست و مکد به قسم سانحست و 


باعث ردائشی او شد . در این وقت بکش نخان حاکم مرو آمدند 
و هیچده نفر اوزيك‌از تاشکند بر آوردند با دوازده باز. نوات کلب آستان علی 
از ازیکان احوال پرسیدند. اوزبکی در میان این جمع که از اعیان ايشان بودگفت: 


که هشتاد وپنج نفر اوزيك بتاعت به مرو آمدیم چون به حوالی شهر آمدیم رعیتی 


۲۲ ۳۱ ژ تادیخ عباسی 


بدست ما افتاد» ازحقیقت احوال مرو وبکشخان و لشکری پرسیدیم آن رعیت گفته 
که بکشخان باسی نفر قزلباش به سیر سر پالیز رفت ما این را غنیمت دانسته متوجه 
شدیم غافل از آنکه یکصدو پنجاه‌نفر دیگر قزلباش به‌قراولی رفته‌اند. مقارن این‌حال 
ده نفراز جماعت قراول سرپالیز میروند و بعرض بکشخان میرسانند که لشکربسیاری 
یجانب مرو رفته‌اند وپی آن جماعت را دیدیم. بکشخان فی‌الفور متوجه مروشد در 
راه تلاقی فر ین دست داده جنک مردانه شد. به یمن اقبال شاهی شکست براوزيك 
افتاد.مقارن این‌حال همه قراولان رسیدند و از جماعت اوزبك يك کس بهدر نرفت 
و درحین ءرض سرو اختر مه سری بنظر اوز بکان در آمد ‏ گفتند که این سر بد دجی 
مابود وتیرگی وظلمت هوااز و جوداوبود چون او کشته شد عالم ظلمانی نورانی‌شد- 
وهم دراین روزازاستر آباد بیست دست باز اعلی آوردند و بنیاد آقای شکیلوسولد 
آقاسی شماخحی بشرف پای‌بوس مشرف شد واز اواسط شعبان جمعی از اعیان قلعه 
شماحی باعلی آقای الای بیکی آمدند و عریضۂ پاشا آوردند که التماس آنست که 
دراین زمستان کلب آستان علی برسرما نیایند وکس به‌قاپی وتاتار فرستاده‌ايم آنقدر 
مهات بدهند که از این دوجانب بما جوابی برسد» بعداز آن بسپاریم. حسب‌الحکم 
الاشرف در دوشنبه بیست و دویم شعبان بیرام علی‌بيك استا جلو را با آن‌جماعت 
به قلعةٌ شماخی فرستادند وجوات عر بضه این حکم نوشته‌شد که حالامدت سه‌سالست: 
که دراین حدود به تسخیر بلاد موروٹی مشغو لیم فی‌الواقع امروز شما کس به‌قاپی 
فرستاده‌اید وطریق سلوك اینست که جملگی راه اطاعت پیش گیرید وخون عجره و 
مسا کین بکردن نگیرید واز آن جماعت هر که اراده ملازمت ماداشته باشدمو اجیش 
مضاعف می‌کنیم وهر که میل رفتن داشته باشد او را به فارس میرسانیم زنهار که 
تخلف جایز ندارند و برخود واهل وعیال وعجزه ومسا کین ترحم نمایند. بعداز نيه 
روز بير ام علی رک معاودت نمود و سخنی که بوی اطاعت آید از اعبان شماحی 
نگفت. لاجرم شب یکشنبه هشتم رمضان المبارك عبور از آب کر واقع شد وبه یمن 
اقبال بیز وال شاهی درچنین سرمائی ویخ‌بندی و این چنین آبی يك‌رشته تابی‌نقصان 


دیع سال بکهز ارو با نز ده[ TI‏ 


بمنصوبان این دودمان ولایت نشان نرسیذ» و درحوالی ده‌علی لومن اعمال شیرو ان 
نزول نمودند واین توجه باعث آن شد که جماعتی که در این قلاع شیروان بودند 
همکی به قلعه شمانعی خود را رسانیدند سوای مردم قلعةٌ دربند وقلعه باد کسوبه و 
جماعت قلعه اقداش وقلعه اوش وقلعه شکی وقلعةً کنیش وقلعه ببغرد وقلعه سالبانو 
قلعه قبله وقلعه پیکر وقلعه حوصلاهیج و قلعه‌شابران وقلعه محل و هريك خود رابسه 
شمانعی رسانیدند ودراین وقت‌الله‌وردیخان باجمعی امراء که رفیق بودنسد در آنسو 
بودند حکم شد که کو چ نموده در ساروقمش‌ در دامن بیشمال کدو کی نزول نمایند. 
مقارن این حال خبررسید از قاپی به جهت جلب خحاطر تومل علی جلالی که صاحب 
بیست وپنج هزار جلالی بود ایالت کل کردستان باو دادند و چون تویل علی‌بسه 
وان آمد جماعتی ازقوم وان او را جواب داده تمکین دخول وان ندادند و گفتند 
تاحال وان را نکاه داشتیم و به کسی نداده‌ايم و نمیدهیم اگسر بدهیم به شاه عباس 
خو اهیم داد حقّا که این عطبه باعث تنفر جمیع کردستان از رومی‌شد و چهارشنبه 
مجدهم بیگلر بیگی گری شیروان را به ذو الفقارخان قراماناو شفقت فرموده پای‌ایالت 
بوسیدند و پنجشنبه نوزدهم رمضان نزول اجلال در پشت مزار شاه حندان واقع شد 
و به‌محاصره قلعه‌شماخی مشغول شدند و در دو ازدهم شهر رمضان این‌سال مقرر شد 
که امارت پناه علیخان بیکك جوانشیر در عرض دوازده روز در جسوار جسری به 
رودخانه کر ببندد فی‌الفور متو جه قزل آغاج و لنگ رکنان شد وسی ونه کشتی به بیع 
وشری بمبلغ اعلی خریداری نمود باچوب وتخته ومصالح بالتمام بدست آورده در 
عرض دوازده روز جسر باتمام رسانید وبدان سبب ارزانی تمام در اردو و اقع‌شد 
وحفظ وحراست جسر بعهدةحا کم‌شیرو اندو الفقارخان نموده بایشان سپردند ومحمد. 
صالح بیکّث وزیر خان مذ کور بخضدمت شرف آمده معروض داشت که آب 
طغیان کرده وجسر ازهم پباشیده و غله آوردن دشو اراست و باعث گرانی اردومیشود 
وما را #درت حفظ جسرنیست. بناء عله علیخان بیکك جوانشیر را طلب نمودهجسر 


را باو سیردند ومدت حهل‌روز که طغبان آت بود محافظت جسر بعهد: او شد و 


۴ تاریخ عیاسی 


نوعی شد که عبور خلایق شب و روز یفاصله بود. 
اما وح قلعه در بمد بتوفق حصضرت خداو ند و مواقق اقدادن دا پر 
ډار ند .حون درسه‌شنبه پیست وجهارم رمضاد فانسو بک غلام حاصه شر لا 
حسب الحکم جهانبطا ع احکام مطاعه بامر ام داغستان برده بود ازمسکر متوجه دربند 
شد و استمالت نامه‌ای بکدخدایان رسانید» کدخدایان دربند از در اطاعت و انقیاد 
در آمده گفتند که این امر حطیر وبسیار بزر گست و ای دستسا ری یور کے تست 
ذمی‌یابد. بناء علیه الوندبیگ که از بز ر گان آن دیاراست برخاسته با دو کدخدای‌دیگر 
بخان ارصمی‌خان که ازمخاصان این دودمان ولایت نشان بود رفته برسم گروتوقفم. 
نمودند اوصمی‌خاد باینجاه نتفر از جماعت تاف متوجه دربند شدند جماعت‌در بندی 
رومیان را گرفتند و کرز حسن که سردار آن جمم‌بود وبدارائی باب‌الابواب‌مشغول 
بود بناپراین در قلع پاشش نفدر رومی وبیست ویکنفر قلعه‌چی متحصن شد . 
در روز قانسوبیکگ و کدخداران در بند به راد سر بر نولافت مصیر اهمده بشرف بای ِ 
تون مشرف شدند و استدعای پانصد نفر تفنکچی نمودند به جهت حفظ و حراست 
دز دنك . حسب‌الدکم الاشرف تفنگچی بافقی که به ج لادت ومردی‌معر وفند به‌سرداری 
فضائل و کمالات دستگاه شجاعت شعار عولانا فخر الدین احمد بافققی مشهور به ملا 
زاده وجمعی زتفنگچیان خراسان به سرداری منوچهر بیکث غلام خاصه شریفه رو انه 
دربند شدند . مقرر آنکه در اسعد ساعات بعنی پنجشنبه پنجم شوال داخسل در پند 
شدند و نوای سیادت ونفابت پناه صد ر الا سلام والسلمین امیرجلال السدین حسن 


صدر حاصکّی تار یخی به جهت این فتحنامه به قىد نظم در.آورده شد. 


رباعی : 


تح در بند چو شد هاتف غیبی می گفت 


فتح در مك ره سس فنح که شبخون آمد 


وقايح سال یکهز اد دبانزده [] ۳۱۵ 


مصحف دل جو گشادیم ټرآمد تاریخ 
فتح دربند همایون ز همایون آمد." 

وچون خبر فتح دربند به شیعیان باد کوبه رسید دریکشنبه ششم شوال کس به 
با به ا ف ستادند و طلب كمك کردند بااستمالت نامه که باعث اتفاق‌و جمعیت 
رنود و او باش باشد و سای بکصدو بست رومی که در .ميان هستند گرفته بنظر 
اشرف رسانیم به مقتضای وقت | تفا باستمالت نامه نمودند چون حکم جهانمطا ع 
بنظر کو جك وبزر گی ادشان رسید به نصیحت وتحریض افادت پناه غلامی مولانسا 
ضیاءالدین محمد باد کوشی که بعلت تشیع سه‌رومی او را از باد کوبه به شماخیبرده 
اراده کشتن وسوختن نموده بودند واز روح حضرات ائمه معصومین سلام‌اله‌علیهم 
اجه‌عین امداد نموده حلاص شده بود متثق اللاط والمعنی شده جهل‌وسه نفر رومی 
را کشتند وینجاه نفر را a‏ وباقی. بناه ره آ ستا زه بی بی هيبت که خو اهر امام 
امن ضامن است بردند. ومتحصن شدند. جماعت‌باد کوثی به‌ارسال عربضه‌ای‌شر ح 
حال‌خود به‌موقف عرض رسانیدند حکم‌جهانمطا ع ناف شد که کدخدایان و جماعت 
فدو نان وشیعیان باد کو به سرهارا برداشته حاضر شوزد وچون ابالت آن به‌ذو الفقار- 
خان محول بود حسروبیکث غلام خود را با پنجاه نفر تفنگچی روانسه آن صوب 
باصو اب‌نمود وروز جمعه یازدهم شوال جماعت باد کر تیان باسرها بشرف پایبوس 
مشرف شدند وجمعی به خلع فاعر و برحی په سور غالات و وظابت وانعامات نیز 
سراف راز وممتاز شدند. مقارن این‌حال عریضه قاضیگرای‌خان با عریفه ایلچی نواب 
کاب آستان علی و عربضه‌خان تاتار مشتمل برعرض عبودیت و احلاص و آنکه 
جمعی برسرمن آمده‌اند که متوجه شیرو ان شوند من بابشان فر ارداده‌ام که در ژو اسان 


کنار آب مرق قلعه می‌سازیم که اهل وعبال در آنجا بگذارم و با شما متوجه شیرو ان 


س وس از هحرف فح در اد هما دون ر هما دون امل ره ار دیب حر وف هحجی بر | بر 


L4‏ 1013۵ مي شو د. 


۶ 0 اریخ 


عا سم 


که 


شوم زنهار که_در گرفتن شروان وقلاع آن استعجال نمائید تا بهانه نیامدن من بان 
صوب بهم رسد وهم دراین ایام القاص‌بیکت ولد شمخال آمد ومنظور نظر کیمیا اثر 
شدند ومعروض داشت که ا گر نواب کلب آستان علی استمالت نامه‌ای شفقت کندمن. 
میروم وسلطان محمود برادر خود که الحال شمخال وحا کم‌جماعت فتی‌است‌میاورم. 
حسب‌الالتماس او استمالت نامه دادند واو رفت و مأیوس بر گشت و قادی سلطان 
طبرسرانی بشرف پای‌بوس مشرف شد و درهجدهم شوال خدای بخش‌نام مردی‌از 
جانب استنبل ازیزد سماوان‌خان آمد باعرایض‌خان مذ کور و نامه درویش محماد 
پاشا وزیر! م مشتمل برصلح وطلب مردهیاعتباری که مصلح باشد. بناء علیه از 
پنجشنء» بيست وجهارم شوال محمد گت ولد خلفا را با حدابخش روانه استتبل 
فررمودند. مقارن‌این‌حال خبررسید ازجانب خر اسان که بارمحمد میرزا درجنگّ کشته 
شد ۶ همه اک او حود را بلا ع کر جستان رسانیدند ومحفوظ ماندند وجمعی‌از 
اوزبکیه به تانعت به سرحس وزیر آباد آمدند ومال را راندند واین حسین‌خان‌تعاقب 
ا ال ی کت واا ور کا ور ا 
مرو آمدند و شب مال بسیار راندند وصاحبش بکشخان تعاقب نمسوده سیصد سراز 
اوز بکیه بریدند وپنجاه زنده را اسیر کردند و آنچه ازمال برده بودند بر گردانیدند و 
اوزبکی را باعریضه بنظر اشرف رسانیدند وتتمه از سروزنده بعداز این به پنج و 
آوردند و کناه آن اوزيك به عفو مقرون شد و به تحقق پیوست که ازقاپی مقرر شده 
بود موسوم چون قریب بمحال جلالی رسید جماعت جلالی به استقبال رفته عذر 
مافات خواستند وبخانه به ضیافت بردند حسب‌القرار تفنگچی تفنگّی برسینه او زده 
کارش ساخت و در اوایل ذیععده معصوم طبرسرانی بشرف پای‌بسوس مشرف شد و 
علی‌سلطان زا خر لوبشرف سجده سرافراز گردید و دربیست وچهارم ذی‌قه‌ده‌چهار 


توب به سرکاری حسین‌قلی بيك مشهور به قلعه خادم از کنجه آورد روز دیکسرش 
۳ در هحجكث ار سخ دام این سر دار سامده أتت ی 


دقایع سال یکهز ار و پانزده [] ۳۱۷ 


یکت علی‌بیگ ازجانب اصفهان آمد و چهارصد سر اسب خاصه آورد و به غلامان و 
قورچیان قسمت شد ویکشنبه دهم ذیحجه چون عید بود نوا ب کلب آستان علی در 
حمام بود و اعیان دولت قاهره ازسادات وقضات و صدور و پاشایان در ایوان خازه 
زشسته بودند و ابو ان خانه افتاد و جمعی که دفعة مردند شیر احمدباشای حا کم‌قارص 
که در جنگ سردار بدست افتاده بودوالحال در کمال عزت تمدار عليه بود و شاه 
قوام‌الدین حسین واد میرزا ابراهیم علامه را که بزیور علم و ادب آراسته بود از 
زیر انبوه حا بیرون آوردند وقاضیخان صدرعام بشرفه مر کث‌رسیده بود نواب کلب 
آستان علی حکم به فصد ش کردند واز ردو دستش خون گرفتند و الحق چون‌خون 
از او کرفته شد نفس کشیده راست نشست ومیرجلال‌الدین حسن‌صدر خاصه رانش 
کرد شکست وفوت شد و میرصدرالدین محمد محتسب‌الممااك را استخوان عانه 
شک روزسیم فوت شد» ومیرسید محمد قاضی عسکر رابینی شکافت و سلامت 
مانده وخواجه عنایت‌الله تبریزی را استخوان بای شکست. بعد ازجسفای پسیار به 
زشد.ومحمد قاسم ولد میرعباس سلطان گیلانی را زنده از زیر انبوه حالة پیرون 
آوردند وشاه خواجه اوزيك وعلی پاشا ومیرسید ناصر و لد سیده‌بارك را مجال‌فر ار 
شد ازشکاف دبوار ببرون آوردند واهل قلعه شماخی بتصوراینکة نواب کلب آستان 
علی درمیان ابن‌جماعت‌بوده حوشحالی نمودند و الحمدلله‌و اامنه که حافظ حقیقی؛ 
ذات شربف این پادشاه دوست نواز دشمن گداز را درجمیع معار لك و مهالك در بناه 


خود می‌داند. 


Lı ۸‏ تاریخ :ا سی 


اما ذکر وقایع بکهز ار و شانزده هجری 


شنبه غره محرم این سال موافق نهم اردی‌بهشت ماه قوی ئرل بود و آفتاب, 
در تور به ههت در جه 2 یم بود. در دریم محرم ابلچی مکذر <سن باشای دربند 
آمد و التماس عفو گناهان حود نمود» حاجتش به اجابت مقرون شد و مقرر شد که 
با اوصمی‌خان بخدمت‌اشرف مبادرت نماید. در چهارشنبه دوازدهم مذ کوران‌بشرف 
عتبهبوسی مشرف شدند . مقارن این‌حال بعرض اشری رسانیدند که بسیب دور شدن. 
آب از برح وباره وحراب شدن سدسکندر عبورخان تاتار با لشکربسیار وجماعت 
جر کس و اشرار از کنار دربا ممکنست و از دوری قلعه کسی ممانعتآن جمعنمی- 
تواند کردن. بنابراین حکم و اجب‌الاذعان صادر شد که بسرداری قنبر سلطان کوزی 
بو سکاو و معماری نادرالعصری استاد بدیع الزمان ازدی بر جی بز رگ ور میان آب 
ساز ند طاعة الامردالعالی مذ کوران برجی در میان آب سا تند بی برج دوگز در 
مبان آب بود و سیصد گز ارتفا ع آن با وجود این رقعت در وقت موجه آب درون 
برج میریخت‌اما بعد از سعی بسیار رفع آن‌نمودند و درآن برج سیصد نفرتفنگچی 
را حای ساختد وچند توب در آنجا گداشته و از این بر ج با حصارشهر دیو ارعر بص 
که سه سواز پهلوی هم بسر سر او توانند رفت و طولش یکصد و بیست در ع بود 
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متصل ساختند و الحق که از سد سکندر محکمتر ساخته شد و ایالت و دارائی در بند 
را بء جماعت بیات به سرداری چرا غساطان استاجلو شفقت‌فرمودند و «باخزیکهزار 
توم‌ان به تیو آن جمع مقرر شد و در این ایام اهل سیبه در شماحی شهری در زیر 
زمین ساخته بودند و نقب‌ها پیش بردند تا خود را بزیر برج و باره رسانیدند و به 
طریق دیوار < ع دیور وبرج را بر نعرچوب کردند وبضرب توب وبالیمزسرهای 
بر ج وخانه‌های قلعه را از هم پاشیدند و همه روزه اهل قلعه بیرون میا مدند وطر ح 
حنکت اداخ قزلباش را بسدم تفنکک میدادند اما دو شنبه حفدهم » اهل شمانعی از 
از دروازه باداکویه بیرون آمدند و قزلباش بسرداری علیقلیخان شاملو ايشيك آفاسی» 
طر فه E‏ اک رو میان کشته شدند و برخعی از قزاباش زحمی شدند و تمر 
علیبیکٌث و لد بوداق‌خان چگنی کشته شد و در یکشنبه بيست و سیم دیسدی‌پال مادر 
فقو رانا کر ا ع وا وو کر نف رای 
قلعة میجن کردبه‌امیر گونه خان رسیده بود التباس نموده بوذند که کس نفرست که 
قلعه بسپاریم و در ظل حمایب نواب کلب آستان‌علی باشیم لازم شد که ابدال‌ساطان 
قاجار با پیر بوداق سلطان و سلمان‌خان‌بیکت و اسدعیل‌بیکت با یکهزار و دوست نفر 
قزلباش بدستور دیگر مرتب بتاخعت آن محال فرستاد و مقرر کرد که 
اکر قلعه میجن کرد باسانی بدست در آبد صاحبی کنید وخبر کنبد تا به‌مقتضای‌وقت 
در محافظتش اهتمام کنیم غافل از اینکه‌عبرعر بضه نوشتن میجن کرد به‌امیر گونه‌عان 
بپاشای ارزروم رمیده وپاشایان تفاق نموده پانصد نفراز قول و قولار آقاسی و آقایان 
و مردم حسن قلعسی را همراه علی پاشای بیکلربیگی حا کم تومانیس کردند وعمر- 
پاشای بیگلر بیگی اخسقه با هشتصد کس و سه توب بسزرگث بعزم خرابی‌قلعه و قتل 
عام اهل قاعه فرستادزد. در چهارشنبه نوزدهم محرم درحوالی قلعه میجن کرد فرود 
آمدند و اهل قلعه به شفاعت وزاری در آمدند که فردا قلعه را بسپاریم و خود در 
رکاب شما بوده بخدمت پاشای ارزروم رویم اگر ببخشد خوبت والا اوداند و ابدال 


سلطان. وچون از قارص گذشت ربع لشکر را بتانعت به اسنین و توابع فسرستاد و 
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جمعی را بحوالی ارزروم بزبان گیری فرستاد وبعضی بحوالی قارص بتاخت‌فرستاد 
و خود با مابقی متوجه هیجن کردشد. مقررآنکه مجمع این لشکر پای بر قلعه ميجن 
کرد باشد و چون به پنج فرسخی قلعه رسیدند قریب پنجاه‌خيمه و جماعت رومیه را 
دیدند فی‌الفو رآن جمع را عاف شمشیر نمودند و اسیران ایشان گفتند که ما به كمك 
علی‌باشای حا کم احسقه که به محاصره قلعه ميجن کرد مشغو لند میرفتیم فی‌الفور 
سوار شدند. مقرر آنکه پیش از آنکه آن جماعت ازبودن قزلباش دراین‌حدود باخبر 
شوند و کمی و بسیاری ما بسدانند خود را بسرایشان ميزنيم و کس بطلب قزلباش 
متفرق فرستادند که خود را زودبرسانید و از خود باخبر باشید و سحر روز بکشتنه 
برسر رومیه ریختند. مقر آنکه چون‌کمند بسر بریدن از مهتر و قلعه‌چی باشد بتوفیق 
الله سبحانه و به من اقبال بیزوال شاهی رومی را شکست دادند. علی‌باشا و عمر- 
پاشا با هفتصد و سی کس کشته شدند و از تأییدات ربانی آنکه در ائنای جنگ و 
فرار رومیه در دره تنگ افتاده میگربختند. مقارن این حال فز لباشی که به اسنین رفته 
بودند و از این واقعه حبردار شده بودند و در این دره میاأمدند و ابدال ساطان از 
عقب از رومی ه رکس که پیاده شد و بکوه رفت امان‌یافت وتتمه گرفتارو کشته شدند 
و اسب و زین و اتاق و خیمه و شتر و اسباب بسیار بدست غازیان افتاد و سه توب 
بزر گے با پنجاه بسالیمز و بادلیچ و یکهزار و چهارصد تفنکث با اسباب بسیار از 
قلء» بدست آمد و هفت دست باز اعلی پدست افتاده و در بیستم صفر سرو انعتر مه 
بنظر اشرف رسید وجمیع غنایم به غازیان ظفرقرین بخشیدند و هم در اوایل محرم 
این سال امارت‌پناه محمد بیگک‌شمس الدین لو حا کم تفلیس‌تاحت برسر گرجیان اخسقه 
که در حوالی ارزروم‌اند برده یکهزار اسیر از پسر و دختر و زنان‌مقبول آوردند و 
یکصد وپنجاه سر از رومیه و الارجه بریدند وجماعتی ازچاوشان‌خواند گار راگرفته 
درشماخی در غره صفر حاضر ساختند و درپنجم صفر توبال‌حسین که از سران سا 
قلعه شماحی بود و مکرر ازپاشا یکهزار جوان طلب کرده بودکسه شبیخون برسر, 


فزاباش آوزد نو کر او سر توپال‌حسین را به شمشیرخودش بریده با زرهش بنظر 
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اشر فآورد. و در دوشنبه هشتم این‌ماه پیر بوداق‌خان تر کمان حاکم تبریز پسانصد 
کس از تفنگچی و غیره در قاعه تبریز گذاشته با چهار صد سوار در شماحی بشرف 
سجده اشرف مشرف شده به پیش بردن سیبه مأمور شد و هم در این ماه عبر رسید 
که محمدپاشا و از اوزون‌احمد از قلعه بغداد جمعیت نموده متوجه قلعه کل عنبر که 
در تصرف هلو خان اردلان بود رفت . چون این خبر بسه سید مباركه رسید پنجهزار 
سوار عرب به سید بر که پسر نحودداده توا داد اق رساد وله آن حوالی را 
سوخت و اسیر وغارت بسیار کردند و اراده نمودند که از آب عبور نمانند و در 
تضییع محمدپاشا کوشند و محمدپاشا بحوالی قلعه کل عنبر رسید اهل قلعه قلعه را 
انداختند و گربختند وجون خبر به سیدب رکه و تاخت آن حدود به محمد باشا رسید 
یکهزار آدم به قلعه کل عنبر گذاشته از بیم آنکه مبادا بغداد از دست بدر رود ایلفار 
نموده خود را به بغداد انداخت و اهل بغداد را چون خبر رسیدن پاشا بگوش رسید 
از دادن بخداد په سید بر که باز آمدند. و هم دراین ماه متصود سلطان‌حا کم نخجو ان 
بسرفلعه باردوست و قلعة اولتی وقلعةٌ تمرو ان رفته اسیربسیار و کاو و گوسفند بیحد 
و شمار بقلعةً ایروان آورد و هم در این ماه امیر گونهتعان جمعی را به تاعت حوالی 
قارص فرستاد جمعی در دره‌ها پنهان شده معدودی خود را نمودند و ستانعت مشغول 
شدند. اهل قلع قارص بالتمام سوار» این جمع قلیل را تعاقب نمودند . جماعت از 
بسو بیرون آمدند و بالتمام رومیه را کشتند و معدودی زخمی شده بکوههاپناه بردند. 
بعد از عرض این فتح نواب کلب آستان علی امیر گونه‌خان را رخحصت تسخیر و 
خرابی قلعه قارص داده وحسب‌الحکم‌الاشرف جارچی در حوالی قلعه وشهرشمانعی 
جار زدند که اهل قلعه وشهر بدانید که در این سه روز بورش میفرمائیم بیائید که هر 
که نیاید کشته میشود و مال و ناموسش بباد میرود حبر کردیم سحرروز جمعه بورش 
نمودند. ذوالفقارخان و علیقلیخان شاملو با قرجقای بیکت و پیربوداق‌خان با غازیان 
ظفرقرین به شهر ریختند و شهر را صاحبی کردند و ازقزلباش هشت نفر کشته شدند 
و پنجاه و یکنفر زخمی شدند و اهل شهر و قلعه سه هزار و هشتاد و نه نف رکشته 
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شدند و گرفتار گردیدند. و بدین تصیل سرو زنده بنظر اشرف رسانیدند : غلامان 
حاصه شریفه پانصد و پنجاه‌نفر» قورچیان عظام‌هشتصد ویکنفر» ملازمان ذو الفقارخان: 
نهصد و پنجنفر » ملازمان علیقلیخان پنجاه نفر » ملازمان پیربوداق خان بسا تبر بزیان 
پنجاه و دونفر» ملازمان اللّ‌وردی‌خان دوازده نفر» ملازمان قراحسن پیست و بکنفر» 
ملازمان ذدرخان شش نفر و ملازمان شاه‌قلی ساطان پیات سی‌نفر» ملازمانآقا یگ 
سلطان مقدم پنجاه نفر جماعت خر اسانیان سیزده نقر» جماعت مازندرانیان سی نفر 
حماعت طالش ا و سه 9 جساعت شاهیسون پنجاه و دو نشر .و در شب 
چهار شنبه دویم ربیع‌الاول اهل قلءه شمانعی امان طلبیدند و احمددپاشا بندادی» امت 
علی‌الای‌بیگی و جعفرچلیی دیوان-کاتبی را فرستاد که بتوسط قورچی‌باشی از کشتن, 
امان بابند. چون کار برابشان تنک شده بود وبی‌اندامی بسیار کرده بودند مقرون‌به 
هو دشرد » لاعلاج هم در این روز بی‌اختبار از قاءه بیر ون آمدزد و بشری پای بوس 
رسیدند و خطبه و سکه بشرف نام نامی و القاب عالی نواب کلب آستان‌علی خرم و 
تازه و مشرف و بلند آو ازه شد. الهی تا زمان صاحب‌الزمان پاینده و مستدام باشد و 
مولا شرفی تاربخی گفته نوشته شد. قطءه: 
جون ز کنجه سوی شروان مو کب اقبال تانعت 

شاه عباس حسینی خحسرو فیروز جنگ 
چست از سهمش سنان در آتش دوزخ پناه 

کی توانسد کرد پیش شیر نر روبه درنگكه 
بك نفس حالی نمیگیرنسد از بیمش قرار 

حواه در صحرا پلنک و خسواه در دریا نهنگگر 
از شکوه دولت و اقبال او نبود عجیب 

۱ کرد اگر در قلمه گیریها بسرومی کار تنکث 

قلعه رومی چه باشد کر مجره روز کین 

کوتوال چرخ را کردی به کردن بالهنگد 
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جستم از پیر خسرد تاریخ فتح قلسه گفت 
باز آمد قلعه شروان بسأسانی به چنگت! 
هم در این روز شمسی پاشای‌شروان و قره شیخ‌عموزاده او سب آنکه هر 
روز فتنه می‌انگیخته و خود را شيخ و خطیر باهل‌قلعه نموده بودند و محلی را سد 
میکردند و بجانب تاتا رکس فرستاده‌به‌جله نشنیی و ادعیه حو ألی‌رو میه نموده‌بودنددر 
حینی که نواب کلب آستان‌علی به‌محاصره قلعه گنجه مشغول بودباستنبل رفته‌بود وبه 
قبایح‌قزلباش زبان گشاده افتراها نموده‌بود ریش او را کندندوریسمان بزموبه‌بینی‌اوو 
اولاد او کشده بهاقبح‌و جهی کشتند وجمعی ازسادات و کدخدایان که بعلت تشنیع و 
شای‌سودمغقوبت تن بودندبانوا عنو ازشات‌سرافر از ساخحتند و نو اجه‌شمس‌الدین 
بر ادرعواجه‌حسام| لدین گیلانی مشهور به‌قورچی‌باشی متعهدو صول‌پنجاه‌هزارتومان 
از رومیه شد و شش‌هزار تو مان بیش و صول نشد وهم در او اسط این ماددختر سر خه‌شمخالر | 
په‌عقدمنقطع نو اب کلب آستان‌علی‌در آوردند و معصوح‌طبر سر ان که ازملوك معتبر آن 
حدود بود بنوشتن عرابض الته‌اس نمود که‌نواب کلب آستان‌علی‌دختر مرا به کنیزی 
بخو امدحصی الا لتماس او وزارت پناه‌محمدصالح بیگت رابطلب‌دختر فرستادندوهم در 
اواخراین ماه امیر گونه‌خحان متوجه تسخیر قارص شد ونردبان‌ها ساختند و روزنهم 
ماه کس پیش اهل‌قلعه‌فرستادند که‌شمارا خبر کردیم سحر یورش‌می کنیم خو نمر دم‌ماو 
شما بر كردن شا گفتیم و آمشب‌رامهلت دادیم . عصر این‌روز امان طلبیدند وقلحه را 
سیردند و التماس نمودند که چونقلمهسپردیم بهجهت رفتن احتیا ج به‌شترو اسب داریم 
خانه کوچ داریم 4 پیاددنمیتو انیم رفت انثر گو شا شاوی شیر و بکصدوپنجاه اسب 
به‌حماعت رومه داد و پاشار امخلع ساعت با یکصدو پیست‌نفر متو جه‌ارزروم گردانیدو 


قلعه راصاحبی کرد ودوازده توب‌زیاده‌از ضر و ری‌قلعه و برهر ی از طلاو نقره‌نام‌ساطان.- 


١ہ‏ » بار امد قلعه شر وان بد ۳۳ ی بحن کی») A‏ در لیب حر وف دهجی بر ابر با 


۱ ۰ ۱ مشو د. 
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سلیم وسلطان‌سلیمانو سلطا نمر اد وغبره‌از قیاصره نوشته بود حسب الحکم جهان‌مطا ع 
روانه‌اصفهان نمودندودراواخراین ماه احمدپاشاحا کم‌شماخی را بەقلعەقهقهەفر ستادند 
ودراوایلر بیع الثانی‌خندان آقا را که‌در قلعه‌قهقهه محبوس بودحسب‌التماس غازیگر ای۔ 
حان تاتارفر ستادند که آورده‌ورو انه‌تاتارنمایندو ازغر ایب زمان آ نکه‌جانوریازجوار ح 
بنظر اشرف رسانیدند که‌روی بال‌وسینه‌اش کبود بودوسرهای بال‌سیاه و چشم‌سر خ به 
بزر گی کبوتری اما گردتر که در گرفتن بسیارچست‌و چالاك بودو کسی‌ازاین‌جانورنشانی ۱ 
ندارد ا او کمی نرسیده و بعضی گمان آنکه‌جانوریاس تکه‌در باز نامه شر حش 
نوشته‌اند حسب‌الحکم الاشرف قوشچیان به‌رام کردن او مشغول شدندودردو ازدهم 
ربیع‌الانی این سال امراءو لشکری ما مور به‌عبوز جسر شدندو بسر د گیعلیقلیخان‌شاملو 
و چون‌الوما باوشاه‌مراد بيك و محمدبیگث‌باد کوبه‌ثیو اولادایشان ابآعن‌جدیاغیگریو 
سر کشی با آباءو اجداد این‌پادشاه نامدارشعار عودساخته‌بود ندحکم جهانمطا ع‌به‌جلای 
اوطان ابشان نافد شد وچون تشیح جماعت باد کودرمیان شیروانیان‌شهرت‌تمام داره 
حکملازمالاذعان بتوقف ایشان به‌قم صادرشد وبا وجود آنکه مدد معاش سالیانه ایشان‌از 
حاصل دم عيبن فر مودند مقر رشد که حاصل ومحصول‌آن جمع از باد کو به بباور ند و 
اضافه‌مددمعاش ایشان باشد و هم دراین ایام جماعت‌طبرستانی و قمقی‌وقینانی‌رامثل 
اوحمی خانو القاص‌بیک بر ادرشمخالخجان و خلیل‌بیکو لدشمخالوقاری وجماعت 
ات ار ماخ سر افز از ساختند و برفتن‌جاه‌ومقام خود مرحص‌ساختند ودر جمعه 
شانزدهم حکم به قتل‌وعام معیدان رومیه شد وفورچی‌باشی کباك به فتنه گری بیرون 
آمده بود و در شماعی به فتنه گری و ترغیب آن‌جمع یجنک وج دل محافظت قلعه 
و عدم اطاعت قزلباشی میکوشيد گیر انیدند و بدست‌بوداق‌سلطان‌حا کم‌شابران دادند 
و مقرر شد که‌سیصد تومان به مشارالیه دادند و مقرر فرمودند که علیقلیخان باامراء 
پیشتر کو ج نموده ازجسر بگذرند وشب سه‌شتبه هفدهم نواب‌اعلی کوچ نمودند و 
نزول در اقسو نمودند و مقرر شد که حضرقلی بیات اوحی‌شاماو قورجی‌باشی کیلك. 


را از بوداق سلطان بگیرد و مبلغ‌مزبور رابدودهد ومازاد را تنخواه‌ارباب‌حوالات 


دقایع سال یکهز ار و شانز ده LJ‏ ۵ ۲ ۰۲ 


نمایدو یکشنبه درآن‌حول بشکارمشغول‌شدندو آخررو زکو چ شد.روز دوشنبه‌نوزدهم 
نزول درسرجسر واقع شدو نوا ب کلب آستان علی‌داخل اردوشدند و بعضی در شب 
از جسرگذشتند واین لشکردرعرض ده‌روز ازجسر گذشتند و چون هوا بسیارگرم‌بود 
و آت درصحر ای مغان بسیار گرم‌بود ازراه دره‌و ردرو انه شدندو کو جرسخان ارعسی 
نزول نمودند باز کوج به دره ورد نزول شد و چون نزول به‌اقشو واقع شد حکم 
شد که لشکری‌متوجه تبریزشوند وخود به‌دولت‌ابد پیوند بزیارت سلطان العارفین و 
قطب‌السالکین شاه صفی‌رفته هفت‌روز زیارت به‌لوازم وقوانین اطاعست وغوررسی 
عجزه و مسا کین و نظم ونسق آستانه قیام نمودند وازراه اهربعد اززبارت شیخ‌الشیو خ 
حضرت شیخ‌شهاب‌الدین اهری و نظم‌ونسق آوردن آب‌به آستانه آن حضرت‌وساختن 
باخ درحوالی آن حضرت و سوتاتلازمه آن متو جه تبر یز شدند ودوشنبه جمادی‌الاول 
داح ل تبر یز گر دید ندمقارن این‌حال ملازم امیر گوته‌خان رسید و چاوشی که‌حسب‌الحکم 
حواند گار که غله‌بران میآورد باسرهای رفیقان آورد وغله و اسباب بانعام غازیان مقرر 
شدو کورسیدی ساطان کلید قلعه‌عوشاب راکه مجدداً گرفته بود فرستادو الهو ردیخان 
را مر حص بجانب شیر از گردانید و اعتمادالدوله میرزا حاتم‌بیکث رارخحصست اردو 
دادند و مقررشد که خندان آقا را از ر اه کفه نردغازیگرای خان‌فرستد و از آنجامتوجه 
استنبل شودوجون خندان آقا جر کس بودو امرای جر کس در حین عزت و افتدار و 
استم‌لای او نزدخو اند گار غیرمتوقع از اوبسیار دیده‌بودند سرراه بمشارالیه گرفته او 
را کشتند و اسبایش بغارت‌بردند واین حالت دراو اسط رجب دست‌داد و چهارمشعبان 
متوجه عراق شدزد و جود به‌قبلان‌تو رسیدند يك‌چشمه پل‌روی ب«خرابی کرده بود و 
دکصد تومان دادند که بسازند و کاروانسرائی که نواب جنت‌مکانی بنانهاده بودو ناتمام 
مانده بود تنخواه اتمام دادند وشنبه بیست‌ونهم داحل قزوین شدند وبه طلب عمور 
بر ادر ان به‌قلعه الموت فرستادند وایشانرا آوردند و ب‌صحبت آئین وجراغان و به ‏ 
چو گان‌بازی و بغوررسی عجزه و مساکین اشتغال‌نمودند وشب‌دوشنبه متو جه‌خر اسان 


شد زد ومهررفرمودند که درادن سفرخیراثر هر که همراه باشد مایحتاچش درهمه‌منزل 


YF‏ 8 تار يخ عباسی 


عاضر باشد از اطعمهو اشر به وجوو کاه وزاد وراحله و هر که را اسب میماند عوض. 
می‌دادند و اسب مانده‌اش می‌سپردند ودروفت مراجعت آسبهای مانده توانا شده به - 
صاحبان می‌بسردند و چون مو کب همایرن از دامغان گذشت» فریدون خان والی 
استر آباد و سمنانو دامغان بامیرزا محمدحسین وزیر استر آباد بشرف پایبرس مشرت 
شد ند ودراین راه صدارت خحاصه شریفه به‌سیادت ونقابت پناه میرزا رضصی‌الدین. 
محمد برادرزاده مرحومی مغفوری امیرجلال‌الاین حسن صدر خاصه شریفه که‌بزیور 
علم و حلم و اد وصفارت حمیده آراسته است مفوض شد و بشرف پای‌بوس مشر ف 


را وا لاب حصالی به‌جهت ان منصب عالی قطعه‌ای گفته مشتمل برتاریخ‌و وه 1 


حال . قطعه: 
صدر شد میر زا رضی الد امر دن ۰ کار شر ع و الا شد. 
زهرهر احنگودی‌شک.تودرید کسه ساده مصلی شد 
هر کراآرزوی می دردل کرد؟ کرد جا همو مست‌رسو اشد 
5 ملك شر ع حندان داد که طریق مسدی هویدا شد 
بر سال صدارتش ز فضا رونق ملك شر ع پیدا شد 


و چون ازچشمه الهاك کو ج فرمودند فریب بدوفرسخ‌راه دره‌ای بنظراشرف 
در آمد سراپای دره گردپدند وحکم جهانه‌طا ع باحضار چاه جوبی صساحب وقوفی 
صادر شد و گفتنک که از کسا جاه بکنند ومعلوم شود که درفلان موضسم آب برروی 
زمین جاری میشود وآ تسا دهکده سازند ودرحین مراجعت آب دوحفت کاو حاری 
شده بود دهگد ه سا تند و بحدهت رعایا ومزارع پن‌جاه نفر لام هد ی و کت هنسلایی. 
خر یدند وبهم عفد نمودند ومفررشد که درقلعه باشند وتاعمارت وزراعت داشته باشند 


بان مشغول باشند واگر فار غ باشند به کان مسی که در آن حوالی واقع است‌کار کنند 


۱ - « دونی ملك شر ع » به‌ترتیب حروف تهجی برابر باسال ۱۰۱۶ میشود. 


و قالیع‌سال یکهز از وشایزده ۲1 ۳۲۷ 


واجرت بگیرند ودرمیان خود رئيس وملا قرارداده‌اند ومال وراج به کسی نمیدهند 
وصاحب اولاد و امجاد شده‌ازد و آن‌محال را وقف زوارو مرددین آذراه نمودند و 
ثوایش به شاه جنت مکانی شاه طهماسب قر بت ور ور وحضرت میرزای عالم‌سان 
مير زا محمد شفیع که به‌منصب دز ارت کل دار المرز وقزوین وری و کل خر اسان 
سرافراز بود باایالت پناه محراب خان حا کم مشهد مقدس و محمد ساطان ا کم 
نیشابور و پوه ف‌خان‌حاکم‌ترشیزدررباط تر کمان‌بشرف‌پایبوس رسید ند ودر پنجشنبه 
بیست وششم این ماه داخحل آستانه امام الحق ه الانس امام ثامن ضامن شدند و در 
رعایت ومراقست 5و حك وبرر کت از حدمه وساکنان آن آست نه از علاء و فضااء 
کوشیدند و آن جسعرا بامقامات وافر وخلع فاخر سرافر از ومستاز ساختند و از امر اء 
حراسان بجز ملك جلال‌الدین‌والی سیستان و اسمعیل قلیخان حا كم قرج وفزاق خان 
ولد حسین شاملو حاکم ماروجاق که بسبب بعد مسافت نبامدند تتمسه پاامیر الامراء 
حراسان حسین خان شاملو و بابکشخان بشرف سجده وپای بوس بوس مشرف‌شدند 
ودر مشهد مقدس بانواع نو ازشات سرافر از شددد و آب حشمۀ کلت را از صاحسان 
خر بدند ومقررشد که آب‌چشمه با آب رودخانه طوس به آستانه مقدسه آوردند و به ‏ 
تغییر دودروازه به‌نهری مستقیم ازصحن آستانه بگذرانند چنانچه در صحن ایستاده 
دودرو ازه در نظر باشد واين آسرا وقف حضرت امام علیه‌السلام نمودند و ازدوطرف 
درختان بنشانند وهر خانه باین دوحط افتد اورا ازصاحب خانه بخرند ره تیمت‌اعلی 
ومولانا شرمی تار یخی گفته‌نوشته شد . قطعه: 


شه هفت اقلیم عباس عادل که‌دشدنز بون کر دبه اقبال‌سر مد 
بامرشه دين زند تیسغ دریسم باعداء بی رونق دين احمد 
نهاد ازیقین رو بسوی‌خر اسان حصوصاً زبهر زیارت به‌مشهد 
بەعزم طواف علی‌رضا شد علی رضا حاجت او بر آورد 


O ۸‏ تادیخ عباسی 


چوتاریخ‌جستم‌علی‌رضا گفت بگفتا شه هفت اقلیسم آمسد! 

و روزپنجشنبه دیم‌رجب‌المرجب مراجعت فرمودند وازخوش سلو کی و 
رعیت پروری بوسف‌خان سلطان روملو حاکم ترشیز ایالت سبزوار و معدن مس و 
توابع علاوه و اضافه حکومتش شد وبه حلع فاخر اورا بین‌الاقران ممتاز گردانیدند 
وجون توجه به‌عر اق ازراه کتل حفر شده بود امراء خر اسان را درسر کتسل ر حصت 
مر اجعت‌دادند سوای سیادت پناداین‌حسین خان فیروز جنک حاکم زیر آبادو سر حس: 
که بامیرزای عالمیان تانیشابورآمده مرعص‌شدند ومالرجهات املال میرزا الغ ر 
که مبلغ دوازده تومان و کسری بود نقد یکصد وپنجاه خروار غله باسایر اجناس 
به‌سیورغال اوشفقت شده یکصد تومان قرض او را دادند وحضرت میرابوالمعالی 
نبشابوری که از اعاظم آن‌مرزو بوماست و به‌سمت کلانتری آن بلادموصوف بود و 
به‌همراهی عراق وسیر اصفهان احتصاص بافتند و بین‌الاقران سرفراز وممتاز گردیدند 
وچون مالوجهات حضرت میرابوالمعالی قريب به‌بیست‌تومان بود وسابقاً ه‌سیورغال 
مشار اليه شفقت شده‌بود ودرسفر آذر بایجان باوجود آنکه مکرر باعطاء مدد معاش او 
را سرافراز ساخته بودند مبلغ دویست تومان قرض بهمرسانیده بود باداء آن مبادرت 
نمودند و به‌نو ازشات پادشاهانه سرافراز فرمودند و چون به‌حوالی بسطام رسیدند 
فربدون خان ومیرزا محمد حسین وزیر باتحف از بازو اسب و امتعه دارالمرز بشرف 
بای بوس مشرف شدند و به‌خحاع فاحر سرفراز شده مر حص برفتن استر آباد شدند و 
جون به ساطان آباد من اعمال خانه نزول اجلال و اقع‌شدمیرزا محمد وزیراصفهان 
و آقا حضر وزیر کاشان ومیرجعفر محتسب کاشان که مقرر آمسف کاشان بود بشرف 
پای بوس مشرف شدند و شیخ‌حسن خواری که از اعیان آن محل وصاحب‌سیورغال 
بود بسبب آنکه تقصیر درمحافظت اسبان‌شاهی نموده مغضوب‌شد وقطع‌سیورغالش 


فردودند وار رور بنجحشنه هعدهم داحل کاشان شدند وشب جمعه سیر جراغان 


4 


و فایع‌سال یکهز ار و شاازده [] ۳۲۹ 


مشغول بودند الحق‌رشك‌برین بود از بسیاری جوانان حوروش وصفای آئين و کثرت 
چراغها ودر آخحر روزش جنگ گاو وقوج وافع شد وشب‌شنبه سیر چراغان پشت‌بام 
واقع شد وصباحش روانه اصفهان شدند وچون ببا غ تاج آباد که از مبدعات نواب 
کلب آستان‌علی ودرو عمارات عالی است ومشتمل برانهار و آبشارها ودر ختان سر 
بفاك کشیده وحوض بس عالی نفیس رسیدند وبازنان مطربه عوب‌صورت باتحف 
وهدایا واسباب ضرب چند روز بود که انتظار مقدم اشرف می کشیدند نشسته و به. 
ساز وصحبت مشغول شدند صباحعش متوجه اصفهان شدند و درراه فضل ودانش و 
استادان هرصفت فو ج فو ج ازارباب واهالی باتحف شکر کنان میرسیدند و تحف و 
زرنثار می کردند و بشرف سجده مشرف میشدند وشب دوشنبه دردولت آبساد بودند 
وجون منجمان طالع دعول شهررا قوس قرار داده بودند بهمان طالع بو اسطه آزکه 
سکر بلدوز دربرابر دروازه طوقجی بود ازدرو ازه حسن آباد دانحصل شهر شدند و 
مولانا خصالی تاریخ دخول بدین نو ع بیان فرمودند. قطعه: 


س ند 


شاه حون از ساق روم آمد اصفهانر | معام ساخحت دوماه 
پس به‌ماز ندران توجه کرد زد بان سوی خیمه و خر گاه 
بهر تاریخ این سفر دل گفت شد به ماز ندران شه مجاه" 


و حون يك ماه قلم صنح از کو جك و درک ورنود واو باش ازسرو کشت و 
شرب وشر اب بر داشته جدلگی به‌عیش وعشرت مشغول بودند در اصفهان تاریخ این 


۳ . ۰ ص 
حصالی بدین نوع گفته. قطعه: 
o TG‏ .€ ها 
شاداز س.ای امد هنکام عیش امد دلهای‌تنگک مر دم‌شدتکیه گاه‌عشرت 
اس ەنەر € شل به‌ماز ندران مره .ام و اجتسات حر وف هی ۱ + ۱ قمر ی 
می شو د ۰ 


QO fr-‏ تاریخ عا سی 


بکاه‌شر عشرت کاردیگر نکر دند تاریخ‌ماه‌عشرت گر دیدماه‌عشربت 

و از سر بر سیات تادردو اتخانه دورو ډه تفنگ‌جیان وار بابسلا ح قر نپ ەش ست 
هزار تننگچی ویر اق‌دار ایستاده بودند که ازهبچکس صدای بیجائی بر نیامد و ارياب 
تبار لك و اچاد معارلك و علماء و فضلاء و عادوزهاد به تر تسب اشر دی سحده مشرو 
شدند. وون بطالع مسعود دانعل شهر شل دد از در و از زا دردو لتخانه که‌مسافت تسیاز, 
بود اةمشة الوان نفیس برسم پاانداز فرش دارانداخته. لکد کو ب کوچك وبزر کت 
شک وباجمیع ملازمان‌ورفقا درنحانه های خاو تخانه نشستند و به‌ساز صحبت مشغوله 
شدند و از اطمعه و اشر به‌ومیوه و تنقللات آنععه دروهم گنجد حاضر ساختند طر فه‌عشنی 
وعجیب صحبتی داشته شد و به‌جماعت از اهل روم و شیسروان و آذربایجان که 
مخصوص بودند در وفاقت سفر خیراثر خراسان منازل حوب و موونت یکساله من 
جەيىع الو جوه مقرر فرمودند و به‌عطایا و اتغامات مفتخر وسرافر از و ممتاز گردانیدند 
وجون در میدان سان لشکری ازتفنگچی وغبره دبده شد آن جمع دا رخصت رفتن 
بجا ومقام نحود دادند وشب بدیدن آئین جراغان وسیربازار با مخصوصسان مشغول 
بودند ومقرربود که درهردکان يك جو ان مقبول حاضر باشند باتخمهای رنگین حقا که 
دکان بود که ازپنج وشش متجاوز بودند وجون نواب کلب آستان علی میرسید به - 
تخم بازی باجو انان مشغول میشدندو آن جمع رابه‌نوازشات شاهانه سرافز از ساحتنلا 
برنحی را بەخلع فاحر مناسب رنگگ ووضع وبعضى را به‌نقود غنی میگردانیدنسد و 
ند شی با ساده‌ها در این جر اغان بودند جه مجسال عبور يك رش‌دار در ایسن 
باز ار نبود و جند شب مخصوص زر نان ساحتند بنوعی که د کان دارو بازاری» ندر بدان 
و فروشنده بازار جززن نبود و اگر شخصی غریب بود و مسادر وخواهر نداشت 
نواب کلب على خواجه سرایان را که بسیارعوش صورتو نیکو سیرت بودند با البسه 
تفیسه متاس مزان ساخعته دردکان صاحب دکان می نشا دید ند ودرآن زد شب ذ کور 
را مجال عبور در آن بازار بود و منصب حجابت و امر و نهسی بهخواجه سرایسان 


۰ 


ختانی و شى متعلق بود و به‌بیسع وشرای امتعه و اقمشه مشغول بودند و حول 


وقایع سال‌یکهز ار 3 شا نز ده 58 ۳4 


عر ص انتفا ع باوتن صاحبان بوده اجناس را بەقىمت اعلی می حر لد ند واگ از د کان 
داری سخنی نازانگیزی باشعری عالی» مناسب می‌شنیدند اورا و صاحب دکان را 
به‌انعامات و افرعنی و مستغنی می سا <مند ودر اواحر شعبان انار ان کارهای نمایان 
کر دند وجهار قلعه سان<تند وحنکت آنشاز انه درگرفت راز مهوا مناری ساختند. 
الغررض آرشبازی کرد شک وه چشم ستنددندیده بود واز توبهائی که از رو می‌و فرنکی 
گُرفته بودند باوحود آنکه درقلاعی که گرفته بودند بعدر حاحت از بودند و 
زلادیی بهاصفهان آوردد بو دند دفتصد توب از حه‌لد که بزر کث و ویمتی و نام ديا صر ه 
در آن ثبت کرده بودند وبجای گلوله نمدو لته گذاشته بودند وجند عدد راکه آتش 
دادند طرفه صحبتي شد جنانچه در و پنجره و جام خانه‌های نز ديك از هم پاشید این 
باعث انداختن کل‌شد. از جمله عجایب آنکه چهار توب از آهن که ابالت‌پناهاله‌وزدی- 
ان در جنگ بحر لن ازفرنگی کر فته بو د و کلواه آن از آهن که یکی ووز هصت‌من. 
ویکی شش من دیکی جهارمن و بکی سه‌من بود واستادان کاردان درساختن آن‌فگر- 
ها و ور معا وی مان ندست ۲ که اه ای سید کرهش یاو 
توب هت گر ی که بوزد دوهز ار من باشد بکوره تردن دشو ار وبروی سندان آوردن 
وساعتن محال ودر او اسط رمضان سر وشکار ماز ندران ميل فر مو دند و رفها را نام 
نو یسی کردند وشب بنجشنبه بیست ویکم متو جه شدند و چون تا ج آ بادر سید ندانیس 
الخاقان برخوردار بیکث باسه عدد توب بزر گث و پنج عدد توب که ازقارص آورده 
بو دندر سید و بشرف پای‌بوس مشرف شد و رو انه اصفهان شد ودرجهارشنبه سست و 
ههتم نزول در کاشان و افع شد ومر دی کاردی بردوش ویکی برروی سنه قا عفر 
وزی ر کاشان زد با وجود آنکه جراحان گفتند که این زخمها هیچبك کشنده نیست‌ولی 
دراو اسط ذیقعده آقا حضر بسبب تشنجی که در یکی ازاین دوزخم واقع شده بود 
فوت شد و آنرا که زغم به آصف زده بود فی‌الفور گرفتند و شکمش را شکافتند 
وچون حوالی رشمه کنار نمکزاررسیدند بسب ب آمدن برف‌چهار روزتوقف و افع‌شد 


و ازراه دماوند متوجه مازندران شد ندطرفه کریوه‌ای که فرازش ازاوج ز حل خبر میداد 


۹ ۳ تاریخ عباسی 


وزحل ازبسیاری‌برف وشدت سرمابخانه خودگریخته و منقلب‌الاحوال بودونشییش 
از مر کزکره زمین نشان می‌داد وفاصله میان مر کز زمین ورونده‌راه بجز برف‌جیزی. 
نبود و بعد فراز ونشیب مضاعف فصر ندویر مر یح بود باوجود آن بلندی و بستی و برف 
وسرما چون به آمل که‌یکی ازبلاد قدیم دارالمرزاست رسیدند طرفه زمینهائی‌مسطح. 
وچمنهای سبز وخرم بنظر آمد که صعوبت راه فی‌الفور از خاطرها محوشد طرفه‌تسر 
آنکه روز دخول به آمل آفتاب در دلو بود واز ده درجه وپنجاه ودو دقیقه که سیم 
چله کو چك باشد و جون قدم بباغی که از مستحدئات نوا ب کلب آستان علی است. 
نهادند حقا که گل‌سر خ شگفته و بنفشه دمیده وشب‌بوی وقرنفل وانواع گلهاوریاحین 
درهم شکفته که ازعطر آن دما غ معطر شده و بیخودانه فربادها ازبز ر گث و كو جك سر 
زدوهم در آنجا عریضه فریدون خان والی است ر آباد رسید که حسب‌الحکم جهانمطا ع 
قلیچ‌خان کو کلن دخترخود را به‌زنی باین غلام داد وهر محل که حکم قضا جریان 
صادر شود وبهرجاکه مقرر فرمایند بشرف سجده مشرف شود مقارن این حال حکم 
جهانمطا ع به آمدن خواجه علی سبزواری که بامیرزای عالمیان بود بجهت وزارت 
ماز ندران صادر شد و به آمدن قراخان نیز حکم اشرف نوشتند حواجه محمد رضنای 
قزوینی اامشهور بساروخواجه که سمت وزارت‌چوپان بیگی اردبیل داشت وبشرف. 
پای‌بوس مشرف شده و بنوشتن حساب وزير وداروغه ومستوفی, وعامل و متصدی 
ماز ندر ان مشغول شد وبه‌مراد بیگث ملازم میرزای عالمیان که ب‌ضبط وربط و نظم و 
نسق پیه پس وبیه پیش و کتکز وا کثر طوالش مقرربود باسهسالار ان ابن محاك. 
بشرف پای‌بوس مشرف شدند و بەجهت جماعتی که‌درر کاب ظفرانتساب بودندعلوقه 
مقرر فرمودند وده روز در آمل توقف‌نمودند وداروغه را معزول ساختند و به جهت؟ 
کار نادانی و ناساز گاری برعیت اما چون مطیع‌بود بجان امان یافت تا وت 
آمل به جهتقصیر ات و و و ع غیرمتوقعات آزرده شدند و ارادهٌ تحمیل و جوبه‌نمودند 
داز به‌حهت خحاطر والده ماجده قلم عفو برجرادم ایشان کشیدند ومتوجه بارفروش‌ده 
شدندوطر ح‌با غ وخانه‌هادرمیان اصطاخ[ استخر ] آ بکه‌به‌ز بان آن‌جماعت آ بد ان گو بند 


وفایع سال یکهز ار و شافزده [] ۳۳۳ 


نمودند الحق طرفه چراغانی در آن آبدان فرمودند وخود باجمعی در کشتبهانشتند. 
وشکار غازو اردك بسیارنمودند الحق‌عجیب وغریب شکاری بود بعدازشکار به‌غور و 
بررسی عجزه ومساکین رسیدند وروز هشتم ازراه پازو ار متوجه قصبه‌مشهدسرشدند 
سحب‌جائی منزه و باصفا و کنار دریا وجمنهای سبز وملاحان به‌شکارماهمی مشغول 
بو دند و کشتها از کوحك و بزرکك درمبان دربا ورودخانه بسار بود وانتظار موسم 
می کشيد ند. الحق جائی باصفا بودو ظغر نام‌جانوری‌ازدر یاز نده به‌رودخانه کشیدند که 
قريب به‌یکصد وپنجاه من بود و نواب کلب آستان علی به‌نفس نفیس خود بی مدد 
کشتی‌بان وملا حبه‌سیر وشکاردریا رفتند مکرر و ازشکار بحر و بر آنجا خود وجمیسع 
منسوبان را محظوظ ساختند وقراخان کو کلن با اصف استر آباد میرزا محمد حسین 
بشرف پای بوس مشرف شدند باتحف آن مرز وبوم و بعد از چهار روز مذ کورانرا 
بخلع فاخر سر افر از ساختند ورحصت مراجعت بجا و منزل‌خودنم‌ودند ودرمنتصف 
ذیفعده نزول اجلال درجیکه رود که مزسوم به آب‌تالار بود و اقع‌شد واین‌رودخانه 
زالار فاصله‌بود میان-حکام مازندران واز آنجا بسیروشکار طاعون که محل مت طنان‌اهل 
شیرو ان‌بود رفتند والحق‌جائی بسیاروسیع پرصفا وپرشکار آبی وتعشکی و صیادانو 
ملاحان رانعم وافیه و خلع فاخره سرافراز گردانیدند و به‌جهت بی اندامی که از 
مازندرانی سرمیزد» کیخسرو نام مردی‌ر | درشکار گاه جوك یی بر بدند وجمعی از اهل 
شیروان راملازم خاصه شربفه نمودند و براق سیاهیگری ازتیرو کمان و تفنگث و حنجر 
شمفت نهودند و مغررشد که درنددمت حکام ا داشند و شب شنبه بیستم ذیععده 
مراجعت بجیکه‌رود و افع‌شد بعدازدوروز جمعی‌را مرحص‌ساختند که بجانب ساری 
روند ونواب کلب آستان علی باجمعی ازمخصوصان متوجه مشهد گنج افروز که‌محل 
ومسکن آباء و اجداد مادری ابشان بودرفتند وبر بارت آ باءو اجداد مادری مشرف‌شد. زد 
ودرهءر اجعت جون بار ان آ مده بودوعبور ازرودخانه سنجه‌رود ورودخانه بول دشوار 
بود با وجود اشتدادسیل بأسانی عبورو اقع شد و آخرماه ذیقعده نزول در ساری 


واقع شدوالجی جایبسیار وب مرغوب‌طبایحبود ودرعت نارنج‌خوش قدو خرش 


۴ 1 تاریخ ءباسی 


تر کیب از بسیاربود ونارنج سهساله ودوساله ويك‌ساله ونسارسیده دربار بود و 
عزیزی آنرا جراغان روز گفته بود و بسیارحوب گفته و تحویسل حمل در پنجشنبه 
سیم زبحجه درساری و آقع شدو نوروز بسیار عوب نمو دندو باحوانان حورلقاومحو بان. 
و اکابر آن مرزو بوم را به نوازشات شاهانه سرافزازساختند و به‌علع‌پادشاهانه ممتاز 
گردانیدند و طر ح عمارات از حرم و خلوتخانه و دیوان‌خانه و بیوتات و میدان و 
حمام و جلوخانه انداعتند و به‌طر ح» باغچه‌ها را از نارفج و تر نج و لمو درختها 
نشانیدند و قسمت زمین به بیوتات ومیدان و حرم‌بدین نوع فر مودند:میدان حهارصد 
ذر ع در ب؟- دو پنجاه ذرع؛ حرم و باغچه حرم سره‌حر بب» خلو تخانه بسا بساغجه دو 
جریب» حمام با باغچه‌دو جریب» بیوتات دوجریب » طویله دوجریب, دیسوانخانه 
با باغچه سه‌جریب؛ همه درساری بود. قاضی سلطان تریتی متولی حضرت امام دامن 
ضامن علیها لسلم و میرزای‌عالمیان بشرف سجده مشرف شدند و علوفه و ماهیانه 
ردستور لطلف نمودند و در تاسع ذی‌حجه عر یضه ابالت بناه حسین‌خان شاملو رسیك 
که میانه و لیمحمد شلطان بر ادر تیلمخان و الی بخارا و پسران‌تیلمخان مناقشه و مجادله 
بحدی رسیده که محمدقلی‌سلطانو لدتیامخان‌بلخ را صاحبی کرده بود وهمه اوز بکیه 
باوی ز بان یکی دادند و مشارالیه ابلچی را باتحف‌مترر داشته که بشرف‌بساطبوسی 
مشرف شوند و در بکانگی بکشایند و اکر از و لیمحمدسلطان‌عمویاو بی‌اعتدالی 
سرزند و مگ بر سر او کشد امر‌ای سر حد حسب الحکم جهانم‌طا ع امداد و اختایت 
نما یزد و نگذارند که مشارالیه‌ر اضایع کنند. از استما ع‌اين حبر و لیمحمدخان سرعت 
تمام ابلچی مقرر داشته با تحف بسیار روانسه نمود و روز عید در میدان سبز ساری 
چو گای بازی نمودند و مازندرانیان جو گان را بسیار حوب باختند و در دو ازدهسم, 
ذی‌حجه شکار زنگول نمودند و روش این شکار آن که صحرائی راحصاری ازچوت 
میکنندو درقسمتهای آن کوی که محل <بس‌وحوش است با چندخانه دردارسرپوشیده 
از جوب میسازند و جمعیت نموده حوك را میرانند لاعلاح بان خانه داحل میشوند 


به آلتی که پیش‌دار گویند آن حیوانات‌را ميزنند از جمله در ابن‌زنگول حون در خانه 


وقایع سال یکهز ارو شانزده [] ۳۳۵ 


کشودند حو کی بیر ونآمد و طالشی بی آلت حرب دو کوش خوك راگرفت و از 
جانبین گیرودار بسیار شد تا دوك بزبر طالشی در آمد و به‌عنجر آن خوله را کشت 
و بدیگر حو کها :ثل شاه نعمت الله تیرها انداحت و دام مضییکه بود و هم در این 
اثنا مراد آقا که بروم رفته‌بودآمد و نوشتجات مشتمل بر صل ح آورد مقر ر آنکه الکائی 
که گرفتند بیکی از پاشایان که آنجامقیدند بدهند و بفرستند صلح‌باشد و پنج تفن 
با یراق برسم تحفه فرستادند و يك تفنگث با یراق به جهت‌حسین نخان شاملو به‌هرات 
و ستاده شد و از و قایع این‌سال آنکه محمد باقر نام مردی که‌ملازم میرز ای‌عالمیان بود 
و از افعال و اعمال میرزای‌عا لمیانوملازمانش مطلع بود افعال ایشان راباقبح‌وجهی 
حاطر نشان نواب کلب آستان‌علی نمود و این باعث جرأّت و اجه فصیح گړلانی‌شد 
و باین ادا ابواب تقریر مقتو ح شد و در باب تفاوت تسعیر هیجده هزار تومان به 
جهت رعایا مفرر داشتند و خو اجه فصیح بادعای آنکءاین مبلخ بلکه بیشتر تابنجاه 


هزار تومان میرز ای‌عالمیان و ملازمانش گرفته‌اند و متعهدند خحاطرنشان شد. 


J FPF‏ تاریخ عباسی 


اما ذکر وقابع بکهز ارو هفده 


پنجشنبه‌غره محرم این‌سال موافق بیست ونهم فروردین‌ماه پیچی‌ثیل موضع. 
آفتاب‌حمل بيست وهفت‌درجه و کسری بود. ازفر ح آباد متوجه توسکه رود گردیدند 
وچون پنجاه وچهار هزار تومان وقف ائم معصومین نموده‌اند و محال مخصوص 
بر امامی وقف شده بناء عليه جهارده ممر بجهت حضرات ائمهٌ معصومین صلوا تآ 
وسلامه عليه وعلیهم اجمعین» حسب‌الحکم‌الاشر ف کنده بودند ودراین وقت آوردند 
نشان تحاتم هريك به عینه موافق نشان خاتم زمان حیات بود مقرر شد که و کلاء ائمه 
معصومین برات به کلب آستان علی کرده آن حضرت ادا کنند ومراد اطاعت و رعیتی 
وبسیاری وقف نامچه است جه هربراتی و قف‌نامه‌ایست. بعد از آن متوجه توسکه 
رود شدند بعزم شکار میان کاله وحسب‌الحکم الاشرف ایالت پناه فریدون حتاکم 
استر آباد بایکع‌زار و پانصد نفرقزلباش وسیصد نفر غلام حاصه شریفه در !ول شکار 
باجماعت مردم پننجه: ار وساری" جون شکار مبانکاله مشغول شدند و طول میان‌کالسه 


ا ٢‏ دز دس مورد | سا د کلمد یاعباد تی مد ون سمت . 


وقایع سال یکهز ارو هفده [] ۳۳۷ 


قريب به ده فرسخ هست» عرض متفاو تست از نیم‌فرسخ نمیرسد ودر آن محل‌تورنگگ 
بسیار و حول بیشمار و گاو کوهی وپلنکث و روباه وشغال و گربه وحشی از حد و 
حصر متجاوز بود وپنج روز این شکار میراندند و نواب کلب آستان علی مانند شیر 
ژباد در آن مان شکار میزدند از آنحمله آنچه بدست مار له حود زدند کاو کوهی 
بنجاه وهفت» حوك نودو پنج» پلنکت سه» شغال دو» رو باه پنجاه و پنج» کر بهو حشی 
بنجاه و دك و آنجه مردم بع‌داز رعصت زدند حدوحصر ندارد و باز از اطر اف‌حسب 
الحکم‌الاشرف قريب به دههز ار تدرو کرفتند و گا و کوهی را تمنا نمودند و ره] 
کردند نرفته افتاد ومرد بجهت بای سل گاو کوهی بسیاری را رها کردند و در ائناه 
شکار در مجمعی که سرحو کی وکاو کوهی تفنگت خحورده و افتاده بود. در این میاں 
زاز له شد که اکثر آن‌مردم مخوف وهراسان شدند وصفی‌میرزا ولد نواب کلب آستان 


عا 


ی چون دید که گاو کسوهی طر ف-4 حر کتی میکند گفت این گاو اشن است و 
گوساله‌اش زنده است وحرکت می کند نواب کلب آستان على فرمودزد که سرحو ك 
هم حر کت می کند مکر آبستن باشد ابا این زمین لرزه است و از آثار این زلز له 
رك برجی که درقلعه دریند ساخته بودند منهدم شد وقلعه درون از هم باشید وسه‌بر ح 
باسه درو از ه ازهم راخت مجدداً درساختن آن استعجال نمودند بخوبتریسن وجهی 
ساخته شد و از بك طرف بجهت ر است کردن حط دیوار قاعه بزر گتر شد و بسیار 
حوب ساخته شد وجند خانه از زو بن و رودبار ااموت وطالشان ازهم باشید و در 
سار ی و امل واشرف سرهای بخاری افتاد و بعضی عمارات از هم شکافت و بهم نبأمد 
وتلاطی در دربا بهمرسید که از استماع آن مردم ماز ندران مخوف شدند وچند گاو 
از اضطر اب ددر با رفتند شنا کنان بحدی که از چشم غارب شدند ملاحان ومردم‌شناوز 
از عقب رفتند وسوار شدند و بکنار آوردند و کاوان جون از کار مانده بودند کشته 
آوردند و آ جر روز شدءه سیم که آفتات در اول تور بود ی ره جماعت شکار - 
حران دادزد. و دکشنبه حود مراجعت نمودند ومتوجه شهر آاشرفی‌شدند ومدت پانزده 
روز بهرروی عحز د ومساکین مشغول بودزد و اولاد میرغیران بزدی چون در این 


۳۳۸ تاریخ عباسی 


سفر همراه شده بودند و از اراد نواب کلب آستان علی و رفتن بجانب اصفهان"نا 
خبر شد ند طلب اقامت سهماهةٌ دیگر نمودند باوجود آنکه مقرر بودکه تادرمازندران 
باشند اقامت بدهند اقامت سدماهه کر فتند و دو شنه نوزدهم محرم بعزم‌رفتن باصفهان 
از اشرف کو ج شد ونزول به فرح آباد و آقع شد وپنجشنبه بیست وسیم‌نزول بساری 
نمودند واهل ماز ندران را مخلح ساخحتند وبجهت رفع مناقشه و تحفیق معامله مان 
میرزای فصیح ومیرزای عالم‌یان برسر تقلب وتصرف و کلای میرزای عالمیان که‌در 
گیلانات بودند چون من از شصت هزار تومان گذشت حسب الحکم الاشرف 
شاهر خبیگ درنادی که سمت اشر اف قوشخانه داشت بارعایائی که به شکایت آمنه 
بودند رفیق نمودند که به گړلان رفته به‌حتیقت برسند و نسخد منفح بہایة سریر حلافت 
مصیر آوردند و دوشنبه بیست وششم محرم روانه اصفهان شدند از راه نمکسار و 
شب بنجشینه هفتم صفر که آفتات در اول مهرحه جوزا بود داخحسل اصفهان شدند و 
بعداز آن آب ریزان واقع شد دهم دراین روز میرزا ابوالحسین ولد میرزا محمد 
امین اصفهانی به سیب قباحتی که به‌فرضخواهان خود کرده‌بود؛ چوبی چند حورد 
ومیرزا محمد وزیر اصفعان هم كتك خحوب خورد بسبب آنکه نوکرش یکی را کتك 
زده بود؛ و درچهارشنبه بيست وهشتم صفر ملازم امیر گونه خان آمسد وهفت سرو 
زنده آورد و غربر قول زنده آنکه با سردار از حاب متو حه ديار بکر شدیم کسه ډه 
اپروان آئیم به سبب آنکه عراده از راه ديار بکر بهتر می‌تواند آمد چون نزول 
درقتا غ ثالث واقع‌شود وچاوش آمدند وحکم مراجعت آوردند بعداز توقف سدروز 
مراجعت نمود وما باین حماعت که سر ایشان حاضر است متو جه ارزروم شدیم ودر 
راه به قزلباش برحوردیم مرا زنده نگاهداشتند واین جماعت را سر کرده آوردند و 
ازجانب دیار بکر و ازجانب تبریز موافق همین سخن خبررسید و هسم در این روز 
بروات حضراث ائمه معصومین صلوات الله وسلامه وعلیهم اجمعین, به مهرحضرات 
رسیدد مقرر شد که برات به شاه عالم پناه بدین عبارت بنو یسند که نواب کلب آستان 
على بن اب.طالب عليه السلام عباس صغوی‌مبلغ فلان در وجه وظنه ومدد معاش‌فلانتی 


وقایع سال یکهز ار و هفده [] ۳۳۹ 


ازفلان محل رسازد که بخر جح مج راست البوم حسات ک دند هرساله هشتهز ار تومان 
حاصل به‌ستحفین داده میشود از موقوفات حضرات امه معصومین علیهم السام بدین 
تفصیل و روز بروز در تزاید است وقف حضرت رسالت پناه محمدی صلو ات‌الله و 
سلام-علیه که ثوابش ازنواب جنت مکانی شاه طهماسب‌است از باب مست‌لات‌قزوین 
و کاشان و بعضی ازمحال اصفهان یکز ارو پانصد وجهل و نه تومان وقف حضرت 
امام النلین‌علی‌بن ابیطالب صلر ات‌الله و سلام-علیه و ثوابش ازنواب علیین آشیانی 
شاه اسعیل ماضی انار الله بر دانه‌است. از دابت محصولات فروین و کاشان ر بعضی 
محال اصفعان بکهزار تومان وقف حضرات خیرالاسا شتاامصطفی زوجه على 
المر تضی فاطمة الزهر | علیع|السلم که نصف ثواب آن از نواب عليه عالید و نصفی‌از 
بلقیس اازه‌انی جنت مکانی والده نو اب کلب آستان‌علی است. از بابت حاصل نطنز 
وجوشقان و اصفهعان پانصد تومان وقف حضرت سید مجتبی سبط مر تضی ابی‌محمد 
الحسن صلى الله عليه وعلی آبائه ااسلم وئوابش از نسواب شهید مقترل سلطان حسن 
میرزا بر ادر کلب آستان علی‌از بابت حاصل‌محال اصفهان سیصد تور مان و قف‌حضرت 
امام شید غربب امام حسین صلی الله علبه وعلی آبائه ااسلم و #وایش از تواب‌سعید 
سلطان‌حمردهیرز ابرادر اعیانی‌نو اب کلب آستان‌علی شاه‌عباس .از با بت حاصل موقو فات 
> دود آباد بر وار و سار دحال اصفغان نگززار توماد وف <ضرت اهادرلاهة 
ابو الانمه‌امام‌زین العابدین علیه‌ااسلم وعلی آبائه التحية و ثوابش از نوراب مرحومی 
سکندر شانی سلطان محمد و الد وان اي اسان علی . از بحابت حاصل وففی 
اصفهان سیصدتومان وقف حضرت امام محمدباقر عليه وعلی آباثه السلم و ثوابش 
از سادر اولاد قطب الاو لباء صفی الاصفیاء شاه‌صفی علیه‌الر حمه است بذرط آنکه یه 
شاه جنت مکانی خیانت وبدی نکرده باشند» سیصدتومان وقف حضرت امام حاذق 
امام جعفر صادق علیه و على آباژه‌السلم و ثوابش ازسایر او لاد قطب السالکین شاه 
صفی بشرط راستی وعدم خحیانت به‌شاه جنت مکانی؛ سبصدتومان وقف حضرت امام 


هو سب ی کاظم عليه وعلی آبائه‌ااسلم و ثوابش ازسایر او لاد عاب‌الاو لاء وقدوةالسالکین 


۰ ۳۴ تاد یج ء.اسی 


شاه‌صفی على الر حمةبشر ط عدم خیانت بانواب جنت مکانی.ازبابت حاصل موقوفات 
اصفهان سیصد و هفتاد وپنح‌تومان وحضرت امام ثامن امام رضا عليه التحية و الثناء 
ووابش از نواب جنت‌مکانی است. ازبابت حاصل موقوفات محال خراسان نهصد 
تومان وقف حضرت امام محمدتقی صلی‌الته عليه وعلی آبائه‌السام وئوابش ازاولاد 
قدوة‌السالکین شاه صفی علیه‌الرحمة. از بابت حاصل از موقوفات اصفهان سیصد و 
هفتاد و پنج تومان هم درباره ربیع‌الاول این سال که آفتاب در اواخر جوزا است 
حان ابدال ولد قاضیخان کرد که اولا از جانب نواب کلب آستان علی کوتوال 
قاعه کو کر جين لك وافع در دربا بود و بیدو ی او را روی ردان کرده بود 
هفتاد کرد را بطلب آذوقه بدهات حوالی دریا فرستاد چون کردان بار گرفته متو جه 
کنار دریا شدند جمعی از ملازمان پیربوداق حان رسیدند بعضی بجنگف مشغول 
شدند و برحی خود را به کشتی رسانیدند آتش به کشتی زدند چون کردان بسیار 
بودند وپربار | کثری‌خودرا به کنار دریا رسانیدند و کشتی را پر آتش‌دیدند مضطرب 
شدند از بیم شمشیر قرلباش جمعی غرق شدند و به کشتی نرسیدند که آتش آنرا 
دفع کنند و همه علف شه‌شور قزلباش شدند ودر منتصف ربیح‌الاول عريضة امير 
گونه‌خان رسید مضمون آنکه شتران من از ارزروم می آمدند » جمعی از حسن 
قلعسی بیرون آمدند و شتران را بردند چون این خبر بمن رسید به پساشای ارزروم 
نامه نوشتم که متر صدباش که به تلافی شتران خود آمدم حون باشا مطلع شد و 
بحسن قلعسی آمد آڼ جمع را که این عمل کرده بودند گرفته سر ابشان را بسریده 
فرستاد با شتر ان حون ملاز مش آمد حلعت دادم وجول وقت ورود ملازم باشا سان 
لشکر و سبب جمعیت اشکر پرسید گفتم فرستاده‌ام واشکر کرده‌ام و 
علا ج ندارم اینست که آمدم. رومی گفت این قدر توقف کن که از پاشا حبریه 
برسد بعداز چند روز پاشا خبر فرستاد که پنجهزار قروش وسه خروار سقرلاط میدهم 
نیا واين سر حد را برهم مزن. جواب فرستادم که شما امسال غله سار دارید تصف 


غله خود حمل ایروان بکنیدتا نیایم هنوز جواب نیامده بود که عریضه فرستادم چون 


وفایع سال یکعز ارو هتدم Lj]‏ ۳۱ 


بیاید معروض خواهد شد و نواب اعلی که آفتاب درسرطان بود بهشت درجه بعزم 
پیلاق در دوشنبه هفدهم ربیع‌الاول نزول اجلال در سرپل کران کردند و درچمن 
کهيڙ حبر رسد که مصطفی باشا ولد او زون احمد کس فر ستاده که بغداد بشما میدهم 
کس بفرستید که تسلیم کنم و خود بشرف پای‌بوس مشرف شوم وبهرچه لایی باشد 

سرافراز شوم و ایالت بناه الله‌وردیخان دراین جمن بشرف پای‌بوس مشرف شد و 
چون بیرام خان و لدسولا» ایلچی مصطفی پاشا بود بشرف پای‌بوس مشرف شد و 

مقرر شد حسن آقا و حسین‌خاناو وقاسم سلطان ایناناو وقورچیان آن حدود بزودی 

متوجه بغداد شو ند ودر چهاردهم این ماه عر دضه قرا <سن ان رسد که محمودباشا 

ولد جغال به‌محاصره قلعه بغداد آمد وبه اطابف‌الحیل بغداد را گرفت و بسیاری از 
مردم مصطفی باشا را کشت وهم دراین ماه نواب کلب آستان علی سیر خسار رفتند 
ودو روز در آنجا بودند وغوررسی عجزه ومسا کین نسودند وبعداز دو روز به‌اردو 

مراجعت فرمودند و هم در این روز نواب کلب آستان علی خنجرهای رصع و 

زینهای مرصع خود را شکست و لعل و دافوت و فیروزه و عغیره از جو اهر مصحوب 
میرزا محمد وزير اصفهان نزد ابالت پناه علیقایخان فرستادند با طلای لازمه آن که 
در صندوق حضرت امام الجن والانس على بسن ابیطالب صلی الله علیه و آله وسلم 
صرف نماید و در پانزدهم ربیع‌الانی که آفتاب به بيست و پنج درجه اسد بود 
حسب الحکم جهانمطا ع عالم مطیع لشکر آذربایجان از محمد خان قاجار حا کم 
گنجه و محمدخان قزاقاو و علیحان سلطان قاجار به‌سرداری امیر گونه خان با امرای 
تابین قریب بهده دزار کس متو جه باسلین وماهرت شدند" لو و داودخان ولد منوجهر . 
و" خان استا جلو و ابدال سلطان قاجار نیز همراه بودنسد و مسردم ارزروم سه جنگ 
مردانه کردند وسه قزلباش زخمی شدند به تفنگک اما فوت نشدند واز رومیه قريب 


رد دو يست کس کشته شددد و درمان جنگکی جمعی جورت ی مان درو ازه شهر بر ده 


۱ ۶ ۲ در دسج دو جود عباداتی مخدوفی است . 


ET‏ تاریخ عباسی 


آوردند و لشکر سه روز در ارزروم بودند و جمعی بتاعت اطراف جوانب ارزروم 
تاباهرت بسوختن غله وعلف وخانه‌دای رومی وغیره اشتغال نمودند ویکروز راه از 
جوانب دیگر سوختند واز گاو و گوسفند وشتر وغیره آنچه به مان آمد بدین‌تفضیل 
یت کاو دومزاررآس و گو سفند دوازده هزار» اسب هفتصد رأس» شتر بانصد دفر» 
اسیر دوه‌زار ویکصد راس اکثر مذ کور ات که بدست آمد از آن طرف ارزروم 
بود واز ادن طرف ارزروم حیزی بدست‌نیامد ودر اواخر این ماه نواب کلب آستان 
. علی از بیلاق اصفعان بموضح چابلق بسیر پیر برف رفتند موضعی که سالها برف 
افتاده واز تهش مغارةٌ به هم رسیده که" آن از برف بخ بسته بود واز همه طرف آب 
چکان بود روزی ایالت پناه الّ‌وردیخان باولد خلف امام قلیخان والی به سیر پیر 
برف رفتند و از غرایب احوال آنکه چون عبور این دوخان از زیر مغاره واقع شد 
بلافاصله قریب به سی هزارمن برف بخ بسته ازبالا شکست خورده افتاد به‌یمن اقبال 
بیزوال شاهی از آن مع‌اکد جال بردند و آسیبی بایشان نرسید و در حوالی آن محل 
شمه ادست به شمه شاهی مشهور و سردی آبش به مړا به اس که ده تک فی- 
دیبی ان تمس ا ۶س ندی تو اند بدر آورد و از بك سوراخ ربب به دو آسیای 
گردان آب بیرون می آ ید از بس‌سردی و حوشکواری نواب کلب آستان‌علی‌نظارت- 
بذاه مقصود بیگث ناظر را مأمور ساعت به سانعتن تخت و حوضی برسرآن چشمه 
اطاعة لادره تخت و حوضی بس عالی ساعتند وهم دراین ایام جماعتی ازسر کشان 
شیروان که نواب کلب آستان علی بجهت جاب خاطر ایشان چهار هزارتومان جمح 
برسم سیورغال بآ نجمع داده‌بود باغوای عله‌ان‌اوئی که از کشتن حلاصی‌بافته‌بود از 
جای در آمدند وراه عناد و فساد پیش گرفتند و به جهت آنکه کدخلیان بی‌عقل و 
رود و او بساش هر محل را با خږود لار سازند در حوالسی دفر در دره‌ای 
نشستند و انتظار جمعی که از آن مرز و بوم طلب کرده بود سد می کشیدند و 


۱ در اسخ مو جود عباراتی مدل3 ف ست . 


وفایع سال یکهز ارو هفده [] ۳۴۳ 


با جمعی بعهد و بیعت مشغول بودند. در این اثنا از جانب کدخدایان آن ديار اغذیه 
و اشر ده ومیوه آورده ار اده بدو رد نجو درد و حصه‌ای‌بجهت نو کران که ره محافظت 
اسبان اردو مشغول بودزد جدا کرده فرستادند هنور رونده بیست ودم زر فته بود کسه 
از کمر کود درف ابوه جدا شده آن جمع غاوی! را فرو کرفت و هعتاد و بنجنفر 
ان ات هی ار هک که ۱ 

هر که‌سر ببحد زشاه‌نشاه‌دین نیست کر دا زدفلك او را جنین 

و هم کوان ایام ابلچی عرب ان از حور ارزم بسا عربضه‌ای رسد حول بسه 
شرف سجده مشرف شد طلب مادر پر ندوق سلطان واد خود کسه در وقت استیلای 
عبد الله حان با حورد ډه عراق آو رده بودند نمود و در معرض شول در آم-ده ‏ زاد و 
راحله آن زن ورال و ترابع او معرر شده دادند و روانه نمودند و ملازم حسین 
حاں ذالی هر ات آمد و بمووف عرص رسانند aS‏ ابلچی اولاد علړ خان رأ تسیار 
آمده و بور بضه‌ای شرح حال خود ده‌و‌دداند و ارضاً باردی ایبچجی بسانی از جانب 
پر تکال آ مدد عرض اعلاص و انداد و بت‌جهتی دمو دید و کُفتزد معرر جنان هل که سال 
حوں دو شود ما بحر کت نحو اهیم آمد امداد از شما ميخو اهیم» جر ن بشرف سریحجل ۵ 
مشرف شد درحین رنحصت ازمردم خود يك کس با خود برد و از مسردم قزلباش 
یکی پیش پاتی و یکی پیش پادشاه پرتکال و یکی پیش پادشاهان بحر برد که از آنجا 
بعر سرد و در ست و شم این ماه یرد قا از جانی یداد شرت ام بءر ص اشرف 
رسانید که محمود پاشا بعد از تصرف کردن قلعه‌به سه روز مصطفی‌پاشارا بهحکومت 
حله رو انه گردانید و از سکا نان او آنچه مازا ند دیگر دس۹ اعد رکد اشتند و در شهر 


بغداد مم ودند در شب جهارم سکیا ان حودرا در سر هر دك از سکاذان مصطفی باشا 


فرستاده غافل بر سر ابشان ریختند آن جمع را بقتل آوردند و پنجشنبه دویم جمادی۔ 


۴~ هر جهنم 5 ی ۳۵ سا ندا مل بت راکو دند و بدمعنی تکهبان بز امد ات 


® سم 


ص 


الاول کهآفتاب به بيست و دو درجه اسد بود حسب‌الحکم‌الاشرف اردوی کیهان۔ 
پوی‌از راه شاهبلاغی به آقلنگ رفتند وخرد از راه سیلاعور» وروجرد' به عزم دیدن 
قلعه نهاوند متوجه آن جانب شدند و در سيلاخور دو روز شکار ماهی‌فسرمودند يك 
روز بنفس نفیس خود به شکار مشغول شدند و از بیست‌هزار ماهی متجاوز گرفته‌شد 
و هیچ خیمه الوس‌نشینی نماند که حصه‌ای از آن ماهی نرسید و بزر کش يك من و 
کوچکتر را بنام نابالغ میخواندند و در آب می‌انداعتند وحصه‌ای از آن به علی‌پاشا 
و صاحب سعادت و اعتمادالدوله فرستادند و هم در اين روز اباچی سیدمبارك با 
اسبان تازی‌نژاد بسیارحوب برسم تحفه آورده بشرف سجده مشرف شد و روز سه. 
شنبه در وروجرد توقف نمودند و دلیران و دزدان سرحد از ورود مو کب همایون 
به کوهها پنهان شدند بزبان استمالت وفریب آن جمع را بدست آورد وتوبه فرمود 
و الیوم ملازم جلاق امیرخان آمده جرغی بسیار اعلی آور د که او را دو دم بود یکی 
دوازده به قانون معهود و شش عدد دبگر بربالای دم مذ کور ایستاده و این دم نیز 
زیر به‌ویژه‌ای که دم اول داشت‌پرها بود وطرفه وضعی که قوشچیان‌زمانمق کد به‌قسم 
ساخته ادعای ندیدن میکردند وجماعت گودرزبان که ایل‌بس قوی وبا جمعیت‌بزر گث 
بودند وقریب بدوهزار خانه بودند ازبسیاری ظلم وجور امراء متفرق شده بودند و 
یکصد خانه بیش نمانده بودند در این سیر بحقیقت احوال‌آن قوم‌رسیدند و آن‌جمع 
را حاصه فرمودند وحکم جهانمطاع به احضار آن‌قوم‌نافذ شد ومقررشد که‌تیولداران 
جزء وجه طلب خود را بدست بگیرند تا بطریق معهود و قانون سایر محال باعث 
آبادانی وجمعیت رعایا ی آن مرزو بوم شود و چون به نهاو ندرسید به‌سرشهر وجای 
قاعه رفتزد و آب وهوای حوب ومرده‌ش شعه و موافق‌مدهب بودند وجون نزول ره 
تومن» من‌اعمال همدان واقع شد الحق جای بسیار پر آب وهوایلطیف بود دو روز 


به غورر سی عجزه و مساکین اشتغال داشتند و از وقایع رمان آنکه زنی فاسد منظر 


اب ور و جرد یر جرد 
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نام تایب شد و به ساده مقبولی عبدلی نا مکه به عطاری مشغول بود عاشق شد و فسم 
حورد» به‌خانه آن پسر به زنی نشست. عشاق آن زن ازبسیاری حسد درختهای‌با غ آقا 
عبدلی را در بکشب بسریدند الحق کار پنجاه کس دو روزه در بکشب کردند و در 
خانة آقا عبدلی انداعتند و شب دیکر به دکان آقا عبدلی رفتند و جمیع ظروق را 
3 ادوبه و اشربه بالتمام ریختند و در و تخته دکان را شکستند و شب دیگر 
پدر آقا عبدلی را از قبر بیرون‌آوردند و در میدان سوختند و باقر نامی بینی چند به 
زبان لری گفته» نقشی در بیات بنام منظر و آةا عبدلی بسته وجون هردوخوب‌صورت 
و حوش آواز بودند و این نقش را بسیار بسیار خوب میخواندند از مجلس بهشت 
آئين به جهت رفع تظلم گذشته حاضر شدند با ناز و نیاز عاشقانه حوب میخو اندند 
و الحق عجیب صحبت نفیسی بود. نواب کلب آستان علی هر دو را بسه حلع فاخر 
وآقا عبدلی را از مال توانگر ساختند که مایه دکان وجبران خرابی با غ او شده باشد 
و دست طالمان را از هر دو کوتاه کُردانیدند و حاسدان ومعاندان ایشان را بعتات و 
حطاب شاهانه گرفتار گردانیدند. چون نزول به همدان و اقع‌شد وسنیان به شیعیان ن 
محال به امداد محمود دبا غ که رس و رئیس سنیان و کدخدای شهربود ظلم و جفا 
دموده بودند ونواب کلب آستان علی بجهت باز حواست‌ابن تظام طلب محمود دباع 
نمودند او روی بنهان کرده حاضر نشد مشخص شدکه پی پای مداحی را بریده بود 
وشعیان راآزار بسیار کرده بود. حسبالحکم جهانه‌طا ع کوجك و برر کت و ترك و 
تاجيك حصو صا جماعت محاهٌ شالافان که به تسنن مشهورتر بودند و بسب اعتبار و 
از گی محمود دبا غ از تسنن ابا ننمودند و در طلب او مشغول شدند. مقررآنکه 
اگر بعد از سه روز پیدا نشود محل مذ کور را بقل عام نیست ونابود ساز ند ومال و 


اسراب و زن و فرزندان ایشان ازغازیان باشد که حون جهارشنبه" جمادی‌الاول که 


۱ از سياق عبادت و تادیخهائی که قبل و بعد آورده شده با ید چهار شنبه پا نز دهم 


جما دی‌الاول باشد. 
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آفتات در اسد رود به بيست و بکدر چه نزول در اردو که در آق‌چمن بو دند و اقح‌شد 
روز دیگرش محمود دیاع راگرفته آوردند و به داسا! رسانیدنسد. و در جمعه هفدهم 
باشایان وجاوشانی راکه سبق ذکربافت که امیر گونه‌عان با امرای تابین در احسقه 
گرفته بودند با اسیران و سرواخترمه بنظراشرف رسید و پاشا و کیخا "و چاوشی کسه 
زندهآورده بودند قام عفو بر جرایم ایشان کشیده شد و جمعی که در جنک گنجه 
گرفتار شده بودند و آزاد شده و بازبرسر گیرودار آمده‌بودند و گرفتارشده بسه سفر 
ستر فرستادند و در نوزدهم این ماه مرحومه مغفوره عمه کلب آستان على آنکه زو جه 
خان احمد والی‌گیلان بود در اصفهان به عالم قدس رحلت فرمودند و حسب‌الحکم 
جهانمطا ع به روضه رضیه رضو به عليه الف‌الف التحية بردند وهشت حجه ونماز و 
روزه جهل ساله به جهت»غقوره خحریدند وخانه او را بهحضرت‌علامی مفتی‌الزمانی 
اسرلام ملاذدی شيخ بهاء| لدین محمد جبل عاملی شففعت فر مو دند. مقرر آنکه هر دوزه 
پنج وقت نماز بو اسطه اوبگزارند و دز ادعیه مشارالیها را ازعاطر بکذرانند و در 
آجو این ماد بشکار بز و تکه" در سر کوه الکاء جزء که در کمال استحکام است اشتغال 
نمودند و بدست مبارك خود تفنگها بر بزوتکه زدند ازجایهای‌سخت وافتان وخیزان 
از بلندیها بسیار عوش‌نما بود. و در اوایل جمادی‌الانی از خراسان خبر رسید که 
حسن خرس جمشدی تاخحت ابه و شاولان رفته مال رعایا را دسرده امارت‌پناه حسین 
خان جمعی از شاملو را به سرداری حسرو بیکث غلام برسم تعاقب‌فرستاد. بسیاری‌از 
اوزبکان را کشتند و مال به صاحبان رسانیدند. و دم در این روز اسرای جخور ۔ 
سعد به تاخت ار مدرکان مشغرل شدند و در سه‌شنبه هشتم میرزای عالمیان قسریب 
به شش هزارتومان برسم پیشکش گذرانید وچهارشنبه نهم ملازم ایالت‌پناه امیر گو نه. 
خحان با عربضه‌ای رسد . مضمون آنکه ده هزارجلالی از مردم اعتباری آن حدود ره 


ات اسا ماود اد غو 2ج است و ز سم و قاعده وفانون و حکم و فر مان‌را گو یند. 


۲- کےخا مهف کلت آ ی ر | ره و کہخای و س دبه آوردم بیاروغن بدهم»و أو ی. 


ت ‏ و بز دشر و و سر کر ده 415 را که ین 
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او چ کایسا آمدزد و عردضدای به راه سر بر خلافت مصیر فرستادند با چند ررش‌سفید 
و مردم اعتباری وظاهراً طاب قش ای می کنند ویوماً فیوماً میا مدندبه سرداری محمد 
باشا نو ادن تودل علی وار سف مصری ر حیدر کرد و سعد چا لین ونواب کلب آستان 
على بجهت علو قه آن جماعت ند دو ارده هزارتومان وغله دو ازده هزار راس تعیین 
فرمودند و حکم لازم‌الا ذعان صادر شد که اعتمادالدو له میر زا حاتم‌بیکت په‌تبر یز رود 
و قشلاق بجهت آن جماعت تعیین نماید و مذ کورات در میان ایشان قسمت نماید 
شی نمم۵ سنه پیستم جوا دی الا ی معر حه شد ند و جیوه هم بررام علی بیکّث استاجل و که 
که رد ابلجی کری ره بخارا رف بودامد و دتوقف عرض رسانید که و لیمحمدخان 
والی آنجا معر وض ميد ارد که به معتضای الصلح خر“ ااتماس دارد کسه نوات کلب 
آستان علی و مضمون مضی مامضی منظرر داشته از گناهان گذشته ابشان بگذرن-د و 
ابو اتب بکانگی و دوستی و ذره‌بروری سر روی‌آن جسع با تا بسه یمن اال 
ابشان ما دمز توانيم ره عيش وعشرت مذغول شذ و طلب کی کد باسم خو بش 
نموده که منبعد آنرا مبارك دانسته بر پروانه‌ها زنم و خود را از شما دانسته فرزند یا 
پرادر با غلام بهرچه لابق باشد بخوانید که باعث سرافرازی من میشود و هم در این 
روز حماعت مازندرانی از کدخعدایان و سپاهیان بشرف سجده مشرف‌شدند وهم در 
این روز ملازم امیر گونه‌عان معروض داشت که قراقاش با پنجاه هزارکس با میر - 
مراد پاشای سردار تا ارزروم تعاقب جلالیان نمود از گرانی و قحطی سه روز بیش 
توقف ننموده مراجعت کرد و در او اسط ربیع‌الاو ل نوات کلب آستان علی به سیرو 
شکار الکاء جرد و فرادان رفتند و مت کار تاه گرفتند و از انوع شکاری بسار 
کرفته شد وبکشنه ست و یکم این ماد متو جه در گزین شد زل وحکم جهانمطا ع شد 
که اردو کو چ نماید و به ابهر رود و نواب کلب استان‌علی از در گز ین متو جه‌اصفهان 


شدند وحون به محلات نزول اجلال و اقع شد طرفه سر جشمه‌ای بنظر آم د که در 


تس 3۳ ٩‏ 
اه اه مت 
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روی زمین نظیرش نیست و ایالت‌پناه الّموردی خان عمارت عالی بسرسر آن جشمه 
ساخته و به تصرفات نواب کلب آستان علی طرفه جائی شد و شب یکشنبه بيست و 
سیم رجب که آفتاب بیازده درجه عقرب بود نزول اجلال در دارالسلطنه اصفهان 
واقع شد بعزم قشلاق در آنجا طرفه اصفهانی بنظر در آمد چهارشنبه بیست و ششم 
به شکار کومه رفتند و صباحش دام کلنگث کشیدند یکصد و جهار عدد کلنگت بسدام 
در آمد و تتمد روز متوجه شکارشدند و ببازوی دلیری بکصد وهشتاد اردك و کلاغ و 
هوبره گرفتند و آخر روزش باز کومه‌دیگر کشیدند بکصد وهفتادمرغابی گرفتند و آخر 
روزش به سهر آم‌دند. از سوانح ایام آنکه در اوائل پائیز جماعت جلالی ازجانب 
روم گریخته به قزلباش آمدند چنانچه سبق ذکر یافت مرادپاشای سردار درپای‌یورت 
لطیف‌پاشا را بو اسطه آنکه چرا قلعه تفلیس را به قزلباش دادی بحلق آویخت و علی 
بیگک برادرزاده او را به زبان‌گیری بجانب قزلباش فرستاد با پیست و پنجنفر رومی 
و از بسیاری اهتمام که بدانستن احوال جلالی داشت مصطفی بیکٌث برادرزاده علی 
بیگگ باشا که سابةاً جلالی بود و فریب‌حورده سر باطاعت رومی در آورده بود تلا 
چهل نفر به ز بان گیری فرستاد» دراثنای راه خبربه مصطفی بیکرسید که سردار علی 
پاشا را بحلق آویخت که من تخم جلالی را از روی زمین‌برمی‌اندازم مصطفی بیکث 
از این خبر آزرده شد باستحکام احمال" و اثقال خود فرستاد و خود به زبان گیری 
رفت و درحوالی ارزروم با علی‌بیگ که او نیز به زبان‌گیری مأمور بوده از جانب 
رومی رسید باتهاق متوجه قزلباش شدند و به فرقه قزلباش که امیر گونه‌حان به زبالت 
گیری بجانب ارزروم فرستاده بود برخحورده جنک دست داد وعلی بیگث در جنکت 
با پیست وزه نفر کشته شدند و مصطنی‌پیگک با سه نفر دیگر از اکابسر آن قوم گرفتاد 


شدند و ټتمه راه فر ار پیش گرفتند و از قز لباش سه زفر کشته وپنج نفر زخمی‌شدند و 


اب کلک بردو ات کو و کت فوذراز کردن N EBE‏ 
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هم در این ایام بحکم سردار یکهزار کرد بسردار یآیدین‌بیگک ولد شرف‌خان کرد 
بتاخت به‌نخجو ان آمدند وچون مقصودسلطان حاکم نخجوان جمعی را به مو اضعی 
از رودخانه ارس که عبور از آن ممکن بود گذشته بود مشغول باشند از آمدن کردان 
خبردارشده کس به نخجوان فرستادند و خود به مدافعه و مجادله مشغول شدند. 
جماعت کر دان از کرده نادم شدند چه بسیاری از ایشان در میان آب به تفنگ کشته 
شدند و بعضی زخمی شده مراجمت نمودند وبتاخت‌بحوالی‌جورس وبا کو مشغول 
شدند وچون خبر آمدن کردان به مقصود سلطان رسید فی‌الثررچهارصد کس به کنار 
آب فرستاد چون به‌کنار آب رسیدند و از کردان اثری ندیدند از آب ارس گذشتند 
وبه کردان رسیدند که اسیر و مال بسیار داشتند ومیرفتند به توفیق الله‌سبحانه وتعالی 
و به یمن اقبال شاهی ظفر و صرت فرلباش را دست داد سیاری از کردان کشته شدند 
و برخی گریختند ومال و اسیران را باز گردانیدند و دراواخر رجب ملازم‌امیر گو نه۔ 
خان با عریضه بشرف سجده‌مشرف شد. مضمون‌عریضه آنکه ازقابی دوچاوش آمدند 
E E‏ ی اف ای ری واه ی ای 
شد و دلو ذرالفة‌ار که باشای قرامان بود و در باطن در امداد واعانت جلالی‌دقیقه‌ای 
فرو گذاشت نم‌یکرد و ظاهراً حرف اطاعت برزبانش جاری میشد جون جماعت 
جلالی را ضایع کردند حکم عزاش فرستاده به قابی طلب‌نمودند. مسلم‌پاشای جدید 
را جواب گفت و در اظهار طغیان و عدم اطاعت کوشید . مراد پاشای سردار لشکر 
عظیمی برسر او فرستاد و داو ذوالفقار خود را با جماعت خود کنار کشید قریب به 
بکهر ار رومی او را تعاقب‌:مودند. داو ذو الفقارفر صت‌غنیمت‌دانسته‌در تنگه‌سرر اه آن 
جماعت گرفته وجنگ مردانه کرد وار آن جماعت يك کس زنده بدر رفت آن هم 
زخمی شده و تمه رابه قتل آورد والحال جلالی فرار داده رومی اوست و از بقية - 
ااسیف! جلالی که در سر او جمح شده‌اند وهر که آزرده از دست عدمانی بود برسر او 
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جمع شدند و ده هزار جلالی برسر او جمع اند و جون عربضة اعتماداادو له مزا 

حاتم وک رسد مضمون آنکه بادویست وهشتاد جلالی رسیدم خانه به جهت آن 

جمع تعیین نمایند. نواب کلب آستان علی‌خانه و آذوقه بجهت ابشان تعیین نمود و 

بجهت آن‌جمح پوست پانگت طلب نمودند نیم‌ساعت نگذشته بود که از کنجه ملازم 
مخمدخان رسید وپنجاه پوست پانگت آستردار اعلی آورد وعر بضه‌ای مشتمل بر - 
عذر گناهی که باو نسبت داده بودند واستدعا نموده بود که تحفیق.فر مانند اکر ازمن 
نگاهداشتن نوکر امیر گونه خان سرزده باشد مرا بکنده و دوشاعه کرده پیش او 
فر ستمد اسر عه حاطر ش خواهد درحق من بای آورد. و در بکشنبه هفتم شعان 
اتابك‌خان و لد منوچهرخان گرجی در اصفهان بشرف پای‌بوس مشرف شد و چون. 
بدون سیاهی و مجرد آمده بودند روز دیگر نواب کلب آستان على مد کورات ذبل 
بجهت او فرستادند: نقد سیصدتومان شترپنج قطار استريك قطار» داشنه اوزبکی 
نه رس خیمه باقلندری دو باب پیش باغچه دوع دد» اتاق‌یکی قالسی دو جفت» 

فر اشخانه‌یکی» ر کایخانه بکی» مطبخ یکی پیه‌سوز نرد دوعدد» طشت و آفتابه‌نقره 

دوعدد» سفرة زر بات بکی» پیش‌انداززر بت سه‌عدد. منقله‌دان نقره سه عدد دیگت‌سه 
۱ علد لنگری رك علد یکدقز بر ای دیگر از تاوه وغبره سه دست ر حت حمام بالتمام 
قالیچه حمام یکی» نمد تکیه دوعدد» بر اقر کیب‌پنج‌دست. بخدان بایر اق‌دستی, اقمشه 
زر یت نه‌طو قه» مطنق نه‌طو قه سناتر نهطو که واعزاز واحترام بیش از پیش داشتند وأو 
را سراپا مخلع ساختند به خلع فاخر و کمر وجیقه وملازمانش را مخلع ساختند و 
روزتهم شعبان عریضهةٌ بحسین‌خان لر رسید که ميان قسول بعداد و پاشا نزاع است و 
: پاشا از فلءه رون نمی تو اند آمد اکر ر حصت باشد جود‌فرصت پابم حود رابه‌بغداد 
می‌اندازم و آخر روز چهارشنبه دهم شعبان به سیرو شکار کومه رفتند. در این روز 
کومه مرغابی کشید ند وسحردیگرروز دام کلنگک کشید ند وشیش دام‌شخ‌سر کشید ند. 

الغرض درعرض دو روز و دوشب بدین تفصیل گرفتند: اردك سیصدو شصت ودو؛ 


کلنکت دست و بکعدد ارد دو ست و ییاه و دوه کلنکت هشتاد و پنج » شح سز 
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س,صدو بازده کلنگت جهل‌و هشت» لرچين جهار صدو دواز ده اردك دوبست و 
پنجاه وسوای آنچه بازو بحری گرفتند. الغرض آنچه ازطیور بدست اولیای‌دولت 
قاهره در آمد پنجهزار وجهار صد وهشتاد وهشت قطعه بود و روز سیزدهم این ماه‌به 
حۈت افندی حو اننده وحافظ انی و حافظ جامی | ره ها در رگ محله‌تعیین کردند و 
آن ماه را محله زعیة نامرد ند ورور جهار شنبه هدهم میر زا حاتم‌بیگک بامحمدپاشا 
وسایر جلالیان دراصقهان بشرف پای‌بوس مشرف شدند و نواب اعتمادالدوله میرزا 
حاتم ببکگ سه تار بخ بك تر کی و دو فارسی و یکی از آن روی هزل گفته‌اند و ما 
هرسه را نر شتیم . قطعه: 
در وقت جنین که دشمدان از نخوت 
با لشکر پیش روميان آمدهاند 
قوسی ز جلالیان ز روی اعلاص 
شه گفته ز روم و بیریا آمده‌اند 
شاها نخوری عم که تفا رخا و مدد 
تاریسخ قدو مشان جو می کردم فکر 
از غیب آمد که خحوش بجا آمده‌اند" 
KK‏ . 
ا 
نه خوش اخلاص ایان لومین جلالسی 
از و دیدن کلدیلر شاه زمانه 
او ننک تاریخچون سویلر که کلدی 


«a 
م‎ 


ee 


۱- «خحوش بجا آمدماند» به‌تر تیب حروف تهجی برابر با ۱۰۱۷ میشود. 
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سعر ٠‏ 
آمده قوم جلالی در کمال جاهلی حضرت پاشائیان قوم اعلم آمده 
جون معظم بود پاشادر ميان قو م حو د سال‌تار بخش‌قدومذات اعظم آمده 


و در هیجدهم شعبان‌میر علاءا لدین محمد المشهور به‌علیقه سلطان‌را که ازعظمای 
سادات اصفهان بود به‌دامادی خود سرافراز ساختند. روز پنجشنبه هیجدهم شعبان 
براسب مادیان لیلی‌نام سوار بوده به‌چو گان بازی اشتغال نمودند چوی‌گوی به‌زیر 
دست وپای اسب در آمده نواب کلب آستان علی ازروی تعجیل سر اسب کشیدند که 
گوی رابزنند سراسب شکست ودستش ازجای بدر رفت وچون اسب به‌عقب‌نشست 
کمر اسب شکست شاه از اسب جدا شده بای ابستاد. 

نواب کلب آستان علی بنوعی خودرا گرفت که حد بشر نبود و این هم‌باتفاق 
حمهور دست ولابت بود که اوراگرفت وبی‌الم کذشت. قطعه : 


شه ار ز اسب بروی زمین قرار گسرفت 


دشانه ابست که خواهد گرفت روی زمین 


و سبیش صحبت با جلالیان بود وعنود متعدد وافسع شد و سه روز پیش از 
رمضان به‌عيش وعشرت مجدد و جنک کاو و قوچ نمودند و جشنی عظیم و اقع شد 
وچون در سیر و شکار در لنجان به‌قطعه زمینسی رسیدند پر آب که اهکش آبهای 
اطراف بود و نهرءظیمی ازپائین آب جاری ودروسط اوقطعه زمینی حشك بودوطیور 
آبی مثل قازواردك وقشقلا غ و ازطیور هوائی مثل کلنگك وسار و کبرتسر و گنجشك 
بسیاربودند و استعداد تربیت داشت. در خشکی عمارت عالی ساخته به کرسی بسر 
کاری علبقایخان شاملو و ظیفه ای‌مشتمل بربیوتات و ایوانهای بس حوش طرح و 
بر مك ضلع در باچه خانه کومه بجهت مرغابی وغیره ساختند که دی وار آن از کاشی 


لود اما دست) سمس آنکه وحرس در اسان بشو ند و بر يشت او خار ها و علةها تعسسه 
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کردند. نو اب کلب آستان علی با ماك سلطان حسین دروقت دانه حوردن اردك پیش 
رفتند چنانچه بعد یکقددام بیش نبود و جانوران وحشی باطمینان‌خاطر چون جانوران 
اهلی بدانه‌عوردن مشغول‌بودنسد. از این دریاچه مسربع مستطیل ساخحته وراه روی 
ساختند که چون پل بردارند مجال عبوراحدی نباشد واطراف این درباجه به سه 
گراز انواع کلها ازسوسن آلران وه هار وب رو و فل اند ر از آن 
پس اطراف آنرا بعرض يك‌جریب بو نجه کشتن که همیشه سبزباشد وبردور بو نجه 
ازجمیع جهات جنارها نشانیدند و بردور چنارها خندقی کندند بسیار عمیق وعربض 
که حیوانات بجهت خرابی داخل نتوانند شد. وبردور خحندق نی کشتند که چون 
سبز شود این نیزدیواری باشد و الحق دار فه‌جائی‌باصفا شد ودرباب آب وهو احاجت 
به‌تعر یف نیست واصحاب فهم تواریخ بسیار گفته‌اند و ما یك دوئی بجهت ضبط 
ابر اد نمودیم. قطعه: 


شاه عباس آنکه در هنگام صد شیر گردون بسته‌فتر الا اوست 
صید گاهی ساعت درملك عراق صید گاهی کاسمانرا آبروست 
صید گاهی آنچنان نا ساخته صیدازشادی‌نمی کنجدپیوست 
شاه آ نجاچون کمین‌سازد به‌ صید همچو جان‌درقالب و می‌درسوست 
گفت ذوقی از پی تاریخ آن ۱ صید گاه بادشاه‌صید دوست" 


حضرت دوز باشی کو ر کان گفته به مصرعی ا تفا شد. مصر ع: 
گوشه" عیش شاه تاریخ است. ودرادن فصر حون کاهی به‌شکار مي آ ینسد 
جمیع مایحتاح از اطعمه واشربه و اغدیه و ضر و یات حاضر ساخته‌اند جنانجه اکر 


بی برش خانه ور کب ا رتد همه‌جز بجعت حو انات و تیز اسات و فرش و تشتث و لحاف 


ی ‌ ی ۵ 0 ‌ 3 
۱ ۲ - « صد کاه بادشاه صید دوست» و «کوشد عیش شاه» ب-هتر تیب حروف 


دی بر ابر باسال ۱۷ ۱۰ محر ی‌قمر ی تا 
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وبالش و اطعمه و اشربه و ترا کیب ضروربه وروشنائی وغیره همه حاضر است الحق 
O O‏ ی ره SAS‏ کف وا کین نا اف 
نیافتند بنا یر این کو ذه بر عمست سک علی تاریخ شد ودر شنده پنجم رمضان موجه 
سیر کومه شدند ودر آنجا بوده عریضة رستم خان قمقی رسید که اگر چه اوصمی - 
خان که خحونی ما بود کشتیم وقباحت کردیم که بی‌رخحصت آن پادشاه باین امرمبادرت. 
نه‌ودیم امیدواریم نواب کلب آستان علی از گناه ما بگذرد که مانه برادریم و سه‌هر ار 
آدم داریم ودرراه نواب کلب آستان علی جان نثار مى کنیم و عريضة ذوالفقار حان 
نیز آوردند. مضمون آنکه حسب الحکم جهانمطا ع برج و بارو وباد کورا ساختیم‌و 
حون به‌حفر خندق مشغول شدیم سنکی پیدیدار آمد جون و تال آبی صساف 
گو ارنده یرون آمد که منبع آن‌معلوم مانشدو آن‌به‌شهر بردیم و آب" انداختیم‌و الحال 
حنوق از آب دریا پرشده ودوشنبه چهاردهم درده باباشیخ علی‌تواب کلب آستان‌علی 
در واب ديد ند که درمد دنه مقدسه نبو له ختمی پناهی بودند وبرابر گنہدآن حضرث 
در آمدند کتبدی بسیار عالیمتقعش بطر ح فتاق حو اند گاری» بوم #جوردی کل طلاو 
حط کش اوپرنگار ونقره پوش بود وصندوق ختمی پناهی درمیان پی دیوار بود. 
اعتمادالدو له حاضر بود بموقف عرض رسانید که خواند کار میخواهدکه این گنبد 
تعمیر کند ازشما لاجورد میخواهد نواب کلب آستان علی فرمودند من لاجورد به - 
کسی دمی‌دهم وخود میسازم سه نوبت فرمودند وجون علامت ختمی بناهی‌سبز بو 
به‌سیاه باز نکار بنقره میسازم اگر سیاه نشود ملاعلی علسی رضای حصوش‌نویس زا . 
طلب کنند که حقبقت امررا تحقیق کنیم. دراین اثنا ملك‌بیگ وزير قورچیان حاضرشد 
بجهت رخحصت رفتن بجانب مکه مبار که» نوات کلب آستان‌علی فرمودند که ملك 
بیگث بخانه خدا میروی بروو سه مرتبه گفتند که مااین خانه را می‌سازیم و گریان و 


کربان بید ار شدند وجول ووت برسیدند مشخص شد که طالع‌جدی بود موافق‌طالع 


۱- اتاد کی درهردو سخه ءشهود است 
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حتہی پناهی و عطارد درطالع دود و حاشت امر وز ملازم پر بوداق ان و حمر 
تح قلعه کو کر جين لك رسانید. تفصرل ان احمال آزکه حان )ادال باسه کس و در | 
به کشتی رسانیده حبات خودرا غنیدت دانسته رفقا را میگذارند و فرار مینمایند. با - 
وجود آزکه مردم ود را به کشتن می‌دهند مجال رفتن ابشان به قلعه نمی‌شود و 


قز لیات به کشتی همست وسرراه برادشان کر فته خو در | به‌قلعه میم سا ند د و ولعه را 


س ی 
صاحبی مینمادند باجمیع براق کر دان والحال تحان‌ابدال در مبان کر دان متو اری‌است 
وهم دراین‌ماه ملازم حسین‌خان شا لو آمد ونهالشهو یکصد کمان آورد و گفت‌ایلچی 
ولیخان والی بخارا آمد وهم‌در این ماه خانه مهترسلیمانرابه‌علی راشاشفعت‌فر م ودند 
وبجهت احمد پیک وعای آقا خاندها درحوالی آن خریده به‌ابشان شفقت فرمردند 
ودربیست وسيم این ماه عذایت کل در مشهد مقدس به‌عالم آخرت سفر نمود و خلیل 
کت ولد شخال قمقی بدست قمقان کشته شدودرمنتصف این‌ماه تفیش ا رفتند 
و يك‌دام ۶شید ند و بانصد ودود وهفت مرغایی از بزر گك و كو جك گرفتند ودرموضع 
شیروان دامی کشیدزد سیصدودفتاد مرغابی گرفتند ودامی ازقازهشتاد وپنج‌قاز گرفتار 
شد ودامی از کلنگك کشیدند بیست و یکعدد بدست آمد وسقرجین مشهور به‌سار جه 
حساب ندارد ودرغره شوال خبر آمدن مصطفی باشا ولد اوزون احمد رسیتد و در 
پنجم شوال مباخ یکهزار ترمان و ظفه به‌ارباب علم دادند و به‌عواجه شویان ارامنه 
رفتند وعجب صحبتی بودوزد ودختر وپسر همه حاضر بودند ودربیست ویکم شو ال 
که آفتاب درده درد داو بود مراجعت و افع شد وحسبالحکم الاشرفی آصف و 
مستوفی اصفهانو آقا ابو الفتح بلخان‌و | لیخان‌بجهت محاسبهمتصدبان‌این دو الکه رفتند 
وجمعه بیست وسیم جمیح فو اش راطلب نمودند و کت هر که تو به میکند دن این 
شهر میباشد و الا تاسه روز معات دارند که ازاین شهر بدرروند وهر که قرض به‌فا حشه 
داده باشد چون آن فاحشه تایب شود قرض‌دهنده مالش تلف است کس طلب نکند 
بدین سیب تایبه شذند وشنبه بیست و چهارم مصعلفی پاشا به‌شری پای بوس مشرف 


و بهاطاف شاهانه سر افر از گردید وجون ازجماعت بختباری میرساطان حسین راه 


۶ () تاریخ عباسی 


نفاق ویاغیگری پیش گرفته بود و جمعی از اعیان بختیاری بااو اتفاق کرده ارباب 
حوالات دیوان اعلی راجواب می کفتند ایالت پناه الله‌وردی‌خان امیرالامرای فارس 
مقررفرمود که امیر جهانگیر بختیاری باجماعت خود آماده‌شود که جون محمدساطان 
بیات والی شوشتر وعلیقلیخان زنگنه بیایند ودردفع ورفع میرسلطان حسین بکو شند 
چون این خبرباو رسید مردم خودرا برداشته بسر میرجهانگیر ریخت و بسیاری از 
مردمش را کشت ومیر جهانگیر باسعی‌بسیار جان‌بسلامت بدربرد و گریز نمود. 

مقارن این‌حال محمدهلطان بیات رسید»چون ازاین حادثه‌باخبرشد صلا ح کار 
حود در گرفتن قلعه دانست وکس بهحدمت حضرت‌خان فرستاد. چون قلعه بدست 
محمد ساطان در آمد میرساطان حسین باجماعتش برسر محمد سلطان آمدنددیدند که 
قلعه ازدست احبای ابشان بدررفته کار بجنکث وجدل رسید دوشبانه روز در مان 
ایشان جنک قایم بود اين حبر به‌میر جهانگیررسید ودر حمعت مردم خود کسوشید. 
مقارن این حال علیقلیخانزنکته رسید» باتفاق به كمك محمد سلطان بیات رفتند اگر 
سر و ان a‏ از اروت رشان انیت که روا بای 
ساحت ومیر ساطان حسین باجماعت باغیان فر ارنمودند وجمعیت ایشان‌به‌تفرق مبدل 
شد وخودرا به قلل جبال کشیدند و به‌محکمها رفتند وکسی ازجا ومقام ایشان خبر 
نداشت بناء عليه محمد سلطان حا کم شوشتر ازحضرت خان رحصت طلب نمود و 
عیقلی سلطان زنگنه وملازمان کوه کیلویه بجا ومقام خود رفتند و میر جهانگیسر در 
امسارت مستقل شد وبه تجسس و تفحص میرساطان سین مردود ورفقا کمال اهتمام 
بجا می آورد و ازمبان‌بخت بلند ودوست ارحمندهمایون دونفر ازرفتای‌سلطان‌حسین 
وتبع ضالة اورا بدست آوردند وازارشان جبراً وقهراً محل ومکان اهل‌تمرد و بغسی 
تحقیق نموده تاحت برسر ایشان بردند. به‌بمن اقبال شاهی ظلاالهی حماعت مفصله از 
سر کرده‌های هرایل که درقال جبالو شکافعا ینهان بودند بدست آورده بەقتل رساندند 
اینست سوای امراء ومردم مفلوك ایشان امیرحسرو و امیراسمعیل بر ادر انامیرشاه نظر 


امیر علیخان بسرادر امیر شاه حسین امیر و اسد امیر ببری؛ امیرشیرو ان معصود امىر شاه 


دقایع سنال یکهز ارو هنده 1 SY‏ 


منصور» حسام امیر معصود و لد مير آقا و امیر سلطان حسین علائی وارد امیر کب مهد 
خحورشید» خحو اجه تاج‌الدین مو کوئی» شیخ تاج‌الدین بختبار و ند قاید طاحه بوسف 
بابادی قابد کمال بابادی اید داود امیر سامانی» امیر جمال پسر امیرو لد حبدر ملازم 
سلطان حسین ) الله بخضش ملازم امیز نظر شاه متصور ملازم امیرشاهر جخ و امیرسلطان 
حسین مردود وبرادران امیرحسین باسه نفردیگر به‌جسب تقدیر ازمع رکه بیرون‌رفتند 
وهم دراین ماه خو اجه محمد شفیع المشهور به‌میرزای عالمیان به عالم آخحرت سفر 
نمود ودرپنجم ذبفعده ابتدای صحبت خحضر بی شد وطرقه جشنی وعجب صحتی 
روی دمود ودر دست ویکم <سین خحان ر بشرف ساط بوسی مشرف شد ودر بست 
و پنجم این ماه محمد ان فز اقلر شرف پای‌بوس مشرف و به‌نو ازشات شاهانه سر افز ار 
گردید ودر بيست وهعتم باجمیع جلالیان وغربیان که در این ایام بشرف پای بوس 
مشر ی شده بودند بسیر وشکار کومه رفتند وپنج روز پانواع سیر و شکار وصصت 
گذرانیدند واعزه ایشان را بامقامات سرافراز ساختند ودر اوابل ذیحجه مرا جعت 
فر هو ددد و درهشتم این ماه هیمون‌حلاق ازعمده‌های حلالیان بود برسرشراب دست 
موسی چلبی وخحلیل بیکث بغدادی کشته شد وحسب‌الحکم الاشرف هر دو را شکسم 
شکافتند وازسر بازار ومیدان سرازیر آویختند و درمنتصف ذبحجه در عمارت مهدی 
جشن وضیافت جلالیان و اقح شد و آخرروزش چو گان بازی وجرید" امدادی بسیار 
حوب روی نمود جمعه بیستم که آفتاب درهفت درحه حمل بود در مسحدی که 
محدداً ساحته بود نک خدطہه اس عشر خحوانده شد و درآخر رور حمعه نوات کلب 
آستان علی بسیروشکار کومه رفتند وپنج روز بدان مشغول بودند ودراواخر این ماه 
بر که بسیارعالی در بابا ركن شرو ع درساختن کردند وببا غ خانی طر ح انداختند 
که روغن وعسل و گزانگین وانواع شیرینی در آنجا بیع و شری شود و راه داران 
قم را بسبب بی‌اعتدالی وراهزنی شکم دریدند و سرازیر از سر کوچه‌ها آو بختند و 


إ- جر ید بار ی عہار ت ارس ومر نات جنکی اه 


هم دراین سال عمارت عون على وزبد علی و اقع در کوه سرخحاب تبریز به‌سر کاری 
باتمام رسد و بحجهت تاریخ حك دو شته شد. قطعه: 

جا کسر تداندان 51 عا شاه عباس شاه وال جاه 

بهر عوك علی وزسد علی که زماهی کشید سر تا ماه 


. ي س 2 ۳۳ .۰ ۳۹ ۱ 
ددا حسر یجو اب عمارت کوت بهرتاریخ ان عمارت(شاه» 


۱- عمادت شاه - بپدثر تیب حروف تهجی بر ابربا ۱۰۱۷ میشود. 


دفایع سال یکهز ار دهفده [] ۳۵۹ 


اما ذکر وقابع سال بکهز از و هیجده 


محرم این سال حفدهم‌فروردین‌ماه جلالی تخاقوی‌ثیل بود شب اواش حکیم 
محمد فا سم جبلانی را داغلامش رحم ردید و روز دو ازدهم ایتدای حشن و جر اغان 
با غ نقش‌جهان نمودند و یازده شبانه‌روز این صحبت بود و قلم عفو برسر جسرایم 
اهل کشیدند و باوجود قریب بیکهزار جلالی بی سروپا در آن با غ يك کس بلند به 
کسی حرف دمیزد و ا دسد مستی از شراب مسر تصح شده ست و حضرت شيخ 
بھاءالدین معدمكد ا پیدا کر ده است و در بیستم این ماه حماعت 
جلالیان برفتن بجانب وان و آرز روم شدندو در شب پنجشنبه‌د و مصفر بالخیرو الظفر 
نوا ب کلب آستان علی نقل مکان بجهت رفتن به آذربایجان نمودنسد و در چهارشنبه 
شانزدهم طر ح چر آغان‌گار یزان سرپل نمودند و طرفه صحبتی و گبریزانی کسردند و 
ههت رور این صحبت کشید و بجهت رعاا و ارباب که در این جشن جراغانی کرده 
بودند از ماو جهات ادشان بانصدتو مان بخشیده‌شده و باعث ازدبادسرت این جمع 
شد و امیر حدر معمائی کاشی تار یخی گفته ۳ 


کت روی‌بل جه کند نعسرو عجم کل کت روی‌بل‌پی تاریخ کن رقم" 


١‏ علی ببخشد و کلکشت E‏ هر کلام به تر تیب حر وف تھ جی بر ابربا ۱۰۱۸ میشود. 


و صلاحیت مانع آمدنآنجمع ميشو دحکم جها نمطا ع‌ش دکه‌ر وزجهار شنبه سیر جهار 
باغ و پل به زنان تعلق داشته باشد و زنان اهل حرم در این سیر گاه عمل‌مردان خود 
بکنند وجمیع اهل حرفه زدان شدند و معرر شد که اگر مردی را عبور در حوالسی 
این محل وافع شود به خانه بباویزند. سب این حکم ذکورالناس‌در يك فرسخی 
این سیر گاه نبودند و طرفه جشنی و صحبتی و ابتدای آین‌جشن چهارشنبه بيست و سیم 
صفر واقع شد و در این صحبت کرامات متعدد از نو اب کلب آستان علی سرزد از 
آنجمله محمد مؤمن و لدمیرزاعرب مقلد هروی به شش سالکگی از رفتار عاجزبود و 
پایش راست نمیشد دراین بزم با مادر خود بشرف سجده اشرف مشرف شد نواب 
کلب آستان‌علی ردست مبارله جود پارش کشید و دست مبار کش برو مالید و امر به 
رفتار کرد. پسر از بیم‌و ترس قدمی جال برداشت بعد از آن رفتار خوب‌شد و حون 
حبر تو جه جلالیان بجانب آذربایجان ره امارت بناه بر بوداق‌خان حا کم‌تبریز رسید 
بجهت روی‌کاری بایشان نمودن سیصدوپنجاه نفر قزلباش بسرداری مرشد قلی بیکث 
بجانب عادلجوز ووان فرستاد. جود‌به حویر سردند شاه‌نظر سلطان بابیر تلو یکصدو 
بنجاه نفر ملازم هسمر اه ایشان نموده رفتند جون به حوالی دبار بکرو آناتولی 
رسیدند محمدیاشاو لدز ال‌پاشا و سه‌پاشای دیگر با هفتصد رومی بجهت دفع‌قزلباش 
بیرون آمدند جون تلاقی فریقین دست داد محمدپاشا با هفتاد زنده دستگیر شدنسد و 
سرصرد سر در دد دد و قرلماش‌سا 1۳5 غانماً اسبات و امسوال بسیار بسرداشته‌مر اجعت 
کردزد و پاجشنہه هشتم ربیع‌الاول دو جه اردو به‌النکّی" فیط و توف واب کلب. 
آستان علی در اصفهان جهت محاسبات اصفهان شد و در دو ازدهم توجه بجابت 
اردوواقع شد و جمعه‌شانزدهم ر بیع الا ول‌درده‌محمدیتبر ادیر سید ندچون بسیار جائی 
خوش آبوهوا ودرختان باصفا بودیعداز تحفیق مش<ص شد کد ابن مزار سمّی مر دم- 


دختر حضرت امام موسی کاظم عايهالتح ةوالثناء است و املاك دور آن خاصه شر بفه 


۲ -بمعی سیزوز از و جمن‌رار دەر تن | مده إست. 


دقایع سال یکهز ارو هیجده [۲] ۴۶۱ 


و پانصد فعله و بیست استاد بناعزصلور یافت روزدیگرش اکثری حصاضر شدندو 
شورع در طر ح باغی‌فرمودند که طولش یکصدو بیست‌زرع بودبنوعی که گنبد حضر ت 
در و سط واقع شد و عمارت محفر او را کندند و طرح عمارت عالی نمودند .»در 
عرض سهروز زمین را هموار کردند و سه چینه دیوار در دور او کشیدند و تسالاری 
بسیار عالی و وسیح بر چهار درحت چنار ساختند ومقرر شد کاروانسرائی درمحاذی 
با غاز جانب شمال بسازند و خازه‌بجهت خادم و آش خانه‌بساز ندو بهر فعله‌يك‌عباسی 
دادند با طعام و در بیست و یکم درالنکت که داحل اردو شدندو در جمعه‌یست‌و 
سیم مقرر شد که جلالیان را به ایروان برند و علیخان جوانشیر را فسرستادند که 
لشکر آذربایجان را بسرامیرگونه‌عان جمع سازد و آنچه صلاح دولت باشد بعمل 
آورند و در اواخر این ماه به‌جهت آنکه میرصالح درو غ اززبان نواب کلب آستان 
على کفته بود زبان او را بربدنتد و در دوشنه چهارم ر بیع‌الا خسر مقرر 
فرمودند که اردو متو جه ساطانیه شود و جون ایلچی گرجستان آمده بود پیشکش او 
را دیدند بیست‌وهشت اسم نوشتند که درر کاب‌ظفر انتساب باشند وبهر يك مبلفی‌دادند 
که علامت آمدن باشد و خود متوجه اصفهان شدند و مقرر شد که مایحتاج این 
جماعت از سر کار حاصه شریفه بدهند و شب چهارشنبه ششم ریع‌الاخر که آفتاب 
درشانزدهم درجه سرطان بود داحل اصفهان شدند روزش تعیین وظیفه اهل استحفاق 
ومحاسات اصفهان نمودند و جهارشنبه سیزدهم محمدپاشاو لدزال پاشارا که درجنکث 
گرفته بودند جنانجه سبق ذ کریافت با اعیان رومیه بنطر اشرف رسانیدند و محمد 
باشا به عنایت بی‌غایت شاحانه سرافراز شد و به خلوتگاه و حوضخانه او را جای 
دادند و هر روز بانواع تکلفات و انعامات سرافزار ساختند و در چهارباغ طرفه 
جشنی واقع شد و جمعه هشتم ربیع‌الاول جمیع نام نوشته‌ها را بسیر با گلستان 
و حسمام تمام کاشی کساری بردند و بعداز صحبت همه را مخلع بخلع ف انحر د 
ساختند و بعد از آن بسیر سه طبقه رفتند و در یازدهم میرخلیل‌خانی خوش نویس از 


جات پادشاه‌د کن بدرسم ایلچیکُری و کذر انبدن‌تحف وهدادا آمد و چهار شنبه‌سیزدهم 


I rer‏ تادیخ عباسی 


درچهار با غ به آبریزان مشخول شدند روز دیگرش به سیرباغ و جنگ گا او و 
گو سفند و سیر کارخانه‌ها اشتغال نمودند و بعد از آن متو جه اردو شدسد؛ از رآه 
کاشان و نزول در دولت آبادواقع شد و چون نزول به تا جآ باد نظر فرمودند شاطر 
ذوالغقآر خان رسید و خبر نفاق مبان جماعت قمہق و قبناق و مجاداه و منافشه ميان 
شاهین گرای وخان‌تاتار آورد. تقریر این‌مقا لآ نکه چون قاضی گرای‌خان‌فوت‌شد و او 
را سار سر از جهاراو ماق بز ر کت تأتار بود در يك‌از او لاد درمیأن. ابل حودرفنه‌مجمعی 
ساختند و بسرداری گرای که دراستنبل‌بود حسب الحلم‌سلطان احمد خواند کار به‌عانی 
تاتار سر افسز ار شده در ميان تاتار آمد و دو برادر دم از اطاعت زدند و دك بسرادر 
به جنگك گرفتار شد بعد از جنکث و شکست پناه به چ رکس برده جمعیت نموده‌ببر 
سر ایل خود رفت. مقارن این حال از قاپی خبر رسید که از نقد وجنس و اسلحه و 
پوشش با پانصد ینی‌جری به کمك تاتار میا بند شاهینگرای سر راهب ر آن جمع گرفت, 
و اسباب بالتمام گرفت وآن جمع را بالتمام بقتل رسانید و این باعث ترقی حال او 
و تزلزل حال گرایخان شد ودرتاح آباد نظتر نوده‌چشم رئیس شکرالته طرقی‌را کور 
کردند به سیب زیادتی و ظلمی که به رعیت کرده بود ر توقف سه‌روزه بجهت سیر 
و شکار بودو به دیدن کان سنکّگ مرمر جدید که از محدئات زم‌ان نواب کلب 
آستان علی ات رفن و نسق استادان و کار کنان‌آن کان نمودند و در آن شا 
گفتند جاهی است که صدای آب از آن میا ید. تواب کلب آستان علی بر سر آن چساه 
رفته حود در تحص احوال آن آب‌و چاه شدند آقامیرعلی قوم آقا کمال که به کارداني 
اعجو به زمان بود سر کار کر دند که این حاه را مدور به قطر ده ذد ع ببائین بر ند که 
اصلا حاك به جاد تریرد تسا به‌آب رسند و حقیفت‌شیرینی و بسباری و کمیت و 
کیفیت معلوم نمو ده اعلام کند تابهرچه‌صلا ح باشد عمل شود بعد از چندروزبموقت 
عرض رسانیدند که حسبالبیک کم‌الاشرف بنوعی که مقرر شده بود کندیم حون يكت‌قد 
آدمی پر رفتیم سنگی اتید نو تفای سین اششا ره بر کو د ت کلنکی 


جون‌بروزدند شکست وصدای بسیاراز آن آمد وبنوعی تندو باهیبت آب‌بیرون آمد که 


وا بع‌سال یکهز ارو هحده ]۳۶۳ 


مجال‌بیر ون آ مدن کار کذان‌نداد و آت تاسرز نخ آن‌جمع‌شد و مردم‌بیر ون‌جماعت‌اندرون 
را بیرون کشيدند و آب‌بیش از آن بلند نشد و رنکت آب زرد ومزه‌اش شور بود وبه 
دستور بهمان جاه ات می‌رفت حکم جهانمطا ع نافد شد که جسون این زمین شبوه 
دارد از پائین نقبی بکنند و پرسراین آب اباد و ملاحظه کنند که چةدر آب بیر ون 
می آ رد و دراك ست وقدرش بسیار .قلیل وبا وحرد قلت ان بسیار تلخ وبهیج- 
وحه تغستر درمز اف ان سر آن کن وهم‌جچنان آت می آ رد و از بین میرود 
وتغییر در کیفیت و کیفت آن آب نشد وبیست وششم نزول در کاشان واقسع شد و 
صحبت زان و بهودان وانع شد اما زدان حون پامیر حدر معمانی نشسته بسودنتد 
جماعتی از عوش نشینان کاشان معطر وملبس به اباس حوب آمدند چون حرف از. 
تاریخ می گذشت جلال منجم گفت که تاریخ این چه باشد؟ نواب کلب آستان‌علی 
فرمودند کس فراخحی چند شد تاریخ آن. حسب‌الحکم حساب کردیم موافق بود 
حقا که اسان الغیب بود و موافق داقع اما صحبت یهودان مقرر شد که بوقون 
سیادت و صدارت ناه میرزا کی ار محمد اصفهانی وبسعی ملاابو الحسن لاری 
دو ست وبنجاه سر که بهودان ازجزبه دان کذرانیده بو دزد یگدز و اضافه جزبه 
نمودند ودردیگر محال امر شد که تفحص نمایند وداحل کنند اما جراغان چون بر - 
قانون سابق نبرد و بسیار بی نسق بود» سیب از وزير پسرسیدند سخنان نادر در 
برابر گفت و دندانش کندند وصباحش بازمخلیع ساختند ومهم وزارت را باز بدستور 
باو رجو ع نمودند و ایلچی که بجانب اوزيك مترر شده بود باتحف ومهرنگینی که 
ولدمحمدخان اوزيك طلب کرده بود ازنگین زمرد کنده فرستادند وسلخ ربیع الا خر 
در کاشان بو دید خر رسد که محمد نک ولدلا باحر | لدین سکف جاوش از استنبل 
حهت صلح آمدداند وبوسف ییک مصری از وان بجانب تبر یز آمده و دوم‌جمادی- 


الاول متو جه فزو دن شدند و در بدر ده مال راسمان فروشی کاشان تسیل رد و مال‌مشهد 


أ « کس فر اعی جند» بک تر دیب جروت تهجی بر ابر با ۸ ۲ ۰ ۱ مشود و ۳ رل بدای 


فر احی: فراح آودده شود ۳ .طابی ۳ سال ۸ ۱ ۰ ۱ پشو د. 


j ۳ ۴‏ تاریخ عبأاسی 


مقدس که تومانی سه‌هزار دینار بود بخشیدند وجون نزول به قم واقسع شد ملازم 
امیر گونه خان قبلاق بیکث کرد شکاکی که ازاعیان آن قوم بود آورد وبه جزار سید 
وپنجم جمادی‌الاول نزول به جعفر آباد و اقع شد وزبان ملازم مقصود بیکثر ابسیب 
آنکه درو غبه‌شاه گفته بود بریدند وخبررسیدن خیرالدین بیگ ایلچی رومبه‌سلطانیه 
رسید ویکشنبه هشتم این‌ماه نزول درقزوین و اقع‌شد وملازم‌محمدبیگک شمس‌الدین- 
لو حاکم تفلیس رسید و دوتاتارويك رومی آورد وبعرض رسانید که ان جماعت 
که برسرالکاء تومانیس آمده بودند سرراه برایشان گرفتیم وهیجده تاتار وبیست و 
يك رومی ر: کشته وتتمه راه فرار پیش گرفتند و تفصیل اسیران گرجی و اموال که 
تاتار از گرجیان گرفته بودند» در کل به آن جماعت بخشیده شد وجند روز در تعمیر 
باغها وخانه‌ها و باغچه‌های قزو ین مشغول شدند و برادران وعموئی که درقلعه الموت 
بود آوردند و حند روزی با ایشان صحبت و بانعامات وافر و حلح فار سر افر از 
ساختند وایلچی را درچمن مخور بنظر رسانیدند وچون از ملازم حسین غلی‌بیکك 
قاجاز درشب از روی مستی و بیخودی قباحتی سرزده سه‌زحم خنجر به آقایش زده 
بود به سر کاری محمد زمان ساطان‌کاولی باسکش به قلاب زدند وبه‌جزا رسانیدنل 
روز دیگرش که بازدهم این ماه باشد حسین قلی‌بیگث فوت شد وچون حقوق خدمث ‏ 
منظور نظر کیمیا اثر بود سه حجه و نود شش سال نماز وروزه بجهت او خر بدند 
که چون ایام تکلیف او سی ودوسال بود وردمظالم او نمودند و آب و آش و انوا 
خیرات نمودند و درفزوین برده < اغان و آتش بازی و آئین بدی به نت حوب 
مرغوب دیده‌شد ومنصب جلیل ادر وزارت کل مازندر آن به میرابو القاسم ترشیری 
شفقت فرمودند و میرجعفر کاشی پا ی کلانتری قروین بوسید. مقارن این‌حال‌خبر آمد 
که ولد م حمدخان اشک برداشته به‌سر بلخ می رفته که دفع بسران بر ادرخو دیکند 
ببر ود ۳ بی‌فاصله خبرمیرسد که محمد زمان ولد کادیمحمدخان به تانعت وغارت 
حوالی سمرقند آمده والحال سمرتند محصوراست. این خبر باعث رجعت و لیحمد. 


خان شد ودر اواخر این‌ماه عربضه محمد زمان قزاقار رسد که قاعه حلدر راب 


وفایع سال یکهز از وھحده [] ۳۶۵ 


کردیم و مصطفی پاشا حاکم آنجا را گرفته فرستادیم وغنایم آنرا بسه قید حفظ در 
آوردیم هرچه امرشود صرف شود وبرادران به دستور به قلعه الموت فرستادند و 
سلطان علی میرزا عمو را باخود همراه بردند و درسه‌شنبه دویم جمادی الآ حرروانه 
اردوی کیهان پوی شدند و در ابهر بدیدن ابلچی مشغول بودند و دو شنبه هشتم که 
آفتاب درجهارده درجه سنله بود داحل اردو شدند در جمن سلطا نره و یازدهم کوچ 
فرمودند به عزم زیارت قطب‌لعارفین شاه‌صفی درمنزل قره سقرعریضة امیر گونه‌عان 
رسید که حسب‌الحکم جهانمطا ع متوجه الکاء اردهان گرجی شدیم سه روز در آنجا 
نشستیم واسیر بسیار وغنایم بیشمار بادویست سرتاتار و رومی و گرجی بریده شد و 
شوشاد را خراب کردیم وسه هزاراسیرازخوب وبد به قلم آمسد ونه قلعه از الکاء 
شوشاد سوختیم وباخالك برابرشد وچون هوا گرم‌بود بیماری درمیان لشکر بهمرسید 
دیگر توقف نکردیم وبیماران لشکری رابه ایروان فرستادیم و خود شش هزار کس 
برداشته متو جه الکاء موش شدیم ومردم جلالی دراین يساق مردانه جنبیدند و جان 
سپاریها کردند و چون نزول نواب کلب آستان علی به نيك‌پی واقع شد بر فسوت 
بکش‌خان و الی مرورسید جای اورابه محراب خان قاجار حا کم مشهد: مقدس‌دادند 
وحکومت مشهدمة‌دس رابه‌شاه‌نظر سلطانتکلو دادند و ازمالیه‌شهد مقدس‌سیصدوهفتاد 
تو مان بجهت سر کارفیض آثار امام امن ضامن عليه السلم مقر رفر مودند و تتمه.جاالکاء جام به 
شاه‌نظر بیگث شفقت فرمودندو به لقب خحانی‌سرافر ازشد و جون‌حسبالحکم‌الاشرف‌در 
سر حدشیروان ازجانب طبرسران به‌سر کاری‌ذو الفقارخانو الی شیروان قاعه‌می‌ساختند 
جماعت طبرسرانی عاقبت اندیشی نموده در تخریب قلعه مد کور جمعیت نمودند 
امرای شیروان چون ازجمعیت آن جمع با خبر شدند لشکر بسرداشته به محافظت 
کار کنان قلعه رفتند وهنگام وصول حبر شنیدند که جماعت طبر سرانی بدو فرسخی 
فرود آمده‌ازد وقریب به چهل‌هزار کس از نيك وبد جمع شده‌اند وهیج خبر ازاین 


اشکر ندارند فی‌الفور ذوالفقارخان با لشکری فراوان فرود آمده بر سر جماعت 


١س‏ وساف ۳ خود اد تر 9 و بمعنی جنک ست ۰ 


iJ TFF‏ تاریخ عباسی 


طبر سرانی که عامل بودند ریختند وسه هزار سرازآن جمع غافل بر ددند و تتمه‌منهزم 
و بی‌سرو با خود ر ابه محکم‌ها کشدند و درسه روز قلعه ساختند و از مستخسنات 
زمان آنکه زمینی که اراده ساختن قاعه کردند از وسط او بجهت ساختن دبمار کل 
میکندند چشمه‌ای بهمر سیدبسیار پر آب وشیرین وخوب والحال آن‌چشمه‌ازمیان قلعه 
بیرون میرود و درحوالی قلعه کشت وزر عميشرد ودر شنبه بیست‌وهفتم‌جمادی‌الاخر 
که آفتاب در سه درجه ميزان بود نزول نوات کلب آستان علی به دارالارشاد 
اردبیل واقع شد و ببست و حهار روز توقف فرمودند و به زبارت قطب العارفین و 
سق آستا:ه ء غوررسی عجزه وهضسا کین مشغول بودند و در دویم رجبال[مرحب سر- 
های تاتار و رومی و گرجی به فرستاده‌امیر گونه‌خان آوردند و درچهارم ذوالفقار خان 
بشرف پای‌بوس مشرف شد هم دراین روزیسیل چشم مهترحاجی رکابدارباشی‌بریده 
شد و در ششم خبر رسید که حسب‌الحکم الاشرف جماعت گرایای و مزیسد سلطان 
پرسر آلی ابلی بخه تررکمان رفته قتل عام کردند و چون مقرر شده بود که اشکری 
از جلالی و تر کمان و کردان بکری و قزلباش د کسردان برادوست به سرداری قراد 
حسنخان به تا حت وان و دبار بکر روند جول محمد باشای‌جلا لی به حوالی ارومي 
و اشنی که الکاء جولاق افیرخان برادوست بود رسیدند وغیر متوقح بنظرهر دوحان 
رسید باعث جنگ و جدل شد وامیرخحان به قاعه دمد و مه متحصن شد. مضمون این 
افعال بعرض اشرف رسانیدند. مقرر شد که اعتمادالدو له میرزا حاتم يکت برود و 
باشد که او را به صلح از قاعه بیرون آورد و معاملات قلعه و احوالآن مفصلا کفته 
حواهد شد و در نهم ماه کتله کوز فرنگی آلمان بر سم ابلجیکری شرف بای بوس 
مشرف شد وعربضه باتی «بادشاه آلمان آورد ومضمون ا نکه‌امداد کنید که سر رومیات 
از سر اهل عالم برطرف کنید و پنجشنبه شانزدهم جو اجه فصیح گیلانی‌را گرفته سبب 
خیانتی که از او سر زده بود.تفصیل این اجمال آنکه مهر جمیع ارکان دولت قاهره 
و مهرهای دیکر بدین تاصیل داشته و احکام تمام کرده و مال دیوان میبرده و اکثر 
معافیات بدین طردق میبرده‌نمهر جلال‌الدین اکہر»مهر وزیرا کبرشاه مهر و کیل! کبر 


ذ کر و قایمیکهز ار وهجده Û‏ ۳۶۷ 


شاه » مهر اعتمادالدوله خاتم بیگ» مهر فرهاد حان» مهر مقصود بیکث ناظر ؛ مهر 
علیقلیخان دبوانبیگی» مهره‌ستوفی الم‌ما لك مهرباد گارعلی ساطان و کیل فرهادخان؛ 
مهر خو اجه محمد شفیع المشهور به میرزای عالمیان » مهر وزير مازندران خحو اجه 
ابن علی» مهر ابراهیم‌عان حا کم لار > و مشارالیه را به جماعت مازندرانی سبردند 
و آخر روز سه‌شنبه بيست ویکم متوجه زبارت سلطان‌السالکین شيخ زاهد شدند و 
نزول در کلهران نمودند وطرفه برف و دمه بود و اشکری متوجه تبریز دند 
دو شنہه پیست و پنجم به زیارت حضرت شیخ زاهد مشرف شدند و طرح آستانه و 
بیوتات نمودند و نسق آب و آش نمودند و شکارهای گوناگون از کبوتر و خوك و 
گاو کومی نمودند و از راه اهر ومشکین بعد از زیارت شیخ‌شهاب‌الدین در یکذنبه 
دهد هم شعبان که آفتاب دربیدت و سه درجه عهرب بود داخل اردو شدند ودر قزل 
آغاج‌الاوردی کشیش با شرمزان گرجی از گرجستان کاعت با کنیزان‌هورلقا و 
غلامان غلمان سیما از عدد و حساب بیرون حسب‌الفرموده طهمورثخان رسیدزد و 
چون بنظر اشرف رسانیدند بمرض قبول درنیامد. بعد از تضرع بسیار مقرر شد که 
قبول کردیم بشرط آنک» طهمورث‌خان بیاید و الالشکر کشیده برسر اومیرویم. <سب- 
الا ماس الاورد و شرمزن‌متوجه کرجستان شدند و جمعه بيست ودولم اعتمادالدو له 
ر اشکری بپای قلعه دم‌دمه رسید و در غره رمضاد‌المبارك امیر گونه خان و امرای 
چخور سعد در تبریز بشرف پای بوس مشرف شدند و آخر روز دوشنبه سیم بعزم 
قشلاق قرابا غ کوج شد و در ششم نزول در اردو باد نمودند و بعد از سیرا کلیس و 
سلناب و آن حدود در سیزدهم نزول در کیس واقع شد و کرفتاری غلامی از غلامان 
کو جك که به روم میرفت درخعوی وافع شد و بدست افتادن کاغدی نانوشته که به 
مهر محمدپاشای ولد زال پاشا بود قاصد‌بعد از اندك زجر می گفت که محمد پاشا 
حرفی چند گفته بود که چون ازقلمرو شاه بیرون روم آنهارا نوشته یکی رابخواند گار 
و یکی به وزير اعظم دهم و جون مضامین مذ کوره فتنه‌انگیزی بودباعث فر ارابدی 


محمد پاشا شد و شنبه بیست و سیم طهمورث‌خان بشرف پسایبوس مشرف شد و 


۸ [] تاریخ جباسی 


" جمعه بیست وششم‌نامه‌ها از وزیراعظم و ار کان دولت‌رسید ومضمونشآنکه‌امارت 
و رفعت‌پناه محمدبیگک خلفا تا رفته‌الد هیچ خبری از ایشان نرسید چون متعهدصلح 
شده بزودی اعلام فرمایند !گر صلح است ما هم تهیه اسباب جنگ فرنگگ کنیم والا 
آنچه صلاح باشد بعمل آوریم در این باب کمال سعی بجا آورند و به صلح قراد 
دهند و درباب ایلچی فرستادن ازخود قیاس نکنند چه درقانون عثمانی مقرر شده که 
بی‌و ز بر اعظم مهمات معطل باشد حین نزول ایشان وزیر اعظم به فلع وقمع جماعت 
جلالی مشغول بودند و چون‌مشارالیه حاضرشدخدام را راهی‌نمودند التماس آنست 
که حقبقت را بزودی اعلام نمایند و اکر ابلچی دیگر تعیین شود البته ابشان همر اه 
باشند که باعث رفاهیت خلق و رضای خالق کا بود و دوشنبه غره شوال نزول 
در خان ارعی که از محدثات امیر تیمور گور کانست و وقف‌قطب‌العارفین شیخ‌صفی 
کرده واقع شد وچون به آغچه‌بدی نزول اجلال واقع شد نسواب کاب آستان علی 
با بعضی از خحواص به دیدن بورت به قرا آغاج رفتند و تین منازل نمودند و جمعه 
وال ت عام شد و هر کس به جا و مقام خود رفتتد و بعد از يك هفته 
شهری عظیم ازنی وچوب بهه‌رسید. الحق بسیارپسندیده و باقفا بود و این قشلاق 
بجهت' نو کر بسیار خوب بود و ارزانی اطعمه و اشربه ومیوه و امتعه بنوعی بود که 
بشرح راست نیاید. اما وقایع این قثلاق آنکه چون طهمورث‌خان بشرف پایبوس 
مشرف شد و الکای او خالی ازا کم ضابط بود جماعت لرک و طبرسرانی سه 
طمع تاخت وغارت به حدودگرجستان رفتند» گاو وگوسفند بسیار و قلیلی از اسیر 
بردند وچون این خبر به مسامع جاه و جلال نواب کلب آستان علی‌رسید لشکری زا 
مقرر فرمودند به سرداری قر جةای‌بیگک و امرای شیروان ولشکر گر جستان به تانحت 
داغستان و الکای لز گی روند و جمعه دهم ذیقعده طهمورث‌خان مرحص شد که به 
گر جستان رود و در جمع آوردن لشکر گرجی ساعی باشد و منتظر ورود اشکر ظفر 
اثر باشند و حسب‌الحکم‌الاشرف قرچقای بیکت دوشنبه بيست و پنجم ذیقعده رو انه 


داعستان شد و نواب کلب آستان علی درشب دوازدهم ذلححه به سیر بردع و شکار 


ذکر وقایع‌سال یکهز اروهجده [] ۳۶۹ 


آن حدود رفتند و ازعجایب این شکار آنکه نواب کلب آستان‌علی تیری بر پهلوی 
گرازی زدند وجون‌گراز در دویدن بود ازمیان سمش بیرون آمد همه‌جا این تیر در 
ميان قلم دستش رفته بود لامحاله بسر در آمد دراندك زمانی بر سر و کله ایستاده و 
معلقی زد و باز بر سر راست ایستاد چنانچه پایش برهوا بود قریب به نیم ساعت 
ایستاده و معلقی زد و باز برسر راست ایستاد چنانچه پایش برهوا بود قریب به‌نیم 
ساعت ایستاده بود. چون گو شه کمان براو زدند به‌پهلو افتاد ودر نوزدهم داخل‌اردو 
شدند و دربیست ودویم اقامت جماعت شیخیه وغبره معرر فرمودند و سیصد تومان 
نه‌محمد بيك خلفا بجهت مدد معاش شففقت فرمودند ویوم‌التحویل عر بضه‌حسین‌خحان 
شاملو رسید که سلیمان بیگث خنصلو حاکم هرات رود اراده تانعت الوس هزاره 
نموده جاسوسی بجهت‌جای آن جماعت بان حدود فرستاده بعداز تحفیق‌جا ومقام بر 
سر ایشان رفتندوصالح‌شرین حاکم الوس را با چهل نفر ملازمش کشتند و بعضی‌را 
بسته را امرای كو حك و برادران و دو هزار خازه کوچ هزاره کو چانیده آورددد 
و نمودند که از جانب میرزا غازی حا کم قندهار ایلچی با عرایض احلاص آئین 
و تحف و هداب‌ای متين و جواهر ثمین متوجه آستان بوي اند و هم در این روز 
طهمورت خان والی گر جستان کاعت دیگر باره بشرف پای بوس مشرف شد و بسه 
تشریفات شاهانه سرافراز گردید و در اواحر ذیحجه این سال بسیاری عر ایض 
ذوالفقار خان که مشتمل بر عدم اطاعت و بی‌اندامی جماعت طبرسرانی بود حکمی 
به قرجقای بیکگک نوشتند که به حقیقت جماعت طبرسرانی بسرسر اطاعت و انقیاد و 
سر کشی ابشان سخن باشد حاجت برض نیست اولا در رفع و دفع آن جماعت 
ساعی باش والا حقیقت عرض کن چون فرچقای بیگ به حوالی طبرسرانی رسید 
كوجك و بزر کت آن رخدمت آمدن-د ودر اطاعت و انقیاد و سوازم آن دقبهه فرو- 
گذاشت نکردند بسیاراز بسیار طمعی ذوالفقار حان کردند لاجر مقر چقایبیگک حقیقت 


تو سط عر ابضص ياه سرير حلافت مصیر معلوم گردانید. 


FY‏ تادیخ عا سی 


اما ذکر وقابع وحوادت در گرسبر ات کر مان 


از کیچ ومکران و عبر ه 


حون دراو اسط سال هزار دده بخاطر نوات آستان علسی رار دافته بود که 
الکای گرمسیرات کرمان از گنج ومکران وفنوس وین فول وشهردروازه وزند جات 
و يشته زمین وبشکاهن و که‌و کر کان و دردشت تابندر کو ادرمن اعمال سندو کبخ‌و یج 
بول و جلق باتوابع که از معظمات کر مسیرات‌سند است ودرزمان شاه جنت‌مکانیاکثر 
آنها به‌تعت تصرف ودر اطاعت اولبای قاهره بود ووالی‌او اژدها سلطان افشار بود و 
به‌سیب تغییر ات زمان و پادشاه گردش دوران‌عصوصاً ایام سلطنت نواب سکندرثانی 
ازدست قزلباش بیرون رفته سر کشان آن بلاد و ديار تصرف نموده‌اند همه روزه 
تجار از زبان فترای آن دار استدعای استخضلاص ایشان از دست ظالم و رنود و 
او باش تاکن رات بارش حواست وطلب وتعدی وظلم وغلبه دزدان دراین زمان 
بنادر آن محال از آمد و شد تجارخالی است مقرر فرمودند که لشکر مستعد به‌سردازی 


شاه وردی ساطان محمودی حماعت مجمودی بداین تفصیل: بانصد نفر» مر دحیسی 
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میربار علی جمال باذری پانصد نفر» میر حیدر میرمهنی پانصد نفر» میسرسلیم‌ان‌مهنی 
سیصد نفر ومیرعبدالعلی ولد میربهرام رودباری سیصد نفر ومیر علی میسربدرا کهتی 
سلمی دویست نفر ومیر مراد عربا دویست نفر وخلیفه امام‌قلی سیونی یکصد نفرو از 
جماعت سیستانی آنیحه نزديك محال مد کور باشد از جماعت زهی وغیره دو هزار 
نفر که مجمو ع بنجهزار و ششصد نفر باش باجماعت شاهیسون متوجسه تسخیر آن 
بلاد شوند ودرایام هرج ومر جح الکاء مد کور درمیان دو برادر قسمت شده بدین 
تفصیل : قلاع کو چك و برر گک سیصد وشصت وشش عدد ونه بندر ودشت علی بادو 
دشت دیگر باحاصل آن از برادر بزر کتر ماك بهادر باشد و امراء و روسا و سلاطین 
تعبین نموده باج وخراج برمحال مذ کوره قرار داده بودند و انهار که به‌زبان ایشان 
جو گو بند که ازرودخانه‌های بزر کٌث بر خولاسته میشود سیصد و شصت وس ‌عدد بودیا۔ 
شهر وقاعه بن‌فول ازملك شمس الدین برادر کو جك‌باشد. مقرر آنکه اکر مدعسی و 
طلبکار ااکه از جائی بهمر سد باتفای‌دردفح ورفع آن کوشند وهر قلعه به‌ظالمی و بی- 
دیانتی سپردند وابواب جور وظلم گشو دند وچون حسب‌الحکم نواب کلب آستان 
علی جمعیت لشکردست داد در پانزدهم محرم مذ کور متوجه آن حدود شدند چون 
غله و اجناس ایشان از صحرا بود آن جمع‌طاغی کس به حدمت شاه وروی سلطان 
فر ستادند که مامطیع وتا بعیم وسراز اطاعت شاه‌دین بناه نمی پیچیم . شما امین خود 
بفر ستبد و محصول مادرصحر است آنجه جنس باشد ده ودو بکیر ید و نودی سیصد 
تومان حسب المقطع قبول داریم شاه وردی سلطان حسب‌الصلاح به‌صلح قر ار داد 
وضابطان به آن خدود فرستادند و آن جنس بهضند تحیله دم يك گرفعند و ازنقند ثلبی 
بدشت: مد جون تاستان شده کثرت حوادث و بیم باد سموم وسیاری بشه و مکّس 
وغلبه حشرات الارض»مقررشد که سال آبنده اشک کد بر سر آن حماعت روند و 
حماعت آن حدود متفق شده قر ارعدم اطاعت و جنک وجدل دادند و این معامله به 
عهد ویمین مقرون ساختند بناء علیه شاه‌وردی سلطان محمودی باحضار لشکری‌حکم 


رد درشو ال سال هر ار وهیحده جمععت بموده بر سر قاعه هنکاهن رفتید و بی توقفب 
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بورش نموده وبی آزکه اتقاقی رعیت شود قلعه را بەتحت تصرف دز آوزدند و بساط 
عدل ورعیت پروری بنوعی گستردند که باعث رغیت کل رعایا شد ودراین قلعه‌حا کم 
ولشکری ومتمردین بسیاری کشتند ومالوجهات موافق حق وحساب ازرعایا گرفتند و 
ابواب تاخت وغارت به‌هیچ نحو گشوده نشد و به‌زودی متو جه قلعه قالسافان شدندو 
آنرا باسهل وجوه گرفتند وچون متوجه قلعه فنوس که ازفلاع مستحکم ایشان‌بود.و 
در معظم بلادایشان و آقح‌شده‌بود شدند باندله سعبی‌هیچیگ به تطمیع ملامحمدد ارو غه 
آنجا وبدل خواجه چون حامی و کمك ایشان نزديك نبود کو توال قلعه فنوس رایه_ 
او لیای دولت قاهره سبردند وهجده قلعه کوجك درحوالی این قلعه گر فته کو فتند و با 
رعایا ازروی انصاف و عدالت ساولنمودند ولشکری ودرا به‌صورت رعبت جاوه 
میداد وقلعه فنوس رابه‌علی یک و اد شاه وردی‌بیکت کیل سیردند و جماعت کیل را 
ملازم تایح اوساختند و مقرر چنان شد که اکُر اشکرمعاند جمعیت نمایند و برسر قلعه 
فنوس آیند علی بیگ ازقلعه بیرون نیایدو بعد از اعلام مترصد لشکر ظفر اثر قزلباش باشد 
ومالوجهات به‌قر ارده ودو بگیرد و بساطعدل وانصاف بکستراند و اگر احدی ازمردم 
شهر ورعیت درنواحی رغبت به‌آلات حرب وبدست آوردن تیر وتفنگک نمایند بی- 
توقف دست اورا برند واگرزیاده روی کند سراورا از بدن جدا سازند بعد از آن 
متوجه تاخت که وتسر کان و آن‌حوالی شدند ودروقت‌مراجعت باغنایم بسیارماً مدند 
که خبررسید که‌امان‌الله‌بازری‌بایکهز ار ودو بست‌تفنکچی وسیصد کماندار برسر اردوی 
شاه وردی سلطان محمودی ربختند و آنجه بود به‌غارت بردند وا کنون سرراه تنکت 
برشما گرفته انتظار آمدن شما می کشند وبعد از آن بگرفتن قلعه فنوس خواهد رفت 
وبعداز آن تلاقی جنک و جدل نزديك است بناء علیه شاه وردی خان تیب بسته به 
استعداد تمام میا مد دراه تلاقی فر یفن واقع شد اولابه‌جنکّگ تفن مبادرت‌نمو دند 
نفنگی به‌شاه وردی ساطان خورد و به‌یمن اقبال شاهی به‌خیر گذشت و تفنگی به‌امان الله 
بازری که سردار آن جماعت طاغیان بود خورد وازاسب درغلطید وبه‌سقر سفر کرد 


باو جود کشته شدن‌سردار ایشان جنک سېری دشد ودم به‌دم أ تش فتنه وحنکت وحدل 
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زیاده ممشد و بسباری ازطرفین کشته شد زد لاجرم حماعت محمودی بادیگر سو اران 
طوایف دست بهشمشیر کرده برسرآن جمع ریختند واز آن شکست بر آن جماعت 
افتاد. از جانب اشکر امان‌الّه جهار صد و هشتاد سربربده شد ازجمله‌سی سراز سران 
سپاه ومردم اعتباری‌ومفتنان آن مرزوبوم بودند وازجماعت میرسلیمان ولشکرمکران 
جهار صد سربربده شد وبافی‌راه فرار پیش گرفتند وجنگ سپری‌شد بلاتوقف شاه ۔ 
وردی سلطان بالشکر بادی بدست آوردند» چهارروزه راه را بدوروزهرفتند و بر سر 
حانه‌های جمع مقتول ربختند دربندر کهو قریب سی هزار کوسفند و جهار هزارشترو 
دوهرار گاو واسیر بسیارازذکور واناث وغنايم بیشمار بدست آوردند. امابی آذوقگی 
باعث عدم توقف و رخصت شد واز غنایم آنچه بدست هر کس افتاد بگرفته به‌انمام 
اوممقرر داشتند وشاه وردی‌سلطان متوجه بم‌شد و لشکرسیستان بادرو یش بیکت‌قو رجی 
که به آوردن شک مفرر بود روانه بنی فهل شدند به‌عزم رفتن به‌سستان و بازده قاعه 
که برسرراه‌ایشان بو د گر فتندو گاو و گوسفندوشتر و استر بسیارصاحبی کردند .ملكث‌شمس 
الدین ازاستما ع این خبر کس پیش درویش بیکث فرستاد که من مطیع و فنقاد و از 
جمله غلامان دین پناهم اما شما چون باین حدود آمده‌اید وحکم جهانمطاع بدست 
ند ارید من ازروی جوف ‌جان درقلعه بن‌فول‌متحصن شده‌ام توقع دارم که‌در ویش بیکث 
بادومخصوص بهقلعه تشر یف آورند وواسطه امن و امان من شوند . درویش بیکت 
قورجی باجند کس ازم‌لاز مان خود به‌قلعه رفت وملك شمس‌الدین و لا دق به 
جهت‌درو بش کت ودد و تحفه‌ای‌جند به‌عدمت شاه وردی‌سلطان مصحو ب درو رش 
بیگک وو کیل خود فرستاد وعریضه‌ای بخدمت ساطان فرستاد. مضمون آنکه از زمان 
بهمن بن اسفندیار تاحال کس ار اده تسخیر این‌بلاد نموده وهمگی آباء و اجداد ما این 
الکء راصاحبی کرده‌اند ماهم به‌سنن ا رشان رفته‌دررفع ظلم او ومصالح دینی کوشردیم 
اکتون که نوات کلب آستان علی اراده تسخیر این بلاد نموده‌اند مطیع و منقادیم . 
التماس جذانست که احوال عابه‌بایه سریراعلی عرض کنید. وحکمی با تشریفی بگیرید 


بجهت این غلام و شرستد اطاعت میچنم ومالو جر - ی کر لا حد ند شماباشد 
0 ور : ی و 
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میدهم ومتعهد تسخیر الکام مکر ان میشوم دتاتنه گرفته می‌سپارم والحال ازبیم جسان 
نب هدم الاماس امان نامه‌ای. ازشما نیزدارم. درویش بیکٌث از ایسن ادا مستبشر گشته 
جماعتی سیستانی را ب‌رفتن جا ومقام خود مرحص گردانیدند و خود با وکیل ملك 
شمس‌الدین و تحف متوجه بم شدچون درویش بيك به‌محیت‌شاه وردی ساطان‌رسید 
تحت کدراند وشر ح حال مفصلا بعرض رسانید وشاه‌وردی سلطاد‌بعداز استمالت- 
نامه متعهد مهمات و مدعیابي ملك شمس‌الدین شد که احکام مطاعه لازم‌الا طاعه‌بجهت 
توبستانم وریش سفیدی و کلانتر ی این‌الکاء و الکاء مکران بجهت تو بستانم بشرظ 
آنکه درقول حودصادق باشی اما عجالةالوقت داروغه را باپنج نفر ملازم به‌بن‌فول 
فرستادیم پابد که دراطاعت وانقیاد اودقیقه‌ای فرو گذاشت نکنی ودردادن مالوجهات 
تعافل نکنی ودانسته باشی که متوجه سرير حلافت مصیرشدم و این حسدود بتو وعلی 
بیکث حا کم فنوس سپردم درامداد و رعایت یکدیکر بکوشید وزبان دشمنان برخود 
دراز »کنید وو کیل‌ماك‌شمس الدین باداروغه و حکمها روانه نمود ازانتشار خبر توجه 
شاه وردی سلطان به‌اردوی کیهان پوی‌میر خسرو شاه به گمان آنکه سلطان رفت سه 
هزار جوان دلاور برداشته برسرقلعه فنوس آمده قلعه‌را محاصره نمود. ازاستماع این 
خبر شاه وردی سلطان لشکر مستعد جمع نموده فسخ‌رفتن باردونمود» خو است که 
برسر فنوس رودجواسس چون‌خبر نرفتن شاه وردی ساطان به‌اردو و رفتسن بر سر 
اشکر میرحسرو شاه به‌یقین آوردند ازبیم جان میرحسرو شاه کس پیش علی بیگث 
فرستاد و عذر گناه حود حواست وطر ح‌دوستی‌انداخت ازباروت وسرب آنچه‌داشت 
به‌علی بیکث سرد ومتوجه جا ومتام خودشدوچون خبر اطاعت وانقیاد و صلحامیر- 
حسروشاه به‌جماعت بلو ج رسید . دوازده هزارخانه بلو چ که سردارایشان قنبرشاوو لد 
شیر وشاه بوداق از در اطاعت‌در آمده‌قنبر شاه‌بر ادر حو د بااولیای رئیس باتحف‌بخدمت 
حضرت سلطان فرستاد وقبول مالوجهات نمودندوداروغه طلب کردندحسبالالتماس 
اوداروغه باچند نفرنو کر به‌حمابت وابل بوچ ور ستادند و مقرر کردند که داروغته 


تحصلد ار وحه مالوجهات بلو چ باشد اما ازرسخن حسابی قذر شاه و صلاحدید او 
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تجاوز ندماید وا کرطغیان و تمردی ازات جمح سرز ند به دیو ان ساطان عرض نماید. 
مقارن این حال محمد ولد حلال بر ادز اده امان‌الله که شر حذمرد وطغان وحافت‌حال 
او گذشت عربضه‌ای با تحف بسیار با چند نفرریش سفید به حدمت سلطان فرستاد و 
التماس نمو د که ابالت وریش سفیدی محال امان‌الله عم مرا يدمن شفقت کند تا من 
سراز اطاعت ساطان یچم ومالوحهات این حدود به‌امنای شما سبارم. بدستورحکم 
نوشتند ومحمد ولد حلالر | رئیس وراش سهید ن جمع دمودند و بدستور داروغه 
و تحصنلد ار یمان ارشان فر ستادند. از استما ع این عطیه میر تا ج ميرو لد رس ہو بث شاه 
و میرعزیز و لد برام ازدراطاعت در آمدند و پیشکش‌ها کشیدند وریاست جا ومقام 
حود خو استند. بدستور بجهت ایشان احکام نوشتند وریاست جا و متام آن قوم‌به‌ایشان 
دادند وداروغه و تحصیلدار به‌قرار مذ کور به‌ایشان دادند. القصه حکومت و ساطنت 
ن حدود بەر ياست و بزد کی وریش سعیدی قرار گرفت بعداراین فتوحات شادوردی 
ساطان محمودی ملامحمد داروغه فنوس و بدل خو اجه کو توال ولعه را را پسرش و 
کنادی بر ادر کیخسرو را نگاهداشته تتمه‌را رحصت جا و مقام حود دادند وشاه قلی 
کٹ کل را نایب خود ساعت ومردم زر ۱2 تابح اوساخته بدسرها برداشته متو جه 
اردو شد وجون به‌ورزنه‌من اعمال اصفهان رسید بیمارشد وسه روز خواییده به دار 


القرار قرار گرفت انالته و اناالیه راجعون : 
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اماذ کر وقابع یکهز ارو نوزده 


نوروز ایت‌ئیل این سال روز یکشنبه بیست‌وپنجم ذیحجه در شیب قرا آقاج مسن 
اعمال قابا غ سال را نو نمودند و چون‌عریضه قرچقای‌بیکث به نظراشرف رسید از 
روی غضب به سبب آنکه زو الفقار خان‌جمع قلیلی» جمع کثیری از دوستان مارا از 
ماروی گردان میکند و جهت سفك دماء و خانه‌عرابی جماعتی می‌شود و حکم به 
فتل او شد و چون رقم اشرف به فرچقای بیگ رسید دوشنبه‌هشتم محرم این سال‌در 
دره کندی قر اسو» من اعمال طبرسران ذو الفقارخان را به قتل آوردند وچون چراغ 
سلطان والی دربند حسب‌الحکم زو الفقارخان به تاخت طبرسران رفته بود گاو 
و کوسفندآن جماعت را به‌غارت برده پود او را عزل کردند و حسب الحکم الاشرف 
قر چفای‌بیگث متوجه قلعه در بند شد و ظبط و ربط آ ن محل را به جم‌شیدبیکگ 
قرار دادند و چهار صد نفنگچی را تابین او ساختند مقرر آنکه بعد از عرض اشرف 
به هر چەحكم جهانم‌طا ع نافد شود عمل نمایند و به حقیقت آذوقه و سرب و باروتو 
یراق و اسباب و برج وباره قلعه رسیدند آنچه کم بود نسق نمودند و مابحتاج قلعه 


آنچه بایست نسق نمودند و ابالت شماخی و قبله به بوسف‌خان لطف کسردند و 
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امارت باد کوبه را به ولد رستم سلطان آمو کلن دادند و حفط و حراست در بند را 
به محمدحسین‌سلطان برادر شاه قلی سلطان خلفاء روملو شفقت فرمودند و جون 
قرجقای بیکك در آن حدود بوده مکرر به مردم لز گستان نامه‌ها نوشتو فرشتاد.آن 
جمع به غیر از تغافل و اغماض عین چیزی‌دیگر شعار خودنساختندو ازجماعت آن 
حدود می‌شیندند که آن سرزمین جای بسیارمحکم است‌و عبور لشکری به‌آن محال 
دشوار به حود قرار داد که نهانی به آن حدود رود تا از حفیفت احوال آن جمع و 
آن سرزمین باخبر شود اگر صرفه درتاخت و غارت وبرفتن آنجا باشد رفته و تنبیه 
و تأدیب نماید و چون در افشای رفتن صرفه ندید از لشکری و حواص خود پنهان 
داشتند و به جز برادر و يك ملازم و یك تفنگچی کس را محرم نساختند وبه‌برادر 
سفارش کردند که افشای این راز به جز نسواب کامیاب به دبگری نکند و در شب 
چهارشنبه دوازدهم محرم موجه لز کستان شد و روز سه‌شنبه هیجدهم بعد از تحفیق 
احوال آن‌جمعوطر ح ووضع آن‌سرزمین‌داخل دربند شد ازاستما ع این حبررستم‌خان 
گرای‌حان مخوف شده برادران خود را فرستادند با تحف سیار و اظهار اطاعت 
و انقیاد و غلامی خود نمودند و ابالت شماخی و قبله را جون بیوسف خان داده 
بودند و در بیست‌وسیم محرم داحل شهر شد و در اواخر این‌ماه جمعی از پادربان 
فرنگی باوج کلیسائی چخور سعد رفته استخوان جرجیس پیغمبر وشمعون که‌یکی 
از خلفای‌عیسی پیغمبر بود برداشته متوجه فرنگ‌شدند ازرراه‌هرمس و چود‌باصفهان 
رسیدند جمعی ازارامنه ایروان که از حفیقت احوال اطلا ع داشتند به صف اصفهان 
میرزا محمد نیشابوری عرض کردند مشارالیه بخانهًآن جمع رفته بعد از ز جر بسیار 
استخوانهای مذ کور را ازابشان گرفته بوسیله عربضه‌ای بعرض اشرف رسانید چون 
علما تجویز عود استخوانها بوضع اول ننمودند مقرر شد که پشت با غ عباسی گنبد 
عالی بسازند و استخو انهادفن نمایندو تصیل آن‌درمحاش گفته خو اهدشد و درسرم صفر 
بعزم رفتن بجانب مراغه پیش خانه بیرون رفت: ابدال بيك دختر زادة شيخ زاهد 
پای تو لیت قطب‌العارفین شاه صفی‌بسوسید و دوشنبه نهم صفر الارجه از زنان 


و ازناوران بشرف بساطبوسی مشرف شدند و چون دیدی پال مادر لوار ساب خحاث 
یره سیماو ان‌نعان و الی گر جستان کات بشرف‌سجده مشرفی‌شدحسب الا نون مسیحبه 
پباله طلا که‌بوزن هفتادمثقال بودپراز زر سرخ نثار مقدم کلب آستان علینمود و پسران 
حور لقا و دتران ماه سیما وجماعت از ناوران برسم پیشکش آوردند ودراواسط 
اینماه ملازم محراب خان حا کم مرو آمد وحکمی از ولی محمدخان آورد که بشاه 
محمدی خزانه‌دار خود نوشته بود با کتابت که بمحراب‌خان و بهمان مضمون باقی 
امراء خر اسان نوشده‌بود. مضمون حکمش آنکه چون بر ادرزاده‌های ما سرازاطاعت 
وانقیاد ماپیچیده و راه مخالفت و بیگانگی پیش گرفته‌اند وجماعت تاشکنیان بتانعت 
سمر قند آمده‌اند وحفظ وحراست رعیت برما لازمست اشکری والمانچیان را جمع 
نموده حاضر شوند و مضمون نوشته امرا آنکه نواب کلب آستان‌علی را باین غلام 
شفقت بسیار است و ما را ازخحاك برداشته برادر گفته‌اند و مکرر گفته‌اند که اکر ترا 
کاری باشد امر ای خر اسان در امداد و اعانت توخود را معاف نخو اهند داشت بناو- 
عليه چون ما متوجه سمرقند شوم بجهت دفع اعداع» بر ادرزاده‌های ما بتاعت این 
حدود آیند؛طریق محبت آنست که شما جمعیت نمائید وبتانحت بلخ‌و آن حدود آئد 
و آنچه از دست آید تصیرنکرده بتقدیم‌رسانید و درعریضه‌قید بو دکه‌عر یضه‌ای‌عرب. 
حان حا کم خوارزم رسید مشتمل برعرض احلاص وعذر گناهان گذشته و در بيست 
و دویم حبر رسید که بندیان قلعه قهقهه بر حارسان خو د که سر کرد ذایشان مظفریبات 
ملازم الیاس خلیفه بود مستولی شدند و آن جمح را بقتل آوردند و دونفر که در بام 
بوده‌اندخود را محافظت نموده گر یخته‌اندوخود را بمردم بیرونزسانیده‌اندوجمعیت 
نموده راه فرار بتدیان گرفته‌اند بعداز جند روز عربضه بندیان عاصی آمدکه‌حافظان 
وحارسان ما ہما بسیار ظلم می کردند و ما را دایم برهنه و کرسنه و عاجز می‌داشتند 
مانیز فراشت غذمیت دانسته‌ایشانر | کشتیم و الحال قلعه در دست ما است بهر که امو 
کا بغیر از آن طبقه می‌سپاریم و جون از نوشته آن جمع بوی صدی نمی آ منك 


خحو اجه مصود على مشرف جو بخانه وشربت خانه ومطبخ راباجماعت اقشار کوه 
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کیلویه که از جمله بندیان بودند ربط تمام بود بقلعه فرستادند و در تاریخ هیقدهم 
دبیم الثانی این‌سال‌داخل قلعه‌مبار که‌قهقهه‌شدند و مقرر گردید که بعداز همین آن‌جمعر ۱ 
مطمن ساخته بیرون آورد واز جمع بندیان محمد بيات و لد قوچی بیکٌث کرد وشاه 
قلی‌بیکك و لد قاضی بیگث کرد پهنانشین مفتن بودند و رومیان وباقی کردان محبوس 
قلعه را بحال خود نمی گذاشتند چون خحواجه مقصود علی بقلعه داخل شد وجماعت 
افشار درپشت در بودند کردان مذ کور بجهت آنکه مبادا دیگر برا بقلعه بگذارند به 
پشت درحاضر شدند بی‌تأمل جماعت افشار بگفته خو اجه مقصود علی عمل کرده هر 
دو را کشتند وباقی رومیه راه مقابله ومجادله پیش گرفتند از آن‌جماعت مصطفی‌پاشا 
حاکم جلیدرو احمدپاشا حا کم‌شماخی و کرزحسن که درجنگک سردار گرفته شده‌بود 
باشش نفرازاکابر روم را در جنك کشتند وقاعه را بدست آورده بنددان افشار را با 
خود بزبر آورد و بشرف پای‌بوس رسانید ونواب کلب آستان علی امراء افشار را که 
مدت هیقده سال بودکه دربند بودند گذاهشانر | بعفو مقرون گردانید وملازم ساعت 
و در این قشلاق برده الجوقی ساختند رهفتاد سرقد هرچوبی "شش ذر ع ونیم وقطر 
چنبربالای او ډو ذرع ویکوجب وقطر الچوق ده ذرع وسه وجب و چون شتر از 
حمل آن از بسیاری طول عاجز بود مقرر شد که اشکر امرا هريك سواره يك‌چوب 
بردار ند و بمنزل بفر اشان دهند وجنبر سراو بك شتر نر توانا برمیداشت و نمد او را 
پنج شتر وریسمان و نوارومیخ‌اورايك شترالحی بسیار جیزعالین بود وسه‌شنبه بست 
وچهارم صفرنقل مکان و اقع شد و خیر الدین چساوش ابلچی روم را سرخص رفتن 
ساختند ومشارالیه متوحه تبر پزشد که‌بامحمد بيك خلفا برود وجماعت قمقی رامخلع 
ساخحتد ومعام ود دادند ور حصت رفتن بجا ومعام خود فرمودند و کدخدایان ایشان 
را رعصت رفتن ندادند ومقرر شد که جون آن جمع مردم سر کش و بی‌اعتبارند و 
عاقبت اندیش نیستند هر کس کروی ازپسر و برادر داشته باشد رحصت مسراجعت 
بدهند والا در رکاب ظفر انتسات باشند.آن جمع در فرستادن پسران خسود مبادرت 


نمودند وبجا ومقام عود رفتند وسه‌شنبه دویم ربیع‌الاول عربضه امیر کو نه‌عان رسید 
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مضمون آنکه چون جمعی از تاتار وا کراد بتاعت ماک وآمده بودند خبررسیدتعاقت 
نمودیم جمعی‌از مردم ما بایشان رسیده بیمن اقبال شاهی حاجی بر که تاتار که‌سردار . 
آن جمع بود کشته شد بادو نهر تاتار وپنج نثر کرد وغنایم واسیران باز گردانیدیم و 
بصاحان باز دادیم و الیوم‌ابلچی هند | کبرشاه‌رسید وبشرف پای‌بوس مشرف شد در 
اثنای صحبت چون از کیفیت احوال ایلچیان پرسیدند یکی سبزواری و یکی کرد 
بیروت آمد نواب کلب آستان علی فرمودند که سیب حیبست که هرجند ابلجی از هند 
آمدازمردم این جا بودند واز اهل هند کس نیام‌دند ؟ آن مرد جواب گفت که در هنك 
اگر آدمي, می‌بود مارا کس نان نمیداد آدم در هند نیست.روز دیگر بجایرة انصات 
واین سخن.اسبی ازطویلهحاصة خانه‌زاد فرستادند وسیم این ماه لف بیکٌث بیلدار 
باشی باجماعت بیلداران ویکهزار تومان بجانب لوری فرستادند که قلعه لسوری را 
بساز ند وحفظ وحر است‌قاعه‌لوری رابعهدة رسر محمدخان زیاد اوغلی‌قاجار که‌حا کم 
کنجد مقرر شد و مقرر شد که امراءغر ابا غ بخانه‌ماروند وتهيةً اسباب نموده با امیر- 
گونه خان بیگلربیگی حچور سعد بخرابی وتات ارز روم و اوزبکان روند و زیاده 

از آنچه از دست آید بعمل آوردند وجمعه پنجم این‌ماه وقتی که آفتاب در جسوزا 

بودبه هفت درجه و شرح تو جه ایشان من بعد گفته شود . اعتماداادواه حاتم بيك 

اردو بادی در پای قلعة دمدمه باجل موعود رفت و مولانا ظهوری تبرسزی تار بخ 


وفاتش جنین کفته‌اند قطعه : 


قوام ملك دستور معظسم که بودش مسند آصف شام 
زمینش باسواد ملك یکسان زبانش با زبان خاسه توآم 
کف از س او تاره به ننگك از اشتراك نام حاتم 
شدازباداجل چون پشت کردون نهال قد عمر کوتهش خم 
زشان سال تاريخ وفاتش جنین خواندند در طغر ای‌عالم 
که‌از ناش نخستین حرف چون گل بسزن بر گوشة دستار اعظم 
ظهورری تخل تاریخ چنینی ا هیچکس در هيج ماتم 
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و در واقع دراین دوات عظمی وزیری که جامع جمیع اسباب قابلیت و استعدادباشد 
مئل او نسوده طبع وقادش درفنون شعر ازغرل و رباعی وارد و تواریخ و بدایع 
آن ماهر و بی‌نظیر بود ومر آت طبع اطیفش عکس پذیرصور خیرخواهی بود و 
هر گز بسنن پیشینیان بگرفتن ارباب تجمل وبدست آوردن مال جر دمه مايسل نبود و 
از این معنی گریزان بود و بجز خیرخواهسی عبادالله بچیزی راغب نه و فطانت و 
کیاست‌و جودت‌فهم او به‌مر تبه‌ای‌بو د که ازهرعلم که سخن در ميان آمدی بی دحل مو جه 
از حود راضی نمی‌شد و به‌نکاتوعبارات نیکوبیان می‌نمود ودر انشاء بنوعی بود که 
مدعیان مشکلهً طولانی به‌اقصر عبارات مصنوعه مفیده بزبان تر کی و عربی و فارسی 
بی‌تأمل و تفکر باندك زمانی قلم تفر برش بحیز تحر بر درمی آورد و منشیان فصاحت 
شعار انشای او را دستورالعمل ساخته نگاه می‌داشتند و با وجود رفعت شان باخلق 
جهان درمقام‌تواضع بودوهمت عالیش بمرتبه‌ای بود که از ابنای روز گار پیشی گرفته 
بود و از ملازمت بکتاشخان افشار بسب امانت و دیانت وراست قلمی وخیر خواهی 
وحداوند دوستی ونمك حلالی جند روزی بمنصب استیفای خامنه‌شر یغه اشتغال‌نمود 
وجون این منصب درخور استعداد او نبود بمدت قلیلی بمنصب جلیل‌القدر وزارت 
کل سرافراز شد وفی الواقع اعتمادالدو له صوری ومعنوی شد وچون جمعه دوازهم 
این‌ماه خبرفوت حاتم بیگث رسید جای او را بولد حلف اوطالب‌خان نامزد فرمودند 
وحکم احضار خواجه شهاب‌اادین علی کرمانی که سابقاً وزير اعته‌ادالدو له بود ودر 
این ایام وزارتو استینای خحاصة شریفه با اربود و درامانت و دیانت و کاردانی یگانة 
عصر بود نوشته شد و عور لشکری از درة ارغنه شد. هم در اینروز کوان یکت 
ایلچی پادشاه کر جستان باشی آچوق باتحف بسیار آمسد وشنبه بیستم باخواص و 
صدور بزیارت قطب‌العارفین شیخ شهاب‌الدین اهری مشرف شدند ویکشنبه بیست 
ویکم ربیع‌الاول‌نزول حلال‌در دارااساطنه‌تبر یزو اقع شدوحکم جها نمطا ع نافد شد که 
او را دریرلاق اوجان در دامن کوه سهند رفته انتظار مّدم اشر کش E‏ 


حال شاه نظرساملان حا کم حوی س ويك زنده که ملازمانش از ازبکان آورده 


ی ر 
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بودند بنظر اشرف رسانید و پنجشنبه بیست وپنجم اینماه طالب‌خان پای وزارت کل 


بوسید ومولانا حصالی تاریخی گفته‌نوشته شد شعر: 


جر حانسم سک دسترر معظم زد اندر عر صه فردوس خر کاه 
در آغاز جسوانی نور عينش وزیر شاه شد با عقل دلخواه 
پی تاریخ این منصب نوشتم‌جوانی جوانی شد وزير نو جسوانشاه ۲ 


دیگکری کف“ نوشته شد قطعه: 


ورير کل جهان میرزا ابوطالب کەحکم مير ودش حکم چو لړه بجر و بهیر 
گرفت منصب‌عالی که حق‌با:ش‌بود برای سال نوشتم گرفته‌حق پسدر 


والیوم‌ابلچی ولیمحمد خان‌پادشاه‌اوز بك شاد محمد خزانچی بشرف پای‌بوس مشرف‌شد 
باتحف و لیمحمد خان از شتر وبا بوی اوزبکی و چینی و سمور وفرساق ومشك و 
کمان وزین و قمچی بالتمام از جنس اعلی بنظر اشرف رسانید و تحف ایلچسی هند 
نیز دراین روز گذشت مجملاسه‌هزار تومان بود و پیشکش حسین‌خان شاملو حاکم 
هرات و ارزبيك حاکم نسای و ابیورد نیز گذشت و یکشنبه پیست‌وهشتم متوجه اردو 
شد ودرسلخ داخل اردو شدندو چون مقررفرمودند که در سرتربت شیخ شهاب الدین 
اھر یه جد و مدرسه و مطیخ بساز ند حب الحکم الاشرف ملاعبدالباری نطنزی هد 
مقصود بیگ ناظر باهررفتند و بطالع ثور بنا نهادند و طعمورث ولد دختان پیک 
گرجی برادر زاده سیماو ام نخان بشرف پای‌بوس مشرف شد ودر غرة ربیم‌الاخسر 
جمعی‌از تاتار که بتانحت سمت اردهال رفته بودنسد بعد از غارت بملازمان امیر 
گونه‌خان برخورده بودند وجنگ مردانه کرده بودندتنی جنداز قزلباشکشته‌شد واز 
تاتارجهار نفرمقید شده زنده بنظر اشرف رسانید دو جمعهدالث اعتمادالدو له وافوامش‌را 
مخل‌ساخته از عز | بر ون آوردند و پنجم نزول در دامن عرو انه کوه و اقع‌شد وسه‌جاسوس 


کرد رادسته از کو ه غلطا نید ند و منتضصفی این ماه محمدخاد‌فز اق ۳ را باحماعت تاتار 


کت جو انی مد وذیر نو جوا شاه به تر تیب حر وف هجی بر ابر با سال ٩‏ ۱ ۱ و د. 


E‏ او گر فته حی رلر بد تر تاب حر وف تهجی بر ابر با سال ۹ ۰۱ ۰ ۱ میشو د. 


وقايع سال یکهز اد و مور ده 1 TAY‏ 


در باش ابر ان من اعمال شر ایدا زه تلاقی و افح شد و ببست و نه‌سر از تاتار و اسیرو باغنايم 
بسبار که بغارت برده بودند بنظر اشرف رسانند زد و پایزده فرلباشز<می وسی‌ اسب 
کشته شدند وشب سه‌شنبه چهاردهم قبادخان ولد شيخ حیدرخواهر خود را که‌به حق 
درمیان اکراد مشهور ومعروف بود و چون نواب کلب آستان علی برمز وایماطلب 
نموده بود حسبالصلا ح وقت فرستاد و داعل حرم علءه‌شد و در شنبه هیجد هم ر بیع- 
انائ دسیب قباحتی که از <ماعت کردان سرزده بود از آن حمله امیره کرد جد شیج 
قادخان بعداز رحلت شاه جذت‌مکانی ابلخی فراجون که مشهور و معروی بود در 
جوبی و درجمن مر اه موسوم بقر اجق دشو و نما بافته می جر اد دد تاحت دمو دنسد 
ابضاً در امدادواعانت (شکررومیه که سردار ابشان عذمان‌پاشابود دقیقه‌ای فر و گذاشت 
نکردند ایضا درتاعت وغارت و اسیر کردن تبریز و تبربزیان هیچ فرو گذاشت نکردند 
وشیح حیدر پدر قیادخحان دست از دامن رومه نداشته وفتیکه نوات سکندرشانی بسر 
قلعه تر بت ر فده بود فرصت غنمت شمرده در تاخیت رعابا و عجره و مال واسبات وراد 
الوس میانه وزنکان و بعضی ازمحال سلطانیه دقیقه‌ای‌فرو گذاشت نکرده و آنچه لیاقت 
داشتازاسیرواسیاب ار اج‌برسم تحفه‌و پیش کش بوزرام‌اعظم و پاشایان فر ستادهو تتمه‌ر | 
به بلادروم فر ستاده‌فر و حت و قبادنحان باو جود نکه‌مر اغه‌راباتو ابع با و شقفت فر مو ده بو دند 
درا کثرسفرها حصو صا جنگک‌جغال‌ز اده سردار حاضرنشد و احوال قزلباش يومأفیوماً 
بر و هه اعلام می کرد وباجولاق امیرحان بر ادوست که عاصی شده بقاعه دمدمه‌متحصن 
شده بودمتحدبودو بنو شتجات دل اور اقوی‌می‌داشت وخان‌عبدل‌برادرزادةخودر اپنهانی ره 
قلعه فر ستاده بود و دراعانت او می کوشیدند ایضاً بتجدید درقرابا غ جون ازفرستادن 
شور بجاب آرزروم مطلح بود بحسن پا شا حا کم آنجا تفصرل آم دن لشکر حمر 
داده بود و نصیحت و روش جنگت آموخته میا لغه تمام و طلب اسب ارو نموده بود 
واظهار غلامی و یکرنگی کرده بود آن نامه بجنسه بدست آمدکه در بغل اسیر ان‌تاتار 
بود که امير کو نه نحان‌فر ستاده بودو بمعتشای الامور مر هو نه باو قانها جزای اعمال‌این 
, کردان دربردة فا ما رده بود در رور هیجدهم ربیع‌الانی وقتی که آفتاب درسرطان 
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بود بجهارده درجه قبادخان را بانود و جهارنفر از اکابر کردان درمجلس بهشت ان 
سمل آوردند و در زمان حکم بقل عام حماعت مچری عزصدوردافت غازباد حون 
مرغی که دانه از روی زمین برحیند کردان را در کوه و دشت آن دبار از حات 
مستعار عاری ساختند ونوا ت کلب آستان علی خود متوجه قلع علی کندی واقع در 
ذاحره کودل مر آغه شدند وبا اردو نزول در آن منزل واقع شد و علنخان شاملورا با 
لشکر حودش بسرقاعةً حسین‌ساطان بر ادرقبادخان و اقع‌در ناحية لرلان‌مر اغه‌فرستادند و 
چو نآ ن قلہه ,سار مستحکم بود ومردم‌سپاهی کاردان‌در آنجا بو دزد صلا ح در جنگث زدیده 
باطا یف ا (حیل خو درابکناری کشید نداز جماه‌دو تفر ازمردم آن قلعه‌در آ نجا بودند و بدست 
غازبان شیر شکار افتاده دست بسته چون بنظرخان مد کور در آوردندحکم باستخلاصع 
آن‌هردو فرمود و گفت بر و بد و باهل قلءه بگوئید که‌چون خیانتی ازفادعان سرزددبود 
او ر! کشت با جمعی از خائنان و ما را باینجا فرستاد.مقرر آنکه هر کس شاهیسون 
باشد و بشرف سجده اشرف مشرف شود مال و اسباب و زن و بچه او آزاد باشد و 
هر که نیاید در قاع و قمع و قتل وغارت او دقیقه‌ای فرو گذاشت نکنیم.چون این دو 
کس بقلعه رفتند سلیمان نام ررش سفیدی بیرون آمد وجون بملازمت حضرت خان 
رسید مستمال شده مراجعت نمود بعد از زمانی کردان بسیار ازقلعه بیرون آمدندجون 
شب نزديك بود بایشان گفت که قلعه از پادشاه میباشد طریق ساو ك آنست که سی نفر 
از ملازمان ما را بقلعه بريد چند کس ببرح و باره و چن د کس بسر در ساکن باشند 
وشما متو جه حدمت اشرف شوید هرچه حکم جهانه‌طا ع باشد عمل کنید اهل قلعه‌از 
قات ملازمان و کثرت خود مغرور شده ملازمان نحان را بقلعه بردند و بتراید يکي 
و دود و صد نفر متجاوز داحل شدند و این جماعت کردان امشت در بہر ون ما ذد ذد 
و ,جهت خوابیدن هر دو کس وسه کس‌رادخیم» قزلباشی فرستادند صباحش جمعی 
از قلعه بیرونآمدند حکم شد که جماعتی که شب اینجا مانده‌اند بیایند چون حاضر 
شدند زره نبوشیده بی‌بر اق بودند حضرت خان از روی طیش و اعراض زره و 


۱ و ۳ ۰ سنج 
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جمع شد بعد از زمانی مقر رکردند که متوجه حدمت اشرف شوید و بهرچه حکم 
اشرف صادر شود چذان کنبد وجون با براق شما را نمیگذارند که بخدمت شاه رو ید 
براق را بخانه‌های خود بسبارید و متوجه شو ند اطاعةلامر ه و از کمال تلطف که ددده 
بودند اراق و اسیاب خود را بخانه‌ها فرستادند و دکصد و هفتاد و دو تفر را همراه 
ملازم خود بخدمت اشرف فرستاد بعد از زمانی کس بقاعه فرستادند که مبادا کسی 
مانده باشد و بسجده شاه ثر فته باشد او آزار خو اهد کشید و ما از دوستّی دسما گفتیم 
مهارن ادن حال شصت و جهار کس درون آمدن دکه کون دیگر در قلعه دمانسده در 
زمان حکم برفتن آن جمع نمودند و تمامرا بقتل آوردند و مال و اسباب و اسیران 
قلعه را سیر دند و آن جمع که بخدمت اشرف آمده بو درد بالتمام کشته شدزد که حون 
از بینی شخصی از غازیان بیرون نیامد و از اسیران پسری بسن هشت‌سالکی غلامی 
او را صاحبی کرده بود بشمشیر او چند زخحم باو زد و گفت این عوض خون پاوام 
بزبان کردی و فی‌الفور آن پسر کشته شد و ابضاً زنی حامله با دختری بسن شش 
سالکی آن مرد بعنف با آن زن صحبت داشت چون آن مرد بحمام رفت ی 
درد که آن زن سر دخترش بر دده و کارد بشکم‌عود زده مافیالر حم را کشته اراد کشتن 
نهود داشت و بمنع ممنوع نشد و گفت مرا بعد از شوهرخود زند گی‌نمیباید سرخود 
را برید وفرجقای بیگث تا کذار رودخان-ه جغتونفتور رفتند و سیصد نفر از جماعت 
و او لوسات توابع خود برداشته و روی بکریز داشتند آن جمح راکسرفته بالتمام 
بقتل آوردند و اسیر بسیار و اسب و کاو و گوسفند بیشمار را پیش انداخته آوردنسد 
و بان جماعت که آوردند بخشیدند و اشکر قورچی‌باشی بسرداری ولد حلش با 
قورجی بکصد سر و اسیر و اسب و کاو و کوستند بیحد و شمار آوردند و 
حسبالحکم جهانمطا ع اسفءددار سک عرب ۳ بکر مه رود رفتندیحمیت عموی 
قباد حان و از جماعت مکری بیست وهفت سر و اسیر بسیار از اعزةٌ آن قوم و مال 
و اسباب و گاو و گوسفند بیشمار صاحبی کرده جماه بانعام مشارالیه و تابینان‌او مقرر 
شد از جماه دو نفر از اعزة ایشان برسم حرامی گری بیرون رفته بردند چون از این 
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و اقعه باعبر شدند بناه بآستانه قطب ا(عار فین شاه صفی بر دند وریارت‌نامه بر داشته بنظر 
اشرف رسانیدند گناه ایشان بعفو مقرون شد که بملازمت شیرخان روند و اکر نروند 
نزد هر کس که خواهند نو کر شوند و مردم شهر مراغه از جماعتی که آزرده بودند 
دست یافتند و قروب سیصد سر آوردند الغرص از دو هزار سر برب ده افزون آوردند 
و حکم شد که امرا و اشکری که در حوالی قلعه دمدمه‌اند از جماعت مکری که در 
ارو می باشند بقتل آورند حسب‌الحکم‌الاشرف در دوشنبه بیست وهفتم ربیع‌الثانی 
بل آوردند و تکصد و ههت سر با اسیر سیار و اسب و کاو و کو سفند از مال آن 


حماعت از کنار سیاهر ود آوردندو مولاناحصالی تار یخی گفده به‌شعر رد و تاریخ.قعطعه: 


جو فتح فامةً کردان نمودند قزلباش خسون از باده نشناس: 
خبر آه_د که رومی آمد استا بگرد حورش کسردان هبچو دستاس 
ز" دل بهر دعای شاه عالم منادی شد که قوموا ايها الناس 
برای فال میجستم دو تسا ریخ که گردد خاطرم خالی ز وسواس 
رقم شد مائم کردان ز رومی . نسوشتم عبد فتح از شاه عباس! 


و به تشر نیز کته | ند فل عام مکری حق. و حون نزول در کنار سراه‌رود و انح 
شد نواب کلب آستان‌علی برسم شکار ماهی با ب‌در آمدزدو چون بکنار آب ایستادندبجهت 
آنکه کل نباشد قدری علف جیدندو بزیر پای ربختندماری در که‌ال باریکی وضعیفی 
از آن‌طرف خود رابآب‌انداخت‌بجانب شاه راست آمد و زبان از دهان بیرون آورده 
نواب کلب آستان علی‌فرمودند که‌این‌مار را حاد؛های‌پیش آمده وبما پناه آورده نوات 
ذو اب کامیات باشنه بای برداشته این مار آمد و بزیر بای برهنه شاه حاقه زد باندله 
فرصتی ماری سیاه بز رک بسیار قوی ازعقب او رسید وچون بمیان آب‌آمد ماهی 


پیش آمد مار این ماهی راکرفت و بقدر شش دقیقه تفریبا سراز آب بیرون آوررد و 


۹ کات «ما تم کردان ددومی» و «عیدفتح از شامعباس» و«قتل‌عام معریحی» 


هر کد ام به تر تیب حر وف تهجی برابر با سال ۱۰۱ میشود. 


تاریخ یکهز ارو نورده Lj‏ ۳۸۷ 


ماهی را بحضار نسود و معاودت کرد این مار کرچك بعد از آن متوجه رفتن شد 
و روز شنبه‌بیست‌وپنجم ربیعالثانی لو ارساب‌خان ثبیرةٌ سیماو ان‌خان والی کر جستان 
کات با یکصدفر ازناوربشرف پاییوس اشرفمشرف شد هم دراینروز بسبب‌اینکه 
لباس او مناسب وضع او نود بخلع فانعر مناسب صورت وسیرت ازسرتاپانقاشانه 
مشرف شد هم‌در اینروز کلید قاعهٌ قاریباروق واقع درسلماس و قلعه وروك واقع در 
سیماء من اعمال کردستان آوردند و بهرقلعه‌غلامی با یکصد نفر تفنگچی بجهت‌حفظ 
و حراست گذاشتند تابعد ازعرض بهر جةر ای اعلا اقتضا کندعمل نمایند. تفصیل این مقال 
آنکه حسب الحکم الاشرف جهانطا ع امسرای #سزلباش بکنار قلعسه و ایناروق 
وردوك رفتند و گفتندنواب‌اعلی میفرماید مارا بکرداناعتمادی‌نمانددو قلعه‌حانه‌پادشاه 
استا گر تا بعیدقلعه بسپار یدالکه‌صاحبی کنید و الا درخدمت‌باشیم کردان گفتند که‌حق‌بر 


جو ازقومی یکی بیدانشی کرد نه که‌ر امنرات ماند و ده‌مه را 


قاعه راخالی کر دزدو به‌غلامان‌خحاصة‌شر بفه سپردند . بعداز جندر وز حکم به‌جر ابی 
قلعه قادر بناروق فر مودند بسر کاری میرزا حسین سلماسی هم در اینروز امرای‌عظامی 
که بمحاصرة قلمهٌارومی رفته بودند آمدند مکر کنجعلی‌خان و تفنگچیان نحاصه‌شر بفه 
که بحفظ وحراست قلعه ماندند وبرخوددار بيك انیس توپچی باشی که بجهت‌ضرط 
آلات تو بخانه و آوردن توبی که میچد دا ریخته بودند وجماعت اسر او بجهت حفظ 
و حراست راهها گسذاشتند مقر ر آنکسه تاطلب نکنند نیابند و هم در اینروز برقی 
جست ويك‌سار بان ودوشتررا کشت که اثری اززخم درمیان نبود و بیستم ربیع‌الثانی 
این‌سال قبان‌بیکث ازپروم ی آمد وهرامیرخان آورد باسرابدال‌خان و کلیدقلعه دمدمه 
بازره بر ادرتودل‌علی جلالی و باه‌شت‌سر کردان و دراوایل جمادی‌الا ول حسبالحکم 
الاشرفجلال منجم متو جه تبریرشد وبه آلات رصدی‌ارها ع حهارو بر جح و بار‌نسیت 
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قلعه اززمین درمشهد شاهی چهارذراع پست‌تر است چنانچه ا گر آب رها کنند وپیش 
او به‌بندند قلعه درزیر آبت می‌ماند ودرجمعه‌نهم‌جمادی‌الاول امیر اسکندر کردحا کم بانه 
بشرف ساط بوسی مشرف شد در باغ شاهی واقع در پناوو بعتات و خطاب شاهانه 
گرفتار شد بجهت محافظت کردان مکری ومةرر شد که مشارالیه بر ود و کردان‌مکری 
راکه بالکاء اورفته باشند زنده باسرایشانرا بنظر اشرف آورد وازده روز نکداز ند و 
بازدهم کو چ کرده نزول در چمن قراجوبوی واقع شد و روز دو شنبه دوازدهم 
<مادی‌الا و ل‌میر فیض الله‌مشهدی که مخص و ص بود بخدمت سرنوبسی ووز ارت‌غلامان 
فوت‌شد ودرهه‌ین منزل مقررشد که امراوار کان دو ات ابلجی خان‌الزمانی و لیم<مد- 
نحان و الی ماوراءلنهر راضیافت کنند و پیشکش وخاع فاخربدهند اطاعقلامره المعالی 
صدور و امر اءووزراضیافتهاو انسانیتها کردندودروقت رفتن بجهت شاه محمد خزانچی 
سه توقزپارچۀ نفیس واسبی تازی‌نژاد وبجهت قاضی ومر آخور و جماعت ابلجی 
حلعت از قاو بالاپوش ‌مندیل دادند وحسب الحکم الاشرف نوعی زشد که مکروه 
طبیعت ایشان باشد ودوشنبه هیجد‌هم‌جمادی الا ول‌سار و سلطان پای امارت ساروفرقاق 
بوسید و قبان خان پای امارت ارومی‌بوسید و بیگار بیگی گری ازسلطانیه تاو ان‌بالقب 
حانی سلطان شفقّت فرمودند وجون<سب الحکم خایل سلطان سیل‌سپور و الی‌زنوز 
وحوالی آن بود بکنزيك کردزردلوی جمعیرابرداشته برسراو ريخت وقر یب به‌پنجاه 
نفرازملازمان اورا کشت ومشارالیه زحمی شده خود را بارو می‌رسانید ا حان 
محافظتش لو دوءلازمان‌میر ا-کندردر گرمرودبرادرمیر اسمعیل مکری را گرفته باجمعی 
بنظر اشرف رسانید وحکم بقتلش نافذشد ودرباغ شاهی مداخل ومخار ج خوانده 
شد وبا غ رامالامذالا وقف مسجد آنجا نمودند و بجهت خر حدیوار باغ دوازده‌تومان 
داداد وجون رعیتی جد مکری را در خان حود محافظت نموده بودحسب الحكم 
الاشرف اسکندر سلطان حاکم ایل مقدم رفته کردان را گرفته آذرعیت را باعيال و 
مال حاضر ساخحت واز کال بی ضبلی» آن ده بغارترفت باچندده که در حوالی آن 
بود از استما ع این خبر محمد بیکگث بیکٌدلی مأمورشد که مال رعایا بصاحبان رساندو 
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آن جماعت که این عمل کرده باشند بجزا رساند مال مردمرا گرفته باز دادند و گوش 
و بینی بسیاری بریده شد و ده روز هر کس مال واسیر خحسود می‌شناعت می گرفت 
بوقوف علیقلیخان ابشيك آقاسی‌باشی دبوان بیکی .و اسکندر سلطانرا گرفتند وایالت 
مقدمر | بمیرزا خان مقدم که سابقاً می رآن‌قوم‌بود شفقت‌فرمودند و چون میر ابو المعالی 
نطنری که ازسادات جلیل القدر آنجا بود و ازصغرسن تااین ایام بموجب‌تربیت نواب 
کلب آستان علی مدت‌بیست سال اشراف طوبله‌وشترخحان وابلحی بنوعی که‌مستحقوم 
کو جحك و برر کث بود کرد وامانت ودیانت وراستی را قلمی بطاق عالی کذاشته بك 
دینار و یکمن بار بهیچوجه من الوجوه از کسی نمیگرفتند جای مرحومی مغقوری‌امیر 
فیض‌الله را باو شفقت فرمودند وپای وزارت غلامان ورقم‌نودسی وسر نویسی‌بوسید 
ودفتر سابق را بمشارالیه سپردند .مقرر آنکه طر ح دفتر نو بکند وسعی خود را حاطر 
نشان نماید ودوشنبه بيست وششم بسیر وشکار مراغه رفتند و دوروز توقف واقع‌شد 
و بدیدن عوض ومتوفای اھکر استّضمال نمودند وفتحی بيك نوسنده دفتررا بعد از 
کتك بسیار زبان بریدند وبه‌مبلغ چهارصدتومان گیر انیدند ومحمد تقی بيك نویسنده 
همین دفتر رابه بکصد تومان گیرانیدند و خواجه عبدالوهاب وزیر نظارت پناه را 
بواسطه معطل گذاشتن مهمات خاسق ورشوه گرفتن و آقا نظرملازم نظارت پن‌اه 
مقصود بیگث را بالتمام بزمان بيك جارچی غلامانرا گیر انیدند.مترر آنکه یکهزار 
تومان بگیرند و مقرر شد که امرا باوجان روند و جمعی به‌نوشته نواب کلب آستان 
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اما شرح رفتن امر | بجانب ارزر وم 


چون اتابك خان گرجی‌پناه بان آستان آورده بود و درقرابا غ بود مقرر شد 
که امر ای گنجهو قر ابا غ‌بخازه‌هارو زد وتهیهاسباب نموده باامرای‌قز اقلروشمس الدین- 
لووم<مد سلطان محکی با تفنگچیان خر اسانی وامرای جخورسعد بمرداری امیس 
گو نهان برو ندو الکاء موروئی اتابکخان را گرفته باوسبارند و علیخان بيك جوانشیر 
ناظر این‌جمع باشد چون امراء قرابا غ وتابینان بچخورسعد رسیدزد امیر گونه‌عسان 
مار بود واين باعث توقف چند روزه شد باز حکم جهانمطا ع شد که توقف نکنند 
وامیر گونه خانرا بحفه نشانند و ببرند الغرض عذر مسمو ع نیست وچون بشرابخانه 
من عمال شوره کل رسیدند ومدتی بودکه ازحال مخالف خبری نداشته جمعی از 
ملاز مان قباد بیکك تاتار حا کم کل اردهان شاهیسون شده رسیدند و نمودند که قباد 
ٹک فوت‌شده و در اک ءقاءه یکمن آذوفه‌یست ومدارآن جسع روت کاو سگذرد 
حسب الصلاح امراء اپدال سلطان قاجار بالشکر مستعد بتاعت کل اردهان رفتند 
مقارن این حال محمد خان زیاد اوغلی حاکم گنجه ازاسب افتاد و پاش شکست 
وهنوز بیماری‌امیر گونه‌حان‌باقی بود بنابرایی‌جمعی بسرداری علیخان بی جو انشیر 
واحمد سلطان محکی و مقصود سلطان کنگر لو بتاخت الکاه شوشاد کر جستان 
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رفتند و مهدیقان ساطان صحیت لو وپیر بسوداق خان شجاع او و حسون مهمات 
ایس حدود صورتی بافت‌به هیأت مجموعی بتاخت ارزروم رفتند چون نزول 
آق بغازی و اقع شد امیر کونه خان با لشکر جخور سعدبی توقف بتضییع غلات 
دو طرف ارزروم اشتغالامود آخر روزش بخانة محمد زیاداوغلی آمده شر ح حال 
گفت و مقرر شد که صباح خان مد کور بجزابی بافی جهات ارزروم کو شد دروفت 
رفن حر رسد که حماعت زاتار و رومه در قلعه ارزره مزد معرر داشت که صباح 
درون آبند و به دفع شما بک محمد خان اعتماد به قول ا مرد نکر ده صباح 
بخرابی اطر اف ارزروم رفت و اول‌صبا حامیر گونه‌خان بخانة علیخان حوانشیررتو 
کفت که من بیمار و ضعیفم و اعتماد بهمه کس ندارم و تو هم از دزد نكا اف اتب 
آزار دادری و در میان الکاء رومی مخالف‌افتاده‌ایم لاجرم چند نفر از مردم اعتباری 
جو انشیر و تفنگچی خر اسانی‌مقرر میبابد کرد تا حاطر جمع شویم بنام‌علیه محمد بیگ 
جو انشیر باینجاه کس از جو انان جو اذشیر وده‌تفنگججی مچکی بر سم قر او لی‌بیش رفتندو 
مقر رشد كە درو قت جنک جر حجی محمد خان قز اقار و معصو دسلطان کنگر لو و پیکر ساطان 
كت با شدو چون قر او لان‌بکنارقر اسورسیدند لشکررومبه قریب‌شش هزار کس آمدنداز 
قلعه و برسر تبه‌ها که مشرف بود برفر اسو و یم ور لباش ارستادند و حون خر یرون 
آمسدن‌آن جمع رسید قزاباش بسالتمام سوای محمد خان قاجا ر که بخرابی اطر اف 
ارزر وم رفته بود سوار شدند و بص ف آرائی مشغول شدند بی آنسکه صورت جنگ 
و جدل جلوه کرشود بی‌توقف رومیه بقلعه رفتند و قزلباش نیز بجا ومتام حود رفتند 
و اسبانر! بعلف سردادند. مقارن‌این حال‌از جماعت قر اول شخصی آمد و کفت‌قریب 
سیصد نفر تاتار ازولعه بیرون آمدند و بر کنارقر اسو ایستاده‌اند و از عقب باز کسی آمد 
و گفت که(شکری‌بالتمام ازقلمه بیر ون آمدند وجماعت‌تاتار ازقراسو گذشتندوقر اولانرا 
پیش انداخته میا ورند علیخان‌یکث با جماعت جوانشیر و احمدسلطان مچکی جون 
بسر سبرراه بودندکس پیش جر حجیان و امیر کو نه نحان فرستادند متوجه شدند 
مد کسوران جون بسدفع تاتار مشغول شدند تاتار را بر هم 0 و تا کنار قر اسو 
بردند و از آب گذرانیده برتبب‌رومیه زدند. جماعت‌رومیه جلوریز بهیأت محمو عی 
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آمدند جماعت مذ کور بامید آنکه امیر کونه خان برسد از اسب بزیر آمدندو بضرب 
منک مدت سه ساعت خود را محافظت کردند و در رفح اعسادی بسار مردانسه 
کوشیدند وبسیاری ازتاتار و رومیه را تفنگچیان مچکی از پای‌در آوردند و بسیاری 
زجمی و تتمه روی به فرار نهادند مقارن این حال ام‌رای چرخحچی رسیدند و به 
گریختگان رومیه تعاقب نمودند میان علیخان بیگث جوانشیر و مقصودسلطان بر سر 
دير رسیدن نزاع شد و این باعث مراجعت و جرأت رومیه شد باز تفنگچیان حاصه 
شریفه فرود آمدند و به رفع رومیه مشغول شدند و رومیه را باز گردانیدند و چون 
اشکر قزلباش در ميان قراسو و تبه بود که بدست رومیه بود و پیش آمدن قزاباش 
دشوار بود مقرر شد که تفنگچیان رومیه را از بالای تبه بزیر کنند و جای ایشان را 
قرلباش ب‌ایستند. حسب‌الفرمسوده تفنکجیان رومیه را ازتبه به زیر کردند و حون 
رااش دردند که جماعت اندك از جوانشیر بسیاری‌از رومیه را پیش انداخته‌میبر ند 
جماعت جرخحجی راجلو انداعتند ورومه را ازدو پشته گذ رانید ند و حون اول مر تبه 
که رو مه بیرون آمده بودندقفر دب به دو هداز برد و تاتار در میان‌ینها در سو بو دید. 
خرن قرای ا فلا ا رون و زا ی 
ازداخته زدن زودن گر بزانیدند و جون‌احمد سلطان مچکی ازتفنگچجی خاصه شر یفه که 
بر بالای تیه رفته بود شصت نمر با خود واو اه اهاز عقب جر عجی 
می‌رفت دال که جر<جی ست حورده ا در ا مان علیخان یگ 
جوانشیر را دید که بايك کس میا ید و از عقب کردی نیزه‌دار نزدیکست که او را 
به نیز هبز ند .امد سلطان‌علیخان برک کر | حبردار کرد. عا خان بنکگ وک ثبری بر سینه 
کرد زده که ازاسب در غلطید وبا هم اتفاق نموده سراری ازور اباش ایتاده را سوار 
کردند و مقید را حلاص کرد:... مقارن این‌حال تفنگچیان تس رکچه بالمره جمعیت 
نمودند وسر راه بر قزلباش گرفتند. باز تفنگچیان مجکی در برابر ایستادند و جنگ 
مردانه کردند و به گریزندگان به آو از بلند کنتند که جیوه 9 بر دد بگریز ند. جمعی 


از ایشان را غیرت دامنگیر شده بر سر تفنگچیان‌ایستادند باندك فر صتی امیر کو نه 
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خان رسید وبا جماعت قزلباش گررخته نفاق ذمودند تا در دروازه ارز روم دو انیدند 
بسازاز قلعه جمعی تازه زور بیرون آمدند و جماعت قزلباش را بر گردانیدند باز 
تفنکجیان پیاده شده رومیه را نگاه‌داشته باز قزلباش جمعیت نموده آمدزد و رومیه 
را شکست داد ند وعلم ونهارة دوباشا وسنجق بیگی بدست آوردند واز تاتار اشكر 
بسیار واز اکراد ورومیه ببرون ازحد وشمار زخحمی وکشته شدند و به قرب به 
حندق کشتکان وزخمیان آنجا را نتوانستند آورد واز قرلباش قایلی کشته شدند واز 
اول پسین یا يك‌ریح اول شب این جنگ و جدل قایم بودوبه یمن اقبال شاهسی 
غلبه از او لیای دوست قاهره بود و این جنک روز جهارشنبه بيست و نکم جمادی.- 
الاول دست داد و زنده با اسیران گرجستان بنظر اشرف رسانیدند و در تبریز بوده 
خبر رسید که مرا وفسق و جماعت مرا واتیل و کلباد بیکث با جماعت از اوران 
گرجستان کاخت به‌عزم قتل طهمورث‌خان درحرکت آمده برسر او رفتند دیدی پال 
مادر طهمورث‌خان سر راه برآن جمع گرفت که پسر من چه‌گناه کسرده است؟ آن 
جمع گفتند که چند پسر ودختر ما را بگیرد وبه قزاباش دهد ما را بیش از این‌تاب 
نمانده و حالا رقم شاه آمده که ما را بکشد ما او را می کشیم بعداز آن هرجه شود 
گو بشود. از استما ع این‌خبر طهمورث خان فسرار نموده پناه به کلیسای موسوم به 
شوم تای برد وشرمران والا وردیناه به کلیسای الاوردی بردند وطع‌مورث‌خان کس 
پیش آن جمع فرستاد که بیائید که به‌شما قسم میخورم که من بعد پسر و دختر بی 
رضای شما به کسی زدهم و دوست باشم واگر رقمی بیاید بی‌حضور شما نخواهم و 
از جانب روم ایلجی آمده بنام‌درمش چاوش با کشیشی و گرجیان اين‌مهدمه را‌خئی 
داشتند و بعداز عهد و یمین‌مناقشه ب‌صلح مبدل شد ودر تبریز برده نواب کلب آستان 
علی بعداز غوررسی عجزه و مساکین ودیدن اسب به چو گان بازی با جمعی معین 
مشغول شد و درنوزدهم جمادی‌المانی تمامی را مخلع به حلع فا جر ساعتند و در بيست 
ونهم این‌ماه خبر رسید که سردار بسیواس رسیده باعث وعلاش آنکه در اوایل این 


ماه حبر باو رسید که اززروم محصور قزاباش شده بی‌توفف خودرا بارز روم رسانید 
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ار شش روم و ظهر قز لاش آزرده شده به‌طلب اشکری باط راف فرستاد. معارن 
این حال در ارزروم درف سیار آمد جنانچه اسب وشتر بسیار تلف شد. لاعسلا ج 
کوچ دموده به شن وله ء سی نز ول دمود ابر اهیم آقا وکیل باشا<سن قلود سی را با 
نامه وسار ده ادب و ستاد با وجرد آزکه مشعر بر جنگ وحسدل بود پیش از ورود 
ابلجی بدو رور طهماسب قلی‌بیکت و اد امیر گو نهان آمد و <غارصد سر ودست و 
سه رنده آورد و علسخان‌بیکت جواشیر در رجب این‌سال آمده اسیر دسیار ازشو شار 
آورد و یر آمدن ابلچی و آمدن سردارمشخص شد بناء عليه مثرر شد که صفرفلی- 
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ی با پنجهزار تفنگجی به حفظ و حراست ومدد قلع ایروان رود و بیست 
ءروار باروت وسرب ودو هزار مت ورن امیر گونه‌حان فرستاد و عبر رسید که 
کر جیان تکلیف سردار به‌قشلاق کرجسثان و کردان:»قشلاق دبار بکرو وان مکلف 
مسار ند. حسب الحکم الا شرف الله‌وردی خان وقورجی باشی وغرجعای سک و تمام 
لشکری سوای جمعی که نام ایشان نوشته بودند که در رکاب ظفر انتساب باشند 
رو انه مرند شدند مقرر آنکه اخبار از خیر وشر هرچه بیاید بعداز اعلام بهر چه فرمان 

لازم الاذعان صادر شود عمل نمایند. و شنبه برست و یکم رجب ابراهیم آقا داحل 
ریز شد و نامه سردار بنظر رسانید و در او در ج بود که من به‌صلح آمده‌ام زه به 
وک زنهار که اسہاب جنگ بهم نرسا نند بناء عليه مقرر شد که امرای سر حدمنبعد 
کس که زبان گیر ی نفرستند وابواب نزاع و جدل بسته دارند اولا سرداراراده 
ساختن ف۶ارص نموده به محاصره ابروان حون متوجه شد درجربان کبرسی» بادی و 
صاعءه نو عی شد که ون در مره سردار جهار مر دبه نع‌داز تمدیل در هم ی و 
آلجوق وسایبان وخیمه بسیاری د درید و درهم شکست وبه فال بسد دانسته يك کوچ 
ره 2و3 ی که ]فان ابلچی بدین حسدود باشند و شب شنبه هشتم رجب 
ابراهیم آقا را مرحص ساختند ومحمد بازچی وعلی آقا و سرنائی حسن‌پاشا که در 
جنگ ارزروم گرفتار شده بودند باچهار نفر که در زبان گیری بدست آمده بودند 


همر اه ابراهیم 11 دموده رك وطار شتر و دك اسب‌اعلی باحلیع فا حر و کعرو جنر 
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مرصح ره ابر اهیم ت دمو ده و رباددها را مخلح ساخعتند و اسب داددد و يره 
خواند کاری بك شمامه عذیر که به ورن بکهز ارو «شتصدوسی و دومتعال‌بود وظرفش 
مات بود از طلا که دوز دوهز ار و بکصد مدال بو د رالحقی س‌عالی ساححته بو دزد 
واز حهت شاه سلیم آزهند برسم تحفه فرستادند وبجهت صاحب سعادت مرادپاشای 
سر دار ا شیامه عنبر اشهب درظرفی مشرك مرصعح بجو اهر فیس ور ستاد زد هم در 
این شب بار خحاده پوستین از سر اسان آمده بحضارجلس هت نات ډو ستینی شمةّت 
فرمودند حتی‌بفراش وسقا نیز حصه‌ای رسید وچون ابراهیم آقا بخدمت سردار رسیده 
حفیقت حال کماینبغی عرض داشت وموافق رای مراد پاشا نبود در روز روانه تبریز 
شده و همه جا حرف صلح برزبان کوان تا کنار رودخانه آجی که درحوالی تبریسز 
است آمد وبجهت امتحان قریب بده هزار کس ازجوانان رکه از سر کذشته بعاب 
آذوقه فر ستاد حسب الحکم جهانطا ع علقلیخان در محافظات آن طرف بود بادو هر ار 
ا تلافی فر یمین دست داد رومبه روی بهر ار نهادند هفتصد و هشتاد سر از رومیه 
بر ده شد واز قز اباش بک از اسب افتاده در زیردست وبای اسب ضايع شد و حون 
اين جمع بەمةصد ذرسیده باز کشتند جل‌پاشا که از اعیان تاتار بود وصاحب به پنج- 
هزار خونخوار بود باسه هزار کرد بطلب آذوقه‌بجانب بدوستان فرستادند. مقر ر آنکه 
هشتهزار کس بحمل آذوقه اشتغالنموده و دوهزار کس بحفظ وحراست آن جمه‌قیام 
و اقدام زمایند و چون جانب بدوستان بقراحسن‌خعان سپرده بودند ونواب کلب آستان 


علی مهد دغل ریک هیر آنجور باشی را بطلاب تان مد کور ور ستاد و جسود ملاوات 


ی 
دست داد رعیتی و و گفت‌جمعی تا حت به‌حانه ما رفتند حاب مد کوش را فرصت 
رنحصت طلب نمودن نماند بایکهزار سوار و یکهزار تفیگجی رومیه‌را تعاقب‌نمودند . 
جل‌باشای ناتار جون کرد بسار ازععب سرخود دید جمعست نموده بدافعه قز لماش 
اشتغالنمود دمن اقمال دو ات فاهره حل پاشا از اسب < دا شد و بیاده سد ه بتفیگی از 
پای در آمد سرش بریدند رومیه شکست خورده دو هزارو پانصد سراز تاتار و کرد 


و رومیه بریده شد چون مراد پاشای سردار از چل راپسه 





کی 
2 
e‏ مر 


Li TA‏ ارو 


حدمت اشرف فرستاد 5» من بجهت صلح آمدهام ریش سفیدی بفرستی دکه بنای‌صلح 
بصلاح یکدیگر نهیم چون آخر روز نواب کلب آستان علی گفت که امشب‌باش تا 
صباح کس همراه تو کنیم چون صباح شد اثری از سردار و رومیه در آن صحرا| 
نمانده بود برسم تعاقب قزلباش روانه شدند وحکم جهانمطاع شد که کس از عقب 
نرود تا سردار بفراغبال بکنار رود ولشکر را برداشته روانه تبریز شدند و مسولانا 
تعصالی چندبیت شعر برتاریخ این گفته.فطء»: 


اکر رومی امد بتبریز ای دل | میندبش و خحوشحال‌ازاین آمدن‌باش 
بسود شاه عباس خورشید تاباد گریزان ازو رومیان همچو خفاش 


مکن فکر کامسال فتح از که باشد که تاریخ شد سالفتح قزاباش 


مقارن این حال خبر رسد که جمعی از امراءباسه هزارنفراز رنود و اوباش 
کردستان بسرداری بکتر بیکک بسرقلعةٌ ارومی رفتندحسب‌الحکم الاشرف پیربوداق- 
کان اا و هو کاو د فان ان وال ف تیه یت تیاو ار زان 
و حارسان قلعه را مستعد ساخته بیرون فرستاد بیمن اقبال شاهی میرمااك با یکصدو 
پنجاه سر بدست ملازمان قبان خان افتاده باه سریر حلافت مصیرفرستاد و پیر بوداق- 
خان پانصد و جهل سربریده بنظر اشرف رسانید و در اوایل رمضان المبارك نوات 
کات افا علی متوحه اصفهان کر دید از راه آهر و حون نزول احلال به اهر واقع 
شد حبر فوت محمد سلطان بیات حا کم شوشتر رسید وبرادر اوعلی ساطان بجای‌او 
نصب شد وطهمورث خان والی کر جستان کانعت بشرف پای‌بوس مشرف شد بعداز 
سه روز مرحص شده بکرجستان رفت و چون شکایت بسیار از بعضی اکارجه بعرض 
اشرف ربانید از آن جمله کیخسرو ذامی همراه بود و سمت وکاات داشت وبامل و 
اویماق خود بسیار می‌نازبد حسب ا(حکم الاشرف باره پاره کردند و متوجه اردبیل 


۾“ ~~ و ۳ 4 ۵ 
تس سین فز باش» به تر تیب حروف تهُجی برابر ۱۰۱۹ *یشود. 
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شدند و اوارساب خان در رکاب ظفرانتساب‌بوده در اردبیل مر حص برفتن کرجستان 
کانعت شدند پنج روزدر آنجا بغور رسی‌عجزه ومسا کین ونسق آستانه قطب‌العارفین 
اشتغا لنمودند واز راه شال وشاهر ود متوجه قزوین شدند وجون عبور از کتل میان۔ 
سرانمودند مقررشد که کاروانسرائی در کنار آب بسازند وتتخواه سر کار مقرر شد و 
بسیر منجیل وخزروبل بامخصوصانرفتند واشکری را مرخحص ساختند و جون نزول 
اجلال درقروین واقع شد داروغه را بسبب آنکه ظلم بسیار برعایا وعجزه کرده‌بود 
کیرانیدند و رد مظالم نمودند و در اوایل شوال داخل اصفهان شدند و قشلاق در 
اصفهان واقع شد چون رفتن نواب کلب آستان علی از آذربایجان مشخص اکراد 
شد عمر بیگڭ و امرای کردستان متفق شده متوجه قلعۀٌ دمدمه شدند جسون این خبر 
بسارو سلطان رسید [شکر وقشون خود را مسلح ومکمل گردانیده متوجه کومك‌بر ادر 
حود قبان‌خان‌شد دز خو الی‌سلدوز که قریبااکاءبکتر بیکك است‌و برف‌عظمیی با ید و در 
راه رفتن رومی بسته شد جون اشکر مستعدی داشت واز بت کت مخا لفت دولت 
قاهره سرزده بود وبر سرخلیل ساطان رفته بود جنانچه سبق ذکر یافت قلعه‌بکتربیگث 
را محاصره نمود والکاء او را تانعت کرد و درروز اول بکتر بیگ بتفنکك در جنک 
کشته شد وبرادران بکتر یگ این مضمون را پنهان داشته پانزده روز محصور بودند 
هرروز سيبه وحواله پیش می رفت جون اهل قاعه غاہه قزاباش وزبونی خحود مشاهده 
کردند روز دو ازدهم محمدبیکث بر ادر بکتربیکك امان طلب نموده مراد خان برادر 
جرد را باعمه وعمه زاده خود باتحف سیار EE‏ ساطان فر ستاد وساروساطان 
ایشانرا بجانب کردستان رخحصت رفتن داده قلعه را کوفت واز رعایا وعجسزه آنجه 
درحوالی قلءه بودند استماات داده صاحبی نموده ودر ذیحجه عربضة امیر گونه خان 
آمد.مضمون آنکه مرادیاشا سردار دوازده هزار کس بداوذوالفة‌ارخان داده پاشائی 
ازرد پاور جو ع‌شد وحسن پاشا پاشای ارزروم را فراگرفت و بقره حدید نزد سردار 
فرستاد و دلو ذوالفمار در حفظ وحراست ارزروم واذوقه جمع کردن مشغ و است.هم 
در این ایام بائین بستن قیصربه و جراغان بازار اشتغال نمودند والحق طرفه جشنی و 


۸ بر نادیخ 


عا ی 


عجب صحبتی بود د وپیشکش قطب شاه و وزرای او کشیدند ونفایس واجناس بسیار 
نیس بر سم تحفه پیش آو ردند دم دراد بن ایام عدالله و اد عادالله‌عان اوزبك از 
جات هو و ارزم «شرف بایده وس اشرف مشرف کردید و بنوازشات شاهانه سرافراز 
شد وچون قریب تحویل حمل‌شد آئین بازار و قیصریه و چراغان این محال بسیار 
رسد دده وخعوبت و آقع شد و رکشرانه روز مخصوص زداد‌نود جنانجه بایع ومشتری 
و ساززده وخحواننده‌وسیر کننده بجززن نبود مدت هشت روزازاول تابا حر بود وشاه 
محمد نحزانجی ولد محمدخان بسیر باز ارو کارخانهای شاهی و بسیر قلعه تبرك حسب.- 

الحکم الا" رت رفت وجون حکم‌جهانمطا ع صادرشده بود که‌هر که را طلمی و ستمی 
اشی مکی ان پاک نان اقا اقا اش شا وروی هرت هه 
میرزا رضی‌الدین محمد اصفهانی عرض نمایند وچون مدعیان بسه قسم منقسم‌ساخته 
بودند اول شرعیات آن حسبالحکم صدارت پناه بهردیوان بیگی ساخته شود دویم 
عرفیات آنچه مالیات دیو انی باشد بعرض اشرف رسانند و یکی ستم‌رسیده‌ها آن‌بحکم 
دبوان بیگیو بوقوف صدارت پنادرفع ستم وظلم بکنند و کسی در طرق وسیرگادها 
مصد ع اوقات نوات کاب آستان على دشود و ردهت تخلف انون حال نر دابی 
سوراخ کردزد وبر سریازارها آوبختند این باعث ثباتو بقاء قانون شد وشنبه این‌ماه 
امیرحیدر و کاشی وباپا سلطان قمی وملا جلال متجم درچهاربا غ در حدمت آشرف 
پا حضا رطهء‌امامرشد نددر آن انتاقاب بره ازمیان بخ ی‌طعام نم رون آوردند و بملاجلال 
انداختند که پاك کن حون پاك کرد ذواب کامیات فرمودند که ملاحلال حسه‌کاره است 
عاشق بر آمد بازفرمودند میرحیدر جه کاره است عاشق بر آمد وبابا سلطان نیز عاشق 
ا چچ و و و ان سا موه 
میرحیدر گت دزدی امادله دزدی .نوات کاب آستان علی فره‌ودند میرغلط کرده دل۔ 
دزد نیستم شاه دزدم و بسیار عوش طبعانه گفتند .اما برحی ازحالات قلعه دمدمه و اقع 
در ارومی ومحصور شدن جولاق امیرحان برادوست وفتح آن‌بتوفیق »اك منان جون 


درحمادی الاول سنه هر ارو هیده حکم جهانہطاع صادر شد که حماعت جلالی ره 


دفایع کرسیرات کرمان [] ۳۹۹ 


سرداری قراحسن‌خان استاجلو حاکم قامروعلیشکر متوجه آذربایجان شوند بالق 
امیرنحان وقبادخان مکری وامرای سرحد متوجه خرابی وان وحدود ارزروم شوند 
چون بمراغه‌وحوالی|رومی رسیدند چولاق امیرخان" را مشارالیه ابانمود که مرا با 
جماعت دیمی است و نمی آم چون باد سریر اعلی‌عرضه داشت نمودن.د حکسم 
جهانمطاع شد که حولای امیر حان جمعیر | بایسر حود همراه نماد تا امرا بتاعت 
رلاد رومیه روند وحولاق خود را رومی باشد و کسی مز احمت بحال او نسرساند و 
اگر ازاین حکم سر پیچیده او را بدست آوردند بپاي سریر اعلی فمرستند چون 
حولاق از حکم مجدد بابر شد دم از باغیکری زد و سراز طاعت به پیجید و در 
رجب سنه مد کور بقلعه مزبور متحصن شد امرا قلعه را محاصره نمودند و جوداین 
خبر بم‌سامم جاه و جلال رسید حسب‌الحکم الاشرف عشوربیکك چکنی بساول قور 
در دار الارشاد اردبیل روانه پسای قلعه شد وجون طر ح و وضع و مخالفت و عدم 
اطاعت اهل واعه مشخص اوشد بعداز دوازده روز بشری سحده‌مشرف‌شد وحعیعت 
باغیگری وعدم اطاعت بموقف عرض رسانيد اعتمادالدولة العلية العالية ميرزا حاتم- 
بيك را امر فرمودند که برود بدور قلعةً دمدمه اگرجولاق به مارا بیرون آید حوب 
والا اعتمادالدوله پمحاصره کوشد و او را بدست آورد و صفرقلی بیگک چکنی را 
که مردکار دان وجنگ دیده است ازعقب فرستاذزد که حقیقت قلعه واستحکام و آت 
وجمیع حالات قاعه‌دانسته بباید و بعرض رسازد باستعجال‌تمام ازعقب‌رفت ودرسلماس 
رسید وبا اعتماد الدوله بیای قلعه رفتند وتا رفتن اعتمادالدوله هرروزه این جنک و 
جدل بین‌الفریقین بود ومحاصرة تامی‌نبود و جون اعتمادالدوله بپای‌قلعه رسیدچولاق 
امیر خان مستبستر گشته اعتمادالدو له و لد املك سوج را بقلعه پیش جولاق فرستاد که‌تا 
حال حرف تواین بود که من‌ازجماعت جلالی مخوفم واگرنه سگ آستان شاهم‌ا گر 
راست می گوئی و مطیعی برخاسته بیاتسا بخدمت اشرف رویم و آنچه خاطر خواه 
تو باشد متعهدم واکر نبائی دیگر مجال حرف نمی‌ماند و در حدمت ایستاد کی دارم 
حون این کامات از ملك سو ح شنږد ملازم اعتمادی ود را قرستاد وشکر کو بان کفت 

۱ ۲ - در نسخه‌های موجود افیاد > 


ی بنظار هن سل 


J ۷ ۰ ۰‏ اریخ عباسی 


مصرا ع:دولت بای حود بدرخحانه آمده است» اما الماس دارم که اعتمادالدو له بدر 
آدد که حند کلمه دارم بگویم و بهر چه صلاح دولت باشد عمل کنم اعتمادالدو له با 
صفرفلی یک وسد احمدبیکت ملازم قر احسن‌خان و شاه‌وردی بیکگ صحبت‌ساول 
خود وبکش آقای میر آخور باشی خود را برداشته بدرقلعه رفتند چولاق امیرخان 
با دوازده نفراز آقابان خود بیرون آمدند وبیانصد قدمی قلعه ملاقات واقع شد بعد 
از عدر بسیار گفت خحوف من ازجماعت جلالی بود حول شما متعهد شدبد بغاعه 
بروم وصیاح راتحف بخدمت می آیم که بملاز مت رویم روز دیگرش نبامد و اظهار 
عدم اطاعت وطاغیان نمود بناء عليه در اواخر شعبان حسبالحکم اعتمادالدوله به 
محاصر ه اشتغال نمو دندو اطر اف قاع رابامر | قسمت نموده‌جنانجه مشرقی قلعهر ابقر | 3 
حسن خان استاجلو ونعمت‌الله سلطان صوفی و اسکندرساطان میرمقدم و خسروساطان 
پازو کی و امام قلی سلطان آجرلوومیرفتا جتفنگچی باشی اصفهانی سبردند و جانب 
غربی به پیر بوداق‌خان تر کمانو امر ای تابین که خان امیر بسرقاضیخان کرد بهنانشین 
و او ایا سلطان ولد کرد سیف‌الدین باشد وملازاده بافقی و مجنون بیکث توپچی‌خاصه 
شریفه‌وجانب قبلی آنچه محاذی‌قارلق بود وبمراد خان چکتی و خلیل سلطان . .و 
سارونقی سلطان تبریزی مقررشد و از این جهت دوهزار بود که سیبه پیش نمی‌توانست 
برد و امکان فرار و آمد وشد اهل قاعه بودخندق ی کندند بعمق شش گز به پهنای چهار - 
گز که مجال عبور سواره نباشد و برعقب او چندنفر سوار بگردند و پاس بدارند و 
چون گنجعلیخان آمد این جوو خندق باو سپردند و جانب شمال قلعه بکس نسپردند 
جه آمد وشد بیکٌث خیال‌محال بودو از آن جهت حفظ وحراست شتر واسب قزلباش 
بعیده خلیل سلطان سیل سپرنمودند وصفرقلی بیگث چکنی بعداز ملاحظه قلعه و قیل 
وال و وضع قاعه و قسمت جو انب بقز لباش بخدمت اشرف رسیده معروض داشت 
که فتح این قلعه ۳ بزولك وبالیمز ءصور است ازجانب آب که در جانب شما 
است آن هم بصعوبت. بناء علیه حکم جهان مطا ع شد آنکه جماعت مازندرانی و 


آوری وجلالی دسر داری دحیی عرب گزلو ار حادب شمال آب از مردم قلعه باز دار ند 


و و ج کر ورات گر فان [ ۴۰۱ 


و بریختن توب مأمور شدند وهفتهزارمن مس فرستادند که سه‌توپ بریزند درعرض 
بجهل روز سه‌توب بزرگك ويك بالیمز ریختند یکی چهل من شنک و یکی سه مسن 
سنکك ویکی بیست وهشت من‌سنکك می‌اندانحت و بجهت حفظوحر است توب‌خانه 
و اسباب آن قبان سلطان بیگدلی را با جماعتش مقرر شد که با برخسودار بیکت 
انیس توپچی باشی باشند ودر سرتوپخانه همگی‌حاضر باشند باو جود آن اهل‌قلعه‌چند 
مر زيه سواره وبیاده بر سر تو يخا زه رلخمند و دسترد و کارهای نمابان کسر دند اما 
َر لباش جمعیت لوده بسیاری از کردان‌را کشتند وبقیة‌السیف خحودرا بقلعه رسانیدند 
حسب الحکم الاشرف‌صفرقلی سک جکنی از اردو ومر اجعت بجانب قاعه مود معرر 
آنکه در باب سیبه پیش بردن وفاعده حنکت‌و حدل از کفته مشار البه تجاوز نتمادند در 
او اسط شوال‌سنةمذ کور سیصد کرد ازقلعه ببرون آمدند و برسرسیبه قراحسنضان و 
امرای مد کور ریختند و تاقریب به‌نیمه روز جنک مردانه کردند وازطرفین سیاری 
شه 5 ۳ از کر دان جهل نفر سر در دد.هشد و سیاری ز نحعمی‌شده بعلعه رفتند ودرعرض 
سه‌روز شصت و پنج کس درقلعه مردندو ازقرلباش از زحمی پیست کس بدار بهار فتند 
وجول صفر قلی بیگک جکنی داخل ار دوشد حسب الار اده اعتمادا لدو له سر کردهدجماعتی 
که نقب بقلعه میبردند شدجون قر یب بچشمه آب شدند واین‌نقب ازز بر جشمه رفتسه 
نودازبالا وجمیع جو انب آب‌میریخت و کار از پیش نمیرفت لا جرمسی جو ان‌جکنی 
کار دان ازسر گدشته جامه وزير جامه و کلاه از جر ‌پو شیدند حتی صفر قلی کف و بحبی- 
بک وبرست ودوروز دراین لباس نوده آب از قلعه بر یدند و ادل:امد بر دارشدههمجوم 
ذمودند وکارمجادله باعلیمراتب رسید اعتمادالدوله حسب الصلاح صفر قلسی بیکث 
حیمه جودرا ازمحل اول کنده بمحاذات نقب خیمه‌زد و امراءرا مکلف ساختند که از 
جو انب سیه پیش بر ند باسنگ ان و کار کنان کار از پیشدانند برد ازج مله نعمت الله 
سلطان وعسروساطان بجانب جب سو ای+۶ررشدندهیر بو داق خان اام راءتابین بجانبت 
راست مقرر شدچون کردان ازمعامله نب خبردارشدند جمعی ازقلسه بیرون آمدند 


وپشت بکوه دادو از پیش دو سیه محکم ساختند و همه وقته دویست جوان حوب در 


۲ تادیخ عباسی 


آنجا بوده درمحافظت آب میکو شردند وقر احسنخان بدستور جانب خود را نگساه 
میداشت وقر لباش بجهت حفظوحراست مغاره وراه آب مشعلها روشن میکردند و 
ازسوراعها بیرون میداشتند وچون روز روشن شده و کردان برسر مشعلها میربختند 
و دومشعل که زود از جوب جدامی‌شد کردان بردند وبرسرهمین عمل بسیاری‌از کردان 
بعل آمدند وجمعی از کردان ازاطر اف قاعه سنگها غاطانیده بزیر می‌انداعتندو باعث 
تعر یی مهمات و تفریق کار کنان بود بنابراین امام‌قلی سلطان آجر لومقرر شد که در 
کمر کوه جای گیرد محاذی جماعتی که‌کار کنان آب بودند و مانسع سنگ غلطانسان 
پاشند کر دان وقت‌سحر پر سر امام قلی‌سلطان ر بختند وطرفه جنگی شد جماعت آجر- 
لوی‌روی بگریز آوردند امام‌قلی سلطان پای ثبات از جای بجنبانیده بآواز بلند گفت 
که‌ای جماعت آجرلومرا میگذارید و ازدست شاه دین‌پناه بکجامیروید ازاستما ع‌این 
مقال بر گشتند وجماعت کردان را شکست دادند وجای خود از دست ندادند جون 
فزلباش این‌مردیاز کرذان دیدند حسب‌الصلاح اعتماداادو له‌چون توپخانه‌ستحکم 
بو د قبان ساطان ر اممدومعاون امام‌قلی سلطان ساختند ومن بعد کردان را مجال پیرون 
آمذن ورن هرشب کردان بجهت‌حفظ وحراست سولق بمغاردای که بربالاي 
سولق بود میا مدندودرون قلعه میر فتند مقررشد که سی‌نفر بجهت دفع کردان در مغاره 
باشند شب؛۶ر نب دفتاد کر دبه‌مغاره آمدندو درمغاره جنک مردانه شد وجود‌اهل مغاره 
اطرافی بودند جمعی خود را بزبر انداعتند وجمعی کشته‌شدند الفرض آذ‌شب‌بازده 
نثر کرد وبیست وسه نفر قراباش کشته شدند و مذاره بدست کردان ماند صباحش 
اعتمادالدو اه اعر اضی‌شده‌اراده تغییرصاحب‌سیبه‌نه‌ودقر احسنخان ازدر التماس‌در آمده 
متعهد شد که مغاره رامن نگاد میدارم چهل‌ودو نفرازمردم خود وپنج نفر اصفهانی و 
سه‌نفر صو فی بمغاره فرستاد وصفرقای یگ بادو بست کس در بسو بودند و انتظار فتنه 
و آشوب میکشیدند واین شب باران بسیار تند بود واز کردان برسرمغار هکس ناهد 
ومن بعد مغاره بدست قزلباش ماند اما بضرب‌توب که ازقلء» سوق بود از هم پاشیدند 


و ازسنکت و گچی که ازراه او میربخت کردانی ده سمه دجهت سول ساخحده بو ددسد 


وقایع گرمسیر ات کرمان ۳:۶۳ 


میت 


قریب به‌پنجاه کس کشته شدند وتدمه راه‌فرار پیش گرفتند.مصراع : 
وش آن زمان که بر آډد بيك کر شمه دو کار 
وحسب‌الامر اعتماداند وله یکشب سہسه و سك سر سر آبت بردند و فاصله قرت 
پنجاه میاں این دوسیبه بهمر سید جماعت کردان مکرداد قاعه‌بیر ون آمدند تأسیبه را از 
هم بماشند جماعت تر کما زان سر راه برابغان کر فته سی نفر از کردان وجهارده نفر از 


قزلباش کشته شد‌ند و بساری از کردان رحمی سدع رتاعه رفتذد وان سنه و سید حال 


پدیر ذشد ودر برابر نقب صفر قلی بیکث کردان نقبی‌زدند وچون ل بهمرسید وسوراخ‌شد 


ط رفه‌جنگی‌شد و بضرب تفنکث کردان رااز نتب بیرون کردند ونقب و آبرا قزلباش 
صاحبی کرده و آ پر ابجم‌اعت‌پازو کی و مازندرانی سردندو<.اتت قزلباش برسر سره 
سابی‌رفتند واعتمادالدواه بجا ومقام عود رفت وتوب و باللمز بجانب بر ج کو ذعجی 
بردند وتو پخانه ساعتند که سر توب بزرگ در آن می‌انداختتد و برسر توپخانسه و 
استحکام آن جنکها شد جه کردان زوال خود در این توت و توپخانسه دیدند 
و در سر ابن تویخانه وریب بانصد کرد کشته شد و از فرلباش بر<ی ا و 

بعضی کشته شدند این تو بخانه بسرداری صغفر قلی پیک جک ی د ہیی یکت عضرزات 
کرلو وملازم وملازاده بافقی و نعست‌الله سلطان واسکندر ساطان وتفنگچیان اصفهان 
ساخته شد دراین اژناحبررسید که نصو ح پاشا ومیرشرف بھی و امر اء کردستان بکماك 
اهل قاعه ميا ند ناء عليه اعتم‌ادالدو له ملازمی اعتباری بای سریر حلافت مصیر فرستاد 
وحفیقت مذ کور بموقف عرض رسانید بنابراین امام‌قلی والی لار ومحمد بک واد 
قورجی باشی وملازمان علیقلی خان ابشيك آقاسی باشی بسر کرد گی صوفی خسان 
کرامانلو بادو ازده هزار نیزه‌دار جرار وتفنگچی روانه فرمودند از استمساع آمدن 
لشکری بسلماس نصو حپاشافسخ‌عزیمت نموده متفرق شدند و لشکری حسب الصلاح 
اعتمادالدو له در ساماس ماندند مقارن این حال اعتمادالدو له بمرض خفقان که دایم او 
را آزار میکرد رحلت نمود امر ابوسیلهٌ عریضه‌ای‌فوت اورا بموقف عرض رسانیدند 


و صفرعلی یکت عر بضه او شته فرستاد که‌سر کرده‌ای‌بجهت این مهم مساید که‌از بیش 


[J ۴‏ تاریخ عباسی 


خود مهمی‌تواند سر کر دواگر ازقامه کسی بیرون آبد بنوازشات وتلطفات سر افر از 
تواند کرد ودوست ودشمن برسر خوانش تواندنشست چون این عریضه بنظر اشرف 
رسید فرمودند که صفرقلی بیگث بیماراست ودرست نوشته‌محمدبیکك بیگدلیر اطلب 
نمو دند وفرمودند که محمد ییک تر امیبا بدرفت‌و بجهت آن تورا فرستادم که آن‌جماعت 
ضايع نشود وجون محمدبیگت بیکدلی بحوالی قلعه رسید خان جولاق محمد زرزارا 
که از معتمد او بود التماس آمدن محمد بیکگ بحوالی قلعه نمودند تادرخحدمست او 
عرض حال خود بکنیم و آنحه صلاح دولت باشد عمل نمائیم محمد بیکك متوجه 
تلعه شد باصفرقلی بيك ودرد وانزوائی درمحازات سیبه قرا حسنخان بودنلتند و از 
عة ابشان خسر و بیکت یوزباشی پازو کیو نقی‌سلطان تبر بزی و الو خان‌سلطان‌خر بنده 
لوازعقب رفتند وسخنهای عذر آمیز بسیار گفته‌شد واراده کرد که محمد بیکّ‌را بخانه 
بر د و دسر خو در | باز ن خود باتحف سار بخدمت اشرف‌فر ستاد که شابد کناه حولاق 
بعفو مقر ون گردد بشرط آنکه قزلباش ازسرقاعه برخیزند صفرقلی بيك چکنی گفت که 
ا گر خود همراه می آئی‌محمدبیکت رابخانه بروالامب رکه قزلباش از سرقلعه بی آمدن 
تو برنمی‌خیزند و اورا سبك مکن محمد بیکت گفت سخن راست اینست اکرمی آبی 
میأیم والارفتم برعاست وبخانه آمد صباحش میرحسین بيك پسرعموی امیرچولاق 
جنی یکت سر جولاق پیش محمد بیگک آمده گفت شاه م | بطلب حولاق مر حا 
فرستاد بهللگی پسراو محمدرژراو میرحسین بیکگ وحتی بیکك را نگاه داشتو گفت 
بجرلاق بگو تید اکر میا ئی حوب والا بزور ترا میبرم و ازدوجانب تو بخانه سیبه‌ها 
بدین تر تہب ساخته شد ارحانت دست چب گنجعلی‌خان حا کم کرمان وحسرو سلطان 
وجماعت تفنگچیان مرند و نور والیاس خلیفه قراداغی وقرا حسن‌خان با امرای تابین 
ودیرفتا ح و تفنکجیان اصفغان وازجانب دست راست صفرعلی سگ جکنی و «حیی 
رآ و نعمت‌الته سلطان صوفی(و واسکندرساطان مقدم و جماعتملازمان 
امام قلیخان حاکم لاربسر کاری بیکٌث وردی وملازمان علیقلیخان ايشيك آقاسی بسر- 


کرد کی‌صوفی خان بیکٌت کر امانلو وقارلق رابایشان سیردند و حواله سانعت جهل 


مس 


قاح گر هسیر ات کرمان [ ۲ ۵ َة ۴ 


گر دراز ایو دو ازده گزعرض ویست وهشت زر ع بلندی بدین حواله اهل قلعه ومردم 
شیر حاجیر اعاجز ساختندو چو نمکر رتو پهابربر ج بزر گی که‌درمقابل این سیبها بودزده 
بو دند ودیو ار ربخته بود وازآن حاك اهل قلعه سره ساعتند و کارسنکی و جدل ید تجا 
قرار گرفت و حون این سیبه کردان محاذی سینه شاهی و دة امام قلیخان بود وسیبةً 
این جماعت متصل رد یو ار قاعه وبررح و باره بود جماعت جکنی بی‌ر حصت و اعلام 
صفرقلی بیگ شمشیرها کشیدند سر آفتاب وسیر برسر کشیده‌برسرسیبه کردان ریختند 
بصوب‌شمشیر سیبه‌را صاحبی کردند کردان قر اربفرارداده بقلعه رفتند باوجود آنکه 
پیست وهفت کس زخمی شدند از آن جمله سه چکنی ويك مازندرانسی ويك بافقی 
ودوجلالی کشته شدند وچون سیبه‌را گرفتند درقلعه راکه از آهن‌بود کندند و بخدمت 
محمد یگ بیگدلی فرستادند و جارا محکم ساختند از وقسو ع این مقدمه مردم امام 
قلیخان بتعصب افتادند و بی‌تعلل رلختند وجنگ کنان دو برع راگرفتند و آتش‌جنکث 
و حدل باند احتن قهو » وتوب وتفنکت مشتعل شده ازهرحانب زور مہا وردند و حون 
این برج چند توب خورده بود و مردم چگنی وغیره پابپای دیوار وبرج و باره‌بجهت 
قرار گرفتن خود سوراخها کرده بودند و استعداد انهدام بهمرسانیده فی‌الفسور نصف 
بر ج درغاطید وف وریخت و بیمن اقبال شاهی ازجماعت قزلباش که بربرج بودند 
زیاده ازيك کس بزیرانبوه نرفت و درهمین روز بی وردی بیکث ازچوب و تخته 
در په اوی همین بر ح متصل ببر جح سیبه سانعت ا کراد هر جند آ تشباری کر دند قزلباش 
باطا رف الحیل ان از حود دو رمیگر د ند و سره تمام سا <مه‌شد وسککوردی بىكروز 
دیگر باجماعت خود بورش کرده باقی بر جرا گر فتند وجرن در آن ار باروت بود 
کردان زده گر بختزد وجماعت بختباری باو جود آزکء جهل نفر آن جنان‌سو حه 
بودند دست ازبر ج نداشتند وتاکار دک سونشد ازبرح بزیر نیامدند اماسیبه قرا حسن 
خان جون نزديك شده بود و سدیر ک دن دشو اربود ار تخته‌ای که حجم آننیم گز بود 
دوروی ساختند وپیش برده سپر خود می‌ساختند وسد پر میکردند باز بدستور پیش 


میبر دند والن فکر صایب اودستور الءعل دیکر سیبه‌هاشد واسن دودو متعدد سانحته 


شد وجون تفنگث از تخده دو دو ن.یگذشت لاجرم اکراد ز؛ بزورکی از بالای برج 
بز بر آورده که گلوله آن ازمفرق بود ويك سیر وزن‌آن گلوله بود وبان دفع دود و 
از خود فی الجم له کردند وا برور وه‌یزدند و مردیقر احسن‌از این زنبورك آزار 
بسیار کشیدزد با لقبروره بهمعیت دمو دند ولحو در ابیز نبور رسانیدند و بخندق کشانید زد 
و از آنجا سیبه عودبردند.باز کردان دفع شر رورو باتش وسوختن کردند وباز مردم 
قرا حسن حان حمعیت نمودند و دوانزدمیر | صاحبی کردند و حون پیر بوداق خان 
باجماعت بافقیان و مجنون بیگك با توابع مامور بگرفتن قلعه پائین بودند توبی از 
تو پا نه بدانعجا بردند وجول ند توب بر بر ح و بارة قلءه زدند راهی گشو ده شده بو د 
دو رش کرده‌هفت‌ر وز پیش از آنکه‌قلعه‌اصل بگیرند این قلعهر | گرفتند ومحافظان این‌قلعه 
دن درست بدرترفت وبست جو ال حو س ازفر لباش کشته و زختمی شد زد وجول محمد 
کت بیگدلی ا ملازمان علیقلیخان جرا نیده مد کو ر شد سیه پا زی قار لی سا ید 
ح4 مدت دوماه بود که آنب ازقاعه قطح سل و بود ومدار ال وله سرفب و بح قار ای 
میگذشت ومکرر توب بر بر ح و باره که برسر قارلق بود زده بو دند و کاری دساححتسهة 
راعشا ای درا انا اسي تاش 
دسر داری صفی قلی گك ومرادخان جیتی ونفی سلطان ثبر یزی وحلیل ات ان سیل 
سرر سیه پیش بر ددد وجول قاعه رذ ست اولیای دو الت وادر ه در آمد امسل ان سه 
ازقادلی الا روتاد وحون ازجوانب سیبه‌ها] پس در ددد و کار براهل قلعه بسار نک 
شد -جنا نحه مردم از خانه بخانه و فضاها نمی تو اتید گر کیت را وان کت کرد آمده 
محف را شعیع نعو د سانعته گفی : صقر قای پگ و محمد یگ بىائید که قلعه‌میسیار یم 
بعداز حضو راشان درو ازه کشو دند و محمد یگ باجماعت‌وصفرقلی پیک باجماعتش 
پیش رفتند وجولاق امیرنحان چون ازهمه‌جا مأیوس شده از راه نقب چگنی و سیبه 
شاهی رون روت واورا بخا نه‌محمد بیگث بیکد لی در ددد و قلعه‌رابه‌میرفتاح و تفنکجیان 
اصفعان دادند وملاز اده باقفی و تمعش و بوزباشیان وغلامان سپردند و امیر چولاق ره 
بادو یست نفر از کرد وجلالی بالجوق محمد بیگ‌بیکدلی بردند بعد از طعاء‌عوردن 


خان امیر پسرشیخ حیدر کرد مکری با جماعتش بخانة الیاس خلیفه فرستادند چسون 


وقاب 


گر سیر ات کرمان [] ۳۰۷ 


خان ام بآن حانه _ستاده شد حرف ازسادیگری و ناصوفیگری درمیان آمد. خان 
ان ور یت قبیح گفتن آغاز نمود. الیاس‌خلیفه ازروی نصیحت که منجر بفضیحعت 
شد آغاز کرد که ما قر اداغی وص و فيم این چنین خبرها مگو کء کشده می‌شویو از مجاس 
برحاست. خان امیر بتصور آنکه چون بدر خواهد رفت حکم بقتل من خواهد کرد 
برو آو بخت والیاس خلیفه را بخنجر کشت. جماعت ق اداغیان هجوم آورده امیررا 
باجماعت ا کراد رفعق اورا کشتند و بدرعان بیکگ را نرد ای سکف ات 
سیردند وجداعت جلاایان را بخازه توسرو بک پوزباشی فرستادند ودرهمانجا «هم 
آن جمح ساختند وجمعی از خویشان جولاق امیرخان ازو جدا نشدند ودر آلچوق 
م<مد بیکت بیگدلی مازدند وجول وقتی که جرلاق باتع از قلعه بیرون می آمد ند با 
یکدیگر قرارداده بودند که هر کدام یکی ازسرداران قز لباش رابخنجر بزنند وقتی که 
الیاس خو اجه خلیفه کشته شد کر دان که درالجوق محمدبیگت بودند اراده کسر دند که 
بنوعی که قرارداده‌بودند عمل‌نمایند جماعت شاءلو بر سر ایشان رفته‌بالتمام‌یقتل آو ردند 
حون معامله قاعه صورت بست وراو اشر ری الان حکم‌جها نمطا ع شد آنکه امراء "و 
شر وه دربای قلعهدمدمه‌اند جماعت مکری کد درارومی و آن حدود باش ند کد 
بکصد وسی وهفت سر آن جمع بااسبر سار واسب و گاو و گوسفند بیشمار ازمال‌آن 
جمع بکنار سياه رود آوردند وامرای عظام که بمحاصرة قاعه رفته بودند ودرمسراغه 
داحل اردو شدزدسوای گنجعلیخان و تفنگچیان حاصه‌شر یفه که بجهت حفظوحراست 
الکه مانده بودند و برعوردار بیگت توپچی باشی که بجهت ضبط آلات توبخضانه و 
آوردن توپی که مجددآربخته بودند وجماعت اسیرلو که بجهت حفظ و حر است‌راهها 
گذاشته‌اند مقرر آنکه تاطلب‌نکنند نیایند. ازجمله‌امام قلیخان حا کم‌لار بکصد و حفتاد 
وهفت سر آورد بااسیرو کاو و گوسفند بیشمار وهر يك از امراء بدستور سرو اسیرومال 
از حدود حساب بیرون آوردند ودرمیان اموال جولاق امیرخان برادوست خارجسی 
تسبیحی بوداز مرجان بسیارعالی آنسرا بجهت الاورد کشیش فرستادند و این بیت 


نو اندند , قطعه ٠‏ 
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تسبیح خارجی که نه‌درذ کر حیدراست 
در کردن سکان جهنم طناب 4 

و در دبیم تا ی این سال قبان سلطان از ارومی‌آمد و هر جولاق امیرعان 
برادوست را آورد با سرخحان ابدال مکری وزره برادر توبل علی جلا لیو کلید قلعسه 
دمدمه وهشت نفرز نده‌باعود آورده سه کس ایشان شاهیسون شده بودند.جولاق‌اهیر- 
خان زن وفررندان ایشانرا ازقلعه سر ازیر آو بخته بود مخلع ساختند و انعامات دادند 
وایالت ودارائی رابالقب‌خانی باوشنقت فرمودند و بقبان خان موسوم شُدو الکاءا و که - 
سابقامتعلق به‌سار وفر قان‌بود به‌برادراوسارو بیگ لطف فرمودند و قشلاق در اصفهان 
و اقع‌شد. ۱ 


وفایم گرمسیرات کرمان [] ۷۰ 


اما د کر وقابع بکهر ار وپیست 


نوروز تنگوزئیل اس پسجم 7 انسال عر لضه محمد پک خلفاء روملو 
رسید از فر احمید مضه ون آنکه پسشائی رومیه بمر تبه‌ای روی‌نموده که از اسب یکقلم 
پر مز رفتد تیب نکه ان لشکر که در بساق‌سال مذ کور که باسر دار حو ای تبر یر آمده 
بودند بعوض جو گندم و بعوض کاه علف‌تر صحرا باسبان دادند اکثر ایشان سینه گیر 
و ضايع شده‌انسد و سیب بی‌اندامی لی <ری و لشگر روم در و بنجره حازهة سردار 
شکستند و دستار سردار بزمین افتاده پر گل گردید لاجرم بعد از گرفتن مالداران و 
تحار و گرفتن مال و اسیات برسم مساعدت و دادن عاو فه صلا ح در تفرف در 
بصیغة قشلاق‌دید و این‌بعءد آز حرابی و گرانی قراحمید صورت ببست وجون سردار 
را لازم شد که حقیقت سفر آذر بایجان و حالات تابن قرلباش و رومیهر | بنو رسد کیها 
خود را با چاوش خواند کاری پیش ما فرستادند که چه بقاپی بنویسیم و حرف صلح 
چه‌سان بیان کنیم و شما برسم تحفه و پیشکش چه میدهید محمد بیکث در جواب 
کفته که من مر حص از بادشاه خود زیستم که بك وجب رمین بدهم بلکه‌د بکر دعوای 
ملك موروئی خود دارند و از نهد و جنس جه توانم داد که بنظر .یادشاه‌شما در آ ید 


من‌حیزی کهلایق شما داشد و در نظر در آید ذميتو آنیم‌داد وجول حقیقت احوال بغا بی 


۰ ل تاریخ عیاسی 


نوشتند دو فر که عر دضة بقاپی در ده بودرد بقتل آ ورد زد ا سه پیش ار ورود 
عر بضهٌ سردار عریضة نصو ح پاشا رسیده‌بود وخبث سردار و ناساز گاری مر ادپاشای 
سردار با ار کان دوات و ساحتن ببادشاد قز لباش و آنکه اگرسرداریدمن دهد الکائی 
که گر فته‌اند از ادشان جا و قهراً گرفته بخدمت میا یم ابشاتر | آنقدر حالت ست 
که کس تحمل ساز گاری با ارشان کند ایضا محمد مک نوشته ود که ور اسان 
مار آن رومیه نزاع و جدالست و هم دراواخراینماه سیرباغ نقش جهان وچراغان 
فر مو دند و شاعری بیتی گفته که در م‌صر اعش تاریخ ۳ جر اغانست شعر: 
شه جمشيكد فرجد ا بست در اصفعان توان 

و در ائثای صححبت خر رسد که و لبعهد. حان والی ویادشاه توران در نهم این ماه 
محر م برو آمد و كفنت احو ال او در وقش گفته شود و در عاشر این سال سیلی بس 
عظيم در و بعد از باران و تکر گن آمد و بکهزارءدوست خانه و شصتو پنج 
کارو اذسر | و تیمعحسه و حمتام راب شد و در این روز سیل بحو جه تخفیف 
نیافت‌و هم‌در این ماه ازوان و قراحمید ودیگر محال ایلچیان بل جاسوسان بصورت 
ابلجپان ما دند و از اتحاد ویگانگی خبر میدادند ودر تفحص احوال قزلباش‌بودند 
و شنبه نهم صفر میرشه‌س که سابقاً وزیر محراب خان بودند پای وزارت اصفهان 
بر سید و برسم ریت مودب بادات حسنه و تعلیمات مشفمانےه شا و از حانب‌بغداد 
حضر ات سادات و مشایخ وزوار رسد دد و کت که مسلم علی باشا آمده داحل 
بغداد شد و معرر شد که جمعی ازقول بغداد با محمد راشا متو جه اة شو دد و 
هزار شتر جو و گندم از بعداد در احمید در ند و هر که اسبی داشته باشد کا 
که سفر قزلباش در پیش است و اسبی درمیان لشگر نمانده‌چون معاودت کنیم قیمت 
اها بدهیم و حماعت ول رغداد از رفن بةر احمید آزرده بودند و جمعه‌پانزدهم 
صفر خحتم بالخىر و الظفر ھت اسبات و آلات و مصا لح بتاع مسجد جد ند که د 
اصفهان میسااعتند باستادان بنا و سنکتراش و سنکٌ‌بر و فعله دوهزار تومان دادند و 


مقرر شد که جون شرو ع بینا بشود و مصالح حاضر باشد و خاانه‌های نسادر العصری 
۱-هر يك اردو مصر ع این بیت به‌تر تیب حروف تهجی برابر باسال ۱۰۲۰ مشود ه 


کر وقایع یکهز ارو ببست ÛJ‏ ۴11 


مولانا میرعلی انی آنکه اسسش با خوش نسویسی عهد موافق است اعنی ملاعلی 
بمبسغ سیصد تو مان خر بدد. چون‌حکم جها نمطا ع عالم‌مطیع شد که حانه‌دای‌مو لانای 
مد کور خریده مسجد جامح بساز ند حون طر ح مك کیره شد خانه پیرز الی که 
درروز عبد قربان کردن شتر ی که ر بان میک دند بخانه او ۰ فته‌از قدیم الا یام انه 
این پیرزال در ميان ادن مسجد و افع شد و در نمر وتن حازه بسیار مجد بود و هر 
حند تطمیع او بزرو لمعت کر دزد راضصی دشل دادر العصر و الز ماد اسیّاد بدیع ار مان 
تونی‌الاصل ډزدی الامو لد که رحدمت اشر دام معماری مشغول بود حقیفت طسر ح 
مسجد و خانه‌پیرزال بعرض‌اشرق‌رسانید نوات کلب آستان‌علی فرمودند.او را تسلی 
> لت بی د ضاي او دست ردا زه او مکنید حون اسزاد مد کور بزر ۶ SE‏ پبرژ الر | 
راضصی نو انست ساتعت رفت و ی از بر ون مسجد بعدرحانه‌های پبرز ال حصار 
شید وخانه‌ها و مطیخ و حوض آب روان آوردو جاری‌ساختو باغجهرا بدرختهای 
مبوه داد و کلهای الو ان آراست و به‌بهانة همسایگی پبرزال را با پسرش بضیافت د 
آن خانه‌ها طلبنمود جون پیرزال بان خانءها داع‌شذ جون‌بسیار باصفا بودودانشین 
او شد آرزو کرد که کاش این خانه‌ها از من بود که حانه‌هایمن آب روان:داردفی الحا 
استادمشارالبه عانه‌ه۱ پیشکش کرد و پیرز الدرعوض خانه‌ر | فروعت جر نحقبقت بعرض 
اشر ف‌ر سید قسست 5 خانه‌های‌پیر ز ال خحلعت یز و ال ره و پسرش‌داد و بیست و سیم صقر 
که آفتاب در تور بود بشایزده درجه داحسن اوقات واسعد ساعات بنای مسجد جامع 


در کنار میدان‌جدید اصفهان نمودند وتاریخی که عباسی شاعر کفته زو شته‌شد قطعه: 


از رتو عنایت شاه حجهان عراف شمع سر ای‌فیض وح<هان ضیاء شده 
آن پادشاه مسند تمکین که عدل‌او گم گشتگان بسادیهرا رهشا شده 
آن‌شهسوار ملك‌عدالت که ازشرف فعرق سهر در قسدمش تسونیا شده 
ا ابتدا عسمارتی اندرره دا کسر فخرزیب مسجداهل صفا شده 
حال درش که بجر صما تسم ت‌مرده را نام ارشده ا کعبدئافی رجا شه 
تاریخ ابتداش چو جستم زپیرعقل کا یکو کسه کعبه انسی اشد 


اس کعمد ۳ دی ونا شك م ره حر وف هی بر ابر 3 مان ۰0 ۱ ھحر ی دمر ا 


a 
کا ت‎ 
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مر ۰ مس ۳ " 
و دیگران نیز کفته‌اند به بیتی اکتفا شد. بیت: 


عدیل کعبه بناشد در اصفهان جسدید 


ی 
بجو سال بنساء مسجد از غيب 
و شب سه شنبه بیست‌وششم صهر در وقت گشودن سرشیشه عرق بهار کارد جسته بر 
کف دست مبارك نواب کلب آستان علی خورد و به استخوان رسیده چند روز آزار 
کشید ند وعربضة عادل شاد از ذکن رسید مشتمل بر عرض غلامی و اعلاص و آنکه 
سمن توجه بادشاه اسلام لشگر سلیم شاف شرس دادیم وشر ح آن مذ کور شده و 
درسلخ ابنماه تعیین مکان خانه‌های تبریزیان نمودنددر کتار آب‌ژنده رود جنانچه‌در 
مبان محله ورخاده‌های ایشان چهار نهر عظیم گذرانست و اصل باخ جنت ازملاعلیر ضا 
گرفتندکه چهارسو و مسجد و حمام و تیمچه و بازارچه تبر یزیان باشدو باقی بچهار 
محله جانه‌ها بسازند و بسبب بی‌موونتی تبریزیان یکهزارجریب زمین بسه‌هز ارتومان 
در بدند از و حماعت اصفها نی و مقر رشد که بسر کاری‌لله بیکت بانصد خحسانه 
بزر شاه بسازند بجهت ناداران ومنء‌مان هر کس هرجه‌خو اهد تایکصد هزار تومان 
بر سم مساعده و رض حسذه ب‌دهند که در عرض پنج سال ادا نمایند و در آخسر 
بخشیدند و حون میر اسکندر کردبازه درمر آغه بسجده آشرف مشرف شد مقررشد که 
من بعد جماعت ایل مکری را در میان ایل و او بماق خود نگذارد و هر کجا باشند 
و قدرت بر دفع ایشان داشته باشند دفع نمایند چون بجا ومقام خود رفت یکصدو 
بيست سر فرستاد و بعد از مدتی معلوم شد که بسیاری ازاین جماعت در ظل حمایت 
خود در آورده در اعز ازو احترام ایشان فرو گداشت نمیکند حکم جهانمطا ع شد که‌شد 
که میر دوداق‌خان تر کمان‌حا کم تبر بر وساروسلطان حاکم سا:روقزقانو آقاسلطان‌مقدم 
حا کم مر اغه وقاضی بیگکو لدمیر اسکندر که بسبق‌عدمت سلطنت گوی از میدان کر دان 
ربودهتوجه بانه وقلا ع آن حدود شوند وه رکجا کرد مکری به‌بیند بکشند وحافظان 
ومستحفظان ایشانر | بجرا برسانند و حکمی بخان احمد ساطان ولد هلو خان کرد 
نوشتند که چون اهرای قزاباش برفتن بانه و تضیبم میراسکندر و جماعت مکری 


مامورند اگر از این جماعت هر که بان حدودآید بکشند و سر ایشان بفرستند واگر 


ذ کر وقایع NS‏ ]۲۲۳ 


تم ده 


توهم لشکری جمع کنی و در حر کت آثی بهتر باشد اطاعة لامره‌العالی او نیز در 
حر کت آمده در اوایل صفر بسر کرد گان مکری رسیدند بچرعچی گری سار و سادلان 
شاماو آن جمع بحسن فلعه‌سی من توایع بانه متحصن شدند و بجنگکت و حدل‌مشنول 
شدند غازیان علاج در آتش بقلعه زدن دبدند وجون علف بسیار بو اسطه زمستان 
جمع کرده بودند آتش در گرفت بامداد بادبنوعی‌مشتعل شد که اطفاء آن ازمحالات 
بود آتش بخانه‌ها گرفت و از زن ومرد مکری در آن قلعه بکصد و نودکس بودند 
بیرون نیامدند تمام سوختند و شش قاعة دیکررا تحت تصرف در آورده میراسکندر 
رامجال توقف نمانده راه فرار پیش گرفت ودوبست نفر از کردان او علف شمشیر 
غاز بان شیر شکار شدند ودر اوایل ربیع‌الاول سرها باه سربرخلافت مصیر آوردند 
وخساناحمد سلطان ودلوخان سرداه بر میراسکندر گرفته بیست و پنج‌سر از ایشان " 
بربده بنظر اشرف رسانیدند وسه‌شنیه چهارم ربیع‌الاول وفتی که آفتات در وی نو 
به بيست درجه و جهل وپنج دمه بطالع اسد بناء قلعه نهاوند نهفاده شد بسر کاری 
مهدیقلی بیکث مير آخورباشی» مقرر آنکه قراحسنخان استاجلوحاکم قامروعلیشکر و 
حسین<ان حا کم الوار کو جك درخرم باد وغیره وقاسم ساطان افشار ادمانلو حا کم 
صد مره و هلیتان درعرض شصت روز باتمام رسانید وم‌لاقات و لیمحمدتحان با و اب 
کاٹ آستان على در دولت اباد روز چهار شنمه چهارم ربیع ال خر و اقع شد وشر ح 
آن در محجاش گفته شود و سه‌شنبه دهم ر بینع‌الاخر حسب‌الحکسم الاشرف بسبب 
تصرفات دیوانسی زبان و گوش و ببنی خواجه محب لی مستوفی اصفهان بسریده 
چشم‌س کندند و بدستور قلندر بیگکث جوغدار بسسب آنکه یکهزار تومان و کسری 
ازمال دبوان تصرف کرده بشراب وفسق وفجور حرج کرده چشم و گوش وزبات او 
پر دددو کنده شد و پنجشنبه پنجم ربیع‌الاخرعلما جمح شده و قبله مسجد جام ع عباسی 
تعیین نمودند و دوشنب» چهارددم ربیع‌الاخر نزول در باغ ميشه قريب بسرپل وقتی 
که آفتاب بدو در جه اسد بود واقع شد و الحق عجب حدس و حداقت کار بردند 


جنانچه اعتمادالدوله از خراندن عرابضص عجزد ومسا کین و میرابواامعالی و ساار 


۴ 1 تاریخ یاسی 


غلامان بخواندن فصول امراء و وزراسرحد مشغول بودزد و نواب کلب آستان علی 
با وحود صحہت با علما بحفیقت حو اندن هردو میرسرد وجواب فصول ومدد و دوا 
ومس دعیا ت و جواب ععاملات میداد ک٤ا‏ احق حد بشر تست و بمهر مهر آسا میرسانہد ند 
هم در اینروز حکم شد که امراء نعراسان جمعیت نمایند و آنچه و لیمحمدخان گوید 
وصلاح دو لت وان باشد بعمل آور زد و دکشنبه پانزدهم ربیعالثانی و انمحمد حجان 
بعزم‌رفتن بخر اسان‌نزول بدولت آبادنمود و حسب‌الحکم ملازممیرز اعرب تکلوحا کم 
مهد معدس فاضیز اده ااساعت بداوری را دوشاخه کرده دمشهلد مسدس آورد سیب 
آنکه میر حمدر معمائی کاشی بموقف عرض رسانیده بود که داوری هجو امام همام 
امام زین‌العا بدین علیه| اسلام کر ده در طو بله در حضور میرحیدر معمائی بخطات و 
وعتاب شاهانه معاقب شد که جرا هجو امام حضرت معصوم امام زین‌العابدین عليه 
السام کرده داوری درجوابت انکار شعار خود سانعت لا جسرم <سب الحکم الا شرف 
میرابو المعالی الملقب باقا مير نسوشته از بغل بیرون آورد و بداوری حواند چون 
شرو ع شد گفت این من گفته‌ام و بجهت‌میر حیدرمعمائی گفته‌ام | گر او امامست‌راستست 
هجو امام گفته شده و دو بت که مشخص بود هجو کیست در مان نبودآن دوست را 
داوری خو اند معلرم شد که گفته میرحیدر مبنی برغرض بوده وهجوی که پسر میر- 
حدر بز بان کاشی بحت بدر کفته بود خو انده شد و دیگر اشعار وهجوها که باعث 
تضییع میر حمدرمی شد حو انده‌شد از جم اد رجهت شر ح‌حال و کم‌رفتاری خحودصیده‌ای 
گفته بود که بهسه‌یت از آن اکتفا کردیم قطعه : 
شبی بخطه مشهد شدم به غصه بخواب جگو نشب محشر چکو نه خو اب‌عداب 
نمود فتنه بخواب اندرم سیاه و حقیر بشکل مير معمائی آن نفاق ماب 
جد تن دشسته مر بح که نوطه برسر کوز من ایستاده به‌پیشش همج رمان بحجاب 
کون روشن ومعلوم شداختصار اولی است جود هشت بندی مد ح بنام امام 
هشتم گفته بود خو اند و سار حوب گفته بود حلال منجم گفت که ای داوری ا کر 
لعنیده به نظم زد اشته‌باشی نثر هم حو بست خو در | از این آز ار حلا ص کن فی الفور لعنتی به نظم 


و قایع‌سال یکهز اد وبیست 11 ۴۱۵ 


و ەر تة صا کرد که باعث اعتفاد ره سیم او شد و از قرل و يزد رهائی اوت روز 
دیگّر بتو سط ابن ست بو اسطه ممر بان بم سامح جاه وج دل‌پادشاه مهمال رما دیل دل . 
قطعه : 


هیر حیدر که بود حقه کبر 
بس که هجو رد بزر گان گفت 
هر چه‌حود گفته بود درهمه‌عمر 
ليك د . زم تحسرو ایران 
ميخ دجوم که بود ديرك چرخ 


حواست بر عرز خوش تار خی 


گشت با نام او قرین کیت 
هم ردو با و این کلفت 
کرد آنرا بداوری نسبت 
کشت غرق‌جهان‌جهان جلت 
نه وقارش گذاشت نه‌عصست 


عفل گفتا فتاد زان عسزت 


و مہ حیدر معمائی دم در اینروز پایر حصت رفتن بجانب کاشان بوسید و کانلا جورد 
کاشان سیو رغال سادات لاحوردی مشهو ررا| :طالب مود در معسرصضص قبول زیامد و 
سخنان غرض آمیز نیز گفته شد ونواب کلب آستان علی در آخسر همین روز باردو 
تشر دف بر دند ر صباح رور جهار شذیه هیجدهم ربیع‌الاخعر که آفتات در ههت درحه 
سر طانبو د نزول بيا باد و مرده وافع شد ژبادی سار تنك وزردن گرفت و مطیخ شاهی 
سوت ومکرر بتجر به بیو ستد که جون‌آب با آتش درخانه وبیوتات شاهی دحل کند 
و استیلا یابد بهنتایج حوب و خواص مرغوب رسند و پنجشنبه نوزدهم نزول در ده 
لاه یکت من اعمال کرون واقع شد و بتحقیق پیوست که علی پاشا داماد مسراد پاشا 
سر دار بحکومت دال بغداد شد و محمود راشا و بحکرمت روم ابلی مه رر شده 
روازه شد و بخدمت مراد اشا بد دار بکر ت و جمعه بیستم نزول درامامز أده نزول 
بدستی مر یم و اقع ی پنج روز توقف‌نمودند و عرایض و فصول وزراء وحکام‌بلاد 
بجواب رسد و در جمن‌عسکری میرغیاثا(دین علی اصفعا نی که سایماً سمت اشر اف 
شعر رای انه داشت و بسب امانت و دیانت و کاردانی بای استیفای اصفعان بوسید 
و چهار قزلباش بی ر حصت از ارزوم وقراحمید و عادلجوز چهار سرد رومی گرفته 


اوردند بدان سبب‌در جهار رادو شاححه کر دند و بکردان رومی که آورده‌بودند سیردفد 


۱- عبار تی ددمتن محدوف است. 


۶ 7[ تادیخ عباسی 


وپیش سردارفرستادند وشنبه بيست وهشتم نزول درچمن کهیتر واقع‌شد وچهار روز 
در این چمن بودند و بعد از آن مقرر شد که اعتمادالدو له و علی قلیخان و التەقلی 
کک قور جی ب۔اشی اردورا بجانب ساطانبه برند و خود با جمعی از مقر بان متوجه 
نهاوند شدند و محمد معصوم نیشابوری پای استیفای غلامان بوسید و شاهر خ‌بیکث 
دزمادی بشرف استب‌ای‌قورجیان مقررشد وچهارشنبه دوم جمادی‌الاول‌نزول درداران 
و جمن سفنگان وافسع شد و ابلخی دلےدہ شل وحسب!لا ماس حکمت‌پناه حکیم 
سیقائی کاشان کان لاجوردی کهدر کاشان و آقست بساداتلاجورد که مشهورند دادند و 
مقرر چنان شد که حاصل آنسرا نصفی سادات صاحبی کنند و نصفی ضبط نمایند و 
بو کلاء دیوان اعلی سیار ند که موافق حق و حساب بمصارف مشروعه صرف شود 
و در پروانه قید شد که بجهت خاطر حکیم سیقا بخشیدیم و جمعه نزول درسر چشمة 
اورس دست داد و ابلخی دیده شد و دوشنبه هفتم نزول در برجیش نمودنسد و با 
محرمان دو روز بشکار مشغول بودند و در سه‌شنبه نزول به برورود و بعد از آن بو 
پیر برف نزول نمودند و بسر پیربرف رفتند و جمعه بازدهم اول در سرچشمه‌داراب 
بن ۋارات که‌اول سرلاخور است و اقع شد و در بالغ لو جا و کوه‌آنجا دو رور 
شکار ماهی و بز و تکه نمودند و بعد از رودخحانه بالغ لو قرب به بیستهزار ماهی 
از کو جك 3 برر کڪ گر فتزد و دکشنءه سیزدهم حبر آمد که سردار با هشتهز ار کس در 
متزل شیر بنی مشهور که در سه منزلی ددار دکر ا امه و حاوشان بساطراف و 
جوانب فر ستاده بطاب ى و حسین آقا ۱ : ا فر ستاده بود آمده که از 
روش حرف زدن تم معلوم شد که بير شده‌ای و از تو جنگک و جدل نمیا دد طریق‌آن 
است که در حاب اتراق کنی که من خود ميا يم و با قزلباش جنک میکنم صلح نی 
چه البوم بهودی از دماوند با زن و بچه وغلام و کنیزبشرف اسلام وبای‌بوس اشرف 
مشرف شد و هم در اماه سصد کرد از کردان برادوست جمعیت نموده‌بتاعت الکاء 
ارومی آمده بودند دویست کس از ملازمان قبان خان در موضعی که موسوم است 


به کر که تلافی فر یمین دست داد در حين جنک و جدل برف و باد تندی امد که 


ذ کرو فایم یکهز ار و بست 1 ۱۷ ۷۲ 


جماعت اکراد سراسیمه شده راه فرار پیش گرفتند و نود وهفت سر از اکراد بریده 
شد و جمعی که پناه برده بودند بیشتر از سرما مردند و از قز باش سه نفر کشته و 
پنج تفر زخحمی شدند ودو شنءه چهاردهم نزول درورو کرد نمودند و شخصی اراده 
شکابت کرد کردی مانع شد و خواست که او را از معر که یرون برد چشم دو اب 
کامیات بر او افتاد دست آن کرد که مانح شکایت شده بود بربده غور رسی فسرمود 
وچون برحیدر گودرزی که از اعبان آن جمع بردم‌لازم شوديك متصدی و داروغة 
سیلاخور ودو کرد را کشته بود و شر ارتش‌را شعار خود ساخته در بد نفسی یگانه 
عصر بود حسب الحکم جهانمطاع مير خسرو برادر او بکارد شکم مير حیدر را 
دردد وبمسافران سقر همسغر گردانید وروز دبکر بغوررسی عجزه ومسا کن مشغول 
کر دید وروز جهار شنبه نوزدهم نزول در نهاو زد ودیدن‌قلعه‌ای که مجددآبجای قلءه قدرم 
وسر کاری مقرب اقا نی مهد دهلی يمير آخور باشی و حسب‌الحکم الاشرف امپ ار ا 
باین تفصیل ساختند و رعیت‌را دخای دراین ساختن نبود قراحسن حا کم الکای علی- 
شکر حسنخانلو حاکم خرم آباد وتوابع قاسم‌سلطان ایمانلو حاکم صد مرد وتو ابم 
مقرر شد که در يك منیع بمسافت بکهزار و ۳ دص د در ع مط شهری ساز ند و در 
آن ولعه حشمهٌ است وحاهی والحق ۳ عذوبت وبا کیزه و بسیار بامزه دارد و مقرر 
شد که پلکان کنده شود بفراخی که آستری آب مادام آب تسواند کشید و دیوار 
حصار شهر معرر شد که بمسافت دو هزار د سوی حصه دبوار ولء» باشد و حهار 
جشمه در اندرون شهرواقع ات ومو لاا شچرهی تاریخی دافته در ید حر بر آورده 


شد. ععه: 


در نهاو ید از سر دو وهای اراد ساخعت 


ف ان خن اه اطت‌اله 


ی 
قلعه‌ای کر وی دل دشمن چو یمر شد حراب 


عرش م حو رد مارك باد در شاه و سیاه 


۱۸ ۴ | تار د. 


5 نه باسرعت گذشتی آسمان بر تار کش 
کو توااش از سر خحورشید بر بودی کلاه 
از بلندی بسکه سر بر سين افلالك سود 
ارك ابنك ها له شد آندازه‌اش بر دور ماه 
شکر ایزد راکه اینسان قلعه‌ای اتمام یافت 
در زمان دوات شاه و تا یداه 
تا فلك بر جاست باد این قلعه با تو سر بلند 
پایه‌اثی بر فرق ماه و سایه‌اشی سر را پناه 
سال تاربخش شکوهی جست‌جون پیرخرد 
مطلعی کرد از طریق رمسز و ایما رو براه 
گفت تاباشد جهان روشن رشمع مهر و ماه 
جاودان یارب بماند قلعة عباس شاه" 
والیوم عریضة حاکم شیروان رسید که چون گرای‌خان از گی ازجانب کلب 
اتات علی منص و بست و ساطان محمو د که ازجانبت روهم» بر سر فراع و حدال بود 
گرای خان‌بحا کم شیروان نوشته بودکه سلطان‌محمود لشکر کشیده بر سرمن می آید 
اأته كومك بغر ستذد شاه نظ ر حان والى مشهد مقدس که بحهت حفظ و حراست 
در بند معرربود و ولی بیکث روملوو کیل‌میر در بند راباپانصدنفر جمع آورده فى الفور 
متو جه می شو زد وی میر سند که گرا حان ضعیف شده میل گر ان داشته از رسندن 
اکن ظفر اثر و لباش ساطان محمود وروت حورده بکهزار وسیصد وهفتاد وجهار 
سر از مردم ساطان‌محمو د در دده ساطان‌محمود بص د ولا کت جا بدر میبرد وجماعت 
قز لباش سرهای‌بریده که قریب‌به‌هزار اسب ویراق بسیاروغنايم‌بیشمار بود برداشته‌بخانه 
سلطان‌محمود میرو ند و آن مرز وبوم را می‌سوزند ومال واسیر بسیار میا ورند دراین. 


ووت عر دضهخو اجه محمدرضا اامشغ و دبه‌سارو خو اجه رسید که محمد سگ لها ازفاپی 
۱- جاو دان یارب بماند قلعه عباس‌شاه بد تر تیب حر وف تهجی بر ابر باسال» ۱۰۲میشود 


وقایع یه از و ت ۱ ۴۶۱۹ 


ر سرد و مراد یاشای سر دار ملحقی شد و ردص )حه 3 ار یافت و عر رضه على باشا بغد اد 
رسد که ساختن قلعه نهاو ند لادق دولت درست مسار ید. مجات شده رفتزد وسه‌شنبه 
بيست د دوم زرول بقصبه طوء ی واقع شد وچهارسو و بسارارها و حمام و مسجد و 
کارو انسر | و نما زه بادشاهی سبار حوب ۴ مر عوتب ا تمام ره مله بود در ن وفت 
بعر ص رسد که جدجی از رپش‌سعیدان تخر بده لو که ار س‌ماری ماقت سر از طاعت 
مبر تخود سج.ده در محافظت قاءه هر سین تغافل می ر ددد جون دم فک ع۶رض رسد آن 
جمع را گر فته بعتاب و حطات شا هاده دو احده ساختند و دملاز مت ببر مار وحاقی 
فر ستاد ند و مه ر شد که حماعحت جکُنی که درقلمرو علیشگ_می باشند یکبود | مه من 
اعمالاستر آباد روند و بم‌لازمت محب عای‌ساطان چگنی وجماعت تر کماذ‌از حاجی. 
ار که در 311 مرر و بوم مہو دند و رعابا از وحجود اسان آررده در درد با اتمام شفلعه 
در بند روس رو دد واگر دز دی که شیو د ادشاست صادز شود فان اون و آن حوالی 
باز حو است نخو اهدشد و جون الّه‌وردیخان‌بجهت نواب کاب آستان‌علی‌خانه‌ای بس 
عالی ساحته بود با داغحه و حوضهای معبول وم‌لاحردر ۳ تار یخی گفته وی ها لو 
بیت اکتفا شد. قطءه: 

خرد بهرتاریخ این بار گاه رقم زد علی دوست عباس شاه 

وجول نزول بسر کان و اقع شد موضعی سیار نزه و پر آت و درحتهای عالی 
سمر رلك کشندة وسار خوش هو | بو د حسب الحکم الاشرف بطر حی فار ړب 
خحایه ا در ساخعتن نمودند وحند بت بجت دار یخ ودوم بت از و م آن بکانه 
آفاق گفته‌اند نوشته شد شعر: 

SalI کی هویم‎ E 
شاه مردان در دو عالم داد لار و باورش‎ 
بهر تاريخ مقدم عالیش جستم از جرد‎ 
شاه وسن کش نشادم داد گشتم ا‎ 


۱ ۲ شاه دشمن کش ۱۰۲۰ میشود. 


ه ۲ [] تار خ عباسی 


و جرعه بيست و پنجم نزول درهمد نو اقع شد ودردو شنبه جندخانهر آدزدیر يد و 
باعث دما غحشکی نو اب کلب آه تان‌علی‌شد در شب چر اغان بق را حسنخان استاجل و حا کم 
آ رجا بکنا به سخني جند که تنل -ذو اد کلب آستان‌علی فر مو دند که‌هر ۱ که ان درو ز ابکیر د 
دو ازدەتوم‌)ان-جا یز ٥‏ مید ھم شب ر شنبهلا ز مان‌طهماسب قا یکت قلي چ قورجی‌سی‌شاملو» 
اکر گوش دام را گر فتند وحن کس از رفقای آن نام نویسی کردندو حکمی بحسین 
حجان ار زو شک که جمعی از ملازمان و رعابای تو ان جنین قباحتی کردند در روز 
دی سوم شا در اباسر سر دار ایشان بر رده دق سرت و بک نده دز ددو ازده تومان‌جایزه داد ند 
بحد. از پنج روز شانزده سر از جماعت اران دزد با آ نجه بر ده‌بودند بمجلس آوردند 
و دوشنبه متوچه ساطانیه شدند و درچمن فراگرد ملازم آصف آذربایجان سارو- 
حو اجه رسید و شر ح حال قلعةٌ تبریز و مراد پاشا آوردند گویا هنوز از شربت‌چای 
کو نکر ده ډو دد و شمه چهارم حمادی: الآ خر به‌قردار پیغمبر علیه السلام که از آباعو 
أ عد اد حاتم الا فیراء انت نزول و اقع شد و سوق دو روزه و عور رسی عجزه و 
اک و باعت رفاهسترعابای آن جلو د شك بجهت مهد بقلی بیکث جغتای میر اور 
باشی‌ودیگی نفره بر از اطعمه بدست مار ود ده فرستادند و حون الخ‌بیکث 
بر ادوست‌با جدد نمر ازا کرادجلالی همدست شله‌بودند وهر روز رآهی‌هیز دند هررود 
ده و قصبه غارت مینمو دند قږان‌نعان و خلیل سلعلان و ابوتراب بیکث با برادر خود 
و سرصید کین همر اه کر ده بعال آن وین رفتند دماز شام پنجم جمادی‌الٌا نی تلافی 
فریقین دست داد و چون حیدر برادوست با دویست کس بطلب آذوقه و سارت 
هر اشتی رفته بود از ادن تلاقی قو بت فرلباشس و اکر اد فی الهو رروی میدهد و الخ 

بیکث را با تا و هشت سر بنظر اشرف رسانیدند و میرحیدر از استما ع این حکایت 
دتوهم شده با لشکزش روی بفرار میسآورد و دز راه باجماعت قزلباش بسرخورده 
بسیاری کشته و برحی زخمی شده و میرحیدر بدرمیرود و از قزلباش دراین جنک 
هار ن و اود کر رخحمی شددد و دوشنبه ششم سول در ساطا ده در 


0 ساطان محود د.ا بندی نمو ددد و ددیدن اسیعا Aun‏ از فزو ین ۱ مده بود مشغو له 


وقایم یکهز اد و بیست ۴۲۱۲ 





شدند و روز دیگر بچمن نزول نمودند و پیشکش هلوخان کرداردلان کشیده شده با 
تبدی وی‌پنج گروه بودند» خو اننده و ساز نده و بباوضاع مختاف و اقسام سماع و 
خوانندگی بفعل آوردند و افعال عجیبه مضحکه از ایشان سبرزد و چهارشنبه ششم 
حمادی ال خر عبر فوت مراد پاش رسید و مشخص شد که در شب جمعه ست‌و 
پنجم جمادی الاول فوت شده و نواب کلب آستان علی را خوش نیامد جه آز اد کرده 
این دودمان ولایت نشان بود و ازصوفیان خود رامیشمرد وبجهت تحفیق این معامله 
مق میتی رسندند و حبر آوردزد که مراد باشا رحات نموده و حسب‌الس و صمت‌او 
محمود باشاو لد جغال‌اوغلی جانشین و وایم‌مقام او بوده باشند ونصوح باشا که مفتن 
و صاحب داعبه بود از جانشین آزرده بود جماعت حلالی و رنود و او باش راجمع 
کرده شیش بر سر محمود راشا ر (<مدل عمر کیخاو حسین آقای قابو جی باشی مراد 
ياشا راکشته دست بغارت بر آوردند بعصی از راه خواند گاری بغارت بسر دند در 
این اننا محمود پاشا بامردمش مير سند وز اده بادشاهی صاحبی میکنند و بشهر دبار بکر 
مسر ذد و دصر ح باشا در بیرون دشسته و رجز قساړی قولی در ار روی دصو ح راشا 
3 نماند و محمود باشا اراده کرده که تویهای فلعه وان را بزیر آورند و علاوه 
در توبه‌ای اردو کند و آماده سفر قز لباش شود قول وان مانسع توب دادن شده در 
معام جنک وحدل برمی آ بند و کوحث بحیی که از اعباد‌فره‌بازجی :ود وتابع مراد 
پاشا شده بود بعد از فوت مراد پاشا باز جلالی شده نه‌دزار جلالی بر سر او جع 
شده‌اند ارطاب را غارت نمودند که جىاعت فرنکث قاعه‌یشت قلعه استرخان را گرفته 
و بمحاصر ه اکر مشغو لند و جون مسکرر حماعت خو ارزم و اور و کنج بتانعت 
ساو ایبورد درحوالی ارومی آمده دزدانه مير قتند حماعت‌جمش کز كاو قر یدو لست 
نیزه دار و پنجاه تفنگچی از اغراء سلطان رعصت گرفته بجانب اور کنج رفتند در 
بکفرسخی اور کنج ره‌جماعت صیحر انشیذان از ایل والوس مير سند و بنیجاه‌وسه سر 
بریده و یابوی بسیار و شتر بیشمار و گاو و گوسفند زیاده از حد بیش‌بدست آورده 


مرو جه در ون میت و دد و در راهآنچه مہ د اند دی میکنند و ان را نہر ود وتاحال‌بای 


YY‏ 1 تأر پخ عباسی 


قز ہاش ردان سر زمین در سیده بود و هم در این روز از جاب ماوراءالنهر حبر رسد 
کء زد ردان و امام قلیخان و لدان‌تیام‌خان جون بیخارا رفتند و از جانب سم ر قرد حبر 
aS E‏ ود کادی محمد کال دمحا صر ه سرمر قدد آ مده برادران دا ل مس عل 
ردسمر قذد شدزد از استما ع ادن ا اشن و ار ذموده متو جه دبارحود شډ زد 
و برادران تعاقب نموده تاشکند را صاحبی نمودند. مقارن این‌حال از جانب خر اسان 
خبر آمد که ولیمحمد ان با لشکر قزاباش رسردند میان برادران مقرر شد 
کدندر محمدنوان بالشکر باخ‌متوجه بلخ شود و اگراین خبرصحت داشته باشد اعلام 
کر ا امام قلیخان با ای سوك و بای | ود باز همین شب مفتنان این مصلحتر ۱ 
برهم در صیاح ندز محمد ای ده شده بیر<عصت متوجه بلخ شد از رفتن او 
امام‌قلیخانر | مجالرفتن‌تاشگندذماند ازعقب متوجه‌سمرقندشد ودر آنجا توقف‌نموده 


۵ ت2۳ یی 


و ن جب4 جي ر | ک٤‏ از اعبان‌چهار جو بو دبا يك‌صد کس دذمر و امد عر دضه‌ای‌مشت‌ل 


۳ اطاعت و انهیاد خود و حماعت جهار جو بو ایمحمد حان نوشت و جند کد ددا 
از تحار را عر ايض دسیار از هر طا يغه بو لیمحمد خان رسد و در هیجد‌هم این ماه از 
حمن سلطا نہد کوج نمو ده در حرالی زنجان نزول نمودند و ابلخی سبار اوردند از 
311 سح له حهل و بك مادیان و اسب در مستحفین و اهل عام داددد و جهار صد اسب 
بعور جی و غلامان شفعت ور مودند و ابلخی مشتمل دسر شش صد اسب از مادیاد و 
ابغرو کره محمد کک شمس الد بن اوشفقت فر مودند و در بیست‌ویکم این ماه از 
کک پردلیس a‏ رار از سطح اعلاء فا اطاس در مداد و شمش از کنج 
ډار ون نشان »و اقح شد و دراوانسر جمادی الا خر داحل آستا ره فاو که متو ره قطب۔ 
العارفین شاه صفی شدند و بعد اززیارت متوجه‌مطبخ شدند چون بپای‌عرب قزقانی 
رسیدند سر پوش دیگگ قریب بیکوجب ازدیگک برخاسته بنوعی بردیگث خورد که 
دای ار | جماعتی که درمطبخبودند یدرد نوات کلب آستان‌علی سر بزمین نهاده 
سحد ن شکر کرد ندجو ن‌سر برداشتند باز سر وش بدستور ساشق ازد رک حد | شد ه بحال 


حود عود کرد و این باعت تعجب حضار شد زو اب کلب آستان علی دوازرده ومان 


۳ دیع یکهز اد و سرت [] ۲۲۳ 


رطانحان و عوله ایشان مهت 3 و در معلبخ جهار جو از تقر ۵ ساحتند اما سب 
مہ جرد ۵ این درک بعر بت قر وا ی دشت کک عر ای ا درک را از مکه مومه در سره 
هفتصدو دو از ده اورده وی استانهذمو ددبود از عو ارق‌عادت ۱ نکه‌وقتی که‌الدهُناصوفی 
از این ات زاف روی کر داب شده ره‌احای غرم لورفت و بعدازمدتی زاذم‌شده معادوت 
دود و قربانی کشده دعر ف‌گزوافن ارد ایند جود‌بجوش امد فا پارجه‌های گر شت 
از درک بير ون افتاد و باعث زنادتی اعتقاد صو فیه شد و معرر فرمودند که دز حسرم 
بزر کک نکن و از ط بای نیت اوقم رستم میرزای و اذ شاه اسمعیل ماضی را با 
رمین در ابر ساز ند تامانع کشردن در دشو دو مححری از دفره بساز ند وصفه ش‌حرم را 
کی در و سط دری وسار تن مص‌آزی دو حرم ار سال دس د کہa‏ < ین 
اا مار ه دجز دقار د اش د یکر نشده ډو د سمب درشتی و رعودت ساجته ار وی 
از صدور او اهنت حکم حهانه‌طاع Ee‏ ددسو ر سایق نار ده وسر دا و نعو کرنا 
بو از ند و ان داعت فرح و سرور یج ذ کور و انات اردبیل شد و چود ذو أب 
کات اسان علی مو جه زبارت مادر شاه حت مکانی 1 در پان با کھرے 2 داز E‏ 


۰ 
و 


و اقع است شدند و در سته بود چون دست مارك بففل نادند فی‌الفور کشوده شد 
بعد از ر دار ت متو حه دیو تات س رل حول دشر بتخا ده طب العار فین رسد ند و دست 
بهغل نهادنددفعة کشوده شد و حون بشر یداه حاصه که نواب کلب آستان علی ووی 
کرده‌اند و ثواب آن بوالده ماجده خود.ایثار کرده‌اند رسیدندحون جمعی ازحالات 
اطلاعی داشیند به‌هیات مجموعی متو جه‌شدند جون نوات کلب آستانعلی دست در 
قفل نهاده بره از قفل جدا شد و باعت مزید اعتعادات شد و جینی خانه بسیارعالی 
و عدد چینی بدین تفصیل که نوات کلب آستان علی وقت آستانه قطب‌العارفین کرده 
بودند تفصیل‌چینی آلات که بند گان نو اب‌اشرف اقدس کلب آستان علی وقف استانه 
ممدسه منوره کر دداند و مو لا زا محمد حسین حا حر اسا نی کەو <ید عصر حود است 
وقف نامه‌ای پر آن نوشته است که بکعزار و دویست و بست و بکعدد وارد خحانه 


ا ستا زه شده جینی الات: 


۴ تاریخ عباسی 


لنگری بزرگڪ و کوچك و وسط: دور دست وهفتاد و سه عدد 


بادیه بشر ح‌ایضا:چهل وپنج‌عدد 
صحن تلمرو غبره:شصت عدد 
نیمه صحن : بر ست ودپنج عد ده 


م<سجه : شرصت و بکعدد 


کاسه بزر کت و کوحك و وسط : یکصد و هفتاد عدد 


تعلیکی : دویست وشش عدد 

پباله: نود و پنج عدد 

آ فتابه برر کث و کوحك: جهارده عدد 
تنگ فر ح افضا: بيست و سه عدد 
قرابه بزر گٌث: پنج‌عدد 

ص ر أحی :نه لدد 

تنب :جهار عدد 

قد ح : نوزده عدو 

کوزه: بکعدد 

سہو : ج عد در 

مر دبال :سہ 


ی و دو عدد 


ساز ج :دو عدد 

کفجه :سه عدد 

< ره روک و کوحكت: شش عدد 
مر هم دان: ينك عدد 

ک مود 

کار دوش: بكعدد 

ا داد : بك عدد 


۰ ص 


د در دقایع سال تج ان و ہہ سیا 
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فنحان: رك عدد 
سار از سر حهه و غیر ه: هشتاد وجهار عدد 
قیف: يك‌عدد 
ظروف از عفیق‌یمن ویشم: ۱ 
يشم کشکول: رك عدد 
پیا (ه: جهار عدد 
عقیق یمن کشکول: يك‌عدد 

هم در این ایام تراب خان ولد شیخ شاه بیگك بدست اعداء شقه شد بجهت 
آنکه پدرش شيخ شاه بیکث سلطان حسین خان شاملو که در آستانه متحصن شده 
بود بسعی او از آستانه بیرون آورده کشتند. نواب کاب آستان‌علی کشنده اورا اغماض 
عین فرمود تا باعث تنبیه و تأدیب دیگران شود و دیگر کسی مرتکب این قسم افعال 
نشود و حلف سودهی طالش پیاده سر جلو چون سیدی ابهر را کشته بود با ستانة 
قطب‌العارفین متحصن شد و چون <سب الحکم‌الاشرف فریسدون‌جان بسر جماعت 
کو کلن رفته یانصد نفر ار آن جماعت راکشته و اساب آن جمع وا تا اش نان 
بنظر اشرف رسانیدند و درغره رجب جهار هزارتومان بجهت‌ط لا و نفره در و بنجره 
اا و مطبح دادند و شرو ع در سانحتن شد مقرر آذکه درحرم و پنجره را از طلا 
وساز دد وبنجره پیش حرم‌را| از ذفره بسار دد و درمطبخ را از ذفره داز دک و بانزده رور 
و قف در دارالارشاد و اصع شذ و عوررسی عجره و مسا کین دمو ددد و مهررفر مودند 
که.مدرسه شاه حنت محانی را که ون ایام حراب شده بود بسازند وجول جمعی 
از جنجی و جمعی از ار در در اشته دشامن اعمال کہ لان یه یش بودد.د و کمان فنند و 
وفساد دربارة ایشان بود حکم جهانمطا ع افذ شد که یکصد و پنجساه خانه وار 
از انح اعت حازی وطن دموده بهراء همدان من اعمال قلمر وعلیش کر تو طن نما یند و 
دسب و کار و رعیتی و دروبسی مشغول شو دد من بعد و ری و رای بستن بذاطر 


نحدر انند ودر دهم رحب نزول در خلهراند اقع‌شددرعمار ات‌عالی .< ب اتح کم الاشرف 


۶ (7 تاد یخ‌عباسی 


درسیزدهم نزول در اهرو آقع‌شد وبسبب‌خیانت و ناراستی‌قاضی‌ژی‌را که‌منولی آستانه 
#طب‌العارفن بود گر فتند و .حون بوی صدق از اقوال او نیامد و حضورش در شب 

بود مشعل در رورش داشتند و ریش و رویش سوخت وپانزدهم نزول درسرالچوق 

من اعمال بدو ستال ده ودد و شنبه شانزدهم داعل اردوی کیهان‌بوی شدرد ر شه 

دهدهم حر وح بخار !| رسد و قاضی افندی که معدن رومیه بود از دبار بکر آمد از 
جانب نصو حپاشا و به‌صدر الاسلام و المسلمین میرمعزالدبن محمد المشهور بقاضیخان 
مدا ندار و صد ارت بذاه بوعی ساو ك کرد که رضای كو جك ورزر کت و دوست ودشمن 
درو بود وقاضی افزدی مردی مسن وصاحب‌حالت عر بی دان که در اغت ماهر و در 
عىادات وارد بود و دم از ته‌سیر وحددث میزد و در مدهب بهاذو تفضیل حرف می- 
رد و همگی از روی انصای حرف میزد و الحق که اين مرد اکر .4 با وريه 
۳ دسبار عاو اره سلو ك کرد و اکر مافی ا(ضمیر خود باز مود بر مدهب اننی- 
عشر له بود وحهازشنبه بمجلس ات حسب الحکم حاضر شد و نامه نصو ح 
پاشا گذر انید. مضمون آنکه التماس آنست که خبر صاح وجنکت هر کدام اختیا رکنند 
بزودی ارسال دارند بنابر استحکام عهد ومیثای صدارت وسیادت‌یناه امیرمع‌زالددن 
الحسینی المشغ‌ور بماضی نحان که از جمله سادات سیفی دار ا(ساعانه زوین است وار 
افاضل مجلس تفت تنم جنت مکانی بود وواقف رصاح و وها بح مابین‌شاه جنت.- 
مکانی و سلطان سلیمان بود و از توشتحات و وقایع آن زمان باخخبر بودتعیین بمودند 
و مبلع دوه: ار تومان نهد سوای اجناس و ضروریات این سور یر اثر باو شففت 
دمو ده و اراده محاصر ه دصر ۵ داسیرل اما آدات وطردق ساو ك که نواب کلب آستان- 
علی بجهت قاضی خان قرار داده اول آنکه من‌بعد قبا بجز قطنی نبوشد و بسالاپوش 
بجز شال کشمیری و از پوستین بجز خز و پسوست گوسفند نپوشد و چون جمعی 
ازملازمان امراء رفیق او بند E‏ وآداب و سلو له از طرفین بیان ور مودند و مفرر 
فرمودند که اگر رومیه از نقض عهد و گرفتن الکاء هیچ نگویند تو هم هیچ مکگوی 


و ار گو بند که بگوی میان شاه جنت‌مکان و ساطان‌سلیمان صلح بسن ده وعهد دوستی 


PY SESS ذکر وقایع‎ 


دسته حول او بجو ار رحمت ایزدی سوست از جاذب شما کس سعزدت وت امد 
که فوت شاه اسمعیل هم شد و جون شاه ساطان محمد پسدرم مخت ساطت 
تست توقع‌مد کور بفعل تما مد و جول او :م عأجز بود امر اء دراطاعت و انهیاد 
و تساهل و تکاهل و تغافل می‌زدند نقض عهد و میژاق‌خود ساخته بگرفتن آذربایجان 
و حخورسعد و کنحه وشیرو ان کو شید ند و نهاو ندرارهتحت تصرف ‌خوددر آوردنسد و 
حول بویت بادشاهی ما رسد سدستئور هنت نهر مو درد و هر حرد از نما نهاونسد 
بی‌رفع فتنه و فسادخواستیم چون چهارطرف آنازما بود ندادید و چون اجامره و 
اوباش ما در آن سر حل قاحت میکر دزد و باشادان شما ازما طلب می کر دند دست بسته 
میفرستادیم باشایان بەاقىح و حهی تسه مبکر دزد و حون مردم شما قاحت م کردند 
و ما دش یاشادان میعرستادیم اعماض عبن م کرو و جو ات موافی ھی د ادنك و 
تجار ما که آن حدود میا مدند مالشان میگرفتند و انواع بی‌اندامی میکردند تساآنکه 
مسمو ع شک .که از قایی ق س رحد را طلب دمو ددد و این جمع نمرد نموده 
نر فتدّد معلوم ماشد که صاحب اقتدار ی در روم نمانده واگر ره ا وہا حتھا حر اشود 
و از هر گوشه جمعی جلالی شو دد و تاخحت و غارت کنند و ما نعی اشد و ات ما 
ز اده شده ست ا 2 وجدم ماهم داو ند و اذر بایان وححور سرعلل و که 
وشیرو انز | گرفتیم‌مو افق زمان‌صلح سابق واز آن پیشتر نرفتیم و شما را نرنجانیدیم و 
اگر زه ماهم حلالی الکه شما ميتو انستیم شد وخرابی آنقدر ميتو انستیم کرد که اکر 
در کل دو لت سا ساد برود فساد ی ۳۳ راه با رد نکردیم و ۳ صلح کا 
داشتیم و در او انعسر شوال این سال ضدارت بناەر | روانەساخحىت و حسب‌الالتماس 
هشار اليه آقا مومن فاضی اصفعان که درهم‌سایل شرعبه و نوشن سحلات ملید قانود‌بود 
وقاضی‌معز اصفهانی که درفنون حکمت افلاطون زمان و جالبرس وفیناغورث دوران 
يود و علامی فهامی جامعالمععول و المنقول حاوی الفروع و ال ول دو لا نا ساطان 
حسین پزدی که‌در فن عرست رکانه ودر شوه کک فرز انه وازعام حذیت و تغسر 


وففه دانا بود از اصفهان آوردند و بر یلك سوای اسب و شتر و عبره از شم وریات 


۸ تاریخ عباسی 


بنجاه تومان داده رفیق صدارت پناه نمودند و پنجشنبه غسره ذیععده این سال از دار 
ااساطنه تبر یز ببرون آمده بعزم سیر و شکار دارالمرز متوجه شدند و حون زبارت 
قطب العارفین حضرت شهاب‌الدین نمودند از راه مغان و قزل آغاج ولنگ ر کنان 
بزیارت شیخ‌الشیو خ حضرت شیخ‌زاهد قدس‌الله روحسه رفته و حضرت فصاحت و 
بلاغت شهار مقربالخاقانی بابا ساطان قمی چون حسب‌الحکم الاشرف در رکاب 
ظفر انتسات بود دوبیت درعذهب خلفای ناحق گفته‌اند چون مستحسن خحواص و 


هیچ دانی جرا شفا زدهل ` کور وشل درمدینه پیغمیر 
۳ نگو ند سنتان لعین کین ز اعجاز بو بکستو عمر 


وجون نزول در مغان و اقع شد امراء شیروان با بوسف‌جان بشرف سجده 
اشرف مشرف شدند و تحفلایق ازدخترال‌ماه سیماء وپسران حورشید لقا ازجر کس 
وغیره واسبان حوب از آن مرز وبوم‌گذرانیدند وبخلع فاخر سرافراز شدند وحکم 
جهانمطا ع شد که حماعت جا کر لو ازمغان وطالش کو ج کنند ودرحدمت اخی ساطان 
بوده الکای سالیان و محمودآباد وعبدل آباد وفخر آباد محل زراعت وتبول آن‌جمع 
باشد هم دراین‌منرل عریضه‌ای‌از اصفهان آمد مضمون آزکه؟ آبی بلکه‌بی آبی باعت 
خحرابی تمام در باغات شهر و نواحی شلد ه بلگه داعث آز ار عحزه و مسا کین‌شده بیم 
آنست که متفرق‌شي‌ند. نواب کلب آستان علی حکمی نوشتند که‌چون لنجان و النجان 
برج کار است و بخاصه شریفه تعلق دارد ما ازنفع خود گذشتيم آب آنسرا سوای 
مه درز کر شهر آورند وره 1 شرت نمایند. حون این حکم در مسحل جامع 
اصمفهان خو ازده شک را صله سه ساعت سەروز دارا شد جنانجه راه سردد خحسلایق 
رسمه شرل واحتیا ح باوردن ات شهر دشد وجون:زبارت حضرت شیخ ز اهد فر مودند 
تصدق بسار ور مو دند بشر ط آزکه به‌سئی رد هل و در ضمن آن لعن تیار کر ده شد 
بعداز آن متوجه شکار زنگول بدونه سرشدند ودراین زنگول شصت دسه رآس‌خولة 


E TEE‏ حیله هیحدد خوك به تیر نوات کلب اسان علی کشته‌شد که هفت عدد 


وقایع سال یکهز ارو بیست [] ۴۲۹ 


آن گراز بودند وبعداز زیارت حضرت سید جمال‌الدین تبریزی پیر حضرت شیخ 
زاهد در بست و ششم ادن ماه نزول در سار واقع شد روز دیگر عبدالسرحمن نام 
شخصی که دعوای فرزندی حضرت شیخ صفی‌الدین محمد مینم‌ود بکنج انزو | 
نشسته دفتری ازو بدست آم دکه اسامی مربدان وخلیفگان نوشته ومو ازی سه‌هزار و 
هفتصد کس نوشته بود وهرصد کس بخلیفه سیرده بود دکان سالطنت باباس پیرمر بدی 
گشوده بود چون ازرای وروش ودين و مذهب‌اوپرسیدند بجزروش حنفی ناقص و 
آدات محمودی جیزی مشهود نشد. آن جمع را جر فل ویکی از علفای او را که 
بسیار زبان آور وحریف حرف بودشکم شکافتند ودر تأدیب و تنبیه مربدان کو شیدند 
و در او انعر ایتماه نزول درلشکر وافم شد و شب سیزدهم تبر ماه بخو اندن تبری و 
فال اشتغال نمودند و آمدن‌برف باعث توق سهروزه شد وجون رت نوات کلب 
آستان علی بود بتصدقات مبادرت نمودند ودر کسگر بشکاز زنگول رفتند چهارده 
حو لك کشته شد هفت‌عدد از آن گراز قتال بود که نواب کامیاب خود بتیر زدنسد اکثر 
آن بيك‌تیر کارش ساخته‌شد واز آنجا متو جه‌دشت شدند وهرروزه بغور رسی عجزه و 
مسا کین اشتغال داشتند و در زنکول رشت جهارده حوك دەعدد تشر تسوابت کامیات 
کشته شدند وارد و در رشت بوده نواب کلب آستان علی بشکار زنگول شفت رفت 
نود ودو حوك کشته شد بست ودو عدد مقتول شاهی بودزذ ارضاً بزنکول فو من رفتند ۱ 
شصت وهشت خ ولك کشته شد از آن جمله پیست عدد نسواب کلب آستان علی 
بهتہر زدند وعجب بر فی آمده بودجنانچه در لاهیجان دو کزو نیم افتاده‌بود و بسیاردکان 
وخانه راب شد وملك سک اسد آ دادی که وزبر قورجیان بود درقصءه میانه فوت‌شد 
ودر لامیجان آقا ابوالفتح اصفهانی که مستوفی خاصه شریفه بود و او ارجه‌نویس 


عراق برحمت ابزدی پیوست. 


3 بر حی از و قایع کر دستان 


چون مکرر ابراهیم‌بیگک کرد حا کم بلیان جمعیت نموده غافل بتاخت ارومی 
مآ مد و تا رسیدن حبر بقاعه د مد مه که مسکن فز لباش دود جون دعل حهار فرسخ بود 
تا قزلباش بارومی رسیدن کردان غارت کر ده رفته‌بودند تعاقب وعبوربه محال‌تنکث و 
مواضح بد دشوار بود. دراواخر حدی که برف عظیم آمده بود سارو سلطان حاکم 
سارو قزقان با شیر سلطان مکری و جماعت امراء تابین ایلغار ذموده متوجه‌الکاء بلیان 
شد ند جون‌به کر بوه که بلیان‌ر سیدزد از بسیاری‌بر ف‌عبورمتعدر بود. امرا و اشکری‌بیاده 
شلد د و اسبها بدست کشیدند و مسافف‌دو از ده‌فر سخ‌سه‌شبا ده‌ر و زر فتندو جون,مربه‌شارستان 
رسیدندمشخص شد که‌مخا لفان عبر دارشدداندودرقر ره اوس جمعیت نموده‌اند وباطرای 
بطلاب لشکر فرستاده‌اند در ساعت سارو سلطان جماعت مکری را با بکصد تفنگچی 
بسرداری بیرام بیکث از راه بالا روانۀٌ لوس نمود و خود با لشکری و تفنگچیان از 
راه پائین متو جه لوس شد حماعت مکری زودنسر رسدند» باوس جنک در سو ست 
ابر اهیم سک حاکم بلبان شوت خورده بده بوداق یک سرخود گردخت حجماعت 
مکری تعاقب نمو ده زا اه تفنگی بابر اهیم بیکگ حورده کشته‌شد بوداق‌بيك ناه به برادر 


و حودحاجی‌شیخبیکث که حا کم بایان بو دبرد. برسرپل‌خدا آفرین درمحل‌عبور باشکری 


ما بر خی از وقایع کردستان Û‏ ۱" 


ومردم سارو ساطان:ر خحورده نک مردازه واقع شد سرحاجی شیخ بيك را تفنگجیان 
بریدند وبوداق بيك دو زخم کاری برداشته روی بکوه بدز رفت وقلعة بلبان بدست 
اولیای دولت قاهره در آمد وبیست وچهار توب باباروت و براق بسیار از تفنکك و 
شمشیر و زره و کمان و اسباب بسیار بدست آمد و غازیان ظفر فرجام دشت بغارت 
بردند ومال واسیات و اسیر سیار بردند.مقارت این حال میرمعزالدین و مير جعفر که 
دشمن ودیمی ابر اهیم سکف بو دند شاهسو د‌شده ۰ و یجان امان دمو دند و تحف 
و سيار آورده مخاه 


"- 
امر اء ۳ دی ERI‏ و سر اطاعت نهاد ند والکاءمد کوررایمیر عرا(دین و مير جعهر 


شد درل و کدجدایان و کلانة ان بلدان و تسوابع رخدمت 


سپردند ومتوجه ساروقزقان شدند. ایضاً چون مکرر کلابی کرد حا کم الکاء ار جان 
عر یضه بام راءسر حدمیفر ستاد که‌فقیر شادیسون و از محبان‌خا ندان‌صفوبه‌ام و از سخنان او 
بوی صدق اف و در زیردست کس بتاعت الکاء ارومی میفر ستاد و بدزدی مال 
رعیت وتجار میبرد و بنوشته و سخن تنبیه نمیشد حکم جهاذمطاع عسالم مطیح بقبان 
بك حا کم ارومی شد که مهما امکن درتادیب کلابی بیگث بکوشد واز مردم او اگر 
کسی با ن‌حدود بایر اق آید بگیر ند و بکشند. دراو اسط پائیز این‌سال جمعی ازرعابای 
الكاء ارول نرد قبان حان آمدند و تخم طلب نمو دزد خر ووه ییا تمسام 
بابشان داده و آن جمع دربی آبادانی بودند کلابی‌بیکث کرد اراده تاحت و غارت 
ایشان نمودکس پیش عمربیکث‌سوران فرستادکه مرا این جنین داعیه‌ای هست اکر 
قزلباش جمعیت نمایند و مرا تاب مقاومت نباشد از ز تو كمك میخواهم واگر كمك 
تباشد با لسکاء .تو بناه میسآورم جه میکو ی آن نوشته را با کس علي‌بيكك نزد 
قیان بیکک‌خان فرستادند قبان خان بلاتوقف چهارصد و بنجاه نفر قزلباش بسرداری 
بوداق‌بیکث بسرخود بسر کلابی بیکّث کرد فرستاد مقارن این‌حال سه شبانه‌روز باران 
بنرعی شد که بشر ح راست زارد واز بسیاری سرما اشک ری ازقز لاش و رد ومکری 
متفرق شده بدهات پناه‌بردند پنجاه‌نفر قزلباش ی که ازابشان‌کاری مامد با بوداق‌بیکگ 


دی پناه بردند ممارن این حال کلابی بیک‌فرصت بافته دو ست فر کرد برداشته بسر 


LI ۲‏ تاریخ ع,سی 


بوداق یگ آمد جنگ در پیوست ابوتراب بیکث که‌پاس بوداق‌بیک و لشکری میداشت 
جنک کنان بکناره آمد قزلباش از ده بیرون آمده جنک مغلوبه‌شدشکست بر اکراد 
کلابی بيك افتاد شصت و سهنفر از ا کراد کشته شدند وتتمه خودرا بقاعه رسانیدند و 
از قزلباش بتو فبق‌الله تعالی بك کس کشته‌نشد و محلی که جنک دست داد طرفه‌بارانی 
بود حون قزاباش جمعیت :مو دند و بمحاصر ة قاعه رفتند کلابی بیکث قاعه را کذاشته 
دروك رفت.والسلام. 


اما بر کی از و قایع کر دستان [i‏ ¥ 


اما ذکر بعضی از وقابع اوز بکیه 


معلوم او لو الابصار باشد که در ذیالحجه سال سابق که سنه هزار و نوزده بود 
امام فلیخان و ددر محمل انلو ادان دادن محمد خان برادر و محمد خان 
والی وحا کم بلخ وتوابع بو د دد ازشر اب غرورجوانی و مصاعت نوجوانان‌تورانی 
بدمست شده‌در بادهعصیان و بیدو لتی کمر اه کشته طر بق مخا لفت عم دود واش كرود 
چون این خبر بهو لیمحمدخانرسید بعزم‌تنبیه وتأدیب ایشان ازدار السلطنه بخارا لوای 
ساطت بر افر احت‌و بهو لادت‌نسف‌ نزول نمود مقارن این حال خر رسید که محمد باقر 
قلماق و پلنگ توس و کف او غلی جهر ه آقاسی بمو جب نوشته و اغواي اولاد 
دلن محمد ان در سمیر ورد متحصن شده باستحکام ولیه و تحصیل آذوقه کال 
اهتمام مینمایند. از استما ع ابن حبر ولیمحمد خان عنان عزیمت بولادت سمرقند 
معطوف ساخت وهنوز کو چ نکرده خبر رسید که اولاد دين محمد خان بعزم تسخیر 
ولابت ماور اءالنهر از آب آمویه عبور نهودند ر از ورود این خبر فسخ عسزیمت 
سمرقند نمود بصد محاربه و دفع ابشان بولایت خزاز نزول نود و از آنجا بمتزل 
قتلم‌ش فر ود آ مد زدمقارن‌اين نزو لو لد حاف و لیمحمدخان زستم محمد سلطا برفاقت کور- 


طاهر بی و محمد مرادبی و خحو اجه چاو رد و نو اج مھ یرل و رے) رازده هزار 


۴ ز تازیخ عباسی 


سو ار شرف :ساط وسی مشرف شدند درائذاء بورش محمدزمان‌از و لینعمت‌قدیمی‌خود 
رو ی گردان شده را پنجهزار کس‌ازاردوی و لہ محہد عان دور شده با او لاد و محمد 
که در حبال جبال کوه رم ولایت رد نزول داشتند پیوست و چون راه فرار این 
دو لت دیو قار کشوده شد عرب میرزا با ۳ امر اء دربادیه بایشان هم س« فر کشتند و 
و ا مخااف بیوستند و این باعث جرت و حسارت اولاد دين محمدحان شده 
بر پیش آمدزد لاجرم و محمد خان در حفظ و حراست خود و ناموس حود 
مذغول شرل بم قتضی العو و احمد در منتصی شهر مذ کور دا بعضصی از حواص خود 
مْل محمد مر اد بی‌انالق و عو درک زانچی و محمد رمان پروانچی و حرم 
قاماق مراحعت نموده متوجه بخارا شدند و در یك شبانه روز طی مسافت پنجاه 
ورسخ دمو دید و بارا ات رن حو است بحمعیت اشک و تریب یک و ندادن 
زر مل وو مقارن ارن:حالمعدد زر کی کے یکی از خو اص و ریت سافنگان 
ولم حمدخان دود بنار ین E‏ بخار ! رفته و در دروی و لرمح<مدتحان بسته‌ابو اب جنک 
و جدل گشود و قرار لشکر نكت ار اوزیکیه هر روزه بود لاعسلاج نهال 
1 


۶ 
1 
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ررو ی که مدتها در دل نشانږده بود سودر آورده‌شوقصحبت و آرزوی‌محفل‌فردوس 
مرتبت‌خاقان دوست نواز دشمن گداز نوا ب کلب آستان علی او را روانۀ عراق نمود 
حه حلاص از عموم ز ماذه و جوم اوز دکیه بتوجه اران و بشرف ملافات نوات 
کلب آستان علی درد از دارااساطنه بخارا با جمعی از عواص و دوستان مثل خ<و اج4۵ 
دردی حا کم نسف و مراد اتالق و سیادت ناه پابا خو اجه و الستّو ساول و سایسر 
مقربان قر یب بیانصد کس عنان عزډمت بولابت جارجو که از نواحی بخار است 
معطوف ساخعت و حون نزول بجارج-و واقع شد بحهت انتظام ر استحکام قلعه سه 
روز رحل اقامت انداعت وعیدالله سلطان و اعد باقیخا ثرا با ندر محمد کو کلتاش 
۳ 8 دصرد جوان در قلعه کدذاشت رحود را سرصد E‏ شوق شرف ملاقات نوات 
کلب آستان علی نوشیده در یکشنبه غر محرم‌الحرام هزار و بیست از قلعةً چار جسو 


متو جه ابر ان‌شدند از راه مرو شاحجحجهان وار موضع رباطك سراعتمادی میرز | محمل 
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اتالق را بحهت استءلام ورود ودوم حن لزوم بجانب مرو رو اه دمود و جون 
ایاات پناه محراب‌خان والی مرو این خبر شنید از سپاهی و شهری از رعیت وغیره 
قریب بدو ازده‌هزار کس باستقبال بیرون برد و در موضح خو اجه‌نظام دشرفملاقات 
مرف شد ه طربق ادبت منظور داشته دباده شد و راستهءال روان گردید وسمندالتماس 
گرم حولان سانعت که در اسبی کوه شور دازری ناد یمن بجو اهر مین که تح ھت 
پیشکش آورده بود سو ار شو ند در معر ضص قول آمده سو ارشد زد وجون‌بدر دروازه 
مرو رسیدنداز درو ازه تاچهار با غ‌سم‌سمند گرم رفتار و لیمحمد خان و لشکری بغبار 
زمین آ لوده نساحت همه‌جا برروی زرشهت و مخمل و اقمشه نقسبه که بجهت اند از 
انداخته بودند روان شددد و روز سه‌شنبه هفتم شهرمحرم سنه مد کور که ا تحودٍل 
آفتاب دود یکی در حمل و دیگری درمرو نوات محر اب انر وی دمحر اب احلاص 
آورده بدستهاری توفیق‌باری حشنی بزر کا زه در دیب داده و محمد خان :محر اب خان 
گفت که جند شبانه روز است که از بیم جان حواب بچشم راه نیافته بهرحال بنشین 
که بتومرا اعتماد تمامست‌تامن خوابی بکنم وزمانی فارغبال‌میان گشته آسوده شوم 
و چون از عوض بیکك خزانچی غير متوقع شاهد ولیمحه‌دخان شده بود اسب‌جلو 
حود که مزین دزن مقطح و اسہات مغرف بود برسم انعام‌باوداد و بالطاف بادشاهانه 
موعود ساعت هر روز حشنی و بزمی وصحنی آراسته تکلغات و و و تحف 
لایق مبادرت نمود در ساعت نزول ولیمحمد خان قاصدی تندتر از بادشمال باردو ی 
مصلی فر ستاد که نو بد ورود مو کب ولیمحمد خان بکّوش هوش باربافتگان مجلس 
بت ان رسانده و درعرض سبزده روز قاصد از مرو داصفعان آ مد کسه دوست و 
پیست ونه فرسخ باشد نوا ب کلب آستان علی بامراء بلاد این راه و وزراء متوطنین 
نوشتند که جون مو کب انعوی و لیمحمد خان بدین صوت صواب نما متو جه شدبهر 
محل ومکان که برسد انوا عتکلفات و ضیافات گونا گون‌بکنند که خلاف کننده بعتاب 
و حطاب شاهی گرفتار خواهد شد وهر که بزیادتی رجو ع کند بتشریفات خسروانه و 


نوازشات بادشاهانه سر افراز حواهد گردید ونامه بحضرت ولیمحمد خان نسوشتند 


مشتمل بر اشفاق و اظهار حوشحالی و تکلیف و دلنوازی که باعث مسرت دوستان 
و کوری دشمنان‌شد. از وصول احکام مطاعه لازمالا طاعة حکام بلاد جند روزه استقبال 
مینمودند و بدین تفصیل مقرر فرمودند که ایالت‌پناه علیقلیخان ايشيك آقاسی‌باشی 
والی طهران و ورامین من اعمال ری‌بود بسمنان روند و لوازم‌استقبال ومیهمان‌داری 
تا اصفهان بتقدیم رسانند و نوعی نه‌ایند که خاطر ولیمحمدخان و رفتا ازملازمان و 
جان‌سراران او خسوشحال و شکفته باشد و انواع تکلفات و اعسزاز و احترام بجا 
آورند از جمله میرزا عرب برادر شاه منظر تکلو من اویماقات جغتای حاکم مشهد 
مقد که بحفظ و حراست باب‌الابو اب روس در این ایام مشغولست و میرزا عرب 
مذ کور بنیابت برادر والی و فرمان ف-رمای مشهد مقدس من اعمال طوس است در 
هر منزلی ضیافتی و جشنی بادشاهانه وعدمتی خحسروانه بتفدیم رسانیدبسر کاری‌امارت 
پناه بهبود علی سلطان جان بقربانی تا مشهد مقدس بلوازم حدمت قیام و اقدام نمود: 
از سوار و پیاده بیستهزار کس مسلح و مکمل با علم‌های حضرت امام همام تسا پنج 
فرسخ برسم استقبال بیرون رفتند و از در دروازه تا چهار باغ پا اندازهای رنگین 
کسترانیده و جون دال شهر شدند و بزیارت امام ثامن‌ضامن رفتند سادات وخدمه 
و متولی انواع اعزاز و احترام وعدمت بتقد یم رساندند وجون‌ازدار السيادة اراده 
بیرون آمدن کردند متو لی تکایف ضیافت و مهمانی بمال حضرت امام فرمود در دار- 
ااسبادة انسواع اشربه و اطعمه از سر کار حضر ت آوردند و روز یکشنبه چهارم صفر 
قاسم بیگث غلام حاصه شریفه مشوور بقاسم بیکث برون رسید و محبت نامه نامی که 
گل گاشن محبت و دوستی در او شکفته بود از جانب نواب کلب آستان علی بولی - 
محمد خان رساد وباعت ازدداد محبت و امردواری او شد و بازده روز ازاصفهان 
بمشهد مقدس رفته بود و ولیمحمدخان منشیان بلاغت شعار را بجواب خحطاب‌عالی 
مأمور ساخت وقاسم پیگث را بخلع فاخر والشه حوب مرغوب سرافراز ساخته عذر 
بسیار گفته در روز سه‌شنبه صفر روانة محفل اقدس اعلی ساخحت و مدت بیست‌روز 


و لرم<مدجان در مشهد معدس تو قف نمود و جهار شذره تج صفر خود کوچ فرموده 
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متوجه اصفهان شدند و تا در مشهد مقدس بودند میرزا عرب جوانشیر چوبی بدست 
گرفته برسم خدمتکار بیرون ایستاده و بانواع تکلفات و اصناف تواضعات قیام نمود 
بنوعی که مکرر و لیمحمد خان اظهار شرمندگی نمود و از وقایع زمان سود 
و معاملة اوز بکسیراباد کان‌داری‌کار بخشونت رسید دکان‌دار گشت صباح عضری 
میخواستیم حرسی بما برعورد آنجاکه غباوت و حماقت اوزيك بوديك‌ده کشیده‌بر 
پهلوی دکان دارزد که نقد حبات بلاتوقف بساکنان بهشت سرد و چون اسن خبر 
رەو لمحد خان رسید اوزيك رادست بسته پیش حا کم و وارث فرستاده و وارثان از 
فرط محبت که به بادشاه نحود داشتند گفتند این مرد میهمان بادشاه ما است او را 
بخشید یم و صد قة سر پادشاه خود کردیم» او را مخلع‌ساختند وبخدمت ولیمحمد خان 
فر ستادند و چون قاسم بیگك برون مرحص شد در راه بعلقليخان‌ايشيك آقاسی‌باشی 
که باستقبالرفته‌بودرسید حضرت‌خان عربضه‌ای با به‌سر بر حلافت مصیر فرستادمضمون 
آنکه چون خان الزمانی بیاید از راه ورامین او را بیاوریم یا از راه سیاه کوه؟ بناء 
عليه در احضار منجمان حکم نافذ شد و چون ساعت‌ملاقات سیم‌ربیع الا ولو ساعت 
دخول هشتم ماه مذ کور مقرر شد حکمی بحضرت خان نوشتند که از راه سياه کوه 
بيایند و نوعی نمابند که سیم ماه مذ کور در تاج آباد حاضر باشند که برسم استقبال‌تا 
تا جآباد خواهیم آمد و بملازمی از ملازمان خان داده فرستادند و چون و لیمحمدخان 
متوجه اصفهان شدند بمنزلی که میرسیدند از امراء واعیان و اکابران زمین وزمان 
استقبال و پیشکش و ضروریات زیاده ازقدر حاجت می‌ساختند ازجمله بسوسف‌خان 
سلطان حا کم تر شیز جون‌داروغه ومتصدی مهمات سبزوار بودوجون نزولو لیمحمد. 
خان ران حوالی و حدود واقع شد استقبال نمود و پیشکش گذرانید وتا مزینان هر 
روزه بانواع تکلفات وضیافات قیام نمود و چون متو جه چشمه‌الهاك شد اغلان علی - 
گك چاوشلو ملازم فربدون خان حاکم استر آباد باستقبال آمده اسباب ضیافت در 
چشمه الهاك حاضر ساخته بودند چون خر وصول باو رسید سه فرسخ‌از جشمها لهاك 


استقبال کرده را ماحضر از اجناس و اطعمه و اشر به دس رفت و الحق دسیار بيجأ 
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بود در مبان راه ولم حمدخان رأ تبع از اسب بز بر آمده مطعومات و مشرو رات بووق 
دأخواه حورده شد و بسیارم‌ستحسن اوز بکان بود و جون نزول حش مه الهاك واقع 
شد و مایحتا ج آن شب و حاشت روز دیگر ب م فراوان گذارانیده شد و باقی را 
در آن محل گذاشتند که چون کسی از عقب وارد شود مابحتاجش حاضر باشد و 
وتو ان ریبعت میا مس یل سا متا رن ول ان :ماس شیر را میا 
حسین وزیر خان ضروریات در ميیامی از حلویات واشر به نفیسء و اطعمه 
کشْید چنانچه باعث تعجب ولیمحمد خان و رفقای او شد و در بيست ودوم‌ربیع- 
الاول نزول در بسطام و اقع شد و ور بدون جاد قردب بچهار فر سخ باستقال رفت و 
چون قریب بقلعه بسطام شدند پا انداز از اقمشه نقیسه و زربفت طلا و نقره وغیره 
و بسیار مستحسن افتاده و انواع حیوانات آبی و بری زنده و مرده حاضر ساختند 
تعجبات نمودند روز دیگر بزدارت حضرت شیخ بایزید بسطامی رفتندو چون 
مراجعت واقع شد و لیمحمد خان از فریدون خان چو گان بازی قزلباش خواست و 
گفت هر گز ندیده‌ام و میل تماشا دارم حسب‌الاشاره فریدون‌خان قزلباش و غلامان 
فصلی جو گان بازی کردند که خان و جماعت اوزيك در تعجب ماندند و شکفتیها 
فرمودند و مکرر این بازی کرده‌شد و دوشب توقف در بسطام واقع شد و جماعت 
اوزبك تنبا کو طلب نمودند و مکرر سا کو کته شد و ولیمحمد خان و فربدون 
خان را بو می از خود تشه نمود و اظهار محست و مودت بیش از پیش مود و 
شب سیم متو حه دامغان شدند و در بیستدپنجم نزول در دامغان و اقع شد در آننجا 
نیز فریدون خان بمراسم ضیافت و خدمت قیام نمود روز دیگر و لیمحمدخانٍهتعيمة 
فر یدون‌خان رفت بعد از احضار م‌احضر و تکلفات ازنقد و جنس قراب پانصد 
تومان پیشکش کردند و چون آن خیمه بسیار خوش طرح و خوش رنگث بجود 
و لیمحمد خان از قیمت خیمه و موضع ساختن آن برسید فربدون خان از طرز 
پرسش خواهش کرد بك قطار شتر بجهت حمل خیمه و سایبان حاضر ساختند 


مد کورات را بااسات کت ارد از آفتابه و طشت نفر ه و پیش اند ازو شمعداد‌نفره 
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و غیره بار کرده همراه کردند و میرزا محمد حسین از اسب و براق سپاهیکری 3 
سقرلاط وغیره پیشکش کرده و آخر روزچون ارادة سفر کردند و لیم حمد خان بجهت 
فریدون خان خحلعت فاحر از قبای زربفت و مندیل و بجهت آصف قبای مشجر و 
بالاپوش زرشت فرستادند و چون قریب بهده‌دارنجی سلطان رسیدند فربدون خان 
رحصت مراجعت گرفته و میرزا محمد را هم‌راه کرده در قوش رباط بدستور 
گذشته بم‌راسم حدمت قیام‌نمود و چون امام قلی سلطان آجرلو بیمار بود ملازمی 
بیخدمت آصف استر آباد فرستادند که در چشمه آهویان اسباب ضیافت حاضر ساخته 
و بیماری مانع‌ملاز مت‌شده توقع آنست که‌در آنجا نیز ایستاد گی‌نموده حدمات‌بتقدیم 
رسانند حسب الالتماس امام قلی سلطان باحضار اطعمه و اشربه در سرجشمه آهوان 
ضیافت مرغوب نمود روز دیگرش متوجه سمنان شدند وچون سمنان بی‌حا کم بود 
حسب‌الالماس اکابر و اعیان سمنان بخشی خوش‌بیگث نام ملازمی ازفریدون ان 
بجهت تحصیل علفه وعلوفه بسمنان رفته‌بوه اسباب حاضر ساخده‌میرز آمحمد حسین 
در سمنان نیز کمال اهتمام بجای آورد و کدخدایان سمنان دو اسب و نه ترقو اقمشه 
پیشکش کشیدند و چون نزول بهلاسگر وافع شد که ده حضرت امام امن ضامسن 
بود عاو فهو خر ج آن منرل نیز از سمنان آوردند و در ده نمك‌عسروساطان بازو کی 
باو ازم استقبال و ضمافت اقدام نمسود و ا E‏ و اسب و شترو دوترقز 
اقمشه و نقد مبلغ کلی پیشکش کشید و در راهبه تقریبات چند سراسب دیگربجهت 
سر کار خاصه و ملازیان پیشکش کردند مقارن این‌حال علیقلیخان بخدمت‌ولیمحمد. 
حان رسد و شرابط خحدمت در هر منزل بجای آورد و از اسب وشتر دو نفر و نقد 
و اق‌شه مبلغ کلی پیشکش نمودودر راه به‌تقریبات چند سر اسب بجهت‌سر کار خاصه 
او و ملازمان او پیشکش کرد و از سیا د کوه حسب‌الحکم الاشرف متوجه اصفهان 


شد رد جون به کاشان رسمك علیقلیخان بتفر بب آزکه ملازمان حان دشهر ی زر سید داد 


۹ تر او کے را فته ابر یسم 
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مرتبةٌ دیگر از اقمشه لایق و غیره پیشک شکشید و کسدخدایان و اعزه کاشان حسب - 
الصلاح وزیر و حضرت علیقلیخان پاانداز و پیشکش وافروچراغان پشت‌بام وبازار 
و آئین‌بندی با تحف لایق وضیافات بجایآوردند و همگی منزل بمنزل میآمدند و 
آخحر روز سه‌شنبه مشخص شد که ولیمحمدخان قریب بوصول اصفهان شده ونسواب 
کلب آستان‌علی متوجه استقبال شدند» در دولت آباد نزول اجلال واقع شد. صباح 
جهارشنه پر سم استقبال سو ار شدند و کس فر ستادند که و لیمحمدخان پیاده نشو د که 

کرنش بر سراسب ميکنيم چون از ده بدر رفتند ولیمحمدخان از جماعت خود بدر 
رفته متوجه شد و نواب کلب آستان علی بنطق درربار فرمودند بزبان‌تر کی که‌عوش 
آمدی صفا آوردی سر و مال و لشکر در راه تو است جون بما آمدی هرحه ترا بايد 
ات میکنم و استادگی دارم ولیہ حمدخان گت شاه ر | گفته آمده‌ایم‌متو جه دولت. 
آباد شدند چون بخانه نزول فرمودند نواب کلب آستان علی برسم حدمت بسرسرپا 
ارستادند و جماعت اک را جمعی که مجاسی بسودند در مجلس و اهل حدمت 
را در خانه دیگر جای دادند و الحق مجلس بس عالی ترتیب یافت و توا ب کلب 
آستان علی امر ای خحود را بمجاس طلب نمودند و سازنده و اصحاب‌صحبت رادر 
ایوان پس پشت قرار دادند الحق مجاس بس عالی ترتیب‌دادند ونوا ب کلب آستان 
علی جون ولیمحمد خان را مکدر و درهم و آزرده یافت برسم حدمت دربسرابر او 
نیت و پیاله‌ای‌از شراب پر کرده خودنوشیدند وبیاله‌ای بحضرت‌خان دادند خان در 
گرفتن تکاهل نمودند باندك مبالغةً حضرت شاه بدو زانو در آمده ایستاده پیاله گرفتند 
و خوردند وجون مکرر پیاله کشیده شد گرفتکّی خاطر بشکفتگی وافر مبدل شد و 
الحق مجاس بسیار حوب گذشت و چون طعام عورده شد بعد از پنج ساعت سوار 
شدند و سقایان از بی هم آب پاشیده و فراشان رفته و مسافت سه فرسخ همه جا بر 
بالای زربفت و مخمل و اقمشه نفیسه که بجهت باانداز کسترده بودند روان شدنسد 
درین سه فرسنگث از دو جانب تفنگچیان قدر انداز با زیب و زینت تمام ایستاده از 


بس بشت باده‌ها و سواران شیر شکار با اسلحه و زره ویراق مکمل استاده‌از هب 
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و هیبت شاهی بجز صدای دعائی از آن جمع بر نخواستآن هم با هستکگی وار بات 
معارك فو ح‌فو ح با جوانان مقبول را ساز وصحبت شرف سجده مشرف مبشدنند و 
۱( 

جون درو ازه طوقجی که ممر حاص وعام بود و رونده را روی بستاره سکزیادز می- 
بایست بود نوات کلب استان‌علی با و لیمحمدخان و ملاجلال منجم و ملا مظفر منجم 
وپنج کس ازمخصوصان تغییر مسیرداده از در دروازه دردشت داحل شهر شدند و از 
بشت بار ه بدرو ازه‌طوقچی آمدند و را مجمح روانه‌منازل شدید و بدردو لتخانه آ مذزد 
و جون وقت بسیار تنگت بود و ایمحمدخان مر حص برفتن خانه شد تسا بعد از ادای 
فر ایض باستراحت مشغول شو ند و فر اشان رفیع مکان سی و يك خحانه و ابو ان‌مفروش 
پادشاهانه مزین ساخته بودند و درپرده‌های قیمتی آو بخته و از جمیعض روریات مدل 
بره سوز و طشت و افتاره و Ce?‏ مایحتاح از نفر ه و طلا توفرز تسوفز ساخحته 
ودند و بنجشنمه سیزدهم نوات کلب آستان علی متو جه ردیدن ان اوزيك شدند و 
رعداز ملاقات متو جه دوا يخازەش دزد وجول بق صر به که معبرادشان دود رسدرد ردردل 
وسیر ق,صر به مشغول شدند و ره پشت‌بام قیصربه شستند و حسب! لحکم جهانمطا ع 
با نصد و هشتاد تون انداشتند و تفنگجیان جهل هزار تفنگک حالی کردند و عجبت 
صحتی شد حون بز بر امد در باع نوش حهان بخانه مهدی مشهور شستند و ساز و 
وصحت مذغول شد رد و بانواع اطعم4 و حلویبات و تنەلات و اقراص و اتات 
مجاس را رنگین ساختند و در این مجاس عالیبجز شاه وخان کسی‌شرات خورده 
و هم در این مجاس شعرا و ندیمان حاضر شده تسواریخ گفته برض رسانیدند از 
جمله مولانا ذوقی اردسانی جند بىت گفته ذوشته شد قطعه: 

شبی بو آقعه ديدم که خسرو سورال جو آفتات تور کلام ات رم سود 


ما 4 ۳ , 7 ۰ ۶۰۱ 5 2 ۲ 
و رحد مت سه رسته ار زی تار بخ تسا ستازه عباس شاه امد دسود 


و اصف مس ہے مولانا شعیت کو دل وء : 

4 سکز یادوز به تر کی سکز هشت و بلدوزسناره‌است وباتفاق حکمای‌تر دسناده‌ایست 
حدس و بطلمیو س کته است که مانند شم مستا ست 25۰ دهن کشاده باشد 2 هر حد در 
دهن او درآ یدفرو کشد هشت روز در افق در آید... 

¥ ر سما رک عباس شاه آ مله بو د د ار ا حر وف چ ی بر !بر باسال ‘Ye‏ مشو اء 
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چون ز گرد شهای چرخ منقلب 
شاه تر کستان ولیخان آنکه هست 
رهده‌ون شد دولت او را تا نهاد 
شاه عباس در قدرت که هست 
أ قر ال سعد راناریخ وی 


سات حت روشن شمح الفترا و كفت 


سے 


کشت پیدا در بخارا انقلاب 
زيب بخش مجلس افراساب 
رو بدر گاه شه مالك رفسات 
کام ران و کم حش و کامیاب 
گشتم از انسدیشة قسدسی نحطاب 


ماه شد مھمان بر م آقتسات 


و مو لا زا جمالاادین مدید حو ادساری گفته دو شت سد قطعه: 


صد شکر که در طلو ع نوروز 


کته یاو دوات, شاه 
آمد شهی از نژاد جنکیز 
ذو باأوة باع بادشاهمی 
شرل معدم او بهار نصرت 
سر دم یی شادباره فنح 


دل مژدد دهد سرحمت حق 


مج 


ر اميزش این دو بحر دردد 
ماه Sel‏ پیش تور حور سید 


تسار يخ ودوم او بدین ملاك 


مهم شده ععل بهر تاریخ 


از سر لو صاحیب ر اسان 
خوش تازه کلی در ا کاستان 
زین تختگه خدیو ایران 
زست ده ساطت ولیخان 
کا فتصح ی 
زد کوس سپهر پیر کیسوان 
کامسد رمح بسر عہان 
دورنتا درستا کهر درحشان 
کز وی شود آفتاب تابان 
گشتم ر در عمل جویان 


کف اة بسادشاه توران 


و در او احر رور بدیدل اسان تاز ی نز اد حا نه‌ز اد بسرداختزد روک از آن دسر 


باغحه‌ها و اده‌ها مشغول شدند و و اممحجمدخان‌ازم ض حس الول شکادت کر دند که 
۳4 7 و و مر ص ہس و 8 


مد تست اب مرضص دامار فی‌شدد اما حکمای‌توران لعجز قا ړل شد ندوعلا ح‌نتوانستند 


د حسب الحکم جهانمطا ع‌حکمای دا صه حصو صآسیادت وحکمت ناه جالینوس- 


۸ ۲۷۲ عا ل ا با ضا A‏ مرا ۳ ماو شد مهمان شمع آفتات و اة بادشاه 


۳ ۰ ا ت اه 
تودان هر دام رگ ار دیس حر رف اچ جی بر ابر باسال ۰ ۲ ۰ ۱ یشم د. 
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9۹ د در بعصی ار دقایع اور یجید ۳0 r‏ 


السزمانی میرزا سلیمان شیر ازی بلاج مشغول شلد زد و در عرص پنج رور علا جح 
کردند بمدد معاجین و اشر ده و افر اص و اححار و دشستن دراب مطبو جات دفح و 
رفع ان مر ص را اکلءه درو دید رعل از آن بسیر اعات چهاربا غ ويل ولت و شکار 
کو مه ۴ بر ج کبو ڌر و کار ازەھا مشغول شرل رال وجول درحین‌حیات عرد الله حانمیر زا 
سنجر پیک موسیقار ی که حال در ر کات ظفر نساب میا شد و در کمال تفرب و عر تست 
را و ایمحمدخان آشناتی ۷ یک وز بر سم ضافت در ازه مير زاسنجر دو دند بعر ص 
مدعیات مشارالمه را و اسعله سا حتزد ار حم اه ارأدة و محمد خان ۹۹ حند روری 
توقف در هرات نماید دیکر بك قلعه از وع قر جستان طلب نمو ده که ستم محمد 
سلطان پسر او در آن قلعه باشد تا باعث امیدواری دوستان و لیمجمد ان بتاشد. 
9 ۳ ۱ ۱ ی 1 
ابضا حون دوستان ما جمعیت نمایند توقع انست که بامر ای خر اسان امر فر مایند که 
در آن محل فزلباش حراسان معت نمایزد و تا مقر ساطنت ما نما هدر اهی نمانندو 
که‌با شند .ابضاًجون‌عر ایض ما بخدمت اشر ف رسد بلا تعلل بهر نو خ که‌نوشته امجو ابو 
احکام بنو سند جه مو افق رأی‌صوابنمای پادشاددین یناه نو اهدبود وبرعصت‌مراجعت 
و اذصر اف بخر اسان امد دار یم مىر زا سنجر سخدمت اشرف رسانیده بالتمام در 
معرض قسول افتساد و چون ولی محمد خان بشرف مجااست نوات کلب آستان 
علی مشرف شد ور می ددد که جون پیشها آمده ارسي که صبر کنی جوندر مان ما 
و روم حرف صلح در میانست رجهت خاطر شما هر نوع که باشد و خساطر 
رومیسه حواھےد تابع می‌ شوم که رودثر صلسح شود و ل عراق بر داشته ضمیمه 
لشکر خراسان میسازم اگر گوئی‌خود از آب آموبه گذشته تا سمرقندو تاشکند میا یم 
تمامی را با دشمدایت گرفته بدست تو میسپارم و مراجعت میکنم و اگر گوئی در 
هرات می‌نشینم و کل لشکر همراه تو کرده روانه ماوراءالنهر مینمایم الفرض تاترا 
بمغر سلطنت ننشانم‌عواب و خوش برخود حرام میکنم. و لیمحمد خان بعد ازدعا و 
شکر بسیار فرمودند که بسیار حوبست چون شما بجهت صلح يا جنگ با ذربایجان 


J FfFYF‏ تاریخ عباسی 


میباید رفت و رعصت «هید که تا مراجعت شما در هرات باشیم و بهمان دستور که 
وسیل میرزا سنجر بعرض رسانیده‌ایم غل کم شاید که بتصدیع شما حاجت‌نباشد. 
نواب کاب آستان علی فرمودند که چنین باشد حسب‌الارادهٌ شما احکام بنویسند اما 
زینهار اعتماد بقول اوزبکان نکنی و تا مردم اعتباری‌کاردان بتو رجو ع نکنند متوجه 

آن حدود نشوی آن هم اایته با تمام اشکر خر اسان بوده بروی که مبادا 

روی و فریب و بازی بخوری. زینهار و چون اشکر منعقد شدآنچه در بیوتسات و 
کار ار نوی لاه انا پوت وتان اف ستاو زب دوه ما مادنا وت 
پسن » اشتران بادرفتار اسبان تسازی ن-ژادکوه پیکر» قطار استربار جمیع پیرهن 
و جلهای دمل و زربفت و افسارهای مقطح و زینهای مرصع واز فراشخانه خیمه 
بس‌عالی که درعرض دو ازده سال باتمام رسیده بود الائیه "دام که طناب اواز ابریشم 
بود و یراق دیگران اکثر طلا ونقره بود وپنج قطار شتر آنسرا میکشید و به‌هفتصد 
تومان تمام شده بود با دیگر خیمه‌ها بجهت بیوتات و ملازمان ومردم آن و جاجم و 
وھا و نمدتکه‌ها. الغرض از نفایس و خو بترین آنچه در حانه‌ها بود از قسم اعلای 
آن بسیار بجهت ایشان فرستادند وروزیکه بیرون‌میرفتند تاش بیکك‌اتالق باجمعی‌مست 
بوده در کو چه دانسته چند کس‌را کشتند. نواب کلب آستان علسی علیقلیخان را نسزد 
و لیمحمد خان فرستاد که میباید از این اعمال حضرت خان جیزی بخاطر نرساند 
که ارارةٌ خاطر ما آنست که پنج شش هزار نفر را همراه کنیم که در راه شما کشته 
شو ند از کشتن دو سه نفر جیزی بخاطر ما نمیرسد اما اتالق مد کور بشما خر 
حواهی نکرد.و لیمحمد خان التماس عفو گناهان گذشته جند مفتن که این‌اعمال از آنها 
سرزده بود نمود و گفت توقع دارم که این جمع را با امینی همراه کنید که تاسرحد 
الکاء شما بکذر انند که‌براه حج روند تا حاطر ما جمع شود.حسب الالتماس ولی- 
محمدخان ایشانرا بجماعت قزلباشان سپردند که بسرحد الکاء فارس براه حسج 


رسانی‌دند و در اواسط <دادی‌الاول جون خبر صلح ميان رومی و قز لباش ر سرد نامه 


۳ بعفی از دیع اوز بکبه 5 ۳۴۵ 


بهو لیمحمدخان نوشتند که معاملات ما و رومی بصلح قر اریافت و قبول صلح‌بجهت 
انجا ح مهمات شما شد. زنهار که بقول کوتاه دستان کار مکن‌و خود را ضایع‌مکن 
و صب رکن که رسیدیم و آنچه سانج شود روز بروز مشروحاً بنوبسند و چون مقرر 
شده بود بهرات روند و آنجه صلا ح باشد به‌مل آورند و در اثناء راه و لیمخمدخان 
بخود قرارداد که اولا بر بارت امام‌ثامن ضامن میباید رفت وحاجات خود عرض کردو 
بعد از آن متوجه هرات شد .چون جمعة بازدهم‌جمادی‌الاول داخل مشهد مقدس‌شدند 
فوج فوح از اکابسر و اعیان و لشکر و رعیت اوزبك میرسیدند و اخبار مسرت آثار 
از ضعف دشمنان وخحواهش رعیت و لشکری‌میرسانیدند ولیمحمد خان بدومشعوف 
شده بی‌تأمل و طلب لشکر و اظهار احکام از راه مرو متوجه الکای خود شد چون 
بخیمه نزول کرد امارت پناه حسین بی با جمعی کثیر از بهسادران بشرف 
کرنش مشرف شدند و درحین نزول بحوض خانی امارت و عسزت آثار کمال۔ 
حواجه که از مردم اعتباری آن حدود است با جماعت حود از سادات و بهادران 
بملازمت عالی رسیده روانه مروشدند oy‏ به‌مرو و امارت و I‏ 
شمارخو اجم‌وردی دیو ان‌بیگی با دیگر امراء و دوستان و منسو بان‌قدیمی خاناازمانی 
بشرف کرنش سرافر از شدند و لیمحمد خان‌حکم جهانمطا ع‌را تا حال بکسی ننموده 
بود در مرو برده بامارات پناه محراب خان ذمود مشارالیه گفتند بحضرت خان که 
روش این بودکه از راه هرات برو ید و جمیع.لشکر خراسان با خود ببرید که‌باین 
قوم اعتماد عجب کم باشد. و لمحمدنخان‌فر مودند حالا شده اما بجهت امتحات‌جمعی 
از ملازسان شما با برنعی از مسردم اوزبك بروید و حسوالی چار جسواز تسخیر 
چار جو آن حوالی و اخبار آن دیار حقیقت حالات‌معاوم‌میشود. بناءعل از مردم‌اوز بك 
بکهزار و بانصد بهادر بسرداری خواجمو ردی دیو ان بک دیو ازقزلداش ملازم‌محر اب- 
نخان یکصد تفنگچی و سیصد سوار نیزه‌دار بسرداری بوداق بیکگث قاجارو گسداعلی 
برات کنگراو و نقی قلی بیگ قاجدار و ام-ام وردی بیگف افشار و شاه قلی‌بیکث. 


قمری همر اد نمودو روانه حارجو دمودند. در ا انا حبر رسرد که نظر حم ل۔ 


۶ [ تاریخ عباسم 


یک 


ان در باخ است و :مام قلبخان در سمر فد و خر ببماری مادر شید ه ۳ فلیلی از 
مردم‌اعتباری متو -<ه شد ند بحجهت دډدلمادرو اشكر درسمرفند استو از توه اعبان 
و اکابر بخارا بجانب ولیمحمد خان آزرده است. روز دیگر اشکری از اوزبك و 
قز لماش رل ستو ر مد کور از عقب ا دډروز متوجه حارجو شدند بتوفق‌الله‌سحانه 
تا رسیدن جساعت فتح قلعة جارجو دشت داد . و تفص ل این اجمال آنکه جون 
حواجم وردی با جماعت اوزرك و قز اش راعة حارجورسدند و اهل قلعه غافل از 
آمدن اکى صمح جهار شنبه هشتم جمادی الثانی مقارن وصول نردبانهااز حوانب ۱ 
نهادند و الا رفتند و جود اهل ولعه حبر دار شدند بجراطاعت و انفیاداز ارشان جبزی 
سر نزد و صباحش کشتیها که بجهت‌عبور از رودخانه آمو به‌مقرراست بدست آوردند 
و جود ادن قح عظیم که اول فتوحات بود سهل و اسادی روی مود و مردم 
اعتباری اعتمادی, بجهت رسانندن حبر حبر اثر فتح جارجو یمرو فرستادند از استماع 
ابن حبر و لیمجمد خان دل ایمن نمود. روز جمعه دهم جمادی الثانی ازمرو متو جه 
جارجو شدند و جهار شنبه بازدهم ادن ماه بمقام رباطك نزول نمود هم در این منتزل 
فو ح‌فو ح اوزيك و مردم کاری کر ھر سد ودر شانزدهم در دامن ربکت‌حوالی 
چارجو نزول و در اين منزل قاسم حواجه با خواجهز ارهای نقش بندید آمدند و 
دشر ف کا مشرف شدند و حفظ و حسراست جارجو و تسوابع بعهده میرزا۔ 
محمد برادر نظر محمد کو کلتاش ذمو دند وبیست نفر تفنگچی‌فزلباش‌در قلعه بجهت 
حفظ و حراست اشد و بدجشنبه شانردهم حضرت خان باب دربای آمو ده فرو 
آم از امر اء بیر ام علی اوغلان باجهار صد نهر مردم کاری آمد رن واز جانب‌ خر 
ولی حا کم قراکرل کاندر بهادر و عبدالله رزاق خواجه خرولی قر کولی به کرنش 
زر سرد دد هم دران رور جماعتی را رو اده بخار | دموددد امام قلمخان و اد تلمخان از 
اسما ع ا با حند تفر از معتمدان بعزم شکار از شهر بیرون بخارا بر آمدند و 
بجانب حصار فرار نمودند مقارن فرار فرستاد گان خان بشهر قرار گرفتند از استما ع 


این دو خر خیراثر و آبمحمدشان مستیشر کته دانحل بخاراشد و جود‌خبر امام‌قلیخات 


ذکر بعضی اد وفایع اوزیکبه [] ۴۴۷ 


را درحوالی حصار میدادزد و لیمحمدخان جماعت اوزبك وقرلباش روانه آن صوب 
بود جمعی از خواص جدید که زبان‌شان با امام قلیخان یکی بود مانع و لیمحمد. 
حان شدند که تخت بدست مااست میرویم و سمر قند را نیزصاحبی‌ميکنيم و لشکری 
در سمرقند است چون لشکر و شهر صاحبی کنیم امام قلیخان چه کاره است و از 
دست او حه میا بد؟ و لبمحمد خان اعتماد باعلاص ساخته ایشان کرد و مقبول ایشان 
عمل کرده اشکری را بر گردانیده متوجه سمرقند شد و بحضرت محراب خان نامه 
نوشت که بعد از تسخیر بخارا مترجه سمرقند شدم چون از جانب قزاق خحساطسر 
جمح نیستیم و از اولاد و بر ادر انديشة بی‌اندامی داریم بايد که دوروزه متوجه‌بخارا 
شوی و در حفظ و حراست بخارا بکوشی چون ما از معامله سمرقن-د فار غ شویم 
و آن‌مرزو بوم را مفتوح سازیم شما بمقام ود روید ومتوجه سمرقندشد. ازاستماع 
توجه و لیبحمد خان مفتنان لشکری که در سمرقند بودندجمعی راباحضار امام‌قلیخان 
پیش وی و ستادند آن جمع امام ولیخان را برداشته موجه سمرفند شدند و 
چون جماعتی که با و لیمحمد خان میبودذدز بان‌با امام‌قلبخان یکی داشتند بەر ارم<مد. 
خان گفتند که فلان محل عمارتیست کهنه در سر راه اگر لشکر امام قلیخان صاحبی 
کنند عبور از آن محل بسیاردشوار است اگرقزلباش و تفنگچی به‌محافظت آن‌خرابه 
فرستید بسیار حوب خواهد بود بیت: 
قضا چون ز گردون فروهشت پر همه زیرکان: کور گردند‌و کسز 
چون امام قلیخان خوفی که داشت از تفنگچیان داشت و بر مضمون تفرق‌ایشان 
اطلاع یافت بجرآت تمام پیش آمده طر ح جنگ انداخت.روز پنجشنبه هفتم رجب. 
المرجب سنه هزارو بیست ولیمحمد خان رادستگیر کرده بقتل آوردند اذالئه واناالیه 
راجعون. تمت بالخیر والظفر ببر کت محمدسیدالبشر بحسب ال رمایش سرکار عظمت 
مدار نسواب ارفسم اشرف والاشاه زاده آزاده کامکار بهاء الدولذ العليه العالية سمت 
ختتام پذیرفت اميد که‌قبول مقبول‌طبع اشرف اعظم گردد علی یداقل عبادالله واضعف 


خاق‌الّابن المرحومءلا محمدمهدی آقابابا شاهمیرز ائی‌فی ثاث وسبعو نو مًتان‌بعدا لف. 


ÛÛ ۸‏ تاریخ عباسی 


اس 


آبیل گر جی ۲۷۶ 

آدو غ الیاس ۲۷۷ 

آصت ۴۲۲ 

۳۵۶-۷۳۰ ابو الفتح‎ iT 
۲۹ ۵ قا بيات‎ 

قا بیگک سلطان ٣٣م‏ 

آقا جلالالدین ۱۹۱۱-۱۴۴۰۱۷۳ 
آقا جمال (ناظر) ۶۸-۳۲ 
آقا حسین ۱۹۴ - ۱۹۵ 
آفاحیدد ۱۹۴ ۱۹۵ 

آقا حضر ۳۲٩‏ 

آقا سلطان ۴۲۱۳-۴۹ 


1 
1 


آقاشاه‌علی اصفهانی ۱۵۱-۱۱۸ 

آ قاشاه‌علیمستوفی ۸ ۱۲ 

آقا کمال ۳۶۳ 

آ قامحمدابهری ۰۳ ۰۴ ۷۲۰۰۱۹۰ 
آفا مومن ۲۲۸ 


آقا مير زا ۱۵۱ 
آقا میرعلی ۳۶۳ 
آقا نظر ۳۵۹۰ 
آیدین بیکث ۳۵۰ 


الف 


ابدال بیگک ۲۹۹ س ۳۷۸ 
ابدال نحان ۲۴۷ ہ ۲۵۳ د ۲۳۲۲۰ 


۳۸۸ 
ابد ال ساطان قاجار ۱۵۶ تس ۳۲۱ ت 
۷۲ - ۳۸۱ 


ابدال مکری ۲۰٩‏ 

ابراهیم ۳۵ - ۲۸۶ سب ۳۹۵ ۳۹۶ 

ابراهیم بیگٹ کرد - ۴۳۲-۲۷۳۱ 

ابر ام باشا ٩‏ ۱۴ 

ابر اهیم عان(ستا جلو) ۲۲ - ۴۷-۳۵ 
| ¥ ۲۰۲ مت ۲۱۳ ت 
۴ -- ۲۱۵ ۳۶۸ 

ابر اهیم ساطان ۷۳۲ 


۰ ناد رتح عباس‌ی 

ابر اهیم قلی بیکث آقچی لو (آغچه‌لو) 
۸۴-۳ - ۸۵ س ٩۳ AY‏ 
۹۴ 

ابوالفتح ( بیگک) ٩۸-۶۳‏ 

۸-4۴ ٩۳ ۲-۱ ابوالقاسم‎ 

ابوبکر ۸ ۲ ۴ 

ابوطالب میرزا ۳۶ -۸۸ 

اپومسلم ۱۱۱ 

اتابك‌خان کرجی ۳۹۱ 

احمد بیگث ۹۰-۲۸۹ ۳۵۶-۲ 

احمد بیگ پهنا نشین ۲۹۶ 

احمد بیگ حاجی ار ۸۵ 

احمد بیگگ‌ادیار بکری۲۹۶ 

احمد بیگک سید علی امیرسنجاق ۲۵۵ 

۲۸۵-۲ ۱ 

احمد بیگگ یوز باشی ۸۵- ۱۹۵-۱۱٩۹‏ 
۵ - ۲۸۱ - ۲۸۵ - ۲۸۹ 
۰ = ۲۹۶ - ۳۵۶ 

احمد پاشاجلالی ۲۶۶ - ۲۶۷ -۲۶۸ 

۳۲۷ ۲۸۹-۲۷۳ ۰-۲۷۱ 2۶۹ 

۳۸۰ - ۵ 

احمد سلطان تکلو ب ۰-۱۱۸ ۳۹۱ 
۲ — ۳۹۳ 

۲۲٩ اخی‌سلطان‎ 

ادز بیگ ۳۸۳ 

ادس خان روملو ۳۲ 

اروج آتا ۲۶۹ 

اژدها سلطان افشاد ۴۶۷۱ 

استاد. آهوی موسیفادی ۱۵۶ 


استاد ر جبعلی پوستین دوز ۲۰۱ 

استاد مستعلی زر کر ۵ ۲۵ 

اسا میگ گر گی براق ۸۰ 

اسفندیار بیگٹ ۲۴۸ 2 ۲۹۶ د ۳٣۶‏ 

اسکندر بیکت ۴١‏ 

اسکندر پاشا ۲۰۲ ۲۰ 

اسکندر حان ۵۵ - ۵۶ ۳۱۷-۱۷۸ 

اسکندر سلطان ۴۸ - ۸۵ -۱۷۸ 
۱ ۳۰۵-۴۰۴ 

اسکندر سلیمان ۰-۳۸۹ ۳۹۰ 

اسملس خان ٩۳۲‏ 

اسمعیل بیگث ۸۷ د ۲۷۸ - ۲۷۹ 
۶ ۳۲۰ 

اسمعیل نان رعنا ۲۴۵ 

اسمعیل خلیفه ۸۰ 

اسمءیل قلیخان آ اہلو ۶۷ - ۸۸ س ۳۱۱ 
۳۲۸ 

اسمعیلمیرز | ۲۳ ۸۸ - ۲۴۴ 

اسمی خان ۵۵ -۵۶- ۳۰۳ 

اععماد الدوله ۴۰۱ سس ۰۲ ۷۰۳ 
۴ ۰ ۷۱۴ — ۲۱۷ 

اغلان بداغ چگتی ۵۲ ۲۳۰-۱۸۵ 

اغود او بیگث ۷۹ - ۲۳۲ 

اغوداو ساطان چگینی ۲۷۵ 

افر اسیاب ۴۲۳ 

| فلاطون ۴۲۸ 

اذندی بیگك عرب ۲۶۱ - ۲۶۲ 

اکبر شاه سا ۳۶۷ س ۳۸۱ 

۴۰۸ = ۳۹٣۳-۰۳۶۸ الاوردی‎ 


الغ بیگ ۲۲۱ 

القاص بیگث ۱۹۳ -- ۳۱۷ -- ۳۲۵ 

ا اسگند راز ۵۶ ۵۶-۲۵۷۰۲۱۷۱ ۲ب 

۳۰۲ - ۲۷۷-۰ ۲۷۷۶۷ 

الله (حدا) ۲۳۷ 

الله بخش ۳۵۸ 

الهقلی بیگث ۳۰ س ٩٩‏ ۱۱۹ 

۲۲۷۶-۲۴۵-۳۲۱۵ = 1۶0-0 
F1¥ — ۲ 

الله قلی ساطان ۲۸ د ۱۹۵ 

الل‌رر دی ۱۷۶ ۲۸۹ ۲۹۶ 

الله‌وردی خان ۱۵ - ۱۵۱ ۱۵۹ 
1Y۶ = ۲‏ — ۱۷۷ = ۱۸۴ 
۶ - ۱۹۷ ددیگرصفحات 

الله یار ۱۷۴ 

الو ساطان خر بنده‌لو ۵ه ۲ 

الوند (حاکم بصره) ۲۸۶ 

الوند بیکگ ۲۹۶ ۳۱۵-۳۱۰۰ 

الوند دیو ۱۳۹ بت ۱۹۰ 

ا لوند سلطان ۱۴۹ 

او ند گرجی ۴۳۳ 

الوندمیر ۱۹۵ 

۲A۲ ۱۵ ۱۰۶۸۵ الاس‎ 
۲۰۸ - ۷۰۷ — ۴۰۵- ۹ 

الیخان ۲۵۶ ۱ 

امام جعفر صادق (ع)۱۹ ۳ 

امام حسین (ع) ۱۸ - ۱۹ س ۱۵۰ 
۳۷۰-۱۸٩ - ۸‏ 

امام دضا (ع) ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۱۸۵ 


فهرست اعلام 27 ۵۱ 


۴ سب ۷۲۰۰ — ۲۰۶ ۲۰۷ 
۲ — ۲۳۸ بت ۳۱۶ - ۳۲۸ 
۵ ۳۶۶-۳۴۱ بت ۴۱۵ 
۷ ۷۷۰ - ۲۲۶ 

امام زین العا بدین ع( ۸ - ۱۹س 
۸ -۳۳۴۰ - ۴۱۵ 

امامقلی - ۳۳۴۳ ۰۲ - ۷۰۵ 
۶ ۴۲۳-۷۰۸ - ۲۳۲ 
۴۴۸۷ 

امامقلی بیگ ۵ ۵-۸۷-۷۴۷۲ ۱۶ 

fF ۲۴۲۳-۲۳۵ - ۵ 
۶۹ ۷ 

امامقلی ساطان ت ۴۰۱ ۴۰۳ ۴۷۰ 

امام محمد باقر (ع) ۱٩‏ د ۳۷۰ 

امام محمد تقی (ع) - ۳۴۱-۲۲۶ 

امام مو سی کاظم( ع)۶-۱۹ ۳۴۰-۲۴ 

امام وردی بیکثا فشاد ۴۴۶ 

امام وردی ساطان استاجلو ٩۶‏ 

امان‌الله بارزی ۳۷۳ ۳۷۴ - ۳۷۶ 

امت قا ۷۸ ۸۰ = ٩۹۶-٩۹۱-۹4۰‏ 
۷ ۱۰۰-۹۹ ۱۰۳-۱۰۲ 

امت ان بت ۶۰ -۶۱ ۲۶۰ 

امت علی نض: ۳ ۱۳۷۲ 

امیر ابو المعالی کلانشر - ۱۷۰ 

امیر اسکندر کرد س ۳۸۹ 

امیر اسمعیل ۳۵۷ 

امیر اصلان ہیک افشار ‏ ۷۲ ١۰٣س‏ 

۴۲-۳١ 


امير بداغ - ۱۶۵ 


۳ اد بح عناسی 


امیر بر هان‌الدین - ۳۰۴ 

امیر بیگک زر گر ۱۰۷ 

امیر پبر ی ۳۵۷ 

امیر تاجمیری ۲۰۵ 

امیر تاح‌میرذا ۱۷۲ 

امیر تیمود ۳۶۶-۳۰۱ 

امیر جلال | لدین(حسن) ۳۰۴ - ۳۱۵ 

۳۳۷ 

امیر جمال ۳۵۸ 

امیر جهانگیر ۱۷ 

امیر چلای ۴۰۷-۴۰ 

امیر حسین کور ۸٩‏ 

امیر حمزه بیکث دوماو ۱۵٩‏ 

امیر حمزه خان طالش ‏ ۴۷ - ۱۳۴ 
امیر حیدد معمائی کاشی ۴۶۰ - ۳۶۲ 

۳۹۹ 

امیر خان ۴۱-۳۰ د ۲۵۳ - ۳۸۸ 
امبر سره ۳۲۵۷ 

امیر حورشید ۲۴۲ - ۲۲۳ 

امیر ساطان‌حسین علائثی ۳۵۸ 

امیر ساطانملی ٩۳‏ 
امیر سیدحسینی ۱۱۷ 

امیر شاه حسین ۱۷۷۲ د ۰-۲۰۵ ۳۵۷ 
امیر شاهر خ ۳۵۸ 

امیر شاه‌منصود ۳۵۷ 

امیر شرف بهتی ۲۹۸ 

امیر شرف هرب شیبانی ۷۴ 

امیر شیر وان مقصود ۳۵۷ 

امیر عز یز الله مادنددانی ۳۳ 


امیر علیخان ۳۵۷ 

امیر غباث‌الدین ۸٩‏ 

امیر فیض الله ۳۹۰ 

امیر قو ام الدین ۴۸ 

امیر گو نه نحا ن قا جار ۵۷ ۵۸-۲ ۲۵۹-۲ 
YAQ-YYY—1Y 1-۲۷۲-۶۴‏ 
۳۲۰۳۱۰۳۰۸۲۹۵۷ 
۲ ۴۱۰-۳۲۶۳۲ ۲-۳ ۳۷ 
۴۸3۵۷ ۳۶۲۷-۳۵۱-۳۵۰۲ 
۷-۰۳۶۶۲۳۶۵ ۳۸۰۰-۰۳۶۸۰۳۶ 
٩۱-۳۸۲۳۸۳-۲۱‏ ۳۹۲-۳ 
۳- ۳۹۸-۳۹۵ 

امیر مظفر ۱۱٩‏ 


/ 


امیر نجم الدین ۷٩‏ ۱ 

امیره‌سیادش ۱۵-۱۱۴ ۱۱۹-۱۱۸۱ 
۱۳۳ 

امیر نظر شاه متصور-۳۵۸ 

امیر ه کر د۸۴ 

امیر ومحمد ۱۳۴ 

امیره‌یوسف ۱۱ ۰۹-۱۳۴ ۲۱۰۲ 

اواوغلی ۳۷۰ 

اوچی احمد بیگچی ۲۵۸ 

اورون احمد ۳۵۶-۲۶۶ 

اوزون حسن ۱۸۲ 

اوصمی ان داغستانی ۳۱۵-۳۰۹ 
۵-۳۹ ۲ ۵-۳ ۳۵ 

اوغلان علی پیک جاوشلو ۴۳۸ 

ايشم دغدغه ۱۸۲ 

ایشم ساطان ‏ ۱۸۱ د۲۰۶ س ۲۱۹ 


ايوب (پیغمبر) ۲۳۰ ۲۳۲ مب ۳۳ ۲ب 


با با حواحه ۳۵ ۲ 

بابا سلطان فمی ۲۰۶ ۴۲۲۸ 

را با ءلی ۰ ۲۹ 

بابا غریب ۲۶۷ 

با بر بیکگ ۰۰ ۱ 

باداده میرزا ۳۰۲ 

باقر ۳۲۶ 

باقیخان (بافی سلطان) ۱۷۱ د ۱۷۲ 
YA ۱ YY ۷۶‏ = ۱۷۹ 
٩۳۱۸۳-۱۸۲۱۰‏ ۱ 
|° ۰-۲۰۲ ۲۰۳ تب ۰۶ ۲ 
Y۲ = ۲۱۹ ۸‏ ۲۲۳ 
۴ ۲۲۸ ۷۷۲۶ — ۷۷۸ مت 
۲۸۳-۷ ۷۳۵ 

بافی فرنگث ۲۳۴ 

باقی محمد ان ۲۸۰ 

بایسنشر بیک افشاد ۳۶ 

بدر ۰۶ ۲ 

بدر خان افشار ٩۲‏ 

بدرساطان قراقو یو ناو ۵۸ 

بدل خحواجد ۳۷۶ 

بدیعا لزمان میرز | YF‏ ۳۱۹ 
۴۲ 

برج علی ۷۸ ۱۰۳ 

بر عورداد بیکگث ۲۵۷ ۳۰۰-۲۹۶ 

FA ۷۰۲ ۳۸۸۲ 


فهر ست اعلام 7] ۴۵۲ 

بررد ۱۳۶ 

بسطام آقا ۲۲۹-۱۹۷ ۳۹۹-۰۲۵۰ 

بکتاش ساطان ۶4۹-۶۸-۲۸ -۷۰ 

VA ۷۷ ۱۷۶ VAY ۲-۷-۲ 

۸۷-۸۵-۸۷ ۸۳-۸۲ ۸۱-۰ 

۳۸۲-۲۷۵۱۰۳۹۵-۸ 

بیگث(د کنر ) ۳۹۸-۳۹۷ 

بکدود بیگگ ۲۳۳۲ 

بکر اث میرژا - ۲۱۷۷-۱۷۳-۱۵۶ 
۳۰۲۲-۷۸ 

بکش اقا -۴۰۱ 

یکشخان| سا جلو- ۹-۱۸۶ ۲۰۱-۱۹ 

- ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲ 
۳۱۲-۲ ۸۳۰-۲ ۳۰۰-۰۲۲۸۷ 
۳۶۶-۰۳۲۸۷ 

بنیاد بیکث ٩۵‏ 

پنیاد نحان ے۰ ۱۰۳-۱۰۲۱۰ 

بوداق بیگک ۳۳-۷۳۲-۴۳۱ ۴۴۶-۷ 

بوداقخان ۱۷۱-۱۲۱-۱۳۷-۶۸ 
۷-۲ ۹۶-۱۷-۱۷ ۳۲۵-۱ 
۳۶۱ 

۱۱٩ بوسعید‎ 

بهبودعلی سلطان ۲۳۷ 

بهر ام ۳۷۶ 

بهر ام بیگ ۳-۲۲-۶۷ ۲۷ 

بهر ۶۱ ساطان ٩۴-۹۲-۷۸‏ 

بهر ام میر دا ۳۵-۲۵ 

بهز اد سلطان ۲۳۵ 


بهمن بن‌اشفندیاد ۳۷۴ 





۴ ازج عباسی 
پیات کنکر لو ۲۴۶۶ 
بیرام بیکث ۴۳۱ 
پیر امخان ۳۴۲ 
پیرااعلی ۳۱۳۰۲۲۷ س۸ ۳۱۴۶ 
بیرحم بیگی ۳۰۹ 
بیگک ادغلی ۲۲۴۷-۴۳۴ 
بیگی علی بیگث ۳۱۸ 
بیگم ۱۸۲۷-۱۷۵-۰۲۵ 
بیگکوردی بیگث ۷۲۶۵-۷۲۲۳ ۳۰۰ 
۰۵ ۴س و۰ ۴ 
۳ 
پاد دی ۳۲۷۷ 
پاشا حسن ۵ ۳۹ 
پر ندوی سلطان ۳۷۴ 
پر یخان خانم ۲۷-۲۲۷ ۳A‏ 
پیر بوداقخان ( بداقخان) ۵۸ ۲۸۷-۲ 
۴ --۵ ۲۹--۲ ۳۷۴۱۳۲۳-۰۰۳۲ 
FY ۱۳۹۷-۳۹۲۶‏ 
۶۱۳ 
پیر فلی بیکث ۲۱۲ 
بر ه مدان ° ۲۴۷ YA‏ \ 
۸۰۹ ۱۸۳-۱۸۲۲۱۸۱۰-۱ 
۲۰۳-۹۳ 
پیری بیگت قو جی لو ۲۲ ۳.۰۲۸ 
پیری ساطان ۱۹۶-۱۷۴ 
پبشك‌ و ردی ۱۷۴ 
پیدر ساطان ۲۹۲ 
7 


ټاټار برکگت YAY‏ 


تاج الدین ۱۱٩‏ 

تاجيك ۳۹ - ۶۲ 

تا بش ہیک ۵ 

تخماق بیگ ۱۷۶ 

قر اب خان ۷۶۲۶ 

ترابی بیکث ۲۰ 

تکبر سلطان ۸۸ 

تمر علی بیگی ° PY‏ 

تو پال حسین ۳۲۱ 

تودل علی جلالی ۳۱۴ ۴.4.۳۸۸ 

تو را :شاه ۱٩‏ 

تود) خان ۰۱۹۶ ۷ ۱۹--۹۸ 

تو مش نحان ۱۸۱ 

تو کل نان ۴ ۰-۱۷۸-۱۶ ۱۸۱1۸ 
ef ۲‏ ۲۲۳۲ 

تو اچی بیکث ۰ 

تو لیس قا ۸۱ ۲ 

تیلمخان ۱۷۱۷۳۱۷۲۰۱۷۱ 

۱۱۱ ۸۱۴۱۱۷۸۸۰۰۱۷۸۷۱۷ ۵ 

۴ ۴۱۷-۰۷ ۲ ۳-۰-۰۲ ۵ 

جاجم خان ۲۲۹-۱۸۴ 

جالینوس ۷۸ ۷ 

جانقلی ۱۸۶ 

جان گلدی‌بی ۱۷۶ 

جان محمد ۲۲۷ 

جانی بیگث۸ ۱۶ ۷۵۰ ۷۰۲-۱۷۶ 

جبر یل ۲۳۳ 

جر جیس (پیغمبر) ۳۷۸ 


جعفر پاشا ۵-۱۲۰ ۲۵۵-۱۲ 

جعفر چلبی ۳۲۳ 

جلال| لدین ۱ کیر ۵۵ ۳۶۷-۲ 

جلال! لدین دئیس ۱۹۱-۰۱۹۰۱۴۳۴ 
۴ ۱۹۵-۱ 

جلال الدین محمد سیستئانی ۲۳۸ 

لال | این محمد منجم یزدی ۱۰۶ 
۱۱۶۱۱۱۱۱۰۱۰4۸ 
۲ ۳-۰۱۴۲۲۱۳۷ ۱۵۷-۱۷ 
۰۱۱٩۴-۰۱۸۸۶‏ ۲۱۲-۲ 
۳۶۲۰-۲۷۶۹۳ -- ۳۸۸ -- 
۴۶۱۵-۳۹ 

تواال ان اوربك ۵۱ 

جمال نود ۲۵۲ 

جمشید یکت ۳۱۷۷۰۰۱۰۲ 

جمشید خان ۵ ۲۹-۲ 

جمشید ساطان ۲۷۹ 

جوفی بی ۱۷۴ 

جهانشاه ۲۸۹ 

۳۰ ۲ ۰۳۲۰۲-۱۵٩ جهاتگیر‎ 
۳۰۶ 

جنید بیکت ۶۸-۸۱-۸۰-۶۸ ۱ 

جو انشیر ۲۷۶ 


جینودی میردا ۰ ۲۲ 
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چراغ ساطان ۳۲0۳۱۱۷۲۵۳۸۸ 
چغال ادغلی ۲۶۵-۲۵۶۲۴۱۴۵ 
۷۳-۰۲۷۸ ۱۷۵-۲۷۷۲ ۷ 


۸۶۲۸۳-۲۸۲۲۱ ۲۸۷-۰۷ 
۷۲۲-۰۳۴۲۰۲۹۳-۰ 
چفالداده ۸۷-۰۲۸۵۰۲۸۲ ۲۹۳-۲ 
۹ ۰۷-۲ ۳۸۲-۰۳ 

چکنی ۵۳ 

جل باشا ۶ ۳۹ 

چلاق امیر خان بر ادوست (جولاف..) 
۲۹۹-۲۶ ۵ ۳۲ ۳۸۴۰۰۳۶۷-۲۰۳ 
۰-۹ ۰۸۴۰۷۴۱۴۰ ۴ 
۴۰۹ 

حلاق محم‌دزردا ۲۰۵ 

چلمه ساطان ۲۸۷-۰۲۲۹ 

جمن فلی ساطان ۲۱۸ 

چنگیز ۸۱-۱۶۷ ۳۴۳-۱ 


حاجی آقا ۲۳۴۸ 

حاجی اویس بیات ۲٩‏ 

حاجی بر که تاتاد ۳۸۱ 

حاجی بی قرشچی ۱۷۴-۱۶۸ 
حاجی بیکت ۸۶ 

حاجی تو کل ۱۷۳ 

حاجی حسن ۲۴۲ 

حاجی شیخ بیکث ۳۳۲-۴۳۱ 
حاجی قاسم اتا لق ۱۷۷ 

حاجی کوتوال اوز بك ۳ ۶ 
حاجی لر ۴۲۰ 

حافظ ۳۵۲-۷۱ 

حرم حان ٩۰‏ 


۶ ناد بخ عساسی 

حسام امیر مقصود ۳۵۸ 

حسن آقا ۳۴۲ 

حسن بادزچی ۲۴۱-۲۴۰ 

حسن بیگٹ ۲۷۹-۲۶۵-۴۳۸-۳۴ 
۳۰۰۷۹۹۰ 

حسن پاشا ۵۲۸۶-۲۷۰-۱۷۰ ۳۹ 
۳۹۸ 

حسن‌خان ۰-۷۹-۷۸ ۱۲۹-۹۲-۸ 
۴۱۸ 

حسن خرس جمشیدی ۲۴۶۷ 

حسن سلطان ۸۵-۷۹٩‏ 

حستعلی سلطان ۰۶۹۶| 

حسن قلعهسی ۳۹۵ 

حسن فوشچی ۲۲۲ 

حسین آقا ۴۶۱۷-۰۳۰۵ 

سین بی ۴۳۶ 

حسین بیگ ۲۹-۲۸-۲۵-۲۴ ۳۰ 
۰۲ ۲۹۹۰-۷۹-۵ 

حسین بیگگ قاجار ۲۷۰۲-۱۸۹۲۱۷۴ 
۳.۳-1 

هسین بیگ چکنی ۶ 

حسین بیکث میرزا ٩۱-۸۹‏ 

حسین جبه جی ۲۳ ۷۶ 

حسینخان بیکک خنصلو ۳۰ 

جسینخان فیرود ۳۲۹۰-۱۹۵-۲۱۷۷ 

حسین خان مازنددانی ۴۱۸ 

حسین ان شاملو ٧۲۷۱۱۰۸۷‏ 
۸۴۴ ۷۲۰۱-۱۹۷-۱۹۶۱ 
۳ ۲۸ ۳۱۱۷-۰۳۰۹۲ 
۴۷-۳۳۶۵ ۵۶۲-۲ ۳۸۳-۳ 


۳۳۶ 


خسن خان قاجار ۱۷۳-٩4۸-4۹۷-٩۴‏ 


۳۷۴-۰۷۶۰۲ ۵۷۲۲۱۲۴ 
۱ ۳۳۷ 

حسینخان ار ۴۵-۰۱۶۰۰۱۵٩‏ ۲۲۶۰-۰۲ 
۲۰۰۲۷ ۵۱-۳۴ ۸-۳ ۳۵ 
۲۱۰-۰۴۱۸۰۴۱۴-۲ ۴ 

حسینقلی رگ ۳۶۵-۳۱۷ 

حسینقلی سلطان ۰۴۸۳۶ ۷۹-۵ 
۰-۷ 1۰1-4 

حسین کلانتر ۸٩‏ 

حسین لو ۲۲۷ 

حق‌وردی بیگ ۰۲۰۹۹-۷۹۰۷۸ ۱۷۴۷ 

حکیم ابونصر گیلافی ۲۵-۲۳ 

حکیم سیقائی ۴۱۷-۷۷ 

حکیم محمد قاسم حیلائی ۳۶۰ 

حکیم نودالدین‌علی طهرانی ۱۴۶ 

۶۷ جمزه ۳۴۲۰۲۲۲۴-۱ توب‎ 
۸۴-۰ N YAY 

حیدر بیک ۴ ۲-۷ ۲۵۸-۲۱۲-۸۸-۸ 

حدر برادوست ۴۲١‏ 

حیدر پاشا جلالی ۲۹۶-۲۸۹ 

حردر ساطان ۸ ۲ 

حیدر گرد ۴۱۸-۳۴۸ 

حیدر گودرزی ۴۱۸ 


ح‌ 
حالی وردی بیکث ۸٩‏ 
ان ابدال ۳۴۱ ۳۵۶ 


نان احمد (گیلانی) ۱۰۷-۲۳-۴۲ 
۱۳۱-۱۱۵۲۱۰۹۸ ۲۱۷ 
۳۴۷۰۷ 

خحان احمد ساطان ۲۱۴-۴۱۳ 

خجان امیر ۴۰۸-۳۰۷ 

ان بیکث کرد ۳۰۸-۷۰۷ 

حان شاه علی شاماو ۶۳ 

دان عبدل ۳۸۴ 

نان فولاد ادغلی-۲۹۸ 

خداوردی خان ۵۲ 

داي بخش ۳۱۷ 

حدایظر بی ۱۹۴-۱۷۷-۱۶۷ 

عر م فاماق ۴۳۵ 

حرولی ۲۴۷ 

تعسرو بيات )۵ ۲۹ 

حسرو بیگف ۱۳۹-۱۰۴۹۲ ۱۶۳ 

۳۴۷-۰ 

خسر و اشا ۳۰۲۲۹۶۴ 

سرو ساطان ۴۰۵-۴۰۲-۴۰۱-۳۶ 
° 

حضر پاشا ۲۹۶ 

عضر فلی بیات اوجی ۳۲۵ 

عضر نبی ۳۵۸ 

خلف بیکث ۱۰۲۴- ۳۸۱۰-۳۰۱-۱۰۵ 

خحلف نودهی ۴۲۶ 

افد اسکندر ۱۰۶ 

جلیفه امامقلی سیونی ۳۷۲ 

خلیفه اتصار ۲۲-۲۰۲۴ 

خلیل آقا ۳۵۰ 


خلیل بیکث ۳۲۵۶-۳۲۵-۱۰۷ 
حلیل خان افشاد ٩۲-۲۲-۲۱‏ 
ایل ساطان سیل سر ۳۹۸-۹ 


۰۷-۱ ۷۴ 
توندان | ۲۸۳-۲۸۱ ۳۲۵-۲۸۵ 
۳۲۹-۳۲۶ 


حواجم وردی دیوان بیگی ۳۵ 
۶ ۴۷ ۴ 

خواجه ابراهیسم خلیل ۲۳۲-۱۲۳ 

و اجه ابن علی ۳۶۸ 

حواجه اختباد ۱۹۶ 

خحو اجه افضل ۶۳ 

حو اجه اورنگ ۳۱۸ 

حواجه بهاها لدین هش بند ۲۸۲ 

حو اجه بیکّث ۲۸ 

وا جه بارسا ۱۷۶ 

حو اجه تاج الدین ما کوئی ۳۵۸ 

دو اجه جاو ید۲۳۳۴ 

واجه چکنی ۱۴۱ 

خحواجه حسام‌الدین ۳۲۴-۱۳۱ 

حو اجه حرولی ۴۴۷ 

خو اجه رو حالله ۲۱۳ 

حو اجه ساطان محمود ۱۳۱ 

واجه شهاب‌الدین ۳۸۲ 

و اجه عبدالوهاب ۳۲۹۰ 

حو اجه علی بیکّث اددکانی ۱۵۱ 

تعو اجه علی سبزوادی ۳۳۳ 

عواجه على شاه اصفهانی ۲۹۹ 


۸ نازخ عباسی 


و اجه عنایت الله ثبریزی ۳۱۸ 

و اجه فالی ۲۱۰ 

جوا زج ۲ 

خو اجه فصیح گیلانی ۳۶۷-۳۳۶۸۸ 

حو اجه کلان ۱٩۹۷‏ 

و اجه مدب علی ۴۱۴ 

خو اجه محمد شفیع ۰ ۲۷-۶ 
۳۶۸۸-۵۸ 

خو اجه محمد قلی‌بی ۴۳۴ 

ندو اجه محمد موّمن مشرف ۲۰۱ 

حو اجه مسیح گیلانی ۲۶۰ 

جو اجه معین | لدین ۲۰۹ 

خحو اجه مقصود علی ۳۷۹ 

خوش خبرحان ۵-۴۱ ۵۰-۴ 

خیرالدین بیکث ۳۸۰۰-۳۶۵-۳۶۴ 


داود پاشا ۳۰۵-۲۵۸ 

داود ان (طهمورث‌خهان)۳ ۱۷۳-۷ 
۷۷۸ ۲۷-۲۸۷۲ ۰ ۳ب ۲ ۴ ۳ 

داود »برذا ۲۱۷ 


داوری (قاضی زاده) ۴۱۶-۳۱۵ 


ددش جادش ۳۹۴ 
درو یش بیکث ۳۷۵-۳۷۴ 
درویش خسرو ۱۲۲-۲۱۲۱ 
درویش کمال ۲۱۲ 


درش مدرد باشا ۳۳۷ 


درو یش محمدحان ۱۸۷۲-۱۴۰-۱۳۹ 
درویش محمد خان روملو ۵۳ س ۵۴ 
درویش یحیی ۶۸ 

د اد ار خو اجد ۱۷۶ 

دلوذو الفقادخان ۳۹۸-۳۵۰ 

دلیل ان یوزباشی روماو ۲۹ 
دودمیش خان ۳۷ 


دبدی بال ۳۹۷۰-۰۳۷۹۰۰۲ 
ك 


ذوالفةار ۱۵۷۱۵۶ 

ذو اله ةا رحأ ن قر امانلو ۱۳۱-۰۱۳۳ ۱۴۷ 
FAA‏ ۳۱۱۷۱۱۷ ۷ ۱ 
۷۳۴۲۱۹۲۰۲۲ ۰ ۲۴ 
۸۰۲۴ ۲-۰۷۲ ۵ ۳۰-۲ ۵ ۲۵۸-۰۲ 
۷ ۳۱۶-۳۱۴۰۲۸۷۲ 
۳۶۳-۰۳۵۵۳۲۳۲ م۶ ۳۶ 
۹ ۷۱۳ ۷ ۳ 

ذدفی ۳۵۴ 


۳ 


رستم بیگگ غلامی ۲۶۸ 

رستم خحان قمقفی ۳۵۵ 

ر ستم حان کر ایخان ۳۷۸ 

رستم‌ساطان کو کان ۲ ۳۰۳۰ 
۳۷۸ 

دستم محمد سلطان ۷۲۲۴ 

رستم میردا ۴۲۴-۰۳۰۴ 

رضو ان آقای کر کس ۲۸۷ 


ر کن‌الدو اه مسمود ۱۲۲ 
روءاو نحان ۵۴ 

ریس بو بل شاه ۶ ۳۷۶۲ 
د لس دین! لین ۷ 


د یس بر کهره ۲۱۷ 


ژ 


ژ ال بیکت ۱۹۷۰-۰۲۹-۲۸۲۲ سس ۵ ۲ 

رال پاشا ۳۶۸۸-۳۶۲-۰۳۶۱ 

زاهد یوت ۲۲۳۰۰۲۴۲ 

ز کریا بیکث ۲۸۵-۲۷۹-۲۷۵-۲۴۸ 
AAA‏ سره ۳۰ 

ر کریا نعان ۳۰۱۷-۳۰۰-۰۲۹٩‏ 

زان بیکث ۳۹۰-۹۱ 

زهر مار ساطان ۲۰۱-۹۲ 

ذینل بیکث ۳۱۰-۲۹۹ 

دیئل خان ۸۵ 


دینل کرد محمودی ۲۷۳ 


س 


ساروبیکک ۲۰۹-۷۲۷۹ 

سارو نو اجه ۲۱ ۷۲ 

سارو سلطان ۴۶۱۴۰۴۱۳۰۳۹۸۳۲۸۹ 
۷۳۳۲-۳۱ 

سارو فر قان ۷۰۹-۳۸۹ 

سام میردا ۷۳ 

سعید. جلالی ۳۲۸ 

ساطان ابراهیم میرز! ۳۷-۳۲ 

سلطان ابو سعید ۱۸۲-۱۵۵ 


قهر ست اعلام L1‏ ۳۵4 


سلطان احمد خواند کار ۶ق س٤۰٣۳‏ 
۳۶۳ 

سلطان احمد پگ ۲۵۹۹ 

ساطان احمد میردا ۲۵ 

سلطان اسمعیل میر زا ۲۵ 

ساطان ایمود ۱۸٩‏ 

سلطان بیگث ۲۸۹ 

ساطان تکلو ۵۲ 

ساطان جبرئیل ۱٩‏ 

سلطان جنید ۱٩‏ 

سلطان جيك ۱۳۱ 

سلطان حسین خان ۵۰-۴۹-۷۶ 

سلطان حسن میرزا ۳۷۰۳۶۳۵ 

ساطان حسین ۳۵۸-۳۵۷ 

سلطان حسین میرزا ۳۵-۲۹-۲۰ 

سلطان حمزهءیر زا ۰ ۳۶۲ ۷۳۷ 

— ه هس اس ۶ ۷۵ VI F-0‏ 
۳۳۰-۵۸ 

سلطان حیدر ۵-۲۴-۲۳۱۹ ۲۷-۲ 
Y1‏ 

سلطان خلیفه ۵۱ 

سلطان عواجه علی سیاه‌پوش ۱٩‏ 

ساطان سلیم ۳۵ 

ساطان سلیمان ۴۲۷-۳۲۵ 

ساطان سلیمان میردا ۲۹-۲۸-۲۵ 

ساطان شیخ ابراهیم ۲۵-۱٩‏ 

سلطان شیخ صلاح‌الدین ۱٩‏ 

ساطان صددالدین معین ۱٩‏ 

ساطان علی بیگث ۲۹۶-۱۶۱ 


Û Pye‏ ار ت lul‏ “ی 


ساطان علی جادچی باشی ۲۹۰ 

سلطان علی علیفه ۴۸ 

ساطان علی میردا ۵ ۸۸۳۵-۲۷-۲ 
۳۶۶ 

ساطان اطب‌الدین ۱٩‏ 

ساطان قلی بیکث شیروانی ۶۳ 

ساطانم ۱۲۴-۱۲۳ 

ساطان محمد پاشا خواند گار ۱۷۰- 
۲۵7 

ساطان محمدمیر زا ۲۷-۲۵-۲۲-۲۱ 
ت۳۳ ۵۳۶ ۵ات ۳۴ 

ا محمد بسادشاه ۴۲۸-۱۴۷ ۱~ 
۳۳۹۵ 

ساطان محمد عدابنده ۷۲۱ 

سلطان محمد نیکی ۱۳۳ 

ساطان محمود ۴۱۹-۳۱۷-۸۸-۳۸ 

سلطان محمود خحان(سیماوان خبان) 
۳۰۹ 

ساطان مجمود میر زا ۲۵ ۳۵-۰۳۲ 

سلطان مراد ۳۲۲۵-۸۸-۷۵ 

ساطان مصطفی میر ذا ۵ ۲۹-۲ 

سلمان ان بک ه ۳۲ 

سلیمان ۰ ۳۸۵۰۲۶۳-۱۱۴۶ 

سلیمان بیکگ ۲۸۹ 

سلیمان بیک خنضلو ۳۷۰ 

سلیمان بیکت محمودی ۲۷۳-۲۶۷ 
٩۶-۷۵‏ ۲ 

سلیمان خلیفه ۶۳-۵۳ 

سايم خجان ۰۳۲ ۲ 

سلیم شاه ۷۱۳ 


سنان باشا ۳۰۸-۲۶۸ 

سنجر بیکگ موسیقادی ۲۴۷ 

سوندوك بیکث ۲۲۷-۲۲۶ 

سهراب بیگث ۱۳۳-۱۳۲ 

سهیل بیگث ۷۵-۷۲ 

سید ابراهیم ۱٩‏ 

سید ابو ااعاسم ۱۹ 

تيل ابوالهاشم ۱۸ 

سید احمد ۰۱-۱٩‏ ۴ 

سل اسمعیل ۱۹ 

سید بدر ۲۰۶ 

سید بر کد ۳۲۲ 

سید بیگث کموند ۳۰ 

سید حسن ۱۹۰-۱۸ 

سید حمدی ۲۴۳ 

سید بیگگ قراچداو ۷۹ 

سید جبر یل ۳۰۱ 

اك جمال‌الدین Yo‏ 

سید رضی الدین ۱۸ 

سید شر فشاه ۱٩‏ 

سید صالح ۱٩‏ 

سید عبد الله ۱۸ 

سید عبدا لکر یم حان ۱۸ 

سرک على ۱۸ 

سید عو ض | لحا فظظ | لخو اص ۱٩‏ 

سید فخرالدین ۱۸ 

سید فیر ور شاه ۱٩‏ 

سید کمال‌الدین ۱۸ ۱۸۰ 

سید مبادله عرب ۱۲۹۰-۱۲۸-۱۲۷ 
۳۱۸۰۲۸۶-۲۲۵۹ 


۳۴۵-۲ 

سید محمد ۱۹-۰۱۸ 

سید محمد | لحافظ ۱٩‏ 

سید محمد خان ۱۸ 

سید محمد الها سم ۱٩‏ 

سید محمد اعرابی ۱۹ 

سید محمد اکیر ۱۸ 

سید مظفر ۱۴۵-۱۴۳ 

سیف‌الدین بیکث ۲۵۳ 

سیف‌الدین شییافی ۷۵ 

سیذی ابهری ۲۶۲۶ 

سیماوان خان ۳۰۸-۲۷۸-۲۵۶ 
۱۷۳۱۷-۰۳۱۰۹ ۳۳۱۷۷۳ 
۳۸۸۳ 


سیمون حان ٩۴-۴۳‏ ۷ 


ش 

شاه اسمعیل ۶۳٣۵-۳۴۳۲-۱۹‏ 
۵۴۲-۰۴۰۰۳۹۳۸-۷ ۱-۴ 
0 ۱۷ ۷/۴۰۲ ۳۰۱-۲۸۴۲ 
۸-۴۲۳۴۰۳۴۰ ۴۲ 

شاه بیک ۳۱۱-۵۰ 

شاه حدابنده ۶۲ 

شاه خحلیل الله, ۸۴-۸۳-۸۲ 

شاه خندان ۳٣۴‏ 

شاهر خ بک ۳۳۹-۴۲ 

شاهر خ بیک دزمادی ۴۱۷ 

شاهر خ خان ۶۲-۶0-۴۲ 

شاهر خ سنجق ۵٩‏ ۱ 


قهر ست اعلام Û‏ ۴۶9۹ 


شاه دستم ۱۵۹ 

شاه سلطان محمد ٩‏ ۲۶۱-۱ 

شاه سلیم ۳۹۶ 

شاه شجاع ۳ 

شاوصفی ۵۰- ۵۵ = ۸۰-۱۸۲ ۲ب 
۸ ۳۷۲۱-۳۴۰۰۳۲۶ ۳۶۶ 
۸۳۹ ۲۳-۳۸۸۷۲۰۳۷ ۷۴-۴ ۴۲ 
۶ ۴۲۷-۷ 

۲۲۲۱١ ۲۰ ۱۹ شاه طهماسب:‎ 
PAPE ۳۳۱۲ ۷۲۶۵ 
۱۵۲۱ ۱۰۷سا‎ A۶ ۲ 
۳۴۰۰-۳۲۸-۰۳۲ ۶۲۷۲ ۴ 
۴۲۴ ۳۸۴ ۳۷۱ ۳۴۱ 
F۲4۷ 

شاه عاس ۰--۶ ۶۵۴--۶ 
FF‏ ۱۷ ۱۴۲۱ 
۲۵-۱۸۶۰۰۱۹۳ ۳۷-۰۲ ۲ 
۵ ۲ وین ارات ۹۸ ۲ب 
۳۴۰۰۳۲۳-۳۱۱۵ ۷ ۳۵ 
FIA ۳۹۷ ۳۵4‏ ۴1۹4~ 
۰ ۴۷۲-۷۲ 

شاه عاسی ساطان ۱-۱۷۰ ۱۹۴-۱۹ 
۳۴-۵ ۷ب 

شاه غازی ۳۲ 

شاهقلی بیگ ۱۲۸ 

شاهقلی بیکث فهری ۴۴۶ 

شاهقلی بیگگ کیل ۳۸۰-۳۷۶ 

شاهقلی سلطان ۲۵ ۲۱ ۳-۲ 
۲-۳۶ 


۳ ناد بخ عساسی 


شاهفلی سلطان افشاد ۰-۲۴-۲۱ ۳-- 
۳۶ 

شاهئلی ساطان پیات ۱٩۹۲‏ تس ۲۶۵۹ ب 
۲ ۷۵-۳ ۲--۳۲۳ 

شاهقلی ساطان حلفا ۳۷۷ 

شاهقلی سلطان کرد ۱۷۴۰-۵۵-۴۲ 
۷۶ 

شاه تواعالدین حسین ۳۱۸ 

شاهك ان .۷۳۷ 

شاه کوحك بهادد ۱۶۸ 

شاه محمد الا جوپان ۱۶۴ 

شاه محمد جره آقاسی ۲۲۵ 

شاه محمد خز انچی ۳۸۳ 

شاه محمدی ۲۷۹ 

شاه مر اد بیگف ۳۲۵ 

شاه ملك فومنی ۱۱۸ ۱۲۰۰-۱۱۹ 

شاه منظر كلو ۴۳۷ 

شاه نظر بیکگ ۰ ۲۲ 

شاه نظر ساطان ۱ ۳۶.- ۳۶۶ ۳۸۲ 

شاه نعمت الله ۶ ۱۸-۲ ۳۳۵-۲ 

شاه نعمت الله یزدی ۵ ۲۶-۲ 


سے 


شاهوردی ب 


۰۱-۳۷۳۰۰۱۰۱ ۴ 
شاهوردی گی حمدان اوغلی-۹٩۸-‏ 
۹۱ 
شاهوددی بیگی یکان ۶۰-۵۷-۵۶ 
شاهوردی خان کندز لو ۱۲۷ 
شاهوردی خحان صالحی ۱۸۳ 
شاهوردی خانلر آقاسی ۱۲۲-۰۱۲۱ 
۱۶۰۰۱۵۹-۱۵۸۰ 
شاهود دی خلیفه ۷٩‏ 


شاهوردی ساطان ۱۰۱۲-۹۹-۸۵ 
شاه‌وردی ساطان محمودی ۳۷۱ ہہ 
۷۲--۳ ۲۰-۳۷ ۵-۳۷ ۳۷۶-۰۳۷ 

شاهینگر ای ۳۶۳ ۱ 

شرف بیگث ۲۳۹-۲۳۲ 

شرف خان ۱۷۱--۳۵۰ 

شریف پاشا ۵۱ ۵۲-۲ ۲۶۳-۲ 

شکر الله حان ۲۴۶ 

شکر اللّه طرقی ۳۶۳ 

شمخال خان ۵ ۳۲ 

شمیخال سلطان ۴ ۲۵-۲ ۲۸ ۲6 
۲۲-۵ 

شمخال فم‌سفی ۳۵۶ 

شمخال از گی ۱٩۳‏ 

شمس الدین بیات ۲۹۰ 

شمسی آلذین دیو ۴۷ 

شمس الدین او ۳٩۹۱‏ 

شمس سلطان قز افار ۲۷۶ 

شمس پاشا ۳۱۲-۳۰۲ 


. شمس خان قراق ۲۷ 


شمعون ۳۷۸ 

شهر یار یود باشی ۸۰ 

شبك نحان .+ ۷ 

شيخ احمد اقا ۰۱4۲ ۱۲۰ 

شیخ اسمعیل یساول باشی ۷4--۸۰ 

شیخ بایزید بسطامی ۴۳۹ 

شیخ بهاددالدین محمتد ۱۰۹-۸۷ 
۳۴۱۷۳۰۱۲۶۲۳۰۰۵ 
۰ ۳۶ 


0 


شیج تا ح‌الدین بختیار و دد ۸ ۳۵ 


سیم کی ۲۱۲ 

سیخ خسن ۳۴۲۱-۰۱۲۶۹ 

شيخ حیدد کرد مکری ۲۵۶--۲۷۹- 
۴ ۴۰۷ 

شیخ زاهد ۸ ۲۹-۳۷۸۰-۳۶ ۴۳۰-۴ 

شیخ شاه بیگث ۴۲۶ 

شیخ شهاب الدین اهری ۲۶-۲۸۰ ۳- 
۳۸۳-۲ 

شیخ صفی ۱۱۲-۱۹ 

شيخ نظامی ۳۰۲ 

شیر احمد پاشا ۳۱۸-۰۲۹۵ 

شیر ازی بیکث ۲۸۶ 

شیر افکن میر زا ۱۶۷ 

شیر حاجی ۴۰۶ 

شیر خحان ۳۸۷ 

شیر سلطان ۷۳۱ 

شیر ملك ۲۹۶ 

شیر و شاه بوداق ۳۷۵ 

ص 

صادقی بیگف ۱۷۰ 

صا لح شیر ین ۳۷۰ 

صدر | لدین ان صهوی ۸ ۲۷ 

صدر | لشر یعه ۵ ۲۷ 

صفر باشا ٩.‏ ۷۹۵-۲ 

صفر قلی بیکگث چگنی ۲۰۰-۲۹۵ - 
F-8 ° -- ° ۲۷۴‏ ° ¥ ¥ 
°F‏ ۴۰۸ 


صفر میر زا (۸حمد باقر میر دا) ¥‘ ِ.- 


قهر ست اعلام 1 ۶۳ 


۲ ۳۲-۲ ۱۷-۰ 

صمد بهادر ۱۳۶ 

صوفی خان بیگث ۴۰۵-۰۲۰۲ 

طالب بیگگ ۳۱۰-۸۲ 

طالشه کل ۱۳۳۲-۱۳۲-۱۳۱ 

طاهر اتانی ۳۰۶ 

طهماسب قلی بیات ۲۹۶ 

طهماسب قلی ہیکت ۶۸ ۸۰ ۸۶ -- 

YAY-- ۵۶-۷۲ 

طهماسب قاي خان ارشلو ۸۵ 

-- ۶۸--۳۲ ۰-1۷۸-۶۸ طهمودث‎ 
FV-4FFAT-F۶4 


€ 


عادابای کتاول ۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵ 
عادل بی ۲۰۱ 

عا ولا ۳إ 

عادل کرای نان ار . ۵۵٣‏ 

عا لی سلطان مش کزك ۱۷۱ 
عبادالله خان اوربك ۳۹۹ 

عبا دالله‌ساطان ۶۰۰۱۷۵ ۱۷۸۰۰۱۷ 
عباس آفا (آلای بیکی کذهر) ۲۵۴ 
عباس بیگث ۸۱ 

عباس خان ٩‏ ۸۵-۸۱-۸۰۰۷ 
عباس گیلانی ۳۱۲ 

عباس میرز ۲-۷۲۱ ۵۷-۵۶-۳۶۰۲ 
عباسی (شاعر) 1۲ 

عبدالامین ان ۱۷۸۰۰۱۷۷۰۰۱۷۶ 


عبداار حمن ۲۰۲ ۲۸۹-۰ 


۴ 0 تاد بخ عباسی 


عبدا لا در کرمانی ۷۶ 

عبدالغفار ۵۶ ۱۵۹-۱ 

عبدا هار بیگت ۱۵۵ 

عبد الله ۲ ۰ ۲ 

عبدالله بیکث ۲۵۹۶ 

عبدالله پاشا ۲٩۶‏ 

عبد الله جابری (مير د۸۱-۷۷)۱ 

عبد الله حان (استاجاو) ¥ f‏ 

۶۸-۴ 

عبد الله خحاں (اود بك) ۳ سس ۱ 
FA‏ |-- £4 1= ° ۱۱۱۰۰۱۷ 
YY ==‏ ۸۳-۰۱۸۱۱۷۸۱ ۱۹۸-۱ 
-- ۲ 

عبدالله رزاق ۲۶۶۷ 

عبدالله ساطان هس م 

عدا املك دود گرمی ۶ 

عبدالمۇەن حان £۸ ۔۔ 4ج ها 
\F¥F—1۲۵- ۱۱۷-۶۸‏ 
۵- ۱۳۶ = ۱۳۷ = ۰-۱۴۱ 
۲۲ ۱۶۳-۱۵ ۱۶۱۷۰۱۶۴ 

۳۳ 2 7۳ VI Yo IFA 

۲۲۳۲۱۵۱۱۷۶۱ ۷۵ ۳ 

عبد الو اسع بی ۱۶۸ 

عبدالوهاب کاشی ۸۱ 

عبد ای (T)‏ ۳ 

عبدی <واحه ۸ ۱۹ 

عبیداله خان ۳۹۹-۱۷۶ 

عبید الله سلطان ۱۷۷ 

عثمان ۲۵۰ 


علمان بیکث ۲۵۵- ۰-۲۸۹ ۲۹۰ 
۳۹۶ 

عنمان پاشا ۵ ۰-۰۲۸۹-۴ ۲۹۶-۰۲۹ 
۳۸۴ 

عثمان او ۴۲۴۳-۲۷۳ 

عرب خان ۲۹ ۳۷۹۰-۳۴۴-۳۰۷۷ 

عرب قزفانی ۴۳۲ د ۲۶۲۴ 

عرب کر لو ۱۴۷ 

عرب مبردا ۴۳۵ 

عشور بيك چگنی ۴۰۰ 

عضد ا لدو له دیلمی ۱۱ ۲ 

على آقا ۳۹۵-۳۵۸۵۶۳۱۳ 

على آ ای عرب ۶۵ 

علی با لی زنگنه ۲۴۵ 

علی بن ابی‌طالب (ع) ۲۱-۱۹-۱۸ 
۲۵-1۸4-۱۶۳-۱۴۲۹ 
۲-۷ ۳۵۵-۳۷ 

علی بیات ۲۹۶-۲۹۳۴ 

ءای بیک ۱-۳۶ ۸۹-۸۷-۰۴ ۳۷۳-۲ 
۴۳۳۲-۳۷۵ 

علی بیکث پاشا ۳۴۹ 

على یگ یوذباشی ۲۷۱ 

علی پاشا ۴۹-۲۴۸ ۰-۲ ۵۱-۲۵ ۲ب 
۹۴-۷۶ ۲ب ۹۶ ۳۲۰-۳۱۸۲ 
بت ۳۲۱ AF FFA‏ ۴۱۶ 
۴۲۰ 

علی پاشای محمودی - ۲۸۹ 

على پیرد اده ۱۷۳۰ 


علی چل - ۳۹۶ 


علیخان ( گر ایلی) ۷۹ ۸۷ ۱۳۳ 
“IY 2 ۲۴‏ ۱۲۱ 

علیخان (پیه پسی) ۱۹-۱۱۸ ۲۵۹-۱ 

علیخان اتابك اوغلی ۳۳ 

یخان بيك س ۶۷د ۲۵۵ 

علیخان بيك جوانشیر ۳۱۴ س ۳۶۷ 
۱ ۳۹۲ - ۳۹۳ -۳۹۵ 

عایخان بيك صوفی‌لر ۴ ۸۷-۷۵-۷ 

علیخان سلطان (قاجار) ۳۲۲ 

عایخان سلطان شمس‌الدین - ۲۷۶ 

علیخان شاملو ۳۸۵ 

علیخان گرجی ۲۳ ۷۴ سب ۳۰ ۳۶ 

علیر ضای بر یزژی ۱۱۹ 

على اطان ۲۷۶ مب ۳۱۷ - ۳۹۷ 

علیقلی بیکث سعد ۲۵۴ 

عایقلی خان ۶۱ - ۶۸ - ۸۲ - ۸۲ 
٩۲ - ۵‏ -۱۰۵ ۱۶۵-۱۵۵ 
۶ . ۱۹۵ - ۲۲۱ - ۲۲۲ 
۱ ۲۹۰-۲ ت ۹۱ = ۹۲ 
۵ سس ۳۰۸ مت ۳۹۰ تس ۳۹۶ 
۹ مب ۳۰۷ بت ۳۰۵ PV‏ 
۷ م ۴۳۷ — ۷۲۲۱ - ۲۵۵ 

عایغلیخان دیوان بیگی ۳۶۸ 

علیقلیخان زنکنه ۳۵۷ 

عحلیفایخان شاملو ۲۰ — ۳ ۳ 
۲ 6۵ اس ¥۶ PV‏ اس 
۱ - ۵۳ - ۵۶-۵۷ ت FY‏ 
FA ۳‏ ۱۷ات ۰ ۲۲ 
۷۹ ۳۲۰ ¬ ۳۲۲ 


فهر ست اعلام 1 ۴۶۵ 


۳۷۵-۳ — ۳۴۲ ۳۵۳ 
علی میر زا ۷۲- ٩۶‏ 
على یار ایمود ۱۸۸ = ۱۹۰ 
عمر (خلیفه) ۴۲۹ 
عمر (الای بیگی) ۲۵۲ 
عمر بیکث ۲۸۹ ۳۹۸-۲۹۶ 
عمر بیگ سودان ۲۳۲ 
عمر راشا ۳۲۰ - ۳۲۱ 
عمر حان ۲۳۰ 
عمر کیجا ۲۲۲ 
عنایت کل ( کله‌نایت ) ۱۲۳ - ۳۵۶ 
عوض آفا و کیل ۳۶ 
عوض بیگك ۲۳۷ د ۲۳۸ - ۲۳۵ - 
۳۳۶ 
عیسی (ع) ۳۷۸ 
عیسی بیکگ ۲۸۹ ۲۹۶ 
عیسی سان ۷۳ س ۲۷۶ ند ۲۱۷۷ 
عیسی میرد ۲۷۸ د ۳۰۲ 
Ê‏ 
غازی بیک ذواقدر ۳۶ - ۳۸ 
غازي حان ساطان ۱۸۸ ۲۱۹۰ 
غازی سلطان تر بتی ۱۷۱ 
غاز یگر ای‌خان۵ ۷۷۱۷۱۵ ۱- ۲۶۳ 
غلامدسین ۳۰ - ۳۱۰ 
غلامقلی ساطان ۱۰۴ 
غلامعلی بنه‌دار ۱۴۵+ ۰۱۴۶ ۱۳۷ 
فلام یو سف کهبا ۲۸۲ 
غیاث پیک ۱۸۶ 


۶ ار بخ عباسی 
ف 

ننحی بیگك ۱۵۵ 

فوخ بیکی ۲٩‏ 

فرح رود سلطان ۲۷۶ 

فر خ‌زاد بیگ ۲۴ 

فرخ سلطان ۵۷ 

فر هاد بیگ ۳ 

٩۵-۸۸-۸۷۰۶ فرهاد خان -۷۴ لسن‎ 
۰ ۵ ۶ 
۱۲۸-۱۷۲۷۰۱۱۷ 
AFF IFA FF ۱۲۹ سس‎ 
۱ ۴۷-۱ ۷۶۱۱۷۴۱۳ 
-۱۵۶ ۱۵۵ -۱۵۲ بت‎ 
۱۱۷۱-۱۷۰۰۱۹۰ ۹ 
۱۸۵ LAY ۱۸۲ IVY ~— 
۳۶۸ 

فرید سلطان اوغلو ۱۳۴۱ 

فریسدون کیان ۳۰۰۲۹۷۲-۲۶۵ 
۰۳۳۳-۳۷۹۳۷ ۲۶-۰۳۳۷ ۴۶ 
,۳/۸ ۴ ۳۹( ۰ ۴۷ 

فو لاد اوغلی ۲۳ 

فولاد ییک نکلر ۲٩‏ 

فولاد خلیفه ۸-۴۷-۴۴۳۵ ۵۲-۷ 

۶ ۳-۶۱-۲۳ 

فیثا غو رث ۸ ۴۲ 


ق 
قادر قلی ۴ ۲۱ 
قادی سلطان طبر سر انی ۳۱۷ 


قاسم اینانلو ۱۶۰ 

قاسم بی برون ۷۳۸-۲۳۷ 

قاسم بیکگ بیگدلی ۱۶۵ 

قاسم حاجی بی ۱۷۶ 

وا سم شحو اجه ۳۷۷ 

قاسم سلطان (اینانلو) ٩۱‏ ع۴٢‏ مس 
۴۲--11 ۱۸-۷۲ ۷ 

قاسم کرنی ۳۸۷ 

فاضی افندی ۷۲۷ 

AYY ۵۳-۲۴۹-۲۲۷ فافیضان‎ 
۳۸۰ ۳۷۱-۰۳۱۸۰۳۰۲-۷ 
۰ 

قاضی زاده اندخحود ۱٩۹۲‏ 

تافی زاده کره رود ۱۹۲ 

فاضی سلطان مقدم ۱۷ 

فاضی شیخم ۵° 

تاضی عبذا لحی ۲۲۲ 

فاضی معز اصفهانی ۲۸ 

قافیگر ای خحان ۳۱۶ 

قاید داود ۳۵۸ 

قاید کمال با بادی ٣۵۸‏ 

قباد بیکث ۳۹۱-۲۷۹ 

قباد ان کلهر ۲۳۰ ۴۸۵۳۸۷ 
۷۰۰-۳ 

قباد سلطان قاجار ۰-۷۷۴۳ ۰۵۱.۵ 
۳-۷۲ ۰۵۸-۰۵ ۲۷ ۶۳-۰۶ 

قباد کودان ۲۳۵ 

قبان بیگی بیگدلی ۷۲۰۹-۷۰۲-۳۰۸ 


۴۱۷ات ۱ ۲ ۷ 


قبان بیگگ (خان) ۳۸۸--۳۹۷-۳۸۹- 
۲۳۲-۳۸ 

قجر باشا ۹۸-۲۸۲ ۲- 

قر ابختیاد ۱۵۱ 

ور ابیکگ قاجار ۱۱۸ 

فرابیگک بوزباشی ۲۹۶ 

قر اجد طغان ۲۲۲ 

۲۰۳-۱۰۸-۱٣۴۳ قراحسن (خجان)‎ 
۲۵۸-۲۴۲۷۰۲۴۶-۲ ۳۵-۲۴ 
۳۹۶۰۰۳۲ ۲۷-۳۲۳۳۱۲-۰۲ 6 
۲۰۵-۷ ۰۳۰۲ ۱ ° 
۳۱۸۰-۴۱۳-۰۴۳ ۰۷-۷ ef 

قراحان آخلو ۱۸۸ 

#ر انعان ۶ جاد ۱۱۹ 

تراحان کو کان ۳۳۲۷-۳۳۳-۰۲۲۰ 

قر : شاهوردی سلطان ٩۲‏ 

تراقاش جلالی ۲۷۹۸-۲۹۱-۰۲۹۰ ہس 
۳۸ 

فرامان بک قراماناو ۱۸۵ 

قر جقای ہیک ۰ ۲۲ ۲۳۱ ۲٣۲‏ س 
۴-۲۵ ۸۲۰۰۲۶ ۵-۲۸۹۲ ۲۹ 
۰۷۱ ۳۶۹۰۰۳۲۲-۳ ۰ ۳۷ 
۵-۳۸۶۰۰۳۷۸-۳۷۷ ۳۹ 

قرجه‌ای غلام ۱۰۲ 

ره شیخ aT‏ 

قز اقخان ۳۲۱۷ 

قز ای ساطان الیوت ۷۲۷۶ 

قطب‌الدین جگنی ۱۳۶ 

قطب شاه ۳۹۰ 

قلبا بای کو کلتاش ۱۷۵ 


هر ست اعلام ۲ ۳۶۷ 


فل بی ۱۷۴ 

فل (قول) محمدبی ۱۸۲ 

قاندر بیگ ۷۲۱۲ 

فلی بیکت جاجی ار ٩۰‏ 

فلیج‌خان کو کلن ۰۰-۱۹۰ ۳۳۳-۲۷ 

قلیخان ۱۷۲ 

قلی ساطان افشاد ۲۸س۷۸ 

ویر نجان شاماو ۱٩۹۸‏ 

قنبر سلطان ۳۰۲ 

ونر سلطان زنگنه ۲۳۶ 

قتبر ساطان کوزی بیگلو ۹۸-٩۲‏ 
۹۹-۲ ۲ 

قنبرشاه ۳۷۵ 

قز جی مرگ ۵ ۵ ۳۸۰-۲۹۹۲ 

قور نس سلطان ۱۰۹٩‏ 

قودچی باشی افشاد ۵ ٩۶-۹‏ 

قردجی حمزه خان ۵9 

تودجی کردی ۵۰ 

قوش بیگی ۱۶۴ 


له 


کاظم آقا ۲۰ 

کامر ان بیکگک توملی ۱۳۴ 

کیاك سلطان ۱۷۷ 

کل شامود دی ۶۳ 

کچل نتحی ۸۶ 

کچل مصطفی ٩۷‏ 

کرد (کود) سیف‌الدین ۷۲۰۱-۲۹۹ 
کرد حسن ۳۸۰-۳۱۵ 


۶۸ 0 ار خ عماسی 


کرم بیک ۸۱ 

کرم ساطان AY‏ 

کستندیل میردا ۰۵ ۲- ۲۱۸- ۲۲۹ 
۷۵-۰ ۷۶-۷ ۷۷-۲ ۸۷-۲ ۷ ۲ 
۰ ۲۸۱- ۲۸۸-۰۲۸۵ 

کلابی بیگث کرد ۲۳۳-۷۳۲ 

کلان خحواجه ۱۹۸ 

کلباد بیک ۳۹۲ 

کلبعلی بیکث ۱۰۲-۷۸ 

کلدی ( گلدی) محمد ۲۱۸ -- ۲۱۹ 

۲۳ 

کلندر بهادد ۴۷۴۷ 

کمال حو اجه ۷۷۶ 

کور طاهر بی ۷۳۴ 

کنادی ۳۷۶ 

کوحك ۱۲۱ 

کوجك نبی ۲۲-۲۱ 

کور حسن ٩۰-۸٩‏ 

کودسیدی ساطان ۳۲۶۰۲۰۲-۰۱۰۷ 

کورشاه على ۳۲ 

کور طاهر ۱۸۲ 

کور کیا دستم ۱۳۲-۱۳۱ 

کودیال ۲۶۷ 

کوسه فولاد شاملر ۸۰-۷۹ 

کو کلناش ۸ ۱۶ 

کیا جلالالدین محمد ۱۳۲ 

کیا علی حمزه ۱۳۹ 

کیا فریدون ۱۱۹-۱۱۵ 

کیا هزار اسب ۱۳۲ 

کېخسرو ۳۲۶ ۳۳۲--۷ ۳۹ 


کپخسرو بیکگث ۲۹۶-۲۸۹ 

کیوان بیگث ۲۱۳-- ۲۱۵- ۳۶ ۲- 
۳۸۲ ۱ 

کیوان سلطان ۲۳۵ 


گ‌ 


گدا علی ۴۴۶ 

گرایخان ۲۱۹-۳۶۳ 

گر کین خان ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۷۶ 

۳۰۹۰-۳۰۸-۳۰۷۲ -۷ 

گلابی بیک ۸۸ 

گلچهره باجی ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

گنجملیخان ۰۱-۲۹۷۲۱۸۳۲ ۴۰۵-۴ 
۳۰۸ 

کنجی اغز لو ۲۹۶ 


ل 


لاچین بیگک ۱۶۵-۳۰ 

لاش خلیفه ۸۳ 

لطیف پاشا ۳۲۷۹-۳۰۸-۲۷۹ 
لطیف خان بیگث ۱۹۷ 

لکش ساطان ۱۹۹ 

زه بیگگ Y1‏ 

لوراسب خان۳ ۳۹۸-۰۳۸۸۰۳۷۹-۲ 


مانی ۱۷۰ 
ماهر بیگگ ۳1۲ 
مجتون بیگ ۲۰۷-۷۰۱ 


محب علی خان ۲۲۰ 

محراب ساطان ۱۶۲ ۱۹۷-۱۸۲ 
۹۶-۲۲۱۱ ۲۸-۰۲ ۳۶۶۳ 
۱۰ ۴۴۸۸-۴۴۶۴۳۶۷ 

محمد ص (پیغمبر اتم) ۱۸۹٩-۲۹-۱٩‏ 
۱۳ 

بحمد (ولد جلال) ۳۷۶ 

۳۷ ۷ lÎ Mam 

محمد آقا حزان ۲۹۶ 

محمد آقا کنه گری ۲۷۴ 

محمد ابراهیم خان ۱٩۹۴-۱۷۷-۱۷۱‏ 
یکی 

محمد امین اصفهانی ۳۳٩‏ 

محمد امین خان۱۷۷ ۲۴۳۹-۱۸۲ 

محمد بازچی ۳۹۵ 

محمد باقر ۳۳۶ 

محمد باقر قلماق ۲۳۲۷ 

محمد باقی جی (دیو ان بیکی ) ۱۷۸ 
۱۸۹۰ 

محمد پیات ۳۸۰-۲۹۶ 

محمد بيات ذواالقدر ۲۲ 

محمد بیک ۲۲ س ۴۷۳--۴ 
٩۱-۲۵۸‏ ۹۶۰-۲ ۹۸-۲ ۰۸-۲ ۳ 
۹۸۸-۰۳۸۹-۳۶-۷ ۷-۳ ۰ ۷ 
۵ ۰۷۰۶ سا FIP‏ 
۴۱۱ 

محمد بیگ بادکوبی ۳۲۵ 

محمد بیکّگ برنثاد ۲۵۵ 

محمد بیک جوانشیر ۳٩۲‏ 

مدیل بک شاملو YY‏ 


فهر ست اعلام ٦1‏ ۴۶۸ 


سے 


محمد بیگک شش گاد ۲۸۲ 

محمد بیکسث شمس‌السدین او ۳۲۱ 

محمد پاشا ۵۶ ۷-۱ ۲۸۱-۲۶ 
۶ ۵-۲ ۰۳۰ ۳۱۲۷-۳۰۸-۳۰۱۷ 
۲-۰۳۶۱۰۳۵۲-۳۳۸ ۳۶ 
۳۱ 

محمد پاشا جلالی ۳۶۸۸-۳۶۷-۲۹۶ 

محمد پاشا علائی ۲۸۹ 

محمد تقی بک ۳۹۰ 

محمد حسین حکالد ۲۲۴ 

محمد حسین ساطان ۳۷۸ 

محمد خان ۲۳۵-۴۳۴ 

میجمد ان اعنماد ۳۹۲ 

محمد ان اوربك ۳۶۴ 

محمدغان تر کمان ۵۹-۵۶-۵۵-۴۸ 
۷۵-۷۳۷ ۰-۲ ۲۸ 

محمد خان زیاد اوعلی ۳۸۱-۳۰۷ 

محمد خان‌قاجتار ۳۹۲-۳۵۱-۳۴۲ 

محمد ڪان فزاقاو ۳۸۳-۳۵۸-۳۴۲ 
۳۹۱ 
محمد خان لشکری ۳۶۵ 

محمد خزانچی ۳۸۹ 

محمد خوانسادی ۲۴۴۳ 

محمد رضا عودی ۲۷۵ 

محجمد رک ۳۴۳۵ 

محمد زسان جراعجی ۲۷۵-۱۷۷ 
۳۶۵ 

محمد زمان‌فز اقاو ۳۶۵ 

محمد زمان کاو لی ۳۶۵ 


محمد ساطان بات ۷-۱۹۷ ۳۹۷-۰۳۵ 


LC PY‏ تاریخ عباس‌ی 


محمد ساطان جغتای ۱۹۶-۱۸۳ 
۳۲۸-۵ 

محمد ساطان شمس‌الدین ار ۳۰۹ 

محمد سلطان محکیی ۳٩۱‏ 

محمد سلیم سلطان ۲۰۲ 

محمد ریف بیکگ ۳۸۶ 

محمد شمس‌الدین لو ۲۱۷۷ 

محمد صسالح ببگت تبریزی ۱۷۰ 
۳۲۲-۳۱۶۳ 

محمد عبد الّه میردر گاه ۱۵۱ 

محمد على بیکگک جفتای ۷۲ 

محمد قاسم ۳۱۸ 

محمد قاضی عسکری ۳۱۸ 

محمد قلی بیگ ۱۸۸-۸۷۱۶۹ 

محمد قلی خلیفه ۳۳ 

محمد قلی سلطان ۳۳۵ 

محمدفلی میرزذ ای ترمن ۱۳۶ 

محمدمر اد بی ۴۳۲۰-۱۷۲ 

محمد مظفر ایلودی ۲۷ 

محمد معصوم نیشابودی 

محمد مومن ۱۶۸ ۳۶۱ 

مهمدی خان استاجلو ۷۱ 

محمود بیگ اوز بك ۲۷۸۷-۲۲۲ 

محمود پگ تو پچی باشی افشار ۲۳ 

محمود پاشا ۳۴۲۔۴ ۶-۳۴ ۴۲۱-۴۱ 


محهمو د جلہی ۹۰ 


محمود خان صوفی ارعلسى ۵۱-۷۷ 
۸۲-۵۴ 

محمو د جرره امامی ۱۷۴ 

محموه دبا غ ۳۷۷-۰۳۲۶ 


محمود سلطان ۱۷۷۳۷ 

مختار ساطان تکلو ٩۸۷۷‏ 

مد دنعان ۲۱۶۸۱ 

مراد آقتا ۳۱۰۲۷۲۹۰-۱۲۷ 
۳۳۶ 

راد بی‌اتالق ۲۳۵ 

مراد بیکگ ۰-۲۷۶ ۳۳۳ 

مراد پاشا ۳۴۹ ۳۴۱۱۰۳۹۶-۳۵۰ 
۲۰۰ ۲۱-۴ ۲-۰-۴ ۲ ۴ 

مراد ڪان استاجلو ۶۱۷۳۰۲۴ 

مراد ان افشاد ۱۳۳۲۰۱۰۶۵۰۱-۰ 
۰ ۸-۱ ۳۹ 

مرادنجان جکنی ۴۰۱۷۰-۷۰۱ 

مراد ساطان ۷۹ ۱ 

مر تضی قلی بیکگ ۴۸ ۸۰--۸۸ ٩‏ 
۸-۹۷-۲۶ ۹-4 

مر تضی ای خان پر کمان ۷۲۹-۳۷ 
۰ ۵ ۵۲-۰-۵۱ ۵۲-۰ ۵۵ -«۵۶ 
۵۹-۸ 

مر شد احمد ۲۵۰ 

مر شد حسین مجتهد ۲۵۰ 

مرشد قلی بیگث ۳۰۸-۷۵ 

مرشد فلیضان ۵۲-۵۱۵۰۴۷-۳۴ 
۷۶۲-۱۳ ۶ ۷-۷۷ 

مریم (سلی) ۲۱۶-۳۶۱ 

مز ید سلطان ۳۶۷ 

مسته‌صم ۲۱۱ 

مستو فی !مما ےت ۳۰۲-۰۲۱ سار ۳ 

مسام باشا ۴۵۰ 

مسام علی باشا ۷۱۱ 


مهبر ی بو سف ۲۶۶ 

مصطفی بیگث ۲۶۷-۲۶۰۲۵۷۶۳ 
۳۷۹-۳۱۰۲۹ 

مصطفی پاش ۵ ۴ ۲۹۶-۲۸۱-۲۷۷ 
۵۶-۳۴۷۳۷۲-۳۹ ۵-۳ ۳۶ 
۳۶۰ 

مصطفی پاشای رضیسه شاتونی ۲۵۶ 
۲۸٩‏ 

صطفی ان جاوشاو ۴۷ 

فی قو الر آفاسی ۲۹۶ 

مقر یات ۳۷۹ 

مظفر ریگ ۲۱۳ 

مظفر علال خحوار ۱۵۲-۱۵۳ 

مظفرنعان کسکزی ۱۳ 

معو ^ بیکث صفوی ۸۲-۲۸ 

»موم طبر سر ای ۳۲۲ 

مقصود بیکث ناظر ۸۱-۷۵-۶۳۶۲ 
۲ ۱۰۳-۳ ۱۵۲- ۱۸۵ 
۵۰۲۲۱۲۵ ۸-۲ ۵-۳۵ ۲۶ 
۸-۳۶۵۳ ۳۹۰۰-۳۸۳-۰۳۶ 

«قص ود ساطان ‏ ۲۷۲۔۲٣۳۲۲۲۷‏ 
۳۹۳۲-۳۹۲-۳۹۱۰ 

ملا احمد ضبهای ۸۸ 

ملا باقر هر وی ۵۱ ۲ 

ملا حسین حلخالی ۱۰۹ 

ملاحیدر نو نی ۷۲۰ 

ملار اده بافقی ١۴۴۰ء‏ .م 

لا ضا ءا لدین کاشی ۲۵۰ 

ملا طفر ۱٩۹۵‏ 

ما هبدا ابادی نظری ۳۸۳۲۸۵ 


ملا علیر ضا ۷۴۱۳ 

ملاعلبر ضای عوش ویس ۳۵۵ 

ملام‌حمد ۳۷۶۰۰۳۷۳ 

ملام<مد کاظم ۱۷۱ 

ملك اشرف ۱۶۱ 

ملك بهادر ۳۲۷۲ 

ملك بهمن ۱۱۶ ۱۳۷۰-۱۲۴-۰۱۲۳ 
۴۵۱۴۴۳ ۱۷۹-۰۱۷۶۱ 


۵۵-۱۵۷۳ ۱۵۹-۱ 
ملك بیکث ۳۵۵ 


ملك بیگث اسدآبادی :م 

ملك جلال الدین ۳۲۸-۲۳۸ 

ملك جهان‌گیر ۱۳۳-۱۳۱ ۱۶۰ 
۱۹۲-۱ 

ملك سلطان حسن لواساندی ۱۲۷ 
۱۷ 

ملك سلطان حسین ۵۵-۱۲۴ ۳۵۲-۱ 

ملك ساطان علی جادچی ۱۲۲ 

مالك ساطان محمك رستمداری ۱۳۱ 

ملك سوج ۴۰۰ 

ملکش خان ۲۲۸ 

ملك شمس‌اادین ۳۷۵۳۷۲-۳۷۲ 

ملك غريز ۱۶۱ 

ملك علی سلطان ۲۹۰-۲۲۲۷ 

ملك قاسم کمانچه ۲۷۵ 

ملك كاوس ۱۶۱ 

موسی‌ايشيك آفاسی ۸٩‏ 

موسی بیکث ۸۷-۸۱-۷۷۷۳ 

مولانا خصالی ۱۶۲ ۳۲۷ ۳۲۳۰ 
۳۸۷-۳ 


۲ 0 تاد نخ‌عماسی 


مولانا ذوقی ۲-۱۲۶ ۳۷ 

هولانا ساطان حسین یز دی ۴۲۸ 

مو لاا شر فی ۳۲۸-۳۲۳ 

مولانه شکوهی ۲۱۹-۴۱۸ 

مولانا ضیاء الدین کاشی ۲۹۸-۱۶۹ 

مولانا ضیاها لدین‌محمد باد .کو بی ۲۱۶ 

مولانا ظهوری نبریزی ۳۸۱ 

مو لاا عنابی ۱۲۶ 

مولاا علیرضا ۱۷۰ 

مولانا غیاٹ‌الدین کاشی ۲۳ 

مولانا کمالا لدین حسین شیرازی۲۳ 

مو لا نا میرعلی ثانی ۲۰۱۲-۱۷۰ 

موّمن سیادل ۲۲۳ 

متشا خحان استاجاو ۷۵ 

منصو دخان گر ایلی ۱۵۷-۱۳۸ 

منصور ساطان ۱۸۲ 

منظر ۳۴۶-۳۳۵ 

منوچهر ان بیگث ۳۱۵۰-۱۴۷-۱۲۹ 
۲--۱۳۵۵۱ 

مهدیقلی بی ارشلو ۸۷-۸۶ 

مهدیقلی بیکث جفتای ۲۹۰-۱۹۷ 

مهدیقلی بیکّث قوام ان ۳۹۶-۱۰۱ 
۴ ۷۲ 

مهدیقلی حان شاملو ۱۵۹-۱۲٩‏ 

مهد یقلی ساطان حجت او ۳٩۲‏ 

مهد پقلی قودجی ۶۰ 

مير آ فا ۳۵۸ 

هیر ابو الماسم تر شمز ی ۳۶۵ 

مر ابوالمعا لی ۴۱۴۳۲۹ 

میر ابواامعالی نظری ۳۹۵ 


مير ابو او لی ۱۸۹۰ 

مير اسد رانکوهی ۱۵۵ 

مير اسکندر کرد ۱۳-۳۹ ۴۱۷-۰۷ 
میر اسمعیل مکری ۳۸۹ 

مير اغز لو ۲۹۶ 

مير بهر ام رودبادی ۳۷۲ 

مير تاج مير ۳۷۶ 

هیر جععر کاشی ۷۳۲۷-۳۶۵-۰۳۲۹ 
مير جلال‌الدین حسن ۳۱۸ 

مير جلایر ۱۹۵ 

مير جهانگیر ۳۵۷ 

مر جیجکتو ۳۳۲ 

مير حاتم بیگ ۱۱۹ 

میر حسین بیکث ۴۰۵ 

مير حسین مار ندر انی ۷۳ 

میر حیدر جمشیدی ۲۲۹ 

میر حیدر معمائی کاشی ۶۱۶-۴۱۵ 
هیر حیدد میر مهنی ۳۷۲ 

مير خحان اتالق ۱۷۶ 

مير حسرو ۴۱۸ 

مير سر و شاه ۳۷۵ 

مير حلیل خحانی وش لو لس ۳۶۱ 
میرزا ابراهیم سلطان ۷۶ 

مر زا ابر اهیم (île‏ ۳۱۸ 

میر ز | ابراهیم همدانی ۱۰ 

مير ابوالحسن ۳۳۹ 

مر احمد ٣۵ت‏ ۴ ۶۲ ۳ زب ۴ ۶ 
۱۹۶-۶۸۰۶۵ 

میر ز | اشرف ۰ ۰۶-۷ ۲ 

میرذا الغ ۳۲۹ 


میرذا بیگف فندرسکی ۱۸۸-۱۷۱ 

میرزا جان بیگث ۷۹ ۸۵ ٩۸-۹۶‏ 

۲ ۲۷۰-۹ 

میرزا حاتم بیگث ۸۸-۸۳-۷۲۷۰ 
۹~ ۱۳-۹۵ 1° ۱۰۷ 
۱۱-۹ ۱۸-۱ ۲۸-۱ ۲۹-۱ ۱ 
۲ ۲۷۸۵-۲۷۳-۱۹۷ 
۲۶-۲۱ ۳۵۷۲-۳۵۱-۳۲۸۳ 
۷-۵ ۸-۳۶ ۸۱-۳۶ ۳۸۳-۳ 
fe“‏ 

میرزا حسن على نصر آبادی ۱۸٩۹‏ 
۲۰۸ 

میر دا حسین ۲۷۸ 

میرزا حسین جوانشیر ۰-۲۸۲ ۲۸۳ 
۲۸۴ 

مير زا حسین سلاآن ۲۷۶ 

میردا حسین سلماسی ۳۸۸ 

میردا حسین شاه ۲۸۴ 

میرز! خان مقدم ۳۹۵-۴۷ 

میرر! رضی‌الدین محمد ۳۶۴-۰۳۲۷ 
۳۹۹ 

مبر زا سامان (اختما دا لدو له) ۷۴۷ 
۴ ۳۸ ۴۲ ۴-۴۳ ۴۵-۴ 
~A A ¥ ۶‏ ۵اه ۶ 
۷۱ و ۷-۶ ۵-۷ ۵ ۱ 

میرزا سلیمان شیرازی ۴۴۴ 

میر دا سنجر ۴۴۵-۱۵۶ 

مر زا شکر اللّه ۱۰۵-۳۲ 

میرز | عبدالله ۱۷۷ 

میرزا عرب ۴۳۷-۴۱۵ 


فهرست اعلام 0 ۳۷۳ 


میرر ا عرب جوانشیر ۴۳۸ 

میرزا عرب مقلد هروی ۳۶۱ 

میرزا علی ۰۶ ۷۰۲-۷ 

میرزا علی بیکث تر کمان ۲۶۳ 

میرذا علی سلطان چوله‌ای ۱۳۸۵ 

میرزا فواما ۲۷ 

میرزا لطف‌الله ۵-۹۴-۸۶ ۱۰ 

میرزا محمد ۲۳۸۵ - ۳۳۵ د ۳۴۲ 
۳۴۷ 

مبرزا محمد امین اصفهانی ۲۹۹ - 
۳۳۹ 

میرزا محمد حسین ۳۲۷ "۳۲٩‏ 
۰۰۴۳۹۳۳۲ ۴۲ 

میرزا محمد حکیم شیر ازی ۲۳ 

میرزا محمد شفیع ۲۳۴ تب ۳۲۸ ت 
۳۹ ۳ 

میرزا محمد منشی ۴۱ 

میرزا محمد یشابودی ۳۷۸ 

میر دا مخدوم شویفی ۲۷۱-۷۰ 

میرذا سیمون ۱۷۷ 

مير سلطان حسین ۳۵۷-۳۵۶ 

مر ساطان محمود خان ۱۸ 

میر سلیمان ۳۷۴-۴۷۲ 

مير سید علی ۳۵۵ 

مير سید <سن تحطیب ۳۶ 

مير سید ناصر ۳۱۸ 

میر شرف بهتی ۲۸۱ ۲۸۹- ۲٩۲‏ 
۳۱۲ 


زوس شر ف کرد ۲۸۱ 


۴ [] اد یخ عساسی 


من ی 

هتر شمس | اد ین محمد خببصی ۲*۲ 

مير شيخ علی حواجه (خحواجه جان) 
۱۳۲ 

مر صالح ۳۶۲ 

ا صددا لدین میحمد ۸ ۳۱ 

مير صدر الدین محمذد تاضی ۱۹ 

مير عبدالصمد حمشیدی ۵۲ 

میر عباس سلطان کیلانی ۳۱۸ 

مر عبدالعلی ۲ ۳۷ 

مير عبدالفنی تفرشی ۲۶۲ 

مير عیدالقادر ۲۹۵ 

مر عور ۷۶ 

مير علاءالدین محمد ۳۵۳ 

مير علاء یز دی ۲۵۱ 

میر على میر بدر ا کھتی YY‏ 

یر عمر ۳۷-۲۴۵ ۲۹۶-۲ 

ن وص عرب ۲۲۲ 

مير غیاثالدین على اصفهانی ۲۱۶ 

میر فتاح تفنگچی باشی ۴١١‏ ۴۰۵ 
۴۰۷ 

مبر فيض الله مشهدی ۳۸۹ 

مير فاسم کرد ۲۸۱ 

دب قر یش ۹۴ 

مور قوام!لدین (میر بزد گث) ۱۸ 

میر کرم کلانتر ۱۹۰ 

مین کمال برنقاد ۲۷۴۰۰۲۳۵ 

مير مالك ۳۹۷ 

مير محمد جعفر ۱۷۱ 


هیر یرل عما دا لدین ۳۳ 


هیر محمود احمدی ۷۳۵ 

مز ۳ ۷۹ 

هیر مراد حلاودی ۳ سس ۱٩۳ (AF‏ 
۸ ۴ ۳ 

یر مراد عربا ۳۷۲ 

میر مراد کلاری ۱۳۳ 

هیر مرشد عرب شيبانی ۷ 

مر مرغو ۱۰۳ 

مير مظفر الدين محمد اتجو ۷ 

مر معز الدين 3 ضیخان ) ° Fo N‏ 
۷ ۴-. ۲۲ ۷ 

هیر ۸هو ۶ کر نی ۵۵ ۲ 

هیر ملك ۲۸۹ 

میرمیر آن یز دی ۳۷ ۷۳ وت ۶۱ 
an ¥‏ مت اب۸۲ 
۳۳۸ 

مير هاشمی ار آبادی ۲۵۰ 

میر بحیی ۳۷۲-۳۷۱ 

۵ 

نادد قلی میگ ذا کر 

داز نجی سلطان ۶۳ 

نحف سلطان ۲۲۸ 

تحفقلی سلطان ٩‏ ۱ 

دجم الد ين | ایو ب ۱۹ 

ندر خان ۶۸ ۸۲ ۲۹۰ ۳۲۳ 

ندر سلطان حاجیلو ۸۵۸٥‏ 

ندر محمد نخان ۲۶۳۵۰-۲۳۴ 

نص وح پاشا ۰ ۴۲۷-۰۴۲۲-۱۱-۴ 


3 ۳۳ ۱ 
قار با شا قز افلر پم ۰ i‏ 


دار نان ۴۱۹ 

ر سلطان ۸۲ 

ر علی بیکک تر کان ۷٩‏ - ۲۴۲۴ - 
۷۷۰۵ ۲ 

نظر مجیرد ان ۷۹۷ ۲ 

دظر محمد کو کلتاش ۴۲۴۷ 


دی قلی 


بیگ قاجا رمم 

نمت الله ساطان صرقی ۳۰۱ س ۲۰۲ 
۴ ۴۰۵-۷ 

نفس ساطان‌سمد لو ۲۶۹ 

ند علی یکت ۳۱۰ 

نی سلطان تبریزی ۲۰۱ بت ۴۳۰۵ ۔ 

۳۰ 

دواب عباس میر دا ۴۴ 

نو ابی علییخان ۲۹۱ 

نو اب علیه ۲۵ 

نو اب عليه عالیه دیب بیگم ۳¥ 

واب کلب آستان على (شاه عباس) 
در | کثر صفحات نام برده شده 
ست . 

فوذر سام بی ۱۷۴ 

نورالدین محمد جهانگیر ۳۱۱ 

نور حسن شاملو ۴۸ 

تور حمزه خان شاماو ۵۵ 

نود خان ۱٩۹۲۳‏ 

نور علی بیکث کرد ۲۹۹ 

نود محمد خان 1۷۱١‏ ۰-۱۷۷ ۱۸۷ 
٩۹-۱٩۶۱ ۵‏ ۱سق ۰ ۲ 

فررود حاجي کرد ۲۲۸-۲۲۵ 


فهر ست اعلام 6 ۴۷۵ 


نورود مدو سلطان ۱۷۰ 
نویل على ۸ ۳ 
یار قلی ۳۱۰-۲۹۵ 


و 


وراق بیک ٩۳‏ 

وردی بیکث جلال اوغلی چکنی ۳۲ 

وردانه مير مظفر حلال وار ۱۳۷ 
۱۴۶-۵ 

ولی ۱۷۴ 

دلی بی ۱۷۸ 

ولی بیکث افشاد ۸-۲۷ ۱۷۰۰-۳۶-۲ 

ولی بیکث دوملو ۴۱۹ 

ولی بیکك غلام ۱۰۵ 

و ایخان ۳۵۶-۵۳۴ 

و لیخان افشاد ۵-۱۴-۸۳۶۳ ٩‏ 

و لیخان استاجلو (سلطان) ۳۳ ب ۳۴ 
AYY ۴۱ —۴° ۳۷ ۵‏ 
AF ۸‏ — ۱۰۳-۸۴ ۱۰۴ 
۵ ۰۱-۱۸۳۳۱۸۰۲ ۲۷-۲ ۲ 

و لیخان تکلو ۶۳ 

ولی سلطان ذوالقّدر ۲۱ 


۳۴۸ - ۳۳۵ ولیمحمد خان ۲۸۳ د‎ 
A FAY ۰-۳۷۹ 3۵ 
۴۳۶ ۷۳۵ ۲ ۲ 
Y۲ ۱ ۴۲۰ ۹ 
۷ ¥0 =۲ ۳۲ 
۴ ۸-۷ 


۶ 0 از بخ عساسی 


ھ 


هدایت الله مستوفی ٩۲--۷۷‏ 
هلو ان ار دلان ۳۲۲ 

هلو خان کرد ۴۲۲-۰۴۱۴۰۷۱۳ 
همدم بیکک ۱۶۵ 


0 


یاد گار علی ساطان ۵۲ ۳۶۸-۱ 

یار قلی ساطان قاجار ۲۷۶ 

یار محمد ۲۸۶-۱۸۸ 

یار محمد قلی میردا ۱۶۸ 

يار محمد میرزا ۱۶۸ ۱۷۷ ۲۲۴ 
۲۷-۲۵ ۳۱۷-۰۳۰۶۰۳۰۴-۲ 

یحیی بیگف عرب ۰۴-۷۰۲ ۰۵-۷ ۷ 

یبحیی عرب ۴۰۱ 

يعقوب بیک ۱۷۲ 

یموب خان ۱۷۱۷-۷-۶۶ 


۸۳-۸۲-۸۱ -۸۰ ۷ ۸ 
A AA ۸ AY ۵ ۲ 
۱۰ ۳-4 ۹-۹-4-۶ 

یوسف بابادی ۳۵۸ 

بوذ باشی بز چلو ۱۶۱ 

یوسف (پیامیر) ۱۲۲ 

یوسف بیگث مصری ۳۶۲-۳۴۸ 

یوسف چلبی ۲۸۳ 

توسف خان افشار ۸۴-۸۲-۶۳۶۲ 
۱۰۳-۵ ۱۰۵-۱۱۲ ۱۸۵ 
۱۹۸۶س ۵ ۰ ۳۰-۲ ۷ ۲۷# 
۷-۳۲۹۸ ۴۲۹۰-۳۷۸-۰۳۷ 

۴۳۸ 

یوسف قوشکچی ۱۶۸ 

پوسف تر کش دوز ۱۲۲ 

یولی خان بیکث قولار آقاسی ۸۴ے 


۸٩-۸۷۶ 


1 


آب آمویه ۱۶۴۷۶ ۱۷۶ - ۱۷۸ 
۳۴-۳ ۴۲۷-۲ ۲ 

آب‌ادس ۲۷۲۲۷۱-۲۷۰ ہہ ۲۱۷۳ 
۸۴-۷۵ ۸۷-۲ ۰۲۷-۲ ۳۵۰-۳ 

آب باريك ۲۰۷ 

آب‌چشر (سر اب‌چشر) ۲۱۳-۲۱۱ 

آب چشمه کل ۳۲۸ 

آب دیزان ۳۳٩‏ 


آب زایندو‌رود ۴۱۳-۲۴۴-۲۳۷ 


آخوده ۳۷۴ 

آخلو ۱۸۸۰-۱۸۷-۰۱۸۶ 

آذربا بجان ۴۵ ۱۳۰-۱۱۵-۴۲-۵۹ 
۵ -۱۲۱۳۰ ۸۶-۰۱۷۲۲۸۱۷ ۱ 
۰۸ ۴۵-۳ ۴۷-۰۲ ۲۵۰-۲ 
۸۶۲۶۸۲۶۴۲ ۳۰۷-۲ 
۰۳۴۲-۳۳۱-۳۳۹ ۳۶۱۳۶ 
۳۹۸۲ ۷۲۱ 


۴ ۴ ۴.۳ ۸ 

آران ۳۰۶-۱۶۱ 

آستادا ۱۳۴ 

آغزی‌داعی ۳۴ 

آق جمن ۳۲۷ 

آقچه ۲۲۴ 

آق لنکث ۵ ۳۴ 

آ لمان ۳۶۷ 

آمل ۱۲۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۸ = ۱۹۰ 
۳۳۳-۲۴--۳۹۷ 


"۲ اتولی ۳۶۱ 


ابر ق۵۷۲۸ ۲۷ سره 1~ 
۱۶۱ 

انهر ۳۶۶-۲۲۸۱۱۱۷۲ 

ابهر رود ۳۲۸ 

ابیودد ۱۸۴-۱۷۴ ۱٩۹۹‏ بت ۳۰۷ تست 
۳۹۳ ۳۷۲ 

اترك ۲۳۹-۱۸۷ 

اسه ۲۰ ۳۴۲۷-۰۲ 

اعسکت ۱۷۸ 

ارجان ۴۳۲ 


ادجیس ۲۸۵-۲۸۲ 

YA‘ FY ۱۵۶۱۱۸-۵۵ ادبیل‎ 
۴ ۲۴-۳۹ ۸-۰۳۹۱۷۳۶۷ 

در دستان ۳۰۳ 

ازدکان ۱۲۶۱-۰۷۰ 

از دوباد ۳۶۸۸-۳۱۱-۲۷۵ 

ار دهان ۳٩۹۱-۳۸۳-۳۶۶‏ 

اددی ۱۹۴ 

ادز دو) ۲۶۸۰-۲۶۷-۰۲۵۷ - ۲۶۹ 
۳۰۸ست + ۲۱-۰۳۲ ۴-۰۳ ۳۳۹-۳۲ 
۹-۳۴۴۸۰۳۴۳-۳۴۲ ۳۴ 
۸۴-۱ ۳۹۴-۳۹۲۳-۳۲-۳ 
٩-۳ ۹۴-۳۹٩ ۲-۳ ۸۴-۱‏ ۳۵ 
۴۱۶-۴۰۰-۸ 

ارس ۲۱۷۸-۲۱۲-۱۵۶ 

ارسبار ۲۰۲ 

ارشی ۱۱۸ 

ار ومی ۳۶۷-۰۲۸۶-- ۳۹-۳۸-۳۸۸۷ 
سا ۴۲۲-۳۱۷۴۰ 
۴۳۲-۷۱ 

اسبانیه ۲۶۹ 

استر آباد ۱۸۵-۱۴۱ ۱۸۶ - ۱۸۷ 
۰۷۲-۱۹۰۱۸۹۵۸ ۲۲۱-۰۲ 
۴-۲۵۲۴ ۳۰۰-۲ 
۴ ۹۰-۳۲۷۰۰۳۱۳ ۳۲ 
۳۳۴۳ ۰ ۳۸-۲ ۴۲۰-۷ 

استنیل (استنبول) ۰-۱۰۷ ٩۱۴۷-۱۱۵‏ 
۵۶-۲۴۰۸ ۶۴-۰۲ ۳۱۰-۰۲ 
۳۲۴۷ ۳۲۶- ۳۶۳ 

استر آباد ۲۶۱ 


فهر ست آماکن 1 6۷۹ 

إسەراین ۱-۴۷۴۲ ۲۱ 
1۹۴-۱ 

اسفیدی ۱۳۸ 

اشکور ۲۱۳ 

اشنی (اوشنی) ۴۲۲۱-۳۶۷-۲۸۶ 

اصطخر (استخرقاهه) ٩۳-۹۱-۴۲‏ 

Ad VY FYFE FFA — اصفهان‎ 
۱۰۶ ٩۳-۸۹-۷۶ 
۱۲۶۰۰۱۲۵-۱۱۳ ۰۷۲-۶ 
۱۵۶-۱۵ ۲-۱ ۴۷-۱۳۳۷ 
۱۹۱-۱۸۹۱۷۰۲۶ ۲۲۸ 
۲ ۰۳۶-۲ ۰۵-۲ ۰۳-۲ ۲۳ 
۲ ۷۲۰۰۲۴۱-۲۳۲۲ ۱۷ ۷ 
۳۰ ۴۲۶۹-۲۶۶۲۶۱۵ 
۳۳۲۰-۳۳۰-۳۲۹۳ ۲۵-۸ 
۳۲۴۱۷۳۴ ۳۳۲۴۱۳۹ 
۳۶۱-۳۵ ۳-۰۳۵۲۳۵۱۸ 
۴۰۵-۳۹۸۵۰۳۹۲ TY ey 
۲۱۳۵۵۷۲۰ OY 
f اب و۳۳‎ ۷۹۷ ۲ 
۳ 2 FF FFA 

اقسو ۳۲۶-۳۲۵ 

البا ع ۲۸۷ -- ۲٩۹۸‏ - 744 

الله اکبر (شیر ان ۴۱ 

الموت ۳۲۶-۴۳ 

اجان ۴۲۹ 

الها ده ۲۰۷ 

امأمز اده رین العا بدین ۱۵۸ 

اما مزاده عبدالعظیم ۳۵ 

اندخود ۲۲۳-۲۲۲ - ۲۲۸ ۲۲۹ 
۶ 


۷۰ ] تاریخ عباسی 
اوجان ۳۸۲ - ۳۹۰ 
اوچ کلیس ۲۷۱ ۳۷۸۰-۳۴۸۰۰ 
اودس (سر جشمد) ۷ ۴ 


او اس ۸مسنی ٩۹۱‏ 


انز لی ۱۱۵ 

اهر ۳۲۶ - ۰-۳۳۶۸ ۳۸۳ ۳۹۷ 
۳۳۷ 

ایران ۱۶۷ ت ۲۱۱ ۳۰۹ ت ۳۱۰ 
۰۴۳ 


۲۵۳۲۵۲ -- ۲۲۵۱ ۱۷ ابروان۱‎ 
۲۸۵ -- ۲۷۲ “= ۲۶۰ = ۴ 
gg - ۳۷۱ — ۳۳٩ سس‎ ۰۶۰ 
۳۹۵ 


بابا د کن ۳۵۸ 
بار ۳¥ ۴۳ - AY) = FY‏ 
1A۴‏ 

باد داه ۲۴۶ 

پادغیس ۴۶ 

باد کو به ۶ ۳۲۰-۳۱ —~ ۳۲۵ - ۳۳۸ 
بار فروش ۳۳۴ 

باد گیری ۲۹۰ 

باد اد چای ۵٩‏ 

با غا لجمعه ۵۳ 

باع جنت ۲۱۳ 

باغ خانی ۲۲۲ 

باغ زاغان ۶۳ 

باغ سا ۷۷ 


باغستان سیس ۲۹۱-۲۹۰ 

باغ سعادتآباد ۳۲ 

باغ عباسآباد ۱۶۲ 

باع عباسی ۳۷۸ 

باغ ملك ۱۵۴ 

با ځ نفش‌جهان ۷۶۴۲-۴۱۱-۱۲۷ 

باغو! ۲۰۵-۱۹۹ 

۱٩ ٩ یاغو اجك‎ 

٩۲ باف‌رود‎ 

با کو ۸۴-۲۷۲ ۳۵۰-۲ 

با لو ۲۹۶ 

۱۴-۴۱۳-۳۸٩ بانه‎ 

باهرت ۳۲۳-۳۴۲ 

يرون ۲۵ ۵-۲ ۶ ۰-۲ ° 

بخارا ۱۵۶ - ۱۶۴ د ۱۶۸-۱۶۷ 
۸-۰۱۷۷۰۱۷۳ ۷ ۱ 
۰ ۱۰۲۲۰۱۱۳۱۸۲-۸ 
۲۰-۱۹-۲۶ ۳۳۵-۲ ۸۳-۲ ۲ 
۲۳-۸ ۲۷-۳ ۵-۲ ۳ ۲۷-۷ ۳ 
۴۸ 

بختیاری (ناحیه ب داه) ۱۷۲ س۲۰۵ 
۰۶ 

پدخعشان ۲۰-۱۷۷ ۸۳-۲ ۲ 

برج کیخسرو ۲۱۵-۲۱۲۷ 

بردغ ۳۶۹ 

بر کشاد ۳۱۱-۲۷۶ 

برو جرد ۳۴۵-۱۲۸ 

پرورود ۴۱۷ ` 

بستان ۱۷۴ 

بسطام ۷ ۲۲-1۹۴-1۶4-۱۳۵۶ 
۳۹۳۲4-۴ 


/ 


بشکاهن ۳۷۱ 
بر و ۳۸۶ 
بغداد ۷۱- ۵۹-۱۲۲ ۵۱۸۹-1۱ ۷ ۲ 


۳۲۲۷-۳۱۲-۲۶۱۲ ۴۷ 


۳۱۶-۰۳۴۱۱۳۵۱-۷ ۲۲ 
۳۲۰۰۴۱۶ 

بکیسا ۲۳۶-۲۴۵ 

بالخ ۱۷۶-1۷۵-1۶-۶۸ = ۱۷۷ 
۰۱-۱۹۳۲ ۲-۲ ۰۳-۲۰ ۲ 
۲۴-۲۲۳۰۲۲۰۵ ۲۲۵-۰۲ 
۶- ۲۹۰-۲۲۷ ۳۱۰-۷ ۸۶-۲ ۲ 
۵-۳۳۵ ۰۳۶--۳۲-۰۳۷۹ ۲۲۷-۴ 

بم ۳۷۵-۳۷۷۸۵ 

بنارویه ۲۲۳ 

بندر اسلو (عسلو) ۲۰۹ 

بندر کوادر ۳۷۱ 

بندر کهو ۳۷۲ 

بند فر عون ۱۷۲ 

وکا له ۳۰۲ 

بو انات ۷۵ 

:ههان ۲۴۵ 

بيا با نك ۲۳۸ 

بيا باد ۲۱۶ 

بیت مدس ۱۱۲ 

پیدستان ۱۱۰ , 

بید گل ۲۰۶-۷۶۱ 

بير و نات ۲۳۵ 

ببر ون‌کاله ۱۹۰ 

پیشه کنار ۱٩‏ 

بلیان ۷۶۳۲-۴۳۱ 

بیلقره اغاج هزار جریب ۱۳۵ 


قهرست اماکن ۲1 ۴۸۱ 


لب 
e‏ 


پرتکال ۳۴۴-۲۶۹-۲۶۱ 

پشته دمین ۳۷۱ 

پل حاجی حرامی ۲۸۳-۲۳۴۹ 

بل‌خدا آفرین ۲۳۱ 

بل شاد گان ۲۱۹ 

بل شو راب ۰۷ ۲ 

پل حزد ۱۵۵ 

پل حطیب ۲۴ ۲۲۷-۲ 

بل کر ان ۳۴۲ 

پل کهیز ۳۴۲ 

پل وحدت ۴۴۴ 

پنجده ۱۸۶ 

پبه‌پس ۱۲۰۰-۱۱۹-۰۲۵ ۱۳۴-۱۳۳ 
۳۳۳ 

پە پیش ۳۳۳-۰۱۳۲ 


ت 


تاحآباد۰ ۳۳۳۲-۰۳۳ ۰ ۳۶۳ ۲۳۸۰ 

تاشکند 1۶۴ = ۲۰۲-۱۸۱ - ۲۱۹ 
۳۱۳-۳ 

۱ ۰۸ رن م ۰۱-۵ ۱۰۳ س‎ 
۲۰۵ - ۲۰۳ — +° -- ۵ 
۲۷۸ - ۲۲۷ - ۲۴۲ ۷۱ 
۲۵۳ - YOY“ ۲۵۱ ۰ 
۲۷۰ - ۲۶۵ — ۲۵۸ — ۲۵۶ 
۲۸۰ — ۲۷۹ ~~ VA -- ۲ 
~~ ۳°44 -- ۲۸۷ - ۳ 
۳۶۱ TYA ۳۳۹ — ۲۷۶ 


۲ ار بخ عداسی 


۴ .. ۳۶۸ .= ۳۸۰ = ۳۸۲ 
۳۸۸ -- ۳۹۰ تست ۳۹۲ بت ۳۹۵ 
۷ .- ۴۱۰ بت ۲۱۳ بت ۳۲۱ 

تر بت ۶۲-۶۱-۶۰۵۴ 

تر شیز ۱۹۷-۱۸۴۵۷۲۴۷ ۲۳۸ 
۲۸ ۳۲۹-۳ - ۳۳۸ 

تر کستان ۲۱۹ 

ەت ۸۲ 

تفلیس ۲۸۲-۳۵۶ د ۲۸۹ د ۳۰۷ مت 
۸ - ۳۶۵ 

تنگ بن ۱۳۹ 

تنک حاف حك ۲۱۳ 

دنک زندان ۲۳۵ 

تنک فا سکن ۲۴۳ 

تنگث کر اب ۵ ۲۴ 

توسکه رود ۳۳۷ 

توفزدده ۲۲۳ - ۲۲۵ 

تون ۲-۳۳ ۳-۱۷۲۵ ۸ ۱ 

تو سیر کان ۳۷۳ 

تهران ۳۵- ۱۵۵-۱۱۱ - ۱۹۵ 

تیراق قلعفسی ۲۲۷۱ 


€ 


جاجرود ۱۳۷ 
جاجرم ۱۱۷ - ۱۳۶ 
جاخر لو ۳۰۱ 
جاف تبه ۱۵۵ 

جام ۱۷۱ 

جرجان ۱۸۸ 


جرمکان ۲۳۲-۹۱۲۹۰ 
جعفر آاد ۳۶۵ 

جفتای ۱ ۳۴۳۷-۳۰۷-۱۷۲۵ 
جلفا ۲۷۱ 

جودس ۰ ۳۵ 

جوندد ۳۱۱ 

جویم ۲۳۲۳-۱۵۱-۱۵۰ 
جمنه ۲۴۹-۲۴۸ 

جویم ۲۴۲ 

جه‌جه ۱۹۹-۱۹۶-۱۹۵ 
جیکه رود ۳۳۴ 


چابلق ۳-۱۲۱ ۳۷ 

جار جو ۳۰۷ ۳۴۳۵۰۴۲۳ ۴۲۶ 
¥ 

جاشته خواران ۲۰۷ 

چالدران ۲۸۷-۲۷۲ - ۲۸۶ 

جخور سەك ۰ ۵۳-۰۲۷ ۲-۰۲ ۲۵۸۸-۰۳۵ 
۷۷۰-۷۲۷۹۲۷۵۷ ۸۸-۳ ۳۶ 
۳۹۲-۳۹۱۰۰۳۸۱-۸ ۴۲۸ 

جشمه آهویان س ۴٠١‏ 

چشمها لها ۳۲۷ - ۲۳۹-۳۳۸ 

حشمه حسن ۱۹۱ 

جشمه شاهی ۳۳۴۳ 

جشمه‌علی ۱۳۵ 

جگّن ۲۲۳ - ۲۲۹ 

جمن بخود ۳۶۵-۲۸۳ 

چمن بسطا/ ۱۷۰ 


جمن سادد ۱۷۰ 

جمن سفنگان ۲۱۷ 

جمنسلط) ده ۳-۲۶۵۶ ۴۲ 

جمن عسکری ۴۱۶ 

چمن‌فرا گرد ۲۲۱ 

جمن‌قر اجو بوق ۳۸۹ 

جمن مر اغه ۳۸۲ 

جهادیا ع ۳۶۳۰-۱۹۹-۱۵۱ = ۳۳۷ 
۳۳۲ 


جهل تون فر دین ۰ ۲ 
‌ 


حسن‌چائی ۳۰۷-۳۰۶ 
حسن جائی ۳۰۷-۳۰۶ 
حسن‌قلعه‌سی ۷۱۷-۳۳۹ 
حله ۳۴۲۴ 

حمامجان ۲ ۴۳۰-۲۴ ۲ 
حوض آ فا محمد ۲۰۷ 
حوض با غ‌بیگم ۱۸۴ 
حوض‌نون ۵۲ 

حوض اتی ۲۰۰-۱۹۸ 
حوض کر باس ۱۷۲ 


/ 


بو شان ۸۸۶ ۱ 

«بیص ۲ ۷ 

حىراسان ۲۷۲۰ - ۲۱ -- ۰-۳۶ ۳۹۰-۳۷ 
۴ — ۴۵ .هم ۴۶ -- ۴۷ -- ۴۲۸ 


۳ - ۵۵ س ۵۶ ص ۵۷ = ۵۸ 
٩‏ سم ۶۰ تست ۶۱ تت ۶۳ سس ۶ وس 
۸٩ VF — FA‏ ۰ - ۰۸ ا 
۰ .- ۱۱۱ = ۱۱۵ .- ۱۱۶ 
۷ . ۱۳۲ ت ۱۴۱ - 1۶۵0~ 
۱۶٩ — (FA. ۷‏ = ۱۷ سب 
۱ سس ۱۷۲ تب ۱۷۳ “< ۱۷۶ 
۱٩۳- ۱۸۵ = ۷۲‏ - ۱۹۵ 
۱ .- ۲۱۲ مه ۱٩‏ ۲ = ۲۲۱ 
YF - ۲۳۲ -- ۸‏ ۲۹۰ 
۰ - ۳۰۶ هت ۳۰۷ “N\A‏ 
۷ مه ۳۲۳ مه ۳۲۷۶ ت ۲۷ مت 
۴۱ مب ۳۳۱ بت ۳۳۷ .- ۳۱۷۹ 
۶ ۷۱۵ ت ۳۴۳۳ Ya‏ 
۴۴۵ سس ۳۳۴۶ مه 

حرانق ۱۶۲ 

دررودیل ۳۹۸ 

خعرقان فزدین ۸۰۷ 

حر مآ باد ۱۲۳ ۱۵۹ - ۱۶۰ 

جر مدره ۲۳۹ 

عرمکان ۱۸۶ 

۳۲٩ عفر‎ 

حفرك ۸۱ ۱۰۳ 

۱۰٩ مام‎ 

۲۰۷ -- ٩۲ جواد‎ 

۳۴۷-۲۲ ٩-۱۹۶ ۱۸۴ حوارذم‎ 
۲۲۲ — ۳۹۹ - ۹ 

عوان (حاف) ۳۷ ۔۔ ۴۳ مه ۳۷ -ب 
۱۶۸ -- ۱۸۴ 


۴ ناد یج عباسی 


حور ی ۵ ۱۶ 

حورستان ۳۰۷ 

خحو شاب ۲۰۶ -- ۲۸۹ 

خحوی ۲۶۰ -- ۲۸۳ -- ۳۶۱-۲۸۵ 
۳۶۸ 


د 


داراب (سرجشمه) ۲۱۷ 

۲۲۲۴ -- ۸۵ -- ۷٩4 دارابجرد‎ 

AA - AV — A£ دار الساطنهاصفهان‎ 
۲۶۵-۲ ۶۱ ۰. ۷ 

دار الساطنه بخارا ۴٣۳۴‏ س ۷۲۳۵ 

دار ااساطنه تبریز ۰-۳۸۲ ۴۲۹ 

دارا لساطنه شیر از ٩۴‏ 

دارالساطنه قزوین ۱۷۳-۱۳۵-۲۲۳ 
۷ ۴ 

دار ا اسلطنه هرات ۲۲۰-۰۱۹ 

دار السیادة ۴۳۷ 

دار امباده یزد ۷۷ = ۸۵ ۱۶٩‏ 


دار ا لمومنین کاشان ۲۰۶ 


داران ۴۱۷ 

داغستان ۲۶۹ 

دامغان ۲۳۳۲ - ۹۲~ ۴۳ ۷~ 
۷ - ۴۶۳۹ 

دامنه کندی ۲۴۷ 

۱۶٩ دجله‎ 

در بند ۳۱۵ تب ۳۱۶ - ۳۱۹ = ۳۱۷۸ 
۴۱۹ 


درودشت ۳۰۱ 


دد گزین ۳۴۸ 

دروازه بسطام ۱۸۹ 

درو از‌حسنآباد ۳۲۰ 

درواره طوفچی ۲۳۰ - ۲۷۲ 

دروازه عسکر گاه ۵۲ 

درو ازه میرعلی ۵۲ 

دداس ۱۵۰ 

در ده ۲۴۵ - ۲۴۶۷ 

درو گرد ۱۲۱ 

دره گز ۲۴-۱۹۹ ۲ 

دریای عمان ۲۰۹ 

درفول ۱۲۸ ۱۲۹ - ۲۳۵ 

دشت بحریان ۱۷۰۰-۱۲۱ - ۱۸۶ 

وشت ارژن ٩۱‏ 

دشت اور آن ۱۹۶ 

دشستان ۶۷ ۰-۹۲-۹۰ ۲۱۵ 

دشت‌علی ۳۷۲ 

دشت قیچاق (فبچاق) ۱۸۰-۱۷۸ 

دکن ۴۲۱۳-۳۶۲-۳۰۳۴ 

دمادند ۵۴ ۲۴۱۷-۳۳۲-۱۹۱۱ 

دوازده ده ۰ ۲۲ 

دو غآباد ۶۵ 

دوات آباد ۴۱۴-۰۳۶۲۰۳۳۰ ۷۱۵ 
۴۱ 

۱٩ ۲ دهی‎ 

ده شر ۸۲ 

دەعلى ۲۱۲ = ۳۱۴ 

ده فاروق‌ساطان ۲۰۷ 


ده مللا ۲۰۱۷ 


دیار بکر ۲۹۰-۲۸۱۴۵ - ۲۹۳ مت 
۶ ۱۴-۲ ۳۶۷-۰۳۶۱۳۳۹۰-۳ 
۲-۰۴۱۷۰۴۱۶-۳۹۵ ۲۷-۰۴۲ ۴ 

۳ ۰ ٩ دیدی‌بال‎ 

دیزه ۲۶۵ ب ۳۰۰ 

دیلمان 2-۱۱۵ ۱۱۹-۱۱۶ ۱۳۱ - 
۲ - ۱۵۶ 


راشکان ۸۶ ۱ 

ر باط "هوان ۲۰۷ 

دباط پشت‌بادام ۱۶۵ 

رباط جر انق ۶۸ 

رباط دودر ۲۰۷ 

رباط شتر آن ۱۶۵ 

دباط عتیقی ۱۷۰ 

ر باط قاضفی‌عماد ۲ 

رباط فوشه ۲۰۷ ۲٣۳۴‏ 

رباطك ۴۳۵ ۴۴۷ 

ر باط نيك‌چی ۴۸ ۲ 

رباط حهادتخت ۵۳ 

رستمدادم/۱ت ۳۹-۳۳-۱۳۲۴ ۵-۱ ۱۹ 
۱۹۶ 

رشت ۱۳۶ 

روربار ۷۱ 

رودبار الموت ۳۳۷ 

رودبار لار ۱۳۳ 

رودخانه اجی ۳۹۶ 


رود انه آنی PY‏ 


فهر ست اما کن ۲1 ۴۸۵ 


رودخانه بالغ‌لو ۴۱۷ 
رودخانه بول ۳۳۴ 
رود غا ندجنتو هنود ۳۸۶ 
رودخانه زندو رود ۲۰۱ 
رودخانه دنگی‌جائی ۲۵۲ - ۲۵۶ 
رودخعاده سرمشی ۱۱۰ 
رودخانه شاهرود ۱۰۸ 
رودخانه کر ۳۰۸۲-۰۱۱۴ 
رودخانه کوسو ۱۶۶ 
رودخانه‌میانه آق میرزا کوجك ۲۲۱ 
رودخانه هاجین ۲ ۳ 
روم ۲۵۰-۵۷-۵۵ - ۲۵۱ ۲۹۱ 
FTV FPF‏ ۳۳۹ بت 
۶۴۳۱۰۰۳۸۸۵۳۸۴۰2۲ ۴۳۱ 
FTA — ۴۳۷ ۰ ۴6۲ ۸‏ — ۴۴۰ 
ری ۲-۲۴ ۴۳۷-۳۲۸۰-۱۶-۹ 
دیره ۴۸ ۲ 
ر 
زاینده رود ۱۶۲ د ۲۰۱ بت ۲۴۴ 
ردمی ۱۳۴ 
ز کم ۲۸۵-۱۵۶ 
زندجان ۳۷۱ 
زنکان ۴۲۳-۳۸۴ 
زیگول رشت ۴۳۰ 
زنکول شفت ۴۳۰ 
زنگول فومن ۲۶۳۰ 
زنگی‌چائی ۲۶۶ 


زلور ۲۷۳ ۳۸۹ 


O PAS‏ تاد بح عباسی 


روده ۱۸۴ 
زول ۱۵۹ 
زیدعلی (عمادت) ۳۵۹ 
زین ۳۷۶ 


س 


ساروقزقان (ساروقزقن) ۲۵۸ - ۴۱۳ 

ساروقمش ۳۱۴ 

سارو كجك ۲۲ ۲ 

ساری ۴۳۰۰۴۶۱۸ ۱۳-۱ - ۳۳۴ 
۳۳۷-۵ - ۳۳۹ 

سا کی ۲۹۶-۲۲۸۹ 

سالیان ۱۴۴ 

سان کال ۱۷۸ 

س اوه ۱۳ | - ۳۴-۱۵۸-۱۵۱ 

سبز وار ۴۵۴۳ س ۴۹ ب ۵)۵۰ 
۸ - ۱۰۸ م ۱۴۲ — ۰۷ ۲ بت 
۲۹-۴۶ ۷۳۸۸-۰۳ 

۲۸٩ سجیمان‎ 

سدان ۴۲۷ - ۲۷۲۵ 

سد سکندر ۳۳۱۹ ۰٢م‏ 

سر اب ۲ م- ۲۱۲ — ۳۰۰۲۶۵ 

سراب مرغاب ۱۱۹ 

سرالجوق ۲۷م 

سر الک راتکان ۵۸ 

سر پالیز ۳۱۳ 

سر جشمه سفید ۵ ۳۲۱ 


سر نس ۲-۳۷ ۳۲۹۰۰۳۰ 


۱٩ ۳ سرحه‎ 

سر حه سمنان ۲۰۷ 

سرکان ۴۲۰ 

٩ ۲ سرمق‎ 

سروستان ۷۸ 

سعادتآباد (جویم) ۱۵۱-۱۵۰ 

سعادت آباد (باغ) ۴۸-۳۲ 

سلتاب ۳۱۱ سب ۳۶۸ 

سلطانآ باد ۳۲٩‏ 

۴ ۱۳-۰۳۸ FFF ۵-۰۳۶ ۲-۷۲ ساطانیه‎ 
۴1۴ 

۲۸۵ - ۲۸۲ - ۲۷۹۲۴۸ سلماس‎ 
۲۰۲۷ TAA = ۲۸۷ — ۶ 

سامان آباد ۲۸۳ ۱ 

سلیمان آباد ۱۶۱ 

سمرقفند ۱۶۴ س ۱۷۸-۱۷۵ ۱۸۰ 
۲۱ - ۱۸۲ — ۲۰۲ - ۲۷۰۶ 
۶۹ ۰ ۲۸۳ - ۳۶۵ ۳۷۹ 
FFA ۴۴۷ - ۴۳۴ ۰ ۳‏ 

سمتان 2٩۲‏ ۱۱۷ ۱۹۳ د ۲۰۱ 
اس ۲۰۷ مس و۷ PV‏ 
۷ — ۴۲۰ 

سنجاق ۲۴۵ 

سئمجة رود ۴۳۳۴ 

سند ۳۷۱ 

سنگث بست ۱۷۲ 

سنگث کن ۲۵۳ 

سنگت حاص ۱۳۶ 

سولا ۳۴۲ 


سهام ۱۳۲ 

سیاه رود ۳۸۷ 

سياه کوه ۲۳۲ - ۰۴۳۸ ۲۲۰ 

سید اشرف ۱۱٩‏ 

سیستان ۳۳ — ۱۸۲ - ۲۹۸ - ۳۰۶ 
۸ - ۳۷۴ 

سیلاخعور ۱۲۱ -- ۳۴۵ 

سیماء ۳۸۸ 


سی ٣رہ‏ ۳۳۷ 


شا بران۵ ۳۲ 

شارستان ۴۳۱ 

شافلان ۶ ۱۷۴ - ۳۴۷ 
شالبافان (محله) ۳۴۶ 

شام ۲۸۶ -- ۰-۲۸۹ ۲۹۶ - ۲۹۷ 
شاه‌باغی ۳۰۲ 

شاه بلاغی ۳۴۵ 

شاه جشمه ۱۷۰ 

شاهرود ۱۰۸ 

شاهزاده حسین ۲۲ -- ۱۳۱ 
شاء‌طود ۲۳۸ 

٩۱ شا‎ 

شر ابخانه ۲۶۲ 

شر اسان ۳۰۰-۲۶۵ 

شةر حان۳ ٩‏ 

شربت‌جای ۲۱ ۲ 

شعبان آ باد ۲۵۴ 

شکی ۴۳ - ۲۷۶ 


فهرست اماکن 0 ۴۸۷ 


شماخخی ۲۷۷ س ۳۱۷۳۱۶ ۰ ۳۲ 
۱ - ۳۲۲ — ۳۳۲۵ = ۳۷۷ 
۸ ~~ ۳۸۰ 

شماسی ۳۰۱ 

شمس آباد ۱۴۴ 

شمخال ۱۱۴ 

شمیل ۲۱۵ - ۲۳۵ - ۲۳۶ 

شور اب ارویه ۱۵۱ 

شوده کل ۲۵۸-۲۵۴ -- ۲۶۷-۲۶۲ 

شوشتر ۱۲۷ - ۱۲۷ - ۱۵۹-۱۲۹ 
۳۵۷-۳۴۵ 
۹ = ۲۸۶ - ۳۰۶ 

شو فان ۱۳۸ 

شو لسنان ۸٩‏ - ۹۴ - ۲۴۵ 

شنب غادران ۲۴۸ 

شهر سبز ۲۱۸ 

شيخ نظامی ۲۶۶ 

۴۰ ۳۶ ۳۵ - ۳۳۰-۲۱ شیر از‎ 
۷ مات ات‎ 6۲ ۸ 
بات‎ ۰ == V4 — VA — VF FA 
۰ - ۸ - ۸۸ - ۸۵ -- ۱ 
~A ۴-۳-٩۲ - ۱ 
۱۰۴۵۱ ۰۳-۱۰۰ -- ۹۹ — ۷ 
۱۶۵ - ۱۵۱ = ۱۴۰ -- ۹ 
“IY -- ۲۱۱ ۰ ۲۰۵ مت‎ ۳ 
- ۲۴۵ - ۲۴۴ ۰ ۲۳۶ - ۵ 
۳۲۶ - ۳۰۴ -- ۷ 

شیر وان ۷۵-۱۱۵۱۱۴-۵۵ ۲۷۶-۰۲ 
۰-۲۸٩۹ - ۲۸۱ -- ۲۸۰-۰ ۷‏ 


۸۵ [] ناد یخ عساسی 


۶ ما ۳۳۰۲ ات ۳۱۰ ۳۱۱ 

۷۲ سب ۳۱۳ مد ۳۱۶ = ۳۱۷ 
۳ اه ۳۲۴ ۰ O‏ ° 
۲۳ - ۳۶۶ ۳۶۹ تب ۴۱۹ 
۲۸ - ۴۲۹ 


شیمه رود ۰ ۱۲ - ۱۵۷ 


ص 


صاین انی ۱۷۰ 

صدندر سبز وار ۲۰۷ 

صد مرد (صدمره) ۴۱۴ ۴۱۸ 
صمد مره ۱۵٩۹‏ 


صوفیان ۲۴۸ 
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طارم ۱۳۳ ۲۲۶-۰ 
طاس طبیه ۱۸۶ 
طالب بیکگ ۰ ۲۲ 
طالش ۳۲۳ ۴۷۲۹ 


طالقان ۱۴۹ - ۱۷۷ - ۳۳۸ 
طادس‌جائی ۳۰٩‏ 

طبزستان ۲۶۴ 

طبر سر ان ۳۶۶ ۔۔ ۳۷۰ -- ۳۷۷ 
طبس ۴۳ - ۱۶۲ -- ۱۶۵ 

طرق ۲۴۸ 

طوالش ۲۳۳-۱۱۵ 

طوس (دودخانه) ۳۲۸ 

طوس (قصبه) ۴۲۰ 


€ 


عادلجور ۲۶۶ ۲۶۷ ۳۶۱۲۲ 
۴1۶ 

عتیات ۰ ۲ 

عراف ۷۶ — ۴۹ = ۵° — ۵۲ ۵۷ 
٩‏ = ۶۴-۶۳ ۰۱۰۸ 1۱1 
۵۱۱۷-۱۱۴۳ ۱۲۶-۱۲ 
۰۱ -- ۱۸۶ ۱۹۱ ۲۲۸ 
YF ۲‏ = ۲۳۹ - ۲۵۲ 
۴ = ۲۶۵ — ۳۰۰ بت ۳۰۷ 
۶ مت ۳۳۲۹ ۰ ۳۵۲-۰۳۴۴ 
۲ .مس ۲۶۳۵ 

عر بان لمشهور ۱۳۶ 

عر بستان ۱۳۲ ۰-۱۳۳ ۲۱۳ 

علی بلاغی ۱۳۵ 

ءلی‌دده‌سی ۳۱ 

علی‌شکر ۴۱۸ 

علیشگر ۲۴۵ ب ۲۵۸ د ۴۱۴-۴۰۰ 
۰ سب ۴۲۶ 

عمان ۲۶۲ — ۲۶۵ — ۳۰۰ بت ۳۰۷ 


عون على (عمادت) ۵٩‏ ۳ 
غو حان ۲۳۲ 
غودیان ۴۱ - ۴۵ - ۱۱۷۲-۶۷-۴۶ 


۲ ۰ ۷-۷۴ 


ف 


فادس ۸۵-۸۱۲۷۷۶۶۰ - AA‏ 
٩۷ - ۹۵ - ٩۱ ۹۰ - ۹‏ 
۰ تس ۱۶۵ Of‏ 
۲۱۵ ۷۲۳۰ ۲۶۴ 
۲۶۵ بت ۲۷۹ ۳۰۰ بت ۳۰۷ 
۳ مب ۳۵۷ - ۴۴۵ 

فال اسیر ۲۰۹ 

فخر آباد ۴۲۹ 

فراه ۳۶ - ۴۹ 

فراهان ۸ ۳۲ 

فرج ۱۷۴ 

فر حآ باد ۳۳۷ ۳۳۹- ۱۶۴ 

فرشی ۱۶۴ - ۱۷۸- ۱۸۲ 

فر له ۲۳۶ 

فرمام ۱۷۸ 

فر نگ ۱۷۱-۱۷۰ - ۲۰۲ 

ود ر سك ۱۸۸ 

فنوس ۳۷۱ د ۳۷۵ - ۳۷۶ 

فير وز اباد ۲۲۰ 


فر وز کوه ۱۷۰ 


تاباغ ۳۷۷ 

قاپی ۲۵۰ ۲۸۳ - ۳۱۳ ۳۱۴ 
۷ ۳۵۰ ۳۶۳ ۴۱۰ 
۱ سس ۴۱۷ - ۴۱۹ 

قا لمش (فتلمش) ۲۲۱ ۲۲۲ ۴۳۴-۲ 


فهر ست اما کن 7] ۴۸۵ 


۲۶۳ - ۲۵۸۰-۲۵۵ - ۲۵۴ قارص‎ 
بت ۲۱۷۲ مت‎ ۲۷۰ n ۲۶۹ ۷ 
YIP ۳۱۸ °F 
۰۳۹۵ ۳۳۲ ۳۷۴ ۷۲ 

قاين ۲۰۱۱۶۸۴۸۴۷۴۳ 

قبلان‌تو ۳۲۶ 

قبله ۳۷۷ - ۳۷۸ 

وه ۲۰۵ 

قا غ ثالث ۳۳۹ 

قرا آ جا غ ۳۶۹ - ۳۷۷ 

قرابا غ ۳۶۸ - ۳۸۱- ۳۸۴ - ۳۹۱ 

قراباغ خجوان ۲۷۲ 

قر اجه اردهان ۵۸ ۲ 

فر احق ۳۸۴ 

فراچه‌دا غ (فرادا غ) ۴۰۸-۲۵۸ 

فر اجه طغان ۲۲۲ 

قراحمید ۴۱۰ ب ۴:۱ ۴۱۶ 

قراسو ۳۹۲ ۴ 

فرامان ۰ ۳۸ 

فرجستان ۳۰۴ - ۴۴۴ 

فرق بلاغ ۲۶۵ - ۲۶۶ 

فره بادجی ۲ ۲۶۲ 

فره سفر ۳۶۶ 

ریش ۱۶۳۴ 

ریه دانی ۱۶۸ 

قر یه فید ۲۰۷ 

قریه‌میر آباد ۱۹۸ ¬ ۲۰۰ 

نز اف ۲۸۳ 

قزل غاج ۱۴۳۷-۱۱۸-۱۱۴ - ۱۴۹ 


۰ 1] ار بخ عباسی 


۶ — ۳۱۳ مت ۳۶۸ ۲۴۲٩‏ 
قزل رباط ۲۴۷ 
قزوین ۳۱-۳۰-۲۳ ۳۲ ۳۸-۳۳ 
م۴ ۲۴ FA VP‏ — 
٩۲ — YT — VFA FP $°‏ 
۳ . ۱۰۷ ~~ ۱۰ بت ۱۱۳ 
۴ .. ۱۱۵ = ۱۱۶ = ۱۱۷ 
٩--. ۸‏ ۱ ۰.۱ ۱-۱۲ ۲ ۲۳۱ ۱ 
۱۲٩ -- ۱۲۷ - ۵‏ - ۱۳۱ 
۳۳-1 ۱۴۷-۰۱۴۳۰۱۳۴ 
۷۹ - ۱۵۰ = ۱۵۲ - ۱۵۵ 
۶ ۷-۰ ۰۱۱۵-۱۱-۱۵ ۲ 
FF ۴‏ ۳۶۵ ۳۹۸ 
۲۲۱-۲۱ 
قلعه آقجه ۳۰۶ 
» آمل ۱۳۴ 
» آمل ۱۳۳۴ 
» ابوعزنه ۲۸۶ 
» آبیودد ۰۰-1۹۸-۱1۹۷-۱1۹۶ 
» ادرزدوم ۳۹۲ 
» اذموی ۲۹۷۱ 
» ادومی ۳۸۸ - ۳۹۷ 
» استخری (اصطخر) ۸٩-۸۰-۷۹‏ 
۰ ۱ ۳ ۱۰۳-۶ 
» استرخان ۴۲۲ - اسیر ۴۷۲ 
» اسیر ۳۰۴ 
اقداش ۳۱۴ 
» الباع e“‏ 
» الجك ۳.۸ 


۱۵۱۱۳۴ ۱۱٩ الموت‎ » 
۳۶۵ PYF — ۲۷۸ — ۱ 
۱ سس‎ ۶ 

الجنق ۵۳ ۲ 

» اوش ۳۱۴ 

» اولتی ۳۲۲ 

» ایروان ۲۵۲ - ۲۵۵ ۲۵۶ 

« ۲۵۷ ~~ ۲۶۴ بت ۲۷۴۳ — YAO‏ بت 
YY‏ 

» باتق ۱۷۰ 

» بادراه ۲۴۶ 

» با د کو به ۳۴ 

» بار گیری ۳۰۸ 

۱٩۷ باغواجك‎ » 

۲۰۰ - ۱٩۹۷ باغوا‎ » 

» با کو ۲۸۴ 

» بالاباد ۳۰۸ 

) بجر ین ۰ ۲۱۵-۲ 

» یراز ۱۶۱ 

» بسطام ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۳۹ 

» بسك ۲۸۳ - ۳۰۸ 

» بشکاهن ۳۱۷۲ 

» بغداد ۳۳۲ - ۳۴۶۲ 

» بکان ۲۳۶ 

» یکبال ۲۵۳ 

» بلاو دور ۲۴۶ 

» بلیان ۴۳۲ 

» بم ۷۴ 

» بن فول ۳۷۲ - ۳۱۷۴ 


» بودی ۳۰۸ 

» بیات ۲۴۵ 

» برد ۳۱۴ 

» پیکیر ۳۱۴ 

تبراق ۲۵۳ 

۸٩ - ۸۸-۸۷ - ۸۵ تبرك‎ » 

۲۵۳-۲۵۰ = ۲۴۳۹ - ۲۴۸ تبریز‎ » 
۳۲۲ — YYA ۳ 

» ترمد ۲۰۱ -- ۲۰۲ 

» تز رج (تزدك) ۲۳۵ ۲۳۶ 

» :هایس ۳۴۹ 

» تمروان ۳۲۲ 
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» تورم‌نعان ۱۹۵ 
» تومانیس ۳۰۸ 
» تىمسو ۲۸۴ 

» حرسك ۲۵۳ 
۾ جلدر ۳۶۵ 

» جمته ۳ ۵ ۲ 

« جودس ۲۸۳ 


۲۰۰ -- ۱٩۷ جەجە‎ 


» جعمین ۲۳۶ 
» جنگله ۱۵٩‏ 


» جهارده ۲۰۰ 

» چورت ۲۷۳ 
سان ۴۶ ۲ 

« حسین سلطان ۳۸۵ 
» حماد ۲۸۶ 

» حادم ۳۱۷ 

» خحرونق ۲۵۳ 


ذهر ست اماکن ۲7 ۴۹۱ 


» و شاب ۲۷۶ ۳۰۸ بت ۳۷۶ 

» حوض لاهیج ۳۱۴ 

» وی ۲۵۳ 

» خیبر ۲۵۰ 

» در بند ۳۱۴ - ۳۱۵ = ۳۳۸ - 
۳۷۷ 

» درون ۲۳۰ د ۲۳۸ 

» درون بحك ۲۰۰ 

» دده گز ۱٩۹۷‏ د ۲۰۰ 

»دزی ۶۱ ۱ 

٩۰ ۸4 دشتستان‎ » 

» دلشاد ۱۵4 

— TAF — TFA — ۳۶۷ دمدمبه‎ ( 
۳۹۸ — ۳۹۷ — FAA — FAY 
۲۰ تب‎ ۲۰۸ ۴۰۰ — ۹ 
۴۳١ 

٩ ١ دیشهر ى‎ 4 

» زنده دیر ۱۸۵۹ 

» سالیان ۳۱۴ 

» سامان ۲۰۵ 

» سددله ۲۳۶ 

» سدنی ۲۳۶ 

» سدیان ۲۵۳ 

) سر بند نجيك ۲۰۰ 

۾ سء‌ادت آباد ۱۵۱ 

» سفیدمیریود اقحان ۲۷۰ 

» سفینه ۱۹۵ 

» سیرجان ۱۰۳ 

۾ شابران ۳۱۴ 


۲ 1 ار بخ عباسی 


» شروان ۳۲۳۴ 
» شکی ۳۱۴ 
» شماخعی ۲۷۸-۲۷۷--۳ ۳۱۴-۳۱ 
۳۳۳ 

» شمیل ۲۱ - ۲۳۶ 

» شوده کل ۲۶۹ 

) سقیدشوستان ۷۸-۶۷-۶۶ 
» شهندان ۱۳۴ 

6 صحنه ۲۸۶ 

) صدر سور ۲۸۶ 

» طالمی ۲۶۵ 

» علی بیگف منافق ۲۵۳ 

» علی کندی ۳۸۵ 

» عماد ۲۱۹ 

» عمیق ۲۸۶ 

» فنوس ۳۱۷۵-۳۷۳ 

» قادص ۳۲۲-۰۳۰۸ 

» قادیناق ۳۸۸-۲۴۸ 

» قا لیا فان باس 

« قبله ۳۱ 

) فندهار ۳۰۶ 

» قوچی بیکٌث ۲۹۹ 

۲۹۶۱۳۳۰۳۱۲ ۴۲۳ a44 6 

۳۳۵ 

» کالج ۱۶۱ 

» کجود ۱۶۱-۱۶۰ 

» کرهنکث ۲۳۶ 

» کسر ۱۷۲ 


» کل عاصی ۲۳۶ 


» کلین ۵ ۲۶ 
» کل عنبر ۳۲۲ 
» کنیش ۳۱۴ 

۲۵۶--۲ ۵۵ کودحی‎ ٩ 
۳۵۶--۳۴۱--۲۵۳ کو کرجین‎ » 
۳۰۶ گر جستان‎ ( 

» گنجوان اصلان قرا ۲۵۲ 

) گنجه ۳۰۵۳۰۴ 

) لاد یجان ۱۲۴-۰۱۱۶ 

( لاهیج ۳۱۴ 

) لا هیجان ۱۳۹ 

¢ :در ۱۵۲-۱۵۳ 

» لواسان ۱۲۳ 

» لودی ۳۸۱ 

» مار کوده ۱۶۱-۱۶۰ 

» مار ندران ۱۶۲-۱۶۰ 

۾ مار که استر آباد ۱۹۰۰-۱۸۸ 
» محل ۳۱۳۴ 

» مراعه ۲۵۳ 

» مرسی ۱۶۱ 

) مرغات ۲۰۰ 

مر ند ۵۳ ۲ 

« مر نگ Yar‏ 

) مر و نجك ۲۰۰ 

») مندل جین ۲۲۶ 

» منوجان ۲۳۶ 


منیخان ۵4۸ 


» مهر بان ۲۴۶ 
) مهنه 1۹۷ س ۲۰۰ 


¢ میا ۲۱ 

۾ سیاسکاله ۱۸۱ - ۱۸۲ 
¢ یجن ۳۲۰ - ۳۲۱ 
گر اه ۲۷۴ :۲۱۵۵ 
) ممن ۳۰۶ 

) قاعه‌مین ۱۰۳ 

۲۳۶ Lae « 

سا ۱۹۷ د ۲۰۰ 

) وده ۲۰۲ 

) دود ۱۶۱ 

» نادند ۳۴۲ 


ور امین ۸۸ 
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» ور دود ۳۸۸ 
» هارونبه ۲۴۵ 
» هر سین ۴۲۰ 
) خجوآن ۲۵۲ — ۲۵۲ بت ۲۷۳ 
» نهاوند ۶۱۳۴ س ۷۲۰ 
» یار دوست ۳۲۲ 
« یز د FA‏ اس £4 ۷۲ 
قاماق ۲۱۸ - ۲۸۳ 
م ۴ — ۳۰۴۲ -- ۲۵ ۳۵۸۸-۰-۳ 
۵ ۳۶ 
قمشه ۲۰۲ 
قق ۰-۳۳۰۳ ۳۶۳ 
فوچان ۴٩‏ - ۱۸۶ -ب ۲۳۰ 
قوت چادش ۳۰۵ 
فهستان شام ۲۹۰ 
قید اد ۴۲۱ 
قصریه ۱۱۳ س ۱۱۴ -- ۳۹۹-۳۹۷ 


فهر ست اما کن 7] ۴6٩۳‏ 


۴۳۲ 
قینای ۳۶۳ 
کات ۲۱۷ - ۲۵۶ 
کادوت ۵۶ ۲ 
کار و اسر ای بریان ۱۷۳ 
» ._ دانگگ دومی ۲۴۸ 
» شاهی ۲۳۴ 
( فوشه ۲۱۲ 
6 میررا ۱۷۷ د ۲۲۰ 
( حو اجه قاسم ۰« ۲ 


( سردهن ۰۶ ۲ 


ك 


کاشان ۱۱۳ - ۱۴۷ - ۱۶۱ - ۱٩۳۲‏ 
سس ۲۰۶ = ۲۱۲ تم ۲ ۲.- 
۴ ۲۴۷ مت ۳۰۷ تست PYF‏ 
۷ ۳۳۲ ۳-۳۴۰ ۳۶۴-۰۳۶ 
۰ ۴ ۴۴۱ 

کاز دون ۷۹ د ٩۱‏ ۰ ۲۱۳ 

کاوه دود ۷۲ - ۱۱۰ ب ۱۱۱ 

کتل‌رقی ۵۳ 

کتل سخز ۲۰۷ 

کتل مایان ۵۱ 

کتل مشاپشم ۱۹۱ 

کتل میان‌سرا ۳۹۸ 

کتور کوه ۱۲۲ 

کجور ۲۳۲ 

کر ۱۵۶ 

کر ایار ۱۹۴ 


۴ (] نار بخ عماسی 


کرایلی ۲۳۳ 

کر بال ۷۸ 

کربلا ۱۲۹ - ۱۵۲ 

کرتان ۷۸ 

کر نھ (آب) ۳۳۵ 

کردستان ۲۶۵ - ۳۰۰ - ۳۸۸ 

کرسفی ۲۹۰ 

کرکان ۳۱۷۱ 

کرمان ۲۵ ۶4 ۱۷۷۴-۷۳ 
٩۵ - ۸۵-۸۳-۸۲ -- ۱۸‏ 
۳ سس ۰ب ۱۰۵ بت ۱۸۳ 
۴ سب ۳۰۰ -- ۳۰۷ ۴۰۵ 

کرمان شاهان ۲۷۹ 

کرئی ۲۷۳ - ۲۷۴ 

کرون ۲۱۶ 

۱۳۳-۱۱۹ ۱۱۵ - ۱۱۴ کسکر‎ 
SPE OVS NEE 
f° 

کشمیر ۳۰۴ 

کعبه ۴۱۲ - ۴۶۱۳ 

كھ ۳۷ 

کار ۱۴۲ 

کلان کوه ۱۲۲ 

کلهر ان ۳۶۸ ۴٣۶‏ 

کلیدر ۱۱۷ ۰-۱۹۴ ۲۰۷ 

کاس‌ای شوم تای ۳۹۲ 

۳Y1 کنج‎ 

کوجصفهان ۱۳۹۰-۱۳۷-۱۱۵ 

کوچك انکر ۲۲۹ 

کوچه باغ ۸۰ 


کودل مر اغه ۳۸۵ 

کوداك ۱۶۴ 

کودان دشت ۱۵۶ 

کوری ۴۳ 

کوشگزد ۸۷ ۱۶۵-۹۲۷۳-۹۰-۲ 

کوه سنگین ۵۳ 

کوه سهند ۳۸۷۲ 

کوه کیلو یه ۶۰ - ۷۲ ۷۸ ۷۹ 
AF - ۰‏ — ۲۰۵-۱۶۵۱۲۷۲۹ 
FAY — ۲۳۵ -- ۵‏ ۳۸۰ 

٩۱ کوهمره‎ 

کنه گری ۲۷۷۶ 

ککلن ۲۶۰ 

که ۳۷۱ — ۳۷۳ 

کهد) ۱۴۷-۰۱۳۲ 

کهرو ان ۲۸۷ 

کهیز ۳۶۲-۳۶۱ 


کیس ۳۶۸ 
کی فیر وذ ۸٩‏ 


یک 

گر جستان کاخت ۳۸۸ ۳۹۷-۳۹۲ 
۳۹۸ 

۵۶ ۶۰ ۳ ۳۰ گر جستان‎ 
- ۲۱۸ ۲۱۷ ۰۰۲۰۵ -۹ 
۲۵۸-۲۵۶۰ ۲۵۴ ۰۹ 
YA YVY YF ۵ 
۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۳ ۰ ۵ 
IVa FA °F 


۳۷۰ FF FFA EY 
۳۹۵ بت‎ ۳۸۸۰۰۳۸۲ — ۹ 
۳۹۷ 
۳۸۹ - ۳۸۶ گرمر ود‎ 
۲۳۳ کر مسیرات ۷۷ بت ۲۳۵ بت‎ 
۷۶ گاشن شیر از‎ 
۳۰۲ کاو تبه‎ 
۱۸۴۴۳ گناباد (ا گوناباد)‎ 
۱۸۸ = ۱۸۷ - ۱۸۶ گنبد قابوس‎ 
۲۶٩ کنجعلیخان‎ 
۲۶۵ = ۲۶۰ گنجه ۵۵ ۱۵۶ اس‎ 
VY VA بت‎ ۲۷۰ FF 
~4 A۲ - ۲۸۹ - ۸ 
نس ۳۰ بت‎ ۳۰۵ PY e 
PYF PYF بت‎ ۳۱۷ = ۷ 
“FAI FOI FV = ۴۲ 
۲۸-۴۹۱ 
۳۱۰ ۲۷۹-۲۷۸ ۲۶۶ کو گچه‎ 
گیلان ۲۵ ۱۰۷ - ۱۰۸ ۱۰۹س‎ 
۳۱ - ۱۲۷ - ۱۱۸ - ۵ 
یه ۵ ۵ مد‎ ESET 
FEV FV ۳۰۰ ۷ 
۳۲۶ 
گیلان مه بش پیر س ۳۴۲ سس ۴۳ مب‎ 
۲۷۴۸ ۱۴۷ سب ۱۱۸ ست‎ ۶۵ 
۳۳۹ FQ ۰ 


ل 


لار ¥۸ ات ات ۶ ۳۵~ 


فهرست آماکن 0 ۴۹۵ 


OATS VOCS 
۲ ۲ 
۲۶۸ 

لاریجان ۰۱۲۳-۱۱۶ ۱۵۳-۱۴۶ 
۴ = ۱۵۵ 

لاتنجر د ۲۰۷ 

لاسگرد۰ ۴۴ 

لاهیجان ۵۱۰۸-۱۰۷ ۱ات ۱۱۶ 
۸ ۰ ۱۲ مت ۱۲۷ :۳۱ج 
۲ ت ۱۳۹ ۱۵۶ ۱۵۷ 
FY‏ 

۱۱۲۲ RE TT ترتانه‎ 
- 1۵٩ ۱۵۸ ~۱1۲۷ - ۵ 
۱۶۰ 

از گستان ۳۷۸-۳۶۹ 

لشته نشا ۱۱۹ ۱۴۰ - ۴۲۶ 

الله بیکث (ده) ۴۱۶ 

جان ۳۵۳ - ۴۲۹ 

للگر کنان ۱۴۷ ۳۱۴ ۴۲۹ 

لواسان ۱۵۵ - ۳۱۶ 

لور! ۱۶۱ 

لودی ۳۸۱ 

لیلان مر اغه ۳۸۵ 


مادر سلیمان ۱٩۶‏ 

۲۳۰ ۰۲۲۹۲۲۲۱-۱۸۶ ماروجاق‎ 
FSR 

مارنددان ۱۸ ۴۷ ۴۸ س ۱۴۳ س 


۶ () ناد یج عساسی 


۱۷ TE a 
بت ۱۹۶ بت‎ ۱۹۵ - ۰ ۰ 
- ۳۲۳ — ۳۰۴ ۰-۲۷۸۵ 
PYF — ۳۳۳ ۳۳۲ PF 
۳۳۹ FA 
۱۷۸ ما سکن‎ 
۳۰۴ مانی سينك کیر‎ 
۱۳۳ مانین‎ 
۱۷۶ -- ۱۷۲ ۱۶٩ ماوداءالنهر‎ 
بت ۱ ۲بت ۲ ۰ امه‎ ۱٩۲۴ تست‎ ۷۸ 
FEF FFF FF سس‎ ۹ 
۲ ۶۷ ماهہدشت‎ 
۵۳ مایان‎ 
۱۹۴ متلان‎ 
۲۳۰ مجر‎ 
۳۶۱ محمدی تبرادی (ده)‎ 
۱۸۴ محولات‎ 
۶۲۲٩ محمودآ باد‎ 
۳۲۴۰ محمود آباد برخوار‎ 
۶۳ ۱ مدرسه ساطان حسین مر ز‎ 
۴۲۲۶ مدرسه شاه جنت‌مکای‎ 
۶۳ مدرسه مير زا‎ 
۳ ۵ ۵ مدیده‎ 
4 AF PAF ۲ ۵۲ مراغه‎ 
۷:۲۳ ۲۸ 
۲۸۹ مراکیل‎ 
۲۲۱ ۴۶ مرغاب‎ 
۳.۹ مر غو د ار ه‌قابه‎ 
۳# مر ق ومد‎ 
_ F0 0 ۳ ۲۷ را‎ 


۳۶ 

A ۱۷۷ = ۱۷ — ۴۶ مرو‎ 
۹۷ 1۹7۶ - ۱۹۵ - ۳ 
° ۲۰۵ ۱۹4 = ۸ 
۳۱۷ بت‎ ۳۱۳ SIC ۳ 
۳۳۷ FFF ۳ 

مروداش ۸۵ ۲ 

مر‌ودشت ۸۱-- ۱۰۳ 

مروشاه جهان ۲۳۵ 

مریاباد ۱۶۲ 

مزینان ۲۰۷ 

مسجد جامع ۱۷۱-۱۴۲ ۳۰۵ 

مسجل جامع اصفهان ۴۱۲ ۴۱۴ 

مسحد حجهاشاه ۲۵۰ 

مشکین ۰ ۸ ۲ 

مشهد سر ۳۳۴-۱۹۱ 

مشود شاهی ۳۸۹ 

مشهدە ةدس ۳۷ ۴۹ ۵۴۰۵۳۰۲ - 

— ۶V FF «= F۲ 0۹ ۵۷ ۵ 
— ك ۶۹ 0 اا‎ ۶۸ 
~~ ۱۹۵ - ۱۹۴ 2۱۷۴ ۲ 
YY YF هت ۲۰۷ مس‎ ۷ 
- ۳۲۸-۲۹۵ - ۲۳۸ ۰-۲ 
سم‎ ۴۱۹ ۴۳۱۵ = ۳۵۶ = ۴ 
FFF FFA ۷ 

مغان ۰-۱۱۴ ۲۷۸ ۴۲۹ 

مکران ۳۷۱ 

مکه ۳۵۵-۱۸ 


ممسنی ۱۰ 
ملاطیه ۰-۲٩۰‏ ۲۹۶ 


ملك اباد ۱۵۴ 

ملك مر ع ۱۹۱ 

منامه ۲۰۹ 

۳ ٩۸ -1 ٩ متجیل‎ 

مدل جين ۲۴۶ 

مندیس ۴۵ ۲-- ۲۴۶ 

منقب (سرحد) ۲۱۸ 

مهدی (عمادت) ۳۵۸ 

۱٩٩۹ -۱ ۹۸-۱٩۹۶ --۱ ٩ ۵ مهند‎ 
۲ ۰۷ میامی‎ 

هیا ن‌دده ۲۷۸۳ 

میان‌سر ۱ ۸ ۳۹ 

ميان 6 ۱ ۱۸-- ۰-۱۸۲ ۳۳۷ 
میاه ۰ ۵-- ۰-۳۸۴ ۲۷۳۰ 
میب ۱-۰۱۱۴ ۱۶ ۱۶۲ 
میجن گرد ۳۲۱ 

مدان اصفهان ۲۰۵ 

میدان هر ون ولا وت ۳۰۳ 
میدان سعادت‌قزوین ۷۶- ۱۳۲ 
مير آباد ۲۰۰-۱۹۸ 

یمن م ۲۲ 


مینا ۲۳۵-۲۱۵ ۲۳۶ 


/ 


ن 


نادی ۳۳۹ 

نارین قلعه ۲۰۹ ۲۸٣‏ ۴۳۲۵ 

۲۵۳-۲ ۵۲-۲۵۱۲۰۱۷۱ تخجوان‎ 
YY — ۲۷۱ — FF ۸ 
1° - ۲۸۵ - ۲۷۵ س‎ ۳ 


وهر ست اما کن 0 ۴۹۷ 


۳۵۰ 

ساع ۱۷۴ ۱۸۴ ۱۹۶ ۱۹۹ 
۷ - ۴۶۲۲ 

سارویه ۱۵۱ 

سف ۲۳۴ 

اسو ۲۷۹4 ۲۸۷ ۲۷۸۸ - ۲۹۲ 
۳ ۲۹۷ 

نطنز ۱۵۲ ۳۶۳-۳۰۴ 

نقش جهان (باع) ۳۶۰ 

ود ۱۶۰ ۱۶۱- ۴۰۵-۲۳۲ 

دوقان ۵۳ 

نهاوتد ۳۴۵ ۰۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۲۸ 

بهرعباس ۲۱۲ 

تیشابود ۲۵۲-۳۷ ۵۴-۵ ۵۵-- 
۶ - ۱۰۸ ۱۱۷ بت ۱۴۳ مه 
YY IF ¥. ۶‏ 
۳۲۹ 


واسبان ۲۹۸ 

و اسفنج ۶۵ ۳۰۰ 

وان ۴۵ — ۲۵۰ — YF‏ ۲۱۷۲ مت 
۷۵ ۰-۲۸۱ ۲۸۲ بت ۲۸۳ — 
I ۰۲۹۷ - ۲۸۶ ۵‏ 
۸ سس ۰۰۳۶۴ ۳۶۸ — “TAA‏ 
۴۱۱۳۵ 

ودامین ۴۶۳۷-۳۰ 

ودردی ۲۸۱ 

وررنه ۳۷۶ 


۸ 0 اد بخ عماسی 


ورو کرد ۷۱۸ 


وفه ۳۱۰ 
هھ 


An هر‎ 
۴۳ ۴۲ — FI ۳۹ سب‎ ۷ 
مس‎ ۴ FA ۷ FEF 
ANSEF — ۶| 
~\Y° {IFA — 1۶۶ -- ۵ 
تب‎ ۱۸۳ -- \YY بت‎ 1۷۴ ~۷۲ 
۲ ۰۳ مت ۱ ۲۰حت‎ ۱٩۵ -- ۴ 
سب‎ ۷۲ ۲۷۸ --۲ ۲۱ — ۲ ۲۰ -. ۵ 
m~ ۳ ۰۱ ۲ب ۳۲ ۲ مت‎ ۳۱ ۲ ۰ 
۴۴۶ --۴ ۴۵ --۴ ۴۴ ۴ 

هرات دود ۳۷۰ 

هرمز ۲۱۵ 

هر مس ۳۷۸ 

هز ار اسب داتکونه ۱۳۱ 

هزار جریب ۱۴۳ 


هلیتان ۴ ۷۴۱ 


4۶ ۸۶ ~۸۵ ۴۱ ۴۵ همدان‎ 
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۳۹۶ FAY -۳۸۱ ¥ 

هجده پل ۲۴۸-- ۲۸۱,۲۵۲ 


ی 


یام کدو کی ۲۸۸ 

پانک له ۱۹۰ 

FPN FE fF برد ۳۴ مس ماس‎ 
VA — VF VF 4 FA 
۸ ۸۵ ۲ ۸ اج‎ 4 
۱۱۴ ۱۰۷ fF ۲ 
~A NFA - ۱۶۲ ۱ 
۳۰۴ -۲۹۵ ¥4 ~A 

یسار ۴۳۰ 

لشو ۲۱۳۴ 


۱٩ یمن‎ 





بخشی از اننغار ات وحند 


ہہ نظری تازه به‌عرفان وتصوف. از عبداله آزاده. 
۷۲ - مبانی سرنوشت. ترجمة عبدالته انتظام وزیری» 
۳ - گنجینة اسرار گیاهان جلد ۱ و۲ تألیف مهندس میرحیدر. 
۴ ے تحارت ۔۔ قضا وشهات از علامه‌حلی . 
ھ - سفرنامة ویلسن ترجمة حسین سعادت نوری- 
ع - رجال دورة قاجاریه تألیف حسین سعادت نوری. 
۷ - فرهنگ لغات متشابهه تألیف ذکاثی بیضائی» 
۸ - مثنوی حسن‌ودل یادستور عشاق - اثر فتاحی نیشابوری» 
٩‏ - حداشناسی واعتقادات اسلامی تألیف حجت‌لاسلام امین. 
۰ - مشاعر ملاصدرا - تألیف دکتر سیدحسن امین. 
۱- حقوق بیمه دریائی - تألیف دکتر سیدحسن امین. 
۲- سفرنامة بلوچستان نوشتة علاءالملك دیبا. 
_ عاطرات سیدمحسن‌صدر (صدرالاشرف). 
۴ - تاریخ اسکندر مقدونی - ترجمة غ وحید مازندرانی. 
۱۵ - روانشناسی رشد کودکان ونوجوانان-ترجمةً دکتر سوسن‌سیف. 
۶ - سفرنامه لابارد - ترجمهً مهراب امیری. 
۷ - جنگ ابران وانگلیس ومسئله‌هرات - ترجمهً مهراب امیری» 


موی حر 


۱۸ - فیزیولوژی‌گوارش تألیف دکتر لیلابررجیان ودکتر علی‌نجفی. 

۱ فیزیولوژی اعصاب - تألیف دکترعلی نجفی.‎ - ٩ 

۰ ۔۔ شعلةٌ کبود - رضائل جبران خلیل جبران‌ترجمة دکتر معتمدی. 

۱ ہے اشکها ولبخندها ترجمة خانم دکتر مهیندخت معتمدی 

۲ - فرهنکّت فارسی - فرانسه باشواهد شعری از دکتر اعلم‌الدو له ثقفى. 

۳ - هنر قلمدان تألیف عبدالعلی ادیب برومند. 

۴- گلزار باقری شامل تذهیب‌های ساده ورنگی و نعطوط اساتیدخوشتویس ایران. 

۵ - اقامةالبرهان‌علی اصول دین‌الاسلام شامل بادداشتها وخاطرات‌میرزا بزرکگ 

قائم‌مقام فراهانی. 

۷۲۶ خحودآموز مکاسب ترجمهٌ حجت‌الاسلام غضنفری‌خو انساری. 

۷ - کلیله ودمنهةٌ منظوم-ا زغلامحسین فخرطباطبائی(فخر). 

۸ - فرهنگث لغاتو اصطلاحات‌دینی (فارسی-انگلیسی) تا لیف حسین و حیددستگردی 

۹ - صحا ح العجم لغتنامه فارسیست رکی به کوشش دکترغلامحسین بیگدلی . 

۰ - بامن به کرمان بیائید - تألیف دکتر اسداله‌خیر اندیش 

۳۱-خحاطرات و اسناد(مجموعه‌ای از خاطر ات‌خاطره‌نو یسان نخبه‌وعکسهاو اسنادمعنبر) 
بکوشش س ۔۔ وحبدنیا ۱ 


۲ - فیزیولوژی پیراپزشکی - تألیف دکتر سید علی نجفی. 





